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 بخش نخست

گاه نویسایی  اندیشیدن به خاست
 طرح پرسش از خطگفتار نخست: 

 
ی انسهان رردمدهد    ی زمین وجود دارد که  اعاهای نونه     زبان زنده بر کره ۰1۱۷در حال حاضر 

(Homo sapiens با واسط ) کددد. این شمار، بخشی بسیار کوچه    ی آن با هم ارتباط برقرار می
 احتمها ا ی ما وجود داشت ، و تا ی  قرن بعهد   هایی است ک  تا دو قرن پیش بر سیاره از شمار زبان

ی کدهونی در   ههای زنهده   زبهان  ٪۰۷نیمی از همین تعداد موجود نیز مدقرض رواهدهد شهد. چهون    
ههای   مدرنیته  و رسهان   ر قرار دارند و شمار سخدگویانشان کمتهر از ههزار تهن اسهت.     وضعیت رط

عمومی عامل اصلی کاهش تدوع زبان بر زمین بوده و در مقابهل به  نسهتر  و رونهد چدهد زبهان       
  اند. چدان ک  از میان این بیش از هفت هزار زبهان، تداها بیسهت    درپیوست  با اقتدار سیاسی دامن زده

   قدر بیش از نیم جمعیت زمین سخدگو دارند.تایش ب و س 

تهوان حهد     با توج  ب  این آمار ک  تداا ب  دو قرن از کل تاریخ بشر محدود اسهت، مهی  
هها ههزار زبهان پدیهد      نهررد، ده  ی ما می زد ک  طی صد و پدجاه هزار سالی ک  از عمر نون 
زبهان مهرده ربهر     ۱۰۵تداها از   ی عظیم، آمده و از میان رفت  باشد. با این هم  در این مجموع 
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اند و یا در لمس بها زبهانی نویسها وجودشهان نهزار        ها یا نویسا بوده ی این زبان داریم. هم 
ی کدونی، بیش از چاارهزارتایشان نویسا هسهتدد و حهدود    های زنده در میان زبانشده است. 

ههای در حهال    ی زبهان  همه   تقریبهاا انهد.   س  هزار و صدتایشان در وضعیتی نانویسا باقی مانهده 
 اند ک  نانویسا هستدد.   هایی انقراض همین

ههایی   های نشانگانی است که  دسهتگاه   و متدوع از نظام ای عظیم ب  بیان دیگر، زبان رزان 
ههای   نرارد. حتا امروز ک  رسان  های انسانی می نمادین را برای تولید معدا در ارتیار جمعیت

یی در کانون آن جای نرفت ، همچدان نزدی  ب  نیمهی از  الکترونیکی جاانگیر شده و نویسا
توان حهد  زد که  در طهی تهاریخ      اند. بدابراین می ی زمین نانویسا باقی مانده های زنده زبان

توان ادعا کهرد که  در مقابهل زبهان      این آمار چ  وضعیتی داشت  است. با استحکام زیادی می
ی انسهان رردمدهد اسهت،     اعاهای نونه    طبیعی ک  ی  ویژنی فرانیر و عمومی در سراسر

ی تاریخ نمایان شده و تداا  ایست ک  بسیار دیر بر صفح  نویسایی پدیداری استثدایی و حاشی 
   شمار را پوشش داده است. هایی کم زبان

دههد، ایهن تصهور اسهت که        ی زبان رخ مهی  نخستین رطایی ک  هدگام اندیشیدن درباره
هها   ذاتی و نرایشی طبیعی وجود دارد تها زبهان  آن ک  پیوندی زبان باید لزوما نوشت  شود، یا 

ی نمادین مستقل و  نویسا نردند. در حالی ک  ب  لحاظ آماری چدین نیست و رط ی  سازه
ی رهود را مسهتقل از    متمایز است ک  راستگاه و سیر تکامل متفاوتی دارد و سیر تحول ویژه

کددهد، چهون در ناایهت     وار برقرار مهی  تباطی اندامها ار کدد. رطاا البت  با زبان ها طی می زبان
کددهد، امها ایهن پیونهد امهری قهراردادی و تصهادفی و         نراری می آن را در رود ثبت و نشان 

وابست  به  شهرایط اسهت و نه  ضهرورتی دارد و نه  سهارتاری پیشهیدی را بهرای رهط فهراهم            
 آورد. می

کددهد پیونهدی    نمهان مهی  له   اغدومین رطای رایج هدگام اندیشیدن به  رهط آن اسهت که      
ی امروز بر زمهین )نویسها    های زنده کل زبانسرراست و ضروری بین نویس  و نفتار برقرار است. 

ایهن جهدای از رطاهایی     1نیرنهد.  و نانویسا( حدود ششصد همخوان و دویست واک  را در بر مهی 
  شههکلی مصههدوعی و مدطقههی اسههت کهه  تههاریخی دیرآیدههدتر دارنههد و اغلهه  زبههان نفتههاری را بهه

ههای   ی غهایی ایهن نظهام    کددهد. نمونه    آورند و آن را رمزنراری می نون  و انتزاعی درمی ریاضی
نمادین الفبای مور  اسهت که  تداها دسهتگاه زبهانی دودویهی اسهت که  آدمیهان بهدون نیهاز به              

اسهت  نهراری سرر  تواندد آن را بخواندد. این دستگاه البت  با نشهان   ی مصدوعی و رایان  می پردازنده
تواند همچهون مشهتقی انتزاعهی     ی دوتایی پدید آمده و از این رو می حروف الفبا با علایم نسست 

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 11. 
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ی نویسایی ندجانهد، هرچدهد از    با همین قاعده رط بریل را نیز باید در دایره از الفبا نگریست  شود.
 باره است. ها یعدی پیوند با بیدایی بی ویژنی مام و مشاور نویس 

ارکان زبهان را در  ،  ی امروزین الفبایی هستدد و با دقتی تا سطح واج زندهی رطاای  بدن 
اند این شکل عادی و بدیایِ رط  بسیاری از اندیشمددان نمان کردهکددد.  رود بازنمایی می

نفتاری ک  بیان »است، ک  تبلوری ثانوی از زبان نفتاری باشد. ارسطو بر این مبدا نوشت  ک  
]ی زیست [ است و کلمات نوشت  شده علامتی برای نفتهار   ه[ از تجرب شود علامتی ]برآمد می

شهد. چدهان که  فردیدانهد      این برداشت برای دیرزمانی بدیای انگاشت  مهی  1«.بیان شده هستدد
ا  دو سیستم متمایز نشانگانی هستدد. تداا دلیهل   زبان و نمود نوشتاری»نفت  سوسور هم می

 1«.وجودی دومی، بازنمایی اولی است
با این حال این وضعیت امروزین رطاا امری تکاملی است ک  در نهرر زمهان به  دسهت     

انهد و به  چیزهها و     کهرده  شان معداهها را بازنمهایی مهی    آمده است. رطاا در شکل اولی  و پای 
ی  اند، و ن  عداصر آوایی نفتار را. رط الفبهایی ههم دیهر بهر صهحد       داده رردادها ارجاع می
هم سهیر تحهولی پیچیهده و پهر فهراز و نشهی  داشهت  اسهت. انرچه  که             تاریخ پدید آمده و

 ترین نوع از رط بوده است. ترین و نسترنده موفد
ی رطاا آن است ک  انگار امری مدتشهر و جاهانی بهوده و     سومین تصور نادرست درباره

نرفت  است. یعدی ب  همهان ترتیبهی که  ذههن مها به         در هر فرهدگ و تمدنی لزوما شکل می
کدد زبهان امهری ضهروری و ذاتهی اسهت و بها ارکهان         عیت کدونی رو نرفت  و نمان میوض

متفهاوت بها علایهم    نفتار پیوند دارد، این تصویر ذهدی هم وجود دارد ک   بد ایدامه  رهط   
 اند. اند و ارتباطی با هم نداشت  جدا و ب  شکلی درونزاد پدید آمدهنیز جدا متدوع 

نماید ک  رط در کل تاریخ بشر کمتر از ده بار  چدین میاین برداشت نیز نادرست است. 
ب  شکلی مستقل تحول پیدا کرده باشد، و رهط الفبهایی که  رایجتهرین نهوع آن اسهت، تداها        

یعدی انر روابهط  ب  هم  جا صادر شده است. )ایران زمین( یکبار ابداع شده و از ی  کانون 
ههایی   رسهیم که  سهاق     تکهاملی مهی  میان رطاا را در نرر زمهان وارسهی کدهیم، به  دررتهی      

 شمار و معدود دارد.  کم
های نادرست، ن  تداا در باورههای عهوام و متهون زرد، که  در بررهی از مدهاب         داشت این پیش

شوند. جدای از این رطهای شهدارتی، ایهن حقیقهت ههم به         دانشگاهی و متون جدی نیز دیده می
بدهدی هویهت ملهی     زبهانی نویسها اسهتخوان   ست ک  بررورداری از تاریخ و رط و  جای رود باقی

                                                                                                          
1. Aristotle, de Interpretatione, 1.1. 
2. Saussure, 1978. 



 

 / تاریخ رط 1۰

تراشهی بهین    یابی، و انر نشد، جعل و تاریخ جویی و تاریخ ای برای تاریخ مسابق است و از این رو 
انهد و   های جاان برقرار است. کشورهایی ک  اغلبشان طی یکی دو قهرن نرشهت  زاده شهده    کشور

نویدد و تهاریخ   ملی رویش دروغ میی قدمت و دیریدگی هویت  بدابراین ب  لحاظ آماری درباره
 کددد. رود را کژدیس  و نادرست روایت می -و در نتیج  رط - تحول زبان و فرهدگ

سازماندهی کتابی با این دامده  که  تهاریخ    ی آغشت  ب  رطا و دروغ،  با توج  ب  این زمید 
که  قصهدمان   ب  ویژه . نماید میای جاانی را وارسی کدد، کاری بسیار دشوار  رط در نستره
هها در ایهن    شان در جریان اصلی پژوهش هایی کلیدی باشد ک  مطرح کردن پاسخ ب  پرسش

 هایی از این دست ک : زمید ، ب  تابوهایی مگو شبی  شده است. پرسش
ی  رط چرا و طی چ  سازوکاری ب  وجهود آمهدن نخسهتین قلمهرو فرهدگهی و حهوزه       .1

 تمدنی ک  رط را ابداع کرد، کجا بودن
 ط الفبایی با چ  روندی و چرا پدید آمد و تمدن زادناهش کجا بودنر. 1
شهان چگونه     شهان، و الگوههای انهدرکدش و وامگیهری     زایی سیر تحول رطاا، مسیر شار  .۵

 بوده استن  
توان یکی را ب  عدوان کانون زایش و تحول رهط در   های انسانی می آیا در میان تمدن .۰

 سطح جاانی از بقی  متمایز کردن
تهوان بها    ای که  مطهرح کهردیم را مهی     های چاارنان  ی پرسش حقیقت آن است ک  هم 

هایی صریح و روشن ب  شکلی قاط  پاسخ داد. اما پاسخی شفاف ک  به  ایهن ترتیه  در     داده
آید، با مدهاف  برآمهده از سرسهگردنی به  قهدرت تاهاد        امتداد ارادت ب  حقیقت ب  دست می

ی یاد شده چدهان که  نشهان رهواهم داد، به  تمهدن ایرانهی          های چاارنان دارد. یعدی پرسش
صهاح  ولهی    کدد ک  تداا تمدن زنده ولی فروپاشیده، ضعیف ولی جدگاور، و بهی  اشاره می
 است.  امروزین نیرومدد 

های نظهری حهاکم بهر تهاریخ رهط بهر ایهن اسها  از طهرح ایهن            ی نرایش بخش عمده
تر و در سطحی رردتر و مقیاسهی   هایی ساده کوشدد بر پرسش کددد و می ها پرهیز می پرسش

ههای محلهی و جوامه  کوچه       هایی ک  در مقیها  فرهدهگ   کوچکتر تمرکز کددد. پرسش
ی پردردسر راسهتگاه تمهدنی همهان رهط و      تاریخ تحول رطاا را ردنیری کدد، و ب  مسئل 

بها   رهورد که    ا  نگهردازد. چهرا که  انهر بگهردازد، به  پاسهخی نهامطلو  برمهی          تعلد هویتی
 آید. های مقتدر و مسلط ناسازنار از آ  در می ایدئولوژی

هها را   هایی از این دسهت آن اسهت که  نهام نویسه       رو  مرسوم در کتا ب  همین راطر 
ههایی   نگهار/ هجانگهار/ الفبهایی در فصهل     ریخت، سارتار، یا تمایزهایی مثل اندیشه   براسا 
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ز رطاای نونهانون به  دسهت دهدهد. انهر      پیاپی بگدجاندد، و یا ب  سادنی فارستی الفبایی ا
بیدیم ک  در عین محتواهای نهاه   ی ساماندهی محتوا در این آثار بدگریم، می بخواهیم ب  شیوه

شداسی مشخصهی را   جام  و دقید، چارچو  مفاومی مشخصی بر آناا حاکم نیست و رو 
 توان درشان تشخیص داد. در چیدش مطال  نمی

به    اصهو ا ، آن اسهت که    ی تاریخ رهط  های موجود درباره  شگفتی بزرگ در کتابدابراین 
پردازند و مفاهیمی کلیهدی مثهل هویهت و تمهدن و      ی تاریخ رط نمی های کلیدی درباره پرسش

ههای معتبهر دانشهگاهی     . چددان که  در کتها   نیرند میب  کلی نادیده  پیوند قدرت و نویسایی را
شهود. علهت    اداری از تحهول رهط یافهت نمهی    هیچ سرمشد مفاومی مدسجم و الگهوی معده   تقریباا

نیهری تمهدن ایرانهی و     نگهاری مهدرن بهرای نادیهده     های تاریخ اصلی از این نقص اصرار سرمشد
ههایی جاهانی و تخیلهی اسهت. دلیهل       ا  به  واحهدهایی قهومی و سهارتگی یها جریهان       فروکاستن

شهوند و آن   شهان تعریهف مهی    سارتگی بودن ایهن اقهوام آن اسهت که  جهدای از ملیهت پشهتیبان       
 شود.   شان نادیده انگاشت  می های تمدنی زایدده اند ک  نرانیگاه های جاانی از این تخیلی جریان

ی  ا  به  تفصهیل دربهاره    در این راستاست ک  آمالیا ناندسِیکان در کتا  روزآمد و رواندنی
ا تمهدن  ای به  رهط پارسهی یه     انواع رط و نوشتار سخن نفت ، اما در سراسهر کتهابش ههیچ اشهاره    

هجانگهار میخهی و رطاهای    -نگار شود. او رطاای الفبایی سامی، رطاای اندیش  ایرانی دیده نمی
در حهالی   1هایی نسبت ب  ههم آورده،  هایی با فاصل  الفبایی هددی را جدا جدا و در فصل - هجایی

ن شهکل  ههای تکامهل یافته  در ایهران زمهین هسهتدد و بها ایه         هایی از نویس  ک  ایداا هم  زیرسیستم
روابهط وراثتهی    اصو ااین شیوه از نگریستن ب  رطاا  شود. شان کتمان می ارتباطشان و مسیر تحول

های صریح و روشهن   نیرد و داده های نویسایی را ب  کل نادیده می شان و سیر تکاملی سیستم میان
ز دهههد کهه  بهه  سههطح انتزاعههی بهها تر ا  آلههود و مههبام جههای مههی انههدازی مهه  موجههود را در چشههم

 دهد. انگاران  مجال ابراز وجود نمی برداری ساده سیاه 
ی تاریخ رط در ضمن د یلهی تهاریخی ههم     پردازی مدرن درباره وضعیت کدونی نظری 

مربهوط   1م.( 1۷)ق  ۱۰ی اول قهرن   ها در نیم  ها بر ژرمن دارد ک  ب  چیرنی آنگلوساکسون

                                                                                                          
1 .Gnanadesikan, 2009. 

شود، و آغازناه تاریخ، همان آغازناه رط است. بر این مبدا مبدأ تاریخ مفاومی عیدی،  ایست ک  تاریخ شروع می مبدأ تاریخ قاعدتا نقط . 1
های رط در جدو  غربی ایران زمین )ایلام و سومر( همزمان است و حدود  انی است ک  با ظاور اولین نشان پریر، مستدد و جا رسیدنی
بر  زایش عیسی مسیح )ک  حتا سالش هم دانست  نیست( در متون علمی رواج یافت ، اما  های  مبتدی سال قدمت دارد. هرچدد ناهشماری ۱۰۷۷

دهم و سالشمارها را ب  شکلی ک  درست و عقلانی  م مبدأ تاریخ را همزمان با ظاور رط قرار میا در این کتا  براسا  ناهشماری پیشداادی
های دیدی، هرچدد ک  دومی رواجی عالمگیر پیدا کرده است. برای  کدم، و ن  بر مبدای قراردادهایی دلبخواه یا وابست  ب  ایمان است ذکر می

ام. با این توضیح ک  سال  را هم قید کرده و ناه رورشیدی ی موارد تاریخ میلادی ر هم رو نرفتن رواندده با این ناهشماری پیشداادی د
پ.م( در اسداد  ۵۵۱۷-۵۰۷۷های رط در همین حدود زمانی ) ام، چرا ک  نخستین نشان  تاریخی برابر نرفت  ۱۰۷۷رورشیدی را با سال  1۰۷۷
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ها انجام دادنهد و در   یی را آلمانیی رط و نویسا های مدرن درباره شود. نخستین پژوهش می
ی  ترین آثاری ک  در این زمید  مدتشر شد در ایهن حهوزه   )قرن نوزدهم میلادی( مام ۱۵قرن 

فرهدگی جای داشت. از کتا  کمیا  و نمدهام امها ماهم اولهریش فهردریش کهوپ به  نهام         
اولهین کتها    که    1ب  قلم کارل فاولمهان « تاریخ رط»نرفت  تا  1«های قدیم فرهدگ و نویس »

انهد و به  همهین رهاطر میراثهی را       تخصصی در این زمید  است، همگی ب  آلمانی نوشت  شهده 
دهدد ک  پس از جدگ جاانی دوم و چررش زبان علمی از آلمانی ب  انگلیسی، تها   شکل می

 اند.   حدودی از یادها رفت 
یاسی بود. چهون  شان ب  لحاظ س طرفی نسبی آلمانی بی  های ی پژوهش ی مام درباره نکت 

ی مامی نداشهت. به  همهین رهاطر      آلمان در این دوران کشوری استعمارنر نبود و مستعمره
ههایی   ههایی جهانوری یها موجودیهت     ها با آن همچهون نونه    هدگام رویارویی با رطاا و زبان

د، و ن  رقیبانی رطرناک و مدهابعی قابهل اسهتفاده، بهدان شهکل که  در       رک طبیعی بررورد می
 استعماری انگلستان و فرانس  و تا حدودی روسی  با  بود.کشورهای 
انهد را بها نوشهتارهای پژوهشهگران      هایی که  در ایهن مهورد نوشهت      ست آثار آلمانی کافی

نوشتدد مقایس  کدیم تا دریابیم که  چه  افهت چشهمگیری در      انگلیسی ک  ی  قرن دیرتر می
دو جدههگ جاههانی بههرای   ههها در  شداسههی و دقههت علمههی رخ داده و بارههت آلمههانی    رو 

ی عهام،   های تاریخی مدرن تا چ  پایه  پرهزیده  بهوده اسهت. به  عدهوان یه  قاعهده         پژوهش
بررهورد   تهثثیر  ی نویسددنان آنگلوساکسون در این مهورد به  شهدت زیهر     های اولی  کوشش

نیمهی  « الفبا»ا   ایساک تیلور در کتا  پیشاهدگ مثلاا استعمارنران با فرهدگ هددی بوده و
ی هدد ارتصاص داده است. این کتا  در ضمن اولهین اثهری    قاره های شب  تن را ب  نویس از م

نگهار و هجهایی و الفبهایی را در زبهان انگلیسهی       ی رطاای اندیش  نان  بددی س  ه است ک  رد
  ۵شرح داده است.

ی تیلههور هرچدههد بهه  رطهها بهه  بعههدتر بهه  همدههام مشههاورتر  )تیلههورِ   نانهه  بدههدی سهه  رده
مدسو  شد، برای ی  قرن اعتبار رود را حفظ کهرد و مبدهای آثهار بهانفوذی      ۰دا (ش انسان
ای بهود که     اثر نِل  قرار نرفت، و او همان پژوهشگر بلدهدآوازه « ای در نوشتن مطالع »مثل 

در نوجهوانی رههط لوویههایی را رمزنشههایی کههرده بهود و در چههارچوبی تکههاملی معتقههد بههود   

                                                                                                          
های  پ.م( دقید و درست است و در ضمن ناهشماری ۵۵۳۷سال پیش ) ۱۰۷۷شود، یعدی قرار دادن آغازناه تاریخ در  تاریخی نمایان می

 دهد. میلادی و هجری رورشیدی را هم ب  شکلی سرراست بر محور تاریخی راستین قرار می
1. Kopp, 1821. 
2. Faulmann, 1880. 
3. Taylor, 1883. 
4. Edward Burnett Taylor 
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نگهار به     ههای اندیشه    های هجایی و ایداا رود لزوما از نشهان   ان های الفبایی لزوما از نش نشان 
ها البت  اشهتباه بهود و نله  را به       فرض این پیش 1شوند. شکلی مکانیکی و یکسوی  مشتد می

ی رهط   هایی نادرست سوق داد. در حدی ک  معتقد بود رط فدیقی چون مقدمه   نیری نتیج 
هجانگار بوده و ن  الفبایی، و رهط حبشهی چهون     بوده، -ی محبو  اروپاییان نویس  -یونانی 

که    1از آن مشتد شده باید الفبایی بوده باشهد، نه  هجهایی. همزمهان بها او ویکتهور ایسهترین       
ههایی مدتشهر کهرد و رهط را همچهون       ی دانشمددان شوروی در این حوزه بود کتا  نمایدده

ههای   ی نشهان   ا به  چاهار رده  هها ر  تعریهف کهرد و نویسه    « ابزار انتقال زبان در زمان و مکان»
بدههدی البتهه    نگههار، هجانگههار و آوانگههار تقسههیم کههرد. در ایههن رده     تصههویرنگار، اندیشهه  

کرد( ارتبهاط ملموسهی بها زبهانی      شان ی  جمل  را نمایددنی می تصویرنگارها )ک  هر نشان 
 ۵نگارها هم سرراست و صریح نبود. ی اندیش  راص نداشتدد و این ارتباط حتا درباره
 1۵۵1در سهال   ۰ی رهط و نویسهایی را همهان نِله      اولین کتا  پژوهشی مدرن دربهاره 

ههای دانهش زبهان محسهو       م.( نوشت. بدابراین ایهن شهار  یکهی از جهوانترین شهعب      1۵۱1)
)دستورشداسههی( نامیههد، چههون برچسهه  دقیقتههرِ    ۱شههود. او ایههن علههم را نرامههاتولوژی  مههی

دسهتخط، بهرای    براسها  شداسهی   ن به  شخصهیت  شداسی( را پیشتر معتقهدا  )رط 1نرافولوژی
علم پیوند رهورده و بهدنام شهده بهود. در      آرای رود تصاح  کرده بودند و این کلم  با شب 

ناایت اما نراماتولوژی بیشتر با د لتی فلسفی ک  ژاک دریدا بدان بخشیده بود شدارت  شد، 
 می تبعید شد. های رس ی دانش علم از دایره و نرافولوژی ب  عدوان نوعی شب 

توجای ب  تاریخ رط و نویسایی البته  جهدای ایهن د یهل سیاسهی در تهاریخ تحهول علهم          بی 
ههای بهومی    زبانشداسی هم ریش  داشت  است. در قرن بیستم توج  زبانشداسان بیش از پیش به  زبهان  

  شهان به   زیسهتدد و فرهدهگ و زبهان    ی آمریکها مهی   مردمی نانویسا جل  شد ک  به  ویهژه در قهاره   
شد. جد  و جو  پژوهشگران بهرای ثبهت و    سرعت در بررورد با موج دنیای مدرن مدقرض می

زبانشداسهی  »ای پیهدا کدهد و    ها باعث شد نویسایی نسبت ب  زبهان مهوقعیتی حاشهی     تدوین این زبان
شههان  هههای زنههده در حالههت نفتههاری و شههفاهی اعتبههار پیههدا کدههد، کهه  بهه  ثبههت زبههان ۰«توصههیفی

هها در ایهن هدگهام     ی زبهان  سوی دیگر نوعی وسوا  در پرهیهز از داوری دربهاره  پردارت. از  می
ی نویسددنان قدیمی فرنگهی   های نژادپرستان  و متفرعدان  شکل نرفت ک  واکدشی بود ب  نگر 

                                                                                                          
1. Gelb, 1952. 
2. Victor Istrin, 1957. 
3. Daniels and Bright, 1996: 8-9. 
4. I. J. Gelb 
5. Grammatology 
6. Graphology 
7. Descriptive linguistics 
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هایشهان   ها و عزل نظر از پیچیهدنی  در عصر استعمار. این واکدش ب  معدای نفی سلسل  مرات  زبان
بها مهرور آن   سهارت.   های نویسا و نانویسا نسستی نمایهان را نمایهان مهی    زبان بود، ک  ب  ویژه در

توان دریافت ک  نهام ناهادن به      شداسی، می شدارتی علم رط عقاید سست و این بستر جامع 
کتهابی که  در دسهت داریهد بها ایهن ههدف        چدین میدانی چقدر دشوار و پرتدش تواند بهود.  

تمی تکاملی مورد تحلیل قرار دهد. یعدهی ههر نویسه     نگاشت  شده ک  نوشتار را همچون سیس
شهود، در   شود ک  در پیوند با زبانی ابهداع مهی   ی همانددساز نگریست  می همچون نوعی نون 

پایهد و در ناایهت پهیش از     ای از زمهان مهی   یابهد، در دامده    ای از جغرافیا نستر  مهی  نستره
 براسها  ب  بیان دیگهر، در ایهن کتها     د. زن هایی نو دامن می ب  زایش نویس  احتما اانقراض 

ههای نوشهتاری همچهون     های پیچیده ب  نظهام  ی سیستم دستگاه نظری زُروان و سرمشد نظری 
هایی فرهدگی رواهیم نگریست، و هر مدش سیستمی تکاملی اسهت در سهطح فرهدهگ     مدش

جاهان و   های معدهایی اسهت و کهارکرد  رمزنهراری زیسهت      ک  عداصر  نمادها و د لت
  ساماندهی ب  کردارهای جمعی است.

شهان را   مکان بازنمایی کدیم و روابط رویشهاوندی  -انر رطاا را ب  این ترتی  بر محور زمان
رسهیم: نخسهت آن که  رهط مفاهومی فرهدگهی و        ی صریح و قاط  مهی  تحلیل کدیم، ب  دو نتیج 

رط در تاریخ جاان بهوده  رقی  تولید  وابست  ب  تمدن است، و دوم آن ک  تمدن ایرانی کانون بی
سهیر   ب کافی است ب  شکلی جدی و عیدی نزاره دو است. برای نشان دادن اعتبار و استحکام این 

ی ظاورشان بر تاریخ و جغرافیا را و پیوندهایشهان بها ههم را تحلیهل      نقط و بدگریم ها  تحول نویس 
شداسهیم،   طاهایی که  مهی   کدیم. برای فام معدای رط و چگونگی و چرایی پیکربددی تاریخ بها ر 

شهان را تعیهین کهرد و     های جغرافیایی زایش تاریخ ظاور و سقوط رطاا را مرور کرد، کانونباید 
ی چفهت و بسهت    شان بر مکان را ارزیابی کرد، و ب  شهیوه  مسیرهای نستر  یافتن یا قلا  شدن

ای  رشهت   ی میهان بر این مبدا در این کتا  با رویکهرد  های نونانون نگریست. شان با زبان شدن
های تمدنی و در انهدرون آن   نگریم، و این بدان معداست ک  نخست سیستم ب  تاریخ رط می

کدهیم و زبهان در ههر     های قومی را وارسی مهی  ی بعدی زیرسیستم های ملی و در مرتب  سیستم
زایهی رطاها را در ایهن     زنهیم و سهیر تکامهل و شهار      ا  پیونهد مهی    ی  را با تبلور نوشهتاری 

کدیم. محور زمان طبعا در این میان تعیین کددهده اسهت و در ههر تمهدن      ارچو  تحلیل میچ
شهان بها رطاهای دیگهر را      ب  تفکی  سیر ظاور رطاا بر محور زمان و روابهط رویشهاوندی  

سطح پیچیدنی در نظهر   براسا های اصلی تاریخ جاان را  بددی و دوره تحلیل رواهیم کرد
با روشی یعدی  .سیر ظاور و نستر  رطاا تداظری نزدی  داردرواهیم داشت، ک  اتفاقا با 

های موجود، سیری شفاف و روشهن از تحهول    هایی مستدل بر انبوه داده مدظم و پیمودن نام
ههای   دههد و مقطه    مدد از دنرنونی را نشان می شود ک  الگوهایی قاعده نویسایی نمایان می

 سازد.  را آشکار میزایی  های مام در نویس  ساز و انقلا  سرنوشت
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 ماهیت نویساییگفتار دوم: 

 
ای بهرای ثبهت    آید، قای  فقط ب  رطی راص یا شیوه وقتی از نویسایی سخن ب  میان می

ههای اجتمهاعی    شود. بلک  از نراری سیستمی در پیچیدنی نظام نفتار و اندیش  محدود نمی
تهر   پاید ک  از حهدی پیچیهده   مینیرد و  نوییم. نویسایی تداا در جوامعی شکل می سخن می

کدد.  باشدد، و رود ابزاری و نیرویی است ک  پیچیدنی جامع  را ب  شکلی فزایدده افزون می
ها و سهیر تحولشهان،  زم اسهت     ی انواع نویس  تر درباره بدابراین پیش از ورود ب  بحث جزئی

 یم.نویسایی بر جوام  انسانی نگاهی بیدداز تثثیر نخست ب  ماهیت رط و
( یکی از نخستین کسانی بود ک  ب  بحثهی دقیهد   م.1۷۷۵ - 1۵11) 1والتر جکسون اونگ

نویسایی بر جوام  نانویسا پردارهت. اونهگ در ایهن زمیده  از لهویی       تثثیر ی و پردامد  درباره
او  1پریرفت  بود ک  ی  نسل پیش از او در این زمیده  مطاله  مامهی نوشهت  بهود.      تثثیر راول

شد ک  برای نخستین بهار اهمیهت نهرار از     محسو  می ۵روی اری  هَوْ ک  همچدین دنبال
نفت  قرار داده بود و می تثکیدفرهدگ شفاهی ب  نوشتاری را در فرهدگ یونانی قدیم مورد 

پ.م( نویسها شهدند و به  همهین رهاطر تفکهر فلسهفی و         ۱تهاریخی )ق   1۵ها در قهرن   یونانی
   ۰دوران ب  کلی متفاوت بوده است.شان پیش و پس از این  پیکربددی ذهدی

                                                                                                          
1. Walter Jackson Ong 
2. Lavelle, 1942. 
3. Eric Alfred Havelock 
4. Havelock, 1981. 
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نوید تثبیت نویسایی در یه    می 1«های جاان شفاهی و نویسا: فداوری»اونگ در کتا  
جامع  درست ماندهد فدهاوری آتهش یها فلهز کهل سهارت اجتمهاعی و بافهت فرهدگهی آن را           

بهانِ  سازد. جوام  نانویسا تصویری یکگارچ ، بسیار عیدی و تجربی و وابست  به  ز  دنرنون می
 نفتاری دارند ک  همواره با نویدده و حاور وی نره رورده است.  

ورود نویسایی بدان معداست ک  نفتار از نویدده و زبان از زمانِ بیان شفاهی آن مسهتقل  
ای نهو از کهاربرد زبهان     بددی معدها و شهیوه   شود و ب  این ترتی  شکلی متفاوت از صورت می

سهازی زبهان و ظاهور فردنرایهی در جوامه  اولیه         رونهی یابد ک  از دید اونگ ب  د رواج می
ی دیگر نویسا شدن آن است ک  لهزوم حفهظ کهردن همه  چیهز از بهین        انجامیده است. سوی 

ههای   آید. در نتیجه  نهزاره   ی فردی فراهم می رود و امکان ثبت اطلاعات فارغ از حافظ  می
آیدهد، جهای    ری ب  کار مهی نی ی حکیمان  و اندرزهای کارنشا ک  در لحظات تصمیم فشرده

دهدهد، و   تر از اسهتد ل و اندیشهیدن مهی    ای طو نی تر و زنجیره رود را ب  روندهایی سدجیده
کدهد نیهز ضهرورت     های رفتاری را تعیین می های اجتماعی ک  سرمشد ب  همین ترتی  کلیش 
نهر   حیله   های انسانی ب  اولیس دهدد. یعدی دیگر برای شداسایی وضعیت رود را از دست می

تواندهد   یا نِستور رردمدد نیازی نهداریم و مفاهوم رهرد و فریبکهاری به  شهکلی انتزاعهی مهی        
 صورتبددی شوند.

ی فرهدهگ   از دید اونگ نرار از جوام  نانویسا ب  نویسا بها تحهو تی بهزرگ در دایهره    
ههای طهو نی اسهتد ل     ای و حلقوی ب  مسیرهای رطهی و زنجیهره   همراه است. تفکر چرر 

نیههرد و متههون حماسههی مدظههوم جههای رههود را بهه    شههوند، ریاضههیات شههکل مههی دیل مههیتبهه
دهدهد که  نهاهی مثهل دون کیشهوت قارمانهان حماسهی را         های مدثور بازیگوشان  می روایت

کددد. بحث اونگ البت  بر اروپا تمرکز دارد و ب  ویژه بر نرارهای نویسها شهدن    ریشخدد می
ههایی   داشهت  کهز دارد. همچدهین آثهار  بها پهیش     ی رومهی و قهرون وسهطایی تمر    در جامع 

کددهد، و   ی قدمت نویسایی و اهمیت آن در اروپا اغراق مهی  نادرست نره رورده ک  درباره
ریزد ک  اونگ کشیشی یسوعی اسهت که  تحصهیلاتش را در     از آنجا بر می احتما ااین هم 
ایی محصور شده است. با ی متون مسیحی و اروپ ی زبان انگلیسی انجام داده و در دایره رشت 

نماید و نرار از نانویسایی ب  نویسهایی تحهولی چشهمگیر     این هم  کلیت بحث او درست می
کدد که  در دیهدناه مها به  صهورت ارتقهای سهطح         های اجتماعی ایجاد می در ناادها و نظام

 شود. پیچیدنی سیستم تفسیر می

                                                                                                          
1. Ong, 1982. 
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ز افزود ک  نویسهایی در ضهمن بها    ی مام را نی توان این نکت  ب  نظرم ب  دیدناه اونگ می
حهد  مهن آن اسهت که  نثهر تداها در شهرایط         اصهو ا نراری در ریخت متن همراه اسهت.  

توانهد پدیهد آیهد. یعدهی در جوامه  نانویسها مهتن تداها در حافظه  و به  شهکلی             نویسایی مهی 
 شوند.  می بددی صورتها همیش  ب  صورت شعر  آورد و این متن یادسگاری شده دوام می

ی رمزنراری و ثبهت اطلاعهات فرهدگهی در جوامه  نانویساسهت و به         شعر شیوه و ااص
همین راطر اهمیتی چشمگیر و توزیعی جاانی دارد. شعر ب  ایهن رهاطر مهوزون و انباشهت  از     

شود و به  همهین رهاطر در جوامه       های نونانون است، ک  راحت ب  راطر سگرده می تقارن
به  صهورت شهعر      شود، ی مشترک مردمان محسو  می نست نانویسا تمام متون طو نی ک  دا

ههای اجرایهی هسهتدد و یها پدهد و       ها یها کارکردههای فدهی و ماهارت     آیدد. سایر دانست  در می
شهوند و به  ایهن ترتیه       مهی  بدهدی  صهورت هایی بسیار کوتهاه   اندرزهایی ک  در قال  نزاره
 کددد.   امکان حفظ شدن را پیدا می
قهرار داده و نشهان    تثکیهد هایش مهورد   در یکی از آررین کتا  این نکت  را هو ک هم

انهد و آثارشهان را    سهروده  های همری شعر می داده ک  فیلسوفان پیشاسقراطی در اصل با وزن
ی شفاهی دانست ک  ن  تداا از نظر سارتار و ریخت متن، ک   ی ی  سدت کاهدان  باید دنبال 

این دیدناهی اسهت که     1نزدیکی دارد تا افلاطون.از نظر محتوا و مامون هم بیشتر با همر 
  1ا  میان پژوهشگران شکل نرفت  است. امروز هم هواداران زیادی دارد و توافقی درباره

شکل اصلی انتقال فرهدگ در جاان باستان شعر و نفتار شفاهی بهوده، و به  همهین    پس 
نمهوده   و غیرعهادی مهی   راطر فرایدد نوشتن شعرهای سدتی در جاان باسهتان امهری نوآورانه    

سهواد یها    است. چون سهرودهایی که  از راه نفتهار ردیهانران و کاهدهان بهرای مخاطبهان بهی        
بیدهیم بافهت و    شده، نسبت ب  آنچ  ک  در مهتن مدثهور نوشهتاری مهی     سوادشان روانده می کم

سارت و قال  ادبی متفاوتی دارد. نوشتن سرودهای مدظوم کمابیش ب  تدارل دو رسهان  در  
ا  بیهرون   ی ی  متن شهباهت داشهت  اسهت. یعدهی متدهی را از انهدرون بافهت شهفاهی         ید زم
 کرده است.  کشیده و آن را در بستری نوشتاری میخکو  و تثبیت می می

اندازی نوشهتار به  مهتن شهفاهی در ایهران غربهی از        نماید ک  این شیوه از دست چدین می
وم پیش از میلاد( آغهاز شهده باشهد. نخسهتین     ی س ی هزاره ی اول تاریخی )میان  اوارر هزاره

سرودهای دیدی ایلامی و سومری در این هدگام ب  صورت نوشتاری تهدوین شهدند و انگهار    
 ها ب  میدان فرهدگ میانرودانی نیرویی تعیین کددده در این روند بوده باشد.  ک  ورود اکدی

                                                                                                          
1. Havelock, 1981. 
2. Swearingen, 1986: 138–156. 
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ن زمین ناادید  شهده بهود   پ.م( چدین روندی در ایرا 1ی  ی سوم تاریخی )هزاره تا هزاره
ههای   ای چشهمگیر از متهون مدظهوم باسهتانی را داریهم که  در نسهخ         و تا این تاریخ مجموع 

ی نهیلگمش، انومهاالیش و سهرود در     نوشتاری ثبت شده و ب  دست ما رسیده است. حماسه  
ده هایی مشاور از این متون هستدد ک  اغل  در جدو  میانرودان نویسهان  ستایش ایشتار نمون 

ی سهوم   اند. در شمال همین مدطق  یعدی آسورسهتان ههم قهدری دیرتهر در اوایهل ههزاره       شده
بیدیم و داستان نبهرد بعهل یها     ی دوم پیش از میلاد( روندی مشاب  را می ی هزاره تاریخی )میان 

 ای از شعرهای نوشت  شده در این قال  است.  یم نمون 
ههای آریهایی تعلهد     ر این چارچو  به  زبهان  ترین متون نوشت  شده د در ایران شرقی مام

ههای آن هسهتدد که      ترین نمون  ودا کان اوستایی و سرودهای ریگقدیم های  دارند و یشت
رسد، و به  احتمهال زیهاد در     پ.م( می 11۷۷ی دوم تاریخی )حدود  قدمتشان ب  اوارر هزاره

بهر متهون    تهثثیر  دهایی و اند. از نظهر محتهوای مع   دوران هخامدشی برای نخستین بار نوشت  شده
ترین متن شفاهی نوشت  شده در سراسر این دوران ب  همین ایهران شهرقی مربهوط     دیگر، مام

چدهدین قهرن    احتمها ا شود و سرودهای ناهان است ک  توسط زرتشهت سهروده شهده و     می
تهرین مهتن فلسهفی جاهان نیهز       بعدتر ب  صورت نوشتاری در آمده است. این در ضمن کاهن 

. تا پیش از آن مفاوم پیامبر و ن  کاهن پیامبر استکسی است ک  اولین ا   ددهنویسهست و 
و دین با معدایی ارلاقی هدوز پدیدار نشده بود. در باقی نقاط تداا نام ویراستار و کهاتبی که    

تهاریخی )ق   1۰میلکو از اههالی اوناریهت در قهرن     کرده را داریم ک  ایلی متن را تدوین می
 از آنااست.   ای پ.م( نمون  1۷

ای ک  ب  سمت شعر و نثر دارند، از نظر بافهت و حجهم    متن شفاهی و کتبی علاوه بر سونیری
های طو نی و پیچیده انر بخواهدد با مسهیری شهفاهی انتقهال     و پیچیدنی نیز متفاوت هستدد. متن

رورتِ به   همهین ضه   اصهو ا یابدد باید در قال  شعر سازمان یابدد. چرا ک  راستگاه تکهاملی شهعر   
هها و   ای ماندهد یسهد    ههای طهو نی   های زبانی بزرگ بوده است. از این رو مهتن  راطر سگردن مدش

 دهدد.   شان را نشان می ی تولید کددده اسفار رمس  نراری ب  نویسا شدن جامع 
شهود و مهوازی    با این هم  باید توج  داشت ک  سدت شفاهی با ظاور سدت کتبی مدقرض نمی

هها و شهاخ و    دهد و تا حدودی با ارجاع ب  قلابی نوشتاری از متن  یه   می  رود ادام  با آن ب  بقای
شود. یعدی میهان سهدت شهفاهی و کتبهی در سهطح فرهدگهی        کدد و شکوفا می برنی بیشتر پیدا می

نرارنهد و همچهون    هایی هستدد ک  بر هم اثهر مهی   ها در آن  ی  مدش رقابتی در کار نیست و متن
 .آورند هایی زایا و تکثیر شونده پدید می املی دیگر دورن های تک سیستم

ههای نوشهتاری و ناادههای وابسهت  به  سهدت        اما در سطح اجتماعی با نهوعی رقابهت میهان مهدش    
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تقهابلی میهان سهدت شهفاهی و کتبهی       1شویم. جه  نهودی در کتها  مشهاور      شفاهی روبرو می
نویهد دو   پدداشت  اسهت. در حهدی که  مهی     هایی ناسازنار و ضد هم برقرار کرده و این دو را قط 

ی  که  دو شهیوه   1اند ی متمایز از نخبگان )کاهدان در برابر عالمان( در جوام  باستانی وجود داشت   ی 
   ۵اند. آورده ی دیدی و دیوانسا ری دولتی( را پدید می متفاوت از سازماندهی اجتماعی )فرق 

ههای فرهدگهی    های سیاسی و شهکل  ظاور نظمآن در  تثثیر او بر اهمیت نویسایی و تثکید
شداسان  و ماهم بهر او وارد اسهت و آن ههم ایهن که         نماید. هرچدد نقدی رو  نو درست می

تمایزی میان سطح فرهدگی و اجتماعی قایل نشده و ب  همین راطر در آثار  تدارلی میهان  
ههای   ی سیسهتم هها )یعده   مفاوم نااد )یعدی سیسهتم اجتمهاعی تشهکیل شهده از افهراد( و مهدش      

 رورد.   های نمادین( ب  چشم می فرهدگی برسارت  شده از نظام
از  -هها   های اجتماعی دانست  و از این رو تحول در رسهان   او فرهدگ را دنبال  و تاب  نظام

در حالی ک   ۰را تداا در سطح اجتماعی وارسی کرده است. - جمل  نرار از نفتار ب  نوشتار
ی فرهدگهی بهوده و به      و ایهن تحهول در اصهل نهراری در  یه      این برداشت نادرست است 

شهوند. به  رهاطر ایهن      های مادی )صوتی یا بیدایی( مربوط می ها در قال  ی تثبیت مدش شیوه
ی مکانیکی میان فرهدگ و جامع  برقهرار کهرده و بها     شداسان  است ک  او رابط  رطای رو 

ن را تابعی از پیهدایش الفبهای یونهانی و    ریره شدن ب  الگوی ظاور تفکر فلسفی در یونان، آ
 در ضمن امری درونزاد در یونان دانست  است.  

توان با شواهدی فراوان مح  زد. از سویی در فرهدهگ یونهانی قهدیم     برداشت نودی را می
ی  نیهری اندیشه    که  شهکل   ۱ام نشهان داده « تهاریخ رهرد ایهونی   »فلسف  درونزاد نبوده و در کتها   

ای  ی نظهم نهوین اجتمهاعی    قیهد و شهرط فرهدهگ ایرانهی و ادامه       انی تهاب  بهی  فلسفی در زبان یونه 
اسهت. از سهوی دیگهر در    تاسیس دولهت هخامدشهی   ا   ی اصلی ک  سرچشم شود  محسو  می

ههای   از تفکهر فلسهفی پیچیهده در سهروده     بدهدی  صورتترین  ام ک  قدیمی نشان داده« زند ناهان»
ای نانویسا پدید آمهده اسهت. بدهابراین     ظوم ک  در جامع و این متدی است مد 1شود ناهان یافت می

 نماید. تقدم الفبا بر فلسف  ک  محور بحث نودی است نادرست می
ی  ی تقابل سدت نوشتاری و شفاهی هم از همین درآمیختگهی دو  یه    برداشت او درباره

سهطح  اجتماعی و فرهدگی لطم  دیده است. تقابلی ک  نودی ب  درستی تشهخیص داده، به    

                                                                                                          
1. Goody, 1986. 
2. Ibd: 16-18. 
3. Ibd, 1986: 19-20. 
4. Ibd, 1987. 
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دههد. امها او ایهن     ههای متفهاوت قهدرت را نشهان مهی      شهود و نرانیگهاه   اجتماعی مربوط مهی 
ههای شهفاهی ههم تعمهیم      رویارویی را ب  سطح فرهدگی و ب  رودِ متون نوشت  شده یا روایت

داده است ک  جای چون و چرا دارد و ب  لحاظ تهاریخی ههم درسهت نیسهت. یعدهی شهواهد       
آن   ههای شهفاهی   ی  روایت راه را بهر انتشهار و تحهول نسهخ     دهد ک  نوشت  شدن  نشان می

زند. چدهان که  نوشهت  شهدن      های نفتاری دامن می زایی روایت بددد و برعکس ب  شار  نمی
رستم دسهتان نشهد   ی  ردیانران دربارههای  شاهدام  در قرن چاارم هجری مان  تحول روایت
. انتشار متن نوشتاری شهاهدام   امین کردو ب  احتمال زیاد بقای آن طی هزار سال آیدده را ت

ی رستم )که  سهدتی    های نقا ن درباره داستاندر طول تاریخ همیش  بستری فراهم آورده ک  
ههایی مثهل    ، همچدهان که  به  سهرایش و تهدوین مدظومه       شفاهی است( ببالد و استوار نهردد 

 . هم انجامید )ک  نوشتاری است(« فرامرزنام »و « نام  بامن»
های فرهدگهی به     ک  نودی بدان توج  داده البت  در سطح اجتماعی اهمیت دارد. مدش تقابلی

ی ناهادی سهارتارهای مرجه  مهرهبی و      ویژه وقتی حامل رردی مقد  قلمهداد شهوند، در  یه    
کددد. در ایهن سهطح    سازند و ب  همین راطر همچون نقاط تراکم قدرت عمل می سیاسی را بر می

ی متفهاوت از   کددهد. امها نه  همچهون دو شهیوه      ر ب  راستی با هم رقابت میاز تحلیل نوشتار و نفتا
ی مختلهف فرهدگهی که  در ناادههای اجتمهاعی به         هها، که  در مقهام دو رسهان      رمزنراری مدش

 کددد.   اند و در روابط بیدافردی در ناادها اثر می ردمت نرفت  شده
کدهد   اکدون جدا می - عیت ایدجاریزد ک  نوشتار متن را از موق تدش اصلی از آنجا بر می

هایی مادی مثل دیوارنبشت  و تومار و کتا ، آن را از راویهان   ا  در واسط  و با متبلور کردن
ای ک  در بافتی شفاهی سخن رداوند را برای مهردم   های یاودی سازد. نبی انسانی مستقل می

ان به  مرجه  رهرد )یعدهی     شه  رواندند، از اقتداری معدوی برروردار بودند ک  از اتصال بر می
 بخشید.   ی شفاهی این ررد مشروعیت می راست و ب  ارائ  رداوند( بر می

ظاهور کردنهد و   یاودی کاهدان ی  در ابتدای دوران هخامدشی تورات نوشت  شد و طبق وقتی 
شهان حایهل شهد. دیگهر      ای مهادی میهان آن راویهان و مخاطبهان     شریعت ب  متن تبدیل شد، واسط 

نراشهت. مرجعهی از    در کار بود ک  با امانتی بیشتر متن را در ارتیار مخاطبهان مهی   مرجعی مستقل
هها و   طهرف بهود و از میهل    ا  مسهتقل و بهی   جدس چیزی مهادی که  به  رهاطر غیرانسهانی بهودن      

 .  شبی  بودمقد  ب  شیئی نمود و بدابراین  های شخصی فارغ می سونیری
و ابداع معانی نو بست  ب  ضرورت دیگهر امکهان   در این حالت تغییر دادن سخن بست  ب  شرایط 

نداشت. چون متن در بستری مادی تبلور یافت  بود و هرکس ک  نویسا بود بدان دسترسهی داشهت.   
کردنهد، بها    های قدیمی ک  الاام را از زبان رود ب  مردم مدتقل مهی  از این نقط  ب  بعد است ک  نبی

دان کاهدانی بودند ک  مدعی ارتباط مسهتقیم بها رداونهد    رقیبانی نیرومدد سر و کار پیدا کردند و ای
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ی تفسیر و بازنو کردن متدی مقهد  را بهرای رهود قایهل بودنهد. متدهی که  بهر          نبودند، اما وظیف 
 رلاف رداوند نیرویی ناملمو  و دوردست نیست و در کتابی تجسم یافت  است.  

واره سهارت و آن را به     پیدایش نوشتار از این رو ب  نوعی مرجعیت متن مقهد  را بهت  
ههای باسهتانی مقهد  شهمرده شهود.       ماندد بهت انر بود معقول ای تبدیل کرد ک   شیء مادی

البداه  و پویایی نفتار شهفاهی محهروم شهده     کاهدان هرچدد حا  از موهبت سخن نفتن فی
شهان  هایباوراعتماد در قال  نوشتار پیدا کرده بودند که    بودند، اما در مقابل نرانیگاهی قابل

کهرد، و بها ایجهاد     سهارت، نقهاط تمهایز در تفسیرهایشهان را شهفاف مهی       را با هم متحهد مهی  
آورد، که  سهدت شهفاهی     مدد را پدیهد مهی   های تاریخ ها و مدش هایی نو انباشتی از دانست  متن
یافت. در این معدا کشمکشهی   هایی روستایی و سطحی شباهت می ها در برابر  ب  رراف  نبی

وان کرده وجود داشهت  اسهت، امها تداها در سهطح اجتمهاعی، و تداها در میهدان         ک  نودی عد
 رقابت بر سر قدرت و مرجعیت.

ی شفاهی به  نوشهتاری مهدون     های باستانی ک  نرارشان از مرحل  ی تمدن در هم  تقریباا
بیدیم. تداا در تمدن ایرانی و مصری است که  نزارشهی    شده، مقاومت در برابر نوشتار را می

یابد  ی این نرار رود در متن تبلور می ها درباره این نرار در دست نداریم. چون نزار از 
و سیستم نویسایی در بیرون از روند نرار باید وجود داشت  باشد تا آن را ثبت کدهد. ایهران و   

ی این ک  بازی قدرت بر سر مهتن در   مصر راستگاه رط و نوشتار هستدد و از این رو درباره
تهوان حهد  زد که  در ایهن      در دسهت نهداریم. هرچدهد مهی     ای ، دادهپیش رفت  آناا چگون 

جوام  هم ماندد جوام  بعدی در ابتدای کار مقاومتی در برابهر نوشهتار وجهود داشهت  اسهت.      
اند، رطی ابتدا ب  ساکن وجهود نداشهت  که  ایهن      هرچدد چون رودشان زادناه نویسایی بوده

 مقاومت را ثبت کدد.
ههایی   انهد، داده  رهدگ نامدار جاان باستان ک  نهرار یهاد شهده را تجربه  کهرده     ی س  ف درباره

کددهد. عبرانیهان و یونانیهان وقتهی در دوران      روشن در دست داریم ک  وجود این تدش را تایید می
ا  در متهون رهود به  جها      هخامدشی نویسا شدند این تدش را تجربه  کردنهد و ردپاههایی دربهاره    

ر  یونانیان در این مورد برجست  و مام بوده اسهت. چهون سهدت نوشهتاری     نراشتدد. ب  ویژه نزا
ی سقراط و افلاطون تعلد داشت که  به  شهکلی     ای ک  از جاان یونانی باقی ماند، ب  زنجیره اصلی

 ی ضد نوشتار و نمایددنان سدت شفاهی قدیم یونانی بودند.   ناسازنون رهبران جبا 
ام  نشهان داده  1«ی فلسهفی  لاطون: واسازی ی  افسهان  اف»و  1«تاریخ ررد ایونی»در کتا  

انهد و   فرهدهگ ایرانهی ههوادار نوشهتار بهوده      تهثثیر  ک  فیلسوفان پیشاسهقراطی بیشترشهان زیهر   
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شهدند و ایهن را    ی مهتن نوشهت  شهده محسهو  مهی      افلاطون و سقراط دشمدان قسهم رهورده  
کهرده اسهت. سهدت     یبدهد  صهورت هایش بها صهراحت و روشهدی     ها و نام  افلاطون در رسال 

کرد و بهر سهدت    های یاودی هم واکدشی شفاهی ب  کتبی شدن شریعت را نمایددنی می ربی
 داشت. تثکیدهای نوشت  ناشده  شفاهی و روایت
نانه ، انگهار اروپها بیشهترین مقاومهت را در برابهر        های شهش  در میان تمدنجال  آن ک  

وپا تداا در پیونهد بها دیوانسها ری دولتهی     نویسا شدن از رود نشان داده باشد. نویسایی در ار
های دیگر رط را در ادیهان و اقهوام    پایید و ب  شکلی رشن تمام شکل نرفت و می شکل می

کرد. در این بین یونانیان در جایگهاه اسهتانی ایرانهی نویسها شهدند و ایهن        کن می محلی ریش 
هرچدهد بعهدتر وقتهی دولهت      تجرب  کردنهد.  - و ن  اروپایی - نرار را در بافت تمدن ایرانی

مقدونی  را تشکیل دادند و آناتولی و مصر را فهتح کردنهد، بها همهان روشهی به  سهرکو  و        
 بیدیم. نابودی زباناا و دیداا و رطاای محلی پردارتدد ک  بعدتر نزد رومیان می

اروپا در اصل با رومیان بود ک  ب  دولتی بزرگ و فرانیر دست یافت. مردمی که  بسهیار   
نهرار مشهابای را تجربه     پ.م(  1تهاریخی )ق   ۵1قهرن  نویسا شدند و وقتهی در حهدود   دیر 
ند، واکدشی تدد و همسان با یونانیان از رود نشان دادند. آنچ  سدت ضدمتن اروپایی کرد می

ی رومی  ارسطویی بود. نسخ  - کرد، سدت افلاطونی بددی می ا  جم  ی یونانی را در نسخ 
نرفهت، بها ایهن تفهاوت که  آن سرمشهد        اد جریان یونانی قرار مهی همین سدت دقیقا در امتد

رومهی  سهدت مسهیحی   داد ک  مسیحیت غربی بهود.   فلسفی قدیمی را در بافتی دیدی جای می
کهرد و نویسهددنان را ماهار     درست در امتداد چارچو  افلاطهونی نوشهتار را نکهوهش مهی    

این کار به  مرجعیهت متدهی نوشهت      داد و در ضمن برای انجام  کرد و مورد پیگرد قرار می می
 نرفت. ای نویسا را ب  ردمت می کرد و دیوانسا ری شده تکی  می

توج  ب  این نکت   زم است ک  بها توجه  به  دیرآیدهد بهودن نویسهایی تمهدن اروپهایی و         
توان ب  سایر نقهاط   ا  در این مورد، الگوهای جاری در این تمدن را نمی مقاومت سرسختان 

و این رطایی است ک  پژوهشگران اروپایی اشتیاق زیادی برای ارتکابش دارنهد.   تعمیم داد،
ی نویسایی وضعیتی ویژه دارد. چون هم دیرتر از سایر جاها نویسا شده و ههم   اروپا در زمید 

 تداا تمدنی است ک  ب  شکلی درونزاد رط تولید نکرده است.  
راسهتگاه   داشهت  و پ.م(  ۵۵۳۷) تهاریخ ک  نویسایی را از ابتهدای  ایران زمین قیا  با در 
ی  ، اروپها تهازه در فاصهل    نویسها بهوده  ( پ.م۵۷۳۷) ۵۷۷سهال  ک  از حدود و مصر بوده رط 
/ 11۷۷شود. این زمان حتا از چین )حدود سال  م.( نویسا می1پ.م تا  ۰)قرن  ۵۰تا  1۰قرون 
ن دیرتهر  پ.م( ههم چدهدین قهر    1۷۷۷/ 1۰۷۷پ.م( و آمریکای مرکزی )حدود سهال   11۷۷

است. در ضمن اروپا ب  شکل غریبی از نظر تولید رط ابتر بوده و دو رط اصهلی مرسهوم در   
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های دیگر تحول یافته  در آن از فدیقهی و آرامهی مشهتد      ی نویس  آن )یونانی و  تین( و هم 
 اند و راستگاهی ایرانی دارند. شده

ی فرهدگهی آفریقهای زیهر     برای آن ک  ویژه بودن اروپا را دریابیم کافی است به  حهوزه  
های همسای  بهوده   صحرا بدگریم ک  پیکربددی تمدنی هم نداشت  و تداا موزائیکی از فرهدگ
هها به  ههم متصهل      است. یعدی ب  شکلی درونزاد شارهای پرشماری پدید نیهاورده که  بها راه   

ی سر شوند و سیستمی یکگارچ  از هویت را تشکیل دهدد. در اروپا با قلمروی بزرگ و تمدن
ا  را بدان بدویسد. امها در بسهیاری از    های بومی نیرد تا زبان و کار داریم ک  رط را وام می

ی رود را  مداطد از جمل  آفریقا روندی واژنون  هم تجرب  شده و نویسایی و رط زبان ویژه
 آورده است. ب  همراه 

بان عربی پیوند داشهت  اسهت.   در آفریقا نویسایی تا پیش از دوران مدرن با دین اسلام و ز مثلاا 
ههایی   ههای نونهانون و نهاه بها نهویش      ب  همین راطر امروز هم مردم در مداطد مختلف با زبهان 

نویسدد و نوشتارهای رهود را به  زبهان     ها متن نمی نویدد، ولی ب  آن زبان محلی از عربی سخن می
 ست.  کددد ک  زبانی فرانیر است و برای هم  فامیدنی ا عربی فصیح ثبت می

های محلی بیش از آن ک  ب  مرزنهراری درون و بیهرون    نویسایی بدابراین بر رلاف زبان
ها را از دیگران متمایز کدد، به  متصهل کهردن     ای قبیل  داشت  باشد و رویشاوندان و هم تثکید

آورد و  شود و بیشتر شباهت را پدید می رطی مربوط می - جماعتی بزرنتر در بستری زبانی
د. ب  همین راطر در ایران زمین زبان ملهی بهوده که  نرانیگهاه نویسهایی محسهو        پروران می
 اند. های قومی بسیار دیرتر و محدودتر نویسا شده شده و زبان می

هایی پردامد  را رقم زده که  پهردارتن به      ی رط در پیوند با زبان و هویت بحث کارکرد پیچیده
شداسهی زبهان و تهاریخ فرهدهگ مربهوط       نهش جامعه   ی این نوشتار رارج است و ب  دا آن از حوصل 

اشهاره  فلوریان کولمها   شود. اما برای آن ک  مدلی نظری ب  دست دهیم، نیکوست ک  ب  کتا   می
ههای مرجعهی که  به       رود ماتریسی ترسهیم کهرده و در آن نهروه   مشاور در کتا  کدیم. کولما  

سازمان، قومیت، ملیت و سهطح جاهانی   ی فرد، رانواده،  شوند را در شش طبق  ی  زبان مربوط می
ی اقتصهادی،   تواند پدج سهوی   جای داده است. در کدار آن زبان را ب  مثاب  مدبعی در نظر نرفت  ک  می

   1اجتماعی، فرهدگی و روشدفکران  داشت  باشد. - اجتماعی، نمادین
ورد هها و مرزبدهدی میهان مفهاهیم مه      بددی شداسی نامشخص او در این رده جدای از رو 

ههای   ی زبهان  رسد. او بها مقایسه    ی کلی او درست ب  نظر می نظر ، ک  جای نقد دارد، ایده
ههای   )مثهل سهومری( و زبهان     های مام مدقهرض شهده   ی نیرومدد )مثل فرانسوی( با زبان زنده
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نشین قومی )مثل اوکسیتان( نشان داده ک  هرچ  زبهانی بیشهتر به  مثابه  مدبه  کهارکرد        حاشی 
، قدرت زایددنی و ثباتش بیشتر رواهد بود. انر بخواهیم پرسهش مرکهزی او را   داشت  باشد

رسیم ک  ن  تداا ارتباط زبهان   تر می ی سیستمی رود طرح کدیم، ب  مدلی دقید در بافت نظری 
 دهد.   و قدرت، ک  ارتباط رط و قدرت را هم توضیح می

ست: زیسهتی/ روانهی/   زُروان سطوح سلسل  مرات  پیچیدنی چاارتا  در نگر  سیستمی
ههای   ههایی از رودسهازماندهی هسهتدد که  در مقیها       )فراز( و ایداا  یه    اجتماعی/ فرهدگی
ی متفهاوتی )بهدن/ شخصهیت/     های پای  کددد و سیستم مکان نمود پیدا می - متمایزی از زمان

ههای طبیعهی و متغیرههای     غایهت  براسها  دهدهد که     نااد/ مدش: شبدم( را در رود جای مهی 
 کددد.   ونی متمایزی )بقا/ لرت/ قدرت/ معدا: قلبم( رفتار رود را مدیریت میدر

شهان بهر ایهن     شوند. بدابراین جایگیری زبان و رط ب  میدان ارتباط من و دیگری مربوط می
ههایی   شوند و بخش شدارتی آغاز می ی تما  سطح روانشدارتی و جامع  سلسل  مرات  از نقط 

نیهرد. در سهطح اجتمهاعی     ی اجتماعی و فرهدگی را زیر پوشش می  ی روانی و کل  ی از  ی 
را  1ی اناباطی )رهانواده، ارتهش، معبهد، مدرسه ، درمانگهاه، کاررانه  و بهازار(        هفت نااد پای 
کددهد. در سهطح    هایی متفاوت از قدرت یکجانشیدان  یا کوچگردان  را تولید می داریم ک  شکل

جاهان   ها را داریم ک  نردانرد س  محور اصلی زیست ی اصلی از مدش فرهدگی هم س  روش 
 اند: هدر )من( و ارلاق )دیگری( و دانایی )جاان(.   سازمان یافت 

بدابراین انر بخواهیم ماتریسی شبی  به  آنچه  کولمها  ترسهیم کهرده بهود را در مهدل زروان        
جاهان   یی زیسهت رسیم ک  هفت نااد هدجارساز را بها سه  محهور معدها     داشت  باشیم، ب  جدولی می

ی زبهان و رهط را نشهان     ترکی  کدد. در این ماتریس محهور عمهودی ناادههای به  کهار نیرنهده      
 دهد.   دهدد و محور افقی نرانیگاه معدایی بیان شده در نظام نمادین را نشان می می

اند و فاقد رط هستدد، تداا زبهان نفتهاری    ی نویسایی وارد نشده در جوامعی ک  ب  مرحل 
و ناادهای مربوط ب  ساماندهی نمادین )مثل بازار و معبد و مدرس ( در آناها شهکل    را داریم
 ی ، پیچیدنی ناادها اندک  بددی اجتماعی ساده و کم اند. در این جوام  سطوح قشر نگرفت 
ها توسع  نایافت  و نامتمایز از رانواده هسهتدد. به  عدهوان مثهال زبهان مغهولی تها پهیش از          و من

م.( نانویسا بوده است. یعدی این ماتریس 11۷۷) ۰1۷۷ران یعدی تا حدود سال دوران چدگیز 

                                                                                                          
ر هفت نظام ( انتشار یافت ، تیمارستان هم د1۵۳۵)وکیلی، « ی قدرت نظری »ی آغازین این پیکربددی نظری ک  در کتا   در نسخ  .1

جمه   « درمانگاه»های بعدی بیمارستان و تیمارستان زیر برچس   اناباطی ندجانده شده و جای کارران  رالی است. در بازبیدی
 بست  شدند و کارران  همچون ناادی مستقل ب  این فارست افزوده شده است.



 

 1۵عصر پیشاکوروشی / 

 

 ی زبان مغولی چدین وضعیتی داشت  است: درباره
 

 دانش اخلاق هنر نهاد انضباطی/ محور فرهنگی

 + + + رانواده
  -   -   -  مدرس 
  -   -   -  درمانگاه
 +  -   -  کارران 
  -   -   -  ارتش
 +  -  + معبد
  -   -   -  بازار

در ایههن جوامهه  هدههوز قههدرت در قالهه  ناادهههایی مثههل بههازار، مدرسهه ، درمانگههاه، و ارتههش  
ای  قبیل  است. در این شرایط معبد به  ناهاد عشهیره    - بر رانواده پیکربددی نشده و سارتار  مبتدی

قبیله    - رهانواده  شود و ی تولید رانوادنی فرو کاست  می شمن، و کارران  ب  فداوری سید  ب  سید 
 سازد. دهد و قدرت را در رود متراکم می است ک  کلیت نظم اجتماعی را سازمان می

توان ب  زبانی نویسا نگریست، در دورانی ک  هدوز هویت ملی پدید نیامهده بهوده    در مقابل می
م.(  1۱ق ) ۰۵است. ب  عدوان مثال زبان سومری در سراسر عمر رهود، یها زبهان انگلیسهی تها قهرن       

ههای محلهی را رمزنهراری     ی پادشاهی هایی محدود در مرتب  هرچدد نویسا شده بودند، اما هویت
 رسیم: شان دهیم ب  چدین الگویی می یعدی انر بخواهیم بر این جدول نشانکردند.  می

 

 دانش اخلاق هنر نهاد انضباطی/ محور فرهنگی

  -   -   -  رانواده
 +  -   -  مدرس 
 +  -   -  اهدرمانگ
 +  -  + کارران 
 +  -   -  ارتش
 + + + معبد
  -  +  -  بازار

 

ای نهو از سهازماندهی اجتمهاعی مدتاهی شهده و       در این جوام  نویسا شدن ب  ظاهور  یه   
 - هایشان یعدهی کاررانه    معبد و مشتد - بسیاری از کارکردها را در ناادهای دوقلوی ارتش

یداا را از سطح رانواده جدا کرده اسهت. رهط و نویسهایی ابهداع     مدرس  متمرکز سارت ، و ا



 

 / تاریخ رط ۵۷

کدهد و نهروه کهوچکی از نخبگهان باسهواد را در       ایست ک  چدین نظمهی را ایجهاد مهی    اصلی
 سازد.  دهد و قدرت را در آناا متراکم می ناادهای مورد نظر سامان می

کهردی )روایهت   ههای قهومی مثهل     ی زبهان  مشاب  ایهن مهاجرا را در دوران مهدرن دربهاره    
کردی( و ترکمدی و ازبکی )روایت کشورهای آسهیای میانه ( و عبهری )روایهت کشهور       پان

انهد،   اند و ناه حتا دولتی کوچ  ههم تشهکیل داده   توان دید ک  نویسا شده اسرائیل( هم می
هها که  نویسها     ی این زبان کددد. درباره شان را تعریف می اما در سطحی قومی و محلی هویت

 کدد: ، ماتریس ما چدین شکلی پیدا میهم هستدد
 

 دانش اخلاق هنر نهاد انضباطی/ محور فرهنگی

  -  +  -  رانواده
 +  -   -  مدرس 
 +  -   -  درمانگاه
 +  -   -  کارران 
 +  -   -  ارتش
  -  + + معبد
  -   -   -  بازار

 

مدار شدن کارکردها سر و  ای جمعیت، و دانش یعدی در دوران مدرن با نویسا شدن توده
ی رط و نویسهایی بهر سهازماندهی معدها در جامعه  اسهت.        کار داریم، و این ب  معدای سیطره

شهوند   همزمان عداصر کمتر زبانی ک  ب  کردار )ارلاق( یا عواطف و شاود )هدر( مربوط می
 .شوند مینشین  نشیدی کرده و غیررسمی یا حاشی  ی ناادی عق  از عرص 

تهری را داریهم که  ههویتی ملهی پدیهد آورده و        ی پیچیهده  ایداا جوام  نستردهدر مقابل 
اند. این نوع نظم یا در قال  شاهدشهاهی )تمهدن    کرده هایی بزرگ و پایدار تاسیس می دولت

مصهری( جهای    - چیدهی  - ههای اروپهایی   فرعهونی )تمهدن   - فغفوری - ایرانی( یا امگراتوری
ی  ی پاده   دارنهد. به  لحهاظ جغرافیهایی بخهش عمهده       نیرد ک  دو مسیر تکاملی متفهاوت  می
ی دوم بهوده و تمهدن مصهری جدهین      های رده ی زمین در سراسر تاریخ زیر فرمان دولت کره
ی تزاری  های مدرن )مثل بریتانیا، روسی  ی چدین نظمی را پدید آورده است. امگراتوری اولی 

د مدرسه  و کاررانه  ایجهاد    یا کمونیسهت، و آمریکها( بها آن که  تحهولی چشهمگیر در ناها       
امگراتهوری کاهن محسهو      - فغفهوری  - ی همان نظهم فرعهونی   اند، اما در عمل ادام  کرده
 شوند. در این جوام  چدین ماتریسی داریم: می
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 دانش اخلاق هنر نهاد انضباطی/ محور فرهنگی

  -  +  -  رانواده
 +  -   -  مدرس 
 +  -   -  درمانگاه
 +  -  + کارران 
 +  -   -  ارتش
  -   -  + معبد
 +  -  + بازار

 

ا  شاهدشهاهی بهوده، ایهن     ی تمدن ایرانی ک  شهکل تهاریخی اصهلی    در پیکربددی ویژه
کدهد و ایهن به  رهاطر شارنشهیدی نسهترده، رواج        ماتریس شکلی ب  کلی متفهاوت پیهدا مهی   

ایهران،  »  در کتها   ا ی بازرنانی بر جدگ و باقی مواردی است که  دربهاره   نویسایی، غلب 
 ام: توضیح داده 1«ها تمدن راه

 

 دانش اخلاق هنر نهاد انضباطی/ محور فرهنگی

 + + + رانواده
 + + + مدرس 
 + +  -  درمانگاه
 +  -  + کارران 
 + +  -  ارتش
 + + + معبد
 + + + بازار

 

اادهههای تدیههدنی ن ی تمههدن ایرانههی اسههت کهه  بیشههترین تههوازن و درهههم یعدههی در حههوزه
ی فرهدگ را در پیوند بها   نان  های س  اناباطی و با ترین سطح از تدارل و سازناری حوزه

بیدیم. رمز پایداری تمهدن ایرانهی و رسهوخ پایهدار نویسهایی و       ی قدرت می هفت نااد زایدده
تهوان دریافهت که      ها می ی این ماتریس با مقایس  ثبات زبان ملی در آن نیز همین بوده است.

ی تمهدنی در نهرر    نویسایی در ایران زمین برای نخستین بار پدید آمد و چرا ایهن پاده    چرا

                                                                                                          
 .1۰۷۷وکیلی، . 1
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های تازه را حفظ کرد. یعدی پیوندی برقهرار اسهت    تاریخ همچدان زایددنی رود برای نویس 
ی  میان مدارهای قدرت سیاسی و سازماندهی ناادهای اجتماعی، با الگوی ثبت معدا و شهیوه 

های متفهاوت پیچیهدنی    ی این ارتباط وابست  ب  تمدن است و در مقیا نوشتن متون. الگوها
کدد. هدگام شرح تاریخ تحول رط، توج  ب  این بسهتر   ها و روندهای متفاوتی پیدا می ریخت
شهان   ی سیستمی رطاا و پیوندشان با سطح پیچیدنی جوامه  میزبهان   شداسان  و پشتوان  جامع 

 ضروری است. 
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 بخش دوم

 ایرانتمدن قلمرو  های خط
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 نخست گفتار                                                      

 سرآغاز نویسایی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ایلام، روزستان، فار  قلمرو:

 روزی )ایلامی( زبان:

 پ.م( ۵۷۷۷-۵۰۷۷) تاریخی ۰۷۷-1سال  یرواج:دوره
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انر بخواهیم تاریخی جام  از رط ب  دست آوریم و ب  تصویری مدسجم از سهیر تحهول   
شفاف از رهط و نویسهایی در ارتیهار     این رسان  برسیم، نیازمددیم تا نخست تعریفی روشن و

ای پایهدار در   سهامان    توان ب  این شهکل تعریهف کهرد:    داشت  باشیم. ی  نویس  یا رط را می
ی ارجهاع مشهخص تشهکیل     زمان ک  از نشانگان بیدایی تکرار شونده با شمار محدود و دامد 

جاان ی  جامعه  را در   شده باشد و ب  معداهایی معلوم اشاره کددد و توانایی بازنمایی زیست
 مقیاسی کاربردی داشت  باشدد.  

نوییم، پیش از هرچیز یه  نظهام نشهانگانی را در     بدابراین وقتی از ی  نویس  سخن می
یعدهی رهط راههی بهرای رمزنهراری      «. شهود  دیده مهی »شود و  ذهن داریم ک  جایی ثبت می

یهد علایمهی محهدود بها     جاان در دستگاه بیدایی است. ایهن دسهتگاه نمهادین با    جمعی زیست
های متمادی ثبات رود را حفظ کدهد. بسهامد    ی ارجاع مشخص داشت  باشد و طی نسل دایره

تکرار  هم باید ب  قدری باشد ک  از چدین کارکردی انتظار داریم. یعدی انر ی  سامان  با 
در  چدد میلیون نشان  داشت  باشیم ک  هری  ب  چیزههای بسهیار متدهوعی اشهاره کددهد و تداها      

ی  نسل یا در بارهایی محدود ب  کار نرفت  شوند، رط نداریم. چون چدهین نظهامی امکهان    
جاان را ندارد و کارکرد ارتباطی یه  دسهتگاه نمهادین و انتقهال معدها بهین        بازنمایی زیست

 کدد. ها را برآورده نمی نسل
یم ی  رهط  روست ک  بتوان بر مرزبددی سارتار و پافشاری بر کارکرد رط از این تثکید

های نمادین ت ،  های رانوادنی، نمادهای شخصی، آرای  واقعی را از علایم جادویی، نشان
تزئیدات هددسی یا چیزهای مشهاب  متمهایز سهازیم. درآمیختگهی میهان ایهن مفهاهیم در میهان         

انجامهد که  از    بدیاد مهی  هایی بی نیری شود و ب  نتیج  پژوهشگران این شار  نیز ناه دیده می
 ماندن مفاوم و کارکرد رط ناشی شده است.   مبام

بیدیم ک  ب  وجود نوعی رط در عصر  مثال برجست  از این رطاها را در دعوی کسانی می
ههایی باستانشداسهی که  به  پهیش از ظاهور        پیشاشارنشیدی باور دارنهد. چهون بررهی از یافته     

انهد. در   یشهدااد شهده  ههایی آغهازین از رهط پ    شوند، در مقام نمون  نخستین شارها مربوط می
اسهت که  بهر کهف آونهدها و سهطح        1تهوردا   - میانشان مشهاورتر از همه  علایهم ویدچها    

های سفالی در رومانی امروز کشهف شهده اسهت. ایهن آثهار به  هفهت ههزاره پهیش           پیکرک
ای بها کشهاورزی اولیه  در دوران     شهوند و توسهط جامعه     پ.م( مربهوط مهی   ۰۷۷۷تا  ۰۱۷۷)

 1ی مرکزی این آثار س  لوح است ک  در محلی به  نهام تارتاریها    ند. هست ا پیشابرنز تولید شده

                                                                                                          
1 .Vinča–Turdaș script 
2 .Tărtăria  
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 اند.  پ.م تخمین زده ۱۵۷۷در رومانی کشف شده و علایمی بر رود دارد و تاریخش ب  

ههای   هایی انجام شده تا این علایم را نوعی رط اولی  در نظهر بگیرنهد. در بانه  داده    کوشش
 11۰۳شهیء فارسهت شهده که  رویشهان       ۵۰1شهکیل شهده،   بزرنی ک  در این مورد بر ایدترنت ت

ایهن   1پژوهشگرانی ماندد ماریا نیمبوتها   1نیرند. علامت را در بر می ۱۰11ثبت شده ک  « کتیب »
اند و نویسددنانی دیگهر حتها آن    ی جوام  هدد و اروپایی آغازین دانست  علایم را نوعی رط ویژه

وین ک  اولین پهژوهش   ۵اند.   میانرودان قلمداد کردهرا آغازناه نویسایی در جوام  بعدی از جمل
علامهت   11۷ی مرکهزی و   نشهان   ۵۷نوید ک  ایهن نمادهها از    مدظم در این مورد را انجام داده می

   ۰آیدد. ی مرکزی ب  حسا  می اند ک  مشتد آن هست  دیگر تشکیل شده
ههای تارتاریها به      . لهوح رسهدد  ها شتابزده و نادرست ب  نظر می نیری با این حال این نتیج 
انهد شهباهتی به      و علایمهی که  بهر آونهدهای ویدچها یافهت شهده        ۱احتمال زیاد جعلی هستدد

های فرضی ی  تها سه  علامهت    «کتیب »های انتزاعی ندارند. در بخش اعظم این  نمادپردازی
  غایه  اسهت. از همه    تقریبهاا ای از آناا ک  بخواهد متن تشهکیل دههد،    شود و دنبال  دیده می

ها تداا از ی  علامت تشکیل شده، و بدابراین حهد  غاله     از این نشان  ٪۳۱تر این ک   مام
هایی تزئیدی سر و کار داریم و ن  علایمهی حامهل معدها. توزیه       آن است ک  در ایدجا با نقش

ها بسیار محدود است و ب  غهر  رومهانی و غهر  بلغارسهتان و جدهو        جغرافیایی این نمون 
شود. این جغرافیای کوچ  را در ضمن باید با زمهانی طهو نی    ن مدحصر میشرقی مجارستا

ها برای مدتی بسیار طو نی در حد چددین قرن بدون تغییر بهر   ملازم دانست. چون این نشان 
شوند. بدابراین تا حدودی روشن است ک  با نوعی نقش هدری آییدی سر و کار  آثار دیده می

 شده است.   ران  بر آوندها و اشیا ترسیم میکا داریم ک  طبد سدتی محافظ 
  

                                                                                                          
1. Merlini, 2009. 
2. Gimbutas, 1974. 
3. Palavestra, 2018: 9–30. 
4. Daniels and Bright, 1996: 21. 
5. Qasim, 2013: 307–318. 
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 پ.م )ن( ۱۵۷۷علایم لوح تارتاریا، رومانی، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی چاارم پ.م غر  بلغارستان، هزاره   1نیتسا علایم الواح نرادِ 
 

دهد آن ک  با آغاز عصر برنهز، یعدهی    ی مامی ک  رط نبودن این علایم را نشان می نکت 
ای ک  ب  دولت و تجارت سازمان یافت  مسلح  های اجتماعی ب  مرتب  ی پیچیدنی نظامبا ارتقا
نویسهایی ابهزاری بهرای سهازماندهی      اصهو ا رود. در حالی ک   شوند، این رطاا از بین می می

اطلاعات در سطوح با تر پیچیدنی است و در سراسر جاان ظاور  در اسهداد تهاریخی بها    

                                                                                                          
1. Gradeshnitsa tablets 
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ایهن د یهل، نمادههای     براسها  لی  ب  دوران برنز مصادف اسهت.  نرار از جوام  کشاورز او
توردا  را باید نوعی نمادپردازی آییدی و هدهری دانسهت، از همهان جدسهی که  در       - ویدچا
 اند. ها سابق  داشت  لی تگ  و هدر غارنگاره های دیگر در نقاطی مثل نوب  شکل

بر این که  ظاهور رهط     ود دارد مبدینرشت  از این موارد تخیلی، توافقی میان پژوهشگران وج
نیری نخستین شارها بوده، و بدابراین طبیعی اسهت که  تهاریخش به  آغازنهاه تهاریخ        پیامد شکل

همان متن است و فرض این ک  پیش از تهاریخ رطهی وجهود داشهت       اصو ابازنردد. چون تاریخ 
موجهود بدگهریم، تصهویری     هها و مسهتددات   ای بیش نیست. انر ب  داده نوشت ، ناسازه ک  متدی نمی

 آوریم.   هایش ب  دست می بددی صورتروشن و شفاف از سیر تحول رط و مراکز و 
ههای آغهازین ظاهور رهط، کهانون مربهوط به  ایهران مرکهزی به  شهکلی             در میان کانون

انگیز نادیده انگاشت  شده و تداا رط باستانی مامی اسهت که  ناروانهده بهاقی مانهده       شگفت
بودن این غفلت از آن روست ک  در ابتدای کهار در صهد و هفتهاد سهال      انگیز است. شگفت

های نویسهایی بهر زمهین آشهکار شهد،       ک  نخستین نشان  پ.م( ۵1۱۷تا  ۵۰1۷آغازین تاریخ )
تداا دو کانون برای این فن داریم ک  یکی در میانرودان و دیگهری در ایهران مرکهزی جهای     

دی جدو  دجل  و فهرات متمرکهز بهود، در حهالی     داشت  است. کانون میانرودانی در سومر یع
ک  کانون ایران مرکزی ک  پیشا ایلامی نام نرفت ، نستر  جغرافیایی چشمگیری داشهت و  

ی  نرفهت. در فاصهل    س  شار مام کاشان )سیل ( و شهیراز )انشهان( و شهو  را در بهر مهی     
ه شهد و آن شهمال   پ.م( کانون سومی ب  این دو افهزود  ۵1۷۷تا  ۵1۱۷) 1۳۷تا  ۰۷های  سال

ا   مصر بود. بدابراین ظاهور نویسهایی در جاهان باسهتان دو کهانون ایرانهی داشهت  که  یکهی         
 ناروانده و پژوهش ناشده باقی مانده است. 

ی ظاهور رهط نوشهت  شهده، دو رطهای تکهرار شهونده به  چشهم           ههایی که  دربهاره    در تاریخ
کوششی است آناهانه  یها ناآناهانه      هراسی است، و آن رورد ک  پیامد بیماری مرسومِ پار  می

شهود نادیهده انگاشهت  شهود، یها به  واحهدهایی         ی تمدن ایرانی مربهوط مهی   تا هرآنچ  ک  ب  حوزه
پدداشهتن راسهتگاه رهط    « عراقهی »کوچ  و نوسارت  فروکاست  نهردد. یکهی از ایهن دو رطها،     

 است.  
آبرفتهی دجله  و    ی آن که  جلگه    بهر  مبدهی داشتی وجود دارد  این بدان معداست ک  پیش

ی کهارون و دز و   ههای همسهای    فرات و غر  زانر  ب  شکلی ذاتی و اسهتعلایی از جلگه   
تر بوده است. در نتیج  آن قلمروی ک  انگلستان بعد از جدهگ جاهانی    تر و اصیل کرر  مام

ی عثمهانی اشهغال کهرد، و کشهور عهراق را از آن برتراشهید، به  رهاطر          اول و پس از تجزیه  
چیز قلمداد  با متن عاد عتید و جغرافیای مقد  مسیحیان اروپایی، راستگاه هم  پیوندهایش
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  ی نهوردزدان و شهکارچیان نهدج    دسهتان   شده است. این اشغال نظامی البت  با حاور نشهاده 
شداسانی محترم معرفهی شهدند، و ایهن به  رهاکبرداری از       فرنگی همراه بود، ک  بعدتر باستان

ثار کان و انتقالشان ب  اروپا دامن زد، ک  رود باعث شد این مدطقه   مراکز باستانی و تاراج آ
در مرکز توج  مورران بعدی قرار بگیرد. در نتیج  اولین رطها آن اسهت که  سهومر و رهط      

 شود.  های دیگر تمدن ایرانی قلمداد می ی زیرسیستم از هم  تر مامسومری 
ههای نونهانون رهط در     یچیهدنی شهکل  انگیهز و پ  انگاشتن تدوع شگفت  دومین رطا، ب  نادیده

شود. همزمان با سومر در مراکزی پیشاایلامی مثل چغامیش و ایهلام   جدو  ایران مرکزی مربوط می
ههایی که  بهرای     هایی بسیار متفاوت از رط ظاور کرد. شهکل  نقاط دیگر شکل احتما او جیرفت و 

ههایی ته  افتهاده و     جزیهره  نیری رط اهمیتی چشمگیر دارند، اما همیشه  همچهون   فام روند شکل
 اند.   اند، و ب  کلی ب  نف  رط میخی سومری نادیده انگاشت  شده نامربوط ب  هم در نظرشان نرفت 
هههای  داشههت ناپههریر، هههیچ مبدههایی جههز پههیش   ی توجیهه  شداسههان  ایههن دو رطههای رو 

امها   شداسان  و اصرار پژوهشگران بهرای انکهار تمهدن ایرانهی نهدارد. پیامهد ایهن رطاهها         شرق
ای ک  در دست داریم، ایران زمهین از   های عیدی پردامد  و مال  است. چون بدا ب  تمام داده

تهر  مامهایش و  ی تمدنی بوده و جدا جدا کردن زیرسیستم ابتدای کار ی  سیستم یکگارچ 
های تاریخی مدتای  شمردن یکی ب  سادنی ب  نامفاوم شدن کل آن و تخیلی شدن بازسازی

ی ایهن   و نوشه    دان ک  تا ب  حال شده است. ب  ویژه که  آن یکهی در حاشهی    شود، همچ می
نگهریم، بایهد    ههای رهط مهی    تمدن جای داشت  باشد و ن  در مرکز. بدابراین وقتی ب  آغازنهاه 

 های بسیار مرسوم و جا افتاده را تکرار نکدیم. هوشیار و محتاط باشیم تا این اشتباه
ی ظاهور رهط وجهود دارد که       رویکهرد کلهی دربهاره   در مداب  دانشگاهی امهروزین دو  

و  شهوند. از ایهن رو مرورشهان سهودمدد     هرکدام یکی از این رطاهای دونان  را مرتک  می
بِسِهرا   - ها ب  دنیهز اشهمانت   شان ضروری است. یکی از این نگر  های مرکزی دریافتن ایده

ههای نِلهی و    در نهوی  نوید نمادهای مربوط ب  ثبهت اطلاعهات مهالی که      تعلد دارد ک  می
تر شدند و بازنمایی کلمهات   تر و انتزاعی ماُرهای قدیمی ابداع شده بودند، ب  تدریج پیچیده

یابد و ب   این نگر  ارتباط میان شرق و غر  زانر  را درمی 1زبان را نیز بر عاده نرفتدد.
  در قلمهرو  اغله  - ههای نِلهی   نوی - های ظاور رط کدد ک  اولین نشان  این نکت  توج  می
اند و ن  سومر. با این حال ب  تدوع رطوط در ایران مرکزی تهوجای نهدارد و    ایلام یافت شده

   همچدان ب  نوعی سومرمداری مبتلاست.
های نلی هم در پژوهش پاول زیمانسهکی   بسرا از عداصر درون نوی - روانش اشمانت

                                                                                                          
1. Schmandt-Besserat, 1996. 
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 مهثلاا  نظهر وی را نداشهت  اسهت.   ها معدای مهورد   نقد شد و او توانست نشان دهد ک  این نشان 
بایست با توج  به  اقتصهاد    بسرا علامت نوسفدد قلمداد کرده بود، می - علامتی ک  اشمانت

جوام  آن روزنار بیشترین بسامد را داشت  باشد، در حالی که  بها ترین بسهامد به  علایمهی      
 1دند.روانده شده بو« انجام دادن/ کار کردن»یا « میخ»تعلد داشت ک  ب  صورت 

نویهد چدهدین نظهام رمزنهراری      نگر  دیگر را پیوتر میخالوفسکی پیشدااد کرده و می
ی یکهی   کدد ک  رط میخی تداها ادامه    پیش ظاور می  رلاقان  و موازی با هم در شش هزاره

ایهن جباه  به  تدهوع      1کدهد.  ترین و کارآمدترین رسهان  را نمایدهدنی مهی    از آنااست و موفد
ی رط دچار اباام اسهت و به     ج  دارد، اما در شداسایی کارکرد پای رطاایی مثل جیرفت تو
 کدد.  ای نمی شار در تمدن ایرانی اشاره - اهمیت تجارت و راه

آنچ  ک  در هردو نگر  پریرفت  شده و بسیار مام است، توجه  به  ایهن حقیقهت اسهت که        
ههای بیهانگر    ب  نشان  ساز در ظاور رط نرار از نمادهای نشانگر چیزها ی چررش سرنوشت نقط 

مفاهیم بوده است. این ی  نام بزرگ در راستای انتزاعی شدن رط بوده و از آنجها تها بازنمهایی    
های رط با واژنان نهام بلدهد دیگهری بهوده که  جدانانه         کلمات در زبان و پیوند روردن نشان 

هها برداشهت  شهود.     نهام دهد ک  امکان دارد تداا یکی از ایهن   اند. تاریخ رط نشان می برداشت  شده
نگار )چ  میخی سومری و چ  هیرونلیهف مصهری و    های رط اندیش  ی صورت چدان ک  در هم 

 هیتی و چ  رط چیدی( تداا نام نخست برداشت  شده است و از دومی ربری نیست.  
انهد. امها ایهن مسهیری      در جدو  غربی ایران زمین این دو نام در امتداد هم برداشت  شده

ههای معدهادار در ایهران     تهرین نشهان    است. یعدی قهدیمی  ی هشت قرن پیموده شدهبوده ک  ط
سهال پهیش در ایهلام و     1۷۱۷۷شهان را در حهدود    زمین بسیار قدیمی هستدد و اولهین علایهم  

ههای نلهی    هها و حجهم   هها که  به  صهورت ماهره      این نشان  ۵بیدیم. میانرودان و آسورستان می
اوروک به  نمادههایی    - ی شهو   ال پهیش در مدطقه   سه  ۱۱۷۷اند، در حدود  شده سارت  می
   ۰تر دنردیسی یافتدد و با علایم مربوط ب  مالکیت شخصی نره روردند. پیچیده

ی جریهان   شهود که  فرایدهد ظاهور رهط ادامه        شداسان  روشن می ی باستان ها با مرور داده
فهرد یها     ی که  هویهت  های ها بوده است. یعدی نشان  نیری ماُرها و لول ی شکل دیرپا و پیچیده

ههای   ای )لول( بهر سهدگ   اند و ب  صورت مسطح )مار( یا استوان  کرده ناادی را بازنمایی می
                                                                                                          
1. Zimansky, 1993: 513-517. 
2. Michalowski, 1994: 49-70. 
3. Lewis and Feldman, 2015. 
4. Woods, 2010: 33-50. 
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ها برای اماا کردن اسداد مهالی،   های روی لول اند. نوشت  شده قیمتی تراشیده می قیمتی و نیم 
هها یها    ردن نامه  های حامل غله ، یها ماهر و مهوم که      ثبت نام افراد بر اشیایی نرانباا مثل رمره

نرفت  است. ی  کهارکرد آییدهی از آن ههم وجهود      های دربست  مورد استفاده قرار می رمره
 شده است. ها مربوط می داشت  ک  ب  نوشتن تعویرها و طلسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سیر تحول نمادهای مربوط ب  دادوستد ب  علایم نوشتاری در ایلام باستان

 
 

ههای   آغازناه رهط ماُرههایی بهوده که  در ابتهدای کهار نشهان        تردیدی نیست ک   تقریباا
ههای   است. این نمادها کم کهم در پیونهد بها نشهان       کرده راندانی و شخصی را نمایددنی می

دیگری ب  کار نرفت  شدند ک  علامت چیزها و اموال بودند. یعدی راستگاه رط در جدهو   
شهده و   ی و مالکیت شخصی مربهوط مهی  غربی ایران زمین از همان ابتدای کار ب  هویت فرد

ها بسیار دیهر و   از ترکی  این دو متغیر بسیار مام برآمده است. متغیرهایی ک  در سایر تمدن
دور ظاور یافتدد. ب  همین راطر در مصر و چین ک  مالکیت شخصی با پیچیهدنی و شهدت   

د  با زبان مبام و تر نشد و پیون ای پیچیده ایران زمین شکل نگرفت، رط هم هرنز از مرتب 
 دار باقی ماند. فاصل 
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انهد، از   شهده  « نوشهت  »اما رود این نمادهای مالی ک  ب  معدی دقید کلمه  اولهین چیزههای    
اند ک  قدمتی بسیار طو نی دارنهد و به  همهین     تر و متفاوتی مشتد شده های ساده نمادپردازی

انهد. ایهن نمادهها به  کها ی       شده ترتی  ب  تبادل کا  و ثبت اسداد ررید و فرو  مربوط می
تهوان ایهن    اند و ن  رریدار یا فروشدده. ب  همین راطر می شده دست ب  دست شده مربوط می

ی آن در ایهران جدهو  غربهی در تبهادل      قاعده را در ظاور رط پریرفت ک  راستگاه اولیه  
اند. بعدتر ایهن   شده کا  ریش  داشت ، و نخستین نمادها برای بازنمایی چیزها ب  کار نرفت  می

نمادها معرف افرادی شده ک  کدشگران فرایدد تبادل هستدد، و از همین مرحل  است که  نهام   
 «.شود نوشت  می»و نشان افراد و اعداد و نام کا ها بر سطحی 
ی  دههد، تگه    های نمادین را به  رهوبی نشهان مهی     یکی از مراکز مامی ک  این سیر تحول نظام

ی  متری جدو  شرقی دزفول از مراکزی است ک  در همسایگی چدهد تگه   چغامیش در چال کیلو
هها بعهدتر در نهرر     باستانی دیگر )چغازنبیل در جدو  و چغها بدهوت در غهر ( قهرار دارد و ایهن     

تهرین رهط سهیر     اند. در ایدجها کاهن   شاپور و بعدتر دژپلُ )دزفول( را شکل داده تاریخ شار جددی
شهود و   ادهای قراردادیِ اقتصادی شروع شده و ب  مارها مدتاهی مهی  بیدیم ک  از نم ای را می پیوست 

 کدد. ی مارها امتداد پیدا می از آنجا تا استقلال تدریجی رط و نویسایی از زمید 
ی  نهردد. تگه    سال پیش باز می  هزار ۵آثار یکجانشیدی و روستاهای اولی  در چغامیش ب  

نیهری   و ایهن همزمهان بها شهکل     1شهده سال پیش رهالی از سهکد     1۳۷۷چغامیش در حدود 
توان بهرر آغهازین    مراکز سکونتی در شو  در همان نزدیکی است. بدابراین چغامیش را می

شار دیرپا و بسیار مامِ شو  دانست. متاسفان  آثار باستانی یافت شده در این مرکز باسهتانی  
ی  لامی مهورد حمله   شد در جریان انقلا  اس رلیل در نزدیکی تگ  نگاداری می  ک  در قلع 

ی این آثار بسهیار ماهم از    نرا قرار نرفت. در نتیج  بخش عمده چپ - نرا های اسلام نروه
  نماید ک  جریان میان رفت و برری نیز غارت شد و ب  رارج از کشور انتقال یافت. چدین می

  باشهد.  ی باسهتانی داشهت   عمدی در نابودی ایهن مدطقه     ستیزی ک  بر ایران مستولی شده ایران
های باستانی وابست  ب  این مجموع  فاقد حریم و نگابان بوده  های اریر هم تگ  چون طی سال

 نرفت  است.  و مدام مورد تعرض کشاورزان و سودجویان محلی قرار 
های رط جاهان در آن یافهت    ی باستانی از این نظر اهمیت دارد ک  نخستین نشان  این تگ 

های مشهاب  در میهانرودان تعلهد دارنهد و      ها پیش از نخستین نمون  شده است. این آثار ب  قرن
شان اشیایی هددسی مثل نلول  یا مخهروط از جهدس نهل     هایی سفالین هستدد ک  درون نوی

شده است. این سیستم ثبت  هایی جانوری پوشانده می شده و رویش با نقش برجست  نااده می

                                                                                                          
1. Alizadeh and Mahfroozi, 2004-2005. 
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سهال   1۷۱۷۷شهود، از   در جاان محسهو  مهی   اطلاعات« نوشتن»ی  ها ک  نخستین نمون  داده
شهوند   های باستانی در این مدطق  نمایان مهی  ترین شارک نیری کان پیش و همزمان با شکل

ههای   سهال پهیش در چغهامیش به  نهوی      ۱۱۷۷و پس از پدج هزار سال تحول در حدود سال 
در بهر   شهوند. ایهن آثهار طیفهی وسهی  از نمادهها را       نِلی حامل نمادهای حجمهی مدتاهی مهی   

هایی مشاب  در میانرودان  ی سالمش تا ب  امروز باقی مانده است. نمون  نمون  1۱۷نیرند و  می
و ب  رصوص شار اوروک نیهز کشهف شهده که  چدهد قهرن جدیهدتر هسهتدد و بایهد آن را          

 ای از چغامیش در نظر نرفت.  وامگیری
ههایی   نهد، حامهل حجهم   متهر قطهر دار   متر تا چدهد ده سهانتی   ها ک  از چدد سانتی این نوی

کهرده اسهت. ایهن     تعهدادی مشهخص از کها یی را بازنمهایی مهی      احتما اهددسی هستدد ک  
اند و همچون نوعی نظهام   نوع داشت  1۰دهد،  ها نشان می ها در کل تا جایی ک  پژوهش حجم

ههای کوچه     اند که  ههرم   حد  زده مثلاا اند. کرده رمزنراری مفاومی و عددی عمل می
داده بها یه     ها را در رود جای می ای ک  این حجم بوده باشدد. نوی نلی 1۷د علامت عد

ا  به  رریهدار یها ماله  آن امهوال مربهوط        اصهلی  احتمها ا شده که    یا دو نقش آراست  می
 شده و دیگری علامت فروشدده بوده است.   می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛پ.م ۵1۷۷/ 1۷۷از اوروک، حدود سال نِلی راست( نوی 
 .سال پیش ۱۱۷۷عداصر درونش، حدود ( نوی چغامیش و پچ
 

 



 

 ۰۱عصر پیشاکوروشی / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و ی  مخروط درونش؛   راست( ی  نوی شکست  با چاار نلول 
 دهد. ها ک  عداصر نااده شده درونش را نشان می از یکی از نوی CT -scanچپ( تصویری نرفت  شده با 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از عداصر نمادین نااده شده در درونش scan- CTی  نوی نلی از چغامیش و عکس 
 

 

ههای سهفالین    دهد نهوی  شدارتی ب  شکلی قاط  نشان می های باستان بر این مبدا داده
ی میانرودان  حامل رمزنان حسابداری در ایران مرکزی پدیدار شده و از آنجا ب  مدطق 

پیدا شهده   هایی از این رط اولی  ک  در اوروک و آسورستان نستر  یافت  است. نمون 
در پهی روابهط تجهاری میهان مدهاطد       احتمها ا ک  سارت مداطد مرکزی ایران هسهتدد و  

  1اند. ی چغامیش و جدو  میانرودان ب  این مدطق  وارد شده همسای 
                                                                                                          
1  .  Ross, 2013: 303-304. 
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هههای زیههادی در جریههان اسههت.  شههان بحههث بدههدی ی پیونههد ماههر و لههول و زمههان دربههاره
انهد، و ایهن    هها پدیهد آمهده    زودتهر از لهول  نویدد مارهها   می 1پژوهشگرانی مثل استفن برتمن
تری دارنهد. از نظهر    تر و محتوای هدری پیشرفت  ها سارتار پیچیده معقول هم هست. چون لول

ها بوده اسهت. بها ایهن حهال بهر ایهن        بایگانی تاریخی هم پیدایش مارها اندکی زودتر از لول
دو چدهدان نیسهت که      ی زمهانی پیهدایش ایهن    نگر  دو نقد وارد است. یکی آن ک  فاصل 

انهد. دیگهر آن که  راسهتگاه ههردوی       تعیین کددده باشد، و انگار هردو همزمان شکل نرفت 
هها. به  همهین رهاطر      های نلی هستدد که  بها لهول بیشهتر شهباهت دارنهد، تها لهوح         ایداا نوی

داندد و ب  پیش و پهس بهودن    هردو را همزمان می 1پژوهشگران دیگری مثل نویددالین لیِ 
 شان باور ندارند. یکی

ی  های نلی مشتد شده باشدد و رابطه   ها از همان نوی ب  احتمال زیاد هردوی این رسان 
شهان   تر بودن ها ب  راطر پیچیده توان پریرفت ک  لول حال می طولی با هم نداشت  باشدد. با این

ههایی   نوی توان ب  لحاظ مفاومی همان قدری دیرتر از مارها پدیدار شده باشدد. لول را می
ههای نلهی، در قاله  تصهویری بهر سهطح لهول         دانست ک  محتوای نمادیدش ب  جای حجهم 

اند و نکت  در آن است که  بهرای    کاری شده باشد. این دو ب  هر روی با هم پیوند داشت  کدده
ای  شهان در نقطه    اند، و رواج بیشهتر یکهی   شده هزاران سال هردو در کدار هم ب  کار برده می

 نراری شود. ای ک  قرار بوده نشان  گر سدت کاتبان آن مدطق  بوده و زمید تداا نشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داده است. هویت دارنده یا رریدار کا ها را نشان می احتما انقش روی نوی نلی چغامیش ک  
 

                                                                                                          
1  .  Stephen Bertman 
2  .  Gwendolyn Leick 
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 هایی از اشیای نمادین نااده شده: نمون 

 های نِلین چغامیش؛  راست( در نوی
 سال پیش ۱۱۷۷، چپ( در شو 

 
 

ی آسورستان و راسهتگاه   رسد ک  راستگاه جغرافیایی مار مدطق  در کل چدین ب  نظر می
ای داریهم که  بهر محهور      لول ایلام بوده باشد. با این حال در میانرودان سدت شکوفای هدری

این بدان راطر بهوده که  اسهتفاده از نهوی نلهی در جدهو         احتما الول استوار شده است. 
کدهد،   ی ایران زمین بیشتر رواج داشت  و در آسورستان ک  لوح اهمیت بیشهتری پیهدا مهی   غرب
تهر بهودن نظهام     آیهد. همچدهین پیشهرفت     نراری هم کم کهم به  انحصهار مارهها در مهی      نشان 

ها در این  دیوانسا ری در مداطد جدوبی و ب  ویژه اوروک را هم دلیلی برای روند بیشتر لول
1اند. مدطق  دانست 

 

 ههایی از آن  استفاده از مار و لول در ایران غربی برای چدد هزار سال دوام آورد و شکل
تا دوران معاصر تداوم داشت  اسهت. حتها شهکلی بسهیار باسهتانی مثهل        - مثل مار بر انگشتر -

ی ماُر و لول و رط بوده است، تا دو هزار سال  ی هر س  رسان  نوی نِلی ک  راستگاه اولی 
ههای ماهر و    ترین بایگهانی  ها رواج رود را حفظ کرده است. یکی از غدی هیتی بعد و دوران

 1«بایگهانی زیگهل  ».م( در بیوک قلع  کشف شهد که  بها نهام     1۵۵1) 1۵1۱لول هیتی در سال 
 شارت یافت  است. 

.م( در بغهازکوی  1۵۵1 - 1۵۵۷) 1۵۰۷کشف بزرگ دیگر در این زمید  نیم قرن بعد در سال 
تگه  از زیهر رهاک     آن بیش از س  هزار نوی نلِی دارای نقهش لهول در نشهان   انجام نرفت و طی 

بها مارههای    ٪1۷نهوی )بهو ( که  در ایهن تگه  کشهف شهد،         ۵۱۵۱ی  از مجموعه   ۵رارج شهد. 

                                                                                                          
1. Reichel, 2012: 34. 
2. Siegel Depot 
3. Herbordt, 2002: 53. 
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مانهده نیهز بها مارههایی بها        ههای بهاقی   ی نوی هم  تقریباادیوانسا ری سلطدتی آراست  شده بودند. 
هها به  دوران    هزاده علامتگهراری شهده بودنهد. بیشهتر ایهن نشهان       عدوان سلطدتی مثل پادشاه یها شها  

ههای بیسهتم و بیسهت و یکهم تهاریخی )قهرون سهیزدهم و         لولیوما  اول تا سوم یعدهی قهرن   سوپی
 1شوند. چااردهم پ.م( مربوط می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهها  میههان( لههوحی از جمههدت نصههر بهها رههط ؛ راسههت( رو و پشههت لههوحی بهها رههط پیشههاایلامی
 پ.م( ۵۷۷۷) ۰۷۷ی مقادیری نان و آبجو، سال  سومری دربارهپیشا

اند  شده  ها از راست ب  چپ نوشت  با  چپ( لوح پیشا ایلامی از شو ، با ثبت پردارت غل ، نشان 
کهارنر   احتمها ا و ب  ترتی  عبارتدد از: مثلث مودار ک  علامت دولت یا دیوان شاهی است، ریش ک  

 1*1ی جهو،   ی روش  ، نشان ۵، )در پایین( 1۷*۵و  1۷*1و اعداد: )در با ( دهد،  کشاورز را نشان می
واحهد غلبه     ۱/۵۰کارنر روی هم رفت   ۵۵واحد عادی، ی  واحد عادی، ی  واحد کوچ . یعدی 

 1اند. یعدی ب  هری  روزان  ی  واحد کوچ  پردارت شده است. دریافت کرده
 

دهد این حقیقهت اسهت    ی مقدونیان را نشان می مل هایی ک  بدویت و ویرانگری ح یکی از نشان 
کدهد و   ک  بلافاصل  پس از هجوم اسکددر استفاده از لول در سراسر قلمرو ایران زمهین فهروکش مهی   

ی ماهم به     پ.م( یعدی تداا سی سال پهس از تهاز  مقهدونیان ایهن رسهان       ۵۷۷) ۵1۷۷تا حدود سال 
ی مالکیت رصوصی و فروپاشی نظهام مهالی دقیهد     شود. این ب  معدای نقض پردامد  کلی متروک می

                                                                                                          
1. Ibd: 54. 
2. Friberg, 1982. 
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شهدارت  و پیونهد آن را بها     ی هخامدشیان اسهت که  مالکیهت شخصهی را به  رسهمیت مهی        و دادنران 
شهدارت. یعدهی تهاز  اسهکددر نرشهت  از فروپاشهی نخسهتین         های شخصی ب  رسهمیت مهی   هویت

میخهی( و ناادههای   ههای نویسهایی )مثهل رهط      دولت جاانی تاریخ، بها نسسهتگی و نهابودی سهدت    
 یافت ( نیز همراه بوده است. پشتیبان مالکیت رصوصی )ک  در لول تبلور می

 
پشت لوحی پیشاایلامی از شهو ، دو  
ردیف نقهش که  یکهی در میهان چیرنهی      

دهد،  شیر بر ناو و ناو بر شیر را نشان می
با متدی در با  و پاییدش. عدد بها ی لهوح   

( 11۷۷بدهههدی )عهههددی بهههیش از   جمههه 
دهد ک  سوی دیگر  حاسباتی را نشان میم

 1لوح نوشت  شده است.
 

 
این سدت دیرید  ک  تا زمان اسکددر افزون بر س  هزار سال قدمت داشهت، نخسهتین بهار    

نلهی انگهار    های نراری مفاهیم در نوی در دوسوی رشت  کوه زانر  شکل نرفت. نشان 
ههای پیشها ایلامهی و     نویسه  همزمان در شهرق و غهر  زانهر  تحهول یافته  و به  پیهدایش        

پیشاسومری مدتای شده باشد. بر این مبدا این تصور ک  زانر  حد فاصهل دو نظهام تمهدنی    
کهوه مرزبدهدی    متمایز بوده نادرست است و تداا دو روایت فرهدگهی متفهاوت بها ایهن رشهت      

ی ههای صهدعتی و فده    ا  پایهدارتر و از نظهر نهوآوری    شده، ک  اتفاقا سمت ایلامیِ شهرقی  می
ی  پیشروتر بوده است. یعدهی در ربه  جدهو  غربهی ایهران زمهین یه  زیرسیسهتم یکگارچه          

آورد، که  ههردو مدطهد و     ی ایلامهی و سهومری را پدیهد مهی     فرهدگی داریهم که  دو نسهخ    
 بددی و راستگاه مشترکی دارند. زمان
 

 
  

                                                                                                          
1. Friberg, 1982. 
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 دوم گفتار                                                 

 خط میخی ایلامی
 ایلام، روزستان، فار  قلمرو:
 روزی )ایلامی( زبان:
 پ.م( 1۷۷ - ۵۵۳۷تاریخی ) ۵1۷۷ - 1سال  یرواج:دوره
 هالگی، شوتروکی، هخامدشی ، ایگی ماخ، کیدیدی اوان، شیماشکی، سوکال هایپشتیبان:سلسله
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 ۵1۷۷ - ۵۰۷۷همزمان با رط پیشاسومری در دو قهرن آغهازین دوران تهاریخی )   رط پیشاایلامی 
انهد، چشهمگیر اسهت،     شود و حجم متونی ک  بدان نوشهت  شهده   پ.م( در اسداد تاریخی نمایان می

چددان ک  تا ب  حال هزار و ششصد لوح با این رط انتشار یافت  و ایهن تداها بخشهی از اسهداد یافته       
ا   انگیهز اسهت و هرچدهد کهانون مرکهزی      اکددنی این رهط نیهز شهگفت   ی پر شده است. دایره

ههایی از آن در سهیل  و شهار سهورت  ههم کشهف شهده اسهت.          ش  شو  بوده، امها نمونه    بی
تههرین و  ی جدههوبی دوبرابههر فاصههل  تقریبههاا کیلههومتر( 1۳۰۰ی شههو  تهها شارسههورت  ) فاصههل 
ی شهو    یلومتر( است و فاصل ک ۵1۷قصر تا موصل:  ترین مراکز فرهدگ سومری )ام شمالی

ی اوروک تها  نها  )سیصهد     تا سیل  )حدود ششصهد کیلهومتر( حهدود دو برابهر فاصهل      
ای قههرار داشههت  کهه   کیلههومتر( اسههت. یعدههی نسههتر  جغرافیههایی رههط پیشههاایلامی در پادهه  

رط پیشاایلامی در این پاده  بها   مساحتش چاار برابر قلمرو رط سومری آغازین بوده است. 
دیگر مثل سددی و جیرفتی همگوشهانی داشهت ، در حهالی که  در میهانرودان چدهین        چدد رط

تکثری را نداریم. یعدی ب  لحاظ مقیا  و سهطح پیچیهدنی آشهکارا کهانون تحهول رهط در       
 شود، غر  آن و میانرودان. شرق زانر  و روزستان بوده و ن  چدان ک  اغل  پدداشت  می

دههد که  ایهن     رسد و این نشهان مهی   ار و پانصد میهای رط پیشاایلامی ب  هز شمار نشان 
ها هددسی و انتزاعهی هسهتدد و    اند. اما این علامت داده ها را نمایش می ها و مفاوم نمادها ایده

انهد. بها توجه  به  ایهن که  نویسهایی در         بر رلاف رط سومری آغازین از نقاشی مشتد نشده
شهده، چدهین    هها از نقاشهی مشهتد     ی فرهدهگ  شکل درونزاد و رودبدیاد  همیش  و در همه  

تری پیشتر در کار بوده ک  ب  پیشاایلامی مدتای شده، و  نگار ساده نماید ک  یا رط اندیش  می
مثهل علایهم ریاضهی     - هایی انتزاعی یا این رط استثدایی غیرعادی است و یکباره از مامون

ای از رهط تصهویری    مشتد شده است. با توج  ب  این ک  ههیچ نشهان    - مربوط ب  حسابداری
انهد.   های نلهی رواج داشهت    پیشاایلامی ب  دست نیامده و نمادهای انتزاعی پیشاپیش در نوی

 احتمال دارد ک  حالت دوم درست باشد.
نگههار در جدههو  ایههران مرکههزی در  پ.م( رطههی اندیشهه  ۵1۷۷) ۵۷۷پههس در حههدود سههال 

ا  تها شهار سهورت  و     ی اسهتفاده  امده  ی شو  تا تگ  یحیی رواج داشت  و تا چدد قرن بعد د فاصل 
نیهری نویسهایی رواجهی چشهمگیر      شده است. این رط در ابتهدای شهکل   ی سدد نیز نسترده  دره

ههایی بها ایهن     ی شو  حدود هزار و پانصد لوح کشف شده ک  حامهل مهتن   داشت  و تداا از مدطق 
لهوح(، تگه     ۵۷ ، در انشهان ) اند. علاوه بر شو رط هستدد. این الواح همچدان ناروانده باقی مانده

هایی از این رط کشهف شهده و الهواحی به  ایهن       لوح( هم نمون  11لوح(، تگ  سیل  ) 1۰یحیی )
 رط در شمار کمتر از تگ  ازبکی و شار سورت  و جیرفت نیز پیدا شده است.  
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شهده و   ههای نلهی نوشهت  مهی     رط پیشا ایلامی از راست ب  چپ بهر ههر دو طهرف لهوح    
ههای مهالی انباشهت  شهده اسهت.       دی دیوانی است ک  از اعداد و حسا  و کتا ا  اسدا بدن 

تهر بهوده اسهت. نخسهت بهدان       تر و پیشهرفت   رط پیشا ایلامی از رط پیشامیخی سومری مدظم
شده، در حهالی که  رهط پیشاسهومری      دلیل ک  در سطرهایی مدظم و پشت سر هم نوشت  می

و جات نگار  استانده نداشهت  اسهت. دیگهر آن    آورده  هایی از علایم را کدار هم می روش 
ی مهتن عمهل    آمهده، مثهل شداسه     ی نااده شده ک  در با  و راست لوح می ک  نخستین نشان 

 نرفت  است.  داده، و علایم عددی را هم در بر نمی ی کلیتش توضیحی می کرده و درباره می
داده که  حسها  و    نشان می این نشان  ب  احتمال زیاد سازمان و اداره یا ناهی شخصی را

اسهت که    « مثلث مهودار »شده است. مشاورترین نشان  در این مورد  ها ب  او مربوط می کتا 
علامتی برای دربار شاه یا دیوان مالیاتی او بوده است. همچدین این نکت  جهای توجه     احتما ا

ههایی بسهیار    ن شغلشا های پیشاایلامی انباشت  از نام اشخاصی است، ک  بسیاری دارد ک  لوح
ساده مثل چوپانی یها کشهاورزی دارنهد. بهر رهلاف الهواح پیشاسهومری و سهومری که  نهام           

ههای   شود و تداا نام شاهان و ردایان و ناه شخصهیت  در آن دیده نمی تقریباااشخاص عادی 
 شده است.   بلددپای  در آن ذکر می

ی پیشاسهومری، اول   نونه  تفاوت دیگر میان این دو رط آن بوده ک  در پیشهاایلامی واژ 
هها در   آمده است. با این هم  سارتار معدایی چیهدش نشهان    نگار و بعد عدد می ی اندیش  کلم 

دو رط پیشاسومری و پیشاایلامی شباهتی چشمگیر ب  هم دارد و ایهن نشهانگر آن اسهت که      
ال برداشهت  اند. با این حه  این دو رط در پیوند با هم و در حین تما  با یکدیگر تحول یافت 

کدد، ب  نظرم نادرسهت   ای از پیشاسومری قلمداد می مرسوم ک  پیشا ایلامی را مشتقی و دنبال 
ای  است. چون انر پیشاسومری رط مرج  و مرکهزی و پیشها ایلامهی رهط مشهتد و حاشهی       

ی تخصصهی   برآمده از آن باشد، باید انتظار داشت  باشیم ک  پیچیدنی و فشهردنی و درجه   
 بیدیم. اسومری بیشتر باشد، در حالی ک  در حقیقت برعکس این الگو را میبودن رط پیش

هها و چیزهها و اعهداد را     ههایی از نهام   ی الواح پیشاایلامی اسداد حسابداری هستدد و سهیاه   هم 
انهد. در حهدی که      شوند ک  اغل  با نظم و ساماندهی مدطقی دقیقی زیر هم نوشت  شهده  شامل می

نرفته  را   بها غله  دسهتمزد مهی     مهثلاا  وان سهازمان یه  نهروه کهاری که      ت شان می از روی برری
که  در آن  شهود   متهون دیهده مهی   دهدهی در ایهن   - ی شصتی بازسازی کرد. عدد نویسی پیشرفت 

ههای متفهاوتی نشهان داده     ههای شهش بها نشهان      اعداد یکان و دهگان و صدنان در کدهار ماهر   
توان پیشهتاز رو  جاارزشهی دانسهت. یعدهی هدگهام       شان را می ی کدار هم آمدن د و شیوهونش می

 آمده است.   نوشتن از راست ب  چپ اغل  صدنان و بعد دهگان و بعد یکان می
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ی راسهتگاه رهط اغله  بها اغتشها  و اباهام        ها دربهاره  پردازی یکی از د یلی ک  نظری 
ل پیشاایلامی هایی مث دست ب  نریبان است، نادیده انگاشتن این سیر تحول و غفلت از نویس 

ی چاهارم   ی رطاای چدد قرن پس و پیش از سال صفر تاریخی )اوارر هزاره است. انر هم 
ی روشهن و صهریح    نراری کدیم، ب  این نتیجه   ی سوم پ.م( را بر نقش  نشان  و ابتدای هزاره

رسیم ک  کانون پیدایش رط ایران مرکزی بوده و ن  میانرودان. چون شهمار و تدهوع ایهن     می
در ایران مرکزی بیشتر است. در همان زمانی که  رهط میخهی سهومری در اوروک و      رطاا

شد، در ایران مرکزی علاوه بهر رهط    های رط هیرونلیف در مصر پدیدار می نخستین نشان 
رهط    ایم که  رهط جیرفهت،    پیشاایلامی چدد رط روانده نشده و ب  کلی متمایز از هم داشت 

ی  نمایهد که  ایهده    بارز از آن هستدد. یعدهی چدهین مهی    هایی تگ  حصار و رط چغامیش نمون 
ای نسهترده از رطاهای    پیش در ایران مرکزی پدید آمده و ب  دامد   در شش هزاره« نوشتن»

 - ی ههامون  نونانون مدتای شده باشد ک  از آن میان رط ایلامی و سومری و بعدتر نویسه  
 ر شده باشد. سدد باقی مانده باشد و بقی  در رقابت از میدان ب  د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ی تاریخی دو نمون  از اسداد مالی ب  رط پیشا ایلامی، یافت  شده در ارگ شو ، قرون اولی 

 
های زیادی در جریهان اسهت که  بخهش      ی ارتباط رط پیشاایلامی و ایلامی بحث درباره

در جریهان  دانیم ک  تحول فرهدگی و جمعیتی راصی  نماید. این را می مورد می شان بی عمده
ی سهوم پ.م( به  رهط     نرار از رط پیشاایلامی )قرن پدجم و ششم تهاریخی/ ابتهدای ههزاره   

ی سهوم( پدیهد نیامهده اسهت. یعدهی همهان        ی ههزاره  ایلامی )قرن نام و دهم تهاریخی/ میانه   
کردند، در همان مدطق  پهس از نهرر چدهد قهرن از      مردمی ک  پیشتر از رط اولی استفاده می

نماید ک  زبانی ک  در رط پیشاایلامی ثبت  بدیای می تقریباااند. بدابراین  ت رط دوم باره جس
شده هم نویشی از ایلامی بوده است. با این حال شکل بیرونی رط پیشاایلامی و ایلامهی بها   
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رطاایی مثل تگ  حصار و جیرفهت   احتما اهم تفاوت دارد و این چددان غری  نیست. چون 
اند، در حهالی که     کرده نراری می هایی رویشاوند را نشان  ا زبانو چغامیش نیز همان زبان ی

 کدد. شان ب  کلی با هم فرق می ریخت رط
 –ههامون   - ای مثل رط جیرفت و سدد رط پیشاایلامی را باید در کدار رطاای ناشدارت 

هیرمدد وارسی کرد. ب  همین ترتیه  رهط ایلامهی مشهتد شهده از آن را بایهد بها سهومری و         
تهری را   شهود که  در ایلامهی نظهام نویسهایی پیچیهده       دجید. در این حالت روشن میاکدی س

کدهد، ولهی بها مدطقهی      ی دستگاه میخی سومری را وامگیری می بدن   بیدیم ک  ماندد اکدی می
نگارههای سهومری را    اندیشه    کدد. یعدی بر رهلاف اکهدی   یکسره متفاوت با آن بررورد می

 نیرد. ی این زبان را ب  کلی نادیده می های ویژه کدد و شداس  حفظ نمی
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 های ایلامی از  نبشت 
  ی تخت جمشید، رزان 

 پ.م( ۱)ق  تاریخی قرن بیست و نام
 

 
ی  هههای نونههانون داشههت  و در پادهه   ههها و پیکربدههدی نسههخ  احتمهها ارههط پیشههاایلامی 

ههایش را از شهو ، کاشهان،      ای رواج داشت  است. طوری ک  نمون جغرافیایی بسیار نسترده
اند. این رهط در ضهمن بسهیار پویها و چها ک ههم        شار سورت  و شمال پاکستان امروز یافت 

ی سوم پ.م( وقتی رط اکهدی   ی هزاره ی نخست تاریخی )میان  بوده است. در اوارر هزاره
ها رهط   ای در دو سوی زانر  رخ داد، ایلامی شکل نرفت و آمیختگی سیاسی و جمعیتی

ی کرمانشهاه   اکدی را ارتیار کردند و این رط در مدطق ی  نویس دیمی رود را وا ناادند و ق



 

 / تاریخ رط ۱1

ها هم رواج یافت، و ایداا واحدهایی سیاسی بودند ک  برای مقاطعی مقتهدرتر   و قلمرو نوتی
 کردند.  از سومر و اکد بودند و آن قلمرو را فتح می

ی دوم پ.م( رهط ایلامهی    )اوایل ههزاره  ی دوم تاریخی بعد از این دوره از اواسط هزاره
ی رهود را طهی کهرد، و در کدهار آن رهط       باز از اکدی استقلال یافت و مسهیر تحهول ویهژه   
شد. سرعت استقلال رط ایلامی و پیچیهدنی   اکدی هم ناگاه در جاهایی ب  کار نرفت  می

شاایلامی بهر  کدد ک  شاید رط پی ا  در این دوران این حد  را ب  ذهن متبادر می و پختگی
ی اکهدی همچدهان سهیر     پهرده  رلاف نظر مرسوم مدقرض نشده و طهی ایهن چدهد قهرنِ میهان     

ی مستقیم رط  کرده است. یعدی چ  بسا ک  رط ایلامی ادام  ی رود را طی می تکاملی ویژه
 ای از رط اکدی. هایی از رط اکدی، و ن  ادام  پیشاایلامی باشد، با اثرپریری

ههای   ی با آن ک  هدوز ب  درستی روانده و تحلیل نشده، امها بها همهین داده   دستگاه نویسایی ایلام
نگارههایی پرشهمار و افراطهی مثهل      موجود بر سیستم میانرودانی برتری داشت  است. در ایدجا با اندیش 

ای  سومری یا آمیختگی دو زبان ناسازنار و رطی دورن  مثل اکهدی سهر و کهار نهداریم، و سلسهل      
 رود.   بیدیم ک  در پیوند با ی  زبان مشخص پیش می از تحو ت نوشتاری را میپیوست  و دیرپا 

هجانگار است. ممکن است ابداع هجانگاری امهری درونهزاد   مثل اکدی رط ایلامی هم 
بوده باشد، و شاید هم آن را از اکدی وام نرفت  باشد. اما ب  هر روی نظام هجانگهار ایلامهی   

ا  است. چون نظام نمادهای میخی ایلامی به  سهرعت    اکدیتر و کارآمدتر از همتای  مدظم
هها البته  حهدود بیسهت      ایلامی 1تثبیت شد.تعداد علامت استانده شد و در همین  1۵۷در حد 
زاد ابهداع کهرده بودنهد و از آن     نگار در رط رود داشتدد، ولی آن را ب  شکلی درون اندیش 

نگارهها   کردند. شمار ایهن اندیشه    ده میهمچون نوعی تددنویسی برای کلمات پربسامد استفا
در ابتدای کار بسیار اندک بوده و ب  تدریج در متون دیوانی ک  سهیاه  و کلمهات تکهراری    

 شود. زیاد داشت ، بسامد و شمار  افزون می
هایی ک  در یه    در سراسر عمر رط ایلامی یعدی طی بیش از دو هزار سال، شمار نشان 

ههایی   علامت محدود بود و شمار کل علامهت  1۵۷ی  در دامد   نرفت بر  زمانی ب  کار می
 1نشان  محدود ماند. 1۷1ی  ک  در سراسر تاریخ نگار  این زبان ب  کار نرفت  شد، در دامد 

ههای نگارشهی حهاکم بهر رهط سهومری        ی دبیهری و اسهتانده   این نشانگر آن است ک  سامان 
شان بوده است. رط اکدی طهی همهین    ربیی غ تر و کارآمدتر از همسای  متمرکزتر، سدجیده
نرفت و هرنز بدهد نهاف    علامت را با دشواری و نسیختگی ب  کار می 1۷۷دوران همچدان 

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 25. 
2. Daniels and Bright, 1996: 59. 
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 رود را از رط سومری نگسست. در حالی ک  ایلامی ب  سرعت چدین کرد. 
ههایی که  بها ورود رهط اکهدی به  آنجها         شود و سرزمین این الگو تداا در ایلام دیده می

ی زیرین رط اکدی بود را نیهز وامگیهری    دند، میراث نامتجانس سومری ک  در  ی نویسا ش
شهود.   ای دیهده مهی   کردند. هم در رط میخی هوری و هم اورارتی و هیتی چدهین قاعهده   می

غیا  این وامگیری در ایلام بدان معداست ک  ی  نظام نویسایی مدسهجم و کارآمهد پیشهتر    
بر آن نشست  و تداا نمادهایش وامگیری شده، بهی آن  سومری  - وجود داشت  ک  رط اکدی

ایهن بسهتر مدسهجم    ک  سارتار عمهومی رمزنهراری هجاهها در حهروف را دسهتکاری کدهد.       
  شکلی از همان پیشاایلامی کان بوده است. احتما ای زیرین  کددده

. شهود  دیده نمی تقریبااای بودن ی  آوا  در رط ایلامی چددآوایی ی  نشان  و چددنشان 
شهد و   یعدی آن لغز  زبان بر نمادهای نوشتاری ک  در سومری و اکهدی فهراوان دیهده مهی    

سارت، در ایلامی وجود ندارد. در ایلامی ههر هجهای اصهلی     رواندن و نوشتن را دشوار می
نرفته    را در برمیواکبر و واکبر  - همخوان ۰۰ همخوان و - واکبر 1۵ ی  نماد دارد و این

وجهود داشهت  که     « همخهوان  - واکبهر  - همخهوان »مهت ههم بهرای    حدود چاهل علا  1.است
شههان  کههاربردی نههادر داشههت  و در آن دو همخههوان اهمیههت داشههت  اسههت. یعدههی واکبههر بههین 

 توانست  تغییر کدد.  می
یه  ویژنهی غیرعهادی رهط ایلامهی در دوران هخامدشهی آن اسهت که  نهاه ترکیهه           

 - 1واکبههر - 1واکبههر - 1انهمخههو»را بهه  صههورت  « 1همخههوان - 1واکبههر - 1همخههوان»
شهده   اهمیتی نداشت  و آشکارا روانده نمی 1اند، ب  شکلی ک  نوع واکبر نوشت  می« 1همخوان

مانهده و   انهد که  ناروانهده بهاقی مهی      افزوده ی این زنجیره ی  واکبر می است. یعدی در میان 
 ا  آن کهه  در رههط ایلامههی بههوده اسههت. نمونهه  1نویهها کههارکرد  فقههط حمههل همخههوان

« ایهش  - نها  - دو»و « آ  - نها  - دو»دههد( را به  ههر دو شهکل      )او مهی « دونا »هخامدشی 
و  1نوشهت  « دا - ایه   - شهو »و « دا - اوک - شهو »به  ههر دو صهورت    « سغد»اند یا  نوشت  می

انهد که  شهاید ایهن کهاربرد غیرعهادی        شهده اسهت. حهد  زده    روانده می« شوکْدَه» احتما ا
متفاوت یا تلفظاای محلی نونانون باشد. اما احتمهال قهویتر آن    های نشانگر نویش 1واکبر

است ک  در ایدجا حرکتی ب  سمت الفبایی داشت  باشیم. ب  شکلی ک  برری از هجانگارها به   
اند. این تحول رط ایلامهی   داده ، فقط همخوان را نمایش می«واکبر - همخوان»جای نمایش 

های دسهتوری همهراه    با نستر  استفاده از شداس ب  سمت الفبایی شدن در دوران هخامدشی 

                                                                                                          
1. Ibd: 60. 
2. Ibd: 60. 
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آمهده و اسهم    ههای مردانه  مهی    میخی عمودی ک  ب  طور سدتی پهیش از اسهم   مثلاا بوده است.
آیهد. به     کدد و حتا پیش از ضمیرها هم می دهد، بسیار بسط پیدا می فاعلی مردان  را نشان می
شهود و   امدی زیاد ب  کار نرفت  مهی ای ک  نماد اسم مکان است، با بس همین ترتی  میخ افقی

 آید.  ها هم می حتا پیش از نام
ای بهین   دلیلی بهوده که  باعهث شهده در رهط ایلامهی وانرایهی        احتما ااین ثبات نمادها 

ایسهت که  بها تحلیهل      ههای نوشهتاری و آواههای زبهان نفتهاری پدیهد آیهد. ایهن نکته           نشان 
در « ز»نمایهد که  حهرف     چدین می مثلاا شود. های ایلامی در پارسی باستان روشن می واژه وام

شده است، یا حرف  روانده می« دْز»یا « تسْ»متون ایلامی اوایل دوران هخامدشی ب  صورت 
 شده است. آن تلفظ نمی« ه/خ»بوده و « و»ایلامی کم کم در حال ساده شدن ب  « هْو/ رْو»

صدا وجود ندارد و این  دار یا بیها با آوای صدا بددی واژه در رط ایلامی تمایزی بین پایان
توانست  پایان کلمات را با دقت حد  بزند. بررهی   ی متن می قاعدتا از آن رو بوده ک  رواندده

میراثهی از دسهتور    - ی رطاای میخی مشترک است ک  در هم  - از نویسددنان این ویژنی را
تهر و   بهرایش سهاده  نمایهد و توضهیحی که  نفتهیم      که  درسهت نمهی    1انهد،  زبان سومری دانسهت  

فرض متعصبان  ک  زبان سهومری و بعهد اکهدی مرجه  غهایی تمهام        تر است. این پیش پریرفتدی
ای ریش  دارد ک  رود از تقهد  عاهد عتیهد نهزد      محوران  های مدطق  بوده، در نگر  بابل زبان

آلهود سهارت      انداز ناه آفتابی و روشنِ نمایان در اسداد تاریخ را مه   چشماروپاییان ناشی شده و 
 است.

 

                                                                                                          
1  .  Daniels and Bright, 1996:59. 
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های شدارت  شده، سومری از هم  بیشهتر مهورد پهژوهش قهرار      ترین نویس  در میان قدیمی
هها سهیر    تهر بهودن مدهاب  و داده    نسهترده  نرفت  و متون آن بیشتر روانده شده است. ب  رهاطر 

بهر ایهن    تثکیهد تاریخی رط در ایران غربی را باید بر مبدای همین رط پهی نرفهت، هرچدهد    
است. یکهی   ا  نبوده ینتر مامی این دوران و چ  بسا  نکت   زم است ک  سومری تداا نویس 

از ابتهدای کهار    توان اقامه  کهرد آن اسهت که  رهط سهومری       از د یلی ک  در این مورد می
ای  شود. یعدی آغازناهش ب  مجموعه   همچون سیستمی یکگارچ  و پخت  بر صحد  نمایان می

های محلی وانرا شبی  نیست ک  ب  تهدریج رونهدی از ادغهام و همگرایهی را      پراکدده از نظام
سیسهتمی تکهاملی اسهت و به  تهدریج و در       اصو ابا توج  ب  این ک  رط  1تجرب  کرده باشدد.

بهدان معداسهت که  رهط سهومری آغهازین بهر        پختگهی  نیهرد، ایهن    هایی پیاپی شهکل مهی   امن
تهر   نراری مفاهیم و عداصر زبان تکی  کرده است. ایهن شهکل کاهن    تر از نشان  هایی کان شکل
ههایی   و نمادهای کدهده شهده بهر لهول    « حسابداری»های مشاور ب   های نلی، لوح نوی احتما ا

رط سومری در سراسر ایران غربی رواج داشهت  و  ظاور ه پیشتر از بوده ک  از حدود ی  هزار
نهراری   ها را ب  همراه نمادهایی دیدی نشهان   نمادهای مربوط ب  مالکیت شخصی افراد و راندان

ههایی نویسهایی برآمهده از یه       ب  احتمال زیاد رط سومری یکهی از نظهام  پس  کرده است.  می
 احتمها ا که  بهر رمزنهراری هویهت شخصهی متکهی بهوده و        تر بهوده   تر و نسترده ی دیرید  شبک 
هیرمدهد را نتیجه  داده    - ههامون  - های دیگری مثل پیشاایلامی و رط جیرفت و علایم سهدد  رط

بها مرکزیهت شهارهای     احتمها ا پیشهاایلامی )  - است. در میان ایداا البت  سیستم رطی پیشاسهومری 
نیرنهد و سهارتار رهط میخهی را      ن شهکل مهی  اند و همزمها  پیشاهدگ بقی  بوده شو  و اوروک( 

 آورند. پدید می
  

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 35-36. 

لوح مالی پیشاسومری، ثبت دستمزد چاهل نفهر   
کهه  پههدج روز در هفتهه  کههار کههرده بودنههد و    

شهان روزانه     براسا  متن پشت لوح، هرکهدام 
دو واحد کوچ  آبجو دریافت کرده بودند، 
ک  وج  رایج در تباد ت پایاپای قهدیم بهوده   

ی راسهت سهطر    نوش است. علامت مثلث در 
، سه  علامههت  «کهارنر »چاهارم احتمها ا یعدهی    

ابتدای سطر سمت چپ از با  به  پهایین یعدهی    
نصر،  ، جمدت«۵ -روز »،«1 -روز »،«1 -روز »

 Friberg, 1979)پ.م ۵۷۷۷) ۰۷۷حدود سال 
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های دیگر، یکگارچ  نیست و به  یه  سهطح از     ی نویس  نمادهای رط سومری، مثل هم 
شداسی چهارلز سهددر  پیهر  سهخن      بازنمایی تعلد ندارد. انر بخواهیم در چارچو  نشان 

را نشهان  « سهرِ آدم »یر سر انسان، تصو مثلاا بگوییم، برری از این نمادها شمایلی هستدد. یعدی
دهد یا دو میخ عمود  را نشان می« ناو»ای هستدد. مثل سر ناو ک   دهد. برری دیگر نمای  می

شود و قاعدتا در ابتدای کهار جهانوری در آغهل را     روانده می« نوسفدد»ای،  بر هم در دایره
علامت ستاره ک  بهرای   کرده است. برری دیگر هم یکسره انتزاعی هستدد، مثل بازنمایی می
تهوان به  یه   یه  از بازنمهایی       ها را نمهی  کاربرد دارد. بدابراین کل نشان « ردا»نشان دادند 

ایست و شهباهتی   های رط سومری اولی  از جدس نمای  مربوط دانست. با این حال بیشتر نشان 
 تعمیم یافت  میان شکل و مامون در کار است.  

( نوعی رط پیشاسومری در جدو  میانرودان رایج بوده پ.م ۵۷۷۷) ۰۷۷در حدود سال 
هها در آن صهرف    کهرده اسهت. یعدهی فعهل     ی زبان را بازنمایی می بددی پای  ک  تداا استخوان

کهرده   ها از دستور زبان پیهروی نمهی   ها پیشوند و پسوند نداشت  و ترتی  نشان  شده و اسم نمی
آمهده و بعهد به  دنبهالش جدسهی که         می است. هرچدد مدطقی در کار بوده و اغل  عدد اول
هها را در   هایی از نشهان   ا . همچدین روش  شمرده شده و در ناایت توضیحی یا فعلی درباره

انهد که  ایداها را بایهد بها ههم روانهد. ایهن          داده انهد و نشهان مهی    کهرده  هایی محصور مهی  مرب 
شهدند و   ت روانهده مهی  هایی از با  ب  پایین و از چپ ب  راسه  ها ب  صورت ستون چاارنو 

هایی ک  دو طرفشان نوشت  داشت ، آغاز پشت لوح نزدیکترین نقط  به  انتاهای سهتون     در لوح
 پایانی در روی لوح بوده است. 

از اسداد ب  جا مانده ب  رهط پیشاسهومری به  حسهابداری و بازرنهانی )شخصهی یها         ۳۱٪
تدد ک  قاعدتا بهرای تمهرین   هایی از کلمات هس باقی فارست ٪1۱شود و  دیوانی( مربوط می

تهایش به     اند. این رط نزدی  ب  هشتصد نشان  داشت  ک  شصت شده نوشتن ب  کار نرفت  می
شهود.   شان برای حسابداری روشن می از ایدجا اهمیت کاربردی 1شده است. اعداد مربوط می

هها   شهان  در رهط امهروزین مقایسه  کهرد. بسهیاری از ایهن ن        تهوان بها ده عهدد پایه      این را مهی 
)کهو( را بها کشهیدن    « مهاهی »)سهاگ( یها   « رأ  دام» مهثلاا  نگارههایی صهریح هسهتدد.    اندیش 
 اند. داده ا  نشان می شکل

های دارل ی  چاارنو  بهدون نظهم راصهی بها ترتیبهی دلبخهواه        در ابتدای کار نشان 
ا همهان  تهر شهدند و به    ها مدظم نشان این پ.م(  1۰۷۷) 1۷۷۷شد، اما در حدود سال  نوشت  می

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 15. 
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در همین حدود  1شدند. آمدند ک  در جملات نفتاری روانده می ترتیبی دنبال هم نوشت  می
ک  نمادهای رهط سهومری   و آن هم این  رخ داددیگر نیز برانگیز  تحولی پرسشی  زمانی 
درج  چررش پیدا کردند و جات نوشتن ب  جای آن ک  عمودی و از راسهت به     ۵۷حدود 

 نرفت.   پ ب  راست انجام میچپ باشد، افقی و از چ
ورزی دبیران بوده باشد. شهکل اصهلی    حد  غال  آن است ک  دلیل آن تغییر در دست

ی دوم  های سدگی تا هزار سال بعهد )وسهط ههزاره    ها و ستون نگاره ها البت  بر سدگ ثبت نشان 
ههای رسهمی حکهومتی مثهل لهوح حمهورابی        کتیب یعدی  1ماند. پ.م( دست نخورده باقی می

ها چدهین تغییهری را تجربه      نوشت  اند. اما لوح نیری پیشین را حفظ کرده همچدان همان جات
پ.م( در رهط میخهی اکهدی     ۰۷۷) 1۰۷۷کردند. چررش مشابای را بعدتر در حدود سهال  

 بیدیم. نوآشوری هم می
پ.م( عملا کل محتهوای تصهویری رهود را از     1۱۷۷) ۵۷۷رط سومری در حدود سال 

 1۷۷۷) 1۰۷۷مادهایی کاملا قراردادی و انتزاعی تبدیل شد. تا حهدود سهال   دست داد و ب  ن
تهها کههاهش یافتهه  بههود، کهه  همچدههان ماهیههت کاههن   ۱۰۷پ.م( شههمار علایههم ایههن رههط بهه  

شان را حفظ کرده بودند. تازه در متون این دوران اسهت که  دسهتور زبهان در      نگاران  اندیش 
نهردد. سهرعت ایهن     بهان سهومری نمایهان مهی    شود و انباشتی بودن دسهتور ز  متن مدعکس می

ها در این تاریخ زبان رود را با رطی مشهتمل بهر    تحول در رط ایلامی حتا بیشتر بود. ایلامی
ههایش بها اکهدی و     نوشتدد ک  در عمل آوانگهار کامهل بهود و اغله  نشهان       علامت می 11۵

 سومری قدیم مشترک بود.
م عدد ب  شکلی مستقل پدیدار نشده است جال  آن ک  در این نظام نویسایی هدوز مفاو

شمارند وابست  است. یعدی ده نونی نددم و ده نوسهفدد بها    و نگار  اعداد ب  چیزی ک  می
توان نفت در این رط هدوز عدد ابهداع   شوند. ب  تعبیری می هایی متفاوت بازنموده می نشان 

ی  یه  کلمه    تمها ا احداریم، یعدی ته  علامتهی که     « کلمات شمارشی»نشده و ب  جایش 
کهرده اسهت. نانفته      کرده و ب  تعدادی مشخص از چیزی د لت مهی  یگان  را نمایددنی می

نماند ک  این پیوند میان کلمات نشانگر جدس و اعداد در تمدن ایرانی تا ب  امروز باقی مانده 
داریهم    ای )مثل رأ ، نفر، فقره، اصل ، بها ، طغهری، ...(   و برای شمار  بیشتر چیزها کلم 

 دهد. ی چیزهای شمرده شده را نشان می شود و رده ک  ب  عدد افزوده می

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 39. 
2. Ibd: 38. 
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نوشهت   « میخهی »ی  دنردیسی رط پیشاسومری ک  تصویری بود، ب  سومری ک  با نویسه  
شد، کمابیش همتاست با استانده شهدنِ ریخهت بیرونهی رهط، همچهون نهرار در فرایدهد         می

ت. در رط پیشاسومری شکلِ چیزها اهمیهت  نوشتن ک  در پی ظاور صدعت چاپ تحقد یاف
نگارههها بهها موضههوع رودشههان شههباهتی ظههاهری داشههتدد. امهها ایههن  داشههت و همچدههان اندیشهه 

ی علایم از ترکی  این سه    هم  ها در نرار ب  رط سومری ب  س  میخ تجزی  شدند مای  نقش
شهد، و نه     تولید مینوع میخ حاصل آمدند. علاوه بر این نوشتار دیگر با کوبیدن قلم بر لوح 

نگهار   کشیدنِ رطوط. طوری ک  شهاید بتهوان رهط میخهی سهومری را نهوعی چهاپ اندیشه         
 رسیده است. دانست، ک  با س  حرفِ تصویری ب  انجام می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لوح پیشاسومری با ثبت مقدار گندم سرخ )شعیر ابلیس( که به عنوان دستمزد به زنان و مردانی داده 
دهاد. ماتا از    شصتی را نشاان مای   - علایم مربوط به یکاها در بالا آمده که نظامی دهدهی شده است.

اناد کاه باه     ( ناظران کار باوده bو  aاند. دو علامت اول ) راست به چپ نوشته شده و اعداد رنگی شده
ادی ( هم به ترتیب یک یا دو واحاد عا  d( و زن )cاند. کارگران مرد ) واحد گندم گرفته ۴و  ۶۴ترتیب 

 1اند. )مخروطهای عمودی( یا دو و سه واحد کوچک )مخروطهای افقی( دریافت کرده

                                                                                                          
1. Friberg, 1982. 
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انهد و   نامیهده  مهی «( سَهدتْاکوو »و به  اکهدی   « سهانتاک »)ب  سهومری  « ضرب ، زرم »این علایم را 
« نوسهوم »به  سهومری    - شود و امروز میخی روانده می - آمد ای ک  ب  این شکل پدید می نویس 

جال  آن که  تشهبی  ایهن رهط به  مهیخ از        1شده است. روانده می« خیشتْو/ میخیلتْومی»و ب  اکدی 
که  اولهین   « انمرکهار و سهرور ارت  »ها وجود داشت  و در متن سهومری   ابتدای کار در این فرهدگ

شهاداد کرمهان( پهس از آن که  بهرای       احتمها ا اشاره ب  نوشتن را در متدهی داراسهت، شهاه ا رت )   
 .«این شبی  میخ است»نوید:  افتد، می لوحی حامل نوشت  می نخستین بار چشمش ب 
در چشم کاتبان جاان باستان ارج و اهمیتهی بهزرگ داشهت  و     احتما اسان  این شکل میخ

ی آن طهی سه  ههزاره تهداوم پیهدا       آمده است. چون سارتار پای  ب  نوعی مقد  ب  شمار می
هایی نونانون را ثبهت   دهد ک  زبان میی میخی متفاوت را نتیج   کدد و حدود ده نویس  می
ههایی مثهل    اند. نواهی بیهانگرتر در ایهن مهورد آن که  ثبهت رهط میخهی بهر زمیده           کرده می

شهده   کهاری مهی   ها نیز با همان شکل و قالبی کدهده  آوندهای سدگی و اشیای چوبی و صخره
من بیدهیم. واپسهین رهط میخهی جاهان، پارسهی باسهتان اسهت که  در ضه           هها مهی   ک  بر لهوح 

نیهز بهدان    ی جاان باستان و نخستین متن تهاریخی دقیهد جاهان )بیسهتون(      ترین کتیب  طو نی
ای دوردست ح  شده که  انگهار    نوشت  شده است، و این متن طو نی هم طوری بر صخره

انهد ابعهادی    هایی ک  رط میخی سومری را ثبت کرده لوح نقش قلم نی بر لوحی نلی است.
ی ماهم   واسهط   1نیهرد.  متهر را در بهر مهی    سانتی ۵۷در  ۵۷تا  1در  1از بسیار متدوع دارند ک  

ای  دیگری ک  برای نوشتار وجود داشت ، موم بوده ک  فسادپریر است و ب  همین راطر نمون 
تهری بهرای ثبهت نوشهتار به  حسها         از آن باقی نمانده است. اما ب  احتمال زیاد شکل رایهج 

شده با فشهردن پهاکش کهرد و     ر از لوح نلی بوده و میاست. چون سبکتر و باریکت  آمده می
انهد و   ریخت  هایی از جدس چو  یا ناه عاج می دوباره رویش چیزی نوشت. موم را در قا 

تهرین شهکل از طهرح کلهی کتها        بستدد و ب  این ترتی  قهدیمی  ناه چدد تایش را ب  هم می
هایی  پایدار نیستدد، اما نمون شان  های مومی در شکل اصلی آمده است. هرچدد لوح پدید می

پ.م( و همچدههین در ۰۷۷/ 1۰۷۷ی شههار آشههوری نمههرود )حههدود سههال  از آن در کتابخانهه 
ی دوم  ی تاریخی/ اوارهر ههزاره   ی سومین هزاره ای در سواحل آناتولی )میان  کشتی شکست 

های صهریح   تر بوده و اشاره کاربرد این الواح مومی البت  بسیار کان ۵پ.م( یافت شده است.
  ۰شود. ی سوم پ.م( در اسداد سومری دیده می ی دومین هزاره )پایان هزاره ب  آناا از میان 
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ههایی   نگار پیشاسومری ب  رهط میخهی سهومری، چاهارنو      های اندیش  با نرار از نشان 
کرد از بین رفتدد و در عمل به  سهطرهایی بهدل     ی مفاهیم همدشین را مرزبددی می ک  روش 
 11۷۷به    ۳۷۷هها ههم نخسهت از     شهدند. شهمار نشهان     ز چپ ب  راست نوشهت  مهی  شدند ک  ا

 ۳۷۷پ.م( بهه   1۰۷۷) 1۷۷۷افههزایش یافههت و بعههد دوبههاره اسههتانده شههد و در حههدود سههال  
ی پای  مرکزیت داشت و باقی در حواشی آن شکل نرفت   نشان  ۵۷۷بازنشت. در میان ایداا 

شدند و کم کم  کردند، یعدی دنبال هم نوشت  می میپیدا  1ها ناه حالت مرک  بود. این نشان 
شهدند و   شدند. ناهی هم دو نشان  در ههم ادغهام مهی    ب  ی  واحد نمادین یکگارچ  بدل می

داد، و بسهیاری   را نتیج  مهی  1ای پیچیده شد، و ب  اصطلاح نشان  یکی در دل دیگری ثبت می
  ۵شدند. تر ایجاد می قدیمی های مرک  های پیچیده رود از تحول نشان  از این نشان 

« کله ، سهر  »شد و در ابتدای کهار   روانده می« ساگ»ب  عدوان مثال علامت سر انسان ک  
شهد، و همهین بها     )دهان( تبدیل می« کا»ی دهان ب   داد، با افزودن چدد میخ در ناحی  معدی می

)صهدا،    «نُهو »و )دمهاغ(  « کیهر »)کلمه ( و  « ایدهیم »)دنهدان( و  « زو»توانسهت   اندکی تغییر مهی 
)غرا( ترکی  شهود و روی ههم   « دا نین»)نفتن( هم روانده شود. یا با نماد « دوگ»سخن( و 

کدهار ههم   « سهاگ »و « دا نهین »)رهوردن( روانهده شهود. در ابتهدای کهار علامهت       « نو»رفت  
شهد و به  ایهن     نوشهت  مهی  « سر»در درون « غرا»شدند. اما بعدتر  روانده می« نو»آمدند و  می

 پیچیده دنردیسی یافت.علامتی نماد مرک  اولی  ب  شکل 
ی زهار زن اشهاره   داد و ب  موی ناحی  )زن( معدی می« نین»همچدین بود علامت مثلثی ک  

شهد و   ترکی  مهی « کوه، سرزمین بیگان »ی نشانگر  کرد، و با علامت مشاب  ولی واژنون  می
کدیهزان و بردنهان زن را در جریهان     هها  داد، چهرا که  سهومری    )کدیز( را ب  دست مهی « نِمِ »

   ۰نرفتدد. های کوهستانی زانر  اسیر می دستبرد ب  سرزمین
« نهی »ی  نشهان   مثلاا از سوی دیگر تعمیم شباهت آوایی ب  معدایی هم در کار بوده است.

انهد. چهون آن ههم به       نرفته   هم ب  کار می« تحویل دادن، تسلیم کردن»)نی( را برای نوشتن 
بهرای نمهایش    احتمها ا شده است. همین نشان  در رط سومری اولیه    تلفظ می «نی»سومری 

جهایگزین  »)بدن( برای « سو»)زرد( هم کاربرد داشت  است. ب  همین ترتی  علامت « سیگی»
هم ب  کار « نوشتن»)نیاه( برای « سار»و نماد « پر کردن»)شاخ( برای « سی»ی  و نشان « کردن

 ی دوم آوایی همسان با اولی داشت  است. ژهچون وا ۱شده است. نرفت  می
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با توج  ب  این ک  زبان سومری نرایشی به  جهای دادن معداهها بهر تکواژهها و ندجانهدن       
های معدایی ب  پیچیدنی زیاد رط سومری مدتاهی   هجا داشت ، این تعمیم ها در قال  ت  واژه

ش از بیسهت نمهاد میخهی    بی مثلاا شده رمزنشایی از آن ناممکن شود. شده و همین باعث می
ممکهن بهوده بهیش از ده     - «کها »مثهل   - شده و ی  علامت راص روانده می« دو»متفاوت 

میخهی  متهون  شهد   میهای نونانون حمل کدد. همین عامل باعث  معدای متفاوت را در بافت
پارسی باستان بود که  در  سدجیده مثل ناروانا شوند و تداا ب  کم  رطی مدطقی و سومری 
 . ندرمزنشایی شد این متونومری س - ی اکدی های دو زبان  کتیب ی  ا واسط بناایت 

ی اشکال دستوری ب  صهورت پیشهوند و پسهوندهایی به  بهن واژه       هم  تقریباادر زبان سومری 
پ.م( در اسهداد   1۵۷۷) ۱۷۷شان از حهدود سهال    ها در حالت اولی  شده و ثبت این نشان  افزوده می

شهود که  زبهان سهومری      ثبت کامل پسوندها قاعدتا ب  زمانی مربوط می 1.شود نوشتاری نمایان می
هها پسهوندها    اند ک  بتواندد با دیدن نشان  دیگر زنده نبوده و نویسددنانش در آن چددان روان نبوده

های دستوری مداس  را حد  بزندهد. بدهابراین ثبهت کامهل دسهتوری زبهان سهومری در         و حالت
 ی دوم پ.م( با مرگ این زبان همزمان بوده است. ریخی )اوایل هزارهی تا ی دومین هزاره میان 

آوا  کلمات ههم  . ب  همین راطرنگار دارد رط سومری مثل رط چیدی راستگاهی اندیش 
چاارده معدای متفهاوت )از جمله :   « نو» مثلاا نویسد. هایی متفاوت می ریخت را با نشان  و هم

شهوند. از سهوی دیگهر یه       مگی متفاوت نوشت  مهی فریاد کشیدن، ریسمان، ...( دارد ک  ه
ههای نونهانون روانهده     رانواده د لت کدد که  به  شهکل    نشان  ممکن است ب  مفاهیمی هم

است، « ریش»در رط سومری هم )با همین روانش( ب  معدای « آپین»ی  نشان  مثلاا شوند. می
بدابراین پیوند میهان رهط    1.«کشاورز»شود ک  یعدی  روانده میهم « اِنگْار» لی همین علامتو

سومری مثل چیدهی انهدک بهوده اسهت. به  همهین رهاطر در رهط سهومری            و نفتار در زبان
نوید این کلم  ب   می مثلاا دهد و ی ی  نشان  توضیح می هایی متدوع داریم ک  درباره شداس 

ی  شداسه   - اسهم مکهان   مهثلاا  ب  کار نرفت  شهده یها   - «دیدگیر»ی  شداس  - معدای اسم ایزدی
از سهوی دیگهر رهط سهومری از ایهن نظهر بها        اسهت یها چیهزی اسهت از جهدس چهو .       - «کی»

. پیونهد رهورده اسهت   با نمادههای پرشهمار تصهویری    در راستگاه رود ک   شباهت داردهیرونلیف 
نگار دانست ک  در کدار رط مصهری و چیدهی مسهیر تکهاملی      پس رط سومری را باید نوعی اندیش 

ا پیموده است. این سیر تحول رط در ههردو سهوی رشهت  کهوه زانهر  دیرپها و       ای ر مستقل و ویژه
نگهار در ایهران جدهو  غربهی تحقهد       نرار به  رهط اندیشه    شش هزاره پیش طو نی بوده است. از 
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پ.م( به  فرجهام    11۷۷) ۳۷۷یافت. با این هم  نرار ب  رطی ک  زبان را بازنمایی کدد تا حدود سال 
بدهدی   پ.م( بود ک  نمودهای دسهتور زبهان و جمله     1۰ن هفتم تاریخی )قرن یعدی تازه در قرنرسید. 
ای از تحول این روند به  دسهت داده که  طبهد      بددی وودز دورههای نوشتاری بازنموده شد.  در نشان 

دارد و نواههان دیگهر از    تثکیهد نگهاری میهانرودان و شهار اوروک     معمولِ مورران غربی بر تهاریخ 
نیهرد. از دیهد او مراحهل تحهول      یلامی و آثار دشت روزسهتان را نادیهده مهی   تر ا جمل  شواهد کان

 ۵۵۷۷)عصهر اوروک،   1ی آغهازمیخی   بددی تحول شار اوروک مدطبهد اسهت و دوره   رط با دوره
ی رههط میخههی )عصههر    پ.م( و دوره ۵1۷۷نصههر،  )عصههر جمههدت  1ی آغههازمیخی  پ.م(، دوره
   1شود. پ.م( را شامل می 1۵۱۷ - 1۵۷۷دودمانی، 

های  توان پریرفت، هرچدد باید با افزودن داده وودز را می  بددی بددی کلی دوره استخوان
 دیگر آن را ب  این شکل بازسازی کرد:

بهرای ثبهت اطلاعهات    را هها   اهر ک  در آن نمادهای هددسی و مُ ؛ی پیشامیخی دوره .نخست
رار ب  سب  زنهدنی یکجانشهیدی   اند. این آثار با ظاور نخستین روستاها و ن نرفت  میمالی ب  کار 

شهان روزسهتان و شهرق آسورسهتان      شهوند و مرکهز تحهول    شدارتی پدیدار مهی  بر مدارک باستان
های نلی حامل نمادههای هددسهی اوج ایهن سهیر تحهول را در چغهامیش و شهو  و         است. نوی

 دهدد. اوروک نشان می
مادههای نلهی به     دههد و ن  نهراری رخ مهی  سال پهیش   ۱۱۷۷در حدود  ؛ی لوحی دوره .دوم
شوند. در این مرحله  هدهوز لهوح به  معدهای دقیهد        های کوچ  نلی تبدیل می هایی بر لوح نقش

بیدههیم کهه  تخههت و کوچهه  شههده و نمادهههای  ههها را مههی کلمهه  نههداریم و در اصههل همههان نههوی
شان ب  صورت علایمی رطی بر سطحشان نقش بست  است. در این مرحل  همچدان نمادهها   درونی

 (پ.م ۵۰۷۷)دهدهد و ارتبهاطی مسهتقیم بها زبهان ندارنهد. در همهین حهدود          ا نشهان مهی  چیزهایی ر
 شود و این ب  معدای شروع دوران تاریخی است.   های رط و نویسایی پدیدار می نخستین نشان 

کددهد و مفهاهیمی    ک  در آن نمادها ارتباطی با واژنان پیدا مهی  ؛ی سطری مرحله .سوم
کددهد. بازتها  ایهن تحهول آن اسهت که  علایهم به  صهورت           ل مهی استانده و انتزاعی را مدتق

سطحی بیشتر  ، باشود ها هم بزرنتر می ی لوح بددند و اندازه سطرهایی مدظم بر لوح نقش می
شود و تا حهدود سهال    پ.م( شروع می ۵1۷۷) ۵۷۷و قطری کمتر. این مرحل  از حدود سال 

کدد. شکل آغازین ثبت زبان سهومری   پ.م( ب  اشکال نونانون ادام  پیدا می 1۵۱۷) 1۷۰۷
نگهار اسهت. رطاهای     نیهرد و ماندهد رهط مصهری اندیشه       یکسره در این چارچو  قرار می

کددد و رهط جیرفهت و    ایلامی و سومری در این دوران موازی و مشاب  با هم تکامل پیدا می
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 نیرند. میاند، در همین رده قرار  هیرمدد هم ک  هدوز روانده نشده - هامون - فرهدگ سدد
هها   های طو نی و ثبهت اولهین روایهت    ک  با نوشت  شدن نخستین متن ی متنی؛ مرحله .چهارم

ایلامهی نیسهت و ماهاجران بیرونهی که  به         - ی مهردم سهومری   آفریهده  همراه است. ایهن مرحله   
میههانرودان هجههوم بردنههد در بررههورد بهها فرهدههگ سههومری آن را پدیههد آوردنههد. مههوج اول ایههن 

پ.م( از جدههو  غربههی بهه  میههانرودان وارد شههدند و     1۵۱۷) 1۷۵۷حههدود سههال  ماههاجران در 
پ.م( مهوج   11۱۷/ 11۵۷های سامی بودند. حدود دو قرن پس از ایشهان )در حهدود سهال     اکدی

هها که  بهومی زانهر  بودنهد از       دومی از شرق زانر  برراست و مردمی قفقازی ب  نام نهوتی 
 شمال شرقی بر سومر مسلط شدند.  

حدسهی که     .نگار تحهول یافهت   ی واژه ها ب  مرتب  ررورد این دو قوم با سومریرط در ب
هها علهت اصهلی     هها بها سهومری    ها و نوتی توان زد آن است ک  تفاوت زبانی میان اکدی می

های آغازین این مرحله    شان ب  واژنان بوده باشد. شکل تدقید نمادهای زبانی و قلا  شدن
ی  هها به  میهانرودان آغهاز شهد و در فاصهل        و نفوذ سامی با تدارل جمعیت ایلامی و سومری

ای را  پ.م( به  پختگهی رسهید و رطاهای پیچیهده      11۷۷ - 1۰۷۷) 1۵۷۷تها   1۷۷۷ههای   سال
 اکدی متکی بودند. - نتیج  داد ک  همگی بر میخی سومری
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پ.م( دو تحهول ماهم در شهکل نوشهتار سهومری رخ داد.       1۷۷۷) 1۰۷۷در حدود سهال  
شهد، حهرف شهد و تداها      های کوتهاه نوشهت  مهی    ی میخ آن ک  رط درازی ک  در ادام  ییک

ها باقی ماند، ک  بعهدتر در رهط اکهدی به  واحهدی پایه  بهرای نمهایش          نو  میخ نوک س 
« قلهم »هایی همسان بها مهتن ثبهت شهد و      . دیگر آن ک  عددنویسی هم با نشان هجاها بدل شد

 شد را کدار نراشتدد.   متفاوتی ک  تا آن هدگام برایش ب  کار نرفت  می
شهده که     برری معتقدند تا این هدگام قلمی متفاوت برای نوشتن عدد ب  کار نرفته  مهی  

کرده است. اما حد  مهن آن اسهت که      میها را ترسیم  ها و دایره دایره رطوط رمیده و نیم
شده ک  ابهزار رایهج بهرای نوشهتن      ای ثبت می ی قلم نی عادی این رطوط هم با انتاا و کداره

 بوده و هدوز هم در روشدویسی رط پارسی کاربرد رود را حفظ کرده است.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پ.م 1۵۰۷/ 1۷1۷ای از رط متدی، سال  ی اورکانید ، نمون  نبشت 

 

توان نفت سیر تحول شکل بیرونی رط میخهی که  در سهومری آغهاز      بددی می در مقام جم 
هها و   بها همهان چهارچو  در سراسهر تهاریخ رطاهای میخهی تهداوم یافهت و در زبهان           تقریبااشد، 
تهوان   های دیگر میخی نیز تکرار شد. چارچو  کلی حهاکم بهر ایهن رونهد تکهاملی را مهی       نویس 

 1چدین رلاص  کرد:

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 40. 
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 شوند رطوط رمیده ب  تدریج راست و مستقیم ترسیم می الف(
 کدد تری پیدا می نو  روشن شود و شکل س  تر می  ( نوک هر میخ ب  تدریج پان

 ها ب  ازای هر نشان  ( کاهش تدریجی تعداد میخج
 شان ب  رطوط افقی و عمودی   بدن   ها، و تبدیل های میخ نیری ی جات ( کاست  شدن از دامد د
 های افقی دار ب  میخ های زاوی  ردیسی میخ( دنهه
 های افقی دار ب  نروه سرمیخ های زاوی  ( )در اکدی آشوری( تبدیل نروهی از میخو

رط سومری از دو نظر اهمیت دارد. رکن نخست آن ک  حجمی چشهمگیر از اسهداد به     
ی  حهوزه ی متدهی از فرهدهگ    ترین  یه   این زبان کشف و روانده شده است و بدابراین کان

ههای نونهانون    دهد. دوم آن ک  سارتار آن مبدهای تحهول رهط    تمدن ایرانی را ب  دست می
ههایی پیچیهده و    شهوند و نظهام   دیگری قرار نرفت ک  همگی روی هم رفت  میخی نامیده می

 اند.  کرده هایی متفاوت را نویسا  اند ک  زبان متدوع
تهرین اشهاره به  مفاهوم      است که  کاهن  دهد آن  ای ک  اهمیت رکن نخست را نشان می نمون 

ی اورکانید  به  رهط و زبهان سهومری ثبهت       زمین، بر نبشت ی  کرهدر کل متون تاریخی « آزادی»
« انمرکهار و سهرور ارت  »اشاره شهده،   «نوشتن»ترین متدی ک  در آن ب   شده است. همچدین قدیمی

است. زمان پیدایش ایهن مهتن   در اوروک پدید آمده  احتما انام دارد و روایتی است سومری ک  
نردد، هرچدهد متدهی که      ی سوم پ.م( باز می ی هزاره تاریخی )میان  1۷۷۷ب  حدود سال  احتما ا

تههرین  پ.م( تههدوین شههده و قههدیمی 11مها امههروز در دسههت داریههم در قههرن سهیزدهم تههاریخ )ق   
 نردد.   پ.م( باز می 1۳۷۷) 11۷۷ای ک  از آن داریم ب  حدود سال  نسخ 

متن از دو نظر در بحث ما اهمیت دارد. نخست آن ک  نخستین سددی اسهت که  در   این 
شهده اسهت. در    تثکیهد ا  هم  آن ب  نوشتن مطلبی اشاره رفت  و در ضمن بر کارکرد سیاسی

 روانیم: بددی از آن این جمل  را می
م را ایدهی  آکِه  ایمِه  شهو. بهین     نیگهی اِن کهو     دان نیا کهانی دونهود شهو. نومهون     کین»
 «تانا  نو  اوبیتا ایدیم. ایمّا نوبو نو  نیم بین دو 

توانست پیام را تکرار کدد. سرور )سرزمین( کو    بر سدگین بود. نمی زبان پیغام»یعدی: 
بر آن کلمات را برنااد. تا پیش از آن هرنز کلامی  - همچون لوحی - نِلی را برنرفت. او

  1«.بر نِل برنااده نشده بود
در آن ثبهت   احتمها ا « هها  ی زبهان  برج بابهل و تفرقه   »نخستین روایت از ماجرای  دیگر آن ک 

جملاتهی داریهم که     « انمرکهار و سهرور ارت  »داستان سومری  1۱۱تا  1۵۰شده است. در بددهای 

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 45. 
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هها در   ای مقدماتی از داستان فرو ریختن برج بابل و متفرق شهدن زبهان   برری آن را همچون نسخ 
 1اند. نظر نرفت 
بیدهیم که     های دیگری هم از بازنمایی نویسایی در متن نوشت  شده مهی  متون سومری نمون در 

این الاامی )ت کلْیمتْو( است که  به    »در لوح هفتم انوماالیش آمده ک   مثلاا جای بحث بسیار دارند.
لهوحی  بهر   1.«نویسد تا پسیدیان آن را بشهدوند  آن دیرید ، ک  )این سخن( ب  او نفت  شده، آن را می

ی  این ورد، وردِ مهردوک اسهت، آشهیگو انگهاره    »روانیم ک   از دوران آشوربانیگال هم می ۵اکدی
یعدهی آشهیگو که  کهاهدی تطایهر       ۰)شیگتْو شیگاک مرَدوک آشیگو سلَ م مهردوک(. « مردوک است
 نیر بوده، همچون تجسدی و قالبی برای ظاور ایزد مردوک رسمیت داشت  است. کددده و جن
ماید ک  در جاان باستان مفاومی ک  نرشت  از نفت  شدن، نوشت  هم بشهود، همچهون   ن چدین می

ههای اسهاطیر    شده است. وان درِ تورن معتقهد اسهت که  اشهاره     امری مقد  و ورجاوند نگریست  می
کدد. یعدهی به  تعبیهری عصهر      در اصل ب  نرار از سدت شفاهی ب  کتبی د لت می« راز»میانرودانی ب  
ولی  ب  دوران پیش از توفان تشبی  شده و ثبت تاریخ پس از ظاور رهط به  آغهاز عصهری     نانویسایی ا

بیدیم، آنجا که  رهودِ    نو تعبیر شده است. تاییدی برای این تفسیر را در لوح اول روایت نیلگمش می
ی همه  چیهز آمورهت، و راز را دیهد و امهر       کسی ک  کل رردمددی را دربهاره »نیلگمش همچون 

   ۱«.ار کرد و پیامی از دوران پیش از توفان را بازپس آوردپداان را آشک
بیدهیم. محهور    ههم مهی   - اوتداپیشهتیم  - ی نهوح سهومری   توصیفی مشاب  را در لوح یازدهم درباره

نیری عاد عتید در عصر هخامدشی است و چگهونگی برآمهدن متدهی     بحث وان در تورن البت  شکل
ههایی که  به  دسهت داده و به        ا این حال بسهیاری از بیهدش  ب نوشتاری از دل سدت کاتبان میانرودانی.
ا  آن اسهت که  سهدت     ی کلیهدی پیشهداادی   نمایهد. نکته    میانرودان باستان تعمهیم داده، معتبهر مهی   

ای پیوست  از آموزناران و شانردان اسهتوار شهده بهود که  در      زنجیره براسا کتابت در دنیای قدیم 
 1آورده اسهت.  ود را از اتصال به  دانهش ایهزدان به  دسهت مهی      رفت  و اعتبار ر تاریکی تاریخ پس می

 شده است. ی نویسایی پدداشت  می چدان ک  شانردی کردن آپکالو نزد ائا آغازناه این زنجیره
  

                                                                                                          
1. Kramer, 1968: 108-111; Van Dijk, 1970: 302-307. 
2. van der Toorn, 2007: 212. 
3. Bīt Mēseri, II, 226.  
4. Meier, 1941-1944: 139-152. 
5. van der Toorn, 2007: 218. 
6. Ibd: 220. 
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تر نوشت  شده است.  ک  بر روی متدی قدیمی« مِش - آبّاکالوا پسر اور»راست( لول سدگی با متن: 
در زیر متن باقی مانده اسهت، اومَه    « دوم»شده، علامت   ک  ناقص از روی لول تراشیدهاز متن قبلی 

 پ.م( 1۷۷۷ - 11۷۷)تل چورا(، قرن سیزدهم تاریخی )
ی نروههی از کهارنران در اوارهر دوران     نمایی علایهم میخهی بهر لهوحی دربهاره      میان( درشت

 پ.م( 1۵۷۷) 1۷۳۷سلطدت شولگی، اومَ ، حدود سال 
، نیرسو، حهدود سهال   «متعلد ب  ایزدبانوی حمایتگر»ی آرمیتاژ با متن  ی مرمر موزه چپ( کاس 

 پ.م( 1۰۷۷) 1۷۷۷
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 مچهارگفتار                                                                    

 خط میخی اکدی
 ایران جدو  غربی قلمرو:

 اکدی )سامی شرقی( زبان:
 پ.م( ۰۱ – 1۱۷۷) تاریخی ۵۵۷۱ - ۵۷۷ یرواج:دوره 

 اکد، آشور، بابل، هخامدشی هایپشتیبان:دولت
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انهد.   ی رطوط میخی بعهدی از آن مشهتد شهده    اهمیت رط سومری در آن است ک  بدن 
ههای نانویسهای پیرامهونش به  صهورت       ی عمومی آن است ک  زبان نویسا بهرای زبهان   قاعده

ههای محلهی    و این روند انر تداوم داشت  باشد ب  نویسا شدنِ آن زبانآید،  مرج  معدا در می
پارسی و تبدیل این نویسه  به  مبدهای     - شود. پیدایش رط پالوی با رطِ زبان مرج  رتم می

کدهد. همچدهان که  در     های قلمرو تمدن ایرانی از چدین مدطقی پیروی مهی  نوشتاری کل زبان
 ها الگویی مشاب  را از سر نررانده است.   ی زبان  اروپا تثبیت رط  تین برای نوشتن هم

این نکت  یعدی نستر  رط ب  چدد زبان شارصی مام و تعیین کددده است ک  مرجعیت 
هایی ک  به  یه  زبهان مدحصهر      دهد. رط و اهمیت ی  زبان را در تاریخ فرهدگ نشان می

انی نداشهت  و آثهار   ماندد، نشانگر آن هسهتدد که  آن زبهان اهمیهت و مرکزیهت چدهد       باقی می
اند ک  وامگیری رطش را هم ایجا  کددد.  فرهدگی پدید آمده در آن چددان اثرنرار نبوده
 - و برای مقطعی کوتاه بلخی و لوکیایی –بر این مبدا این ک  با رط یونانی فقط زبان یونانی 

ت  و دهد که  بهر رهلاف تصهور مرسهوم ایهن زبهان مرجعیتهی نداشه          اند، نشان می نوشت  را می
های کدعهانی و لوویهایی و    نرانیگاه فرهدگی مامی نبوده است. در مقابل رط فدیقی ک  زبان
سهازد. ایهن    ا  را نمایان می اتروسکی و  تین و رودِ یونانی آن را وامگیری کردند، اهمیت

ی مشهترک   های مام تحول یافت  در پاده   توان تایید کرد ک  دین نزاره را با این مشاهده می
هها   فدیقهی برراسهت  و به  سهایر فرهدهگ      - ها )یاودیت و مسیحیت( از بستر کدعهانی  زباناین 

 مدتقل شده، و ن  برعکس.
ی نرار مامی ک  رط سومری را ب  مرجعهی بهرای رطاهای میخهی بعهدی تبهدیل        نقط 

پ.م( رخ داد و آن زمانی بود ک  شروکین اکدی سومر را  1۰ی قرن دهم )ق  کرد، در میان 
نخستین دولت پادشاهی فرانیر در سراسر میانرودان را تاسیس کرد. شروکین به    فتح کرد و

هها وابسهت  بهود که  از دو قهرن پهیش از عربسهتان و جدهو  آسورسهتان به             قوم سامی اکدی
 میانرودان وارد شده و با فرهدگ و زبان سومری تما  داشتدد.  

« ا کَّههدو»رههود را شههان میههانرودان را فههتح کههرد،    قههومی کهه  شههروکین بهه  نمایدههدنی  
(𒌑𒁺𒅗𒀝می )  شهان را تعیهین کهرده     رواندند و این همان است ک  نام زبان و نویس

رهط   براسها  را رهط اکهدی   است. با این حال این مردم نانویسها بودنهد و به  همهین رهاطر      
با توج  ب  اقتدار شاهان اکدی و آشهوری که  از رهط    کردند. طی قرون بعدی سومری بدیاد 
در حهدی که    بردند، این سرمشد در سراسر ایران غربی پراکدده شهد.   اره میمیخی اکدی ب
در شهارهایی مثهل اوناریهت، عِمهار، نهوزی، اشهکلون،        پ.م( 11۷۷) 1۵۷۷در حدود سال 

تاسهیس  اکهدی  هایی برای آموز  رط میخهی   مجیدو، عف  و حتا العمرن  در مصر مکت 
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ی کاتبان ب  اکدی در ضهمن بها رواج    این روند نویسایی ب  رط میخی و نستر  طبق  1شد.
ی حمورابی و انوماالیش همراه بود ک  نوآموزان بهرای تسهلط    نام  هایی مرج  مثل قانون متن

داشتدد. سدتی ک  نفهوذ دیرپهایش به  ورای زبهان الفبهایی       بر رط میخی از آن رونوشت برمی
ایهن بحهث را   آرامی هم رسوخ کرد و ب  سرمشقی بهرای تهدوین مهتن تهورات بهدل شهد، و       

1ا  ب  روبی نشان داده است. ویدد در کتا  رواندنی اشدیده
 

پ.م( در آسورسهتان   1۱۷۷) ۵۷۷پیش از ظاور شروکین، از حدود سال دو قرن های سامی از  زبان
های سومری برای نقهل مهتن نوشهتاری باهره      واژه شدند، اما اغل  از وام با رط میخی سومری نوشت  می

های سامی در دولتشارها ماری و ابِلا  زباننوشتن مام استفاده از رط سومری برای بردند. مرکزهای  می
ههای سهامی    ( قرار داشت. زبان مردم این شارها اولین نمون  از زبهان ی امروز )در جدو  و شمال سوری 

 با اکدی قدیم رویشاوندی نزدیکی داشت  است. احتما اشد و  بود ک  نویسا می
پ.م( رهط میخهی سهومری     1۵۱۷) 1۷۵۷اکد در حدود سال  نیری دولت پس از شکل

یکسره برای نوشتن زبان اکدی ب  کار نرفت  شد. زبان سومری البت  سیصهد چاارصهد سهال    
 1۵۷۷) 1۱۷۷دیگر هم در نقاطی دوام آورد، امها در ناایهت مدقهرض شهد. در حهدود سهال       

آن را  زبهان  اکهدی کاهدهان  نفهت. هرچدهد    پ.م( دیگر کسی به  زبهان سهومری سهخن نمهی     
نوشهتدد. ایهن    نرفتدد و متهون مقهد  رهود را بهدان مهی      همچون زبانی مقد  و ادبی فرا می

کاربرد آییدی زبان سومری تا دو هزاره بعد ادام  پیدا کرد و در حهدود زمهان زایهش مسهیح     
رومیههان بهه  میههانرودان و مقههدونیان و هههای آن در پههی تارههت و تههاز  بههود کهه  واپسههین نشههان 

 حو شد. آسورستان م
هها بهرای    استفاده از سرمشد سومری برای نوشتن اکدی در ابتدای کار با وامگیری نشهان  

)ب  سومری: شهاه(  « لونال»علامت سومری  مثلاا واژنانی با معداهای مشترک آغاز شد. یعدی
رواندنهد. ایهن وامگیهری امها به  رهاطر        )ب  اکدی: پادشهاه( مهی  « ش روو»نوشتدد و آن را  را می
ی زبان سومری از همان ابتدا این قابلیهت را داشهت تها به  بازنمهایی هجاهها نیهز         ویژه سارتار

داد، نخست  معدی می «دررت»سومری ک  « نیش»تعمیم یابد. ب  همین راطر علامت میخی 
شد، ک  در اکدی بهر همهین    روانده می« ایصو»شد و  ب  همان شکل در متن اکدی نوشت  می

بعههدی کهه  ریلههی زود برداشههت  شههد، ایههن نشههان  همچههون  کههرد. در نههام معدههی د لههت مههی
توانسهت در ترکیه     داد و می را نشان می« ایص/ ایس/ ایز»هجانگاری ب  کار نرفت  شد ک  

ی  ای پیچیده در زبان اکهدی را بازنمهایی کدهد. بهر همهین مبدها نشهان         های دیگر کلم  با نشان 
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)نیرومدد( ب  کار نرفته   « دانو»ثبت نخست در اکدی برای « قوی»سومری ب  معدای « کالگ»
ی سومری هم روند مشابای  را نمایددنی کرد، همچدان ک  در نویس « دان»شد و بعد هجای 

 داد.  را نشان می« کال»را پیشاپیش طی کرده بود و هجای 
ا  از دو همخوان تشکیل شده ک  با ی  واک  ب  ههم   هر هجا در شکل بسط یافت  و پای 

مثل: راک(. اما شمار این هجاها در زبهان سهومری ریلهی زیهاد بهوده و به        شوند ) وصل می
دههد و   ها در سومری تداا ی  همخوان و واک  را نشهان مهی   همین راطر شکل هجایی نشان 

 . شتنرا ی رواندده وا می حد  زدن همخوان دومی را بر عاده
شهد،   نرفته  مهی   بیشتر نمادهایی ک  ب  این ترتی  برای نمایش هجاههای اکهدی به  کهار    

«( نهو »)مثل « واک  -همخوان »یا «( آن»)مثل « همخوان -واک  »یا «( ای»)مثل « واک »سارتار 
هم از ابتدای کهار  «( کال»)مثل « همخوان -واک   -همخوان »تر  را داشت. اما ترکی  پیچیده

وجود داشت. در اکدی هم کمابیش همین قاعده رعایت شهده، و ایهن میراثهی اسهت که  از      
ی  ههای ایهن رده   سارت تکواژی زبان سومری برای رط اکدی ب  یادنار مانده است. نشهان  

ههای   نشهان   ٪۱۷تها   ۱های مختلف از  کددد و در دوران اریر ب  تدریج بسامدی بیشتر پیدا می
با این حال اصل ماند زبان سومری بر رهط اکهدی تها پایهان کهار       1نرفت. نویس  را در بر می

ههایی بهاقی مانهد که       همان« همخوان -واک   -همخوان »های  محور نشان کرد و  سدگیدی می
و « بها  »نشان  وجود داشهت، ولهی   « دان»و « ما »در سومری پیشید  داشت. یعدی مثلاا برای 

 1فاقد علامت بود.«  ن»
ههها )معمههو  در  هههای سههامی از جملهه  اکههدی چدههان اسههت کهه  همخههوان  سههارتار زبههان

ها در این میان سهیال و لغهزان هسهتدد، امها      کددد و واک  ا را حمل میتایی( معد هایی س  روش 
دهدهد. به  همهین رهاطر در زبهان اکهدی عهلاوه بهر          ها نشهان مهی   حالت صرفی کلم  را همین

ههایی بهرایش    هم اهمیت داشت و در رط میخی نشان « همخوان -واک  »، «واک  -همخوان »
هها   اکدی نظم پیدا کهرد و مهثلاا سهرِ مهیخ     در نظر نرفت  شد. شکل بیرونی رط میخی هم در

 هم  در سمت چپ یا با  قرار نرفت.
  

                                                                                                          
1 Daniels and Bright, 1996: 45. 
2 Ibd, 1996: 47. 
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ی سهومری )سهطر بها ( و اکهدی )سهطر زیهر(، مربهوط به  دوران حکومهت           چپ( متن دوزبان 

 پ.م( 11۰۷) 111۷ ریمو  شاه اکد، حدود سال

-آم  - را - نههها: »اکهههدی- ی سهههومری بههها نویسههه « ن هههرام سهههین»نهههام شهههاه اکهههدی ( راسهههت

 «زو ناِ» همتهایش  رهدای  سهومری  علامهت  با «سین» آن در ک ، 𒍪𒂗𒀭𒄠𒊏𒈾𒀭«سین

(𒍪𒂗 ) پ.م( 11۵۷) 11۳۷حدود سال  ،است شده نوشت 
 

ها هم در ابتدای کار در رط اکدی قدیمی وجهود داشهت و ایهن     ای بودن واج چددنشان 
ایی آواهایی همسان را با نمادهایی متفهاوت  زیر نفوذ رط سومری بود ک  ب  راطر تمایز معد

ی  ی تهاریخی )میانه    داد. این امر ب  تدریج تحول یافت و در اوارر دومهین ههزاره   نمایش می
ی دوم پ.م( ک  زبان سومری نفتاری مدسوخ شهد، به  شهکلی درونهزاد و مسهتقل در       هزاره

ی اول پ.م( بهود   )ههزاره ی تهاریخی   زبان اکدی بازتعریف شد. اما ب  ویژه در سومین هزاره
 1ک  رط اکدی ب  طور مستقل ب  نمادهایی متفاوت برای آواهای همسان مسلح شد.

  

                                                                                                          
1 Ibd. 
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 آوانگاری علایم رط میخی اکدی
 

هاسهت. یعدهی یه  علامهت به  چدهد شهکل         آوایی بودن نشهان   ی این وضعیت، چدد واژنون 
به   « کهور »ی سومری  نشان  مثلاا وجود داشت.روانده شود و این نیز از ابتدای کار در رط اکدی 

نوشهتدد ولهی ممکهن     را در اکدی ب  همین شکل با س  میخ کوچ  مهی « سرزمین، کشور»معدای 
ههم روانهده شهود. ایهن مهاجرا نوشهتن و       « مهاد، شهاد، نهات، سهاد    »ب  صورت « کور»بود علاوه بر 

هدهان و دیوانسها ران وجهود    سارت، اما سلسل  مراتبهی میهان کا   رواندن رط اکدی را دشوار می
قادر بودند وظایف رهود را به  انجهام    ها  ی نشان  نسبی بر این رزان شان با تسلطی  داشت و بسیاری

 برساندد.  
بایسههت  ی دیههوانی کهه  در دربههار آشههوربانیگال مههی  بهه  عدههوان مثههال یهه  مقههام بلددپایهه  

شت تا ششصهد نشهان  را در   ترین اسداد در دوران پیشاکوروشی را تدوین کدد، نیاز دا پیچیده
شان را نیهز دریابهد. در مقابهل یه       حافظ  داشت  باشد و علاوه بر آن چدد صد شکل ترکیبی

ای  توانسهت بها رزانه     روانهد، مهی   مهی و نوشهت   کات  عادی ک  ب  زبان اکدی اسهداد را مهی  
مشتمل بر دویست سیصد نشان  کار رود را ب  روبی انجام دهد. ی  حسهابدار تجهاری ههم    

ی عهادی   های مالی ی  تجارتخانه   پ.م( قرار بود تراکدش 1۳۷۷) 11۷۷ک  در حدود سال 
 1ی رود برآید. توانست با دانستن حدود صد نشان  از پس وظیف  را مدیریت کدد، می

ههای سهومری و اکهدی از نظهر سهارتار       این اشکال البت  ب  جای رود باقی بود که  زبهان  

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 47. 
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ها رط سومری را وامگیهری کردنهد، نهانزیر شهدند      اکدی بسیار با هم تفاوت داشتدد. وقتی
ی  نظام نوشتاری جا افتاده را برای زبانی ب  کلی متفاوت ب  کار ببرند. شکلی ک  ایهن کهار   

ی کاتبان اولیه  که  رهط اکهدی را پدیهد آوردنهد، دوزبانه          دهد ک  بدن  را کردند نشان می
نی، سب  شدن( در رط اکدی ههم  «: کی» لاامث اند. در نتیج  ایشان از علامتی سومری ) بوده

)سهب   « تهاروم »)نهی( و  « ق دهوم »ای مسهتقل   داد، و هم همچون کلم  را نشان می« نی»هجای 
  1شد. شدن( روانده می

آمهد و کلمهات بها     های مربوط ب  کلمات پشت سهر ههم مهی    های سومری نشان  در نوشت 
ود ک  در سومری کلاسهی  ههم رواج   شدند و این الگویی ب فاصل  یا مرزی از هم جدا نمی

ها را داریم که  در آن کلمهات بها     هایی محدود از متن داشت. تداا در متون آشوری نو نمون 
ایست ک  کمی بعهد در رهط پارسهی باسهتان      اند، و این قاعده میخی عمودی از هم جدا شده

نرودان راه یافت  باشهد.  بیدیم و بدابراین بعید نیست از یکی از رطاای قلمرو ایلام ب  میا هم می
شهده که     روانهده مهی  « شومّا»نگاری مستقل بوده و  چون میخ عمودی در رط اکدی اندیش 

 ی اکدی درونزاد نبوده است. در نویس قاعدتا بدابراین علامت یاد شده  «.انر» یعدی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه شهده اسهت،   بخشی از لوح نیلگمش ب  رط اکدی ک  در آن داستان توفان بزرگ شهرح داد 
 پ.م( ۰)ق  1۰آشور، قرن 

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 22. 
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این رط قرمز وجهود داشهت  که      مثلاا قال  کلی نگار  اکدی با سومری همسان بوده و
های مربوط ب  ی  واژه هرنز با رسیدن ب  پایهان سهطر به  ابتهدای سهطر بعهدی مدتقهل         نشان 

آمهد، آن را   ای در پایان ی  سطر کم مهی  نشوند. یعدی در شرایطی ک  جا برای نوشتن کلم 
ای از زیهر آن   نوشتدد و سهطر بعهدی را بها فاصهل      همانجا کمی پاییدتر ب  صورت یکگارچ  می

ی سهومری   ی حاکم بر نگار  سومری. در هردو نویس  کردند، درست مثل قاعده شروع می
ههها ههر جملهه  یها بیههت را در یه  سههطر     و اکهدی هدگهام نوشههتن متهون شههعری و پیشهگویی    

 اندارتدد ک  سطر کامل پر شود.   ها طوری فاصل  می نوشتدد و بین میخ می
زبهان اکههدی بهر رههلاف سهومری انباشههتی نیسهت، و صههرفی اسهت. از ایههن رو تفکیهه       

سهومری به    بهررلاف  هجاهای درون یه  کلمه  اهمیهت دارد، و در آن هجاههای معدهادار      
چسبدد. ب  همین راطر رط اکدی ب  سمت هجهایی شهدن حرکهت     شکلی مستقل ب  هم نمی

ههای   نگارههای سهومری را در  یه     کارانه  و قهدیمی از اندیشه     ای محافظه   کرد و تداا هست 
اکدی همچدین تقهارن بیشهتری میهان نویسه  و هجها برقهرار       رط تر رود حفظ کرد. در  سدتی
 شد. 

ههایی   نمایهد که  شهکل آوابدهدی در سهومری و اکهدی تفهاوت        چدین می ،نرشت  از این
طوری که  یه  هجهای سهومری بها چدهد هجهای اکهدی همسهان          بدیادی با هم داشت  باشد. 

در « دا/ تها/ طها  »سهومری بهرای نوشهتن هجهای     « دا»شد. ب  همین رهاطر علامهت    انگاشت  می
شهده اسهت.    به  کهار نرفته  مهی    « نها/ کها/ قها   »در سومری برای نوشتن « نا»اکدی و هجای 

زبان سهومری نفتهاری    ها و هجاها در اکدی همزمان با مرگ شفاف شدن ارتباط میان نشان 
همزمههان تفکیهه    .ی دوم پ.م( تحقههد یافههت  در حههدود قههرن پههانزدهم )اوایههل هههزاره   

های میخی بها    کردند هم در نشان  صدا از هجاهای صداداری ک  تولید می های بی همخوان
، «شهد  شهدیده مهی  »شد. این رودارجاع شدن رط اکدی و تمرکهز  بهر شهکلی که  اکهدی      

ی آواههای زبهان سهومری بهوده که  همچدهان مرجعهی بهرای          طرهقاعدتا ب  راطر حهرف سهی  
شده است. این ب  معدای فارغ شهدن از نظهام آوانگهاری     پیکربددی آواهای اکدی قلمداد می

در کدهار ایهن   شهد.   صدا تفکیکی قایهل نمهی   های صدادار و بی سومری هم بود ک  بین مکث
ی  شهان در نویسه    بهت قهدیمی  ثبت هجایی زبان اکدی، برری از واژنان سومری بها همهان ث  

نگار را ایفا کردند. اغل  ایداا ب  واژنهانی   ی اندیش  اکدی باقی ماندند و نقش شداس  یا واژه
شان پیش از اسهم   شدند، و تقریباا هم  مربوط می« دبیر»و « ، کشتزار«جو»، «شاه»پر بسامد مثل 
ل در رط اکهدی قهدیم و در   دادند. با این حا ی آن می آمدند و توضیحی درباره یا صفتی می
 ایم. های متصل ب  فعل را هم داشت  هایی اسدتثدایی از شداس  های راص نمون  برری متن
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ی کهورو  )زیهر(، سهال     و بخش مربهوط به  تبارنامه     استوان  حقوق بشر )با ( با رط میخی اکدی 
 پ.م( ۱۵۵) 1۳۰1

 

اند و ن  شداسه  به  معدهای     هایی دستوری بوده ها معمو  توضیح فعلهای پیش از  با این حال نشان 
ههای عهادی به  نهدرت      نگار در متن رط اکدی بیشتر هجانگار بوده و علایم اندیش پس دقید کلم . 

ههایی طهو نی    های دیوانی ک  اغله  فارسهت   کرده است. در متن ها عبور می کل نشان  ٪1۱از مرز 
ههای تخصصهی    نگارهها بیشهتر بهود. به  ویهژه در مهتن       ، نسبت این اندیشه  شدند از کا ها را شامل می

ی دوم و اول پ.م( نسهبت   ی دوم و سوم تهاریخی )ههزاره   مربوط ب  فالگیری و امور علمی در هزاره
   1دهد. علایم متن را پوشش می ٪۳۱شود و ناه تا  نگارها ریلی زیاد می این اندیش 

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 52-53. 
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ن حالت آوانگار پیدا کردنهد و معمهو  دو سهیلا  به  ههم      نگارها رودشا بعدتر برری از اندیش 
داد، از سهویی بهرای    معدی مهی « اسلح »ک  « توکول»ی سومری  دادند. مثلاا نشان  پیوست  را نمایش می

شهد، و از سهوی دیگهر     کدم/ توکل کردن( ب  کار نرفت  مهی  )توکل می« توکولتی/ توکولتو»نوشتن 
 1شد. )ب  اکدی: سلاح( روانده می« کاکوو»ی( ب  صورت )چوب« نیش»ی سومری  بعد از شداس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لوحی با رط اکدی   عدد نویسی ب  رط اکدی

 

تا پایان کار با استواری به  رهط سهومری     اکدی  رط  ناف  بدد  ها،  وریآبا تمام این نو
نمادههای   ای از ای هجایی یا مدظوم  مربوط باقی ماند و ب  همین راطر اکدی هرنز ب  نویس 

نظام یافت  و مدطقی دنردیسی نیافت. یادنیری آن تا پایان کار مشروط بود ب  یادنیری زبان 
ی باسوادی ک  ب  اکهدی   ها بود مدسوخ شده بود. ب  همین راطر طبق  و رط سومری ک  قرن

نوشتدد نروهی نخب  از دیوانسا ران و دبیران بودند ک  زمهانی بسهیار طهو نی را صهرف      می
یها  و سهامان    شدند ک  نه  آسهان   کردند و در ناایت ب  رطی مسلط می نیری نوشتن مییاد

 یافت  بود و ن  مستقر در ی  زبانِ زنده. 
 - ی جمعیتهی و ادغهام دو زیرسیسهتم فرهدگهی     این وضعیت بغهرنج از تهدارل دو حهوزه   

ومی اسهت  ترین نمودهای عیدی الگویی عم نژادی در ایران غربی برآمده بود و یکی از کان
ی تمهدن ایرانهی دامهن زده اسهت. اسهتیلای سیاسهی قهوم         ک  ب  انباشت پیچیدنی در حهوزه 

نانویسای اکدی بر قوم نویسای سومری همزمان ب  اسهتیلای فرهدگهی سهومریان بهر اکهدیان      
نوپا و ابتدایی بود، ریلی زود ب  بافت زبانی متفاوت سهرریز  انجامید. ب  این ترتی  رطی ک  

ههای رمزنگارانه  را در پهی داشهت. مشهاب  ایهن        ای نهامدتظره از مسهائل و چهالش    شد و دامده  
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وضعیت بارها و بارها بعدتر در تاریخ ایران تکرار شهده و هربهار معماههایی را مطهرح کهرده      
 های فرهدگی افزوده است. ای تازه از پیچیدنی را بر نظام شان  ی  ک  حل کردن

. از سهویی  شهود  در این بستر معدهادار مهی  و اکدی میان زبان سومری انگیز  ارتباط شگفت
ی  ی زبان اکهدی به  دسهتمان رسهیده اسهت. نویسه        ی زبان سومری با واسط  دانش ما درباره

نگهار مانهد و بدهابراین تداها مرجه  مها بهرای بازسهازی آواههای           سومری تا پایان کهار اندیشه   
ایهراد  امها  آن وجهود دارد.   ی زبان سومری نفتاری، ثبتی است ک  در متون اکدی از سازنده

انهد که     های سومری اغله  در دورانهی نوشهت  شهده     نام  ها و واژه کار ایدجاست ک  این ثبت
 نفت.  زبان نفتاری سومری مدسوخ شده بود و دیگر کسی ب  این زبان سخن نمی

ا  ب  زبانی انباشهتی و   از سوی دیگر زبان اکدی نیز با رط سومری نوشت  شده ک  آوانگاری
ی ثبهت زبهان اکهدی     یکسره متفاوت تعلد دارد. یعدی ردپای آواهای باستانی سومری را در شهیوه 

شهان به  ایهن ترتیه       توان ردیابی کرد. این دو زبهان بها سهارتار و آوابدهدی به  کلهی متفهاوت        می
کددد. سومری اکدی را ثبت کرده و آواهایش را بهر رهط اکهدی     ارتباطی پیچیده با هم برقرار می

های سومری را تدظیم کرده و صدای ایهن زبهان را ثبهت     نام  کرده، و در مقابل اکدی واژهتحمیل 
به  ایهن ترتیه  رهط      ههای رهود بازسهازی کهرده اسهت.      جغرافیهای واج  براسها  کرده، و آن را 

سومری ب  تدریج جای رود را ب  اکدی داد و پس از آن ک  مدقرض شد، به  صهورت دسهتوری    
ها در آن مفاهوم و بررهی    هجانگار بدل نشت. یعدی برری نشان  -  ش ثبت شد و ب  ی  نظام اندی
 ، چهرا انجهام پهریرفت   یآسانب  تا حدودی  کردیکارتفکی  این  .دادند دیگر هجاها را نشان می

تهر از   آن آسهان ی نفته  شهده به  هجاهها در      ی عداصهر واژه  ک  زبان سومری انباشتی بود و تجزیه  
اکدی بها    ک  از تصادم زبان« نوشتنِ هجا»ی  ایدهسامی و آریایی بود. ی  های صرفی مثل رانواده زبان

رط سومری حاصل آمده بود، بسیار بارآور از کار درآمهد و به  سهرعت در اطهراف پراکدهده شهد.       
نخست رط ایلامی بود ک  آن را کمهی بعهد از عصهر شهروکین و همزمهان بها تثبیهت رهط اکهدی          

شتنِ هجاها با نمادهای میخی در رطاایی مثل هیتی و ههوری و  ی نو ی پای  وامگیری کرد. بعد قاعده
تحول رطاهای   کردند. هایی بسیار متدوع را نویسا می حاتی و پارسی باستان ب  کار نرفت  شد ک  زبان

ههایی   زبهان اکهدی بها آن که  بها دشهواری       ی مستقیم ایهن ابهداع ماهم دانسهت.     الفبایی را باید دنبال 
های ایهران غربهی را    زبان مامی بود ک  جمعیت - د، یکی از دو رطچشمگیر دست ب  نریبان بو

ی انتشهار و تهداوم همتهای     نویسا کرد. رط دوم چدان ک  نفتیم ایلامی بهود، که  به  لحهاظ دامده      
شد. با ایهن حهال چهون     تر و کارآمدتر محسو  می مددی رطی مدسجم اکدی بود و از نظر سامان

شت  و انبهوه اسهداد  ترجمه  نشهده، فهرض نادرسهتی شهکل        شداسان قرار ندا در محور توج  شرق
 جاان باستان اکدی بوده است.  ی اصلی  آن ک  زبان و رط واسط  بر مبدینرفت  
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پ.م( در  1۷۷ - 1۰۷۷) ۵1۷۷تهها  1۷۷۷هههای  ی سههال اکههدی البتهه  اهمیههت داشههت  و در فاصههل  
ا  بهوده و تها کرمانشهاه و     زیای جغرافیایی رواج داشت  ک  میانرودان و آسورستان قله  مرکه   دامد 

کرده است. ایلامی هم اما ب  همین انهدازه ماهم بهوده و     هایی پیدا می اورمی  و فدیقی  و ممفیس بازتا 
ی زمانی کل ایران مرکزی را زیر پوشش داشت  است. ایهن را ههم بایهد دریافهت که        در همین دایره

اند، و نه  واحهدهایی    افزا بوده روابطی هم دیده بات هایی درهم های مورد نظرمان همسای  ها و نویس  زبان
مستقل و جدا جدا ک  رقابت و وانرایی داشت  باشدد. یعدی اندرکدش ایلامی و اکهدی نیهز به  همهین     

 اندازه بارآور و پیچیده بوده است، هرچدد تا حدود زیادی ناپژوهیده باقی مانده است.
ههای   ی ایهن نظهام   عمدی در دیدن یکگارچگی هم  نادیده انگاشتن قلمرو تمدن ایرانی و نابیدایی

ی  نگرانه  دربهاره   شان ب  هویت ایرانی باعهث شهده تصهورهایی نادرسهت و سهطحی      نوشتاری و تعلد
ا  همین باور ب  جدایی و دشمدی رهط ایلامهی و اکهدی     رطاای کان ایرانی شکل بگیرد ک  یکی

ی رواج و  ی. در حهالی که  حهوزه   است، و کوشش برای ترسیم تاریخ هری  بدون توج  ب  دیگهر 
ایهران جدهو  غربهی مربهوط       اند و هردو ب  زیرسیسهتم  های پشتیبان هردو با هم تدارل داشت  جمعیت

 ی تمدنی یکگارچ  است.   شوند ک  رود بخشی از ی  سیستم پیچیده می
ان رورد، آن است که  پیونهد میه    های معاصر ب  چشم می نگاری اشتباهی ک  در بسیاری از تاریخ

دهدهد.   های دور نیز تعمهیم مهی   محابا ب  نرشت  ظاهری نویس  و هویت ملی را بی  زبان و رط و شکل
انهد، دو   کهرده  اند کسانی ک  از زبان و رط اکدی و ایلامی استفاده می نمان برده مثلاا ب  همین راطر

زبهان اکهدی در   از رواج رهط و   مهثلاا  انهد. در نتیجه    متاهاد بهوده  « ههایی  هویهت »متفاوت بها  « ملت»
نشانده یها تهاب  سیاسهی پادشهاهی      اند ک  این مداطد دست های قلمرو ایلام و نوتیوم نتیج  نرفت  نبشت 

 اند.   های میانرودانی بوده اکد یا دولت
 - 1ی  های اول و دوم تهاریخی )ههزاره   در هزارهاین پیوند فرضی میان زبان و رط و هویت ملی 

سهت. چهون مصهر تمهدنی     ی نبهوده ا ده است. اما اتصال چددان معدادارپ.م( تداا در مصر برقرار بو ۵
نفتدهد و یه  رهط را به       ا  همگی ب  ی  زبان سخن مهی  با زبان و قومیت یکدست بوده و مردم

ی  امها در مقهام یه  قاعهده    ای را ببیدهیم.   همدشهیدی چدین نرفتدد و از این رو بدیای است ک   کار می
انهد و   الگوی رمزنراری زبان نویسا مستقل از هم تحهول یافته    متغیرهایی مثل شکل رط وعمومی، 

ی ریخهت بیرونهی رهط ههم      همهین قاهی  دربهاره    اند. در آغاز کار ارتباطی هم ب  هویت ملی نداشت 
ی  ویژنی ریختی و فدی مربوط ب  نوشتن اسهت، که  در سراسهر    « میخی بودن»مصداق دارد. یعدی 

عصهر هخامدشهی غلبه  داشهت  اسهت. رطاهایی نونهانون در ایهن         ایران غربی از ابتدای کار تا پایهان  
، و ایداها  انهد  هایی نونانون رواج داشهت   ک  در دولت اند کرده هایی متدوع را ثبت می چارچو  زبان

 اند.   شان نداشت  ارتباط چددانی با هویت نژادی و قومی ب  کار نیرندنان
هها و رطاهای متفهاوت را در رهود      و زبهان  تر بوده و اقهوام  در ایران زمین ک  تمدنی پیچیدهپس 
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نمایهد که     بیدیم. بیشتر چدین مهی  نمیمیان رط و زبان و هویت جمعی ندجانده، همدشیدی چددانی  می
های قدیم مستقر در ایران زمین با ههم ارتباطاهایی تدگاتدهگ     ی دبیران در دولتشارها و پادشاهی طبق 

انهد. به     کهرده  اسواد را با فرهدگی مشهترک ایجهاد مهی   ی در هم تدیده از نخبگان ب داشت  و ی  شبک 
شکلی ک  این دبیران با چدد رط و زبان آشدا بوده و هدجارهایی مشهترک را در میهان رهود رعایهت     

 اند، بی آن ک  این هدجارها برایشان د لتی هویتی یا ملی داشت  باشد.   کرده می
 1۵۷۷) 11۷۷که  در حهدود سهال    انشهاه(  )لرسهتان و کرم ا  آن ک  آنوبانیدی شاه لولهوبی   نمون 

ی مشهاور رهود را به  رهط      نام  ی فتح هایی از سومر را فتح کرد، در سر پل ذها  کتیب  پ.م( بخش
و زبان اکدی نویساند، ک  راستگاهش غر  زانر  بود و ب  قوم شکست رهورده و تهابعش تعلهد    

ها در حال جدهگ بودنهد    انی و اکدیهم در همان دورانی ک  با شاهان میانرود  داشت. شاهان ایلامی
 آوردند.   هایی درباری را ب  رط و زبان اکدی پدید می کتیب 

کدهد، آن که  در    ی این فرض )پیوند زبهان و هویهت( را نقهض مهی     ی دیگری ک  واژنون  نمون 
پ.م( زبهان اکهدی به  دو نهویش شهمالی )آشهوری( و جدهوبی )بهابلی(          1۷۷۷) 1۰۷۷حدود سهال  

توانسهت   دانسهت دیگهری را نیهز مهی     دو ی  زبان یگان  بودند و هرکس یکی را میتقسیم شد. این 
ههای   ی سهال  شان ههم مهوازی و همسهان بهود. یعدهی در فاصهل        بخواند و بدویسد و بفامد. سیر تحول

پ.م( هردو نویش شمالی و جدوبی سهیر تحهول همسهان و همزمهانی      ۱۷۷تا  1۷۷۷) 1۵۷۷تا  1۰۷۷
ی زبان اکدی )قدیم، میان  و نو( را سگری کردند ک  هرکهدامش حهدود     هرا تجرب  کردند و س  دور
 پانصد سال ب  درازا کشید.

شکل راص کاربرد محلهی ایهن زبهان در شهار بابهل و آشهور        های جدوبی و شمالی این نویش
اکهدی  بود و همگی در شهرایط رسهمی به     ی مردم میانرودان یکدست و  بود. در این زمان زبان بدن 

ین و دیرپاترین کشمکش سیاسی جاهان باسهتان ههم    تر مامنوشتدد. با این حال  نفتدد و می سخن می
در جدهو  و شهمال ایهن    مسهتقر   واحهدهای سیاسهی  که   پدید آمد بین بابل و آشور در همین قلمرو 

هها باهره    ها از اتحادی پایدار و کارآمد بها ایلامهی   قلمرو بودند. جال  آن ک  در این کشمکش بابلی
بهرای  مشهترک  و رهط  زبهان  طی چدهد قهرن   د، ک  زبان و رطشان ب  کلی متفاوت بود. یعدی بردن می
شهان بها    زبهان رط و اثر بود، همچدان ک  تفاوت  ها بی ها در برابر آشوری دشمدی و مقاومت بابلیرف  

 شد. شان نمی ها مان  اتحاد و همگرایی سیاسی ایلامی
انون تحهول رهط الفبهایی و انقهلا  نویسهایی      پ.م( در که  1۷)ق  1۰مثال دیگر آن ک  در قرن 

های سامی غربی )آرامی، فدیقی و عبری( از ههم تفکیه  نشهده     یعدی فدیقی  و آسورستان، هدوز زبان
شدند، ک  سهدت ادبهی و سهارتارهای متدهی همسهانی را       بودند و همگی ن  تداا با ی  رط نوشت  می

پ.م( همچدهان   ۵)ق  1۱یهت سیاسهی تها قهرن     زبهان از هو  - کردند. این اسهتقلال رهط   نیز تولید می
ی دان ک  توسهط شهاهان مهوآ  و دمشهد در قلمهرو       ی موآ  و کتیب  برقرار بود. چدان ک  در کتیب 
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بیدیم که  در ضهمن بها سهب  نگهار  در       هایی مشترک را می اند، هدجارها و قال  کدعان نوشت  شده
 اند.   تشارهای مستقل و معمو  رقیبی بودهفدیقی  نیز همسان است. در حالی ک  هری  از ایداا دول

کدد ب  شهروکین دوم شهاه    نخستین سددی ک  ب  تلاشی سیاسی برای هدجارسازی زبانی اشاره می
 - ی شار دور تعلد دارد ک  در استوان ( پ.م ۰۷۱ - ۰11تاریخی/  11۰۱تا  11۱۵حکمرانی: )آشور 

ههای بیگانه  و نفتارههای نونهانون، سهاکدان       ی دنیا با زبهان  مردم چاار نوش »نویسد:  شروکین می
شهان   اند، من که  سهرور همه     ی کسانی ک  با فروغ ردایان راهبری شده ها، هم  ها و دشت کوهستان

شهان دههانی    هستم فرمان رداوند را با نیروی اورنگ رویش در آشور ب  جا آوردم. مهن بهرای همه    
دانستدد  تم. من از میان آشوریانی توانمدد ک  می)زبانی( مشترک سارتم و آنان را در آنجا مستقر سار

  1.«چطور هرا  از رداوند و شاه را ب  آنان بیاموزاندد، دبیرانی و ناظرانی را ب  میانشان فرستادم...
را بهر رهود    - اولین شاه اکهد  - ک  نام رود را تغییر داده و اسم شروکین همین شاهجال  آن ک  

اکهدی که    زبهان  ی عمومی قلمرو  برنزید و از استفاده از  عدوان رسان زبان آرامی را ب  نااده بود، 
   پوشید.  چشم ،تری داشت سدت سیاسی کشور  پیوند محکمتاریخ و با 

ا  از مفهاهیم و پیونهد    تر شهدن رهط و فاصهل  نهرفتن     دهد ک  انتزاعی ها نشان می مرور این داده
پیوند  بها هویهت جمعهی دسهتاوردی بهوده       دار شدنِ ا  با زبان نفتاری، و همچدین مسئل  روردن

ههای همسهای  در ههم برآمهده اسهت.       های اجتماعی ایرانی و تدارل زیرسیسهتم  ک  از پیچیدنی نظام
شود ک  آن را با تداا تمهدن رقیه  همزمهانش یعدهی مصهر       پیچیدنی این روند وقتی باتر فامیده می

اهر شد، اما جایگهاه اجتمهاعی و کهارکرد     همزمان با ایران ظ تقریباامقایس  کدیم. در مصر هم رط 
ها از رهط مصهری همگهی دربهاری اسهت و نمودههایی معمارانه          یکسره متفاوت بود. نخستین نمون 

به  کهار نرفته  شهده      - ک  فرعون باشد - نراری اموال ی  مرج  عام اقتدار ندارد و برای برچس 
 اند.   مشغول پای  ک  ب  داد و ستد با هم است، ن  اندرکدش مالکانی هم

شهدند، و نه     در مصر کاتبان تا پایان عمر این تمدن بخشی از نظام حاکم سیاسهی محسهو  مهی   
ی مردم ک  ماارتی سهودمدد داشهت  باشهد. یهادنیری رهط هیرونلیهف به          کارنزاری در میان توده

را به   قدری دشوار و کارکرد آن ب  قدری ویژه و درتدیده با سیاست و مره  بود، که  افهراد نویسها    
)حهدود سهال    1سارت. در ایهن بافهت اسهت که  در پهاپیرو  ل دسهیدگ       نوعی کاهن دولتی بدل می

پ.م( ک  متدی درسی برای آموز  رهط هیرونلیهف اسهت، چدهین شهعری       1۷۷۷تاریخی/  1۰۷۷
نشهیدی، رهدمتکارانت    ات ب  ماتری مهی  شوی ک  در ران  کات  با ! ]آن وقت[ کسی می»بیدیم:  می

شهود، ههرکس تهو را ببیدهد      کددهد، آبجهو به  وفهور در جامهت پهر مهی        ت را اجرا مهی ب  سرعت فرمان

                                                                                                          
1. Schniedewind, 2005: 45. 
2. Papyrus Lansing 
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 1«.نویسد شاد است، او هر روز جوان است کدد، دل آنکس ک  می شود و شادی می روشحال می
ی مصر را طهی کهرده اسهت. در ایدجها ههم در ابتهدای        تحول متن در میانرودان روندی واژنون 

دهد عدصری معمارانه  اسهت، امها از همهان ابتهدای       در رود جای می ی رامی ک  نوشتار را کار ماده
شهود و در قاله  لهوح سهفالی      پ.م( از مکهان معمارانه  مسهتقل مهی     ۵۷۷۷) ۰۷۷کار و حدود سهال  

کدد. متون ایرانی )چ  میانرودانی و چ  ایلامی( نیز ماندد نوشهتارهای مصهری    ماهیتی جدانان  پیدا می
  های مامهی ههم میهان    شدند. اما تفاوت نگار داشتدد و بر دیوارها نقش می  در ابتدای کار قالبی اندیش
 شود.   این دو تمدن دیده می

ی بستر نوشتن و رسان ، چدهان که  نفتهیم تفهاوتی چشهمگیر در کهار اسهت که  باعهث           از زاوی 
د که   ای داشهت  باشه   ی مستقل و دم دسهتی  شود نویسایی در ایران زمین از همان ابتدای کار رسان  می

انهد. یعدهی نویسهایی     ی نلِ ر  است ک  با نی بر آن علایمی را ح  کهرده  ب  سادنی ی  صفح 
« نوشهتن »تهر بهوده و    تهر و سهاده   از همان آغازناهش در ایران زمین رواجی بیشتر داشهت  و دم دسهتی  

 اشد.  ی زیاد نیازمدد ب کاری وابست  ب  کاخ یا معبد نبوده ک  ب  همکاری چددین تن و صرف هزید 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( 11۱۱ - 11۰۷تاریخی ) 111۱تا  111۷متن اکدی مَدیش توسو شاه اکد، سال 

                                                                                                          
1. Powell, 2012: 15. 



 

 / تاریخ رط ۳۳

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وان، کدد،  معرفی می« ها ی زبان ها، شاه هم  شاه سرزمین»ی اکدی رشایارشا ک  در آن رود را  کتیب 
 پ.م( ۰۳۷) 1۵۷۷حدود 
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 پ.م( 1۱۷) ۵1۵۷ی آنتیورو  اول سلوکی شاه بابل، حدود سال  سطر اکدی، نوشت  ۱۵ای با   استوان
 

فراوانی چشمگیر متون نوشتاری در ایهران زمهین و محهدود بهودن بایگهانی نوشهتارهای مصهری        
نهردد. حتها در شهارهای درجه  دوم و عهادی میهانرودان و ایهلام ههم          احتما ا ب  همهین جها بهاز مهی    

.م( ۵۰۱ خ )1۵۱۰شهود. مهثلاا در سهال     بیدیم ک  مشاباش در مصر دیده نمهی  نویسایی می نمودهایی از
پ.م( نوشهت    1۵۷۷) 11۷۷تداا در شار باستانی ابِلا پانزده هزار لوح کشف شد که  در حهدود سهال    
 ها زمان نیاز داشت. شده بودند. انباشت این حجم نوشتار در سراسر مساحت مصر ب  قرن

بیدهیم، چهون بخهش بزرنهی از      بازتا  همین ماجرا را در سهاحتی دیگهر مهی    از نظر محتوا هم
ههای شخصهی و    ب  ویژه حسها  و کتها    –نوشتارهای ثبت شده در ایران زمین ب  اموری روزان  

شده است. البت  شاهان و کاهدهان ههم متهون     مربوط می -مارهای نشانگر مالکیت اشخاص بر اشیا 



 

 / تاریخ رط ۵۷

ای بهزرگ و فرانیهر از نویسهایی     د. امها نوشتارهایشهان در زمیده    انه  نوشهت   تهر رهود را مهی    طو نی
هایی ک  تا ب  امروز از میهانرودان کشهف    از کل نبشت  ٪۰۱نرفت  است. بیش از  تر قرار می عمومی

 رسد، اسداد دیوانی و مالی هستدد. شده و شمارشان ب  صد و پدجاه هزار تا می
در  - مالکیهت همچدهین  و  –شهتن در مصهر   ای در مصهر وجهود نداشهت  اسهت. نو     چدین زمیده  

ب  همین راطر نه  نیهازی بهرای تغییهر قاله        است.ا  بوده  انحصار فرعون و دستگاه دیوانسا ری

ا  )چه  رهدایان و    شده و ن  بستر نرانباا و مخاط  غیرعهادی غایه    رط تصویری احسا  می

تهر بهودن    اطر همهین عهام  چ  مردنان( دنرنونی چددانی پیدا کرده است. در ایهران زمهین به  ره    

ی  بیدهیم و در عمهل در میانه     کارکرد رط بوده ک  حرکتی سهری  به  سهوی رهط الفبهایی را مهی      

هایی از رهط الفبهایی در نوشه  و کدهار      ی دوم پ.م( صورت ی دوم تاریخی )اوارر هزاره هزاره

ا  را  نییابدد. در حالی ک  رط مصهری از ابتهدا تها انتاهای کهار همهان وضهعیت باسهتا         تکامل می

ا  که  رهط دموتیه  باشهد همزمهان بها ظاهور         کدد و تداا صورت نزدی  به  الفبهایی   حفظ می

 کدد. دولت ماد و پار  همچون امری وارداتی ب  این قلمرو نفوذ می

ی زمهین بهود    ی کره ین نویس تر مامرط اکدی برای مدتی بسیار طو نی و طی دو هزار سال 

ادبی، حقوقی، سیاسهی، علمهی، اسهاطیری و روزمهره بهدان نوشهت        ای عظیم از متون دیدی،  و دامد 

اند. این نویس  با ظاور دولت هخامدشی روند رود را همچدان حفظ کرد و کورو  بهزرگ   شده

ی حران را ب  آن رهط و زبهان نوشهت  اسهت. از دوران      ی مشاور حقوق بشر و همچدین نبشت  کتیب 

پ.م( و  ۰)ق  1۰شان به  قهرن    شده ک  اغل نوآشوری نزدی  ب  صد لوح میخی اکدی کشف 

 اند.   شوند و اغل  در نیدوا یا دورکاتلیمو پیدا شده اوارر عمر دولت آشور مربوط می

های بعدی ک  میانرودان ب  استانی ایرانی بدل شهد، انرچه  رهط الفبهایی به  تهدریج        طی قرن

لوح اکدی از بابل کشهف   1۳۷فرانیر شد، اما کاربرد رط اکدی همچدان تداوم یافت و بیش از 

اند. در میان ایداا بایگهانی موراشهو در نیگهور بها      شان در دوران هخامدشی نوشت  شده شده ک  اغل 

لوح جای توجه  دارد، و اسهدادی بهانکی و مهالی مربهوط به  یه  رانهدان صهراف را در بهر            ۵۰

پ.م(  ۱۷۷ - ۱۰۷/ 1۳۳۷ - 1۳۰۷ههای   لوح از دوران کهورو  تها داریهو  )سهال     ۰1نیرد.  می

 1شود ک  در سیگار مستقر بوده است. هم داریم ک  ب  دیوانسا ری ب  اسم ابِابار مربوط می
 

                                                                                                          
1 Azzoni and Stolper, 2015: 3. 
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 :ای برنزیای با نام نبوکدنصر دوم شاه بابل بر پای پلهکتیبه

 نبوکدنصر

 د ساگیلی و معبد زیدااحیاگر معب

 پسر مهتر نَبو ا پلَ ا 

 ا اوسور )نبوپولسر(، منم شاه اورنگ حیات )بابل( 

 چون ایزد نَبو، آن برتریا سرور 

 ی روزهای سلطنت ماافزون کننده

 اِزیدا )معبد زیدا(، پرستشگاه او در بورسیپا را

 ما از نو ساختم )بازسازی کردم(



 

 / تاریخ رط ۵1

زبان و رط اکدی را مقدونیان بهدان وارد آوردنهد و ایهن به  حهدود       ب   ترین لطم   مام
. در دوران ایشهان دیوانسها ری کاهن    شهود  ها بر بابل مربوط می ی  قرن حاکمیت سلوکی

دستخو  زوال و انقهراض شهد    -ی مصر بطلمیوسی  ماندد نظام کاهدان  -ی میانرودان  جامع 
 ۰۱) ۵۵۷۱شان از این قلمرو، آررین لوح ب  رط اکهدی به  سهال     و کمی پس از رانده شدن

  1بابل نوشت  شد.پ.م( در 
 - ال دوران باسهتان و متهون پارسهی   طی دو ههزار سه  ک  اسداد اکدی جال  است ک  ک  

ی زمهین محسهو     ترین بایگانی نوشهتاری کهره   طی هزار سال قرون میانی نستردهک  عربی 
. رط و زبهان اکهدی بها چیرنهی اسهکددر بهر       لطم  دیدندهردو با هجوم اروپاییان ، نددش می

طهی   میانرودان مدقرض شد، و رط و زبان پارسی با چیرنی اسهتعمارنران رو  و انگلهیس  
 کن شد.  ی قلمرو کادش ریش  دو قرن نرشت  از بخش عمده

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 24. 
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 مپنجگفتار                                                         

 جیرفتهندسی خط             
 کرمان و مداطد پیرامونش قلمرو:
 ناشدارت  زبان:
 .م(پ 11۷۷ - 1۱۷۷) تاریخی 11۷۷ - ۵۷۷ یرواج:دوره
 دولتشار جیرفت پشتیبان:دولت
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ی جیرفت در جدو  شرقی ایران جایگاه فرهدگی بسیار بحث برانگیز بهوده اسهت.    مدطق 
بها ایهلام و میهانرودان     تقریبهاا چرا ک  شواهد اسهتقرار در ایهن مدطقه  و بهرر نخسهتین شهارها       

  1نردد. هزاره پیش بازمیهفت همزمان است و ب  

ی  ی ههزاره  ی اول تاریخی )میانه   ررهای آغازین تا هزار سال بعد و در اوارر هزارهاین ب
 ا  ب  ویهژه  شود ک  سب  هدری نیری شاری با معبدی عظیم مدتای می سوم پ.م( ب  شکل

 نرارد.   شداسی ایرانی می ی پایدار و مام بر کل تاریخ زیباییتثثیر

پ.م( شهاری بهزرگ    11۷۷ - 1۱۷۷خ )تاری 11۷۷تا  ۵۷۷های  ی سال جیرفت در فاصل 
 - داده و ی  دژ بزرگ و معبدی عظهیم  چددین کیلومتر مرب  را پوشش می احتما ابوده ک  

 داشت  است. - با مساحتی بزرنتر از هرم بزرگ روفو
سهازد آن اسهت که  در ایهن شهار چدهد نهوع رهط          اما آنچ  جیرفت را برای بحث ما مام می

 ی رطاای دیگر تفاوت دارد.   م وجود داشت  ک  ب  کلی با ه

، ی  رط بومی ههم در  هایی از رط ایلامی است ک  در این مدطق  یافت  شده نرشت  از نمون 
رط جیرفتی از این نظر ویژه اسهت که  بها     .این مدطق  پدید آمده ک  هدوز رمزنشایی نشده است

  فدیقهی شهباهت دارد،   اشکال هددسی ترسیم شده و بر این مبدا ب  رطهوط الفبهایی بعهدی از جمله    
  هرچدد دو هزار سال زودتر از آناا پدید آمده است.

ی زمهین   در زمانی ک  رط جیرفتی رواج داشت ، تداا دو قال  دیگر برای نوشتن بهر کهره  
میهانرودانی. فرهدهگ    - وجود داشت  ک  عبارت بهوده از تصهویری مصهری و میخهی ایلامهی     

 همگوشانی داشت  است. ش  با هم تما  و  جیرفت و میانرودان بی

ههایی از رهط ایلامهی در     هایی از هدر جیرفتی در میهانرودان و ایهلام و نمونه     چون نمون 
انگیز است ک  رطهی به  کلهی متفهاوت در ایهن       جیرفت یافت شده است. با این حال شگفت

 شده است. مدطق  پدید آمده و برای چددین قرن ب  کار نرفت  می

  

                                                                                                          
1. Desset and Vidale, 2013: 248. 
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 پ.م( 11۷۷ - 1۱۷۷) 11۷۷ - ۵۷۷حی با رط هددسی جیرفتی، کرمان، سال الوا
 

نگهار   های اندیشه   ی نویس  های این رط اندک است و ب  کلی رارج از دامد  شمار نشان 
شود که  شهاید بها نهوعی رهط الفبهایی        نیرد. از این رو این حد  ب  ذهن متبادر می قرار می

ههای   شهده و لهوح   ط برای نوشتن متن ب  کار نرفت  مهی ناشدارت  سروکار داشت  باشیم. این ر
انهد و   نیرند ک  ب  شکل سطری کدهار ههم نوشهت  شهده     ها نشان  را در بر می حاوی آن ناه ده

های طهو نی مشهاب  در    با اولین متن تقریبااها  اغل  زیرشان رطی کشیده شده است. این متن
ی زمهین   های نوشت  شده بهر کهره   اولین متن ایلام و میانرودان و مصر همزمان هستدد. یعدی از

انگیز است ک  کدجکاوی پژوهشگران غربهی را   شوند، و ب  همین راطر شگفت محسو  می
 اند. و ب  کلی نادیده انگاشت  شدهاند  برنیدگیخت 
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 پ.م( 11۷۷ - 1۱۷۷) 11۷۷ - ۵۷۷های رط هددسی جیرفت، کرمان، سال  نمون 
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 مششگفتار                                                      

 سندی خط هندسی
 سدد - هامون - هیرمدد قلمرو:
 ی دراویدی  رانواده احتما ا زبان:
 پ.م( 1۰۷۷ - 11۷۷) تاریخی 1۰۷۷ - ۳۷۷ یرواج:دوره
 دولتشارهای محلی هایپشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۵۳

مشهخص  « تمهدن هدهدی باسهتان   »یها  « تمهدن سهدد  »ک  در مداب  دانشگاهی بها برچسه    آنچ  
ی تمهدن در ایدجها    هایی پیاپی از بدفامی روبروست. نخست بدان راطر ک  کلمه   با  ی شود،  می
جا ب  کار نرفت  شده و آنچ  مورد نظر نویسددنان است، فرهدگی محلی است با حدود شهش   ناب 

و از مقیها  زمهانی و مکهانی یه  تمهدن       تعریهف تمهدن متفهاوت اسهت    قرن تهداوم، و ایهن بها    
پدداشتن این آثار، ایهن نکته  اغله     « هددی». دوم آن ک  ب  د یل سیاسی و برای برروردار نیست

ی ههامون ادامه  دارد    ی سدد تا دریاچه   ی این آثار باستانی دره نیرد ک  دامد  مورد غفلت قرار می
شهدارتی به     یعدی این آثار باسهتان در اطراف هیرمدد است، و ن  سدد. و مرکز شاری پایدار آن هم 

شهوند، نه     ی تمدن ایرانی مربهوط مهی   بلوچستان و سیستان و کشمیر و مداطد جدو  شرقی حوزه
ی هددوستان ک  در این دوران فاقد فرهدگ کشهاورزان  و شارنشهیدی بهوده اسهت.      قاره ی شب  بدن 

 نامم. میهدگ سدد و هامون و هیرمدد را فرسیستم این بر همین اسا  
ین مرکهز کشهاورزی و شارنشهیدی در جدهو      تهر  ماهم فرهدگ سدد و ههامون و هیرمدهد   

ا  از جدهو  تها    ا  بلوچسهتان بهوده اسهت. امها دامده       ی مرکهزی  شرقی ایران بوده و هسهت  
ی فرهدگهی بلهخ و مهرو و     ی رود سدد و سواحل شمال غربی هدد و از شمال تها حهوزه   کران 

های قلمرو تمدن ایرانی است و کاملا  شده است. یعدی یکی از زیرسیستم روارزم کشیده می
های ایران زمین قرار دارد. این ناحی  در بیست و شهش قهرن نرشهت      ی بخش در پیوند با بقی 

ی هدد که  یه  قلمهرو     قاره بیش از بیست قرن بخشی از کشور متحد ایران نیز بوده، و با شب 
 های متدوع است، تفاوت دارد. یم با فرهدگجغرافیایی عظ

بهرای چدهد قهرن     .بیدهیم  هایی از شارنشیدی می از ابتدای عصر تاریخی در این مدطق  نشان 
ی زمین شار سورت  بوده ک  مرکهز صهدعتی و تجهاری ایهن      یکی از بزرنترین شارهای کره

دیگر مثل هاراپها   شده است. علاوه بر شارسورت  چددین شار مام واحد فرهدگی قلمداد می
شهان مثهل هاراپها     انهد که  بررهی    و موهدجودارو و مونهدیگ  در ایهن قلمهرو وجهود داشهت      

ههای فدهی و هدهری     دیگر مثل شارسورت  نوآوری  ی چشمگیر و برری های شارنشیدان  سازه
 نرارند.  همتایی را ب  نمایش می بی

 ۰1۷۷به  حهال حهدود    تها  ش  نویسها بهوده اسهت، و     فرهدگ سدد و هامون و هیرمدد بی
اسهت. هرچدهد نویها نویسهایی در ایهن      کشف شده در این ناحی   شیء باستانی حامل نوشتار

 ٪۳۷ی ثبت متون طو نی ارتقا نیافته  اسهت.    مدطق  تداا کارکرد مالی داشت  و هرنز ب  مرتب 
ار . شهم ک  نقشی را ب  همراه علایمی هددسی بر رود دارنهد  مسطح هستدد یمُارهایاین آثار 

ها دوازده و سهیزده   ترین متن تاست. طو نی ها در هر متن بسیار محدود و بین س  تا پدج نشان 
نامم تها بها    می« سدِدی»برای ساده شدن کار این نویس  را نیرد.  نشان  در س  سطر را در بر می

سازنار باشد. اما باید توج  داشت ک  سدد در این برچسه  بها   نراری متون مرسوم  برچس 
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ی تمهدن ایرانهی اسهت، و نه       امون و هیرمدد متصهل اسهت و بخشهی پیشهاآریایی از حهوزه     ه
 آریایی و هددی بوده باشد.معاصران ای ک  بدا ب  تخیل و شعار  ناحی 

ای متمایز هم دارد. یعدهی   نظام نویسایی این مدطق  ب  کلی با سایر مداطد متفاوت است و رسان 
آوند، مجسم ، لوح نلی یا پاپیرو  نقهش شهده باشهد در ایهن     ای از رط ک  بر دیوار،  هیچ نمون 

ی برری از نمادها شباهتی با آثار پیشهاایلامی نمایهان اسهت و     ناحی  کشف نشده است. تداا درباره
ی رهط رایهج در    ی هیرمدهد و ههامون و سهدد ادامه      کدد ک  رهط ناحیه    این حد  را تقویت می

تها   ۳۷۷ههای   ن آغاز رط در این مدطقه  )حهدود سهال   مداطد جدوبی ایران مرکزی بوده باشد. زما
پ.م(  ۵1۷۷/ ۵۷۷پ.م( چدههد قهههرن از رهههط پیشههاایلامی )حهههدود سهههال    1۱۷۷ - 11۷۷) ۵۷۷

های جدو  شهرقی   دیرآیددتر است و هیچ بعید نیست ک  مسیر بازرنانی آبی و زمیدی میان بخش
 ایران زمین انتشار رط ب  سمت شرق را ب  دنبال داشت  باشد.  

بین چاارصد تا چاارصد و پدجاه نشان  دارد ک  بخشهی بهزرگ از آن تداها یه      سددی ط ر
شهده امها    اند. در ابتدای کار رط ماندد پیشاایلامی از راست ب  چپ نوشت  می بار در اسداد پیدا شده

بیدهیم که  در آن در انتاهای     را هم مهی ناوآهدی تر جات مارپیچی و  ی متون طو نی بعدتر درباره
نمایهد که  جهای     شهود. چدهین مهی    راست ب  چپ، سطر بعدی از چپ ب  راست شروع می سطری

 ی نمادها بوده باشد. ها در ابتدا و برری دیگر در انتاای زنجیره برری از نشان 
این مهردم به  معدهای     احتما ادهد ک   سدد نشان می–ی هامون  کاربرد محدود نویسایی در مدطق 

و تداا در پیوند با کارهای تجاری با سهایر مدهاطد ایهران مرکهزی از رهط       اند واقعی کلم  نویسا نبوده
ترین جایگاه  شده، اما رایج ها ح  می ی سددی بر آوندها و طلسم اند. علایم نویس  کرده استفاده می

 شود. نمادهای یافت شده از این نویس  را شامل می ٪1۷آن بر ماُرهایی مسطح است ک  بیش از 
پ.م( شارنشیدی و تجارت در این مدطق  دسهتخو  بحهران   1۵۷۷) 1۱۷۷در حدود سال 

 - هیرمدهد ی  ناحیه  ههای شهمالی یعدهی     شد و در نتیج  استفاده از رهط در بخهش   و فروپاشی 
 1۰۷۷) 1۰۷۷تها حهدود سهال    هها   نشت. با این حال ایهن نشهان   و شمال سدد متروک  هامون

 . شدند همچدان ب  کار نرفت  می آباد در جدو  ی دیم در مدطق پراکدده پ.م( ب  شکلی 
آورنهد. چهون    نوشتار نیستدد و متدهی پدیهد نمهی    های فرنگ سدد و هیرمدد و هامون نشان 

ی نمادهای  ترین زنجیره نیرد. طو نی سطرهایشان ب  طور میانگین تداا پدج نشان  را در بر می
هها نهاهی ترکیبهی     . نشهان  انهد  نماد دارد ک  در س  سطر نوشت  شده 1۳بازمانده از این قلمرو 

ههای   هستدد. یعدی علایمی دارند ک  ممکن است ب  صورت مجزا یها در ترکیه  بها علامهت    
ی معدهای   ایسهت که  دربهاره    شداسه   احتما اها  های سیال بین نشان  دیگر هم بیاید. این افزوده

شار  است  دجیکی از این علایم رطی پ مثلاا دهد. ی اصلی توضیح می ی نشان  نگاران  اندیش 
وقتهی همهراه    احتمها ا اشهاره دارد، و  « آدم»دهد و آشکارا ب   ک  انسانی یا مردی را نشان می
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 دهد. ای از افراد یا اقوام ارجاع می شود ب  شغلی یا رده های دیگر می نشان 
شوند و معدای ایداا تا حهدودی   شان ب  اعداد مربوط می های این رط برری در میان نشان 

آیدهد که  به      ههایی مهی   های عددی همیشه  پهیش از نشهان     یت روشن شده است. نشان با قاطع
کددد. این ک  اعداد پیش یا پس از چیزِ شهمرده شهده بیایهد،     چیزهای شمرده شده د لت می

ویژنهی   احتمها ا کدهد و   متغیر مامی است ک  سهارتار رطاهای باسهتانی را از ههم جهدا مهی      
 دهد. می ا  را نشان دستوری زبان پشتیبان

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ی فرهدگی سدد و هامون و هیرمدد، حدود سال  هایی از رط سددی بر مارهای حوزه نمون 
 پ.م( 11۷۷)  تاریخی 11۷۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11۷۷ی فرهدگی سدد و هامون و هیرمدد، حدود سال  هایی از رط سددی بر مارهای حوزه نمون 
 پ.م( 11۷۷)  تاریخی
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 مهفت گفتار                                                          

 خط میخی کاسی
 جدو  غربی ایران قلمرو:
 قزوین( - ی کاشان کاسی )زبان مدطق  زبان:
 پ.م( 11۷۷ - 11۷۷) تاریخی 1۵۷۷ - 1۳۷۷ یرواج:دوره
 بابل پشتیبان:دولت
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ی سهوم   ی ههزاره  ی اول تهاریخی )میانه    در پایهان ههزاره  نیری دولت اکهد   پس از شکل
های رایج در ایران غربهی به     پ.م( رط میخی اکدی همچون مبدایی برای نویسا کردن زبان

ی این رطاها   توان هم  کار نرفت  شد. با توج  ب  پیوند میان اکدی و سومری، تا حدودی می
ههها یعدههی  کهه  بهها نههوآوری اکههدی ی سههومری قههدیم دانسههت، ی مسههتقیمی از نویسهه  را ادامهه 

 هجانگاری اصلاح شده بود. 
ها ک  در بافت فرهدگی و سیاسی قلمرو میانرودان مستقر شهده بودنهد،    برری از این زبان

کلیت زبان رود را نویسا نکردند و زبان اکهدی را به  عدهوان زبهان رسهمی پریرفتدهد و تداها        
ی  نوشهتدد. نمونه    جانگهاری اکهدی مهی   شهان را بها ه   های رهاص زبهان   برری از واژنان و نام

ی کاشان و قزوین  ها کاسی است ک  بدا ب  حد  من زبان بومی مردم مدطق  مشاور این زبان
شان بر میانرودان، در آن مدطق   ی سیاسی بوده و در پی کوچ این مردم ب  میانرودان و سیطره

انهد،   سیر این هجوم نگریسهت  هم با  شده است. بیشتر مداب  ک  از چشم متون میانرودانی ب  م
ام، ایهن   اند. اما چدهان که  در نوشهتارهایی نشهان داده     ها را شرق زانر  دانست  زادناه کاسی

بخشهی   احتمها ا ها ب  بابل بهوده و   مدطق  در شمال شرقی میانرودان ایستگاه آغاز کوچ کاسی
 شان. از قلمرو مردم کاسی، و ن  لزوما کل اقلیم و مرکز جمعیتی

ی سیاسی در سراسر تاریخ میانرودان را پدیهد   ترین و استوارترین سلسل  ها طو نی کاسی
شهان را به  مهردم ایهن مدطقه        آوردند و پانصد سال بر بابل سلطدت کردند. با این حهال زبهان  

تحمیل نکردند و رط ایشان را وام ستاندند. زبهان کاسهی بسهیار پایهدار و بهادوام بهوده و در       
پ.م( در سراسهر ایهران غربهی رواج     ۰ - 1۳ام تهاریخی )ق   دهم تها سهی  ی قرون شانز فاصل 

هها انجهام نشهده و اغله  آن را مثهل سهومری و        داشت  است. پژوهشی پردامد  بر زبان کاسی
ههای ایهران    نیرند. حد  من آن است ک  تمام این زبهان  ایلامی زبانی ت  افتاده در نظر می

ی  هایی از ی  رهانواده  ماندایی و اورارتی( شار  غربی )ب  همراه نوتی و هوری و لولوبی و
ی ایران جدوبی رواج داشهت  اسهت. اشهدایدر     زبان قفقازی بوده باشدد ک  در میان بومیان اولی 

ههوری(   - اورارتهی  - )کاسهی  ایهن پیکهره  ی رویشهاوندی بخشهی از    چدد سال پیش درباره
 کدد. بانی میک  تا حدودی این حد  را پشتی 1،ی روبی مدتشر کرد مقال 

ی ایهن قهوم بهر بابهل اهمیهت داشهت  و نهادانی مها          شه  در زمهان سهیطره    زبان کاسی بهی 
ا  بیش از آن ک  ب  کمبود مداب  مربوط باشد، به  پهژوهش نکهردن در ایهن مهورد و       درباره

شهود. در   های باستانی مربوط مهی  های غیرتوراتی در مطالعات زبان اولویت ندادن ب  موضوع
اکهدی   - ی کاسهی  ههای دوزبانه    نامه   شهده که  واژه   هایی در بابل نوشت  مهی  وحاین دوران ل

                                                                                                          
1. Schneider, 2003: 372–381. 
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و بعهد از پانصهد سهال همسهایگی و     دهدد که  قهوم کاسهی تها پایهان کهار        اند و نشان می بوده
و نام ردایان رهود را    نرفت  زبان رود را ب  کار میآمیختگی با فرهدگ میانرودانی همچدان 

 اند.  حفظ کرده
ی  دانیم ک  ایهن زبهان ههم مثهل سهومری و ایلامهی نه  به  رهانواده          ها می نام  واژهاین  براسا 

ههای   ههایی بها زبهان    های آریایی تعلد داشت  و ن  سامی. هرچدد در برری واژنهان آمیختگهی   زبان
شهان بها    تهر ایهن قهوم و همسهایگی     ی جهایگیری شهمالی   شود ک  حدسهم دربهاره   آریایی دیده می

ی نهام رهدایانی مثهل     کدهد. به  ویهژه دربهاره     ال ایران زمین را تاییهد مهی  های مستقر در شم آریایی
، «به  »، «ایدهدره »بها   احتمها ا ک  « شوریا »، و «ساخ»، «ماروّتا »، «دونیا »، «بونا »، «ایددْا »
در مدهاب  اوسهتایی و ودایهی همتها هسهتدد. اسهم نیهای        « سوریَ / هور»، «ساویتر»، «ماروت»، «داناوهَ»

همان است ک  در نام کاشهان و قهزوین و دریهای کاسهگین      احتما ا« کاشوو»قوم یعدی  اساطیری این
 باقی مانده است.

تایشان اسم ردایان هستدد. اما  از زبان کاسی بیش از سیصد واژه در ارتیار داریم ک  سی
اند، دسهتور زبهانش مشهخص نیسهت. در      شده ها ب  طور رالص ب  کاسی نوشت  نمی چون متن
« یَشهو »)شهاه(،  « جَدْهزی »انهد:   کلمات مام آن روزنهار به  ایهن صهورت ثبهت شهده       این زبان
)جاهان مردنهان(،   « میریا »)دادن(، « شیمْدی»)ایزد(، « مَشخْو»)عقا (، « هَشْمَر»)کشور(، 

)حمایهت شهده، امهن(،    « بورنها »)حاکم، امیر(، « بوری» 1)جوان(،« سیمبَْر»)ستاره( و « دَک ش»
« ش هخوما / ک موسها   »)پها(،  « رهامِرو »ی چهرخ(،   )پره« ا کوانْدا »خ(، ی چر )طوق « ا ل و »

ی داروسهازی آمهده و    ههایی که  در یه  کتیبه      )زین و یراق مفرغی(، و همچدین نهام نیهاه  
   ،«نالْزو ش گابی»، «زاخ پیری»، «کورو »، «بور ر شیم»شان ناشدارت  مانده است:  ی دقید نون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1. Pinches, 1917: 102–105. 
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 نام ردایان کاسیاکدی:  -ی کاسی  های دوزبان  لوح
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 کاسی پیشکش نرر برای ردای انلیل در معبد اکِور واق  در شار انلیل -ی اکدی  کتیب 
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 پ.م.( 11۷۷) 11۷۷ی کاسی، حدود سال  کلم  ۰۳
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تاریخی )ق  11تا  1۳کاسی، بابل، قرن  - ی اکدی با نوشت  متر، سانتی ۰/۵ازای لول سدگی با در
 پ.م( 11 - 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11تا  1۳قرن  ها، های حقوقی ب  رط میخی اکدی بر کودورو )سدگ مرزی(، بابل، عصر کاسی متن
 پ.م( 11 - 11تاریخی )ق 
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 متشهگفتار                                                                  

 هیتیخط میخی 
 آناتولی قلمرو:
 هیتی )آریایی کان آناتولی( زبان:
 پ.م( 11۷۷ - 11۷۷) تاریخی 1۵۷۷ - 1۳۷۷ یرواج:دوره
 هیتی پشتیبان:دولت
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ده اسهت که  نویسها شه    ی آریهایی   و شهار  هددواروپایی ی  رانوادهترین زبان  هیتی کان
و  یانزبان و فرهدگ هیتی را به  هدهد  تاریخ، های کلاسی   است. مرسوم است ک  در کتا 

سهازند.   داندد و آن را با متون ودایی و سانسکریت یا یونانی مربوط می مربوط می ییاناروپایا 
ههای ایهدئولوژی  بهر پهژوهش      داشهت  ی پیش ای روشن و عیان از غلب  چدین برداشتی نمون 

دهد. چون زبان هیتهی   وشش برای ندیدنِ تمدن ایرانی را ب  روشدی نشان میکعلمی است و 
های رایهج در   رط براسا هایی است ک  در جغرافیای ایران زمین رواج داشت ،  یکی از زبان

ههای ماهم در    نویسا شده، و به  مردمهی تعلهد داشهت  که  چدهد تها از دولهت         - میخی - ایران
اند. همین مهردم به  لحهاظ ژنتیکهی تها به         را تاسیس کردههای باستانی ایرانی  ی دولت شبک 

ی  ههای رویشهاوند بها هیتهی که  روشه        امروز در ایران غربی همچدان حاور دارنهد و زبهان  
در های آریایی است نیز تا ب  امروز زنده است و زبهان ملهی قلمهرو ایرانهی بهوده اسهت.        زبان

امیدند و بدابراین اولین ثبت سیاسهی از  ن« آریا»ها نخستین قومی بودند ک  رود را  ضمن هیتی
 شود. نام ایران )یعدی سرزمین آریاها( ب  ایشان مربوط می

العهاده اسهت که  چگونه  نویسهددنانی معتبهر و        بسیار رارقشفاف و روشن در این بستر 
انهد، و کسهی ههم چدهین      هها مربهوط دانسهت     رومهی  - هها یها یونهانی    ها را ب  هددی نامدار هیتی
هها به  جهای آن که  به        هیتهی   عقولی را نقهد نکهرده اسهت. یعدهی چه  شهده که        پدداشت نهام 

مهاد و  همسایگان قفقازی و آشهوری و سکایشهان مدسهو  شهوند، یها به  نوادنهان ارمدهی و         
که  ههزار سهال    انهد   قلا  شهده رویشاوندان دورشان شان مربوط دانست  شوند، ب   کاپادوکی

 اند.  کرده می نیزندهزار کیلومتر ایدسو و آنسوتر  چدد و دیرتر
« هدهدی »های آریایی کان اسهت که  به  ههیچ عدهوان       زبان هیتی ب  سادنی یکی از زبان

ی شمالی  در نیم اقوام آریایی نیست و ربطی هم ب  هددوستان ندارد. چون در زمان یاد شده 
کهرده  ی هدد پیشروی ن قاره در شب اند و  های شمالی مستقر بوده استپقلمرو ایران زمین و در 

جمعیهت   ی دورتهرین شهار    .ی هدد ندارند قاره هم ب  هر صورت ربطی ب  شب ها  هیتیبودند. 
   .هستددها  هدد، همین هیتیب  نسبت ها  آریایی

از اقهوام  هها یکهی    دههد که  هیتهی    ی بدیای را نشهان مهی   های موجود این نکت  مرور داده
ک  زودتر از بقی  در تمها  بها    ،اند هبودایرانی و نروهی از جمعیت آریایی مقیم ایران زمین 

های نویسای جدوبی ب  دولت متمرکز و نویسایی دست یافتدد. اسهاطیر و زبهان هیتهی     فرهدگ
متهون اوسهتایی کاهن و    اسهت که  مشهاباش را در    آریهایی  فرهدهگ    ی کاهن   یه  بخشی از 

 بیدیم. نیز میوداهای قدیمی 
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 لوحی با رط هیتی پ.( 1۵تاریخی )ق  11، قرن لوح دیوانی هیتی، هاتوشا 

 

دههد که     ی هیتهی و سهارتار نویسهایی در دولهت هیتهی و میتهانی نشهان مهی         پیکربددی نویس 
های چیره شده در رب  شمال غربی ایهران زمهین عهلاوه بهر نویسها سهارتن قلمهرو رهویش          آریایی
مدطقه  را نیهز به  رسهمیت      های بومی پیشاپیش مستقر در سرمشد رط میخی اکدی، زبان براسا 

آن تعریف کرده بودند. یعدی زبهان و رهط ههوری در قلمهرو میتهانی و       براسا شمرده و رود را 
داده است. نوشهتارهای پدیهد آمهده     بددی زبان و رط را تشکیل می حاتی در قلمرو هیتی استخوان

  رهاطر پیشهگام   ههای سهامی دارنهد که  به      ی چدد زبان  آمیختگی چشمگیری با زبان در این زمید 
آغازنهاه رونهدی پیچیهده،     ا  طبیعهی اسهت. ایهن    بودن رط میخی اکدی و سرمشد قرار نرفتن

ههای   واژه آیهد و وام  ههای آریهایی و سهامی حاصهل مهی      دیرپا و نسترده است ک  از تدارل زبهان 
  کدد. های پالوی را بعدها ایجاد می هایی مثل هزوار  فراوان دوطرف  و همچدین پدیده

هیتی همزمان با تاسیس نخستین دولت آریایی در آناتولی در قرن هفهدهم تهاریخی   زبان 
سرمشد رط میخی اکدی نویسها شهد و متهونی را پدیهد آورد که  تها        براسا پ.م(  1۰)ق 

. از این مجموع  نزدی  ب  ششصد متن تا ب  امروز بهاقی مانهده   تداوم داشتپانصد سال بعد 
که   داشهت  علامهت میخهی    ۵۰۰ ی هیتهی  نویسه   1.ثبهت شهده اسهت   چدد ههزار لهوح   در ک  
ی هوری و حاتی یافت شهده اسهت.    های دوزبان  نام  تایش در متن نیامده و تداا در لغت یازده

نگارههایی هسهتدد    نگار یها واژه  ها هجانگار هستدد و نیم دیگر اندیش  حدود نیمی از این نشان 
 دهد.   ک  کل ی  کلم  را یکجا نمایش می

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 66. 
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اند و ناهی به  اکهدی، امها به       شده های هیتی اغل  ب  رط سومری نوشت  مینگار اندیش 
ی ناروانده یا علامتهی   اند و همچون شداس  شده نمیها روانده  ای از آن زبان واژه صورت وام

که  در سهومری    𒂁سومری ی  ا  نشان  اند. نمون  کرده ای هیتی عمل می هجایی برای کلم 
شهود امها    داده، و در هیتهی روانهده نمهی    معدها مهی  « د، ظهرف آون»شده و  روانده می« دوگ»

علامت مشاور ستاره ک  در سهومری  یا آید.  ای پیش از نام آوندهای مام می همچون شداس 
کهاربرد داشهت  اسهت. یها     « آن»ی نام ایزدان بوده همچون نمادی برای هجای  و اکدی شداس 

در کلمهات به    « نهال »بهرای آوای  ای  همچون نشهان  « بزرگ»( سومری ک  یعدی 𒃲« )نال»
ی سهومری به     و پانصهد نشهان    رفته  ههزار  شده است. در متون هیتی روی ههم   کار نرفت  می
)هدیه ( و   « بها  نیهگ » مثهل   - صهدتایش  نگار ب  کهار نرفته  شهده که  چدهد       صورت اندیش 

 رواجی فراوان داشت  است.   - )نان شیریدی(« داکو نین»)عدالت( و « سا سی نیگ»
 1علامهت قهرار داشهت  اسهت.     1۱۷نگارهای اکدی بسیار کمتر بوده و در مهرز   ر اندیش شما

 انهد. یعدهی   روانهده  ب  زبان هیتی مهی  احتما ااند و  نوشت  ایداا را اغل  با رط هجانگار اکدی می
)قاهاوت( اکهدی   « دید هر »)درون، دارهل( هیتهی و   « آندا» ب  صورت  )درون( اکدی « ایدا» مثلاا

یابیم ک  بررهی از   شده است. این را از آنجا در می )داوری( هیتی روانده می« نِّشواررا»همچون 
شهان اطلاعهاتی    ی روانهده شهدن   شوند ک  درباره نگارها با ی  علامت مکمل دنبال می اندیش 

نگارهای سومری ناهی با مکمهل آوایهی اکهدی و نهاهی بها هیتهی و        دهد. اندیش  ب  دست می
 نگارهای اکدی هم ناه مکمل آوایی هیتی دارند.   د و رود اندیش آید ناهی با هردو می

ب  همین معدها  « قاتی»)دست( با مکمل آوایی اکدی « تی - شو»نگار سومری  اندیش  مثلاا 
که  همهان معدهای     شده اسهت  روانده می« کیِشوارا »در زبان هیتی  احتما اشود، و  همراه می

)نشهان  « او  - »)شهاه( بها پسهوند هیتهی     « لونال»ری نگار سوم . یا اندیش رساند دست را می
نگهار   شهود، یها اندیشه     همراه می« راشوو »اسم فاعلی( ترکی  شده و با مکمل آوایی هیتی 

)علامهت اسهم فهاعلی    « آ  - »)آزاد( ک  در اصل اسم مفعولی است، با پسوند « اِلوام»اکدی 
  1آید. )آزاده، آریایی( می«  آرّاوا»شود و بعد  مکمل آوایی هیتی  هیتی( ترکی  می

و  « واکبهر »و « واکبهر  - همخهوان »علامهت   ۳1هیتهی  های هجانگار  ی مرکزی نشان  هست 
علامت در این نویس  وجود داشت  که  روی ههم رفته      ۰۰. همچدین است «همخوان - واکبر»

تبهان  داده است. در اسداد بغازکوی کا را نمایش می« همخوان - واکبر - همخوان»هجای  ۳۵
                                                                                                          
1. Ibd: 68. 
2. Daniels and Bright, 1996:69-68. 
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ی میخی راص برای واکبرها ابداع کرده بودند ک  در زیهر مهیخ عمهودی علامهت      پدج نشان 
را « وا/ وو/ وی/ وِه»شهد و هجاههای    آمهد و در عمهل درون ایهن نشهان  نوشهت  مهی       مهی « پی»

داد. این علایم تداا بهرای نوشهتن کلمهات غیرهیتهی )لوویهایی، ههوری، پها ئی و         نمایش می
  1شدند.   میحاتی( ب  کار نرفت

وجود نداشت، ولی در این رط علامت اکدی مربوط ب  آن برای « ز»در زبان هیتی واج 
پهیش از  «  »داد که    شود و این هدگامی رخ مهی  ب  کار نرفت  می« تسْ/ ص»نمایش آوای 

ی  ی همه   هم وجود داشت  و این دربهاره «  »اغتشاشی در نگار  در ضمن آمد.  می« اِ/ ای»
ی  شهود و ههم شهیوه    دیده می«  »و «  »مصداق دارد. یعدی هم نوسانی بین رطاای میخی 
 1هایی دارد. با واکبرها پیچیدنی«  »چفت شدن 

 در 𒄀  مثلاا اند. داده مینگار و هجانگار را نمایش  ها هر دو کارکرد اندیش  برری نشان 
اسهت. ایهن    «نِی» شمعدایود و ش روانده می« نی»ای سومری است و در این زبان  اصل کلم 

هیتهی به    برای کلمهات  « نی/ نِ »ب  عدوان هجانگاری برای علامت در بافت متون هیتی هم 
)قریه ،  « قِهرو  »ی اکهدی   واژه شده، هم برای نوشتن بخش نخست )قِه ( وام  کار نرفت  می
کهرده و روانهده    ای شهکل عمهل مهی    ای بهرای چیزههای لوله     مثل شداس ناه نزدی ( و هم 

 ند. ارآمده ک  چدین شکلی د کدار نام اشیایی میشده و  نمی
)رهدا(  « دیدگیهر »ی سهومری   شود. یعدی نشهان   تدارلی بین اکدی و سومری هم دیده می

)ملکی: « ایلی»لیم( ک  در اکدی هم وامگیری شده بود و آنجا  - در وضعیت ملکی )دیدگیر
به  کهار نرفته     « ایلهی »رای ی هیتی همچون نوعی هجانگار ب شد، در نویس  ایلیم( روانده می

با رهط میخهی به  ایهن     « راتوشیلیش»شده است. ب  همین راطر ثبت نام شاه مشاور هیتی  می
یعدهی ایهن    ۵«.ایش - لیم: ایلی[ - ]دیدگیر - شی - نیش: شداس [ پا/را»]صورت بوده است: 

 علامت نقش هجانگاری عادی را بر عاده نرفت  است.  
اند:  ، پ، د، ت،  کرده ان را ب  همراه واکبرها ثبت میهجانگارهای هیتی سیزده همخو

و به    ، ک  نفتیم ایهن آرهری در زبهان هیتهی رواج نداشهت     گ، ک، خ، ر، ل، م، ن،  ، ز
( 𒃾« )وی»( و 𒉿« )وا»( و 𒀀𒄿« )یها »علاوه بر ایداا سه  هجهای   . شد ربوط میههها م واژه وام

                                                                                                          
1. Ibd: 66. 
2. Ibd: 66. 
3 Daniels and Bright, 1996: ۴6. 
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ههای   ههم نشهان   (. نهاهی  𒌑« )اُو»( و 𒌋« )او»( و 𒄿« )ای»(، 𒂊« )اِ»(، 𒀀« )ا : »ایهم.   داشهت   هم
اند و درست معلوم نیست ک  این  آمده مربوط ب  واکبرهای بلدد ب  طور مستقل بین هجاها می

« ایشْهخا  »سهت. مهثلاا   راهدمایی برای تلفظ درست کلم  بوده، یا کهارکردی دیگهر داشهت  ا   
« اویْهدار »و « مَهن  -آ  -  »)نام( در قال  «  منَ»، «آ  -آ  -را  -ایش »)سرور( ب  صورت 

 است.    شده نوشت  می« آر -آ  -دا  -ای  -او »)آ ( با املای 
ههم  « همخهوان  -واکبهر   -همخهوان  »های مربوط ب  هجهای   ی هیتی شمار نشان  در نویس 

ت هم/  »ا   کددهد. نمونه    ای معدادار را هم نمایددنی مهی  ل  ب  تداایی واژهزیاد است و ایداا اغ
( ک  𒌁« )تیر/ دیر»، و «لوح»( ک  یعدی 𒁾« )دو / تو »، و «همسر»( ک  یعدی 𒁮« )دَم

برای ایهن که    «. چپ»( ک  یعدی  𒆏« )ک پ/ک  / ن  / ن پ»و « دارودررت، جدگل»یعدی 
ی این نکت  جاله  اسهت که  مهثلاا      ایرانی روشن شود، اشارهها با بافت تمدن  پیوند این نشان 

« دبیهر »ی  نرفت  شده که  کلمه   « لوح، نوشتن، دبیر»ایلامی ب  معدای « دی »از « دو / تو »
در پالهوی و   «تیهر/ دار »بها  « تیهر/ دیهر  »ی آن است. ب  همین ترتی   در پارسی امروز بازمانده

 پارسی همریش  است.« چپ»با « ن پ/ ک پ»و « دررت»پارسی ب  معدای 
ی ناسهازناری رهط مشهترک بهین دو زبهان سهومری و        کاتبان هیتی از بیرون به  عارضه   

ی هیتهی   کوشیدند آن را رف  کددد. اما با این هم  آواهها در نویسه    نگریستدد و می اکدی می
 توانهد چدهد جهور    زند و اغ  هجای مربوط ب  ی  نشان  می ها لد می هم مثل اکدی بر نشان 

اِگ/ »هر چاهار هجهای    𒅅، یا «آد»رواند و هم « آت»شود هم  را می 𒀜روانده شود. مثلاا 
ههای ترکیبهی اغله  بها نوشهتن       کدد. در رهط هیتهی واژه   را نمایددنی می« ایگ/ ای / اِک

« کها »از علامهت   𒅲« لهی  -کها  »ی  آید. مثلاا نشان  علامتی در دل علامتی دیگر حاصل می
 ی دو میخ افقی وسطش نوشت  شده است.  در میان « لی»ی  تشکیل شده ک  نشان 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/%F0%92%8C%8B
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در رهط میخهی هیتهی که  از     « واکه   -همخهوان  »و « همخوان -واک   -همخوان »هجانگارهای 
 سومری وامگیری شده
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 در رط میخی هیتی «همخوان -واک  »و « واک  -همخوان »هجانگارهای 
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 لوویاییتصویری خط 
 شرق آناتولی قلمرو:
 لوویایی )آریایی کان آناتولی( زبان:
 پ.م( 1۳۷ - 1۵۳۷) تاریخی 1۰۷۷ - 1۷۷۷ یرواج:دوره
 ددههیتی، دولتشارهای پراک پشتیبان:دولت
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 آناتولی قلمرو زبان لوویایی در
 

ها رویشاوندی داشتدد و چدد قرن بعد از  ها بودند ک  با هیتی قومی از آریایی 1ها لوویایی
. آنهان در  اسهتقرار یافتدهد  ی مستقل در مرکهز آنهاتولی   تنیری دولت هیتی همچون قدر شکل

شدند. امها بعهد    تعریف میاین دولت همچون استانی در دل  ها بودند و ابتدای کار تاب  هیتی
و ب  ویژه ب  دنبال فروپاشی نظم سیاسی در پایهان عصهر   پادشاهان هیتی از سست شدن اقتدار 

ب  واحد سیاسی و قومی مستقلی بدل شدند و بعدتر ب  دولت لودی  بدل نشهتدد که  در    ،برنز
مستقر در قلمرو ایران زمین بود و بعهد   زمان ظاور کورو  بزرگ یکی از چاار دولت مام
در اصهل  « لودیها »ی ایران ادغهام شهد. نهام     از ماد در قلمرو پار  و کشور تازه یکگارچ  شده

بها ایهن حهال پیونهد زبهان لودیهایی و        1اسهت، « لوویها »شکلی دنرنون شده از همهان عدهوان   
ی که  بررهی   لوویایی درست روشن نیست و بسیار در این مورد بحهث شهده اسهت. در حهد    

وقومیهت   اند. بها ایهن حهال به  احتمهال زیهاد زبهان        دانست بومی مستقل لودیایی را نوعی زبان 
ی لوویایی اسهت، که  بها عداصهر بهومی و محلهی پیشهاآریایی ترکیه  شهده و           لودیایی ادام 

 دنردیسی یافت  است.
                                                                                                          
1. Luwian 
2. Beekes, 2003. 
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 های رط هیرونلیف لوویایی نمون 
 

کان تعلد داشت ک  امهروز اغله  آن را به  پیشهاهددواروپایی      ای ب  شار لوویایی زبان 
ربطهی به    )سه  ههزاره پهیش(    داندد، اما با توجه  به  زمهان و جغرافیهای ظاهور        نزدی  می

ای  بازمانهده قاعهدتا ایهن زبهان ههم مثهل هیتهی        ندارد. ها )شش هزاره پیش( پیشاهددواروپایی
ریایی و ب  طور مشخص پیشهاایرانی بهوده   های آ ی زبان های رانواده قدیمی از یکی از شار 

ب  راطر رعایت تابوی اسهم ایهران و پرهیهز از نگریسهتن به  تمهدن       امروز را است. این شار  
که  تلاشهی جانکهاه بهرای پرهیهز از      د، ده نام مهی « ی هدهدواروپایی آنهاتولی   رهانواده »پارسی، 

 ههای  زبهان آنهاتولی از  ی  شهار  رویارویی با حقیقتی ساده است. آن هم این ک  در ایدجها بها   
ههای ایرانهی آنهاتولی )از جمله       سروکار داریم ک  بعد از چدد قرن مستقیما به  زبهان   آریایی

  یابد. کیمری و کاپادوکی( دنردیسی می
های آریایی مسهتقر در آنهاتولی،    ی زبان دهد شار  شواهد زیادی در دست داریم ک  نشان می

ای دیریده  از تحهول    به   یه    اصهو ا ی آریایی بوده، ک   شدههای نویسا  ن  تداا اولین نروه از زبان
ههای   هها از اولهین جمعیهت    هها و لوویهایی   ههای هدهدواروپایی تعلهد دارد. یعدهی نیاکهان هیتهی       زبان

هها   انهد. ایهن زبهان    اند ک  ب  جدو  کوچیده و در ایران زمهین اسهتقرار یافته     مااجران آریایی بوده
ههای ایرانهی دیگهر     با زبهان هرچدد  دارند ورافیای ایران غربی در جغ ب  نسبت محدودی جایگیری

 .  اند تر را در رود حفظ کرده دد، اما عداصری ابتداییهستهمزمان مثل سکایی و مادی و اوستایی 
ههای هدهدواروپایی    هها بها بهاقی زبهان     در این زبهان « دار چرخ پره»ی مدسو  ب   کلم  مثلاا

ریایی و ایرانی است و حدود هفهت ههزار سهال پهیش در     دار ابداعی آ تفاوت دارد. چرخ پره
ی  ا  ب  قبل از جهدا شهدن دو شهار     نیری مداطد شمالی پدید آمده است. یعدی زمان شکل

ی آناتولی زودتر از این هدگهام   دهد ک  شار  نردد. شواهد نشان می ایرانی و اروپایی باز می
 اولی  جدا شده است.   ی جمعیت از بدن 
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 ،پ.م( ۳۷۷) 11۷۷ی سدگی با نوشتار تصویری لوویایی، یافت  شده در بابل، حدود سال  است( کاس ر

 .ی تارکومووا شاه هیتی چپ( مار دوزبان 
 

ی بههارتری )اروپههایی( و رههاوری  هرچدههد در زمههان جههدایی ایههن شههار  هدههوز دو شههعب  
لمرو جغرافیایی تمهدن  )آریایی( این جمعیت مادر تفکی  نشده بود، اما آناتولی بخشی از ق

بدهدی کهرد، چهون     ی آریهایی رده  ایرانی است و بدابراین باید نوادنان این مردم را در شهار  
ی جغرافیههایی ایههران زمههین و بهه  ویههژه در پیونههد بهها    پیوندهایشههان یکسههره در درون حههوزه 

 شده است. های بومی ایران غربی تعریف می جمعیت

هها به  جدهو  همهین      آریایی  ی  از پیشروی جمعیتیترین   قدیمی احتما اب  این ترتی  
ی دوم  ههزاره  )اوایهل   ی دوم تهاریخی   ی هزاره ی آناتولی بوده است، ک  تازه در میان  شار 

شداسان  نشهان   یعدی شواهد زبان اند. آناتولی تثبیت شده و قدرت سیاسی پیدا کرده پ.م( در 
ان زمهین و استقرارشهان در آنهاتولی    هها به  شهمال غربهی ایهر      دهد که  کوچیهدن آریهایی    می

نیهری اولهین    ترین تحرک در جمعیت هددواروپایی اولی  بوده و بسیار پهیش از شهکل   دیرید 
 های آریایی در این مدطق  رخ داده است.   دولت

ی شروع شکاف روردن میهان   کوچ این مردم ب  جدو  نقط  اصو احدسم آن است ک  
واروپایی کان بوده باشد. چون هم زمان ایهن انفکهاک   های هدد ی شرقی و غربی زبان شار 

دارد و هم ب  لحاظ مکانی آنهاتولی   ها ب  آناتولی همخوانی  ها و لوویایی با ورود نیاکان هیتی
  کدد. ی آریایی و اروپایی را از هم جدا می همان مرزی است ک  شار 

داشهت  که  متهون در    های آریایی آناتولی سه  یها چاهار عاهو اصهلی       ی زبان این رانواده
در مرکهز و  ایداها  که   . چهرا  بیشتر اسهت  - هیتی و لوویایی - ی دوتایشان مان درباره دستر 

شهوند. دوتهای دیگهر عبارتدهد از پها ئی و       و زودتر نویسا مهی  اند جدو  آناتولی رواج داشت 
ی  ی ادام شوند. لودیایی البت  تا حدود لودیایی ک  بیشتر ب  شمال و مرکز آناتولی مربوط می

شود و ب  همین راطر بسیاری از پژوهشگران این رانواده را دارای سه    لوویایی محسو  می
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  1.نماید میتر  اند ک  درست عاو اصلی دانست 

انهد و قلمروشهان    مهورد اشهاره واقه  شهده    « نیلی پا وم»ها در مداب  هیتی ب  صورت  پا ئی
سهرزمین بومیهان قهدیم آن     انهد که  در    بوده آریایی شمال غربی آناتولی بوده و نویا قومی 

نشین ک  کاسهکا نامیهده    اند. این بومیان کوه مدطق  مستقر شده بودند و با آناا درنیری داشت 
ههای   های جدو  شهرقی آنهاتولی و نهوتی    تباری قفقازی داشت  و با هوری احتما اشوند،  می

پ.م( بر قلمهرو   1۱تاریخی )ق  شمال زانر  رویشاوند بوده باشدد. ایشان در قرن نوزدهم
پا  غلب  کردند و این مردم را تار و مار کردند و در رود حل نمودند. زبان پها ئی ههم بعهد    

  1ها ب  این قوم دیگر تداوم پیدا نکرد. از آن مدسوخ شد و اشاره
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمادهای هجانگاری در رط تصویری لوویایی   ران ستون سلطان
 

هها نویسها نبهوده باشهدد.      هها و لودیهایی   نماید ک  پها ئی  چاار شار  چدین می در میان این
بیدیم و تداا نوشهتارهای بازمانهده از    های هیتی می ی زبان پا ئی را در کتیب  چون تداا بازمانده

شهود که  ایهن مدطقه  اسهتانی از ایهران بهوده         زبان لودیایی هم ب  دوران هخامدشی مربوط می
های آریایی بزرنتهری ردپهای نوشهتاری از     و قوم و زبان تداا در دل دولتاست. یعدی این د
 .اند و ب  شکلی رودبدیاد و درونزاد نویسایی نداشت  اند رود ب  جا نراشت 

ی  هها نویسه    ها داستان متفاوت است. چهون ایشهان مهوازی بها هیتهی      ی لوویایی اما درباره

                                                                                                          
1. Bauer, 2014: 9–10. 
2. Ibd: 223. 
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خست رط میخهی هیتهی بهود که  بها همهان       ی رود را ابداع کردند ک  دو نوع داشت. ن ویژه
شد. بزرنتهرین بایگهانی اسهداد     قواعد و چارچو  برای نوشتن لوویایی هم ب  کار نرفت  می

هها بهوده اسهت.     نوشتاری ب  رط میخی لوویایی در هاتوشا  کشف شده ک  پایتخت هیتهی 
نست که  ههردو   ی آریایی دا بدابراین دولت پادشاهی هیتی را باید نوعی نظام سیاسی دوزبان 

های آناتولی )هیتی و لوویایی( در آن اهمیت و رسمیت داشت  و هردو ههم   زبان مام آریایی
ی  ی متهون میخهی لوویهایی جدبه      شده اسهت. بخهش عمهده    با ی  نوع رط میخی نوشت  می

 ی کاهدان قلمرو هیتی بوده باشد. نماید ک  این زبان طبق  و بدابراین چدین می 1آییدی داشت 
نگار تصهویری را ههم    ها در کدار استفاده از رط میخی نوعی راص از اندیش  وویاییاما ل

پدید آوردند ک  ارتباطی با هیرونلیف مصری ندارد، اما ب  راطر شهباهت ظهاهری ایهن دو،    
شهود. ایهن نویسه  بهرای      نامیهده مهی  « هیرونلیف لوویهایی »و امروز « هیرونلیف هیتی»قدیم 

هها و مارهها    هایی کوتاه بر لهول  پ.م( در قال  متن 1۰اریخی )ق نخستین بار در قرن بیستم ت
شود و راستگاه پیدایش ا  مرکز آناتولی است. یعدی زایش آن فرایددی درونهزاد   ظاهر می

ی  شه  ایهده   های آریایی مقیم آناتولی بوده است، هرچدد بی و رودمدار در درون جمعیت
تها حهدودی در    احتما ای )ب  ویژه اکدی( و های ایران غرب نوشتن در آن مدطق  از سایر رط

ههای ایهن رهط ههیچ      تما  با هیرونلیف مصری وام ستانده شده اسهت. بها ایهن حهال نشهان      
زیهاد  شباهت و ارتباطی با هیرونلیف مصری ندارد و کارکرد  هم بر رهلاف آن قلمهرو،   

 .  شود و بیشتر رطی سیاسی و دیوانی است های مقد  مربوط نمی ب  دین و آیین
ی  های متن ب  زبان لوویایی در کیزوواتدا در جدو  شرقی آناتولی، در مدطق  اولین نمون 

نردد.  پ.م( باز می 1۰رلیج اسکددرون امروز، یافت شده و ب  همان قرن بیستم تاریخی )ق 
های پرشمار زبان لوویایی، نهویش مهردم کیزوواتدها شهارص      ها و زیرشار  در میان نویش
لوویهایی  »رورد. همچدین است نویش مشاور به    نوشتاری زیاد ب  چشم می بوده و در متون

 1ک  در مرکز سیاسی دولت هیتی رواج داشت  است.« امگراتوری
سهخدگو داشهت  و    - از غهر  آنهاتولی تها شهمال سهوری       - ی وسیعی این زبان در نستره

ی    زبهان روزمهره  ها یعدی شار هاتوشا ا  چددان بوده ک  در پایتخت هیتی ی جمعیتی وزن 
مردم لوویایی بهوده و بلدهدپایگان و درباریهان هیتهی به  رهاطر اسهتفاده از لوویهایی دوزبانه           

پ.م( رواج رهود را   11۳۷/  11۵۷این زبان پس از فروپاشی دولت هیتی )در سال  ۵اند. بوده
پ.م( مهردم کهرکمیش و تابهال در     ۳ق. حفظ کرد و تا چاار قرن بعد )قرن بیست و ششهم/ 

                                                                                                          
1. Laroche, 1971: 35-39. 
2. Yakubovich, 2010: 68-73. 
3. Ibd: 307. 
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   1نفتدد. تگ  در آناتولی ب  این زبان سخن می ورستان و اهالی ارسلانآس
در ضمن زبان مردم تروای اساطیری )ویلوسها در اسهداد هیتهی( انهر هیتهی نبهوده باشهد،        

همهان   احتمها ا ههم   - یعدهی پریهام   - نهام شهاه تهروا در اسهاطیر همهری      1لوویایی بوده اسهت. 
این با تصهور یونانیهان باسهتان )از     ۵«.بسیار باشکوه» یعدیدر اسداد لوویایی است ک  « پریموآ»

ههای پارسهیان و    ا ( سازنار است ک  کشهمکش «تواریخ»جمل  هرودوت در ابتدای کتا  
دانهد.   مهی پارسهیان  داند و مردم این ناحی  را رویشاوند  های تروا می ی جدگ ها را دنبال  آتدی

ین نکت  اشاره کهرد که  نرانیگهاه ثبهت زبهان      توان ب  ا در پیوند میان تروا و مراکز ایرانی می
تهرین   قونی  در شرق آناتولی بوده و مفصل - ک  بین مردم ساکن تروا رواج داشت  - لوویایی
 اند.  در آن مدطق  کشف کردهنیز های هیرونلیف لوویایی را  کتیب 

بسههامد رههط میخههی لوویههایی بهها هیتههی یهه  تفههاوت ماههم دارد و آن هههم کههم بههودن     
در این رط است. یعدهی بهرای نوشهتن لوویهایی اغله  از هجانگارهها اسهتفاده         هاارنگ اندیش 
نگارهای اکدی و سومری بر رلاف رط میخی بسیار ب  ندرت به  کهار    اند و اندیش  کرده می

شده است. ویژنی مام دیگر این رط آن اسهت که  واکبرههای بلدهد را بها دوبهار        نرفت  می
« ای»رود( آوای اول  )او مهی « ایهدی »ی  در کلمه   مهثلاا  نهد. ا داده ا  نمایش مهی  نشان  نوشتنِ

انهد. به  همهین     نوشهت   مهی « دی - ای - ای»ههای   کشیده است و ب  همین راطر آن را با نشان 
 اند.  داده نشان می« تا - آن - آ»)این( را با املای « آندا»شکل کشیده بودن ابتدای 

 تحهول یافته  و از زبهان هیتهی      دوزبانه   ی  لوویایی هم در همین زمیده    هیرونلیف  رط
« تها/ دا »و  کدهد  د لهت مهی  « نرفتن»نیرنده بر  پریرفت  است. ب  عدوان مثال نماد دستِ تثثیر

پارسهی. ایهن   « داشهتن دادن/ »ریشه  بها    شده ک  بدی هیتی است ب  همین معدا و ههم  روانده می
شهد بتهوان از رهط     اعهث مهی  رط عداصر هجانگار ب  نسبت دقیقی داشهت  و همهین ویژنهی ب   

هیرونلیف لوویایی برای ثبت اسماای بیگان  مثل نهام رهدایان یها اسهامی رهاص ههوری یها        
 )آقهارقی(       کو( برای نوشهتن  - را    - را - )آ               مثلاا کرد.  اورارتی هم استفاده

شهد، و ایداها    ب  کار نرفت  مهی  )طِروسی(       زا( برای نوشتن - رو - )تو                         و
 اند.  نیری بوده دو یکا برای اندازه

هایی هم بها ههم دارنهد. یکهی      ی نگار  هیرونلیف لوویایی و مصری البت  شباهت شیوه
ی  آن کهه  جاههت نوشههتن و روانههدن مههتن در سههطرهای پیههاپی در هههردو اغلهه  بهه  شههیوه    

                                                                                                          
1. Melchert, 2003: 147-151. 
2. Watkins, 1995:144–51; Melchert, 2003: 265-270. 
3. Starke, 1997: 447–487. 
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شهده و چشهم انتاهای سهطر را      بوده است یعدی در سطرهای پیاپی بهرعکس مهی   1«دیناوآه»
ههر سهطر ابتهدای سهطر بعهدی را در       پایهان   زیهر   کهرده و از   برای آغاز سطر بعد ترک نمی

نرفت  است. شهباهت دوم آن که  هدگهان نوشهتن نمادههای ایهن رهط         جاتی واژنون  پی می
 شداسان  بر ترتی  ادا شدن کلمات در زبان ترجیح داشهت  و بدهابراین چیهده    ملاحظات زیبایی

ی  مُاهر دوزبانه    شدن علایهم بهر مهتن مثهل متهون مصهری سهارتی دسهتوری نداشهت  اسهت.           
شهاه دولتشهار میهرا در قلمهرو آرزاوا در غهر         پ.م(1۵۱۷/  1۷۵۷تارکومووا )حدود سال 

آناتولی کلید رواندن این رط بود. چون در نردانرد شمایل نهام او دوبهار به  رهط میخهی      
ین تهر  ماهم هیرونلیف لوویایی نوشت  شده است. این یکی از هیتی و در میان  ی  بار با رط 

اسدادی بود ک  در پایان قرن بیسهتم مهیلادی رمزنشهایی از هیرونلیهف لوویهایی را ممکهن       
شهود که     سارت. بایگانی نمادهای هیرونلیف لوویایی بهیش از پانصهد نشهان  را شهامل مهی     

ههایی ترکیبهی بهر عاهده      اهی نقهش نگهار و یها شداسه  باشهدد و نه      تواندد هجانگار، اندیش  می
زبهان لوویهایی همگوشهانی زیهادی      بگیرند. استفاده از رط میخهی و هیرونلیهف بهرای ثبهت     

پ.م(  11 - 1۱هجدهم و نهوزدهم )ق   ندارد. یعدی متون میخی پیشاهدگ هستدد و در قرون 
نلیهف بعهد   ی آییدی دارند، در مقابل متون هیرو اند و جدب  در مراکز سیاسی هیتی نوشت  شده

کددد و اغل  متهون   پ.م( رواج پیدا می 11از فروپاشی دولت هیتی در قرن بیست و دوم )ق 
نماید ک  ایهن دو رهط بیشهتر در طهول ههم دو دوران       دیوانی و سیاسی هستدد. پس چدین می

متفاوت از حیات فرهدگی این زبان را نویسا کرده باشدد. عمر این زبان و فرهدگ البت  بسهیار  
 هیرونلیهف   بها   نوشهتن   نیرنهد.  ها نیم هزاره را در بر مهی  ی بوده و هری  از این دورهطو ن

پ.م( رواجی چشمگیر پیدا کرد و ایهن بها    1۷لوویایی در حدود قرن چااردهم تاریخی )ق 
های آریایی ب  مدطق  مصادف بود. ایهن رهط تها     تثبیت عصر آهن و ورود موج دوم جمعیت

نیهری دولهت مهاد و تاهعیف      ا حفظ کرد، تا آن ک  بها شهکل  حدود س  قرن کاربرد رود ر
نیروهای سیاسی آناتولی و ب  ویژه ب  راطر رقابت رط الفبایی فدیقی ب  تدریج مدسوخ شد و 

و بها ایهن حهال بررهی از      1نوشهتدد  ب  حاشی  رانده شد. با این رط همیش  زبان لوویایی را می
نویسهددنان اروپهایی    ری شهده اسهت.   های رط میخهی اکهدی و هیتهی در آن وامگیه     شداس 
اند. امها حقیقهت    سرایی کرده در متون لوویایی بسیار سخن« کلمات یونانی»ی حاور  درباره

ههای رهاص افهرادی اسهت که        آن است ک  تداا انعکها  زبهان یونهانی در ایهن متهون اسهم      
  اثرپهریری   هها و  واژه اند. در مقابل وام زیست  اند و در قلمرو رواج این زبان می تبار بوده یونانی

یعدی در آن دوران زبان لوویایی زبهان   ۵بیدیم. زبان یونانی از لوویایی را در جاهای زیادی می
شده است، و نه  بهرعکس، چدهان که       مرج  فرهدگی بوده و یونانی از اقمار آن محسو  می

 اند. مدار نمان برده اغل  مورران یونان

                                                                                                          
1. boustrophedon 
2. Plöchl, 2003: 12. 
3. Yakubovich, 2010: 1۶1-151 . 
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 ی نفوذ مصر در شمال بابل و مدطق  قلمرو میتانی
 

 را موقه  ایهن  کهوچ  جدوبی جداح ک  بودند ها هیتی رویشاوندان از آریایی قومی ها میتانی
 «یمیتهههانو» صهههورت بههه  را نامشهههان هههها هیتهههی. دادنهههد مهههی تشهههکیل غربهههی ایهههران در
(𒉌𒀭𒋫𒈪𒌷𒆳 )انیمیتوهه» یهها» (𒉌𒋫𒀉𒈪 )و بدههابراین اسههم  انههد نوشههت  مههی

 ا  داشت  است.  شان تشدیدی در میان  قومی
شان، دولتهی مقتهدر تاسهیس     نیری دولت هیتی در شمال غربی زمان با شکلاین مردم هم

 شهمال نرفهت. یعدهی    را در بهر مهی  امهروزین  ی  و سهوری  ترکیه   کردسهتان   تقریبااکردند ک  
میانرودان، سراسر آسورستان، و شمال میانرودان را در ارتیار داشتدد. پایتخت این دولهت در  

به  معدهای    احتمها ا شهد. ایهن اسهم     نامیهده مهی   «اشوکانیو»ی رود رابور قرار داشت و  کران 
ههای ایرانهی    در زبان« واشو/ واسو»بوده است. چون « ی نوارا سرچشم »یا « ی رو  چشم »

همتهای  « واسهو »دههد و در لوویهایی ههم     معدی مهی « رو »کان و همچدین کردی امروزین 
ههم  « کهانی »داده اسهت.   مهی معدهی  « ههو/ رهو   »در اوستایی و پارسی باستان بهوده و  « وهَو»

هایی مثهل   ی آ  بوده و باز ب  همین معداها در زبان ب  معدای چشم ، چاه یا سرچشم  احتما ا
 کردی و نورانی و زازا باقی مانده است. 

ی  هها دیهدیم را دربهاره    ی هیتهی  مورران کلاسی  همان رطاهای عجی  و غریبی ک  درباره
یعدهی   - ی مرکهزی تمهدن ایرانهی    اند به  شهکلی هسهت     ی کوشیدهاند. یعد ها هم تکرار کرده میتانی

توجه  به  ایهن     ها متصل کددد. بهی  ها را ب  شکلی ب  هددی را نادیده بگیرند و میتانی - ها رود ایرانی
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انهد و   ای نبهوده  آریایی کان )میتانی و هددی( هیچ ی  محور مستقل ههویتی  ک  این دو جمعیت 
سراسهر  آیدهد. آریهایی فهرض کهردن      دن ایرانی به  حسها  مهی   ی تم در حوزهزیرسیستمی هردو 

نیرد و از ایهن   قاره را نادیده می هددوستان فرضی استعماری بوده ک  پیچیدنی قومی و زبانی شب 
ا  که  بخشهی از    ی باری  شهمالی  جز حاشی  - ی هدد قاره کدد ک  شب  حقیقت روشن غفلت می

یار سطحی آریایی شده است و وضهعیتش طهی ههزار    بسیار دیر و بس - ی تمدن ایرانی است حوزه
 توان تعمیم داد.   سال نرشت  را ب  س  چاار هزار سال پیش نمی

هها و   اند و ب  ایرانی بودن میتانی پژوهددنان جدی و نامدار البت  این رطا را مرتک  نشده
میتهانی به    تصهریح کهرده که  زبهان      1ههوبر  اند. کامنِ کرده تثکیدشان با هددیان  ربط بودن بی

های ایرانی کان تعلد داشت  و میرهوفر با تحلیل اسداد میتانی در آ  خ نشان  ی زبان رانواده
ی  ویهژه  - «ا یْک ه  »ی  از دیهد او به  اسهتثدای ته  واژه     - داده ک  کلمات بازمانده از این زبان

هددی فهرض  دلیل  های ایرانی و هددی بی ی هددی نیستدد و ب  راطر اشتراک بین زبان شار 
زدایهی و   ا  به  ایرانهی   حتا دیهاکونوف که  بدها به  سرمشهد کمونیسهتی اندیشه         1شده است.

تراشی نرایشی دارد، برای آن ک  این قوم را تا حد امکان ب  هدد بچسهباند نهانزیر شهده     قوم
 ها در نظر بگیرد. ها و نورستانی آنان را رویشاوند داردی

آن را هدهدی دانسهت  و    ۵پژوهددنان از جمل  میرههوفر ی  ک  هم « ا یک  »ی  ی واژه درباره
انهد، آشهکارا رطهایی رخ داده     های ایرانی در نظر  نرفته   همچون شارص تمایزی از زبان
های هددی و ایرانی مشترک است و این قای  ب  امروز هم به    است. چون این کلم  در زبان

داریهم و در هدهدی امهروز ههم     « یِ / یَ »جای رود باقی است. یعدی در پارسی امروز هم 
ی هدهدی   تهوان آن را به  شهار     حاور این کلم  در متدهی نمهی   براسا یعدی «. ا یْ / یَ »

  مدسو  دانست.
های هیتی و میتانی را هددی قلمداد کددهد، ایهن بهوده که       دلیل دیگری برای این ک  زبان

های ایرانهی مثهل    لاف زباندر بسیاری از کلمات باقی مانده و بر ر«  » ها واح  در این زبان
)سهرور( یها   « ا سورَه» مثلاا دنردیسی نیافت  است. ب  این ترتی « ه»اوستایی و پارسی باستان ب  

نیرنهد.   قهرار مهی  « وهو»و  «ا هوره»سانسکریت در برابر  - لوویایی - )رو ( در هیتی« وَسو»
ی باسهتان در آن نشهان   با این حال میرهوفر با تحلیل متون ایلامی و شکل ثبت کلمهات پارسه  

ا  در  امهری دیرآیدهد اسهت و فرانیهر شهدن     « ه»به   «  »تبهدیل   داده ک  ایهن نهرایش به     
پ.م( تثبیهت شهده اسهت. یعدهی در      ۳ - ۰تهاریخی )ق   11و  1۰ههای ایرانهی در قهرون     زبان
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3. Ibd. 
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شه  چدهین جهدایی     دوران رواج زبان میتهانی و هیتهی در ههزار و دویسهت سهال پیشهتر بهی       
   1د نداشت  است.بدیادیدی وجو
نخست در زبان اوستایی در ایران شرقی رخ داده و از آنجا ب  سهایر مدهاطد    احتما ااین تحول 

نستر  یافت  است. ثبتی از زبان اوستایی که  امهروز در دسهت داریهم به  دوران بعهد از زرتشهت        
سهیدای   ی دوران در فاصهل   احتمها ا ا   شهود و بدنه    پ.م( مربوط مهی 11۷۷/ 11۷۷)حدود سال 
/  1۵11تها   1۵1۱ههای   پ.م( و اردشیر دوم هخامدشهی )سهلطدت: سهال    1۷۷۷/ 1۰۷۷رازی )سال 

ههای اوسهتا    پ.م( نوشت  و ب  شکل کدونی تدوین شده است. البته  بسهیاری از بخهش    ۰1۰ - ۰1۱
و چ  بسها همزمهان بها متهون هیتهی و میتهانی پدیهد آمهده         نمایدد  میتر  های کان قدیمی مثل یشت
اما کسانی ک  شهش هفهت قهرن بعهدتر ایهن سهرودهای باسهتانی را روایهت کهرده و ثبهت           باشدد. 
مسهتولی  اند ک  این تحهول در آن   نفت  اند، ب  نویشی روزآمد و معاصر آن عصر سخن می نموده
 است.  بوده 

شهود کهه    ههات و متهون یسهد  مشههخص مهی     تبهدیل شهعرهای اوسهتایی بهه  نثهر بها مهتن هفههت      
اند ک  سه  نسهل پهس از زرتشهت      ی زرتشتی ب  نام سیدا دانست  ران اولی آغازناهش را یکی از رهب

ام، نهرار به  نثهر در متهون باسهتانی اغله  به          در ری مقیم بوده است. چدان ک  پیشتر بحث کهرده 
ههای بعهد مدتقهل     معدای نویسا شدن جامع  است، چون متن مدثور طو نی در غیا  نوشتار ب  نسهل 

 های طو نی در جوام  نانویسا، شعر است.   نتقال متنشود و ماشین فرهدگی ا نمی
که  به  دوران    - ههای رهود زرتشهت    دانیم ک  ناههان یعدهی سهروده    از سوی دیگر این را می

شهده اسهت.    با وسوا  و دقت زیاد حفظ و تکرار می - پیشانویسایی تعلد دارند و شعر هم هستدد
پ.م( ایهن تحهول در میهان     11۷۷/ 11۷۷ل بدابراین ب  احتمال زیاد در دوران زرتشت )حهدود سها  

ههای   سخدگویان ب  زبان اوستایی رخ داده بوده و از آنجا با سرعتی ب  نسهبت پهایین در سهایر زبهان    
ی ایهن دیهن بهوده( تها ری      ایرانی رسوخ کرده است. انتشار کیش زرتشتی از بلخ )ک  مرکز اولیه  

ههای اشهاره به  اههورامزدا در      خسهتین نشهان   )ک  در قلمرو ماد بوده( حدود دو قرن زمان بهرده، و ن 
ههم  «  /ه»نسهتر  تبهدیل واجهی     احتمها ا بیدیم.  ایران غربی را هم حدود دو قرن بعد از این می

با همین ضرباهدگ و سرعت انجهام پریرفته  اسهت. زبهان پارسهی باسهتان که  مهردمش بها قلمهرو           
های آریایی ایهران غربهی    زبان احتما ات  و اند، زودتر این تغییر را ب  رود پریرف سیستان پیوند داشت 

   اند. مادی دیرتر چدین کردهزبان مثل نویش سکایی اطراف دریای سیاه و 
ی آن نیست ک  هیتهی و   های هددی نشان  بددی زبان قدیمی در واج«  »پس باقی ماندن 

                                                                                                          
1. Hock and Bashir, Elena, 2016. 
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دهد  را نشان میتر از زبان  ای قدیمی میتانی نوادنان این رانواده هستدد، بلک  ب  سادنی  ی 
ی قلمرو تمدن ایرانی دست نخورده باقی مانده است. تحهول یهاد شهده به  ههر       ک  در حاشی 
هها زمهان بهرده و حدسهم آن اسهت که  ظاهور دولهت هخامدشهی و رواج دیهن            صورت قرن

زرتشتی )ک  زبانش اوستایی بوده( و درباری شدن زبان پارسی باستان )ک  مثل اوستایی ایهن  
های ایرانهی تسهری     را در زبان« ه»ب  «  »کرده بود( عاملی بوده ک  نرار از  تحول را تجرب 

تها دیرزمهانی    احتمها ا های آریایی ب  ویژه در ایهران غربهی    ونرن  زبان و تثبیت کرده است. 
 های هددی نبوده است.  ی زبان اند و این قای  ویژه برده را ب  کار می«  »همان واج 

شهود که  اطلاعهات انهدکی      ین مورد ب  زبان مادی مربوط مهی شاهدی جال  توج  در ا 
شان )همدان( که  در اسهداد پارسهی باسهتان      ا  داریم، اما جال  است ک  نام پایتخت درباره

ثبهت شهده، بلافاصهل  پهیش از ظاهور دولهت هخامدشهی در اسهداد آشهوری به            « مَتان  هَمگ»
در رود زبان مادها ایهن نهام    حتما اایعدی  1شده است. نوشت  می« بیتا سَگبات/ ساگ»صورت 

ا   شده و ب  راطر تثبیت پارسی باستان و شارت یافتن این شکل نویشهی  شروع می«  »با 
 بوده ک  حرف اول همدان چدین شده است.  

دههد،   شاهد دیگری ک  دیرآیدد بهودن ایهن تحهول واجهی در ایهران غربهی را نشهان مهی        
تهاریخی )ق   11و  1۰ی آشوری از قهرن   ی  کتیب  نام ایزدی در مثلاا های شخصی است. نام
هها و نقهدهای    ثبت شده است. امروز بعد از بحث« آسّارا مازا »پ.م( ک  ب  صورت  ۳ - ۰

ههای نهام    تهرین ثبهت   فراوان توافقی میهان متخصصهان شهکل نرفته  که  ایهن یکهی از کاهن        
زبهان مهادی را نشهان    ی تلفهظ ایهن نهام در     و قاعهدتا شهیوه   1اهورامزدا در ایران غربی اسهت، 

« اسهورامزدا »داده است. بدابراین در زمانی چدین دیرآیدد نهام اههورامزدا در مهاد همچدهان      می
 شده است.   روانده می

که  محهور دیهن    « آشهور »این در ضمن تایید حد  دیگر من هم هست ک  معتقدم ایزد 
های زیهادی هسهت،    هدرباری آشوریان بود، همان میتراست ک  در متون میتانی هم ب  او اشار
اسهت. در اسهداد   « ا سورَه»و هم در متون هیتی و میتانی و هم در مداب  اوستایی و ودایی لقبش 

شهان تکهرار    در نهام « آشورا/ ا سورَه»روریم ک  عدصر  هیتی و میتانی ب  نام افراد زیادی بر می
آشوهورا    آشوهورا، و شهون      ریمَ آشوورا، شا آشوورا، کالمَ  آشوورا، بیری آشوورا، بِت شود: ش یْمَ  می

ک  این آرری شاه کیزوواتدا بوده است. در تمام این موارد به  نهام یها لقه  ایهزدی آریهایی       
 - کان اکهدی « آشور»توان با  شده و این را نمی بیدیم ک  آشورا/ اسوره روانده می اشاره می

                                                                                                          
1. Medvedskaya, 2002: 47- 54. 
2. Dandamaev and Lukonin, 1989: 321. 
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هها   شده اسهت. در ایهن نهام    پایانی نوشت  نمی«  - آ/»هوری یکی دانست. چون هرنز نام او با 
)سهروری،  « چیمَه / چیَمَه   »همان  احتما اآشوورا هم جای توج  دارد چون بخش اولش  ش یمَ 

هها زیهاد    در نام اسداد ایلامی تخت جمشید  حکمرانی( در پارسی باستان است ک  ب  نواهی 
سهت که    ا« سْهرِمنَ »حکومتِ رو (. شکل هددی این کلم  «: هوچیمَ »آمده است )مثل  می

 1های ایران غربی متفاوت است. آشکارا با این واژه
ی اوسهتایی اسهت و   «مزدا»ک  همان « ررد»بیدیم ب  معدای  می« مشَدْا»همین الگو را در نام ایزد 

)محبهو ( و  « پرْیَه  »ی ایهن اسهم را بها     شود. دو بخهش سهازنده   دیده می« مشَدْا بیریَ »در اسم هیتی 
آشکارا راسهتگاهی اوسهتایی دارد و   « مزدا»اند. اما  ودا مقایس  کرده ریگ )ررد، مزدا( در« مدِهَْ  »
ههای اول، هشهتم، ناهم و دههم( آمهده که         ودا )کتها   تداا در جدیدترین بخهش از ریهگ  « پرْیَ »

بیدهیم   آنچه  در هیتهی مهی    1دههد.  روشن متون اوستایی را در رود نشهان مهی   تثثیر دیرآیدد است و
به   رتدهی اسهت   « برْیَه  »اوسهتایی و  « فرْیَه  »ا ندارد و قسمت اولش همتای اتفاقا در متون هددی همت

ک  در متون بابلی دوران هخامدشی هم بسیار آمهده و آنجها   « دوست داشتن، محبو  بودن»معدای 
ی اوسهتایی  «مهزدا  فرْیَه  »شود. یعدی چدین نامی ب  احتمال زیاد در متهون ودایهی از    نوشت  می« پیریَ »

 ت و اسمی درونزاد نیست.  وامگیری شده اس
در اسهداد ایلامهی و   « ایردائومها »ههایی مثهل    نهام  ثبت  در عین حال، همزمان با این متون، 

« هومها  ا رت ه  »ست و هیدتس ب  صهورت   در اسداد نوزی را داریم ک  اسمی زرتشتی« آرتاروما»
ذکهر کهرده   « یسعادت پرهیزنهار »یا « بختیار با پارسایی»آن را بازسازی کرده و معدایش را 

در « اشه  »در پارسهی باسهتان اسهت که  همتهای      « ارته  »شه    است. بخش نخست آن ک  بی
دهد. بخهش دومهش را هیدهتس بها      اوستایی است و پارسایی و هواداری از راستی را نشان می

نرفت  شده است. البته  حهد    « هو/رو »ی  یکی نرفت  ک  رود از ریش « هما»ی  نام پرنده
باشد ک  « هوم»بوده باشد و بخش دومش نام ایزد مشاور « آرتاهوم»نام  من آن است ک  این

ی همها که  در اوسهتا چدهد بهاری       شود. بررلاف نهام پرنهده   های راص زیاد تکرار می در نام
کدد. اما در هردو حهال   آمده، اما تا دوران اشکانی در اسامی شخصی رواج چددانی پیدا نمی

دههد که  در پارسهی باسهتان در همهین دوران       نشان مهی  ثبت این نام در اسداد نوزی و شو 
 تحقد یافت  است. « ه»ب  «  »نرار 

است که  آن را بها اسهم     ۵در یانوآماّ« بیریدشَوْا»در نوزی و « برَت شوْا»ی دیگر نام شخصی  نمون 
ن اسه   همها « ا سْهوهَ/ ا سهگَ   »اند. بخش دوم این نام  در سانسکریت یکی پدداشت « برْهْدَسَوْهَ»فرضی 

                                                                                                          
1. Benedetti, 2017. 
2. Talageri, 2008:175-183. 
3. Yanuamma 
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را پدیهد آورده اسهت.   « بُهرزو »و « بردیها »هایی مثهل   )بلدد، با ( ک  اسم« برَد»است، و بخش اولش 
شهود و چدهدان ههم رایهج نیسهت. در حهالی که          دیهده مهی  « bhṛǵh*»این بن در هددی ب  شهکل  

اسهداد  در «  بیردْیَه »ثبهت اسهم   پارسی باستان بسیار رایج بهوده و  « برَدْهَ»اوستایی و « ذْ ه برَ»های  شکل
دهد. نرشهت  از ایهن رهودِ همهین اسهم در       ی نستر  آن را نشان می دامد در آسورستان  مجیدو

در « برُجاسهپ »در متون ایلامی هخامدشهی و  « ایسبَْ  بیرتی»متون ایرانی بسیار رایج است و ب  شکل 
 .ها ایرانی است و ن  هددی شود. یعدی روشن است ک  این نام متون پالوی دیده می

شهده، آن    های میتهانی و هیتهی پهیش کشهیده     سومین دلیلی ک  برای هددی پدداشتن زبان
ی نوزی نام ردایان ودایی ب  عدوان نواه آمده است. باز در ایدجا آشهکارا   است ک  در کتیب 

ای ثبهت شهده که  شهاه هیتهی و       با رطایی پیش پا افتاده روبرو هستیم. در این کتیب  عادنامه  
نیرنهد.   شهان را به  عدهوان نهاظر بهر پیمهان نهواه مهی         اند و در آن رهدایان  کردهمیتانی تدظیم 

هها مشهترک    ها و میتانی فارست این ردایان جای توج  دارد. نخست بدان دلیل ک  بین هیتی
از آن به  ایهن رهاطر که  در ایهن       تهر  ماهم انهد. امها    دهد هردو آریایی بهوده  است، و نشان می

ها ب  اوسهتا   ا  آمده و ن  شکل هددی، یعدی اتفاقا ثبت نام انیفارست نام ایزدان ب  شکل ایر
انگیز است ک  شماری چدین زیاد از پژوهشهگران   برایم بسیار شگفت. نزدیکتر است تا وداها

 اند.  ک  قاعدتا هردو متن را باید روانده باشدد، چدین اشتباهی مرتک  شده
، از برری از ایزدان آریایی هم نهام  در این کتیب  در میان ردایان هوری و اکدی و حاتی

برده شده است. بر رلاف تصور مرسوم اغل  ایداها در اوسهتا اهمیهت دارنهد و در وداهها یها       
از هم  میترا )در کتیب : میتراشویل( که  به  ویهژه در میهان      تر ماماند و یا اهمیتی ندارند.  غای 

ار بلددپایه  اسهت و یکهی از    مردم میتهانی اهمیتهی چشهمگیر داشهت ، و در اوسهتا ایهزدی بسهی       
نشهین اسهت.    ی اوست، در حالی ک  در وداها ایزدی فروپای  و حاشهی   ها ویژه بلددترین یشت

ایزدی اوستایی است و در وداها در  اصو ا)]ز[وروواناشویل( است ک  « زروان»ی دیگر  نمون 
« زروان رهدایان »مقام ایزدی مام حاور ندارد، و جال  آن که  بها اسهم جمه  به  صهورت       

)ایلانی اوروواناشویل( قید شده. در این بین ایزدانی مثل ناستی  را داریم ک  آن هم ب  صورت 
اسم جم  )ایلانی ناشاتیانا( آمده و ن  در وداها و ن  در اوستا موجود مامی نیست، امها انگهار   

  اسهم  تر از همه  آن که   ی ایران غربی اهمیت داشت  است. جال  در این دوران در این نوش 
 «ایدْهدَر » - ا  اوسهتایی شکل در این سدد ب  صورتی همسان با « ایددْرَه»ایزد مام ودایی یعدی 

 ماند.  باقی می« ا ندَردیو»و همین در زبان پالوی هم در قال   1ثبت شده -
ی اوستایی  دهد ک  بافت دیدی مدطق  بیشتر با زمید  های ردایان نشان می فارست نامپس 

                                                                                                          
1. Luckenbill, 1921: 170-171. 
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شرقی پیوند داشت ، تا قاله  ودایهی در جدهو  همهین ناحیه ، و ایهن البته  به           در شمال ایران
انگیز است  انتظار هم هست و فرض نقیاش است ک  شگفت لحاظ جغرافیایی معقول و قابل

بیدیم که    را هم می« آشور، آن ستاره»پای . جال  است ک  در این فارست ی  نام ت   و بی
حدسم آن است ک  سهدتی محلهی بهرای پرسهتش ماهر/       در میان ایزدان هوری آمده است، و

 رورشید بوده ک  نامش کمی پیشتر آمده است. 
هها در   بها ظاهور هیتهی    تقریبهاا ها در قلمروشان بسیار کان است و  های حاور میتانی نشان 

دههد که  در    تگ  در شمال دجل  نشان می های تازه در مسلمان آناتولی همزمان است. پژوهش
پ.م( در این مدطقه  یه  مرکهز جمعیتهی      111۷ - 1۰1۷) 1۳۰۷تا  111۷ای ه ی سال فاصل 
 1میتانی وجود داشت  ک  ب  تدریج ب  مرکزی اداری و حکومتی تحهول یافته  اسهت.    - هوری

پ.م( تاسیس شد و اولهین   1۱۰۷) 1۳۰۷دولت متمرکز میتانی ب  طور رسمی در حدود سال 
شد. آرهرین شهاه آن شهاتوآرا )دوم( نهام      ده میشاه آن ک  نامش در اسداد آمده، کیرتا روان

کرد. یعدی این واحد سیاسی بهرای   پ.م( سلطدت می 111۷) 111۷داشت ک  در حدود سال 
 حدود سیصد سال در ایران غربی فعال بوده است.

دههد که  اسهداد نوشهتاری      از زبان میتانی متدی مستقل کشف نشهده، و شهواهد نشهان مهی    
ی نوشهههت  دولههت میتهههانی بههه  زبههان ههههور  

اند. با این حال سدد بسیار مامهی در   شده می
دست داریم ک  در بغازکوی کشف شده و 

شهود.   پ.م( مربهوط مهی   1۵)ق  11ب  قهرن  
راهدمههای تربیههت اسهه    »ایههن مههتن کهه    

، متدهی  )تصهویر روبهرو(   نهام دارد « کاکوولی
نسخ  )با حجهم    است طو نی ک  در چاار

 سطر( ب  دست مها رسهیده و در   1۷۳۷کلی 
ی تربیت اس  از زبان ی  اسهتاد   آن شیوه

سوارکاری میتهانی شهرح داده شهده اسهت.     
این متن ب  زبان هیتی و با رط میخی هیتهی  
نوشهههت  شهههده، امههها شهههماری چشهههمگیر از 

تهههوان در آن  ههههای میتهههانی را مهههی واژه وام
 تشخیص داد.

                                                                                                          
1. Ay, 2021. 
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 مدهیازگفتار                                                     

 خط میخی هوری 
 شمال میانرودان، آسورستان، قفقاز و جدو  آناتولی قلمرو:
 اورارتی( - ی هوری هوری )رانواده زبان:
 پ.م( 1۷۷۷ - 1۵۷۷) تاریخی 1۰۷۷ - 11۷۷ یرواج:دوره
 هیتی، میتانی، دولتشارهای پراکدده پشتیبان:دولت
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کردند، در ایران غربی قلمروی را در ارتیار  میهایی ک  از شمال ب  جدو  کوچ  آریایی
نژاد مسکونی شده بود. بخشی از ایهن بومیهان به      نرفتدد ک  پیشاپیش توسط بومیانی قفقازی

مداطد کوهستانی آناتولی و قفقاز کوچیدنهد و بررهی دیگهر در مدهاطد پسهت آسورسهتان و       
ههایی   ایهن بومیهان پهژوهش    ی زبهان  جدو  و مرکز آناتولی با نوآمدنان درآمیختدد. دربهاره 

ههای نونهانون در    دانهیم که  مهوزائیکی از زبهان     اندک انجام شده است. اما در این حد مهی 
  شان شاید رویشاوند نبوده باشهدد، امها بهرای سهاده     سراسر ایران غربی وجود داشت  ک  برری

انم. دلیل ندج می« های قفقازی زبان»های روشدگر هم  را زیر عدوان  شدن کار در غیا  داده
هها در دوران   این نامگراری هم آن است ک  سارتارهای دستوری و واژنانی کان این زبهان 

 .ما تداا در قفقاز تداوم یافت  است
رهوریم   های قفقازی برمهی  در ایران غربی انر از جدو  ب  شمال پیش برویم ب  این زبان

و سومری، نوتی و لولهوبی،  غربی دارند: ایلامی  - جاتگیری شرقی تقریبااشان  ک  هر جفت
ههای ایلامهی و سهومری بدیانگهرار      مانایی و هوری، و اورارتی و حهاتی. در میهان ایداها زبهان    

ها و ماناها از رط و زبان اکدی برای نوشتن متهون رهود    ها و لولوبی نویسایی بودند و نوتی
هها   هها و حهاتی   رتهی هها و اورا  ند. اما ههوری ا  باره بردند و متدی ب  زبان رویش ب  جا نگراشت

ی  ههای نوآمهده   را برنرفتدد و زبان رویش را با آن نوشتدد. یعدهی مثهل آریهایی     رط اکدی
 هیتی و میتانی و لوویایی عمل کردند. 

در زبهان   احتمها ا هوری پیشتازِ وامگیری نویسایی بهود. قهوم ههوری     ،ها در میان این زبان
/ 11۷۷بیهت دولهت اکهد )در حهدود سهال      شدند و همزمان با تث نامیده می« روری»رودشان 
پ.م( از شههمال بهه  جدههو  کوچیدنههد و بهه  حههریم فرهدگههی میههانرودان وارد شههدند.   1۵۷۷

شان ب  سمت جدو  باید چدد قهرن پیشهتر آغهاز     قفقاز بوده و نستر  احتما اراستگاهشان 
در ی آسورسهتان و قلمهرو مهاد بعهدی را      شده باشد. چون در این مقط  تاریخی بخش عمده

شهان   اند. حاهور تهاریخی   ی اورمی  تا مدیتران  مستقر شده ی دریاچ  ارتیار دارند و در فاصل 
شهود و تها حهوالی سهال      پ.م( شروع مهی  1۵۷۷) 11۷۷در اسداد ب  این ترتی  از حدود سال 

پ.م( در جریههان 11۷۷) 11۷۷در حههدود سههال  کدههد.  پ.م( ادامهه  پیههدا مههی  1۷۷۷) 1۰۷۷
های بزرگ ایران غربی دچار ویرانی و تباهی شدند و در ایهن میهان   فروپاشی عصر برنز شار

 های هیتی، هوری و اوناریتی نیز مدقرض نشتدد. زبان
بعد از آن ک  دولت میتانی شکل نرفت، زبان هوری به  عدهوان زبهان اصهلی و رایهج در ایهن       

م از زبهان  قلمرو تثبیت شد و حجمی چشهمگیر از متهون به  آن زبهان نوشهت  شهدند. در ایهن هدگها        
هوری قدیم ک  تا پیش از این رواج داشت، نویشی رسمی در قلمهرو میتهانی مشهتد شهد که  به        
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ههای پیشهین متمهایز     راطر تمایز قایل شدن میان واکبرهای بلدد و کوتاه )اِ/ ای یا اُ/ او( از نهویش 
  چدهین  در همین هدگام در قلمرو هیتی نویشی دیگهر از زبهان ههوری رواج یافهت که      تقریباابود. 

داد، اما نرایش داشت واکبرهای کوتاه را ب  بلدد تبدیل کدد. همچدهین یه     تمایزی را نشان نمی
ایم ک  ب  اسم نهویش نهوزی    اکدی در استان آراپا در قلمرو میتانی داشت  - ی هوری زبان آمیخت 

 با کرکوک امروزین برابر است.   تقریبااشارت یافت  است و جایگاهش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پ.م( 1۰حوتپ سوم، اسداد العمرن ، قرن بیستم تاریخی )ق  ی توشراتا شاه میتانی ب  فرعون آمن نام 
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ترین متن هوری موجود و شیری مفرغی ک  همراهش پیدا  لوح سدگی اورکیش با کان )راست
 پ.م/  1۷۷۷/ 1۰۷۷شده )لوور(، حدود سال 

 پ.م  1۷۷۷/ 1۰۷۷رکیش، حدود سال لوح پی بدا از او )چپ
 

شهود، هدهوز متدهی به       در دوران پادشاهی اکد ک  نام و نشان این قوم تازه وارد تاریخ می
هها و نهاه کلمهات     ههایی از نهام   آن محدود اسهت به  فارسهت   ردپای این زبان نوشت  نشده و 

 1۷۷۷)ریخی تها  1۰۷۷اند. از حهدود سهال    هوری ک  در اسداد اکدی و میانرودانی ثبت شده
ها برای نوشهتن   نردد. هوری شوند و این زبان نویسا می پ.م( نخستین متون هوری نوشت  می

ههایی که  به  ایهن      کردند و نخستین نمونه  از مهتن   زبان رود از رط میخی اکدی استفاده می
 - ترتی  نوشت  شده، ب  شار اورکیش در شمال شرقی آسورستان تعلد دارد و در آن ب  شهاه 

( اشاره شهده که  بهر ایهن شهار      𒊑 𒀀 𒅖 𒋾)ب  هوری: « آتال تیش»)اِندان( ب  نام  کاهدی
 رانده است.   فرمان می

مرکزی مام در نویسا شهدن زبهان ههوری بهوده باشهد. چهون از همهین         احتما ااورکیش 
ی دیگهری به  رهط میخهی ههوری داریهم که  در آن         پ.م( کتیبه   1۷۷۷) 1۰۷۷حدود سال 

ن ک  رود را شاه اورکیش و ناوار نامیده، در آن ایزد نرنهال را بهزرگ   شِ شاهی ب  اسم آتال
دانست  است. جال  آن است ک  این لوح اماای کات  را هم بهر رهود دارد و در پایهان آن    

 .  «شنِ است این صدعتِ شائوم»نوشت  شده 
مثهل هاتوشها ، اوناریهت )رأ  شهمرا( و سهاپیدووا       - های هوری در چددین شهار  متن
ی  نهد. در اسهداد العمرنه    جهای دار اند ک  در قلمرو میتهانی و هیتهی    یافت شده - تاکوی()اور

اند، کشف شهده   ها نوشت  هایی ک  شاهان میتانی ب  رط و زبان هوری ب  فرعون مصر هم نام 
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ههای   تهرین مهتن   حوتهپ سهوم یکهی از طهو نی     ی توشراتا به  آمهن   شان نام  است ک  در میان
نیهرد، در ضهمن بزرنتهرین     این متن ک  پانصد سهطر را در بهر مهی   هوری در دستر  است. 

دار کشف شده تا ب  امروز نیز هست. تردیدی نیست ک  بزرنترین بایگانی از این  لوح نوشت 
ها یعدی واشوکانی جای نرفت  باشد، که    بایست در پایتخت میتانی اسداد نوشتاری هوری می

 هدوز شداسایی و حفاری نشده است.
« واکبهر  - همخوان»علامت  ۰۵همخوان( دارد و  - واکبر»ی  نشان  ۵۰هوری  رط میخی

هها وجهود   «همخهوان  - واکبر - همخوان»علاوه بر ایداا تعداد کمی نشان  برای «. همخوان»و 
تهرین   نگار ک  اغله  از مرسهوم   های اندیش  ترین شداس  داشت  و تعدادی بسیار اندک از رایج

ی ههوری نرایشهی شهدید به  سهمت       اند. نویس  مگیری شدهسومری وا - های اکدی علامت
کوشد هر هجها   های چددآوا و آواهای نوشت  شده با چدد نشان  دارد و می حرف کردن نشان 

   1را با علامتی یگان  جفت کدد.

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 61-62. 
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 مازدهدوگفتار                                                               

 خط میخی اورارتی
 قفقاز قلمرو:
 اورارتی( - ی هوری پیشاارمدی )رانواده - اورارتی زبان:
 پ.م( ۱۳۷ - ۳۳۷) تاریخی 1۳۷۷ - 1۱۷۷ یرواج:دوره
 اورارتو پشتیبان:دولت
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ترین زبان باستانی ب  هوری  آید، نزدی  زبان اورارتی تا جایی ک  از اسداد موجود بر می
ی زبهانی   تحول یافت  از همهان اسهت. به  ههر روی رهانواده      بوده و برری معتقدند ک  شکلی

های قفقهازی   ی زبان های مورد توافد در زمید  اورارتی یکی از معدود رویشاوندی - هوری
های بومی ایران زمین ک  پیش از ورود ماهاجران سهامی از جدهو  یها      دهد. زبان را نشان می

دورانی بسیار طو نی از تکامل تهاریخی    ااحتماآریایی از شمال در این قلمرو رواج داشت ، 
های ایلامی و  را در همین جغرافیای پشت سر نراشت  است. شاید ب  این راطر باشد ک  زبان

هایی چدین چشهمگیر   اورارتی و حاتی تفاوت - نوتی و سومری و لولوبی و کاسی و هوری
در این وض ، شباهت شوند.  با هم دارند و ب  سادنی در ی  دررت رویشاوندی جم  نمی
کدهد و پهریرفتدی اسهت انهر      زبان اورارتی و هوری چیزی بیش از تصادفی سهاده جلهوه مهی   

 بخواهیم اورارتی را شکلی تحول یافت  و روزآمد شده از هوری قلمداد کدیم.
بیدهیم و ایهن    بعد از فروپاشی عصر برنز دیگر نشانی از متون هوری در اسداد تاریخی نمی

های رایج  ایران غربی است. با این حال زبانقلمرو طر ورود اقوام نوآمده ب  تا حدودی ب  را
اند و اورارتی بهر ایهن مبدها     در مداطد دور از مراکز سیاسی همچدان زنده بوده احتما اقدیمی 

 ای از زبان هوری در قلمرو کوهستانی قفقاز قلمداد شود.   تواند دنبال  می
ههای   ی وان قرار دارد و بهر صهخره   در نردانرد دریاچ ی جغرافیایی زبان اورارتی  هست 

ی  تهوان یافهت که  در فاصهل      ب  ایهن زبهان را ههم مهی     متون نوشت  شده  ی  بدن  همین مدطق  
شان ب  دویست نبشت   اند و شمار کلی پ.م( نوشت  شده 1۱۷ - ۳۵۷) 1۰۵۷تا  1۱۱۷های  سال

 1۱۱۷ی اول شاه اورارتو در حهدود سهال   شود. اولین متن از این مجموع  را ساردور بال  می
شهود و   پ.م( نوشت  و آرریدش ب  کمی پیش از فروپاشی دولت اورارتهو مربهوط مهی    ۳۵۷)

 تداا چدد ده  با ظاور کورو  بزرگ فاصل  دارد.
پ.م( ک  دولت اورارتهو فروپاشهید، نوشهتن به  زبهان اورارتهی        ۱۳۱) 1۰۵۱پس از سال 

تهر   بها ایهن حهال دقیهد     1اند. وخ شدن این زبان همتا انگاشت موقوف شد و برری این را با مدس
ی زبانی رسمی و سیاسی عزل شده،  در این هدگام از مرتب  یاست انر بگوییم زبان اورارتوی

بدهدی و سهارتار )ولهی نه  دسهتور(       و جای رود را ب  زبان ارمدی کان داده ک  ب  لحاظ واژه
ان ارمدی هم از سوی دیگر سارتار آوابدهدی و  های آریایی بوده است. زب سخت وامدار زبان

دستگاه واجی رود را از اورارتی وامگیری کرده و این بهدان معداسهت که  در حهدود سهال      
با این حال ب  احتمال  1اند. بوده  دوزبان   این قلمرو  پ.م( بخش بزرنی از مردم 1۷۷) 1۳۷۷

 اصهو ا قفقهاز سهخدگویانی داشهت  و    ها بعد در میان مردم ساکن در  زیاد زبان اورارتی تا قرن

                                                                                                          
1. Wilhelm, 2008: 106. 
2. Mallory and Adams, 1997: 30. 
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 ها هستدد.   تر از واحدهای سیاسی و دولت سخت ها بسیار جان ایست ک  زبان این قاعده
اند، اما رط میخی اورارتی ابهداعی   هرچدد زبان اورارتی و هوری با هم پیوندهایی داشت 

آمهده و   های اکدی در متون آشهوری نهو حاصهل    ب  کلی مستقل است ک  از وامگیری نشان 
 - همخهوان »نشهان  بهرای    ۱۵ههوری نهدارد. در ایهن نویسه       های رط میخی  ارتباطی با نشان 

علامهت ههم در آن    11شهده و   ب  کار نرفت  مهی « همخوان - واکبر»نشان  برای  1۳و « واکبر
کهرده اسهت. در ایهن نویسه  شهمار زیهادی        را نمایدهدنی مهی  « همخوان - واکبر - همخوان»

انهد. از   ههم داشهت     تایشهان ارز  هجانگهاری   تا( وجهود داشهت  که  بیسهت     1۷1نگار ) اندیش 
حلقهی در ایهن زبهان    « ط»و « ق»ههای   آید که  واج  نراری آواهای اورارتی چدین برمی نشان 

   1وجود داشت  باشد و ایداا هم  وجوه تمایز آن با زبان هوری قدیم هستدد.
ذکهر شهده و جاله  اسهت که  اغله        « یآ  بهی »در اسداد درباری اورارتی نام این کشور 

شهده که  رهود  نهام قهومی باسهتانی در جدهو          بیان می« لولوئی»ی  ی دشمن با کلم  کلم 
ثبهت شهده اسهت. شهاهان     « لولهوبی »زانر  است و در اسهداد دو ههزاره پیشهتر به  صهورت      

ههایی   اند و در این حالت میخ کرده ها ح  می ی صخره های رود را بر دیواره اورارتی کتیب 
مهیخ  ( 𒄀« )نهی »هدگام نوشتن  مثلاا اند. یعدی نوشت  افتادنی داشت  را جدا جدا می ک  بر هم

 اند. نوشت  ها می را جدا کرده و زیر باقی میخمیانی افقی 
شده  نوشت  مینیز ناه با رط هیرونلیف لوویایی  ،زبان اورارتی علاوه بر این رط میخی

ههای   تگ  کشف شده است. همچدهین بررهی نشهان     ارسلان هایی از این متون در است و نمون 
جست  و نریخت  نروههی از پژوهشهگران را مجها  کهرده که  اورارتهی نهوعی رهط بهومی          
هیرونلیف هم داشت  است. با این حهال شهواهد در ایهن مهورد بسهدده نیسهت و هدهوز چدهین         

ههای   شهان  ی کافی نهدارد. آنچه  بیشهتر محتمهل اسهت آن اسهت که  بررهی ن         فرضی پشتوان 
وار عملکههرد داشههت  باشههدد.  نگارهههایی موضههعی و نمادهههایی ریاضههی تصههویری مثههل اندیشهه 

)آقارقی( اسهت که  دو        )طِروسی( و    هایی ک  در این مورد داریم علامت ین مثالتر مام
انهد. شهکل روانهده     شهده  ها و آوندها نوشت  می نیری حجم هستدد و روی رمره واحد اندازه
ی مهورد   هایی این علایم همراه با کلم  دانیم. چون بر ظرف ها را ب  روبی می ن شدن این نشا

 1اند. نظرمان ب  میخی کدار هم نوشت  شده
 
 
 

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 664-665. 
2. Salvini, 1995. 
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تهرین ثبهت    های آن )زیر(، لوحی ب  رط هوری ک  کاهن  سرود ستایش نیکال )با ( و استخراج نت
 پ.م( 1۰۷۷تاریخی ) 1۷۷۷، اوناریت، آسورستان، حدود سال شود موسیقی جاان محسو  می
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 دهمزسی گفتار                                                                       

 گبلیخط 
 آسورستان  قلمرو:
 سامی غربی احتما ا زبان:
 پ.م( 1۰۷۷ - 1۳۷۷) تاریخی 1۷۷۷ - 11۷۷ یرواج:دوره
 نبلتشار دول پشتیبان:دولت
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)به   « نبهل »شهارت دارد، در اصهل   « بیبلهو  »شاری ک  امروز در متون تاریخی ب  اسهم  
ی  ی دریهای مدیترانه  و کدهاره    شده و شاری بددری است در کدهاره  نامیده می( LBGفدیقی: 

ی زمین اسهت و حهدود ده ههزار     ترین شارهای کره استان آسورستان. این شار یکی از کان

شهود و از هفهت ههزار سهال      شدارتی پدیدار مهی  سال پیش در قال  روستایی در اسداد باستان
 پیش تا ب  امروز پیوست  سکونتگاه بوده است.  

اسداد مصری دوران انگیزی دارد. یعدی در  در اسداد موجود پایداری شگفت این شارنام 
کدی العمرن  )حدود سهال  و در اسداد ا« کبدی»پ.م(  11۷۷/ ۳۷۷فرعون سدفرو )حدود سال 

ثبت شده است و ایداا نام این شار نزد « نوبلْا»پ.م( با رط اکدی ب  صورت  1۵۷۷/ 11۷۷

اسهداد اوارهر   دهد. در کدار ایداا شواهد بومی را ههم داریهم و    اکدیان و مصریان را نشان می
در و  ثبهت کهرده  « نبهل »این شار نامش را به  صهورت   پ.م(  11۷۷/ 11۷۷عصر برنز )سال 

ست  شاریشود و  نامیده می« جبَُیل»و امروز نیز آمده  (גבל« )نِوال»تورات اسمش ب  شکل 
)ردا( تشهکیل یافته  اسهت.    « اِل»)چشم ، چاه( و « ن »این نام از دو بخش در کشور اردن. 

تغییهر دههیم و تحریفهی از     ی چدین صریح و جا افتاده رابدابراین کاری نادرست است ک  نام

 .ک  معدایی هم ندارد ب  کار بگیریمآن را ب  جای ( ا  )بوبْلُس:  ثبت یونانی
ترین مراکز ارتباط تمدن ایرانی و مصری بوده است. مصهریان که  در    نبل یکی از کان

انهد و به     کهرده  اند، از این بددرناه الوار و تیهرک وارد مهی   سرزمین رود دررت بلدد نداشت 
انهد. اشهیایی از دوران    کهرده  یران این دولتشار پیشکش مهی جایش کا هایی درباری را ب  ام

در ایههن شههار پیههدا شههده کهه  انههر حاصههل تجههارت در  وی )دودمههان دوم( فرعههون راسههخم

دهد. ارتباط با مصریان به  ویهژه    های بعدی نباشد، دیرید  بودن این ارتباط را نشان می دوران
 1پ.م( زیاد شهد  1۳ق. م تاریخی/، قرن شانزده1۵در دوران فرعون نفرحوتپ اول )دودمان 

 شود.   هایی از ی  رط بومی در این شار نمایان می و در همین دوران است ک  نمون 
 

 
 
 

                                                                                                          
1. Wilkinson, 1999: 78. 
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 ی رط نبلی نمون 
 

م.( مههوریس 1۵۵1 - 1۵1۳خ/ 1۵11 - 1۵۷۰) ۱۵11تهها  ۱۵۷۰هههای  ی سههال در فاصههل 
هایی از نوشتارها ب  رط نبلی کشف کرد   م داد و نمون هایی انجا در این شار کاو  1دونان

                                                                                                          
1. Maurice Dunand 
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ی ایهن متهون ده نوشهتار را شهامل      ک  در سال پایانی جدهگ جاهانی دوم انتشهار یافهت. بدنه      
ههایی برنهزی و    اند. ایهن نوشهتارها بهر پشهت و روی لهوح      شوند ک  هدوز رمزنشایی نشده می

ن از راسهت به  چهپ بهوده، امها      شا اند. جات نوشتن هایی سدگی ح  شده همچدین بر ستون
شهده   ( داریم ک  از با  ب  پایین ب  شکل عمودی نوشهت  مهی  FRG - j)  دست کم ی  نمون 

 است.  
پ.م( در ایهن دولتشهار رواج داشهت ، امها شهواهدی       1۰۷۷) 1۷۷۷تا حهدود سهال   رط نبلی 

ایی از ایهن رهط   ه شده و نمون  هست ک  تا چاار قرن بعدتر هم ب  شکلی محدود ب  کار نرفت  می
ی جغرافیهایی کهاربرد آن نیهز به       دامد  ی فدیقی کشف شده است. در متون دوزبان  همراه با نویس 

 هایی از آن از شارهای همسای  مثل مجیدو ب  دست آمده است. نبل محدود نبوده و نمون 
و به  ویهژه انگهار از رهط     شکل رارجی این رط تقلیدی از رط هیرونلیف مصهری اسهت،   

ها ارتباطی با هیرونلیهف مصهری ندارنهد     بسیاری از نشان با این حال پریرفت  باشد.  تثثیر تی هیرا
نیهای رهط فدیقهی     احتمها ا ایهن رهط   شباهتی نمایان با رط فدیقی بعدی نیز در آن نمایان است. و 

نهواه  نگارانه  مثهل رهط مصهری.      بوده است و مدطقی آوانگاران  بر آن حاکم بوده، و نه  اندیشه   
دونهان شهمار کهل    . اسهت های این نویس   محدود بودن شمار نشان   دهد، می ک  این را نشان میما

علامهت پهایین آورده اسهت.     ۵۷تا تخمین زده است. اما ناربیدی این شمار را تا  11۰علایم آن را 
 1ا ته  ۵شده که  بها    برای همخوان تشکیل می  نشان  1۳تا  11هجانگار بوده و از  احتما ااین علایم 

تایشهان همتاههایی    1۳ی رط فدیقی،  نشان  11از میان  شده است. علامت برای واکبرها ترکی  می
         های رط نبلی ک  ب  هیرونلیف مصری شباهت دارند: در رط نبلی دارند. برری از نشان 

 دد:  هست  بب  فدیقی شبو برری دیگر             
سههت انجههام داده و در آن را یههان ب ای رمزنشههایی از رههط نبلههیجدیههدترین تههلا  بههر

با این نویس  مربوط بهوده و   احتما اکرت نیز  « »آن ک  رط سری  بر مبدیشواهدی آورده 
ی ههواداران تبهار    پهژوهش او البته  به  حمله      1نرفت  است. کلماتی ب  زبان سامی را در بر می

و انهر   1توجه  دارد ههایش جهای    ها و تحلیل هلدی رطاای کرت مدتای شد. با این حال داده
ی موررهان اروپهایی را کدهار بگهراریم، بهرای فاهم ههردو رهط نبلهی           مداران  تعص  یونان

  روشدگر تواند بود. «الف»ی سطری  نویس 

                                                                                                          
1. Best, 2010. 
2. Ibd: 129-133. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Byblos_syll_egypt.gif
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های رط نبلی نشان 
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 دهمارچهگفتار                                                                

 اوگاریتیمیخی  خط 
 آسورستان  قلمرو:
 کدعانی زبان:
 پ.م( 11۷۷ - 1۰۷۷) تاریخی 1۵۷۷ - 1۷۷۷ یرواج:دوره
 دولتشار اوناریت پشتیبان:دولت
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در قرون پایانی عصر برنز در ایران غربی موزائیکی از اقوام سامی استقرار یافت  بودند ک  
های غربی بودند. همین قهوم بودنهد که  یکهی از      ها یا سامی ن آموریهایشا ینتر مامیکی از 

ی دولت بابل باستان بودند، هرچدد در آن مدطق  زبان و رهط اکهدی    عداصر اصلی برسازنده
تداا نویشی ک  به  صهورت نوشهتاری ثبهت     های آموری،  را وامگیری کردند. در میان شار 

ی  باستانی اوناریهت واقه  در شهمال سهوری     شود ک  در دولتشار  شده، ب  مردمی مربوط می
ی باسهتانی رأ  شهمرا    زیستدد. این شار بددری کاهن امهروز تگه     ی  ت کی  می امروز و مدطق 

 شده است.  شود و مرکزی مام در تحول رط الفبایی محسو  می نامیده می
انهد   نفت  های زبان سامی شمال غربی سخن می تردید ب  یکی از شار  مردم اوناریت بی

پ.م(  1۰۷۷) 1۷۷۷شان شکلی از آموری کان بهوده اسهت. در حهدود سهال      زبان احتما او 
مردم اوناریت برای نوشتن زبان رود نوعی رط میخی الفبایی پدید آوردند ک  نیای اصلی 

 تقریبهاا شهود. ایهن رهط سهی نشهان  داشهت که          ی رطاای الفبایی بعهدی محسهو  مهی    هم 
آرامهی، کدعهانی،    - ههای زاده شهده از آن   ی مانده و به  رهط  نخورده در رط فدیقی باق دست

 انتقال یافت  است. - سریانی، عبری، یونانی،  تین، حبشی
سومری با فشردن نهوک قلهم نهی بهر لهوح       - ی رط میخی اکدی رط اوناریتی با شیوه

شد، ولی علایمش ب  کلی متفاوت بود و ب  ازای ههر همخهوان و واکبهر بلدهد      نلی نوشت  می
ها به  کلهی بها سهایر رطهوط میخهی متفهاوت         شکل و سارتار این نشان ای ساده داشت.  شان ن

ثبهت   «الهف »ههایی از   است. این رط واکبرههای بلدهد )آ، ای، او( را ههم به  صهورت مشهتد      
نرفته  اسهت.    ههای دیگهر به  کهار مهی      های راصی از زبان کرده و بیشتر برای نوشتن اسم می

صهدایی بهین    احتمها ا با ارز  آوایی ناشدارت  ههم داشهت  که       ی  نشان ی اوناریتی  نویس 
وجود « عین»و « الف/ همزه»همچدین در ابتدای کار تمایزی میان  1داشت  است.« ص»و «  »

ی علایهم   س  حرف پایانی ایهن سهیاه   اند.  شده نداشت  و انگار هردو با ی  علامت نوشت  می
ههای   شهده اسهت و همخهوان    یگر ب  کار نرفت  میهای د های زبان واج برای نمایش  احتما ا

 داده است.   حلقی را در ترکی  با واکبرها نمایش می
شهده و از ایهن نظهر بها رطاهای سهامی بعهدی         رط اوناریتی از چپ ب  راست نوشت  می

ای بهوده که  بها آن کلمهات را از ههم جهدا        رایهج ههم نشهان      نهراری  تداا نقط  .داردتفاوت 
نهردد و   ن نشان  از ترتی  ابجد در حروف الفبا ب  همین زبان و رط باز مهی اولی اند. کرده می

پ.م( بهاز   1۰۷۷)  1۷۷۷بر لوحی نوشت  شده ک  در رأ  شمرا یافت شده و قدمتش ب  سال 

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 92. 
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 نیری ترتی  ابجد در نفتاری دیگر ب  تفصیل رواهم نوشت.   ی شکل درباره 1نردد. می
( 𐎂) راسات  و (𐎓) خمیاده  میخای   ن دو نمهاد ی اوناریتی تمایز مشخصی بهی  در نویس 

بیدهیم و در آن   شاید با دوقطبی مشابای ملازم باشد ک  در رط نبلهی مهی   شود. این  می دیده
در رهط سهامی قهدیم که  در فدیقهی      نیرنهد.   ای در برابر هم قرار مهی  نمادهای رطی و دایره

است که  در رهط  تهین و    شده و ایداا همان  تثبیت شده، س  حرف ب  شکل دایره نوشت  می
اند. همین حهروف را در اونهاریتی بها نمهاد رمیهده نشهان        تبدیل شده Qو  Qو  Oیونانی ب  

 فدیقهی  رهط  ب  هم اوناریتی حروف سایر(. 𐎉) «ط» و(  𐎖) «ق» و( 𐎓) «أ/ ع»: اند داده می
شهده،   مهی  نوشت  S تیونانی ب  صور - ( در فدیقیh« ) » مثلاا بعدی شباهتی نمایان دارند.

شهده اسهت. مشهاب  ایهن را در     تبدیل  Yب  یونانی اند ک  در  نوشت  می w را ب  صورت« و»یا 
 بیدیم.   ( میq« )ث»( و p« )پ»حروف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفبای اوناریتی
ی کاته  در دولتشهار اوناریهت دوزبانه  بهوده و       دهد طبق  های فراوانی داریم ک  نشان می داده

اند. این امر به  ویهژه بها     دیده ی میخی اوناریتی، ب  رط و زبان اکدی نیز تعلیم میعلاوه بر رط الفبای
 - نگهار  شود ک  هم کلمات الفبایی اوناریتی و ههم اندیشه    های مشد کاتبان تایید می یافت  شدن لوح

که  در اوناریهت قهدیم که       باید در نظر داشهت   این را هم  1دارند. هجانگارهای اکدی را بر رود 
نوشهتدد دسهت بها  را داشهتدد و در      ناه رط الفبایی میخی بود، همچدان کاتبانی ک  ب  اکدی مهی زاد

های سوادآموزی ب  کاتبان نسبت آناا ک  زبان و رطشان میخی اکدی بود، بیسهت برابهر    میان مدرس 
                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 27. 
2. Schnidewind, 2019: 14-18. 
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ط یعدهی ایهن ره    1انهد.  داده آناایی بود ک  ب  نوشتن ب  رط میخی الفبهایی اونهاریتی را آمهوز  مهی    
 نشین بوده است. ها سبکی حاشی  ن دومی ابداعی محلی و تا قر

های الفبایی بازمانده از این دولتشار نسهبت به  کهل محتهوای نوشهتاری آنجها در        هرچدد کتیب 
دههد. نزدیه  به      با این حال بایگانی مام و چشهمگیری را تشهکیل مهی    اقلیت محض قرار دارد، 

که  نشهانگر رواج و تهداوم ایهن سهدت       1ریت کشف شدهسدد با رط میخی الفبایی از اونا 1۱۷۷
 نوشتاری است.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 ی رط میخی اوناریتی نمون 
 

 

 متن حسابداری ب  رط اوناریتی با این آوانگاری:
 رسدم  شب  تددم و شب 
 تمن عشره مریدم

 عشر مکرم
 رمش بن مریدم
 رسدم عشر مرئوم و شب 

 تشعم مررقلم
 عارب    شرم رسدم

 دمعشر هبط
 ططم ل.معیت طن کبد

  تگمر

                                                                                                          
1. del Olmo Lete, 2004: 536. 
2. Schnidewind, 2019: 50. 



 
 

 دهمپانزگفتار                                                                  

 کنعانی - خط سینایی
 جدو  آسورستان  قلمرو:
 کدعانی زبان:
 پ.م( 11۷۷ - 1۳۷۷) تاریخی 11۷۷ - 11۷۷ یرواج:دوره
 دولتشارهای آسورستان  پشتیبان:دولت
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هایی ک  در قرون پایانی عصر برنز ب  پیدایش رط الفبایی مدتای شهد، عهلاوه    موزائی  نویس 
ایسهت که     بر رهط میخهی اونهاریتی و رهط نبلهی یه  رکهن دیگهر ههم داشهت و آن نویسه            

شهود. در ایهن کتها  بها توجه  به  ایهن         پیشاسیدایی، پیشاکدعانی، یا الفبای سامی شمالی نامیده مهی 
 - ایهم، آن را سهیدایی   شهان مدسهو  کهرده    نیهری و رواج  را ب  مراکهز جغرافیهایی شهکل    ها نویس 

 کدعانی رواهیم نامید.  
 - که  قهومی سهامی بودنهد     - هها  ی این رط آن است ک  هیکسو  دیدناه سدتی درباره

 - 1۱۱۷/ 1۳۵۷ - 1۰۵۷ههای   )سهال پس از هجوم ب  مصر و تاسیس دودمانی در این قلمهرو  
ایهن   1هیرونلیف را برنرفتدد و از آن برای نوشتن زبان رود باره جسهتدد. رط پ.م(  11۱۷

هها بدها به  شهواهد      هیکسو چون 1نماید. نادرست میامروز هواداران اندکی دارد و برداشت 
انهد و مرکهز ظاهور و     کهرده  تاریخی از رط هیرونلیف برای نوشتن اسداد رود اسهتفاده مهی  

دو  غربی ایهران زمهین اسهت، نه  شهمال مصهر که         ی ج کدعانی نوش  - انتشار رط سیدایی
   ها بوده است. قلمرو هیکسو 

ههایی از ایهن رهط در آن کشهف شهده، سهرابط الخهادم در         ین مکهانی که  نمونه    تر مام
کدعانی کشهف شهده، در    - ی چال سددی ک  ب  رط سیدایی صحرای سیداست. بخش عمده

های تما   ی مامی داشت  و یکی از کانون فیروزه  اند. این مدطق  معدن این مدطق  نوشت  شده
این سرزمین بخشی از جغرافیای جدو  غربهی ایهران   رود.  تمدن ایرانی و مصری ب  شمار می

زمین است، اما نفوذ فرهدگی و سیاسی مصریان در آنجها به  حهدی بهوده که  معبهدی بهرای        
معبهد ههم به     پرستش ایزدبانوی هاتور )حوت حر( در آنجا وجود داشت  است. اهمیهت ایهن   

 اند. دانست  قدری بوده ک  در اسداد مصری فیروزه را سدگ مقد  هاتور می

در سههرابط الخههادم یهه  مرکههز جمعیتههی بههومی سههامی وجههود داشههت  کهه  بهه  یکههی از    
انهد.   شهده  های بعدی محسو  مهی  اند و نیای کدعانی نفت  های سامی شمالی سخن می نویش

ازدههم و سهیزدهم فراعده  و بعهد از آن در دوران     ههای دو  ی سلسل  این مردم محلی در دوره
های هجدهم تا بیستم در مجاورت اردوناهی از دیوانسها ران و کهارنزاران مصهری     سلسل 
ب  این ترتی  روشن است  ۵کردند. زیستدد ک  ایشان را برای استخراج معادن استخدام می می

 آمده است. ی این قلمرو از ترکی  عداصر سامی و مصری پدید ک  رط ویژه
اشکال عمده در آنجاست که   ی این نویس ، زمان ظاور آن است.  ی کلیدی درباره نکت 

شهان نهامعلوم    دهدد و تاریخ نوشت  شدن سدجی نمی های زمان اسداد سرابط الخادم تن ب  رو 
                                                                                                          
1. Albright, 1966. 
2. Butin, 1928: 23-25. 
3. Goldwasser, 2010. 
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در کل دو اردوناه در میان پژوهشگران وجود دارد. برری زمان پیدایش آن را مانده است. 
 برنهد و بهر ایهن مبدها آن را پیشاسهیدایی       پ.م( عق  مهی 1۳۱۷تاریخی ) 1۱۵۷سال تا حدود 

بررهی دیگهر زمهان آن را تها      نیرنهد.  مشتقی از هیرونلیف مصری در نظر  می نامدد و  می
 1داندهد.  آورند و آن را همان رهط پیشهاکدعانی مهی    می پ.م( جلو  1۱۱۷) 1۳۵۷حدود سال 

ای از  نیرنههد و آن را دنبالهه  در نظههر مههیمصههریان  اردونههاهیعدههی نههروه اول زادنههاهش را 
ی بومیان سهامی صهحرای    آفریدهدد، در حالی ک  نروه دوم آن را دان مصری میهیرونلیف 

 .  کددد تعریفش میآسورستان از رطاای قلمرو داندد و ب  صورت مشتقی  سیدا می
به  ایهن نتیجه      تحلیهل دسهتخطاا   براسها  در این بین پیشدااد هامیلتون را هم داریهم که    

ههای اولیه     ی متفاوت داشت  اسهت: نمونه    کدعانی در اصل س  دوره - رسیده ک  رط سیدایی
پ.م( در صههحرای سههیدا پدیههد  1۰۷۷ - 1۳۱۷) 11۳۷تهها  1۱۵۷هههای  ی سههال کهه  در فاصههل 

پ.م( در  1۱۷۷ - 1۰۷۷) 1۳۳۷تها   11۳۷ی  تهر که  در فاصهل     ای سامان یافت  آیدد، نسخ  می
 11۱۷) 11۵۷که  به  سهال    « ۵۰۱سیدایی »ی دیرآیدد ب  اسم  بوده، و ی  نمون  فلسطین رایج

شود. هرچدد پژوهش هامیلتون دقید و ریزبیدان  اسهت، امها به  رهاطر شهمار       پ.م( مربوط می
نماید ک  بها   هایی ک  در دست داشت ، نتایجش جای چون و چرا دارد و بعید می اندک نمون 

ههایی   نهراری  ای از چال و اندی متن بتوان ب  تهاریخ  آماریی  رو  تحلیل دستخط بر دامد 
تههوان در همههین دو قطبههیِ  در ناایههت رویکههرد او را نیههز مههی  1بهها ایههن دامدهه  دسههت یافههت. 

 نراری زودهدگام یا دیرآیدد ادغام کرد. تاریخ
مدتاهی شهده اسهت. یعدهی از     قطبهی  های نرشت  ب  همگرایی این دو  های جدید ده  یافت 

تر تایید شده و از سوی دیگر راستگاه سامی رهط مهورد پهریر      نراری قدیم سویی تاریخ
م.( 1۵۵۵خ/ 1۵۰۳) ۱۵۰۳سهال  نهراری به     ی تهاریخ  قرار نرفت  است. کشهف ماهم دربهاره   

ی وادی الاول در شمال غربی لوکسهور واقه  در    در درهشود و این زمانی بود ک   مربوط می
 - 1۳تهاریخی )ق   11و  1۱قهرن  به     قدمتش ای از این رط کشف شد ک نمون  ،شمال مصر

نههراری آن اسههت کهه  ایههن نوشههتارها در میههان   مدطههد ایههن تههاریخ .نشههت بههازمیپ.م(  1۵
انهد که  اغلبشهان به  دوران پادشهاهی       ها و متون دیگر کشف شهده  ای از دیوارنگاره مجموع 

شان جدیدتر است  یختار احتما اهای جدیدتر نشان داده ک   بازبیدیهرچدد میان  تعلد دارند. 
 ۵و ب  ابتدای پادشاهی جدید مربوط شود.
هیراتیه    - ی هیرونلیهف  شکل آمیخته  از  این رطبرری از نمادهای ب  کار نرفت  شده در 

                                                                                                          
1. Simons, 2011: 24. 
2. Hamilton, 2006: 289-300. 
3. Sass, 2005: 147–166. 



 
 

 

 / تاریخ رط 1۱۰

ههای دسهتخطی از    یافت  اسهت. بررهی ویژنهی    وامگیری شده ک  در همین مقط  زمانی تکامل می
ز به  نگهار  هیرونلیهف ایهن دوره     نیه « م»ههای مربهوط به  حهرف      جمل  عمودی کشهیدن مهوج  

 1اند. نراری را پریرفت  ارتصاص دارد. ب  همین راطر اغل  پژوهشگران همین تاریخ
نراری وارد است. جات حروف در رهط   در کدار این موارد، نقدهایی هم ب  این تاریخ

در  آن همتای هیرونلیفهی بهرای آن   براسا کدعانی چددان استانده نبوده ک  بتوان  - سیدایی
 - های مصری رایج در متون وادی الاهول  واژه نشان داده شده ک  برری از وامنظر نرفت، و 

هها بعهد در متهون رسهمی کهاربرد پیهدا        زبان مصهری تها قهرن    در  - )پسر(« پَ »و « شجر»مثل 
کددد. همچدین آثار یافت شده در وادی الاول بسیار کوتاه و ساده اسهت و به  دو نمونه      نمی

 اند. ک  بر دیواری سدگی کدده شدهمدحصر است 
ی ظاور این رهط را   حاور جمعیتی از مااجران فلسطیدی ک  آشکارا ماش علاوه بر این 

چکانده، مدحصر ب  دوران یاد شده نبوده است. یعدهی در پایهان عصهر پادشهاهی میانه  بهرای       
ور ایهن رهط به     نخستین بار چدین مااجرتی رخ داد. اما بعدتر هم بارها تکرار شد و شاید ظا

های دیرآیددتر هم بهرای ظاهور ایهن     های بعدی این حاور مربوط باشد. بدابراین تاریخ موج
الاهول برآمهده و    رط محتمل است. هرچدد فعلا نیرومددترین دعوی همان است ک  از وادی

 کدد. تر د لت می ب  زمان زودهدگام
انهد و   سیدایی بر کدعانی دانست ی  ی نظری  ی غلب  برری از نویسددنان این کشف را نشان 

دانیم ک  در سراسر تاریخ مصر  اند. با این هم  این را می راستگاه این نویس  را مصری دانست 
رطاای ایرانی نیز در دربار مصر ب  شکل محدود و برای ارتباط با مراکز سیاسی ایران غربی 

در لوکسهور لزومها   مون  از رهط  نرفت  است. از این رو پیدا شدن این ن مورد استفاده قرار می
ی به  رهط   ا  نیست. ب  همان ترتیبی ک  رطاست انر یافت  شدن اسداد نشانگر مصری بودن

 بدانیم.ها  این نویس در بایگانی العمرن  را نواهی بر مصری بودن یا هوری اکدی 
نرشت  از این، تاریخ یاد شهده نخسهتین مقطعهی اسهت که  در دوران تهاریخی جمعیتهی        

شهوند. یعدهی اوارهر     کوچدد و در آنجها مسهتقر مهی    از مردم ایران زمین ب  مصر می چشمگیر
دوران پادشاهی میان  ک  زمان محتمل ثبت این اسداد است، در ضهمن بها حاهور ماهاجرانی     

یعدهی حاهور ایهن     مصادف است ک  از فلسطین و آسورستان ب  شمال مصر کوچیده بودند.
نمایهد که  در ایدجها بها      و از این رو چدهین مهی   1ودهمااجران عامل اصلی ظاور چدین رطی ب

رطی برونزاد سروکار داشت  باشیم ک  ب  مصر وارد شهده، نه  آن که  در آنجها ریشه  داشهت        

                                                                                                          
1. Simons, 2011: 24. 
2. Darnell et al., 2005: 87. 
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ماهاجران ایرانهی   حتا انر تاریخ زودهدگام را نیز بگریریم، راستگاه رهط را بایهد   یعدی  باشد.
توج  ب  این که  پویهایی رهط در فرهدهگ      بابدانیم، و ن  ابداعی درونزاد نزد کاتبان مصری. 

دامد  بوده، و ب  رهاطر تفهاوت عمیقهی که  در مدطهد ایهن        مصری بسیار محدود و کدُد و کم
بها اطمیدهان ایهن رهط را دسهتاورد      توان  شود، می نگار مصری دیده می رط و رطاای اندیش 

 جمعیت سامی ساکن در صحرای سیدا دانست و ن  مصری.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1۰۷۷کدعانی یافته  شهده در وادی الاهول، مرکهز مصهر، حهدود سهال         - ی رط سیدایی مون راست( ن
 پ.م( 1۰۷۷)

 پ.م( 1۷)ق  1۰کدعانی، فلسطین، قرن  - ی ررب  قیافا با متن سیدایی ای از قلع  نوشت  چپ( تیل 
 

دهد، زبان ب  کار نرفت  شهده   تبار بودن این رط را نشان می ین شارصی ک  ایرانیتر مام
این های ایران غربی تعلد دارد. البت   ی زبان در آن است ک  راستگاه کدعانی دارد و ب  شبک 

دهدهد که  به  احتمهال زیهاد       ههای موجهود نشهان مهی     امها داده  ،رط هدهوز رمزنشهایی نشهده   
شان  اند و بدابراین زبان نفت  های سامی شمال غربی سخن می نویسددنانش ب  یکی از نویش

بوده است. ب  بیان دیگر تردیدی نیست ک  استفاده کدددنان از این رهط   نیای کدعانی بعدی
 اند.  اند، و زبان مصری نداشت  تباری سامی داشت  و از اهالی ایران غربی بوده

م.( کشهف  1۵11خ/ 11۵۱) ۱1۵۱یکی از شواهد مام در این مورد را نهاردیدر به  سهال    
« بعلهت  ل»شد و ب  صهورت   زیاد تکرار میای از پدج حرف بود ک  در متون  کرد و آن دنبال 

این متون بر اشیایی نهرری حه  شهده    «. برای ایزدبانو»روانده شد، ک  ب  زبان کدعانی یعدی 
لقه  ایهن ایزدبهانوی مصهری در کدعهان و      « بعلهت »شهدند و   بودند ک  ب  هاتور پیشکش مهی 

   1شده است. و در آن مدطق  نیز پرستیده می فلسطین بوده

                                                                                                          
1. Simons, 2011: 17. 
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شان ب  رهاطر شهباهت به  رهط      حرف داشت  ک  صدای برری 1۵تا  1۰کدعانی  - رط سیدایی
شهود که  ایهن رهط      هها روشهن مهی    کدعانی و فدیقی بعدی معلوم هستدد. از این تعداد محدود نشان 
ههای عجیه  رهود از رهط      با تعریف 1الفبایی بوده است. هرچدد برری از نویسددنان ماندد نلِ 

شهان ههم    داندهد، و دلیهل اصهلی    ی علامت برای واکبرها را الفبایی میهای دارا الفبایی، فقط نویس 
ی  این است ک  ب  این ترتی  رط یونانی را اولین رط الفبایی بداندهد. برداشهتی که  آشهکارا پایه      

برداشهت   مداران  شکل نرفته  اسهت.   تعصبی یونان براسا ایست ک   تعریفی سلیق علمی ندارد و 
 ژوهشگران جدی هوادار چددانی ندارد.نل  البت  امروز در میان پ

کدعانی برری از نمادهای تصویری هیرونلیف بهرای بازنمهایی حهروف به       - در رط سیدایی
ای را حمهل   سهازی، ههر نمهاد صهدای اول کلمه       ی سهرواژه  کار نرفت  شده، و ب  پیروی از قاعده

زبهانی که  به  ایهن     شود که    شده است. از این صداها روشن می کرده ک  تصویر  ترسیم می می
رای نمهایش آ  به  کهار نرفته      علامتهی که  به    مهثلاا  شده سامی بوده و ن  مصری. رط نوشت  می

 )در عربهی مهاء(  « مهو/ مِهم  »ههای سهامی    داده و چهون آ  در زبهان   شده موجاایی را نشان مهی  می
یواری داده است. ب  همین ترتی  علامتی که  چاهارد   را نشان می« م»شود، این علامت  روانده می

را نشهان  «  »شهده، در ایهن نویسه      )کاخ، بدا( روانده مهی « پرِ»دهد و در مصری  ران  را نشان می
 شده است. روانده می« بتِ/ بثِ»های سامی کان  داده چون ران  در زبان می

توان نفت این رط در میان جمعیتی از اههالی صهحرای سهیدا     بددی می پس در مقام جم 
شان را برنرفت ، آن را بها فروکاسهتن به      لیف کارنزاران مصریشکل نرفت  ک  رط هیرون

 اند. این وامگیری  های زبان رود باره جست  ها ساده سارت  و از آن برای نوشتن واج سرواژه

هها محهدود بهوده و مدطهد نویسه  و       رهارجی بررهی از نشهان     مصریان بدابراین به  شهکل    از 
دههد که  ایهن رهط در      د وادی الاول نشان میچارچو  آن ب  کلی متفاوت بوده است. اسدا

 هایی ک  ب  مصر مااجرت کرده بودند نیز رایج بوده است.   میان جمعیت سامی
ی آسورستان بهوده، و   با این حال مسیر اصلی نستر  این نویس  ب  سمت شمال و مدطق 

ران به   ی دبیه  ن  ب  درون مصر. در مصر استیلای رط هیرونلیف ب  قدری هم  جانب  و طبقه  
کار بودند ک  این رط رواج یا تداومی پیدا نکرد. اما در آسورستان ک  بخش  قدری محافظ 
ایهن  نفتدهد،   ا  کدعانی بودند و با همان زبان مردم سرابط الخادم سخن مهی  بزرنی از اهالی

 نامیم.   کدعانی می - رط تداوم یافت و ب  همین راطر آن را سیدایی
پ.م( ایهن رهط در فدیقیه  رواجهی      1۵ - 11تهاریخی )ق   در قرون یهازدهم و دوازدههم  

                                                                                                          
1. Gelb, 1963: 166. 
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و  1۵هایی دیرآیدد از این رط در فلسطین کشف شده ک  تهاریخش تها قهرن     نمون و  1داشت 
آیدههد و ایههن زمههانی اسههت کهه  زبههان پیشههاکدعانی  پ.م( پههیش مههی 11 - 1۷تههاریخی )ق  1۰

دومهی و عبهری را به  دسهت     ی زبان کدعانی و فدیقی و ا های اولی  کدد و شکل زایی می شار 
انهد که  شهباهتی چشهمگیر به  رهط        ها با رطاایی الفبایی نویسا شده ی این زبان هم دهد.  می

. انرچه  در زادنهاه   کدعانی دارند. بدابراین باید این نویس  را زایا و پایهدار دانسهت   - سیدایی
ی آن  ن و توسهع  ی صحرای سیدا شرایطی مساعد برای بالید ی دورافتاده این رط یعدی مدطق 

کدعانی در هر دور مسیر جدوبی و شمالی انتشار یافهت. در   - وجود نداشت ، اما الفبای سیدایی
الاول به  جها نراشهت و مدسهوخ شهد. امها در شهمال         مسیر جدوبی ردپاهایی معدود در وادی

 ی رهط الفبهایی   شهالوده در ترکی  با رط نبلی و اوناریتی ی کدعان  ناادید  شد و در مدطق 
 ریزی کرد. فدیقی را پی
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 های قلمرو تمدن مصر خط
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 گفتار نخست                                                         

 خط هیروگلیف مصری 
 

 مصر قلمرو:
 آسیایی( - ی آفرو )رانوادهمصری باستان  زبان:
 م.(۰۷۷ - پ.م ۵1۷۷)تاریخی  ۵۳۷۷ -1۷۷ یرواج:دوره
 مصر پشتیبان:دولت
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 ۱۰۷۷شهوند و ههردو در حهدود     های تاریخ محسهو  مهی   ترین تمدن مصر و ایران کان
ها دیرآیددتر از ایران  رد شدند. با این حال مصر از برری جدب سال پیش ب  دوران تاریخی وا

ی الزامات مربوط ب  زندنی یکجانشیدان  را از ایران وامگیری کرده اسهت. چهرا    است و بدن 
ک  عداصر اصلی دامداری و کشاورزی از جمل  بز و نوسفدد و نددم و جو از جدو  غربی 

 د.  ان ایران ب  شمال شرقی مصر انتقال یافت 
نرارهای پیچیدنی ب  سمت یکجانشیدی در مصر قهدری دیرتهر از ایهران رخ داده اسهت. در     

بیدیم، درحهالی که  ایهن تحهول      هزاره پیش نرار ب  روستاهای اولی  را در ایران غربی می 1۵ - 11
تهر مثهل رژیهم     تر و علمهی  دهد. انر معیارهایی عیدی حدود شش هزار سال دیرتر در مصر رخ می

های اسهتخوان( را به     ویژنی براسا ا مبدا بگیریم و تحول در سارتار دندان و تددرستی )غرایی ر
رسهیم، یعدههی چهررش از سهب  زنههدنی     حسها  بیهاوریم، به  تههاریخی به  نسهبت دیرآیدههد مهی      

 1یابد. پ.م تحقد می ۰۷۷۷دامداری در مصر در حدود  - شکار ب  کشاورزی - نردآوری
اند و این دورانی است که  نویسهایی بها     وره تقسیم کردهتاریخ آغازین مصر را ب  چاار د

ههایی که  در آن سهلطدت     ها و فرعون نیرد. این دوره هایی پیاپی در این قلمرو شکل می نام
  1کردند عبارتدد از:

 پ.م(: رو/ایری، کا، عقر  ۵۷۷۷ - ۵۷۱۷تاریخی/  ۰۷۷ - ۵۷۷الف( پیشادودمانی )سال 
 پ.م(: نارمر، آها، جِر، جِت 1۳۱۷ - ۵۷۷۷/ ۱۵۷ - ۵۳۷ ( آغاز دودمان نخست )
 جی ، سمررت، ق   پ.م(: دنِ، آن  1۰۱۷ - 1۳۱۷/ 1۵۷ - ۱۵۷ج( پایان پسین دودمان نخست )

 یابد. وی پایان می سنِ و راسخم پ.م(: ک  با پرِی  11۰۷ - 1۰۱۷/ ۰1۷ - 1۵۷د( دودمان دوم )
 

ههای فشهرده و    ای از وامگیهری  عصر پیشادودمانی و دوران دودمهان نخسهت پیامهد دوره   
های اسهاطیری و به     ایلامی است ک  در قال  هدر، رمزپردازی - نسترده از فرهدگ سومری

هها را ههم در    کدد. در حدی که  حتها لهول    داری تبلور پیدا می ویژه فداوری کشاورزی و رم 
ر قلمهرو ایهلام   بیدیم و این ابداعی یکسره ایرانی بوده ک  د ابتدای دوران تاریخی در مصر می

 و سومر تحول یافت  است. 
هها از رهط در مصهر در دوران زمامهداری کها و در عصهر پیشهادودمانی نمایهان          نخستین نشان 

هایی ب  نسبت پیچیده ابداع شهده بهود که      شود. در این دوران در سومر و ایلام و جیرفت رط می
ی مشهاب  و سهیر تکهاملی پیچیهده      کهرد. در مصهر از پیشهید     های مالی را با دقت ثبت مهی  تراکدش

                                                                                                          
1. Miller, 2008: 53. 
2 .Fischer, 1991: 61. 
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بیدهیم   پیش ناناهان رطهی را مهی     ها ربری نیست. یعدی در اوارر شش هزاره ی رمزپردازی شونده
 کدد.   نگارهایی ساده شده ثبت می را در قال  اندیش   ک  آواهایی با ی  یا دو واک 

تهرین   یمیشهده و قهد   های اهدایی نویسانده مهی  این رط ابتدایی اغل  با مرک  بر رمره
ک  یعدهی  « رمن»ک  یعدی پیشکش شده از مصر با  )شماو( و « ایپ»هایش عبارتدد از:  نشان 

اهدایی از مصر پایین )مخو(. نوشتارهای مشابای از دوران آها نیز پیدا شهده که  در آناها به      
  معدای هیچ یه  1را.« ایوت»علامت « رمن»بیدیم و ب  جای  را می« ایدو»ی  نشان « ایپ»جای 

رهوراکی را نشهان    احتمها ا از این علایم دانست  نیست، اما روشن است ک  چیزی نرانباها و  
اند. از همهین هدگهام ایهن     شده کاری اهدا می - ها انباشت  شده و ب  معبد داده ک  در کوزه می

انهد و سهطرها اغله  از     نیرد ک  صورت نمادها ب  سهمت راسهت چرریهده    استانده شکل می
   شوند. انده میراست ب  چپ رو

پس ظاور رط در مصر حدود چاهار قهرن دیرتهر از ایهران زمهین آغهاز شهد و نخسهتین         
بیدیم. تفاوت مامی ک  در میهان ایهن دو وجهود     پ.م( می ۵1۱۷) ۵۵۷هایش را در سال  نشان 

پیشهاایلامی، در ایدجاسهت که  نویسهایی در      - دارد، نرشت  از تقدم زمانی رط پیشاسومری
سیاسی و نرار از عصر پیشادودمانی ب  دوران فراعد  بهود. در حهالی که      مصر پیامد وحدت

در ایران زمین این جریان واژنون  بود و نخسهت رهط به  وجهود آمهد و بعهد دولتشهارها و        
 ها شکل نرفتدد. پادشاهی

ایسههت که  در پارسههی هههم از   نامدهد و ایههن واژه  رهط مصههری باسهتان را هیرونلیههف مههی  
سهت،   ا باز کرده است. جال  آن ک  این واژه بها آن که  یونهانی   دیرزمانی پیش جای رود ر

راستگاهی مصری دارد و اولین بار کلمدت اسکددرانی در اسهکددری  آن را بهرای توصهیف    
پیش از او هرودوت نیز در این «. ی مقد  نگاره»رط کان مصری ب  کار نرفت، ک  یعدی 

 اتها: )تها هیِهرا نْرامّ  « ی مقهد   نویسه  »رهط مصهری را   « تهواریخ »مورد نوشت  بود، امها او در  
‘)  هسهتدد که    « نتهر  - مهدو »ای از  ها ترجم  ی این نام نامیده بود. هم

 1ترجمه  کهرد.  « کلام ردایان»شود آن را ب  صورت  اسم مصری برای این نویس  است و می
تههرین  کاههن بههرداری از عبههارتی مصههری اسههت. بدههابراین هیرونلیههف یونههانی در اصههل نرتهه 

رونهد، در قاله  متهون     های متن ب  رط هیرونلیف ک  از تعداد کمی کلمه  فراتهر مهی    نمون 
ههای   ی سال اند ک  در فاصل  اند و زبان مصری باستان را در شکلی ثبت کرده اهرام ثبت شده

پ.م( میان مردم مصر رواج داشت  اسهت. ایهن صهورت     11۷۷ - 11۷۷)حدود  1۵۷۷تا  ۳۷۷
تها   1۵۷۷ههای   ی سهال  ن ب  زبان مصری میان  دنردیسی یافهت که  در فاصهل    کان پس از آ

                                                                                                          
1 Fischer, 1991: 62. 
2. Daniels and Bright, 1996: 73. 
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پ.م( رایج بهود و متهون کلاسهی  مصهری بهدان نوشهت  شهده        11۷۷ - 11۷۷)حدود  1۳۷۷
 است.  

پ.م( مدسهوخ شهد، امها پهس از      11۷۷) 1۳۷۷هرچدد زبان مصری میان  در حهدود سهال   
شد. ب  شکلی ک  تها یه  و نهیم ههزاره      انقراض همچدان در متون نوشتاری ب  کار نرفت  می

شهد، هرچدهد که  صهورت      بعد همچدان متون هیرونلیفی ب  زبهان مصهری میانه  نگاشهت  مهی     
از ایهن نظهر رهط هیرونلیهف به  سهومری        1ی این زبان دیگر وجود نداشت. نفتاری و زنده

ها پس از انقراض در شهکل نفتهاری همچدهان بهرای ثبهت نوشهتاری        شباهتی دارد، ک  مدت
 شدند.  طال  ب  کار نرفت  میم

 - ههای آفهرو   ی زبهان  زبان مصری باستان ک  رط هیرونلیف آن را ثبهت کهرده، به  رهانواده    
های سامی مثل عربی و اکهدی و عبهری رویشهاوند اسهت. در تکامهل       آسیایی تعلد دارد و با زبان

ول یافهت، تداها   ی دوم عمر این تمدن تحه  ی رط مصری ک  در نیم  ترین صورت آوانگاران  یافت 
ایهن  « صهدای »دانهیم   ها ما واقعا نمی اند. بدابراین ب  راطر ثبت نشدن واک  شده ها نوشت  می همخوان

ههایی   هایی ب  جا مانده ک  حد  ی تلفظ کلمات چگون  بوده است. با این حال نشان  زبان و شیوه
پارسی باسهتان و یونهانی   های اکدی و  های راص مصری در زبان ثبت نام مثلاا سازد. را ممکن می

 و  تین را داریم.  
ی زبان مصری نو است.  همچدین قبطی امروزین ک  در قالبی دیدی کاربرد دارد، بازمانده

م.( در مقام زبانی نفتاری مدسوخ شهد، امها هدهوز به  صهورت       1۰)ق  ۱1زبان قبطی در قرن 
تهوان تها    هها مهی   ی ایهن داده شود. بر مبدها  آییدی در مراسم کلیسای قبطی مصر ب  کار برده می

ها در زبان مصری باستان را بازسازی کرد، هرچدد این بازسازی بسهیار   حدودی سارت واک 
ترین بخش از زبهان هسهتدد و در نهرر زمهان      ها پویاترین و پرنوسان تخیلی است. چون واک 

 شهوند.  های محلی هم آسان دسهتخو  وانرایهی مهی    کددد و در نویش سری  تحول پیدا می
ب  همین راطر در میان مصرشداسان  قراردادهایی برای رواندن متون شکل نرفته  که  بیشهتر    

 بر مبدای سادنی استوار است، تا بازسازی شکل باستانی تلفظاا.  
« نفهرت »ی زیهر بگرارنهد. بدهابراین     ها واکه   ترین قرارداد آن است ک  بین همخوان ساده

تلفهظ کاهدش    احتمها ا شهود، هرچدهد    روانده می« تنفِِرِف/ نفِِرْ»)زن زیبا( اغل  ب  صورت 
ازایهی بهرای همخهوان     های بلدد را هم ب  همین ترتی  همچون ماب  بوده است. واک « ن فْر ت»*

«   - ی»رواندهد و   مهی « کها »)روح( را « ع - ک»اند. چدان ک   شان ب  کلمات افزوده معادل
ههای   شهوند. ایهن واکه     تلفظ می« تنو»و « ای »)آسمان( ب  صورت « ت - و - ن»)قل ( و 
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و عربهی در مهرز واکه  و همخهوان      هها از جمله  پارسهی    و( در بسیاری از زبان - ی - بلدد )ا
  1شوند. ها نوشت  می کددد و اغل  همچون همخوان نوسان می

هها   نگهار بهوده و بهرای ثبهت هجاهها و واج      ا  اندیشه   رط هیرونلیف در شهکل اصهلی  
ای مشتمل بر هفتصهد نشهان  را پدیهد آورده     نویس  در ناایت رزان  کاربرد نداشت  است. این

در کدهار   1شده است. ک  در هر بر  زمانی حدود پانصدتایش رایج بوده و ب  کار نرفت  می
نگاران ، مصریان هم ماندد سومریان ب  این نکت  پهی بردنهد که  صهدای یه        این ثبت اندیش 

ای  و علامهت نشهانگر  را همچهون بخشهی از واژه    توان از مفاوم آن جهدا کهرد    واژه را می
نگار  های اندیش  در هر دو زبان نشان  ۵ی مصورسازی کلمات دیگر ب  کار نرفت. این قاعده

را ب  سوی تکواژنگاری و هجانگاری سوق داد. اما سارتار زبهان سهومری و مصهری باسهتان     
 د. ی متفاوت پیدا کر متفاوت بود و بدابراین این قاعده دو جلوه

داد، آن  در سومری چون زبان انباشتی بود و هر حرف آوای مربوط به  بهنِ واژه را نشهان مهی    
شهد. مصهری کاهن امها به        ای مسهتقل محسهو  مهی    هجای مرکهزی رهود معدهادار بهود و کلمه      

ههای سهامی بدهی سه  حرفهی داشهت. در نتیجه          آسیایی تعلد داشت و مثل زبان - ی آفرو رانواده
معدها بهود. در ضهمن در زبهان مصهری مثهل زبهان         اغل  هجاها ب  تداایی بی چون زبان صرفی بود،

اکدی هجاها ب  تداهایی اهمیهت نداشهتدد. چهون بدهی سه  حرفهی هدگهام صهرف شهدن هجاههای            
ای که  بها    ا  اهمیهت داشهت و نه  شهیوه     داد ک  آن س  همخوان مرکهزی  نونانونی ب  دست می

نست ی  یا دو یا س  واج را بازنمهایی کدهد. هرچدهد    توا شد. بعدها هر نماد می ها ترکی  می واک 
هایی از ایهن نمادهها که  یه  واج را نشهان       ماندند. نمون  های کوتاه ب  کلی نانوشت  باقی می واک

بیدیم. هرچدد بسامد و کاربردشهان تها چدهد     دهدد را از همان ابتدای کار و دوران نارمر در اسداد می
 شود.   هایی هم از آن دیده می ا و انحرافه قرن بعد بسیار اندک است و مشتد

نگارهها کهم کهم هجاهها را بازنمهایی کددهد،        زبان مصری ب  جای آن ک  اندیش  نتیج  در  در 
 براسها  ی کلمات را نمایش دادند و این ب  حدود هفتاد حرف مدتای شد ک   های ریش  همخوان
شهدند، که  سه      وایشان بهازنموده مهی  آ نگار هم های اندیش  ی تصویرسازی کلمات، با نشان  قاعده

شهد، بهرای    روانده مهی « رگر»غلتان ک   علامت سوس  سرنین مثلاا نرفت. همخوان را در بر می
 شد.   هم ب  کار نرفت  می« ر - پ - خ»ی  ی کلم  نمایش س  همخوان در ریش 

این ویژنی رط مصری نمهان بهرده که  ایهن      براسا در میان پژوهشگران معاصر فیشر 
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ایهن برداشهت    1پ.م( رصلت الفبایی داشت  اسهت.  11۷۷تاریخی ) 1۷۷س  از حدود سال نوی
هها در مصهر باسهتان     از آنجا شکل نرفت  ک  توانهایی یه  نویسه  بهرای بازنمهایی همخهوان      

ها در نظر نرفت  شده است و این رطاسهت.   همچون رصلتی مستقل و مجزا از سایر بازنمایی
های  ها و ترکی  ی ب  نسبت آشفت  معداها و واج ددین  ی ها در چ چون در رط مصری نشان 

ای و  انهد و پیونهد میهان نشهان  و واج همیشه  وضهعیتی حاشهی         کهرده  را بازنمهایی مهی   آوایی 
  1نگاری داشت  است. ی اندیش  بسامد در کداره کم

به  رهط    اصهو ا نرشت  از این، شواهدی ک  فیشر برای تقویت موض  رهود ذکهر کهرده    
انهد،   هایی ک  ب  واق  الفبایی هستدد و در مصر کشف شهده  ن تعلد نداشت  است. نمون مصریا

انهد و ایهن    کدعانی نوشهت  شهده   - ای محدود هستدد ک  ب  رط سیدایی ب  نوشتارهای استثدایی
ی رهاص در درون قلمهرو    رطی بوده ک  در ایران غربی تحول یافته  و تداها در چدهد نسهخ     

  ۵یسانده شده است.مصر نیز متونی بدان نو
ی برری از کلمات مصری دو همخوان داشت و ایداا هم بها حهدود    ها ریش  علاوه بر این

« ر - پ»نمای ی  ران  )پِهر( بهرای نمهایش بهن واژه      مثلاا شدند. هفتاد علامت بازنموده می
ن نشان  هم بود ک  تداا ی  همخوا 1۱ی حروف،  شد. در کدار این بدن  هم ب  کار نرفت  می

شود. اما این برچس  درسهتی   نامیده می« نمادهای الفبایی»داد و ب  همین راطر  را نمایش می
نیست و رط مصری هرنز ب  سمت الفبا تحول پیدا نکرد. چون این علایم بخشهی کوچه    

ههای   ای از ایهن نشهان    نگهار بودنهد. نمونه     نمادین تصویری و کمابیش اندیشه   ی  نظام  از 
رسهاند.   را هم می« ف»شد، در ضمن  روانده می« فی»افعی شاردار ک   همخوانی ت ، نماد

ههای   کهرد، در کدهار رمزنهراری    بود بر ظاور الفبها د لهت مهی    اما این ابداع ک  انر تداا می
 دهد. نگار را نشان می دیگر آوایی صرفا یکی از نمودهای انتزاعی شدن رطی اندیش 

شهد، دو همخهوان جفهت را نمهایش        هشتادتا بال  میها ک  تعدادشان ب ی دیگری از نشان  رده
ی  آمدنهد و شهیوه   های دیگر مهی  ها اغل  همچون توضیحی آوایی بعد از نشان  دادند. این نشان  می

ای از هفتهاد علامهت دیگهر     کردند. رط هیرونلیف مرسهوم مجموعه    شان را تصریح می رواندن
ی کلمات مصهری سه     است. از آنجا ک  ریش داده  هم داشت  ک  س  همخوان کدار هم را نشان می

 اند.   نگار هم بوده  ها در عمل اندیش  شود، این نشان  همخوان را شامل می
ای دیگر ب  کهار نرفته     این علایم در اصل برای تاکید بر یکی از آواهای نافت  در نشان 

آمد، نشهان   می« پر»داد، وقتی بعد از مستطیل  را نشان می« ر»علامت دهان ک   مثلاا شدند. می
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رسهاند. در   در اسهمی رهاص مهی    مهثلاا  را« ر - پ»داد ک  آن نماد ب  معدای ران  نیست و  می
های مدفرد در هیرونلیف ن  تداا الفبایی نبودند، ک  حتها   این معدا نمادهای مربوط ب  همخوان

هها کهاربرد    شدند و تداا همچون مکمل و راهدمایی برای رواندن باقی نشهان   روانده هم نمی
ههایی نونهانون و بها     شهد به  شهکل    داشتدد. این در ضمن بدان معدا بود ک  ی  کلم  را می

همخهوانی نمهایش داد. ایهن از سهویی      ههای ته    افزودن تعدادی کم یا زیهاد از ایهن حهرف   
کرد و از سوی دیگر ب  راطر چددریختی شدن ثبت کلمهات   رواندن ت  کلم  را آسان می

 شد.  رط می مان  استانده شدن کل
ب  همین راطر نگار  رط مصری هرنز ترتیبی موازی با زبان نفتاری پیدا نکرد. یعدی 

ای  شداسهی و سهلیق    ی یه  کلمه  از معیارههای زیبهایی     ترتی  نوشت  شدن حروف برسازنده
داد.  ها در کلم  یا حتا کلمات در جمل  را نشهان نمهی   کرد، و ترتی  ثبت همخوان پیروی می

شان هم هرنز استانده نشد و ممکن بود از بها  به  پهایین، از چهپ به        شت  شدنحتا جات نو
تهرین جاهت بهود.     راست یا از راست ب  چپ نوشت  شوند. اما در کل از راست ب  چپ رایهج 

نرفهت، نشهانگر جاهت     های تصویری قرار مهی  ی انسان یا جانوران در نشان  سمتی ک  چاره
و جلهوی بهدن     ن متهون مصهری فهرد مهدام بها چاهره      روانش هم بود. طوری ک  موق  رواند

 شان.  کدد و ن  با پشت جانداران بررورد می
شده است. یعدی انر مهتن در   تصویرهای دیگر تعیین می براسا در ضمن جات نوشتن 

ای داشهت، سهتون ههر دو طهرف در جاهت آن تصهویر نوشهت          ا  تصویری یا مجسهم   میان 
شهده   ت ب  چپ و در دیگری از چپ ب  راست نوشهت  مهی  شده و بدابراین در یکی از راس می

ی انسانی یا ردایی در کهار بهوده، نهام وی نیهز بهدون       است. در مواقعی ک  تصویر یا مجسم 
کدد.  ی بزرگ کار شداس  را می شده است. چون فرض بوده ک  همان نگاره شداس  نوشت  می
میخی ایران غربی قایل شد ک  در  توان این تمایز را بین هیرونلیف و رطاای در کل اما می

آید و در رطاای میخی سومری و اکدی و هیتی و ههوری   هیرونلیف شداس  بعد از واژه می
 قبل از واژه.

پس تفاوت اصلی نویسایی در تمدن ایرانی و مصری آن است که  در ایهران ریلهی زود    
وند رهورد و ارتبهاط   ی سوم پ.م( رط و زبان با هم پی در قرن چاارم تاریخی )ابتدای هزاره

رط با هدر و نقاشی نسست  شد. در حالی ک  در مصر پیونهد اولهی هرنهز به  بلهوغ نرسهید و       
ارتباط دومی هرنز قط  نشد. این ارتباط دوسوی  بهود. یعدهی همهانطور که  رهط مصهری را       

 توج  به  د لهت   توان رواند، هدر مصری را نیز بی ا  نمی شداسان  توج  ب  کارکرد زیبایی بی
 توان فامید.   ها در نوشتار نمی نشان 
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ی  دلیل دشوار بودن یادنیری رط هیرونلیف همین است ک  در اصهل نهوعی از هدهر    
کرده اسهت. یعدهی رهط به       شده و پیوند رود را با جادونری و مداس  حفظ می قلمداد می

. رط در مصر تحول پیدا نکرد - رمزنراری زبان ب  قصد ثبت اطلاعات–معدای دقید کلم  
شد برای ثبت اطلاعات نرشت  و انتقالشان به    و نویسایی در ایران زمین ابزاری محسو  می

بایست ساده و انتزاعی و قراردادی باشد. چهون قهرار بهوده که       . ب  همین راطر متن می آیدده
ی رهاطری وجهود    بعدتر توسط کسی ناشدا  بازروانده شهود. در مصهر امها چدهین دغدغه      

شد که  چشهمی جهز رهدایان و مردنهان       در نورها و معبدهایی ثبت مینداشت. رط اغل  
پیرامونش وجود نداشت. ثبت متن در مصر بیشتر کرداری جادویی بود ک  با تثبیهت معدها در   

 اکدون پیوند داشت، و ن  انتقالش ب  آیدده. 
هها و ماهمون مشهاور آزمهون پهس از       ی مقبره ی  نمون  از این ماجرا را در دیوارنگاره

شود. این ک  چرا پر در  بیدیم، ک  در آن قل  متوفی بر ترازویی با پری سدجیده می رگ میم
ایدجا برجستگی پیدا کرده، در نگاه نخست شاید ب  سبکی این جسم حمهل شهود، امها نکته      

شده که  نهام ایزدبهانوی عهدالت و      روانده می« مآت»آنجاست ک  پر در نوشتار هیرونلیف 
داده،  وزن کردن قل  در برابر پر را نشهان نمهی   اصو ااین نقاشی  ا ااحتمداوری است. یعدی 

 کرده است. بلک  تعادل میان روح فرد )قل ( و قانون ایزدبانوی مآت )پر( را بیان می
ب  معدایی انتزاعهی، در رهط هیرونلیهف بررهی از       نرشت  از این تعمیم مفاومی از نشان 

شهوند و ویژنهی علامهت بعهد از رهود را تهدقید        مهی هایی هسهتدد که  نوشهت      ها شداس  نشان 
مستطیل درازی ک  علامت تومار است، ب  مفاهیم مجرد  مثلاا شوند. کددد، اما روانده نمی می

دههد که     کدد. یها علامهت ندجشه  نشهان مهی      و امور مربوط ب  رواندن و نوشتن اشاره می
دجهد. در عهین حهال    ن ی چیزهای کوچ  و ضعیف و نهاه پلیهد مهی    ی بعد  در رده کلم 

دههد و چهون    ها ارجهاع مهی   مثلث ب  هرم مثلاا ها بسیار تخصصی هستدد. برری از این علامت
شدند. پیش از اسم شهارها   ها مربوط می ی هرم شارها اغل  ب  محل تجم  کارنران سازنده

 آوردند.  هم این شداس  را می
شدند. چدان که  بعهد    تای میهای تازه مد های فدی و اجتماعی هم ب  ظاور شداس  نوآوری

ی اس  هم ب  کلمات مربوط به  جدهگ    از ورود اس  ب  مصر در دوران پادشاهی نو، شداس 
هایی متفاوت ک  در روانش تفاوتی بها ههم نداشهتدد     و ارتش افزوده شد. ب  این ترتی  کلم 

د لهت    از کلمه  ای )مثل زن یا ایزد( قبهل   با آمدن شداس «( ایزدبانوی مادران»و « مادر»)مثلا 
ی  کردند. چدین کاری در نفتهار لهزوم نداشهت چهون بافهت بیهان و زمیده         آن را تصریح می

 سارت. سخن رود ب  رود این میدان معدایی را روشن می
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کهار   های فرهدگیِ این تمدن به  شهدت ایسهتا و محافظه      رط مصری مثل باقی زیرسیستم
شود. چهون   شان ناشی  ت و ایستایی از اقلیمبوده است. شاید بخشی از شیفتگی مصریان ب  ثبا

ههای پیهاپی پرآبهی و     بر رلاف قلمرو ایران زمین ک  با دنرنونی دایمی آ  و ههوا و دوره 
ای سرسبز و بارور اسهت که  به      ی مصریان دره ی زیست  رشکسالی پیوند رورده، افد تجرب 

نی برههوت و تغییهر ناپهریر    شهود و پیرامهونش را بیابها    طور رودکار سا ن  با نیل آبیاری مهی 
احاط  کرده است. نیل هم همواره در آن میان  هست، نو آن ک  ناه سهطحی فهراز و فهرود    

 رود. در با ی سر هم آسمانی پاکیزه و همیش  تای از ابر و باران و توفان است. می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فراعد ، حدود سال چاار نمون  از رط هیرونلیف اولی  بر مُارهای آبیدو ، دودمان نخست 
 پ.م( ۵۷۷۷) ۰۷۷

 

های قدیمی و پرهیهز از تغییهر را نهزد مصهریان      این ایستایی اقلیمی بستری بوده ک  تکرار سرمشد
هها تغییراتهی بسهیار     مطلو  جلوه داده است. ب  همین راطر نویسایی مصریان نیهز در نهرار از ههزاره   

رده باقی مانده است. بدوی بودن مفاوم اندک را تجرب  کرده و عملا در سراسر تاریخش دست نخو
نگهار در آن عمهلا تها پایهان دوران تمهدن       توان دریافت ک  رهط اندیشه    رط در مصر را از ایدجا می

 مصری دوام آورد و کارکرد آن همچدان بر اسکلتی از باورهای جادویی سوار بود.
یش دهد، در پایهان  ها را نما کدده شدن رط از تصویر و ظاور نمادهایی ک  آواها یا واج

ی سوم پ.م( در ایران زمین ب  انجهام رسهید و از آن    ی هزاره ی تاریخی )میان  نخستین هزاره
ب  بعد با اشکالی متفاوت از رمزنراری زبان در قال  نمادهای انتزاعی سر و کار داریم، که   

در مصهر   شهود. در مقابهل   با سرعت تا هزار سال بعد ب  ظاور رط الفبهایی فدیقهی مدتاهی مهی    
نگهار   باستان پیوند میان آواها و تصویرهای بیدایی تا پایان باقی ماند و حتا حرکهت از اندیشه   

نرفهت که     ی نمادههایی صهورت مهی    رام اولی  ب  شکلی از آوانگاری نیز همچدان با واسط 
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نمهادی  »و نه   « چیزی بهازنموده شهده  »شباهت میان نام  براسا تصویری بود و ب  این ترتی  
 کرد.  حاور آوایی را ب  مخاط  اعلام می« دادیقرار

ب  همین دلیل نوشتن رطی و سطری و سارت مدطقی رط ک  در میانرودان و ایلام باستان شهش  
هفت قرن پس از ظاور رط شکل نرفت و تثبیت شد، در مصر هرنز تحقهد نیافهت و حتها نوشهتن     

شداسان   شد ک  ناه بدا ب  د یل زیبایی ی مدفرد هم با همدشیدی نمادهایی تصویری ممکن می ی  واژه
 نرفتدد. های متفاوتی کدار هم قرار می ها و نسبت یا محدودیت فاای ترسیم، با ترتی 

های ریختی، کارکرد رط است. رهط در ایهران زمهین از همهان      تر از این ویژنی اما مام
حجهم عظیمهی   کرد و ب  همین راطر  ابتدای کار همچون نوعی ابزار کمکی حافظ  عمل می

های یافت شده از ایهران غربهی به  امهوری پهیش پها افتهاده مثهل اسهداد حسهابداری و            از لوح
شهد. در مصهر امها کهارکرد رهط       مدارک ررید و فرو  و اموری از این دست مربوط مهی 

ی آنچه  که  در قاله  نوشهتار تجسهم       یکسره در انحصار دربار و معبهد قهرار داشهت و بدنه     
ی ادبیهات نوشهت     شد. در واق  بدن  ادویی یا مداس  دیدی مربوط میهای ج یافت ب  آیین می
ای  ی مصری عبارتدد از متون اهرام و متون تابوت و کتا  مردنان ک  در توالی مدطقهی  شده

نیرند و کارکرد رط ب  عدوان ابهزاری جهادویی بهرای احیهای مردنهان را       دنبال هم قرار می
طبی در میان آدمیان زنده داشت  و ن  قرار بوده پهس از  دهدد. رط در این معدا ن  مخا نشان می

 نوشت  شدن توسط چشمی جز دیدنان ایزدان و مردنان لمس شود. 
درواق  در مصر باستان ارتباط به  ویهژه ارتبهاط نوشهتاری به  سهمت موجهوداتی موههوم         
  سونیری شده بود ک  تداا در ذهن مردمان وجود داشتدد و در دنیای ملمو  و مادی غایه 

ی نخست تمدن مصهری تولیهد شهده، مردنهان      هایی ک  در نیم  بودند. مخاط  اصلی نوشت 
اغله  نوشهتارها بهر     اند. یعدی در سراسر هزار و پانصد سال آغازینِ عمهر رهط مصهری،    بوده

شهده   شده ک  کاملا دور از چشم مردم قرار داشت  و فهرض مهی   هایی نقش می دیوار آرامگاه
نوشهتار در ایهن معدها در مصهر باسهتان       1ایزدان آن را رواهدد رواند. ک  تداا روان مردنان و

ی احاار روح بوده است. روشی برای ارتباط با موجوداتی غایه  که  دو تهدش     نوعی شیوه
را بها پاسهخی سرراسهت و اسهاطیری      - یعدی مهرگ و قانونمدهدی نیتهی    –بدیادین زندنانی 

 ا  ی دولتمردان بلددپای  بعدتر ب  علاوهو  –سارتدد. مرگ با زایش مجدد فرعون  مدحل می
شان بودند بهرآورده   شد و نظم نیتی با حاور ردایانی ک  پاسبان و نگابان رام و مطی  می -
ی اصلی ارتباط با ایهن نیروهها نوشهتار بهود که  از همهان ابتهدا بخشهی ماهم و           شد. واسط  می

رهاطر به  دنیهای تخیلهی     شهد، امها به  همهین      محسو  می های دیدی مصری  مرکزی از آیین

                                                                                                          
1. Goody, 1986: 26-27. 



 

 1۰۵عصر پیشاکوروشی/

 

 شد. شد و از زیست جاان مردم عادی بیرون رانده می مردنان و ردایان قلا  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پ.م( ۵۷۷۷) ۰۷۷راست( پلاک فرعون دِن، دودمان نخست، حدود سال 
 پ.م( 1۰۰۷) 1۰۷جرِ، دودمان دوم، حدود  چپ( نام فرعون نیدِت

 

ان و پادشاهی میانه  متهون بسهیار انهدکی بهاقی      ب  همین راطر از مصر دوران پادشاهی ک
ی  دلیل این ماجرا آن است ک  ایهن متهون بهر مهوادی ماندهد چهو  و        احتما امانده است. 

اند. اما در هر حال باید به  ایهن نکته      اند و ب  همین راطر از میان رفت  شده پاپیرو  نوشت  می
عظمهت دولهت و پیچیهدنی    کاهن مصهری بها توجه  به         توج  داشت ک  حجم نوشتارهای

مقایس   دیوانسا ری این تمدن بسیار اندک است و با انبوه متون بازمانده از تمدن ایرانی قابل
ههای فرهدگهی ایهلام و     نیست. ب  ویهژه که  متهون بازمانهده از ایهران غربهی یعدهی زیرسیسهتم        

رهای روزمهره به    میانرودان و آناتولی انبوهی از متون دیوانی و ب  ویژه اسهداد مهالی و نوشهتا   
های متدوع )متون ایلامی، سومری، اکهدی، ههوری، هیتهی، میتهانی، لوویهایی( را در بهر        زبان
نرفت  است که  نوشهتارهای مصهری ههم از نظهر حجهم و ههم از نظهر تدهوع بسهیار از آن            می

 تر هستدد.   فروپای 
در  جادویی رط هم در مصر نیرومدهدتر بهوده اسهت. کهارکرد اصهلی رهط       تثثیر باور ب 

شهده اسهت. فرعهون مصهر نهام و نشهان        مصر در واق  ب  اجرای مداسکی جادویی مربوط مهی 
کرده تا با هر قدمی ک  بهر زمهین    ا  نقش می دشمدانش را با رطی تصویری بر کف دمگایی

ها و آوندهای آییدی یافت شده که    نرارد آناا را بفشارد و رُرد سازد، و انبوهی از کاس  می
ی ک  دشمن فرعون بوده بر آن نویسانده شده و بعد آن را طهی مراسهمی   نام شخصی یا شار

ی آن اسم هم ب  این ترتی  درهم رواههد شکسهت. ایهن     اند، با این تصور ک  دارنده شکست 
تهر و بسهیار    مراسم شباهتی چشمگیر ب  جادوی وودو داشهت  و در واقه  شهکلی روشهدفکران     

ی مدقش به  نهام    ی شکست  رورده را با کاس  تر از همان بوده ک  عروس  مومی سوزن کان
 کرده است. جایگزین می
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نرشت  از حجم چشمگیر متون جادویی ک  برای لعهن و نفهرین و نهابود کهردن دشهمدان      
شهده   ی رط هم در میان بوده ک  باعهث مهی   شده، هراسی از اثرات ناشدارت  فرعون تولید می

شده ترسیم نقش کامل آدمیان و جهانوران   متون اهرام ناقص تصویر شوند، چرا ک  نمان می
شهود نیرویهی رام ناشهدنی به  دسهت بیاورنهد و در رلهوت         در هیرونلیف مصری باعث مهی 

ها ب  فرعون درنرشت  آسی  بزندد. بر همین مبداست ک  در سفر رروج وقتهی قهرار    آرامگاه
نهاک قلمهداد   ها در سیاه  امهری رطر  شود آماری از قوم یاود نرفت  شود، ثبت شدن نام می
های نوشت  شده  ای نراشت  شود تا نام کدد ک  پس از ثبت اسامی فدی  شود و یاوه امر می می

 دهد. فرهدگ مصری بر متن تورات را نشان می تثثیر و این 1از نزند طاعون در امان بماندد،
ههای شخصهی افهراد نمهودی      ی نهام  این شیفتگی مصریان ب  زبان و رط به  ویهژه دربهاره   

همهین تصهویر جهادویی از کهلام و نوشهتار بهوده که          ب  راطر  کرده است.  ی پیدا میافراط
کردند و  اند و هری  را در مقطعی از زندنی رویش دریافت می ها چددین نام داشت  فرعون

کردند. حتا تداا فرعون یاغی و نوآور  ا  را مدام بر آوندها و اشیا نقش می شکل نوشت  شده
« ی آمهون  روشهدود کددهده  »ی رهویش از   رهود را بها تغییهر نهام اولیه       مصر نیز انقلا  دیدهی 

ایست ک  نشهان   آتون( تغییر داد. این همان برن  )آرن« اثربخش برای آتون»حوتپ( ب   )آمنِ
راسهتگاه مصهری    احتمها ا ا   دهد سدت توراتیِ تقدیس نام یاهوه و رطرنهاک شهمردن    می

ی اسهم رهود دارد و تهابویی را بهر آن      هدارد. چون یاوه در کتها  مقهد  وسواسهی دربهار    
توانهد   ا  مهی  سازد. چرا ک  فرض بر آن است ک  دانستن نام فرد و ب  کار نهرفتن  حاکم می

رواههد نیهای قهوم     وقتهی مهی   1بگهرارد و از نیهرویش بکاههد.    تهثثیر  بر سرنوشت و بخهت او 
)پدر فرزندان « ابراهیم»ی( ب  )پدرِ متعال« ا برام»در پداه رود بگیرد نام او را از  ا  را  برنزیده

   ۵سازد. بسیار( دنرنون می
باعث شهده که  رهط در مصهر بهیش از آن که  بها زنهدنی و          جادونران  بودن نویسایی 

ها و مداس  دیدی محصور نردد.  تجارت و حسابداری پیوند برقرار کدد، در غلافی از آیین
شهدارت  شهده و مشهاور    تمرکز شدید متون نوشتاری مصری بهر جهادوی جهاودانگی امهری     

است. این البت  بدان معدا نیست ک  تداا متون تولید شده در ایهن تمهدن به  مهرگ و تهدفین و      
هها وقهفِ ایهن     ی متن توان نفت ک  بخش عمده شده است. اما می احیای مردنان مربوط می

 بیدیم.   موضوع بوده است، با نسبتی ک  مشاباش را در هیچ تمدن دیگری نمی

                                                                                                          
 .11-11، آیات ۵۷سفر رروج، با  . 1
 .1۳ی  ، آی ۵۱سفر پیدایش، با  . 1
 .۱ی  ، آی 1۰، با  همان. ۵
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مصریان برای امور دیهوانی و کشهورداری نیهز رهواه نهارواه رهط را به  کهار          با این حال
های ثبت ایهن نوشهتارها در مدهاطد کشهاورز و به  نسهبت مرطهو          نرفتدد و چون کانون می

های رش  آثهار کمتهری از آن به  جها      های پداان در بیابان مقبره  بوده، نسبت ب  دیوارنویس
تهوان تصهویری روشهن و دقیهد از      ک  بهاقی مانهده مهی   آنچ   براسا مانده است. با این هم  

ای بههر نوشههتارهای  مههدار مصههریان بهه  دسههت آورد، کهه  در ناایههت حاشههی  نویسهایی زنههدنی 
 اند. محور بوده مرگ

تهوان دریافهت که      آمیهز رهط در مصهر را از ایدجها مهی      ی آییدی و مداس  سوی  اهمیت 
تدفین نمود داشهت  اسهت. انتقهال     های اصلی تحول کارکرد رط بیش از هرجا در آدا  نام

ا  به    ها بر کاغر/ لوح و برکدده شدن رط از معماری و چفهت شهدن   نوشتار از دیوارنگاره
ای مستقل و تخصصی در مصر ب  کلی متفاوت با ایران جریهان یافهت. در ایهران زمهین      رسان 
نرفهت و  ی زندنی روزمره و در پیوند با حسابداری و تجارت شهکل   در عرص  اصو ارط 

بعدتر ب  عدصری معماران  بدل شد. در مصر امها ایهن مسهیر واژنونه  طهی شهد. یعدهی اولهین         
داد، و به    ی سیاسی و درباری داشت و مالکیت فرعون بر چیزهها را نشهان مهی    نوشتارها جدب 

 ای برای دیوارها بدل شد.  همین راطر ب  سرعت هم با معماری پیوند رورد و ب  آرای 
ههای جهادویی بهر نهور      ن همزمان با تحول نویسایی ب  تدریج نوشهتن مهتن  در مصر باستا

هایشهان را در   نامیدنهد که  اولهین نمونه      ها رواج یافت. این نوشتارها را متون هرم مهی  فرعون
تهوان یافهت. متهون اههرام بهر سهطح دارلهی         ی پدجم می های سلسل  ی اونا  از فرعون مقبره
 1۵۷۷تها   1۰۷۷) 11۷۷تا  1۷۷۷های  یخ رواجشان بین سالاند و تار شده اهرام نقش می دیوار

دیهده و بلافاصهل  پهیش از مسهدود شهدن       هها را ههیچکس نمهی    نیرد. این متن پ.م( قرار می
 شده است.  درناه اهرام در اندرون تاری  و دور از دستر  نورها ترسیم می

  و همچون شده و کارکردی جادویی داشت متون اهرام برای روانده شدن نوشت  نمی
کرده ک  قرار بوده ب  فرعون کم  کدد تا ب  جاان ردایان راه یابد و  طلسمی عمل می

ارز  و اهمیت رود را ب  ردای نیرومدد رع اثبات کدد. ب  همهین رهاطر ههم در متهون     
شهده که     ب  کار نرفته  مهی   -بدون نقاشی مستقل –ای  اهرام رط هیرونلیف غیرعادی

ندن تصویر آدمیان و جانوران بوده است. نویی هراسی وجهود  ی بارز  ناتمام ما نشان 
 داشت  ک  مبادا تصویر کامل جان بگیرد و آسیبی ب  فرعونِ درنرشت  برساند.
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 پ.م( 1۱۰۷) ۳1۷نوفرِْت پسر روفو، دودمان چاارم، حدود سال  متن تدفیدی وِپمِ

 

پ.م(  1۷۷۷/ 1۰۷۷ان  )حدود سال بعد از عصر فترت اول و آغاز دوران پادشاهی می
هایی جادویی سهر و کهار    متون اهرام ب  متون تابوت دنردیسی یافت. این بار هم با متن 

شهان   داریم ک  از چشم مردم پداان بوده و تداا برای حفاظت مردنهان در سهفر آرهرت   
ی  بهر بدنه    ها از دیوارها کدهده شهده و   متن این بار  اند. اما  نرفت  مورد استفاده قرار می

های سهدگی   اند. البت  همچدان نوشتن این متون بر دیوارها یا ستون شده ها نقش می تابوت
ی اصلی متن تابوت بوده است و از ایهن رو عهلاوه بهر     ها رایج بوده، اما رسان  و مجسم 

اند این متون را  توانست  ی مصری هم می ا  دولتمردان بلددپای  فرعون و اعاای رانواده
 ا  برروردار شوند. ابوت رود بدگارند و از مواه  ملکوتیبر ت

ی دموکراتی  شدن  ب  همین راطر برری از پژوهشگران ظاور متون تابوت را نشان 
تعبیری ک  ب  نظرم نادرست است.  1اند. بقای روح و دسترسی ب  آررت در مصر دانست 

درصد جمعیهت، به     1 - 1چون سخن بر سر تعمیم فدی و مداسکی دیدی است از حدود 
ی اشراف تعلد دارند. امروز  شان هم در ناایت ب  طبق  درصد، ک  همگی 1۷ - ۱حدود 
طلسم از این رده از نوشتارها باقی مانده است ک  شباهتی با متون اهرام دارد، امها   11۳۱

 دهد و همچدان مخاطبش ردایان و مردنان هستدد. سب  ادبی متفاوتی را نشان می
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جاهان   ود پدج قرن دیرتر متونی بر صحد  ظهاهر شهدند که  به  زیسهت     در ناایت حد
ای  حوتپ نمون  ها، ک  اندرزهای پتاح شوند. متونی مثل اندرزنام  عادی مردم مربوط می

شهد، هرچدهد امهروز     ی پدجم مدسو  مهی  ها ب  دوران سلسل  باستانی از آن است و مدت
 1۷۷۷ تهاریخی/  1۰۷۷میانه  )حهدود   در ابتهدای دوران پادشهاهی    احتمها ا دانیم که    می

فرهدهگ ایرانهی شهکل نرفته       تهثثیر  پ.م( نوشت  شده است. این سب  ادبی شاید زیهر 
تهر مصهری    ی متهون کاهن   باشدد. چون پیشاهدگ درونزادی در مصر ندارند. تقریبا همه  

ها در نظر  کارکردی جادویی دارند و بیشتر باید آناا را بخشی از مداسکی جادویی شمن
 ی سدت نوشتاری کاهدان.  ، تا عدصری در زنجیرهنرفت

پ.م( ی  نام دیگر در این روند برداشت  شد و متهون   1۰۷۷) 1۰۷۷در حدود سال 
تابوت ب  پاپیرو  انتقال یافتدد و ب  این ترتی  کتا  مردنان شکل نرفهت. راسهتگاه   

ی  رها  را در مقبه  تهرین نمونه    کتا  مردنان شار ت  در جدهو  مصهر بهود و قهدیمی    
بیدیم. با این حال استفاده از این رسان   ی سیزدهم ب  نام مِدتوحوتپ می ای از سلسل  ملک 

ی  های نوشتار پاپیروسهی که  سهراغ داریهم به  سلسهل        ترین نمون  کانتر است و  قدیمی
شهود و در معبهد    پ.م( مربهوط مهی   1۵۱۷ - 1۱۷۷تاریخی/  1۷۱۷ - ۵۷۷پدجم فراعد  )

هرچدهد در ایهن دوران هدهوز     1شمال شار ت ( کشهف شهده اسهت.   ابوسیر و جبلین )در 
 نوشتن بر این ماده رواج چددانی نداشت.

پ.م( نسهتر    1۱۱۷تهاریخی/   1۳۵۷ی هفهدهم )حهدود    کتا  مردنان تا سلسهل  
چشمگیر پیدا کرد و ی  نام دیگهر در نسهتر  دسترسهی مردمهی به  دنیهای بهاقی را        

ی مردنان و وزن کردن قله    داوری دربارههای مشاوری ماندد  تحقد بخشید. مامون
پ.م( بهرای نخسهتین بهار در کتها       1۱نهوزدهم تهاریخی )ق    فهرد درنرشهت  در قهرن    

هها نوشهتار همچدهان مخهاطبی      مردنان نمایان شدند. جال  است ک  در تمهام ایهن قهدم   
 شد.  ردای درنرشت  یا ایزدان نوشت  می های نیم  انسانی و زنده نداشت و برای فرعون

ی  ا  بهرای تفکیه  طبقه     رط هیرونلیف سارتاری چددان دشوار بود که  صهرف دانسهتن   
سهواد بودنهد و قشهر     ی مردم مصر ک  بهی  نمود. ب  همین راطر بین توده اشراف از رعیت کافی می

های متفاوتی بر فن رواندن و نوشتن تسلط داشهتدد، شهکافی عمیهد     نازکی از اشراف ک  ب  درج 
مصهریان را باسهواد    ٪1۷ی شمار باسوادان مصری برری تا  نشوده بود. دربارهو نررناپریر دهان 
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شداسی مشخص و صهحیحی ههم بهرای اسهتخراج ایهن       نماید و رو  آمیز می اند، ک  اغراق دانست 
شهود   هایی ب  نسبت باسوادان در مراکهز دیهوانی مربهوط مهی     چدین تخمین دهد. عدد ب  دست نمی
انهد، و در آناها نسهبت باسهوادان را      اقامت دیوانسا ران باسواد بودههایی برای  ک  در واق  شارک

اسهت، امها نسهبت      ک  تا حدودی پریرفتدی 1اند، تخمین زده ٪1۱در مراکزی مثل  هون تا حدود 
شه  به     ی جمعیتهی را، و بهی   دهد و ن  در ی  مدطق  جمعیت در ی  سازمان نویسا را نشان می

ای رهاص اشهاره    ب  تراکمی ویژه از کارنزاران نویسها در مدطقه   نیست و  پریر تعمیم کل جمعیت 
اند، از این مدطد نادرسهت پیهروی    کدد. کسانی ک  این عدد را ب  کل جمعیت مصر تعمیم داده می

از افراد قادر ب  روانهدن   ٪1۷ی مصرشداسی دانشگاه آکسفورد  انر در دانشکده مثلاا اند ک  کرده
یج  یه  پهدجم مهردم انگلسهتان بها ایهن رهط مطاله  رهود را          رط هیرونلیف باشدد، پس در نت

 نویسدد. چدین تعمیمی آشکارا غلط است. می
ههای   ارجهاع  براسها  ی مصهر باسهتان    ی نسبت باسوادها در جامع  های موجود درباره تخمین

ی تهاریخی   دههد که  در نخسهتین ههزاره     ی دیوانسها ر نشهان مهی    سازی ابعاد طبقه   اسدادی و مدل
این تخمهین دسهت کهم در     1اند. سوم پ.م( حدود ی  درصد جمعیت مصر نویسا بوده ی )هزاره

دم ظاهور نویسهایی    در سهگیده  احتما اپریر است. یعدی  زمین هم تعمیم  ابتدای کار ب  سومر و ایران
امها   ۵شمار باسوادان در سومر و ایلام باستان هم مثل مصر حدود ی  درصد جمعیت بوده اسهت. 

مانهد، در حهالی که  در سهومر )بها       تغییهر بهاقی مهی    ر تا هزار سال بعد کمابیش بهی این عدد در مص
 دهد.   باسواد( رشدی نمایان را نشان می ٪۱حدود 

جمعیهت   ٪۱تها   1های بعدی رواج نویسایی در مصر افزایش یافته  و بهین    در دوران
آمهده   میهای فترت شمار باسوادان پایین  ب  شکلی ک  در دوران ۰کرده است. نوسان می
ایهن عهدد در    ۱یافته  اسهت.   های تمرکز سیاسی و ثبات دودمانی افزایش می و در دوران

پ.م( ک  رط و نویسایی دستخو  انقلابی  ۰ق.  ام/ پایان عصر هخامدشی )در قرن سی
بدابراین مصهرِ دوران هخامدشهی به      1یابد. جمعیت افزایش می ٪۰چشمگیر شده بود، تا 

 ی اوج نویسایی تمدن کان مصری است. مردم، نقط  ی باسواد بودن لحاظ درج 
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مفاههومی دودویههی نیسههت و « سههواد بهودن  باسهواد/ بههی »ایهن را هههم بایههد در نظهر داشههت کهه    
ی رطهی دشهوار    نیرد، و به  ویهژه دربهاره    ای جای می پیوستاری است ک  هرکس بر آن در نقط 

ایی در میان دیوانسا ران سهر و  های متفاوتی از نویس ش  با درج  مثل هیرونلیف و هیراتی  بی
از مصهریان   ( ٪۱ - 1کار داریم، و ن  دو وضعیت متمایزِ یکدست. در میان همان نسهبت انهدکی )  

بیدهیم. نهواه    اند هم سطوحی متفاوت از تسلط بر ماارت روانهدن و نوشهتن را مهی    ک  باسواد بوده
باسواد بهودن بخشهی    جالبی ک  نیم 

ن از جمعیههت دیههوانی مصههر را نشهها
دهههد، بهه  اصههلاحات دیدههی     مههی
آتون فرعون یکتاپرست قهرن   آرن

پ.م( مربهههههوط   1۰بیسهههههتم )ق  
شود. ب  فرمان او نهام آمهون )به      می

ن( را از روی بسهیاری   م مصهری: ی 
هههها و اسهههداد نوشهههتاری  از یادمهههان

تراشهههیدند و حههه  کردنهههد، در  
 حدی ک  این کار را با نهام پهدر   

هههم انجههام  - حوتههپ سههوم آمههن -
امهها جالهه  اسههت کهه  در   دادنههد. 

بسیاری از موارد کسی ک  این کار 
و قاعهدتا از دبیهران    –را انجام داده 

بایسههت  دیهوان فرعهون بهوده و مهی    
های دیگری را  نشان  - باسواد باشد

اشهتباه نرفته  و آناها را    « آمهون »با 
 1هم ح  کرده است.
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نیرتر بودن نویسایی در تمدن ایرانهی را نسهبت به  مصهر نشهان      هایی ک  فرا یکی از نشان 
شثن اجتماعی دبیران و کاتبان در مصر باستان بسیار بیشتر از میانرودان  دهد، آن است ک  می

نهردد.   تهر بهودن رهط مصهری بهاز مهی       تر بودن سطح نویسایی و ابتدایی بوده، و این ب  پایین
دست کهم هفتصهد علامهت بهوده که  تداها بها        سوادآموزی در رط مصری نیازمدد یادنیری 

شهده اسهت. از ایهن رو دبیهران      هایی طو نی از آموز  و ممارسهت ممکهن مهی    صرف سال
اند. برای کودکهانی که  در    داده ای بست  و مجزا تشکیل می شماری بسیار کمتر داشت  و طبق 

سهوادآموزی   شدند، صهرف هزیده  و زمهان  زم بهرای     ی اشرافی زاده می رارج از این طبق 
ای  ممکن نبوده اسهت. از ایهن رو سهوادآموزی در مصهر رصهلتی ارثهی و محهدود به  طبقه          

 شده است. کوچ  محسو  می
شهان ههم    بر همین مبدا تعداد افراد باسواد در مصر باستان بسیار کمتر از ایران بوده و همه  

ی  ن یه  نویسه   اند و بهرای نوشهت   کرده هایی کلیدی ایفا می در دستگاه سیاسی فرعون نقش
اند. یعدی رط و نویسایی در مصهر باسهتان زیرسیسهتمی از دسهتگاه      نون  ماارت داشت  نقاشی

شده است. در حالی ک  در ایران زمین بها شهمار    دولت بوده و تخصصی سیاسی محسو  می
های نونانونش، جمعیتی بزرنتر ب  سهوادآموزی دسترسهی    ن فراوان رطاایش و تدارل زبا

 ضرورتی هم نداشت  ک  نقشی سیاسی بر عاده بگیرند. اند و  داشت 
آوردنهد   ای از نخبگان فرهدگی را پدید می ب  همین راطر افراد باسواد در میانرودان طبق 

هها   ک  نسبت ب  نظام سیاسی استقلال کارکردی داشتدد و ب  همین دلیل طیفی وسهی  از شهغل  
ی حکهومتی و عاهوی از    مقام بلددپایه   آوردند. فرد باسواد مصری لزوما کاهن، را پدید می

دیوانسا ری فرعون بود. در ایران زمین فرد باسواد ممکن بود کاهن یا مقامی دیوانی باشهد،  
داران  حقوقهدان، حسهابدارِ زمهین    - نهویس  اما در ضمن امکان هم داشت که  معلهم، عریاه    

ی اول  ی تاریخی )ههزاره  هی مالی بازرنانان باشد. ب  ویژه در سومین هزار کشاورز یا نمایدده
پ.م( ک  رط الفبایی در ایران زمین پدیهد آمهده بهود، توانهایی مقهدماتی نوشهتن به  سهطح         

 سربازان ساده و صدعتگران عادی نیز تعمیم یافت  بود.
ای تازه تجربه  کهرد، از زوایهای نونهانون جهای       مصری با رواج رسان  تحولی ک  رط 

اند، ب  سه    شده ای ک  بر آن ثبت  رسان  براسا رطاا را تحلیل دارد. بسیاری از پژوهشگران 
های  ثبت شده و ایداا نویس  1«برنگاشت»برری از رطاا بیشتر در قال   1اند. رده تقسیم کرده

هها و   نوشهت   بازمانده بر سطوحی سخت و ماندنار مثهل آونهدهای فلهزی و سهدگی و صهخره     
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 هایی از آن هستدد.   یف مصری اولی  نمون ها هستدد. رط پارسی باستان و هیرونل نویسی سک 
اند، ک  پس از پخت  شدن به  بهافتی    هستدد و بر لوح ثبت شده 1«آجرنوشت»برری دیگر 

ی متون بازمانده  شود و بسیار پایدار و فسادناپریر است. بخش عمده همسان با سدگ بدل می
نتهرین بایگهانی   شهوند که  بزر   ب  رط سهومری و ایلامهی و اکهدی به  ایهن رده مربهوط مهی       

هم داریم ک  بهر مهوادی    1«نوشت  کان»ها  سازند. علاوه بر این نوشتاری جاان باستان را بر می
شده و طی هزار سال نرشت  شکل غاله    فسادپریر مثل کاغر و پارچ  و پاپیرو  نوشت  می

در نظهر  ای تهازه را   در این بین شهاید بتهوان رده   های نونانون بوده است. ثبت نوشتار در تمدن
ی بارز آن هم رهط هیرونلیهف اسهت که  تها       شود. نمون  نرفت ک  امروز دیوارنوشت نامیده می

تهوان مصهر    پایان عمر تمدن مصری پیوند رود را با مفاوم دیوار و دیواره حفظ کرد. در واق  می
قل از دانست. در ایران زمین مکانِ معمارانه  اغله  مهاهیتی متمهایز و مسهت       را راستگاه دیوارنوشت 

ی  شهده اسهت. ایهن اتصهال مهتن به  سهازه        ای ب  آن الصاق می نوشتار داشت  و متن همچون افزوده
ی بیستون که  بهر    در کتیب  مثلاا دهد. هایی متفاوت از شدت و پیوستگی را نشان می معماران  درج 

ایهداری  بیدهیم. طهوری که  مهتن بها دقهت و پ       فراز پرستشگاهی قرار داشت ، تقدم متن بهر بدها را مهی   
ی معماران  برافراشهت  شهده و تها به  امهروز دسهت نخهورده بهاقی مانهده اسهت. در            بیشتری از سازه
بیدهیم، که     ای را می های صخره های هیتی بغازکوی هم درهم فرورفتگی متن و نگاره دیوارنگاران 

دهیم. در  بی ذها  ههم مهی   ی تاریخ یعدی نقش آنوبانیدی در سرپل نگاره مشاباش را در اولین صخره
ی عظیمی مثل زیگورات چغازنبیل متن ب  شکلی مجزا بر آجرهایی نوشهت  شهده و    مقابل در سازه

در دارل بدا تعبی  شده است. در بسیاری از موارد هم متن در قال  رشتی یها مدشهوری در پهی بدها     
   ای از آن است. ی حقوق بشر کورو  نمون  شده ک  نبشت  دفن می

ی ارتبههاط سههدجیده و بیرونههیِ مههتن و سههازه، در مصههر بهها نههوعی ههها در مقابههل ایههن نمونهه 
جدا ب  سازه « چیزی»نراری متن بر سطوح بدا سر و کار داریم. مصریان متن را ب  شکل   ی 

سهارتدد و بعهد مهتن را     ندجاندند. بلک  نخسهت سهازه را مهی    کردند یا در آن نمی اضاف  نمی
کرد. ایهن   چون بستری برای نوشتن عمل میکردند. یعدی سطوح سازه هم روی آن اضاف  می

ههای قصهرهای آشهوری     الگو را البت  در ایران زمین هم داشت  و داریم. چدان ک  دیوارنگهاره 
هم  متن دارند و از آنجا تا تزئین دیوارهای قصرها و مسجدها با روشدویسی سهدتی دیرپها و   

وازی اسهت. امها مصهریان آن    ی مصهری همتها و مه    ی دیوارنگاره پیوست  را داریم ک  با شیوه
 اند. بیدیم، نداشت  سدت افزودن متن ب  سازه را ک  در ایران می

                                                                                                          
1. Argillograph 
2. paleograph 
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انهد و تهوافقی وجهود     بدهدی کهرده   های نونهانون رده  های مصری را ب  شکل دیوارنوشت 
اسههت. از   دارد کهه  در ایههن تمههدن نوشههتن و دیوارنویسههی یهه  پدیههدار یکگارچهه  بههوده     

ههای   ههای مصهری بهر کهوه     ی دسهت   سفرهای اسهتعمارنران   هایی ک  در جریان نوشت  صخره
های کوتاهی ک  کاهدهان بهرای جله  نظهر رهدایان یها        شده، تا نوشت  صحرای سیدا نقش می

هایی را داریم ک  بیشتر بها   اند، نمون  نوشت  سگاسگزاری از ایشان با مرک  بر دیوار معبدها می
ا آن کهه  بخواهههد کههارکردی  کههارکرد سیاسههی و جههادویی رههط پیونههد رههورده اسههت، تهه  

 مداران  داشت  باشد و ربری را ثبت یا اعلام کدد.  حافظ 
تهرین و   هها به  جها مانهده قهدیمی      ههای بیابهان   هایی ک  بر صخره در میان ایداا دیوارنوشت

ی  طلبانه   هها در جریهان سهفرهای توسهع      تهرین نمونه  در ایهن زمیده  اسهت. ایهن نوشهت         رایج
انهد، که  از سهوی فرعهون بهرای شداسهایی و        شهده  ار نراشهت  مهی  هایی مصری ب  یادن نروه
ههایی   ها بهر کهوه   اند. این دیوارنوشت شده برداری از مداطد پیرامونی قلمرو  نسیل می باره

شده و هم کارکرد علامتی داشت  و ههم نهوعی جهادوی     ها ح  می ها و معدن مشرف بر راه
هایی بهر معبهدها را ههم داریهم که        وارنوشت ها دی اعلام حاور بوده است. در کدار این نمون 

  1شود. شان با  می پ.م( نگار  11۷۷) 11۷۷دیرآیددتر است و از حدود سال 
پیونههد نزدیهه  هیرونلیههف بهها دیههوار، یههادآور آرای جولیههت فلمیدههگ در کتهها         

اسهت. او در ایهن کتها     « دیوارنوشت و هدرهای نوشتاری در انگلستان عصر مدرن آغازین»
کاغری ک  بر بدن رالکوبی شده یا بر دیوارهها و اجسهام و    - های برون ه ک  نوشت نشان داد

ای نهامام و فرعهی در دنیهای     انهد، بهر رهلاف تصهور مرسهوم حاشهی        شهده  آوندها نوشت  مهی 
البته    1شهوند.  نویسایی نیستدد و بخشی مام از فرایدد نستر  سواد در جامعه  محسهو  مهی   

ههای کوتهاه بهر     دهد ک  نوشهت   ایی اروپاست و نشان میتمرکز فلمیدگ بر فرهدگ عصر نوز
ی فرهدگهی   های ماهم و تعیهین کددهده    ها یا روزی میزها د لت جاهایی مثل سردرها و پدجره

ای ک  بهر آن نوشهت     ا ، بلک  ب  ویژه در پیوند با زمید  داشت  و ن  تداا ب  راطر سارتار زبانی
   ۵کرده است. مادی معدای رود را کس  می ا  در بافتی عیدی و شده و شکل بیرونی می

ههای ایرانهی بهر مصهری و      آنچ  در تاریخ رط تحقد یافت ، چیرنی کامل و تام و تمام نویسه  
ا  دیوار سدگی بوده اسهت. به  همهین رهاطر      ای بوده ک  بستر اصلی مدقرض شدن رط تصویری

جوانهان بهر دیوارهها     ههایی که    امروز بیشهتر بهرای هدهر شهاری و نقاشهی      ۰«دیوارنوشت»برچس  

                                                                                                          
1. Ragazzoli, 2018: 24. 
2. Fleming, 2001. 
3. Ibd: 13. 
4. Graffiti 
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 های مصری.   ها یا فاای درونی آرامگاه شود، و ن  سطح تابوت کشدد ب  کار نرفت  می می
در متون علمی امروزین ب  نسبت جدید است و بهرای  « دیوارنوشت»ی  راستگاه این واژه

های پمگهی به  کهار نرفته  شهد.       نخستین بار برای توصیف آثار نوشتاری یافت شده بر ویران 
م.( به    1۵)ق  ۱۵باسهتانی یونهانی و رومهی در قهرن      رآثها  شف نوشتارهای کوتاه دیگر بر ک

های آن روزنار اروپاییهان   پریشان  دامن زد ک  از تعمیم تجرب  هایی زمان داشت پیدایش پیش
هها فرعهی و غیهرمام و غیررسهمی      این ک  این دیوارنوشت  مثلاا شد. ب  دوران باستان ناشی می

واسط  و شخصهی   اند، یا این ک  ارتباطی بی نوشت  ک  طبقات فرودست آن را می بوده، و این
جها در نظهر نرفته      یعدهی دیوارنوشهت  همچهون نهوعی مهتن نابه        1اند. شان داشت  با نویسددنان

ای ظاور کهرده که  قهرار     شد. همچون نوشتاری ک  جایی نامداس  نوشت  شده و در نقط  می
ای از  هها همچهون نهوعی کهردار و شهیوه      شود ب  ایهن مهتن   ک  میدر حالی  1نبوده آنجا باشد.

ای برای یادسگاری نیز نگاه کرد، ک  اتفاقا در جایی درسهت و   ها و رسوم و شیوه اجرای آیین
 ۵اند. شایست  جای نرفت 

اند، زودتهر   زده  دامن« نرافیتی»نیر شدن تعبیر  های مدرن امروزین ک  ب  هم  دیوارنوشت 
م.( آغاز شد و در جریان ملی شدن صدعت نفهت  1۵۱۷خ/ 1۵۵۷) ۱۵۵۷ی  ده  از آمریکا از

خ/  1۵۱۷و  1۵۰۷) ۱۵۱۷و ۱۵۰۷ی  هها  ای در دهه   رواجهی کامهل داشهت. ایهن ابهزار رسهان       
ههای نیویهورک و فیلادلفیها، که  در آن جوانهان       شوند و ریابان م.( مربوط می1۵۰۷و  1۵1۷

کوشهیدند   نقاشهی یها نوشهتن بهر دیوارهها مهی      تبهار یها مکزیکهی بها      رنگین پوسهت آفریقهایی  
های رود را در برابر اقتدار پلیس سفیدپوست تثبیت کددد. این جدبش با  شان بر محل  مالکیت

 هاپ و تا حدودی رپ پیوند داشت.  ها و ب  ویزه موزی  هیپ جریان پادفرهدگ هیگی
 سیاسهی داشهت و   هها کهاربردی کهاملا    در همان مقط  زمانی در شهارهای ایهران دیوارنوشهت    
شهان بهر رژیهم     آمهد که  نخسهت مخالفهت     توسط جوانان انقلابی مارکسیست یا مرهبی پدید مهی 

ی  داشهتدد. همهین جریهان در دهه      کردند و بعد پیروزی بر آن را بزرگ می شاهدشاهی را ابراز می
 خ( چررشی کامهل پیهدا کهرد و   1۵1۷) ۱۵1۷ی  ی ده  خ( با بال  شدن جوانان زاده1۵۳۷) ۱۵۳۷

های آمریکایی نزدی  شد. یعدی با موسیقی و رقص پیونهد رهورد    ب  مامون و محتوای نرافیتی
و د لتی ضد نیروی انتظامی پیدا کرد. با این تفهاوت که  در ایهران موزیه  متهال بیشهتر اهمیهت        

 ای مورد توج  قرار نرفت. هاپ فقط بعدتر ب  شکلی حاشی  داشت و رپ و هیپ
ا   جدید از اتصال دیوار و رط با آنچ  ک  در آغازناه باسهتانی های  ی این شیوه مقایس 

                                                                                                          
1. Baird and Taylor, 2011: 2. 
2. Ibd: 4. 
3. Ibd: 8-6. 
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های ب  کلی متفاوتِ چیده  در مصر باستان رایج بوده، از این رو روشدگر است ک  پیکربددی
دهد و جریان یافتن متمایزِ مدارهای قهدرت در جهوامعی بسهیار     شدن متن بر فاا را نشان می

 دهد. متفاوت را نمایش می
های امروزین شهبی    توان نفت نوشتار در مصر باستان بیشتر با نرافیتی یس  میدر مقام مقا
شهده تها    ی ترسیم میتثثیر های امروزین. یعدی بیشتر برای اعلام چیزی و ایجاد بوده، تا کتا 
ها در  ای از اطلاعات ب  دست دهد. با این تفاوت ک  مخاط  این دیوارنگاره آن ک  بایگانی

 اند. هستدد و در مصر باستان ردایان و مردنان بودهعصر کدونی آدمیان 
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 دومگفتار                                                                      

 ی مصری  خط کاهنانه
 مصر قلمرو:
 آسیایی( - ی آفرو مصری باستان )رانواده زبان:
 م.(۰۷۷ - پ.م 1۰۷۷تاریخی ) ۵۳۷۷ - 1۰۷۷ یرواج:دوره
 مصر پشتیبان:دولت
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ی سهوم پ.م(   ی تهاریخی )ههزاره   های پایهانی نخسهتین ههزاره    رط هیرونلیف مصری از قرن
شهود و   تر پیدا کرد ک  ب  پیروی از نامگراری کلمدت اسکددرانی هیرِاتی  نامیده می  شکلی ساده

هم با شهکلی سهاده شهده و     شاید بتوان آن را موازی با رط میخی سومری دانست. چون در ایدجا
شهود.   دبیران  از رط تصویرنگار اولی  روبرو هستیم که  بها سهرعت و آسهانی بیشهتری نوشهت  مهی       

در زبهان  دلیلهی نهدارد    و« کاهدانه  »ای یونهانی اسهت به  معدهای      ( کلم ‘« )هیرِاتی »
نههامم. نههام  مههی« نهه کاهدا»رطههی مصههری را بههدان بدههامیم. از ایههن رو آن را در ایهن نوشههتار  پارسهی  

جایگزین شود، که  به    « رط ایزدان»یا « رط مقد »هیرونلیف هم ب  همین ترتی  باتر است با 
 ام. پوشی کرده راطر جا افتادن هیرونلیف در زبان پارسی از آن چشم

ی نوشتار مصهری رخ داد. چهون    پیدایش این رط پیامد تحولی بود ک  در شکل و رسان 
یافهت. چدهین    ها انتقهال مهی   ها ب  پاپیرو  اد ک  نوشتارها از تابوتظاور آن در مقطعی رخ د

ای اسهتفاده   نماید ک  مصریان تازه در این هدگام ب  طهور نسهترده بهرای نوشهتن از رسهان       می
ی چیهزی دیگهر نباشهد. یعدهی      هها، دیهواره   کرده باشدد ک  بر رلاف سطوح اههرام و تهابوت  

تکامهل شهکل بیرونهی رهط دامهن زده اسهت. ایهن         تکامل بستر نوشتن بهوده که  به     احتما ا
بیدهیم بسهیار    ی کاهدان  نسبت به  آنچه  در رطهوط تمهدن ایرانهی مهی       ها در نویس  دنردیسی

ا  را بها رهط هیرونلیهف حفهظ کهرد و       محدود بوده است. این رهط پیونهدهای تصهویری   
اهدهان  جایگزین آن هم نشد. یعدی همچون مشهتقی کهاربردی و دم دسهتی بهرای دبیهران و ک     

مورد استفاده قرار نرفت، بی آن که  به  حهریم اصهلی رهط در فاهاهایی آییدهی و تهدفیدی         
 اندازی کدد.  دست

این رهط در شهمال و جدهو  مسهیرهای تحهولی متفهاوتی را طهی کهرد، طهوری که  تها            
ی جدهوبی بهرای دبیهران     نوشتارهای کاهدان  احتما اهای مدتای ب  ظاور دولت هخامدشی  قرن

رهط کاهدانه  در مقهام شهکلی سهاده و تدهدنویس از        انا بهوده اسهت و بهرعکس.   شمالی نارو
شهد. ایهن رهط در اصهل همهان هیرونلیهف        هیرونلیف برای امور روزمره ب  کار نرفت  می

 شده نوشت  شده باشد.  است ک  ساده، رمیده، و رلاص 
نوشهتن آن   اند و تسلط بر رواندن و نوشت  رط کاهدان  را اغل  با مرک  بر پاپیرو  می

تر از رط مقد  هیرونلیف بوده است. با این حال تداا قشری بسیار کوچه  از   بسیار ساده
ی اصلی نویسایی در  این رط رسان  احتما ااند.  دیوانسا ران مصری رط کاهدان  را بلد بوده

جمعیهت بها تکیه  بهر آن باسهواد       ٪۱تمدن مصری بوده و تخمین من آن است که  کمتهر از   
 اند.   دانست  اند، و تداا بخشی کوچ  از ایشان هیرونلیف را هم می شده یمحسو  م
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ی کاهدان و دیوانسها ران مصهری    ی بست  پیدایش رط کاهدان  را باید در بافت اجتماعی طبق 
تحلیل کرد. پس از پیدایش کاهدان  متون دیوانی، آثار ادبی و اسهداد حسهابداری مصهری به  ایهن      

تهر   شهان بسهیار فروپایه     داا متونی هستدد ک  هم کمیت و کیفیت و هم دقتاند و ای رط نوشت  شده
ی  توان نفت ک  تمدن مصری هرنز به  پایه    شان در تمدن ایرانی است. یعدی می از متون همزمان

نگهار بهر ایهن سهامان      تا حدودی در اسهتیلای رهط اندیشه     احتما اتمدن ایرانی نویسا نشد، و این 
بیدهیم و آنجها ههم نویسهایی بسهیار دیرآیدهد و        مشهاب  را در چهین ههم مهی    شود. الگویی  مربوط می

 بسامد است. کم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی معبد رامسس دوم در آبیدو ، دودمان نهوزدهم،   ترکی  هیرونلیف و نقاشی بر دیوارنگاره
 پ.م( 11۰۷) 111۷حدود سال 
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 شان برخی کلمات با نماد کاهنانه و هیروگلیف
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 )زیر(  ی کاهنانه )بالا( و هیروگلیف نگارهای مصری در نسخه واج

 بیابان، کشور غریبه دویدن کوچک، ضعیف  چوب آسمان   کشتزار گفتن، خوردن  تلاش، حمله  پرستیدن   رفتن،  انسان

    کشتی      خدا        خانه     ستاره   نوشتن شهر زن  چشم   

و        ب          پ       ف         م        ن           ر    ه        خ          اَ       آ         ای 

          د          چ         ت         گ          ک         ح       ه          ز/ س       س       ش           ق
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ی اسداد دیدی ههم وارد شهد و از    رط کاهدان  کم کم تا پایان دوران پادشاهی نو ب  دایره
 - پ.م( ب  بعد کتا  مردنان 1۱۷ - 1۷۰۷/  1۳۵۷تا  1۵1۷های  عصر فترت سوم )بین سال
شهده اسهت.    نیز ب  این رط نوشت  مهی  - شد نور نااده میشد و در  ک  بر پاپیرو  نوشت  می

 1۰۵۷تا  1۰۳۷ی سالاای  رط کاهدان  شکلی نوتر از زبان مصری را ثبت کرده ک  در فاصل 
 1نامدد. پ.م( رایج بوده و این را مصری دیرآیدد )متثرر( می 1۱۷ - 11۷۷)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وم، نوشت  شده با رط کاهدان  بر سهدگ آهه ، حهدود سهال    یکی از چاار نام  ب  رای وزیر رامسس د

 پ.م( 11۰۷) 111۷

                                                                                                          
1 .Gnanadesikan, 2009: 47. 
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شده ک  بست  ب   رط کاهدان  مصری در این دوران ظاهرا توسط دبیرانی ب  کار نرفت  می
اند. بر همهین مبدها در کهل دو     شان برای کارکردهایی راص تخصص داشت  ی اجتماعی طبق 

شهان به  ثبهت متهون رسهمی و دیدهی        فتدهد که  یکهی   دستخط درباری و کتابی از هم تمایز یا
 ارتصاص داشت و دومی برای ثبت امور دیوانی و حسابداری دولتی کاربرد داشت.

ایداا ب  تدریج از هم فاصل  نرفتدد و ب  ویژه در دوران فترت سوم که  شهمال و جدهو     
ههایی متفهاوت داشهت، چدهدان در ایهن دو ناحیه  دسهتخو  انفکهاک شهد که             مصر دولت

نویسددنان با ی  دستخط توانهایی روانهدن دسهتخط دیگهر را نداشهتدد و ایهن در شهمال و        
ایهن   1ها نامفاوم شهد و بهرعکس.   ها برای جدوبی شد. یعدی رط شمالی جدو  هم تشدید می

دهههد کهه  نویسههایی در مصههر بههیش از آن کهه  پدیههداری اجتمههاعی و وابسههت  بهه     نشههان مههی
ی دولتهی بهوده که  بسهت  به        ابزار تخصص یافت  کارکردهای زیست جاان مردم باشد، ی 

شده و با فروپاشی وحدت سیاسی رهط ههم    ناادهای راص سیاسی و دیدی ب  کار نرفت  می
 شده است. دچار وانرایی می

ها  ای وسی  از دیوارنویس پیدایش رط کاهدان  و ساده شدنِ ثبت نوشتار ب  پیدایش دامد 
شهدند و   ز سهاز و کارههای دیدهی و سیاسهی نوشهت  مهی      ها دامن زد ک  رهارج ا  نوشت  و سفال
دادنهد. ارزشهمددترین    دیوانسها ر را نشهان مهی    - ی کهاهن  هایی از طرز فکر این طبق  نوش 

ی دیرالبحهری در   بایگانی در دستر  از این ماجرا در غار کاتبان جای نرفت  که  در مدطقه   
فتاد دیوارنوشت  کشف شده ک  به   غر  شار باستانی ت  قرار دارد. در این غار نزدی  ب  ه

 شود.   های اطراف مربوط می مقبره - کاتبان و کارنزاران معبد
ی یازدهم فراعد  را در کدار آرامگاه  ای از نورهای اشراف سلسل  در این ناحی  مجموع 

ی هجدهم  بیدیم. بعدتر در ابتدای سلسل  ی یازدهم می ی مدتوحوتپ دوم شاه سلسل  کاره نیم 
ی رهود را همهان جها سهارت  و ایهن       سوت ک  تداا فرعون زن مصری اسهت، مقبهره   شپ حت

شهوند. در آن دوران ایهن    کاتبان ب  این دوره و این بر  از آبهادانی ایهن مدطقه  مربهوط مهی     
بوده ک  در جریان آن بت آمهون را  « زیبا دره»ی باشکوه  مدطق  محل اجرای مراسم جشدواره

 1اند. کرده سوت حمل می شپ لک  حتی م از معبد کارناک تا مقبره
جمعیهت را   ٪۵۷ی رعیهت که     انهد و بها بدنه     ی با ی مصری بوده کاتبان بخشی از طبق 

انهد. بها ایهن حهال      شهدند، تفهاوت داشهت     دادنهد و به  نهوعی بهرده محسهو  مهی       تشکیل مهی 
ان ههای غهار کاتبهان ظهاهرا به  کارمدهدانی عهادی و فروپایه  تعلهد داشهت  و ایشه            دیوارنوشت 
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ها اغل  ب  اماا و ثبهت اسهم    اند. دیوارنوشت  ردمتگزاران و دستیاران دیوانیان بلددمرتب  بوده
های حسا  شده و زیبا تا امااهای شتابزده و ناروانا  شود و طیفی وسی  از نوشت  محدود می
 شود. الگوی این آثار شباهتی چشمگیر ب  رسم کددن اسم بر آثار باسهتانی دارد.  را شامل می
اغل  در کدار اسم این افراد آمده و آنجا ک  چدد نفر کدار هم اسم « سشِ/ سِخ»لق  کات  

انهد و ایهن به      )سِن( یا دوست )ردِْمسِ( ب  ههم مربهوط شهده   « برادر»ی  اند، با کلم  شده  برده
  1کدد. ی کات  د لت می نوعی هویت صدفی و جمعی در میان طبق 

انهد که  در اصهل نهوعی      ی کاهدان  نوشت  شهده  رط رمیدهها ب   برری از این دیوارنوشت 
این  1شده است. تددنویسی در میان کاتبان بوده و ب  شکل سطری از راست ب  چپ نوشت  می

ی دعها روانهدن شهفاهی و متهون مهرهبی رسهمی جهای         هها به  لحهاظ کهارکرد در میانه       متن
ت  بهرای جله  حمایهت    نیرند. یعدی همهان نفتمهانِ واسهط  قهرار دادنِ فرعهون درنرشه       می

ی رهط   کدهد، بهی آن که  به  مرتبه       شهده، ثبهت مهی    ردایان را ک  ب  شکلی شفاهی ابراز می
 ا  ارتقا پیدا کرده باشد. جادویی تثثیر مقد  هیرونلیف با
انهد. به  عدهوان مثهال در      ها آشکارا در جریان مراسمی جمعی نوشت  شده برری از این نام

عبهارت آمهده، دسهت کهم چاهار دسهتخط متفهاوت از ههم          ها ک  در ی  نام  یکی از روش 
اند. این بدان معداست ک  نروهی از کاتبان برای اجرای مراسهمی در ایهن غهار     تفکی  شده

کوچ  جم  شده و ب  عدوان بخشی از مداس  هری  نام رهویش را بهر دیهوار یها سهقف      
شهود، دو نقاشهی    ه مهی نامیهد « غار پلشهت »جال  آن ک  در یکی از این غارها ک   ۵اند. نوشت 

شههان ملکهه  حتشگسههوت در حههال  سردسههتی بهها ماههمونی جدسههی کشههیده شههده کهه  در یکههی
دههد که     هماغوشی با معمار اعظمش سدموت است. دیگری هم یکی از اشراف را نشان می

 ۰جای دیگری هم نشانش آمده، و ظاهرا ب  نعوذ شدید آلت مبتلا بوده است.
ی کاتبهان   ش رهط کاهدانه  نویسهایی را در میهان طبقه      ب  این ترتی  روشهن اسهت که  پیهدای    

هایی تازه و غیررسمی از نوشتار دامهن زده اسهت. امها همچدهان      نستر  داده، و ب  پیدایش شکل
ی جمعیهت را   فن نویسایی در انحصار کاتبان و دیوانیان باقی بوده و مرزبددی میان ایشهان بها بدنه    

ی تحهول در رهط مصهری بهود که  بسهیار        تین نشان کرده است. ظاور رط کاهدان  نخس تثبیت می
دیر و ی  و نیم هزاره پس از ثباتی چشمگیر در رط بروز کرد. پس از آن نیز چدد تحول دیگهر  

 ا  کرد: توان در این چارچو  رلاص  ی مصری رخ نمود ک  می در نویس 
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اههرام را   ی ششم فراعد ، ک  متهون  از ابتدای تاریخ مصر تا پایان سلسل  .مصریکهن.۱
 نیرد در بر می
ههای   های نام تا دوازدههم )سهال   اوج روند آن ب  دودمان .مصریمیانهیاکلاسیک.۲
 شود پ.م( مربوط می 1۰۳۷ - 11۰۷تاریخی/  11۷۷تا  11۰۷
های سیزدهم تا هجدهم را پوشهش   دودمان .مصریدیرآیندیاکلاسیکمتاخر.۳
یابد. کتا  مردنان در ایهن   پ.م( ادام  می 1۵۱۷ - 1۰۳۷) 1۷۵۷تا  11۷۷دهد و از سال  می

 دوران نوشت  شده است.
در اصهل به  دوران هخامدشهی و دوران نفهوذ فرهدهگ       ..مصریمردمییادموتیک۴

پ.م( را  1 - ۰شهود و از قهرن بیسهت و هفهتم تها سهی و یکهم )ق         ایرانی بر مصر مربوط می
ی متون طهو نی نوشهت     یابد. بخش عمده یم.( ادام  م ۱)ق  ۵۵پوشاند، و بقایایش تا قرن  می

 اند. ی آغازین این دوران نگار  یافت  شده ب  زبان مصری در نیم 
زدنی زبان مصری است ک  همزمان است بها انقهراض    دوران یونانی .مصریقبطی.۵

شود و تا به  امهروز ادامه  دارد. در ایهن      پ.م( آغاز می 1)ق  ۵۵تمدن مصر باستان و از قرن 
شهود و   شان مسیحی مهی  دهدد، دین شان را در نفتار از دست می مصریان زبان باستانی دوران

 یابد. رطشان ب  مشتقی از یونانی دنردیسی می
 

توج  ب  ایهن نکته  ضهروری اسهت که  نخسهتین تحهول در رهط مصهری که  به  دوران            
دهی رهط   زایی بوده و ن  تکامهل و جهایگزیدی. یع   شود، از نوع شار  پیشاکوروشی مربوط می

ا  که    ههای سهدتی   هیرونلیف همچدان با قوت تمام تداوم رود را حفهظ کهرد و بهر رسهان     
ی تهازه که  پهاپیرو  باشهد،      شهد. بها رواج رسهان     ها باشد، نقهش مهی   ی بداها و تابوت دیواره

ی نهو   همچدان هیرونیف در این رسان  نیز کاربرد رود را حفظ کرده بود. اما در ایهن رسهان   
 های مصریان افزوده شده بود. ی نویس  یز ب  اندورت رط کاهدان  ن
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 گفتار نخست                                                                      

 خط چینی
 زبان: هان، وو، مین، هاکا، کانتونی، ماندارین، ؛  漢字 - چین قلمرو:
 م.(1۵۱۷ - پ.م 11۷۷تاریخی ) ۱۵۵۷ - 11۷۷ اج:یرودوره
 چین پشتیبان:دولت
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ی اصهلی دارد که     ی زبهانی رایهج در قلمهرو تمهدن چیدهی دو شهار        بزرنترین رهانواده 
ای  های ژاپدهی و کهره   دهد. این رانواده با زبان ای را پوشش می برم  - های چیدی و تبتی زبان

شهان را از چیدهی وان    تفاوت دارد، هرچدهد بررهی از ایداها رهط     و ما یی و تای و ملانزیایی
اند. زبان چیدی ک  امروز ب  راطر جمعیت بزرگ کشور چین و تحمیهل ایهن زبهان به       ستانده

های دنیاست، در اصل در مداطد جدوبی چین تکامهل   اقوام دیگر یکی از پرکاربردترین زبان
 اراست.  یافت  و بیشترین تدوع را هم در همان ناحی  د
نیرد. امها هریه  از ایداها به       را در بر می« نویش»زبان چیدی امروز از دید دولت چین هفت 

ک  زبان رسمی کشهور چهین اسهت و    « ماندارین»شداسان  در اصل زبانی مستقل هستدد:  لحاظ زبان
ن های اصلی قلمرو تمدنی چین تفهاوت دارد. ایه   در نواحی شمالی و پکن رایج است، با سایر زبان

ک  بهومی تهایوان و   « مین»جیانگ ریش  دارد،  ک  در شانگاای و ژهِ« وو»های دیگر عبارتدد از  زبان
که  در  « کانتونی»ک  در میان اقوامی در جدو  چین رایج است، « جیا کِ »یا « هاکوا»فوجیان است، 

زبهان   که  « شهیانگ »دونگ نویدده دارد،  کدگ و نوانگ شود و در هدگ نامیده می« یوئِ »اصل 
ی ایهن هفهت زبهان بها رهط       شود. هم  شی بدان تکلم می ک  در شیانگ« ن ن»مردم هونان است و 
ی چیدهی نهو اسهت،     ها زبان ماندارین ک  زبان غال  در دوره شوند. در میان این مشترکی نوشت  می

 1هجای مستقل دارد ک  کمتر از ی  سوم هجاهای چیدی میان  است. 1۵۷۷
ههای مامهی بهوده که  هویهت ملهی        شهارص  - و ن  زبانی راص – بر این مبدا رط چیدی

چیدی را تعیین کرده است. بر رلاف ایران زمین ک  زبان ملی و ادبیهات و به  ویهژه شهعر در     
ایهم و   ههایی متفهاوت داشهت     ی هویت ملی بوده، در چهین همهواره زبهان    آن زبان تعیین کددده

ان به  تداهایی هفهت زبهان را شهامل      ههای مدسهو  به  قهوم هه      چدان ک  فارست کردیم، زبان
هها بها    ایهم. ههان   شده است. یعدی تا پیش از دوران مدرن در چین زبان ملی فرانیر نداشهت   می

نویسد، هویت جمعهی رهود را    ها را ب  ی  شکل می ی این زبان تاکید بر رط چیدی ک  هم 
داها به  باسهوادان    اند. ایراد این شیوه از تعریف هویهت البته  آن اسهت که  ت     کرده تعریف می
نرفته  و   مردم چین( را در بر می ٪1۷شوند ک  همواره جمعیتی کوچ  )حدود  محدود می

اند. این با زبهان ملهی ایرانهی متفهاوت اسهت که         ایداا مدحصر ب  اشراف و دیوانسا ران بوده
ی مهردم مسهتقل از    ی تمدنی بوده اسهت. یعدهی بدنه     ی مردم این حوزه ی ارتباط هم  واسط 

سواد باشدد و ب  طبقات اشرافی و دیوانی یا کشاورز تعلد داشت  باشدد، این  ک  باسواد یا بیآن
 اند.   نرفت  دانست  و ب  کار می زبان ملی را کمابیش می
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شود. رهط چیدهی در پایهان     ی کان، میان  و نو تقسیم می تاریخ تحول زبان چیدی ب  س  دوره
عملا تا ابتدای قرن بیستم میلادی دسهت نخهورده   ی کان استانده شد و تثبیت نشت و  دوره

شهد، و   ی چیدی ب  کار نرفت  می باقی ماند. این رط برای نگار  هر هفت زبان تحول یابدده
زبهان  »شهارت دارد و اغله    « چیدی کلاسی »ب  همین راطر در رارج از چین اغل  ب  نام 

  شود. هرچدد در اصل ی  رط است و ن  زبان. روانده می« چیدی
نویدهد. امها    مهی « یهان  وِن»ای ک  این رهط را پدیهد آورده    ها ب  نویش اصلی رود چیدی

شکل نفتاری و نوشتاری زبان چیدی وانرایی چشمگیری داشت  است. موازی بها ایهن چیدهی    
شهده   ها نوشت  می ها و افسان  ای هم اغل  در قال  داستان کلاسی ، شکلی از چیدی محاوره

ی بخهش   نویدد. در دوران مدرن این شکل اریهر که  زبهان روزمهره     یم« هوآ بای»ک  ب  آن 
طلبهان چیدهی که  نااهت سهوادآموزی راه       بزرنی از مردم چین بهود، نویسها شهد و اصهلاح    

اندارتدد، آن را مبدای رط چیدی جدید نرفتدد. همچدان ک  نویش ماندارین رایج در پکهن  
و در « هوآ پوُتونگ»ماوری رلد چین را ب  عدوان زبان رسمی چیدی قلمداد کردند ک  در ج

نامدهد،   مهی « یهو  هان»شود. در متون دانشگاهی ناهی این زبان را  روانده می« نوئُویو»تایوان 
 یعدی زبان قوم هان.

هجاهایی مستقل و معدهادار طرحریهزی شهده اسهت. هجاهها در زبهان        براسا زبان چیدی 
همخهوانی که  هجها را شهروع      ۵و لحن. 1پایان، 1اند، سرآغاز، چیدی از س  بخش تشکیل یافت 

ای تداها یها    شوند، که  ممکهن اسهت از واکه      کدد سرآغاز است و باقی پایان محسو  می می
تهر ههم داشهت  باشهد.      هایی پیچیده ی همراه با همخوان تشکیل شده باشد، و ناه ترکی  واک 

کدد. لحهن در   ص میشود و این فراز و فرود آوای بیان شده را مشخ هر هجا با لحدی بیان می
کدد و با اعداد یه  تها    ی بیان هجا را تعیین می ماندارین امروزین چاار حالت دارد ک  شیوه

 های نونانون چهین تفهاوت چشهمگیری دارد.    ها در زبان شود. شمار لحن چاار بازنموده می
   ۰ماندارین چاار و کانتونی هشت یا نُ  لحن متفاوت برای تلفظ واژنان دارد. مثلاا

ههای چاارنانه ، زبهان چیدهی مانهدارین در کهل        هها و لحهن   با توج  ب  شمار سرآغازها و پایان
تهها از آناهها در واقه  وجههود دارنههد و بهه  کههار نرفتهه   1۵۱۵هجهها را دارد کهه   1۳۰۷توانهایی تولیههد  

شود. به  ایهن ترتیه      ای دارند ک  حرفی مستقل محسو  می شوند. هری  از این هجاها نشان  می
 شود، تکواژ و هجاست ن  واک / همخوان.   ی زبان ک  در حروف بازنموده می واحد پای 
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نگهار پابرجاسهت، یعدهی هجا/تکواژههایی همسهان       در ضمن همچدان پیوند رط با اندیش 
شوند. ب  همین راطر یادنیری  هایی نونانون نوشت  می ک  معداهای متفاوتی دارند، با حرف

ههایی اسهت که  الفبهایی نوشهت        ر دشهوارتر از زبهان  رط چیدی )و همچدین زبان چیدهی( بسهیا  
ی یهادنیری   ی نگارنده دربهاره  نرارد. تجرب  نمی تثثیر شوند و لحن در معدی هجاهایشان می

زبان چیدی آن بوده ک  به  شهکلی نهامدتظره حهرف زدن به  ایهن زبهان از فامیهدن نفتهار، و          
ههای   لگهویی اسهت که  در زبهان    ی ا تر است، و این تقریبها واژنونه    رواندن از نوشتن آسان
 بیدیم. هددواروپایی و سامی می

حدود دو سوم کل کلمات چیدی از ترکی  چدد تکواژ حاصل آمده است، و این تاحهدودی  
برای جبران غیا  پیشوند و پسوندها در این زبهان اسهت. تکواژههای چیدهی اغله  از یه  هجها        

های جانوران و نیاههان ممکهن اسهت     ه اسماند، اما کلمات چدد تکواژ دارند و ب  ویژ تشکیل شده
ی کلهی آن اسهت    کدد، هجاست. یعدی قاعهده  چددهجایی باشدد. اما آنچ  در رط بازتا  پیدا می

ی پکدهی   در لاجه   مثلاا )حرف( ی  هجا را بازنمایی کدد. استثداهایی هم البت  داریم.  ک  هر نشان 
شهود و شهمار هجاهها را     صریح روانده نمی شود ک  ب  انتاای کلمات افزوده می «ر»ناهی پسوند 

آیهد. اسهتثدای دیگهر     ی اصلی مهی  دهد، اما در نوشتار ب  صورت حرفی جدا بعد از کلم  تغییر نمی
: دو( و 二« )ارِ»ی  یعدی دو ده( است ک  ب  شکل سهدتی بها دو نشهان    ، 二十: 1۷« )ارِ شی»ی  کلم 

( 廿ی ترکیبهی )  مره معمهو  بها یه  نشهان     شود، اما در نوشتارهای روز : ده( نوشت  می十« )شی»
 کدد.   شود ک  دو هجا را نمایددنی می بازنموده می

در نرر زمان همریختی آواها در زبان چیدی افزایش یافته  و ایهن رهاطر تراشهیده شهدن      
روانهده  « سهو »هفهت کلمه  در چیدهی امهروز      مهثلاا  های پایانی بررهی از کلمهات اسهت.    واج
فاوت )ذرت، غرو ، سفید، ماندن، استوار، نفتن، ربهر رسهاندن(   شوند، ک  معداهایی مت می

شهوند، امها ایداها در چیدهی باسهتان شهش تلفهظ         های متفاوتی ههم نوشهت  مهی    دارند و با نشان 
 1۵۱۵اند. به  همهین رهاطر از     ها روانشی همگرا پیدا کرده اند و طی نرر قرن متفاوت داشت 

 1۵۵شوند. تداا  متوسط با یازده نشان  نوشت  می هجای زبان چیدی امروز، هرکدامشان ب  طور
شهوند و   ای هستدد. از آن سو برری با بیش از صد نشان  نوشهت  مهی   ( ت  نشان ٪ 1/1۰هجا )

را « یهی »شهود. امها    )سهفید( بها یه  نشهان  نوشهت  مهی      « بَهی » مثلاا معداهای متفاوتی هم دارند.
 کدد.   عدای متفاوتی د لت میی متفاوت نوشت ک  هری  بر م نشان  1۰۵شود با  می

ا  دسهت نخهورده بهاقی مانهده اسهت. یعدهی رهط         سارتار رط چیدی عملا در سراسر تهاریخ 
های پیشگویی در سه  ههزار سهال پهیش همسهان       های استخوان کدونی چیدی از نظر سارتار با نشان 

شداسهان  اسهت    اییهستدد. دنرنونی در ریخت بیرونی نمادها البت  رخ داده، اما ایداا تحو ت زیبه 
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 1نراری را دست نخورده باقی نراشت  است. و سارتار و مدطد درونی نشان 
نگاری توافقی هست و در ایهن مهورد    ی اندیش  ی باقی ماندن رط چیدی در مرحل  درباره

کدهد، دو نظریه     ی رط چیدهی چه  چیهزی را بازنمهایی مهی      بحثی نیست. اما این ک  هر نشان 
برچسه    1«نگهار  واژه»هها را بها عدهوان     ز زبانشداسان کلاسی  این نشان وجود دارد. بسیاری ا

چرا  ۰بداندد، ۵«تکواژنگار»زدند. در حالی ک  پژوهشگران جدیدتر نرایش دارند آناا را  می
ها بیشتر  ها با تکواژها بیشتر است تا کل ی  واژه. از این نظر این نشان  ک  پیوند عداصر نشان 
در زبان انگلیسی شباهت دارند ک  یکجها یه  مفاهوم بها      $ای مثل  شان ب  علایم ریاضی یا ن

ههایش هجاهها را    کددد. با ایهن همه  تداها رطهی که  نشهان        ای مشخص را نمایددنی می کلم 
 شود. ای ب  کار نرفت  می هدَکول است ک  برای نوشتن زبان کره احتما اکدد،  بازنمایی می
ی یه  چیهز    رنگاری آواها را را ابداع کردند و از نشان ی تصوی ها هم مثل مصریان ایده چیدی

( در رههط 萬« )وان»ی  از نشههان  مههثلاا ای دیگههر باههره بردنههد. بههرای بیههان صههدای مشههاب  در کلمهه 
ده »به  معدهای   « وان»داد، بهرای نوشهتن    را نشان مهی « عقر »های پیشگویی ک   تصویری استخوان

آوا  ها بهرای تفکیه  کهردن کلمهات ههم      مثل مصری هم استفاده کردند. بعد هم باز« هزار، ریلی
ای ب  آن افزودند. اما ب  شکلی کاملا متفاوت این کهار را انجهام دادنهد. یعدهی آن شداسه  را       شداس 

 ی اصلی ادغام کردند و ب  این ترتی  ب  علامتی نو و ترکیبی تازه دست یافتدد.   در رود نشان 
ک   - ها کلم  های نوشتاری با ت  ی نشان  نگاران   این شیوه بدان معدا بود ک  پیوند اندیش

هها و شهمار    باز حالتی ثابت پیدا کهرد و شهمار نشهان     - با تصویرنگاری آواها لغزان شده بود
اکدی به    - کلمات ب  هم نزدی  شد. در نتیج  رط چیدی بر رلاف هیرونلیف یا سومری

باستانی رود را حفظ کهرد. از   نگاری حرکت نکرد و همان سارتار سمت هجانگاری یا واج
دهدهد و در باتهرین    هها را نشهان نمهی    های رط چیدی حتا امروز هم آواهها و واج  این رو نشان 

 کددد.   حالت در سطح تکواژها با زبان نفتاری ارتباط برقرار می
هجهایی   ها اغله  ته    نردد ک  در آن واژه این البت  تا حدودی ب  سارتار زبان چیدی هم باز می

تدد و بدابراین تکواژها و هجاها و کلمات تا حدودی بر هم انطباق دارند و این از اسهتقلال هجاهها   هس
های رهاص بیگانه  در زبهان چیدهی ههم       و تکواژها از معدا پیشگیری کرده است. حتا هدگام نوشتن نام

ی  بها نشهان    کددد و فرض بر آن است ک  هر هجا معدایی دارد و بدهابراین  آن را ب  هجاهایی تقسیم می
 معدی از آ  در آید. شود، هرچدد ترکی  این هجاها مامل و بی بیانگر آن معدا نوشت  می

نگهار سهاده    انهد. بررهی اندیشه     های رط چیدی بر مبدای چاار قاعهده شهکل نرفته     نشان 

                                                                                                          
1. Rogers, 2005: 31. 
2. logogram 
3. Morphogram 
4. Rogers, 2005: 14. 
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 )زن( ب  طرح زنی انتزاعی شهبی  اسهت.  « نو»)ماه( ب  هلال ماه شبی  بوده و « یوئِ » مثلاا هستدد.
نماد مربوط ب  اس  )ما( بهرای نمایانهدن    مثلاا ی تعمیم آوایی هستدد. یعدی برری دیگر نتیج 

شود. سهومین شهیوه،    بیان می« ما»شود، چون این دومی هم با آوای  مادر هم ب  کار نرفت  می
ههم به  کهار    « آسهیا کهردن  »)مُو( بهرای  « آسیا »ی مربوط ب   تعمیم معدایی است، یعدی نشان 

شود ک  صدای مشابای )مُو( هم دارد. چاارمین رو ، تمایزیابی است. یعدی مثهل   مینرفت  
شهود تها    ترکیه  مهی  « نهو »دهد، با علامت  چون هم مادر و هم اس  را نشان می« ما»ی  نشان 

توانهد بها    مهی  مهثلاا  «مها »همهین علامهت    1د لت کدد و از اس  تفکی  شهود. « مادر»فقط بر 
سهدگ  »)حشره( ههم ترکیه  شهود و بهر     « چُونگ»)سدگ( و « یش»)جواهر( و « یو»علامت 
ی ایداا در نفتهار به  صهورت     د لت کدد، انرچ  ک  هم « ملخ»، و «ی ترازو وزن »، «آنات

های رط چیدهی بهر ایهن     تر است و بیشتر نشان  شوند. این رو  آرر از هم  رایج بیان می« ما»
 اند. اسا  پیکربددی شده

انههد. ادیبههان چیدههی میههان  را بهه  شههکلی متفههاوت صههورتبددی کههردهههها ایههن چاههار رده  چیدههی
 - شهی( و نمادههای معدها    نگارهای انتزاعی )ژی شیدگ( و اندیش  نگارهای ملمو  )شیانگ اندیش 

هرچدهد   1انهد.  شهده  یی( تفکیه  قایهل مهی    معدایی )هوئی - شدِگ( و نمادهای معدا آوایی )شیدگ
در رهط چیدهی هرنهز     احتما اآرری سارتگی است و ی  دهد ک  رده های تازه نشان می پژوهش
ایم ک  ب  طور رالص معدا را نشان دهدد و از آنجا ب  معداههایی تهازه تعمهیم پیهدا      هایی نداشت  نشان 

انهد و هدگهامی که  ایهن      نگار و در مقهام مشهتقی از آن آوانگهار بهوده     ها همیش  اندیش  کددد. نشان 
 ۵کرده است. معدایی بودن نشان  را ایجاد می - شده توهم، معدا راستگاه فرامو  می

ههای مفاهومی و    سیر عمومی تحول رط چیدی عبارت است از افزوده شدن مداوم شداس 
ههای تهازه توسهط آن. در بسهیاری از مهوارد       های آوایی ب  علامتی، و حمل د لت ناه نشان 

تهر قهدیمی    و علامهت سهاده  شهود   ی دارای افزوده مدتقل می ی تازه مفاوم پیشین ب  این نشان 
ای با  ی کلم  آوایی ک  از ابتدای کار با نشان  ی هم آورد. معدای واژه معدایی تازه ب  دست می

های تهازه، آن   شد و کم کم در پی رف  اباام و افزوده شدن نشان  معدای متفاوت بازنموده می
ورد. به  ایهن شهکل یکهی از     معدای قبلی را از میدان ب  در کرد و رود با ب  آن نشان  پیوند ر

ایسهت که  از انباشهت تهدریجی علایهم و      «تمایزیهابی »روندهای اصهلی تحهول رهط چیدهی،     
 ریزد.  نگار قدیمی برمی های توضیح دهدده بر نمادهای اندیش  شداس 

های کان نفتهار را در رهود ثبهت     ا  صورت نگاران  اندیش   رط چیدی ب  راطر رصلت
                                                                                                          
1. Rogers, 2005: 33-32. 
2. Ibd: 34. 
3. Ibd: 37. 
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ههای رهط دوران ژو یها     شود نشان داد برری از نشهان   آن ک  میکدد و ب  همین راطر با  نمی
انهد معلهوم    شهده  شانگ با علایم رط بعدی چیدی برابر هستدد، اما این ک  چطور روانده مهی 

نیرند. با این حال  کددد و تلفظ کلم  را نادیده می ها مفاوم را بازنمایی می نیست. یعدی نشان 
راه ممکهن اسهت. یکهی ثبهت متهون کاهن چیدهی در        بازسازی تلفهظ چیدهی باسهتان از چدهد     

انهد و بدهابراین    شده های ایرانی مثل اویغوری و سغدی است ک  با رط الفبایی نوشت  می زبان
ای و  های چیدی در زبان ژاپدی و کره واژه اند. دیگری بررسی وام کرده آواها را دقید ثبت می

دهد. سومی مدهاب  نوشهتاری چیدهی     میویتدامی است ک  تلفظ آن در زمان وامگیری را نشان 
هایی است که  در حهدود سهال     نام  یا لغت - «جیدگ شی»مثل  - دار مثل شعرهای کان قافی 

شود و ترتی  هجایی دارند. همچدهین در دوران سهونگ    شان آغاز می م.( نوشتن۱۷۷) ۵۵۷۷
رای کمه   قافی  به  هایی از کلمات هم م.( نگار  جدول111۰ - ۵1۷/ ۰۱1۰تا  ۰۵1۷)سال 

دهدد ک  هجای اول یا آرر کلمه  چه  بهوده و بها کهدام       ب  شعرا با  شد. این اسداد نشان می
 کلمات دیگر همسان بوده است.  

ههای   نام  با این هم ، شکاف میان نوشتار و نفتار کاستی مامی است ک  ب  ویژه در لغت
ی مهورد نظهر     یابد. چهون آنجها قهرار اسهت مخاطه  بها یهافتن کلمه          چیدی برجستگی می
هایی در  م.( فرهدگدام 1۷1) ۰۷۷۷ا  را ب  دست بیاورد. از حدود سال  اطلاعات پای  درباره

ا  ابداع لو فایان بود و در آن به  کمه  اشهاره به  کلمهات       چین پدید آمد ک  اولین نسخ 
، ای که  لهو فایهان نوشهت     نام  شد. در لغت ی کلم  نیز تصریح می قافی ، آواهای برسازنده هم

شد. یکی ک  هجای آغازین همسانی داشت  ی دیگر نشان داده می تلفظ هر کلم  با دو کلم 
« کلب »ی  دو کلم « کتا »ی  در پارسی بعد از کلم  مثلاا ا  بود. انگار ک  قافی  و دیگری هم

  نامه  را بیاوریم. این رو  هم البت  این ایراد را دارد ک  استفاده کددده از این لغهت « آفتا »و 
 ا  را دریابد. ی رواندن ی دیگر را بداند تا شیوه باید ب  ازای هر کلم  املای دو کلم 

نگهار نشهان  یعدهی عدصهر معدهادار       های چیدی قاعده آن است که  بخهش اندیشه     در فرهدگدام 
ی تعیهین   شود، در حالی که  در اصهل شداسه     روانده می 1مستقلش را مبدا بگیرند ک  ب  غلط ریش 

، تعهداد رطاهای افهزوده    «ریش »این  براسا بددی کلمات  اهیت نشان  است. بعد از ردهی م کددده
شهود. به  ایهن     هها به  کهار نرفته  مهی      شده ب  آن دومین معیاری است ک  برای مرت  کهردن واژه 

( در بها  و نمهاد معدهایی    木نگهار دررهت )   از اندیشه  « پر»( ب  معدای 李)  «لی»ی  نشان  مثلاا ترتی 
ی نشهانگر دررهت    ها نخست باید دنبال ریش  نام  ( در پایین تشکیل شده است. در لغت 子« )زی»

                                                                                                          
1.  radical 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AD%90#Chinese
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(木  نشت و بعد با توج  ب  این ک )«شود، باید نمادههای   با س  ضر  و س  رط بازنموده می« لی
 1ی مورد نظر نشت. ها دنبال واژه رطی دو رط را رد کرد و بین س  ی دارای ی  و افزوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های چیدی ی نشان  نام و جات رطوط برسازنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های پیشگویی ب  علایم انتزاعی رط جدید چیدی نگار بر استخوان تحول نمادهای اندیش 

                                                                                                          
1. Rogers, 2005: 44. 
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ههای ایهن    شهده شهمار نشهان    ا  در رط باعث  ی رمزنراری سارتار راص زبان و شیوه
ا  بسهیار دشهوار باشهد. چدهدان که  یه  باسهواد چیدهی که  تها            زبان بسیار زیاد و فرانیری

ی نوشهتاری را در حافظه     دانشگاهی )کالج( در  روانده، چاار ههزار نشهان    ی پیش مرحل 
دِ نشهان  را در حافظه  داشهت. سهوا     1۱۷۷برای داشتن سواد پایه  در زبهان چیدهی بایهد      1دارد.

شهود و دانشهجویان بایهد حهدود چاهار       نشان  ممکن مهی  ۵۷۷۷ - 1۱۷۷عملیاتی و متوسط با 
ی ادبیهات یها تهاریخ     هزار نشان  را از حفظ باشدد. استادان و دانشمددان ب  ویژه انر در زمیده  

متخصص باشدد، باید حدود شش هزار نشان  بداندد. با ایهن حهال سهواد واقعهی افهراد اغله        
 رود هم ب  نسبت محدود است.   هایی ک  در متون ب  کار می است و شمار نشان کمتر از این 

ها در زبان چیدی باعهث شهده زبهان ادبهی چیدهی از       قفل شدنی غیرعادی کلمات با نشان 
های معدایی بسیار محدود و فقیر باقی بماند. طهوری که     ی واژنان و شمار د لت نظر رزان 

ی چیدهی پیشهگام بهوده و مرجعهی تهاریخی اسهت، وقتهی        هها  نامه   شو شن ک  در نوشتن لغت
بدهدی   هها( رده  شان ب  علایمی پای  )یا ب  اصطلاح ریش  کوشید کلمات چیدی را با برنرداندن

بخهواهی بهود و ایهن     ریشه  را فارسهت کهرد. امها ایهن فارسهت دل       ۱۰۷کدد، بر این اسها   
   شد. ریش  فروکاست 11۰م.( ب   1۰)ق  ۰1فارست ک  بعدتر در قرن 

ی  ها و کوچه  مانهدن رزانه     شمار شدت تعداد مشتد این محدود بودن شمار واژنان ب  کم
ی رط چیدی محهدودیتی چشهمگیر را به      واژنان در زبان چیدی دامن زده است. یعدی شکل ویژه

شهود را محهدود    کدد و تعهداد کلمهاتی که  در زبهان به  کهار نرفته  مهی         واژنان زبان تحمیل می
 ٪۵۵انهد، و در   از کل متون چیدی با حهدود ههزار نشهان  نوشهت  شهده      ٪۵۷حدی ک  سازد. در  می

انههد.  نشههان  تشههکیل یافتهه  ۵۳۷۷متهون چیدههی از   ٪ ۵/۵۵تههوان یافههت.  نشههان  مههی 1۰۷۷متهون تداهها  
دهدهد، امها حهدود     های چیدی نزدی  ب  پدجاه هزار کلم  را در رود جهای مهی   نام  بزرنترین لغت

   1شوند. ها ظاهر نمی د چددانی ندارند و در متناین کلمات کاربر ۵۱٪
ی آثار مائو تس  تونهگ اسهت که  در     پرکاربردترین مرج  متدی در چین امروز مجموع 

نشان  تشکیل یافت  است. این تعداد از واژنان ب  شکل غریبی در قیا  بها زبهان    1۵۳1کل از 
ی دهخهدا اشهاره کهرد که       م نا توان ب  لغت پارسی محدود و اندک است. در مقام قیا  می

نزدی  ب  ی  قرن پیش در نخستین چاپ رود شصت و هفت هزار کلم  را در رود جهای  
شهود   داد. زبان نفتاری عادی عوام پارسی زبان ک  بین س  تا پدج هزار واژه را شهامل مهی   می

 ک  دو برابر شمار واژنان در متون ادبی و علمی چیدی است.  

                                                                                                          
1. Norman, 1988: 73. 
2. Rogers, 2005: 44. 
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ی  نگار با زبان ک  همچهون ترمهزی بهرای نسهتر  رزانه       این چفت شدنی رط اندیش 
واژنان عمل کرده، ریلی زود در تاریخ نویسایی چیدی آغاز شده و عملا سهیر تحهول زبهان    

ههایی بسهیار زودهدگهام و     هها رهود علاقه  دارنهد تهاریخ      چیدی را تعیهین کهرده اسهت. چیدهی    
ی ثبهت رهط چیدهی روشهبختان        ی زمید آمیز برای ظاور رطشان اعلام کددد. اما ماده اغراق

دانهیم که  اولهین     استخوان بوده و بدابراین تعیین قدمت دقید آن ممکن است. بر این مبدها مهی  
پ.م( پدیهدار   1۷۱۷تها   11۷۷) 1۵۵۷تها   11۳۷ههای   ی سهال  ی رط در چین در فاصهل   نشان 
 نامدد.  و این را در تاریخ اساطیری چین، دوران شانگ پایانی می 1شده

اند و ب  آیین پیشگویی بها آتهش    پشت نوشت  شده شتارها بر استخوان کتف ناو یا  کاین نو
شهود که  شهکلی از     نامیهده مهی   1«بیدهی  کتهف »شهوند که  در متهون دانشهگاهی جدیهد       مربوط می

 - اسهت. از ایهن نظهر رهط چیدهی مثهل رهط مصهری راسهتگاهی جادونرانه            ۵پیشگویی با آتش

 اند، تفاوتی بدیادین دارد.   ک  از تجارت و دیوانسا ری برراست  کاهدان  داشت  و با رطاای ایرانی
بهر رهلاف مصهر بهر       نیری رط چیدی را رقم زدند، ها و آدابی ک  شکل با این هم  آیین

اثهری   مهثلاا  شهوند.  مربوط مهی   مراسم تدفین و آیین مردنان تمرکز ندارند و ب  امور روزمره
این ک  در کدام  براسا یدی است، جدسیت فرزند را ی رط چ ترین نمون  قدیمی احتما اک  

ی این پیشگویی ههم در   کدد. نتیج  ی چیدی زاده شود، پیشگویی می روزه های ده روز از هفت 
در سی و یکمین روز در روز چیِ  ینِ زایمان انجهام  »ستیزان  است:  کدار  آمده ک  بسیار زن

   ۰«.نرفت و نحس بود، بچ  درتر شد!
 - شهان  های پیشگویی یافت شهده، تداها یه  سهوم     ای ک  بر استخوان نشان  ۰۱۷۷از میان 
شهان   کددهد و بهاقی   های رط چیدی بعدی ارتبهاط برقهرار مهی    با نشان  - تایشان1۱۷۷یعدی تداا 

۱اند. همچدان ناروانا باقی مانده
ههای رهط چیدهی که  از رهارج از بافهت        تهرین نشهان    قدیمی 

انهد نیهز کهاملا تصهویری هسهتدد و همتهای علایهم         شهده  استخوان پیشهگویی به  کهار نرفته     
 ۵۷۷ - 1۷۷۷) ۵1۷۷تها   1۰۷۷ی سهال   ها در فاصهل   شوند. این نشان  هیرونلیف محسو  می

ههایی متفهاوت پیهدا     های محلی نونانون صهورتبددی  پ.م( قدری انتزاعی شدند و در سدت
آوندهای برنزی بهزرگ   نامدد. چون اغل  علایمش بر می« ماُر بزرگ»کردند و این را رط 

 اند. نقش بست 

                                                                                                          
1. Keightley, 1996: 68–95; Boltz, 1986: 420–436.. 
2. Scapulimancy 
3. Pyromancy 
4  .  Rogers, 2005: 30. 
5 .Gnanadesikan, 2009: 16; Rogers, 2005: 30. 
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« ی ژو سلسهل  »هها آن را   شود ک  چیدی پس از این دوران تاسیس نویسایی، دورانی آغاز می
پ.م( به  درازا   111 - 1111/  ۵1۱۵تها   11۱۳نامدد و معتقدند که  حهدود ناصهد سهال )از      می

کهرده،   ی مسهتمر بهر چهین حکومهت مهی      کشیده است. این تصور ک  در این مدت ی  سلسل 
مهدار   ههای دولهت   البت  جعلی آشکار است و هدوز در قلمرو تمدن چیدی دولت فرانیر یا سلسل 

ای تاریخی در نظر نرفت که  بسهیاری    توان دوره ایم. با این هم  ژو را می پایدار و دیرپا نداشت 
ست. یه  نمهود مامهش آن که      ها طی آن کمابیش ثابت ا ی چیدی شداسان  از الگوهای جامع 

کدد و تداا از اوارر ایهن دوران اسهت    در این دوران طو نی نویسایی در چین ب  شدت افت می
شود. در این فاصل  البته  رهط تهداوم داشهت ،      هایی از متون نوشتاری کشف می ک  دوباره نمون 

 ارند.  های دوران شانگ در پایان این دوره همچدان کاربرد د چون برری از نشان 
غیا  آثار نوشتاری در این وقف  ب  این راطر است ک  متون بهر مهوادی فسهادپریر     احتما ا

اند. با این هم  کاربرد رهط بسهیار محهدود     شده و از بین رفت  مثل برگ و نی ریزران نوشت  می
های رطی دوران شانگ )بهیش از دو سهوم کهل علایهم( در ایهن       ی نشان  بوده است. چون بدن 
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شوند. در پایان دوران شهانگ همچدهان مهتن     شوند و بعدتر ب  کار نرفت  نمی مدقرض می فاصل 
ترین نوشتارها تداها از چدهد کلمه  تشهکیل      ب  معدای دقید کلم  در چین وجود نداشت  و طو نی

هها در   اند، در پایان دوران ژو ک  با ابتدای عصر اشکانی مصادف اسهت، نخسهتین مهتن    شده می
 شوند ک  با تر از چدد ده و ناه چدد صد کلم  درازا دارند.   چین پدیدار می

ههای رهط چیدهی ههم در ایهن دوران و پهس از        نخستین تلا  برای استانده کردن نشهان  
فروپاشی دولت هخامدشی در زمان پادشاهی چین انجام پریرفت و این همان است که  رهط   

ین در واق  در همین قهرن سهی   شود. نستر  نویسایی در قلمرو چ نامیده می« ماُر کوچ »
پ.م( رخ نمود و تا این موق  تداا چدد دربار محلی در چین مرکزی بودنهد که     ۵و یکم )ق 

دی که  بدیانگهرار دولهت      با این فن آشدایی داشتدد. اولین امگراتور چین یعدهی شهی هوانهگ   
در  های رط چیدهی صهادر کهرد و    زودنرر چین است، فرمانی برای نردآوری و ثبت نشان 

ی چیدی  نام  نشان  را نردآوری و ثبت کرد و این نخستین لغت ۵۵۷۷نتیج  وزیر  لی سی، 
 های مار کوچ  است.   ی نشان  شود و همان رزان  محسو  می

مو برای نوشتن هم در همین تاریخ رواج یافهت و ایهن از سهویی به  پیهدایش        کاربرد قلم
 1ههای روشدویسهی شهده دامهن زد.     نشان  روشدویسی چیدی و از سوی دیگر ب  نامفاوم شدن

هها از سهکاها وامگیهری کهرده بودنهد، چهون نرشهت  از         مو را چیدهی  فن نوشتن با قلم احتما ا
موهها را بها پشهم     نشین ترکستان و رتای و رتن، این قلهم  شکوفایی نویسایی در قلمرو آریایی

 تعلد دارد. ک  بومی چدین نیست و ب  همان اقلیم بارتری 1کردند شتر درست می
هها ههم در چهین نوشهت  شهد و قارمهان ایهن         ی دوران اشکانی نخستین فرهدگدام  در میان 

 ۵۰1۱۳تها   ۵۰۷۰۳ههای   ی سهال  ک  در فاصل ( 許慎)حرکت ادیبی چیدی بود ب  نام شو شنِ 
دوران زندنی او مصادف بود با عصر استانده شهدن رهط چیدهی،    زیست.  م.( می1۰۳ - ۱۳)

ک  با استقرار دولت هان و تثبیت مرجعیت متون کدفوسیوسهی پیونهد رهورده اسهت. در ایهن      
نوشهتدد   یوسهی را مهی  متون کدفوس( 古文經دوران برری از باسوادها با رط قدیم )نو وِن: 

( بود. ایدان بر آثاری نوشتاری تاکید داشتدد که  از  小篆ک  همتای ماُر قدیم )شیائو ژوآن: 
بهاقی  « سهوزاندن کتاباها و دفهن کهردن دانشهمددان     »ی  دوران پیش از پادشاهی چین و واقعه  

 ی کدفوسیوسهی در شهار   ی این متون در دیهوار رانه    شد ک  بخش عمده مانده بود. نفت  می
 )قرن دوم پ.م( کشف شده است.  ۵1۵۷چوفو پداان شده بوده و در حوالی سال 

تهر از   ه در مقابل ایشان دیوانیان دولتی قرار داشتدد که  بها شهکلی دنرنهون شهده و سهاد      

                                                                                                          
1 .Gnanadesikan, 2009: 62. 
2 .Ibd. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A8%B1
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A8%B1
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A8%B1
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در ناایهت   1نامیدند. می( 今文經學و آن را رط نو )جین وِن: کردند  ها کار می همین نشان 
ههان غربهی به  رهط رسهمی دربهاری       ی  ین رقابت برنده شد و در دوران سلسهل  رط نو در ا

تبدیل شد. همین موج اریر فرهدگی بود ک  دین کدفوسیوسهی را به  مهرهبی مسهتقل تبهدیل      
بخشی ب  نظام سیاسی فغفهوری در آورد. رهط    کرد و آن را ب  صورت چارچو  مشروعیت
نگار  چیدی استیلا داشت، اما بعهد کهم کهم     نو تا پایان عصر هان )اوایل دوران ساسانی( بر

/ قرن هفدهم م.( ۱1۷۷مدسوخ شد و ب  حاشی  رفت، تا آن ک  در دوران میدگ )حدود سال 
 بار دیگر احیا شد و سارتار اصلی رط چیدی را تشکیل داد. 

امها   1شهود.  کشمکش رط نو و رط کان در تاریخ فرهدگ و ادبیات چین بسیار مام قلمداد می
معتقدند چدین کشمکشهی در واقه  وجهود نداشهت  و      ۵ز پژوهشگران معاصر مثل مارتین کرِنبرری ا

ی عصر اشهکانی( اسهت که  به  دو      ی نویسا شدن دولت چین در اواسط دوران هان )میان  این راطره
 بخش صورتبددی شده است. ای هویت قرن پیشتر بازتابانده شده و همچون راطره

، شو شنِ ادیبهی بهود که  کوشهید تها روانشهی یکدسهت از        های رسمی چیدی بدا ب  تاریخ
های رایج از متون نوشت  شده ب  رهط قهدیم و    متون کدفوسیوسی را ب  دست دهد و برداشت
معداههای متفهاوتِ پهدج مهتن     »ای نوشت ب  اسم  جدید را یکدست کدد. ب  همین راطر رسال 

دهد که    ده از آن نشان میهای بازمان ( ک  امروز نم شده است، اما پاره五經異義« )مرج 
هها   های محلی نویسایی در چین نشهان   ی اصلی دیوانیان در این دوره آن بوده ک  سدت مسئل 

انهد، و در ضهمن معدهای     نرفت  و برای همهدیگر ناروانها بهوده    و علایم متفاوتی را ب  کار می
وشش شهو  نموده است. ک ها در نرر زمان دنرنون نشت  و مشکوک می برری از این نشان 

ی این رطاا سوار کدهد و روانشهی اسهتانده     ای عام را بر هم  شن در اصل آن بوده ک  قاعده
 از متون کدفوسیوسی کان ب  دست دهد.

)شهوئُو وِن جیِه    « برداری از حروف ها و پرده شرح نشان »اثر مام شو شن ک  باقی مانده، 
ی  مه  در پهانزده جلهد که  همه      ایست با نُ  هزار کل نام  ( نام دارد و در لغت字說文解زی: 
ی  ریشه   ۱۰۷دههد و سارتارهایشهان را به      های رهط چیدهی را در شهش رده جهای مهی      نشان 

بهافی مبتدهی اسهت و     برداشت شو شنِ در این رسال  یکسره بر افسهان   ۰کدد. ریختی تجزی  می
 کدد ک  بهر مبدهای آن علایهم رهط چیدهی از رد پهای جهانوری        ای کان را بازنو می اسطوره

های نوشتاری را موجوداتیی جهادویی و زنهده پدداشهت      اند. همچدین نشان  جادویی مشتد شده

                                                                                                          
1. Lewis, 1999. 
2. Nylan, 1994: 83-145. 
3. Martin Kern 
4. Xu, 1990: 51–62. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BB%8A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BB%8A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BB%8A
https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%96%87
https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%96%87
https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%96%87
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AD%B8
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   1شود. هایشان از آناا زاییده می هایی تازه مثل بچ  کددد و نشان  ک  با هم جفتگیری می
« ریخهت »ی رط چیدهی از دو بخهشِ    ی عقلانی بحث شو شن آن است ک  هر نشان  هست 
( تشکیل یافت  است. اما مدظهور او از ایهن دو مفاهوم درسهت     字زی: « )علامت»( و 文)وِن: 

( که  از  鄭樵روشن نیست. حدود هزار سهال پهس از او دانشهمددی به  اسهم ژِنهگ چیهائو )       
های ساده و مرک  تفسهیر کهرد.    دیوانسا ران دولت سونگ بود، این دو را ب  صورت نشان 

ههای   ده شهدن علایهم آوانگهار به  نشهان      افهزو  احتمها ا های جدیدتر اما نشان داده که    تحلیل
 1سارت  است. را از هم متمایز می« زی»و « ون»نگار قدیمی عاملی بوده ک   اندیش 

ههای رهط    ( برای نشان 六書زی، شش رده ) - این دوقطبی آغازین ون براسا شو ون 
 شمارد: چیدی بر می

دهدد. مثل  می(، ک  ب  چیزی در جاان رارج ارجاع ن指事نمادهای کاربردی ) .نخست
 )پایین(.« 下شیا: »)با ( و « 上ش دگ: »

( کهه  بهه  چیههزی ملمههو  و عیدههی در بیههرون اشههاره 象形نگههار ) نمادهههای اندیشهه  .دوم
 )کوهستان(.« 山شان: »دهدد، مثل  کددد و شکل آن را نمایش می می

ی  ( که  به  مفاهومی انتزاعهی بها ارجهاع به  شهیوه        形聲معدایی ) - نمادهای آوایی .سوم
« 干نهان:  »ی  )شهیرین( از ترکیه  دو نشهان    « 汗 هَهن: »ی  کلم  مثلاا کددد. اشاره می تلفظش

 )آ ( تشکیل یافت  است.« 氵شوئی: »)سگر، زره( و 
ی معدهادار ملمهو  را بها ههم      ( که  دو نشهان   會意ههای معدهایی ترکیبهی )    نشان .چهارم
 د شده است.از ترکی  علامت ماه و رورشید ایجا)دررشان(  明 مثلاا کدد. ترکی  می
( ک  از مشتد شدن دو نشان  از یکهی نتیجه    轉註)  های دارای جدا  آوایی نشان .پنجم

 考شود، ب  شکلی ک  هردو همچدهان سهارتار آوایهی آن را در رهود حفهظ کددهد. مثهل         می
 ) ئو(. 老)کائو( و 
انهد،   ( ک  در اصل مفاومی ملمو  و سهاده داشهت   假借鑑های تعمیم یافت  ) نشان  .ششم

)ژانهگ( که  در اصهل یعدهی      長انهد. مثهل    تری تعمهیم یافته    تر و انتزاعی ب  معانی پیچیده اما
 شود. )چدَگ( هم ب  کار نرفت  می« طو نی، دراز»ا  برای اشاره ب   ، اما نشان «چرم»

 

ی چیدهی   ریش  بهر ایهن مبدها و توضهیح نُه  ههزار کلمه         ۱۰۷رو  شو ون برای استخراج 
عقلانی و پایبددی ب  باورهای ررافی و جادونران . ب  طهوری که    بددی  ترکیبی است از رده

ی ی  حهرف   ی افزوده شدن عداصر نونانون ب  نشان  بددی دقید و مدظمی از شیوه هم طبق 

                                                                                                          
1. Bottéro, 2002: 14–33. 
2. Ibd: 14–33. 
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را ب  دست داده، و هم در ضمن ب  اعداد مقد  دائویی و عداصری شمدی مثل تمهایز یهین و   
و  شهو شهن البته  امهروز اعتبهاری نهدارد.       یانگ در ترسیم رطوط هم تاکید داشت  است. ر

ههای بهزرگ کهرده و ایهن امهری طبیعهی اسهت.         چون او در تبارشداسیِ بیشتر کلمات اشهتباه 
هها از رهط آونهدهای برنهزی دوران شهانگ و رطهوط اسهتخوان         در آن زمهان چیدهی   اصو ا

 اند.  ربر بوده پیشگویی بی
تهر بگهوییم، یکهی از     )یها دقیهد   ی واژنهان زبهان چیدهی    با آن ک  شو ون توانسهت رزانه   

های چیدی( را سامان دهد، اما استانده شدن رط چیدهی دیرتهر تحقهد پهریرفت و پیامهد       زبان
ظاور ناادی دولتی بود ب  اسم آزمون دولتی، ک  کارنزاران دستگاه دیوانی چین را از میان 

کهارنزاران   کهرد. تفهاوت میهان    کسانی ک  با متون کدفوسیوسی آشدایی داشتدد انتخا  مهی 
ی مردم در عمل با مرزبددی بردنان و اربابان تقارن داشت. از این رو عبهور از   دولت با توده

ای  ی اشراف دیوانی و رهیهدن از زنهدنی کشهاورزان     این شکاف همتا بود با ورود ب  جرن 
 ک  با کار اجباری و غارت مدظم محصول توسط امگراتور مترادف بود. 

دوران سوئی و اوارر عصر ساسانی در حهالتی ابتهدایی شهکل نرفهت و     این سیستم آزمون از 
کهرد،   م.( بر چین حکمرانهی مهی  11۰۵ - ۵1۷) ۵۰۱۳تا  ۵۵۰۷های  در دوران سونگ ک  بین سال

ههای چیدهی مدحهل     م.( توسط مدرنیست1۵۷۱) ۱1۳۰بر دیوانسا ری چین استیلا یافت و در سال 
نرفهت و بهر آن    د و متهون کدفوسیوسهی را مبدها مهی    شه  نامیده می (جو کِ ) 科舉شد. این آزمون 

شدارت. از آنجا ک  رودِ متون کدفوسیوسهی   اسا  نوشتاری استانده را برای ثبتش ب  رسمیت می
شد، ماارت نویسایی افراد بهود.   ها سدجیده می پیچیده و حجیم نبود، آنچ  در اصل در این آزمون

داد و در سه  سهطح    ی کهارنزاران دولتهی ارتقها مهی      یعدی دستگاه دیوانی افراد باسواد را ب  مرتبه 
کرد. این هم ب  معدهای تشهوید روسهتازادنانِ     محلی و استانی و درباری جایگاهی ب  آناا اعطا می

ی مرکهزی هویهت    بااستعداد ب  سوادآموزی بود، و هم رط و باورهای کدفوسیوسهی را در هسهت   
 کرد.   ا  می داد و استانده چیدی قرار می

آزمون در واق  روشی بود بهرای ایهن که  امگراتهور کهارنزارانی باسهواد را از میهان        نظام 
طبقات غیراشرافی انتخا  کدد و ب  کهار بگمهارد. کسهانی که  موقعیهت رهود را مهدیون او        

ی  ای وفهاداری نداشهت  باشهدد. در فاصهل      باشدد و ب  راندانی بزرگ یا امیری با قدرت مدطق 
م.( در دودمههان سههونگ شههمالی تقریبهها نیمههی از   1111 - ۵۵۳) ۰۱11تهها  ۰۵۵۳هههای  سههال

 1آمدند. ی کشاورزان می کارنزاران دیوانی برجست  از طبق 

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 68. 
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ی کدفوسیوسی و اهمیت نظهام فکهری چیدهی     آزمون دیوانی چیدی را اغل  با نفوذ فلسف 
ای از آدا  و  انههد. امهها حقیقههت آن اسههت کهه  متههون کدفوسیوسههی مجموعهه  مربههوط دانسههت 

دهدد و محتوای فلسفی و عمیقی ندارنهد. آزمهونی ههم که  در      اجتماعی را شرح می مداس 
شده و بعدتر در ویتدام و کره مورد تقلید قرار نرفت ، عبارت بوده از توانهایی   چین نرفت  می

رواندن و نوشتن متن و روشدویسی ی  شعر، ن  شهرح و نقهد و تفسهیر متهون. مرجعهی که        
شده، مدهاب  کلاسهی  کدفوسیوسهی بهوده، امها       ب  کار نرفت  میها  برای آزمودن این ماارت
ی نویسایی و ماارت رواندن و نوشتن  شده ب  سادنی توانایی پای  آنچ  در اصل سدجیده می

ای راص. ب  عبارت دیگهر متهون کدفوسیوسهی مرجعهی      بوده است، ن  مسلط بودن بر اندیش 
 محتوایی.   ای ریختی برای آزمون نویسایی بوده، و ن  شالوده

زده اسهت و کهیش    نرا و آیهین  این البت  ب  جای رود باقی است ک  چین تمدنی مداس 
بدیل دارد. اما برنزاری آزمون ب  معدهای   کدفوسیوسی ب  همین راطر در آن رط  نفوذی بی

نیهری   آن نبوده ک  سیاست چیدی زیربدایی فلسفی یها محتهوای معدهایی راصهی دارد. شهکل     
اصل کوششی بود از سوی امگراتهور تها اشهراف را ماهار کدهد و مشهاغل       آزمون در چین در 

حسا  را از انحصار ایشان رارج نماید. استقرار این نااد از سویی از قدرت نظامیان کاست 
و ایشان را از دسترسی مستقیم ب  مالیات بازداشت، و از سوی دیگر تمرکز قدرت در دربهار  

مد این نظام اما استانده شدن رط و زبهان چیدهی بهود.    امگراتور را ممکن سارت. مامترین پیا
官ههوآ:   چون دیوانسا ران علاوه بر کاربست رطی یکسان، ب  نویش راص رود )نهوآن 

话نفتدهد که  در سراسهر چهین یکسهان بهود و زبهان         ( با ههم سهخن مهی   ، یعدی نفتار رسمی
رین و تبهدیل  نفتاری چیدی را ب  نرانیگاهی مرج  مسهلح سهارت. فهراز آمهدن زبهان مانهدا      

شدنش ب  زبان ملی چین طی قرون نرشت  بها ایهن رونهد ممکهن شهده اسهت. در واقه  اسهم         
ودایی مانتره( است ک  برای نامیدن ایهن   - ی اوستایی ای سانسکریت )از ریش  ماندارین واژه

 ها با  شده است. شده و در میان اروپایی زبان ب  کار نرفت  می
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های  استخوان
 پیشگویی

 1۵ - 11قرن 

 پ.م( 11 - 11)ق 
۵/1۵ ۰/1 ۰/۵۰ ۵/1۳ 11۱۱ 

ی  نام  لغت
شوئوُ ونِ جیِ  »

 «زی

   ۵1قرن 
 م.( 1)قرن 

۳/۵ ۵/1 ۵/11 1/۳1 ۵۰۰۱ 

ی  نام  لغت
 «توُنگ یین»

 1۰1۵۱ ۵۷ 1/۵ ۱/۷ ۱/1 م.( ۳)ق  ۰1قرن 

 

 1ها در زبان چیدی جدول تحول سارتار نشان 
 

اند و باسواد بودن را  تدیده ب  این ترتی  آزمون دولتی و نظام نویسایی چیدی سخت درهم
ر انههد. بهه  همههین رههاط  در تههاریخ چههین بهه  امههری ناههادی و سیاسههی و دیههوانی بههدل سههارت   

ی دیوانسا ری دولتی یها اصهلاحات در آن نیهز مسهتقیما به        های سیاسی درباره نیری موض 
ا  را در دوران حاکمیهت   شهد. نمونه    کهردن سهواد قهلا  مهی      آزمون و معیارهای اسهتانده 

بیدیم. چون قوبیلای ران آزمون دیوانی چین را مدسوخ کرد و بعدتر هم  ها در چین می مغول
ههای ههان در آن    ای بهر ضهد چیدهی    ط جانشیدانش احیا شهد، سهونیری  ک  شکلی از آن توس

ها در چین تمایهل داشهت کسهانی را اسهتخدام کدهد که         نمایان بود. یعدی دیوانسا ری مغول
 رواندن و نوشتن ب  چیدی را بلد باشدد، اما ب  قومیت هان تعلد نداشت  باشدد.

ا  به  هفتهاد    یدهد اسهت و دامده    ی رط و زبان چیدی بسیار دیرآ آررین و مامترین دوره
شود. این دنرنونی پیامد تثبیت مدرنیت  در چین و حاکمیهت رشهن    سال نرشت  محدود می

ها در این قلمهرو بهوده اسهت. تحهول در زبهان چیدهی طهی قهرن نرشهت            و رونین کمونیست
جانب  بوده است. هرچدد از دید ناظران بیرونی تفاوت رط چیدهی کلاسهی     چشمگیر و هم 

مدرن ملمو  نیست، اما ایداا دو نظام نوشهتاری متفهاوت هسهتدد. به  همهین رهاطر مهردم        و 
اند، توانهایی روانهدن متهون قهدیمی رهود را       باسواد چیدی امروز ک  با رط مدرن نویسا شده

ندارند. یعدی تقریبا همان بلایی ک  در ترکی  بر سر مهردم آمهد، در چهین ههم تکهرار شهد و       
ی چیدی با روی کار آمدن حهز  کمونیسهت قطه  شهد و      نصد سال سدت نویسایی هزار و پا

 های معاصر ناروانا سارت.   ها و متون باستانی را برای چیدی یادمان

                                                                                                          
1. Rogers, 2005: 45. 
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نرفتدهد که  زبهانش در عمهل      رطی کان را یاد مهی  باسواد  های  چیدی پیشامدرن  در دوران 
وضهعیتی مشهترک و    ی هفهت زبهان چیدهی    ای نداشت، ب  همین راطر سخدگویان ب  همه   نویدده

رطی بیرونی و تا حدودی مصهدوعی سهواد    - کردند و در واق  با زبان همسان در برابر  پیدا می
آمورتدد. این وضعیت امروز نقض شده و رط چیدی کدونی شکل نوشهتاریِ مانهدارین اسهت.     می

شهش زبهان   بدابراین سخدگویان ب  ماندارین هدگام نوشتن حالت دوزبان  ندارند، و سهخدگویان به    
دیگر هدگام یادنیری آن در اصل ی  زبهان دیگهر را بایهد بیاموزنهد، و نه  یه  نظهام نویسهایی         

 مهثلاا  کدد. چدان که   این امر اغتشا  چشمگیری در سارت سواد مردم چین ایجاد می 1بیرونی را.
، نویهد مانهدارین نیسهت    ای ب  رط چیدی را ب  کانتونی بخواند، آنچ  مهی  انر ی  کانتونی جمل 
 1ای هم نیست و چیزی بیدابین است و مستقل از هردو. ولی کانتونی محاوره

شهان   نیهری کسهانی انجهام پهریرفت که  اغله        سهازی زبهان چیدهی بهر مبدهای تصهمیم       مدرن
سهازی عهلاوه بهر      سخدگویانِ زبان ماندارین بودند و ب  کیش کمونیستی اعتقاد داشتدد. این مهدرن 

ههای قهومی    ها )هم شش زبان دیگر هان، و هم زبهان  سایر زبان مسلط کردن زبان ماندارین و طرد
غیر هان از جمل  پارسی و مغولی و ترکی اویغوری( با نوعی اروپایی کهردن رهط و زبهان چیدهی     

ی تهاریخ زبهان چیدهی و متهون      هم پیوند رورده بود. کارنزارانش هم اغل  از دانش ادبی درباره
 سازند.   ست متوج  نبودند چ  چیزهایی را ویران میباره بودند و در نتیج  در باستانی بی

مثلا یکی از نمودهایش ایهن که  در متهون سهدتی چیدهی جمهلات از بها  به  پهایین و در          
اند. یعدی سطرها عمودی بهوده و جاهت پیشهروی     شده هایی از راست ب  چپ نوشت  می ستون

هها در   ی کمونیسهت م.( وقته 1۵۱۷/ 1۵1۵) ۱۵1۵متن از راست ب  چپ بوده اسهت. در سهال   
چین ب  قدرت رسیدند حکم کردند ک  نوشهتارها همگهی در سهطرهای افقهی و از چهپ به        

بددی نوشتارهای اروپایی را مبدای نوشتار س  ههزار   راست نوشت  شوند. یعدی سارتار و جات
نهراری و   شهود. نقطه    ایسهت که  امهروز ههم رعایهت مهی       ی رود نرفتدد و ایهن قاعهده   سال 
م.( به  تقلیهد از اروپاییهان    1۵)ق  ۱۵در متن هم ابداعی مدرن است و در قهرن  نراری  فاصل 

نهراری به     های پیهاپی بهدون فاصهل  و نقطه      با  شده است. تا پیش از آن کلمات در جمل 
 آمدند.  دنبال هم می
هایش با لغو نظام آزمون کدفوسیوسهی   تر از ایداا، تغییر رط بود ک  نخستین نشان  اما مام
ی نگار  و زبان ادبی کان در ابتدای قرن بیستم میلادی نمهود پیهدا کهرد. ایهن      یوهو طرد ش

ماجرا در عمل سدت ادبی و زبانی چین را بها نسسهت روبهرو کهرد و ایهن مصهادف بهود بها         

                                                                                                          
1. Rogers, 2005: 22. 
2. Ibd: 23. 
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شود. آنگاه  نامیده می« پُو توُنگ روآ»رسمیت یافتن زبان پکن در مقام زبان ملی، ک  امروز 
م.( رط قدیمی هم طرد شد و ب  1۵1۰و  1۵۱1/ 1۵۰۵و  1۵۵۱) ۱۵۰۵و  ۱۵۵۱های  در سال

هها بهرای آمهوز  و پهرور  و نوشهتن متهون اسهتفاده         ای نوسهارت  از نشهان    جایش از سیاه 
کردند. در نتیج  امروز مردم چین در عمل توانایی رواندن و نوشتن ب  زبان ملی کان رهود  

 دهدد.   حفظ شده را تشخیص میشان  ها ک  شکل را ندارند و تداا برری از نشان 
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 ی روشدویس چیدی روآن تیان چیائو ی بخشی از مزامیر کتا  مقد  ب  رط باستانی چیدی، نوشت  ترجم 
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بیدهیم   آسهیای میانه  و هدهد مهی     این نسست در چین تقریبا با آنچه  در قلمهرو آنهاتولی و   
 ههای سیاسهی )سوسیالیسهتی    همراه و همزمان بوده و در هردو مورد هم با چیرنی ایدئولوژی

اندازی دولت سرکوبگر چهین دور   کمونیستی( تحقد پریرفت  است. در تایوان ک  از دست -
ر نرفهت. به    بود، این رط نوپا پریرفت  نشد و ب  عدوان ی  ابداع کمونیستی مورد حمل  قرا

این ترتی  تداا در تایوان سدت فرهدگی و ادبی چین تداوم یافت  و در سرزمین اصلی چین بها  
های مااجر چیدی در سایر نقاط دنیا هم به  اسهتفاده    نسستی کامل روبرو شده است. جمعیت

ی ا ی مرسهوم را بایهد به  پاده      اند و بدابراین رط چیدی ساده شده شان ادام  داده از رط سدتی
 شود.   مدحصر دانست ک  توسط حز  کمونیست چین کدترل می

ی نهو بحهث زیهاد اسهت و شهواهد برآمهده از دانهش         شهده   ی کارآیی رهط سهاده   درباره
سهاده کهردن    - ی اصلی ایهن رهط   دهد ک  هدف اعلام شده روانشداسی و آموز  نشان می

پهس از دسهتیابی به     ههای چیدهی    شود. زمانی ک  کمونیسهت  برآورده نشده و نمی - نویسایی
شان این بود که  رهط سهدتی دشهواریا  اسهت و       قدرت این رط نو را مستقر سارتدد، سخن

سازد. اما رط ساده شده هم از همهان قواعهد و    سوادآموزی و رواندن و نوشتن را دشوار می
نگهار را داشهت. یعدهی رهط      کرد و همان چسبددی واژه ب  علامت اندیشه   سارتار پیروی می

ای که  ایجهاد    ی ایراد بهزرگ تهازه   م ایرادهای رط سدتی قدیمی را دارد، ب  علاوهجدید تما
 نسست فرهدگی و مدسوخ سارتن ماارت رواندن و فام متون کان است.
شود. پیش فرضهی   در نتیج  رط کدونی هم کمابیش ب  همان اندازه دشوار یاد نرفت  می

م  وجود داشت هم اشتباه از آ  در ی کل ی تعداد رطوط برسازنده ک  در آن هدگام درباره
ها آن بود که  ههر نشهان  را بها شهمار کمتهری از رطهوط         سازی نشان  آمده است. مبدای ساده

دهد ک  هر حرف از رط تصویری ب  صورت یه  کهل درک    بدویسدد. اما شواهد نشان می
 سخت شود.  شان کار ساده یا  شمارد ک  با کم و زیاد شدن شود و مغز تعداد رطاا را نمی می

 
 
 
 
 
 
 

 شمار رطاای تشکیل 
 ی ی  نشان  دهدده
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دهد رط سدتی برای روانده شدن کارآمدتر بهوده،   در واق  شواهدی هست ک  نشان می
کدد. در واقه    شده را با رطا و کددی مواج  می  و کم شدن شمار رطوط رواندن رط ساده

زی سودمدد و الزامی اسهت، و ایداها   سا جزء است ک  ساده 11هایی با بیش از  تداا برای نشان 
تهر و   ای هسهتدد. البته  نوشهتن دسهتی بها رهط تهازه سهاده         در رط چیدی بسیار اندک و حاشی 

های نرشت ، این برتری عمهلا   تر است، اما با توج  ب  الکترونیکی شدن نوشتار طی ده  سری 
ان رهط سهاده   هدف اصلی سازندنان و تحمیل کددهدن  1کاربرد رود را از دست داده است.

ها بوده و برای قط  کردن سدت فرهدگی چهین و بهازتعریف    رارج از این بحث احتما اشده 
ها بوده و در آسیای میان  و  اند، ک  دعوی اصلی کمونیست کرده نظامی نو از معداها چدین می

 قفقاز دقیقا با همین استد ل ب  نابودی رط و زبان پارسی مدتای شد.
تن زبان چیدی با رط الفبهایی دو مهوج اصهلی داشهت  اسهت. در دوران      ها برای نوش تلا 

ها تلاشی در این راستا صورت نرفت تها بها    جماوری و پیش از ب  قدرت رسیدن کمونیست
شود. اما این حرکت پس از ب   نامیده می« یین پین»الفبای  تین چیدی را بدویسدد و این امروز 
م.( ههم رطهی به     1۵1۵/ 11۵1) ۱1۵1آن در سهال  قدرت رسیدن مائو موقوف شد. پیش از 

مو پیشدااد شهد که  از رهود     اسم ژو یین زی
هههای چیدههی بههرای ثبههت آواههها باههره    نشههان 
برد. این رط هرنز مقبولیت سیاسی پیهدا   می

های دانشگاهی و ب  ویهژه   نکرد اما در جرن 
در تههایوان بههرای ثبههت آواههها و هجاههها در   

 شود. ها ب  کار نرفت  می نام  لغت
 
 
 
 
 

نوشهت  شهده در   « زی  شوئو ون جیه  »برنی از 
)قههرن  ۰۰۷۷دوران سههونگ شههمالی، حههدود سههال 

 دهم و یازدهم م.(
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 گفتار نخست                                                                

 های کرت نویسه
   - آ و رطی - ی رطی نویس 
 ی یونان ی کرت، شب  جزیره جزیره قلمرو:
 . پیشایونانی احتما ا زبان:
 م.(11۷۷ - پ.م 1۳۷۷) تاریخی 11۷۷ - 11۷۷ یرواج:دوره
 دولتشارهای کرت پشتیبان:دولت
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ی رطهی   ترین رطی ک  در قلمرو جغرافیایی امروز اروپایی کشهف شهده، نویسه     قدیمی
ی کرت شکل نرفت  اسهت. فرهدهگ    گ میدوآ تعلد دارد و در جزیرهاست ک  ب  فرهد 1الف

پ.م( شهکوفا بهود و رهط مهورد      1۰۱۷ - 1۳۷۷) 1۵۵۷تا  1۱۳۷های  ی سال میدوآ در فاصل 
شود هم آن است که    نظرمان در اوارر این دوران پدید آمد. دلیل این ک  رطی روانده می

نرفته    نظر در مقابل رط میخی قرار مهی شده و از این  با کشیدن رطوطی بر سفال نوشت  می
 شوند.  ک  نمادهایش از رد فشرده شدن انتاای قلم بر لوح تشکیل می

آن تداها یه  بهار در متهون      ٪۳۷از چدد صد نشهان  تشهکیل یافته  که       «الف»ی رطی  دویس  
علایمهی در  نگار ابتدایی بوده باشهد. هرچدهد    ا  باید نوعی اندیش  و بدابراین بدن  1شوند نمایان می
شباهت دارد و این دومی شاید هجانگهار بهوده باشهد. زبهانی که       « رطی  »ی بعدی  آن با نویس 
نوشت  معلوم نیست و علایمش هم رمزنشایی نشده است. این رط اغل  از چهپ به     این رط می

شهود. شهمار و    های راست ب  چپ یا ناوآهدی هم در آن دیده می شده، اما نمون  راست نوشت  می
تداا متون مقهد  و شهاید دربهاری را     احتما ای متون نوشت  شده ب  این رط اندک است و  ندازها

ای مثل دیوانسا ری یا تجهارت نداشهت  اسهت. همچدهین انگهار       نیرد، و کارکرد روزمره در بر می
 بددی کلمات با واک  یا همخوان وجود نداشت  باشد. تمایزی بین پایان «الف»در رطی 

ین رط ک  رمزنشایی شده، اعداد  است ک  دههدهی اسهت و یکهانش بها     تداا بخش ا
ههای   رطاای عمودی و دهگانش با رطاای افقی و صدنانش با دایره و هزارنانش با دایهره 

ی مدسو  ب  هر عدد ناشدارت  بهاقی مانهده    شده است. با این حال کلم  دار بازنموده می شعاع
است. همچدین نمادهایی برای نیم  ۵۷۷۷شده،  است. بزرنترین عددی ک  در این متون ثبت

 و رب  و ی  هشتم وجود داشت  است.  
ههایی از آن   اند. اما نمونه   اغل  در کرت متمرکز شده «الف»ی رطی  متون حامل نویس 

در تل حرور فلسطین و میلتو  و تروا در آناتولی و جزایر دریای اژه نیهز پیهدا شهده اسهت.     
اند ک  مواد رامش محلی است، و بدابراین  هایی نوشت  شده لوح های رارج از کرت بر نمون 

رالص  «الف»در همان محل نویسددنانی بومی داشت  است. با این حال نویس  رطی  احتما ا
 ۵ماند و زمانش هم دیرآیددتر است. می « »و  «الف»ای از رطی  نیست و ب  آمیخت 

نشهان  را   ۰۵۵1تها   ۰۵11ی ههم رفته    نمون  از این رط به  دسهت آمهده که  رو     1۰1۰در کل 
یعدی هر متن ب  طور متوسط تداا از پدج شش نشان  تشکیل شهده اسهت. در نتیجه      ۰شود. شامل می

                                                                                                          
1. Linear A 
2. Younger, 2000: chap. 7. 
3. Finkelberg, 1998: 265–272. 
4. Younger, 2000, chap. 5. 
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شهده اسهت. بخهش     این رط برای نوشتن روایت و متن ب  معدای دقید کلمه  به  کهار نرفته  نمهی     
یا تریهادا واقه  در مسِهارا،    لوح از هان 1۰۰اند:  ی این متون در س  نقط  در کرت کشف شده عمده
 لوح از زاکرو  در ساحل شرقی کرت. ۵1لوح از رانیا در ساحل شمال غربی و  ۵۰

همسان هستدد و تقریبا تردیدی نیسهت   « »و  «الف»ی رطی  های نویس  بسیاری از نشان 
ههایی آوایهی    آن تکامل یافت  است. شهباهت  براسا و  «الف»ی رطی  ک  رطی   در ادام 

نداشهت ، به    « اُ»ی  که  واکه    «الهف »زبان پشتیبان رطی  مثلاا میان این دو وجود دارد وهم در 
ی رطی   نیهز بها    نرفت  ک  در برری کلمات نویس  را فراوان ب  کار می« او»ی  جایش واک 

شوند. زبان پشتیبان رطی   ب  همین راطر شبی  به  یونهانی اسهت که       پدیدار می« اُ»ی  واک 
مثهل زبهان   « دار - او»ههای   اسهت و در برابهر زبهان   « دار - اُ»های به  اصهطلاح    ی زبان در رده

 1 نیرد. میدوآیی قرار می
شهود که     یافت می « »و  «الف»های رطی  های مشترکی از کلمات هم در متن فارست

شهده   هها نوشهت  مهی    باعث شده برری از پژوهشگران فرض کددد زبان مشترکی با این نویسه  
ایهن    ههای پشهتیبان   توان نفت ک  واژنانی مشترک در زبهان  این حد میاست. دست کم در 

ب  درسهتی اشهاره کهرده که  ایهن شهواهد        1دو رط وجود داشت  است. با این حال ایوز دوهو
که  در پارسهی و انگلیسهی    « بهد »ی  رانواده دانستن دو زبان کهافی نیسهت. او کلمه     برای هم

کن است دو زبان رویشهاوند ولهی دوردسهت    مشترک است را مثال زده تا نشان دهد ک  مم
 کلمات مشترکی را در رود حفظ کددد.  

کدد ک  برری از کلمهات کلیهدی روانهده شهده در دو زبهان ناهمسهان اسهت         دوهو اشاره می
 ، زبههان رطههی «(توُسُههودهِ»اسههت و در رطههی    « کههوروُ»«الههف» کهه  در رطههی « همهه »)مههثلا 

ی مشترکی در کهار   دارد، و حتا جاهایی ک  کلم  « »وندهای بسیار بیشتری از رطی  پیش«الف»
  ۵ کدد. هایی متفاوت د لت می است، ریخت بیرونی کلم  متفاوت است و ب  دستور زبان

 ثبت شده، عبارتدد از: « »و  «الف»ی رطی  های اصلی در مورد زبانی ک  در نویس  نظری 
و « الهف »بهر همسهانی رطهی    پیشهدااد  کهرده، و    ۰ی یونانی ک  و دیمیر نئورنیفِ فرضی 

 کید دارد.ثت«  »
 ۰ی یان بسهت  و ب  تازنی با مقال  1پشتیبانش است ۱ی سامی ک  سایرو  نوردون فرضی 
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همسهان بهوده و    «الف»احیا شده، ک  معتقد است زبان مردم اوناریت و نویسددنان ب  رطی 
 1کرده است. نوعی زبان فدیقی اولی  را ثبت می «الف»بدابراین رطی 

بها   «الهف »و ب  نزدیکی زبهان رطهی    ۵مطرح سارت  است، 1ی لوویایی ک  لئونارد پالمر رضی ف
ههای آریهایی    های کان آناتولی یعدی لوویایی تاکید دارد که  شهکلی کاهن از زبهان     یکی از زبان

آناتولی بوده است. مارنالیت فیدکلبرگ ک  ایهن مسهیر را ادامه  داده معتقهد اسهت زبهان پشهتیبان        
 ۰یا نیای مستقیم زبان لوکیایی بوده و یا با آن رویشاوندی نزدیکی داشت  است.«الف» رطی

انجههام داده و بهها کدههار نراشههتن   ۱جدیههدترین پههژوهش در ایههن زمیدهه  را اوبههر  مههارل  
 )ک  شاهدی برایش یافت نشده( و پیونهد رطهی   « »و  «الف»فرضِ ارتباط زبان رطی  پیش

رتیه  نهامعلوم اسهت(، تداها بهر سهارتار آوایهی و        و هیرونلیف کرتی )ک  ب  همهین ت «الف»
یکهی از   احتمها ا دستوری رطی   تمرکز کرده و ب  این نتیج  رسیده ک  زبان پشهتیبان آن  

انهد   یعدهی کسهانی که  ایهن رهط را ابهداع کهرده        1های هددوایرانی آغازین بهوده اسهت.   زبان
 اند. تانی تعلد داشت های باس ای از آریایی اروپایی و پیشایونانی نبوده و ب  شار 
 مهثلاا  کدهد.  یه  از ایهن سه  دیهدناه را کامهل تاییهد نمهی        با این هم  شواهد موجود هیچ

اسهت و در متهون سهطری      « هم »های سامی همسان و مترادف با  در زبان« کُل»با « کورُو»
اسهت در  « کهورُو  - پُوتُو»«الف» »ی رطی ک  در نویس « جم  کل»هم وجود داشت  است. اما 

ی رطهی   از نظهر    تهوان نفهت که  نویسه      های سامی همانددی ندارد. در این حد مهی  زبان
ههایش را ههم از آن وام    نیرد و بسیاری از نشان  ی مستقیم رطی الف قرار می زمانی در ادام 

پ.م( در کههرت و  11۷۷ - 1۱۱۷) 11۳۷تهها  1۳۵۷نرفتهه  اسههت. ایههن رههط از حههدود سههال 
های آن ب  ویژه در کدوسو ، موکدای و تبس    است و نمون هایی از یونان رواج داشت بخش

نگهار و   شده و بیش از صد علامت اندیش  اند. این رط از چپ ب  راست نوشت  می یافت شده
تحلیهل   براسها  هجانگار داشت  است. چدد ههزار نمونه  از ایهن رهط کشهف شهده، که          ۳۰
 اند.  شده   شود نفت ب  دست شمار اندکی از کاتبان نوشت می« دستخط»

زندهد و   نفر تخمین می ۰۱شمار کل کاتبان فعال در پیلو  در ساحل غربی پلگونسو  را 
ب  همهین رهاطر ههم در     ۰نفر بوده است. 11 احتما اشمار ایشان در کاخ کدوسو  در کرت 

ی کاته  را پشهتیبانی    هایی که  ایهن طبقه     جریان فروپاشی عصر برنز و زوال اقتدار امیرنشین
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و این پیامد ورود قبایل یونهانی به  بالکهان     1اند، این رط از بین رفت  و مدسوخ شده، هکرد می
 بوده ک  چاار قرن ظلمت و غیا  نویسایی را در پی داشت  است.  

های فراوانهی وجهود دارد. آرتهور اوانهز      ی رطی   جدل ی تاریخ پیدایش نویس  درباره
کشهف کهرد، آن را به  حهدود سهال      های این رهط را در کهاخ کدوسهو      ک  نخستین لوح 

ههای بعهدی در پیلهو  نشهان دادنهد که         دانست، اما پژوهش پ.م( مربوط می 1۰۷۷) 1۷۷۷
دقتهی   بها توجه  به  بهی     1شهوند.  پ.م( مربوط می 11۷۷) 11۷۷های دیگر ب  حدود سال  نمون 

د که   نمای های این دو مکان، چدین می ها و شباهت نمون  اوانز در ثبت جای یافت شدن لوح 
 پ.م( پدید آمده باشد.11۷۷) 11۷۷در همان حدود سال  اصو ارطی   

 
 
 

 
 
 
 

 از پیلو  « »ی رطی  کتیب  با نویس 
 

 اغل  بر روی رطهی  - ی سطری   از چپ ب  راست در سطرهایی از سوی دیگر نویس 
م جهدا  هها از هه   ای یا کمی با  و پهایین شهدن نشهان     شده و کلمات با فاصل  نوشت  می - افقی
ی ی  کلم  در سطر بعهدی   اند. ب  ندرت ممکن بودن با ب  پایان رسیدن سطر، ادام  شده می

انهد و   های این رط در فائیستو  واق  در کهرت کشهف شهده    ترین نمون  نوشت  شود. قدیمی
ی  نردد. بها ایهن حهال عمهده     پ.م( باز می 1۰۷۷) 1۰۷۷شان دست با  ب  حدود سال  قدمت
 نردد.  پ.م( باز می 1۰۱۷ - 111۱) 1۵۵۷تا  1۰۱۱های  ی سال اصل هایش ب  ف نمون 

هجانگهار داشهت     ۱۰نگار و پدج نشان  بهرای واکبرهها و    نماد اندیش  ۱۵ی رطی    نویس 
نویسهدد، امها ایهن     است. مرسوم است ک  کلمات بر آمده از این علایم را با واژنان  تین می

حتا هجاها و واکبرهای مدسو  به  تصهویرنگارها   قراردادی ب  کلی جدید و سارتگی است. 
 ۵اند دقید دانست  نیست. شده هم قراردادی است و این ک  در اصل چگون  روانده می

                                                                                                          
1. Ventris and Chadwick, 1973: 60. 
2. Palmer and Boardman, 1963. 
3. Daniels and Bright, 1996: 126. 
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ی رطی الف: با  راست: رانیا، کرت؛ با  چپ: کاخ زاکرو ، سیتیا، کرت؛  های نویس  نمون 
 دیی سانتوری پایین: آکروتیری، جزیره

 
همهان اسهت که      احتما اکرده،  آن را ثبت می «الف»ی رطی  ای ک  نویس  زبان ناشدارت 

نگهار اسهت و    رط هیرونلیف کرتی را هم ایجهاد کهرده اسهت. هیرونلیهف کرتهی اندیشه       
شهود. ایهن هیرونلیهف ههم تعهداد       حدود ی  قرن زودتر از رطی الف در اسداد پدیدار می

اند. اسداد بازمانهده از ایهن رهط     تداا ی  بار ب  کار نرفت  شدهزیادی نشان  دارد ک  اغلبشان 
 11۷ندجدهد، و   ای مهی  ی نشهان   رده ۵۷۰علامهت که  در    ۳۵1نقهش مُاهر بها     1۱۷عبارتدد از 

 ندجدد. می  رده 1۰۰نشان  دارند ک  در  ۰1۵نوشت  ک   لوح
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هم داریم ک  دیس  فائیسهتو  نامیهده   ی مدحصر ب  فرد و جال  را  علاوه بر ایداا ی  نمون 
ای ب  همهین نهام در جدهو  کهرت کشهف       دار است ک  در مدطق  شود و قرصی سفالی و نبشت  می

متهر قطهر و کمهی بهیش از یه        شده و ب  فرهدگ میدوآ تعلد دارد. این قرص سفالی پانزده سانتی
ههایی تودرتهو    دایهره  متر ضخامت دارد و پشت و رویش بها علایمهی پوشهانده شهده که  در      سانتی

 اند.   ندجانده شده
به  قهرن هفهدهم )قهرن هفهدهم پ.م( بهاز          شدن آن معلوم نیسهت، امها احتمها ا   تاریخ نگاشت

نشان  نمایان است ک  با فشردن مارهایی بر نلِ در قاله  مهارپیچی در    ۰۱نردد. بر این قرص  می
کهل علایهم روی قهرص    رود.  نرد نقش شده و از محیط ب  سمت مرکهز پهیش مهی    جات ساعت

شداسهان آن را جعلهی و سهارتگی     تاست. این رط هدوز روانهده نشهده و نروههی از باسهتان    1۰1
های پرتوشداسی حرارتی اریهر نشهان داده که  قهدمت سهفال چدهدان که  ادعها          داندد. پژوهش می
 1است.ی جعلی بودن این اثر امروز هواداران بیشتری پیدا کرده  شده نیست، و بدابراین فرضی  می

نیرد، رط هجانگار قبرسی اسهت   در همین رانواده قرار می احتما ای دیگری ک   نویس 
شهود، هرچدهد پیونهد  بها      میدهوآیی نامیهده مهی    - ک  اغل  ب  پیروی از آرتور اوانز، قبرسی

شهان   اثهر کشهف شهده که  بررهی      1۱۷و   معلوم نیست. ردپای این رهط بهر    «الف»رطی 
 1۷۱۷ - 1۱۱۷) 1۵۵۷تها   1۳۵۷ههای   ی سهال  هسهتدد و در فاصهل    هایی ب  نسبت طو نی متن

رویشهاوند   احتمها ا اند. زبان پشهتیبان ایهن رهط     ی اِنکومی نوشت  شده پ.م( اغل  در مدطق 

                                                                                                          
1. Eisenberg, 2008: 15–16. 

از کرت، حدود سال « الف»ی رطی نویس 
 پ.م 11۷۷/ 1۳۷۷

ی هیرونلیف کرتهی، حهدود    نمون 
 پ.م 1۳۷۷/ 11۷۷سال 

 



 

 / تاریخ رط 11۳  

 را پدید آورده است. «الف» همانی بوده ک  در فرهدگ میدوآ رواج داشت  و رطی
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 پشت و روی دیس  فائیستو 
 

دیرتر در قبر  تکامل یافت که  سهارتار متفهاوتی داشهت امها آن ههم       رط دیگری هم 
شههده و  شهد. ایههن رهط از راسهت به  چهپ نوشهت  مهی        نهوعی هجانگهار مهدظم محسهو  مهی     

هها را بها تکهرار یه  نشهان  بازنمهایی        ی هجاهها بها همخهوان    ا  آن بوده ک  راتمه    ویژنی
شهود و تها پایهان       پدیدار میپ.م( بر صحد ۳۷۷) 11۷۷اند. این رط از حدود سال  کرده می

علایهم ایهن    1شهود.  پ.م( مدقرض می 1۷۷) ۵1۳۷پاید و در حدود سال  دوران هخامدشی می
نگار نیستدد. این رط به  صهورت سهطری از     رط شباهتی ب  رطی   دارند و آشکارا اندیش 

 شده است. راست ب  چپ نوشت  می
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هجانگار قبرسی  هایی از متن نمون 

                                                                                                          
1 .Campbell and Moseley, 2012: 14. 
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 دومگفتار                                                                              

 خط یونانی
 بالکان، آناتولی، شمال مصر قلمرو:
 م.( 1۷1۷ - پ.م 1۷۷) تاریخی ۱۰۷۷ - 1۳۷۷ی رواج:  دوره یونانی زبان:
 یزانسمصر بطلمیوسی، امگراتوری ب دولتشارهای یونانی، پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 / تاریخ رط 1۵۷  
 

 

 

 

 

 ی کیرشاوف از ظاور رط یونانی نقش 
 

هها بردنهد    ها رط را ب  میان یونانی نوید فدیقی می« تواریخ»هرودوت در بدد مشاوری از 
« نراماتها فویدیکئِیها  »یها  « کادمئِیا نِراماتا»مردم پیشتر از آن آناهی نداشتدد. او رط را  و این 
اشهاره به  ق هدما جاله  توجه  اسهت.       «. های فدیقی نشان »یا « اییی ق دم نشان »نامد ک  یعدی  می

ههای   اسم آدم آغازین در اساطیر فدیقی بوده و همان اسهت که  در روایهت    احتما اچون این 
)یعدی آدم قدیم، نخستین انسان( به  یادنهار مانهده اسهت و     « آدم ق دمائی»مددایی ب  صورت 

نامیدند و او را اولهین شهاه فدیقیه      کادمو  میهمتای کیومرث است. یونانیان این شخص را 
 دانستدد و ب  همین راطر هرودوت رط فدیقی را رط قدمایی نامیده است.  می

هها به  حهد     دهد ک  نزار  هرودوت درسهت بهوده و یونهانی    شداسان  نشان می شواهد باستان
ههرودوت در کهرت به     ای ک  قدری پیشهتر از عصهر    اند. نبشت  دانست  ای فدیقی می رط را فراورده

و بههرای نوشههتن فعههل  « پویدیکاسههتو »ی  یونههانی نوشههت  شههده، بههرای کاتهه  و نویسههدده کلمهه   
 «.فدیقیدن!»و « مرد فدیقی»شان کرد ب   شود ترجم  ک  ب  ترتی  می 1را ب  کار نرفت ،« پویدْیکازنِ»

 شهود که  آدولهف    سهدتی آلمهانی انجهام مهی     براسها  بددی رطاای آغازین یونهانی   رده
ای مدتشهر کهرد و در آن    کیرشاوف در قرن نوزدهم بدیان نااد. او در کتا  اثرنرار  نقش 

هایی متفهاوت از ههم تفکیه  کهرد، که  همچدهان        چاار نوع رط یونانی آغازین را با رنگ
ی جدهوبی )سهبز( از    در این نقش  نخست ی  نسهخ   1شان رایج باقی مانده است. رمزپردازی

                                                                                                          
1. Cross, 1991: 78. 
2. Kirchhoff, 1877: 168. 
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بیشترین شباهت را ب  فدیقی داشت. بعد ی  روایت غربهی )قرمهز(   رط یونانی پدید آمد ک  
 و شرقی )آبی( پدیدار شد ک  اولی ب  رط  تین و دومی ب  رط یونانی امروزین مدتای شد. 

تر از هم  است و در کرت پدیدار شد و در ثِهرا )سهانتوریدی( و ملِهو  و     رط سبز ک  قدیمی
شهود   ادید  نشت، در اصل با همان الفبای فدیقی نوشهت  مهی  آنافِ  و باقی نقاط جدو  دریای اژه نا

ههای دمشهی )پْه /     است. در این نویس  همخهوان )کسُ(  Ξی زبان یونانی مثل  و فاقد حروف ویژه
شهوند. بها    : ک( بهازنموده مهی  Κ: پ/ Πشان ) اند با برابرناادهای فدیقی ی زبان یونانی کْ ( ک  ویژه

شهود و آوای مشهابای را در فدیقهی     ب  کار نرفت  می Θحرف  یونانی« ث»این حال برای همخوان 
 کدد. نمایددنی می
ای ک  زبان یونانی را نویسا سارت و تا به  امهروز ههم دوام آورده، همهان      ی اصلی نویس 

ی شرقی )آبی( است ک  در مراکز اصلی شارنشهیدی یونانیهان یعدهی در جدهو  غربهی       نویس 
پ.م( و دوران کهورو    1جش ب  قرن بیست و هشهتم )ق  آناتولی پدیدار شد و ب  ویژه روا

نردد. تقریبا همزمان با پیوستن آناتولی ب  قلمهرو هخامدشهی و تاسهیس اسهتان      بزرگ باز می
شهد و   ایونی  ب  دست کورو  بزرگ، این رط هم در شارهای میلتو  و افسهو  پدیهدار   

ایهن رهط نخسهت در شهارهای     کهرد.   های دیگر رمزنراری  تر از نسخ  زبان یونانی را دقید
ی استان ایونی  و بعد در شارهای مامهی مثهل آرنهو  و کوریدهت و کیدهدو        نان  دوازده

 رواج یافت و این شارها را زودتر از آتن نویسا سارت.  
در همین زمانِ ظاور کورو  بزرگ تحهولی در رهط قهدیمی یونهانی ههم رخ نمهود و       

« قهاف »( که  از  Ϙ« )قوپّها »حهرف   مثلاا ود یافت.شدنی در آن نم زدایی و یونانی نوعی فدیقی
داد، در همهین   را نشهان مهی  « اُ/ او»ههای   حلقهی پهیش از واکه    « ک»فدیقی مشتد شده بهود و  

حدود مدسوخ شد. هرچدد کهاربرد آن در مدهاطد پیرامهونی )کوریدهت، آرنهو ، رود  و      
  1پ.م( تداوم یافت. ۱ق.  /۵۵کرت( تا دوران داریو  بزرگ )قرن 

ی دولت هخامدشهی   ی  نوع اصلی و رسمی داشت ک  در استان ایونی  شرقی )آبی(رط 
اند ک  قدری  با  بود )آبی سیر( و ی  نوع پیرامونی )آبی آسمانی( هم برایش فرض کرده

ی آبی آسمانی  ی دریای اژه و آتیکا با مرکزیت آتن رواج یافت. این نویس  دیرتر در مدطق 
ای مجزا و نهو   ایی نسبت ب  آتن تعریف شده و در اصل نویس شیفتگی مورران اروپ براسا 

یعدی دقیقها همزمهان بها     1پ.م( ۰۷۵) 1۵۰۰نیست. بلک  همان رط آبی سیر است ک  از سال 
های آتن و اسگارت با حکمیت شاربان پارسی مدطق  در این شهار پدیهدار    پایان یافتن جدگ

                                                                                                          
1. Jeffery, 1961: 33. 
2. Woodard, 2010: 26-46. 
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را جز با نظر کردن ب  ررهدادهای تهاریخی    در واق  تحول نظام الفبایی یونانی قدیمشود.  می
توان درست درک کهرد و غفلهت از    تر و ب  طور راص پویایی سیاست هخامدشی نمی کلان

 هایی است ک  در این زمید  انجام پریرفت  است. ها نقط  ضعف اصلی اغل  پژوهش این داده
امدشی پشهتیبانی  های هخامدشی ابداع شده و توسط دولت هخ رط آبی سیر ک  در استان 
ترین شهارهای ایهن مدطقه      ی یونان هم بود. یکی از مام جزیره ی اصلی در شب  شد نویس  می

نفتدد و رطشان همان بود که  در ایونیه     کوریدت بود ک  مردمش ب  نویش دُری سخن می
ای از ایهن رهط را    شد. در تصویر زیر نمونه   ی آبی سیر مربوط می رواج داشت، یعدی ب  رده

پ.م( نوشهت  شهده و نهام     ۱۱۷) 1۳۵۷بیدید ک  در دوران کورو  بزرگ و حهدود سهال    می
ی کوریدتی ثبت کرده اسهت.   ی ویژه : هوپُّولوتُس( را با نویس ΗΙΠΠΟΛΥΤΟΣهیگولیت )
را بها  «  »)ک حلقهی( کهاربرد داشهت  اسهت. همچدهین       Ϙ) ( و  Ϻی کهوریدتی   در نویس 
 1اند. داده نشان می      یا        ی  را با نشان « ای»و      را با حرف « اِ» و      علامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود، مدهاطد غربهی دریهای اژه و بخهش مرکهزی شهب         ی قرمز ک  غربی نامیده می نویس 
ی یونان را زیر پوشش قرار داد و ب  طور مستقیم از رط سبز مشتد شده بهود. در ایهن    جزیره

ی یونهانی به  الفبها     های ویژه فی نو برای بازنمایی واجاما حروغای  بود،  Ξنویس  هم حرف 
)کْس( ک  این آرری چهون نوآورانه     Χ)کْ ( و  Ψ)پْ ( و  Φافزوده شده بود. مامتر از هم  

ی ابجد انتقال یافت. این حرف بعدتر ب  رط  تین نیز انتقال یافهت و بها    انتاای سیاه  بود ب  
ی قرمز در تسالی، بوئتیا،  شد تفاوت داشت. نویس آنچ  بعدتر در رط کلاسی  یونانی با  

مردم این ناحی  ب  جدو  شهرقی ایتالیها،     اوبویا و پلوپونسو  رواج داشت و در جریان کوچ

                                                                                                          
1 Jeffery, 1961: 11۶. 
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ی آبی آسمانی هم شباهتی ب  رهط شهرقی ههم     نانفت  نماند ک  نویس  1ب  آنجا نیز راه یافت.
 Φی ایهونی از علامهت    برد، اما به  شهیوه   دارد و کمابیش همان علایم رط قرمز را ب  کار می

 کدد. استفاده می« ف»برای رمزنراری 
اند، امری روشهن   ها وامگیری کرده بدابراین این حقیقت ک  یونانیان رط رود را از فدیقی
ها فرهدهگ یها    شود ک  نویی فدیقی و شدارت  شده است. اما این نکت  اغل  ب  شکلی بیان می

هها ههم در زمهان ایهن وامگیهری کشهوری مسهتقل و اروپهایی          نیتمدنی مستقل بهوده و یونها  
شهان   ها را در بستر جغرافیایی و تاریخی اند. کافی است رردادها و فرهدگ شده محسو  می

قرار دهیم تا روشن شود ک  فرهدگ فدیقی زیرسیستمی ب  نسبت کوچ  و مهرزی در درون  
یی در یونان و پیدایش رط یونانی ی تمدن ایرانی بوده، و روند وامگیری رط و نویسا حوزه
رونهدی در دل سهازمان سیاسهی و     هها، که  بهیش از آن     فدیقهی  ههای   وامدار نوآوری ن  تداا 

اجتماعی شاهدشاهی هخامدشی بوده است. با ردنیری نام ب  نامِ تحول رط در سهگار زبهان   
تهوان نشهان    مهی  های دومی را های آغازین و اعتبار این نزاره داشت یونانی نادرستی آن پیش

 داد.
نویسا شدن زبان یونانی اندکی پیش از ظاور دولت هخامدشی در قرن بیست و هفهتم )ق  

های آغازین جست  و نریخت  و زودنرر بهود و تداها پهس از     پ.م( آغاز شد، اما این نشان  ۰
ظاور دولت هخامدشی بود ک  استفاده از رط برای نوشتن زبان یونانی رواج یافهت و قلمهرو   

شهد که  درون مرزههای سیاسهی      نشین محدود مهی  مداطد یونانیبخشی از ین کارکرد هم ب  ا
 کشور پارسیان قرار داشت.  

شهود که     نیری دولت هخامدشی زمانی روشهن مهی   پیوند میان ظاور رط یونانی و شکل
ها توج  کدهیم، و ایهن    سیاست پار  تثثیر ب  بازآرایی نظم اجتماعی دولتشارهای یونانی زیر

شهود و تداها حهدود     ی اسداد تاریخی ظهاهر مهی   دریابیم ک  رط یونانی بسیار دیر بر صحد  را
دانهیم که  نخسهتین     ی زمانی دارد. ب  طور قاط  می ی  قرن با دوران کورو  بزرگ فاصل 

پ.م( در آنههاتولی پدیههدار شههده و   ۰۱۷) 11۵۷هههای رههط یونههانی در حههدود سههال    نمونهه 
 ی بوده، ک  در آن زمان چاارصد سال قدمت داشت  است.  ای مستقیم از رط فدیق وامگیری

انهد و در حهد نگهار  یه       نگاشهت   های اولی  از رط یونانی هدوز متدی را نمی این نمون 
ایسهت در   های متن یونانی نوشهت   ترین نمون  اند. یکی از کان اسم یا چدد کلم  کاربرد داشت 

این آوند در آغاز دوران  1اقی مانده است.ب« جام نِستور»س  سطر ک  روی آوندی مشاور ب  

                                                                                                          
1. Woodard, 2010: 26-46. 
2. Faraone, 1996: 77. 
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پ.م( در رود  سارت  شده و در شار باسهتانی پیثِکوسهای    ۰۷۷) 1۰۷۷مادها و حدود سال 
   1ی آتشفشانی ایسکیا در نزدی  ناپل کشف شده است. در جزیره
ی این متن آن که  نویها جهامی جهادویی باشهد که  بهرای افهزایش          ی جال  درباره نکت 

ی رویش نوعی دعها یها ورد باشهد. بها ایهن حهال در        ارت  شده باشد، و جمل نیروی جدسی س
ای ده تا چاارده سال  نااده شده ک  نابال  بوده است. متن یونهانی روی جهام به      نور پسربچ 

ی رطوط یونانی سرخ مربوط است. مهتن چدهین    ک  ب  رده ۵نوشت  شده 1رط رایج در اوبوئیا
 ۰است:

Νεστορος : ε[ιμ?]ι[c] : ευποτ[ον] : ποτεριον : 
ͱος δ'α<ν> τοδε π[ιε]σι : ποτερι[ο] : αυτικα κενον 
ͱιμερ[ος ͱαιρ]εσει : καλλιστε[φα]νο : Αφροδιτες 
 

  ۱اند: ا  کرده ک  چدین ترجم 
 نستور هستم، نیکو برای نوشیدن. من جام »

 هرکس از این جام بدوشد، در او ب  جو  رواهد آمد
 «.ی زیبای تاجدار فوری، میل ب  آفرودیت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 پ.م(، رود  ۰۷۷تاریخی ) 1۰۷۷جام نستور و متن آن، حدود 

                                                                                                          
1. Gaunt, 2017: 96. 
2. Euboean 
3. Gerhard, 2011: 7. 
4. Jeffery, 1963: 235. 
5. Faraone, 1996: 78. 
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ده ی این متن آن است ک  مثل رط فدیقی از راست ب  چپ نوشهت  شه   ی مام درباره نکت 
« ه»مثهل فدیقهی    Hانهد. در ایهن نویسه      نهراری باهره بهرده    برای نقطه  »:« و در آن از علامت 

( در آن w)همخهوان   Ϝ)قوپَها: ک حلقهی( و    Ϙههایی مثهل    و حرف« اِ»شود و ن   روانده می
هها زبهان    زبان سروکار داریم ک  با رهط فدیقهی   شوند. یعدی در ایدجا با مردمی یونانی دیده می

 اند. نگاشت  رود را می
شهان که  تها     ههای کاهن   دهد ک  اغل  حروف یونانی در شهکل  ها هم نشان می سایر داده

 انهد.  نرفت  نزدی  ب  الفبای فدیقی باره می هایی پیش از عصر هخامدشی رواج داشت ، از نشان 
)کْهس(   Ξاند.  نوشت  می     یا      صورت )ث( را ب  Θشده یا  نوشت  می I)ز( در قدیم  Z مثلاا

شهده اسهت.    نوشت  مهی         ودی در میان  داشت  و ب  صورتهی عمههدر شکل آغازیدش رط
   1بوده است. هم در آغاز کار  Ηاند.  نوشت  می )ف( را ابتدا ب  شکل  Φهمچدان ک  

)کُهس(   Ξ)پْس( و  Ψحرف در رط شرقی )آبی سیر( با ظاور دولت هخامدشی بود ک  
( آوای خ: Χو : ف Φشهد و حهروف غیرفدیقهی )    بهان یونهانی ابهداع    های ز برای نمایش واج

یونانی رود را پیدا کرد. ظاور ایهن حهروف در رهط یونهانی به  نسهبت دیرآیدهد بهوده و بها          
نستر  اقتدار دولت هخامدشی در بالکان تداسبی مستقیم داشت  است. نادیده انگاشتن پیوند 

ههایی   ه در اغله  مدهاب  عوامانه  زمهان    این روند فرهدگهی بها آن الگهوی سیاسهی باعهث شهد      
ههای سهیدمایی    در فیلم مثلاا زودهدگام و نادرست را ب  پیدایش این حروف مدسو  سازند یا

 ا  دهدد. تر نمایش هایی بسیار قدیمی در زمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پ.م( بهر   ۰۰۷ - ۰1۱) 1۵۱۱تا  1۵۰۷های  فرمانی از طرف شورای )بولِ ( شار آتن ک  بین سال
 رمر نوشت  شده است.سدگ م

 

                                                                                                          
1 Jeffery, 1961: 35-25. 
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دهد، فرمان شورای شار آتن که  در   یکی از شواهدی ک  این دیرآیدد بودن را نشان می
ی ایرانیان بر آتهن و ورود نویسهایی به  ایهن شهار       بیدید و بلافاصل  پس از غلب  تصویر با  می

و  نگاشت  شده است. چدان ک  هویداست املای کلمات هدوز وضهعیتی اسهتانده پیهدا نکهرده    
)اِدُوکْسنِ تِ  بولِ  کای دِمو( ب  معدای « Ἔδοξεν τῇ Βουλῇ καὶ τῷ Δήμῳ»عبارت 

 Εδοχσεν τει Βολει και»به  صهورت   « شورا و مردان عشیره ]چدهین[ حکهم کهرد...   »

τοι Δεμοι »شده اسهت. چدهان که  در تصهویر بها  نمایهان اسهت، بهرای نوشهتن           نوشت  می
 ΦΣرا هههم بهها « پْههس»شههد و بهه  همههین ترتیهه   اسههتفاده χσاز ترکیهه  دو حههرف « کْههس»

  .Yاند و ن  با  نوشت  می

ای سفالی است که    بر تیل « پریکلس ]پسر[ کسانتیگو »ی دیگری در این مورد نام  نمون 
پ.م( و همزمان با چیرنی قوای هخامدشی بهر ایهن شهار نوشهت       ۰1۷) 1۵1۷در حدود سال 

جا نام این دولتمرد نامدار ک  به  صهورت قهدیمی    بیدیم ک  در اید شده است )تصویر زیر(. می
Περικλες Χσανθιππο      نوشههت  شههده، و نهه  بهه  یونههانی کلاسههیΠερικλῆς 

Ξανθίππου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی ایونیه  به  ایهن قلمهرو سیاسهی       نیری دولت هخامدشی و پیوستن مدطق  همزمان با شکل
نانی چدد حهرف نهو ابهداع کهرد     رط یونانی نیز ب  تدریج از فدیقی استقلال یافت و الفبای یو

( اسهت که    Ω« )اُمگها »شهان   شدند. یکی های فدیقی محسو  می هایی از نشان  ک  تغییر شکل
( حاصهل آمهده و ایهن دومهی     O« )اُمیکرون»ی  ی بزرگ. این نشان  از شکستن حلق «اُ»یعدی 
ال نماید ک  این حرف پیش از دوران کورو  و در حدود سه  ی کوچ . چدین می«اُ»یعدی 
نشهین شهرق ایونیه  در آنهاتولی ابهداع شهده باشهد. در         پ.م( در شارهای یونانی 1۷۷) 1۳۷۷

و  ههایی ماندهد    با  بهوده و شهکل  « شکستنِ اُ»هایی نونانون از این  مداطد مختلف مشتد

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Greek_Omega_09.svg


 

 

 131/ عصر پیشاکوروشی 

 

را پدید آورده است. در شار کدْیدوُ  ک  مردمش به  نهویش دُری سهخن      و و  
های دریای اژه مثل پارو  و ثارو  این حرف واژنون  نوشهت    نفتدد و برری از جزیره می
 1نرفت. ی حلق  در با  قرار می شد و بخش شکست  می

ههای   هها در رهط یونهانی نیهز به  همهین ترتیه  دیرآیدهد بهوده و راسهتگاه           سایر نوآوری
نیهری علامهت    شهکل  مهثلاا  ههای پارسهی قهرار داشهت  اسهت.      ا  در شرق و استان جغرافیایی
ی هخامدشی داشت  اسهت. در   راستگاه مشخصی در مرکز استان ایونی « ه»ب  همخوان مربوط 

( ک  مستقیم از فدیقی وامگیهری شهده بهود، مثهل     Ηو     « )حثِ»الفباهای یونانی اولی  حرف 
کهرد. امها ایهن واج به  تهدریج در زبهان یونهانی         د لهت مهی  « ه»ا  بر همخهوان   مرج  اصلی

)پْسیلُوسههیس: « نرمههیِ بههازدم »ی رونههدی بههود کهه    یجهه کلاسههی  مدسههوخ شههد و ایههن نت  
کشیده به  کهار نرفته     « اِ»شود. از این رو این حرف برای بازنمایی  ( نامیده می

که  به    « نرمی بازدم»نامیده شد ک  تحریفی از نام فدیقی این حرف است. روند « اتِا»شد و ب  
در شرق استان ایونیه  آغهاز شهد و از    مدتای شد،  Ηو تحول در رمزنراری « ه»مدسوخ شدن 

  1ی لسبو  و نویش دُری مردم کرت و اِلیس نستر  یافت. آنجا ب  نویش آیولی جزیره
ههای یونهانی باسهتان سه  حالهت متفهاوتِ        است که  در نهویش  « اِ»ی  ی دیگر واک  نمون 

و  Hههای   رفحه ( داشت و ب  همین راطر بازنمودن ایداا با  - کوتاه و کشیده و مرک  )اِیْ
E  وei  در کوریدت حرفهی تهازه    مثلاا در هر مدطق  و نویش شکلی ب  رود نرفت. چدان ک

     )واق  در شمال پلوپونسو ، بهین کوریدهت و آرایها( علامهت     ۵و در سیکیون ل   ب  شک

 ب  کار نرفت  شد. «  - اِیْ»کوتاه و « اِ»برای نمایش هردو واکبر 
شده و همزمهان بها ظاهور کهورو       نامیده می« سامگی»بوده ک    حرف نوظاور دیگر

مثههل افسههو  و میلتههو  و    پ.م( در بررههی از شههارهای ایونیهه   1ق.  / 1۳بههزرگ )قههرن  
ی  شار میلتو  بوده که  در زمهان غلبه     احتما او راستگاهش  ۰هالیکارناسو  رواج داشت

رانی از رشد و شکوفایی تاسیس ایونی  بدل شد و دو کورو  بر آناتولی ب  مرکز استان تازه 
رفت  و در فارست ابجهدی   ب  کار می ΤΤیا  ΣΣشتابزده را از سر نرراند. این حرف ب  جای 

 ͱαρεςτέعهدد چاهار را به  صهورت      مهثلاا  آمهده اسهت. در ایهن شهارها     می Ωالفبا پشت 
یها مثهل شهارهای آتیکهی      τέσσαρεςنوشتدد، ب  جای آن ک  مثل باقی شارهای ایونی  می
εςτέτταρ   .بدویسدد 
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ی غربهی   ههای شهار مِسِهمبْْریا در کرانه      ی دوران هخامدشی این حهرف بهر سهک     در میان 
 شود و به  صهورت حهروف ارتصهاری نهام آن مدطقه  را به  صهورت         دریای سیاه پدیدار می

ͱΑΜΕ کاربرد این علامت در الفبا ب  تدریج مدسوخ شد، اما شکلی تحهول   1دهد. نشان می
در نظام عددنویسی یونانی باقی ماند. نوآوری مشابای را در الفبهای   ϡورت یافت  از آن ب  ص

به  کهار   « سهین »ب  جهای نهوعی         بیدیم ک  در آن حرفی ب  شکل نئِیا می رایج در شار مانتی
همهین حهرف در الفبهای رایهج در شهار       1داده است. صدا می« تسْ» احتما اشده و  نرفت  می

 احتمها ا شهده و   ( به  کهار نرفته  مهی    w)با صدای  Ϝهم در کدار پامفولیا در جدو  آناتولی 
 رسانده است.  را می vصدای 
فدیقهی برابهر بهود و در    « واو»( بهود که  بها    Ϝ« )نامها  دی»ی دیگهر  پیهدایش حهرف     نمون 
نرفتدهد. ایهن همخهوان     شود ک  همخوانی معادل آن را ب  کار می هایی ب  کار نرفت  می نویش

نشهین بالکهان و کهرت رایهج بهود و تداها در        اهخامدشی در سراسهر قلمهرو یونهانی   در دوران پیش
مشهتد شهده بهود و     (    فدیقی )« واو»غای  بود. این حرف از  ی آتیکا )آتن( و ناکسو   مدطق 

بود که  به      ا  در کرت ی اولی  شد. نسخ  های متفاوت نوشت  می در مداطد نونانون ب  شکل
 آمد.   در Fبدل شد و در ناایت ب  شکل     یرآیددتر و شکل د     شکل قدیمی

فدیقهی بهود، و به  جهای     « سهین »( نهام داشهت و مشهتقی از    M« )سهان »ی  حرف دیگهر  
شد. در این مورد بحث است ک  ایهن حهرف همهان همخهوان      ( ب  کار نرفت  میS« )سیگما»
. دوام آوردنهش  شده است کرده یا ب  مشتقی نویشی از آن مربوط می را نمایددنی می«  »

نفتدد باعث شده این حد  شهکل بگیهرد که      در میان مردمی ک  ب  نویش دُری سخن می
 «.  »بوده و ن   ۰«تسْ»یا  ۵«ز»شده،  ای ک  با این حرف بازنموده می شاید همخوان اصلی

کههرده و تهها  را نمایدههدنی مههی«  »هههای بعههدی همخههوان  در دوران« Mسههان/ »حههرف 
م.( در  1)ق  ۰۷ی رایهج بهوده اسهت. اسهتفاده از آن تها پایهان قهرن        دیرزمانی در رهط یونهان  

م.( در  ۱)ق  ۵۵ی قههرن  م.( در سههیکیون و تهها نیمهه  ۱۷۷) ۵۵۷۷آرنههو  و تهها حههدود سههال 
ههای یونهانی از حهدود سهال      این تدقید آوانگهاری نهویش   ۱کوریدت همچدان رواج داشت.

پلوپهونزی پایهان یافهت )سهال      ههای  پ.م( آغاز شد و این زمانی بود که  جدهگ   ۰۷۷) ۵۷۷۷
 پ.م( و استیلای فرهدگی و سیاسی هخامدشیان بر بالکان تثبیت شد.   ۰۷۰/ ۵۵۰1

شهان بها ررهدادهای تهاریخی بدگهریم تها        بدهدی ظاهور رهط و تقهارن     پس کافی است ب  زمان
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دریابیم ک  کانون اصلی نویسا شدن زبان یونانی در آناتولی و شرق قرار داشهت  و به  طهور رهاص     
ی  ی آتیکا تا دیرزمانی نانویسا بوده است. نویسایی در این مدطق  همزمهان بها مدارله     آتن و مدطق 

های ههوادار ایهران به  ایهن مدطقه  وارد       سیاسی ایرانیان و روی کار آمدن جداح سیاسی دموکرات
سهواد و نانویسها بهود و     شد. همان جداحی ک  سقراط را اعدام کردنهد، و همهان سهقراطی که  بهی     

ود  و شانرد  افلاطهون دشهمن سرسهخت نظهم سیاسهی و نفهوذ فرهدگهی ایرانیهان و فدهون          ر
 1سوادآموزی بود.

کوشههش بههرای نادیههده انگاشههتن بسههتر سیاسههی ظاههور و نسههتر  رههط یونههانی و ایههن   
فرض ک  یونان قدرت سیاسی رقی  و مخالف و بیرونِ قلمرو سیاسی هخامدشهیان بهوده    پیش

ههایی عجیه  و غریه  و     روشن و صریح تاریخی به  شهکل   های است، باعث شده این داده
ی اسهداد و شهواهد،    مهداری متعصهبان  و فهارغ از دغدغه      نامعقول تفسیر شوند. در واق  یونان

های تاریخی است ک  آثار ارزشمدد فراوانی را بهدریخت و پهوک    جرامی رایج در پژوهش
نهودی به  شهکلی تلهویحی      ای نامدار و اثرنرار مثهل جه    سارت  است. چدان ک  نویسدده

کوشدد تهاریخ ظاهور رهط یونهانی را      ک  می 1آرای نامستدد و تخیلی نویسددنانی را پریرفت 
و  1۱هایی کاملا تخیلی از ظاور این رهط در قهرن    هرچ  بیشتر عق  ببرند و بر مبدای حد 

ه در نویدد تا آن را با رطاهای الفبهایی زاده شهد    پ.م( سخن می 11و  ۵تاریخی )ق  1۵حتا 
ایران زمین )ب  ویژه فدیقی( موازی و همزمان ب  حسا  بیاورند. در حالی ک  ب  طور قهاط  و  

تهر از یونهانی    دانیم ک  چدین نبوده و رط فدیقی چاارصد سهال قهدیمی   بدا ب  شواهد بسیار می
 برای نویساندن زبان یونانی وام ستانده شده است.  ی فدیقی ش  همان نویس  است و بی
های صریحی از این دسهت، تفسهیرهایی    ها و جعل نراری از دستکاری در تاریخنرشت  

نمراه کددده نیز در کار است ک  از قدیم شهمردن نویسهایی یونانیهان یها ماهم پدداشهتن ایهن        
تاکید « آموزد فرشت  نوشتن می»نویس  ناشی شده است. هو ک در آغازناه آررین کتابش 

تر اونگ است و در آن چارچو  ب  نهرار انقلابهی از   کرده ک  دیدناهش وامدار آرای وال
بها ایهن همه  نقهش      ۵های برراسهت  از آن پردارته  اسهت.    فرهدگ شفاهی ب  کتبی و نسست

ی تمدن ایرانی و ب  ویژه سیاست دولت هخامدشی و دیوانسها ری مهدظم آن در    تعیین کددده
 انتشار نویسایی در یونان را نادیده انگاشت  است.  

زاد فهرض کدهد،    رهاطر آن که  کوشهیده ظاهور نویسهایی در یونهان را کهاملا درون        هو ک ب 
نوید زبان یونانی اصالتی ویژه در ایهن نهرار دارد    می مثلاا مرتک  رطاهای چشمگیری شده است.

                                                                                                          
)وکیلهی،  « ریخ رهرد ایهونی  تها »ی نفوذ فرهدگی ایران و نویسایی را در ب  ترتی  در فصهل آرهر کتها      شرح مفصل موض  سقراط و افلاطون درباره .1

 ام. ( نوشت 1۵۵۳)وکیلی، « ای فلسفی افلاطون: واسازی افسان »( و کتا  1۵۵۱

2. Goody, 1987: 62-65. 
3. Havelock, 1986. 
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نویسد، نخستین شهکل از سهواد عمهومی     ها در الفبا می ها را هم در کدار واک  و ب  راطر آن ک  واک
هها به  کلهی نادرسهت اسهت. یونانیهان رطهی         امع  را رقم زده است. اما این برداشتفرانیر در کل ج

ها نرفتدد و ظاهور واک در الفبایشهان ههم به  همهین       زاد پدید نیاوردند و رط رود را از فدیقی درون
شهد   هها نمهی   های سامی تفاوت داشت و با الفبای سامی فدیقی راطر بود. چون سارتار زبانشان با زبان

ههایی نیازمدهد بهود. در جاهان باسهتان ههم        رو  نوشت و از ایهن رو به  اصهلاحات و افهزوده    آن را 
ی اقهوام   شان به  پایه    ها از آررین اقوامی بودند ک  نویسا شدند و رواج نویسایی هرنز در میان یونانی

 ی تمدن ایرانی نرسید. باستانی حوزه
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 بخش نخست

 ی الفبا ندیشیدن دربارها
 

گاه الفباگفتار نخست:   خاست
 

ای از واژنان دانست. ههر واژه از یه  یها چدهد      توان مجموع  ترین شکل می زبان را در ساده
کددهد. ههر تکهواژ رهود از      اند و معدایی را حمل می ای مشتد شده تشکیل شده ک  از ریش  1تکواژ

یعدهی صهدادار باشهدد، یها      1تواندهد واکه    هها مهی   نهد. واج ا ها تشهکیل یافته    هجاها و آناا هم از واج
کدهد. در   آید، س  صورت متفاوت پیدا می ای ک  ب  این شکل پدید می صدا. واژه ، یا بی۵همخوان

شود و بدابراین تلفظی دارد، در شکلی پایهدار نوشهت     محیطی اجتماعی و در شکلی نررا نفت  می
کدهد و بدهابراین بها     ساحتی ارجاعی معدایی را حمل میشود، و در  شود و در حروف تثبیت می می
ی  ی زبان ک  واژه است، در سه  نقطه    رورد. یعدی رشت پای  ها در سطح فرهدگی پیوند می مدش

                                                                                                          
1. Morpheme  
2. vowel 
3. consonant 
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هها پیونهد    بیان شفاهی و ثبت نوشتاری و ارجاع معدایی با اندرکدش انسانی و ارتباط کتبهی و مهدش  
 کدد.   برقرار می

یعدی ماندد رودِ زبان از واحدهایی جدا از هم تشکیل یافته   رط پدیداری نسست  است. 
همتای نوشهتاری   1کددد. بر این اسا  حرف شوند و معدایی را حمل می ک  با هم ترکی  می

تواندد الفبایی باشهد   ها می شود. حرف هاست ک  بر زبان ادا می ای از واج یا روش  1برای واج
شهود و اغله     های دیگهر تعیهین مهی    تفاوتش با حرف براسا نگار، اما در هر حال  یا اندیش 

ها با ی  حرف بهازنموده   ای از واج ها ندارد. یعدی معمو  روش  ارتباطی ی  ب  ی  با واج
روانهده شهود. به     «  »، و «چ»، «ک»ممکهن اسهت    chشود. چدان ک  در زبان انگلیسهی   می

ا نمهایش دهدهد. چدهان    ای از حروف ی  واج ر های کان ممکن است روش  ندرت در زبان
شهوند. حهرف در یه  نظهام      ک  در پارسی هر سه  حهرف  /ث/ص همسهان روانهده مهی     

تهر و عهامتر هسهتدد، تفهاوت      کدد و با نماد و نشان  ک  مفاهیمی نسترده نویسایی معدا پیدا می
توانهد   ای حرف نیست. علاوه بر این هر حرف مهی  دارد. هر حرفی نشان  است، ولی هر نشان 

شان در کلم  )مثل حروف بزرگ و  های نوشتاری متفاوت یا حتا مکان طاا یا بافتدر دستخ
 شود.  روانده می allographهایی نونانون نوشت  شود ک   ب  صورت کوچ ( 
 انهد.  نامیهده  مهی  ۰«اِعرا »باشدد، ک  این دومی را از قدیم  ۵آزاد یا دربدد  ها ممکن حرف

ههایی   تواندد ب  واک م آزاد هستدد و ب  تداایی میهایی مثل ک/ج/ در رط عربی حرف مثلاا
های فتح  و کسره و ضم  دربدد هستدد و باید حتمها بها حهرف دیگهری      اشاره کددد. اما نشان 

ههای مربهوط به      بیدهیم که  حهرف    همراه شوند. شبی  این ماجرا را در حروف سانسکریت می
یها پهس یها بها  یها پهایین آن بیایدهد و        ها باید پهیش   دهد، اما واک  ها را آزادان  نشان می واک

شهوند  ها در ضمن ممکن است ب  ههم بچسهبدد و در ههم ادغهام      بدابراین دربدد هستدد. حرف
شهوند. تمهایز ایهن حهروف      نامیده مهی  ۱و در این حالت حرف مرک  در دانمارکی(  æ)مثل 
طر رواج حهروف  زبهان اسهگانیایی به  رها     در  مثلاا چدان ک  حدودی قراردادی است. البت  تا 
م.( قهرار شهد ایداها را یه  حهرف یکگارچه  در نظهر        1۵۵۷) 1۵۰۷ی  از ده  llو  chترکیبی 

 ها دستخو  بازآرایی شد.  نام  بگیرند و بر این مبدا ترتی  کلمات در لغت
ی ی  نویس  چه  سهطحی از سهازمان یهافتگی      های پای  پرسش اصلی آن است ک  نشان 

دوقطبی اصلی هم بین رهط الفبهایی و تصهویری اسهت. چهون در      کدددن  زبان را بازنمایی می

                                                                                                          
1. grapheme 
2. morpheme 
3.  bound allographs 
4.  diacritics  
5. Ligature 
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شود، اما در رهط   نگار کل کلم  یا ناهی عبارتی کوتاه است ک  بازنموده می حروف اندیش 
کددد. هیچ رطی البت  کامهل نیسهت و اغله      ها ارتباط برقرار می ها با نشان  الفبایی کامل واج

هها   ی واک  رط  تین هم  مثلاا کدد. هایش بازنمایی می هایی متفاوت از انتزاع را در نشان   ی 
هها را نشهان    های بلدهد و همخهوان   کدد، اما رط پارسی تداا واک  ها را بازنمایی می و همخوان

ایم ک  هر حرف در آن هجهایی را   دهد، و رطاایی مثل پارسی باستان و اکدی هم داشت  می
 نامدد.  می 1ا نظام نوشتاری هجاییداده است و ب  همین راطر این رطاا ر نشان می

هها را بها    هها و واکه    هایی ک  همخوان بددی چدین است ک  رط نوع دیگری از این تقسیم
ههایی که     کددد، الفبایی روانهده شهوند و در مقابهل نویسه      ی  تاکید و همسان بازنمایی می

یونهانی و  تهین   ا  رطاهای   نمونه   1دهدد را ابجهدی بدامدهد.   های کوتاه را نمایش نمی واک 
ههای   است ک  الفبایی است و سریانی و پارسی و پالوی ک  ابجدی است. در کدار  نویسه  

شوند که  ههم همخهوان و ههم واکه  و ههم هجها را نمهایش          هجایی هم تعریف می - الفبایی
 بیدیم.   ا  را می های مشتد از براهمی مثل سانسکریت نمون  در نویس  مثلاا دهدد و می

و  ۵بددی میهان رطاهای ابجهدی و الفبهایی را نخسهتین بهار نِله  مطهرح کهرد          این تقسیم
پرسهتان  بهود. بهرای نله  ایهن حقیقتهی        چارچو  بحثش در این مورد اروپامداران  و یونهان 

ناروشایدد بود که  یونانیهان بسهیار دیرتهر از اقهوام دیگهر نویسها شهدند و رهط رهود را ههم            
 یهها    نشهان نخسهتین  ا وامگیری کهرده بودنهد. چهون    ه رودشان ابداع نکرده و آن را از فدیقی

پ.م( در اسهداد تهاریخی ایهران غربهی نمایهان شهد و تها         1۳ابداع الفبا در قهرن شهانزدهم )ق   
پ.م( ب  نتیجه  رسهید و رهط الفبهایی کهاملی را       11ق.  ششصد سال بعد )قرن بیست و دوم/

سهاده کهرد و چدهد صهد نمهاد      ناپهریر   پدید آورد. این رط الفبایی نوشتن را ب  شکلی قیها  
مرسوم پیشین را ب  بیست و هفت یا بیست و هشت نماد فرو کاسهت، که  آن ههم در حهدود     

 پ.م( ب  بیست و دو نماد بدل شد. 11۵۷) 1۷۵۷سال 
های کامل رط الفبایی  ب  لحاظ تاریخی رط اوناریتی و بعدتر رط فدیقی نخستین نمون 

ونانی و بعدتر اتروسکی ) تین بعهدی( دنردیسهی   بودند ک  طی چدد قرن ب  رط آرامی و ی
الفبهایی   - یافت و موازی با رط رقی  اکدی تداوم پیدا کهرد، که  آن ههم سهارتی هجهایی     

نشهان داشهت  و بدهابراین رهط الفبهایی کامهل حسها          ۵۷تها   1۰ داشت. رط اونهاریتی بهین   
این دستاوردهای ماهم در   ی اند. هم  نوشت  شده، و با این حال آن را با نمادهای میخی می می

ها پیش از ظاهور فرهدهگ یونهانی انجهام پریرفته  اسهت.        قلمرو جغرافیایی ایران زمین و قرن

                                                                                                          
1. syllabic writing system 
2. Campbell and Moseley, 2012: 11. 
3. Gelb, 1963. 
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شهد   کرد و باعهث مهی   همین بود ک  نل  و بسیاری دیگر از پژوهشگران غربی را آزرده می
 بکوشدد تا در این بین نوآوری مامی را ب  یونانیان مدسو  کدد.  

ای که  سرمشهد    د نل  نوشتن واکبرهها بهود. در رهط فدیقهی قهدیمی     این نوآوری از دی
رسید رط یونانی به    شد و بدابراین در ایدجا ب  نظر می ی یونانی بود واکبرها نوشت  نمی نویس 

ابداعی نو دست یافت  باشد. نل  برای مرزبددی این ابهداع تاکیهد داشهت که  رهط الفبهایی       
ی رههط هجههایی اسههت کهه  فقههط بخشههی از آن  فدیقههی و آرامههی و اونههاریتی در اصههل نههوع

شود، و رط الفبایی واقعی تداها زمهانی ابهداع شهده که  واکبرهها ههم         ها( نوشت  می )همخوان
 اند. ی راص رود را پیدا کرده نشان 

شهان همهین رهط فکهری را      در کتا  مرج  ولی عامیانه   1چدد ده  بعدتر دانیلز و برایت
فاوت از رط الفبایی وجود دارد: ابجهدی که  مثهل    بسط دادند و مدعی شدند ک  س  نوع مت

دهد، ا بوجید ک  مثهل عربهی و عبهری امهروز علایهم       ها را نشان می فدیقی قدیم فقط همخوان
 سجاوندی دارد ولی استفاده از آن ارتیاری است، و الفبایی واقعی مثل رط یونانی. 

رسههد  نظههر مههی نمایههد و بیشههتر بهه   بحههث نلهه  و پیههروانش از چدههد زاویهه  نادرسههت مههی   
ی تفکیه  رهط الفبهایی از ابجهدی باشهد، و نه  بحثهی         ههایی ایهدئولوژی  پشهتوان     داشهت  پیش
 توان این رده از نظرات را رد کرد:   شداسان ، چدان ک  نل  مدعی است. با این د یل می زبان
 

الههف( رطاههای الفبههایی سههامی قههدیم هههم نههاه واکبرههها )بهه  ویههژه واکبرهههای بلدههد( را  
اند، و چدین ثبتی پیش از یونانی در رطاایی متدهوع رواج داشهت  اسهت. ایهن ابهداع       نوشت  می

 یونانی نیست. اصو ا
شهدارتی چدهدان ماهم و تعیهین کددهده        ( تمایز میان واکبرهای بلدد و کوتاه به  لحهاظ زبهان   

 ی بزرگ در فن نویسایی را از هم تفکی  کدد. نیست ک  ثبت کردن یکی یا دیگری دو رده
ی عداصر زبهانی را ثبهت کدهد. رطهوط الفبهایی مهورد نظهر         چ رطی نیست ک  هم ( هیج

های محلی و رهود   های آوایی در لاج  هم طیفی وسی  از تدوع نل  )ب  ویژه یونانی باستان( 
کددد. در این شرایط چرا ثبت واکبرهای کوتهاه   نویش کلاسی  آتی  را رمزنراری نمی

 ها را از باقی جدا کددن  ی نویس  شده ک  ی  ردهدر این میان چددان برجست  قلمداد 
هها(   نراری واج نراری هجاها( با مدطد رط الفبایی )علامت د( مدطد رط هجایی )نشان 

شود. رطاهایی   متفاوت است و ب  رمزنراری دو سطح متفاوت از پیچیدنی زبان مربوط می
هدهد. ایهن فهرض که  آناها      د هها را نمهایش مهی    مثل آرامی و فدیقی الفبایی هستدد و ت  واج

                                                                                                          
1.. Daniels and Bright, 1996. 
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 هجانگارهایی ابتدایی هستدد تخیلی و نوعی سوءتفسیر است. 
ی رطاای الفبایی نوسانی شدید دارد. یعدی واکبرهها )به  ویهژه     ( ثبت واکبرها در هم -ه

ها وضعیتی ناپایدار و تثبیت ناشهده دارنهد و دلیهل آن ههم      ی نویس  واکبرهای کوتاه( در هم 
ههای رایهج در یه  مقطه  زمهانی اسهت.        هها و لاجه    شان در نویش تثبا سیال بودن و عدم

نهردد و نشهانگر    شداسهی زبهان بهاز مهی     بدابراین ثبت نکهردن واکبرهها به  د یلهی در جامعه      
تهر   نویسدد ابتهدایی  ای در تکامل رط نیست. اتفاقا رطاایی ک  واکبرهای کوتاه را می مرحل 

ب  جهوامعی تعلهد دارنهد که  در نهرر تهاریخ        شوند و هستدد و دشوارتر و کددتر روانده می
 اند )مثل رطاای اروپایی(. دیرتر نویسا شده

 

بر این مبدا تمایزی میان رط الفبایی و ابجدی وجهود نهدارد و ایهن تفکیه  سهارتگی و      
ی سهدتی   شان را بدا ب  ابجد )شهیوه  ایدئولوژی  است. شاید بتوان رطاایی ک  ترتی  حروف

ای از رطهوط الفبهایی سهر و     نامید. اما در این حالت هم بها زیهررده   چیددد، ابجدی سامی( می
 دهد. کار داریم و این اسمی اضافی است ک  ب  چیزی جزئی و نامام ارجاع می

توان مبدها نرفهت و به      بددی رطاا هر واحدی از زبان را می نانفت  پیداست ک  برای رده
ایدهد. امها ایهن واحهدها بایهد در حهد       نم هایی دیگر از ثبت زبان اصیل مهی  ازای هری  شیوه
ا  ب  فرهدگی رهاص   بدد یا دلبستگی های طبیعی زبان باشدد و از عقاید رده امکان زیرسیستم

و واژه و   بددی عداصر زبهانی ههم چدهان که  نفتهیم به  واج همخهوان        مشتد نشده باشدد.  ی 
د دارد( و تکیه  و  ههای محلهی زیها    نردد و عداصر دیگر مثل واکبهر )که  نوسهان    جمل  بازمی

و لحهن )که  شخصهی اسهت( حواشهی داسهتان محسهو          مکث )ک  وابست  ب  شرایط است( 
( یها علایهم   uشوند. انرچدد ک  این س  مورد اریهر بها حهروف مربهوط به  واکبرهها )آ /        می

 های توضیح دهدده )ن / !( بازنموده شوند. سجاوندی )، / .( یا نشان 
ا  بهر مهتن اصهلی را در تعریهف      دن حاشی  و برتهر شهمردن  ی دیگری از این مام شمر نمون 

ی مرکهزی+   های رط میهان اجهزای یه  هجها )همخهوان هسهت        بیدیم. انر نشان  الفبای وتدی می
دههد، نظهام    ها نمهایش   شود و آناا را با دو رده از نشان  ا ( تفکی  قایل  یا همخوان کداری  واک 

( در زبانشداسههی مههدرن را جیمههز  moraتههد )ی و شههود. ایههده  روانههده مههی  1نوشههتاری وتههدی 
م.( پیشدااد کرد و آن شارصی بود ک  هجاهای بلدهد و کوتهاه   1۵1۳) 1۵۰۰در سال  1کاولی م 

 داد.   را نشان می  شان با واک  ها یا میزان کشیدن کرد و مکث بر همخوان را از هم تفکی  می
« وتهد »د داشت  و تقریبا بها  این مفاوم پیشاپیش در عروض اشعار قلمرو تمدن ایرانی وجو

                                                                                                          
1. moraic writing system 
2.  James D. McCawley 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_D._McCawley


 

 / تاریخ رط 1۰۳  

در سانسکریت برابر است. رطاای وتدی کمیا  هستدد و یه   « ماتْرا»تازی و  - در پارسی
در رهط الفبهایی بها    « بهاغ »ای مثل  کلم  1شود. ا  ب  زبان یی در قلمرو چین مربوط می نمون 

س  حرف و در رط هجایی بها یه  حهرف و در رهط وتهدی بها دو حهرف )بها+غ( نوشهت           
ای را نمهایش بدههد یها ندههد چدهدان ماهم        شود. ب  هر روی این ک  رطی چدین ویژنهی  می

آن جدا کدهیم، مگهر در مهوقعیتی رهاص و      براسا ها را  ای از نویس  نیست ک  بخواهیم رده
 برای پژوهشی در موضوعی ویژه و جزئی.

به  عدهوان   ندجاندهد.   های نوشتاری چدد سطح متفاوت از انتزاع را در رود می اغل  نظام
ک  در ایران زمین و ب  لحهاظ   - های مربوط ب  حسا  و کتا  مثال رمزنراری اعداد و داده

کددد.  از نظامی متفاوت و سطح انتزاعی با تر پیروی می - تاریخی راستگاه ظاور رط بوده
ماند و ب  لحاظ  نگاری پیچیده می کمابیش ب  اندیش  1۷۷و  1۷و  1ب  شکلی ک  ارتباط میان 

ا  است، تفاوت دارد. به  همهین رهاطر     ک  بیان زبانی« صد»و « ده»و « ی »ریختی کاملا با 
ی روانهدن   هایی مثل نمادهای ریاضی یا علایم سجاوندی )ک  پیرازبانی هستدد و شهیوه  نشان 

ی  کددد. کلمه   کددد(، ب  شکلی سرراست با عداصر زبانی ارتباط برقرار نمی جمل  را تعیین می
کددهد و   هها را بازنمهایی مهی    ها و واک  دهد ک  همخوان هایی ارجاع می تداا ب  آن نشان « الفبا»

 ها، مکمل الفبا هستدد و ن  بخشی از آن. های موازی از نشان  بدابراین این رده
شوند، بدان معداست ک  در آغهاز   نگاری آغاز می ی رطاا از اندیش  این حقیقت ک  هم 

افظ  برقرار بوده و ن  نوشتار و نفتار. یعدی پیونهدی بهدیای که     اتصال اصلی بین نوشتار و ح
در ذهن ما میان رط و نویسایی با زبان و نفتار برقرار است، امری ب  نسهبت دیرآیدهد اسهت    
ک  پس از ظاور رط الفبایی بهر فاهای نوشهتار سهیطره یافته  اسهت. نمادههای نوشهتاری در         

کددهد و از ایهن رو بیشهتر     دیداری را بازنمایی میها و عداصر آشدای  نگار ایده رطاای اندیش 
ی تصویری ارتباط دارند. پیونهد آناها بها زبهان و نفتهار به  نسهبت         ب  دستگاه بیدایی و حافظ 

ی  سست و ناپایدار است و تداظری ی  ب  ی  میان این دو برقرار نیست. این قاعهده دربهاره  
فته  تها چیدهی( مصهداق دارد و به       نگار )از سهومری و هیرونلیهف نر   ی رطاای اندیش  هم 

 نگار بوده است.  ها همین قال  اندیش  همین راطر شکل آغازین ظاور رط در تمام تمدن
پیوند میان رط و زبان با ظاور الفبا ممکن شد و این بدان دلیهل بهود که  الفبها صهداها و      

دهار آسهان کهردن    کدهد و از ایهن رو در ک   را بازنمایی مهی  - ها و ن  تصویرها و ایده –ها  واج
کدهد. در   ناپریر با زبان نفتاری ترکیه  مهی   روند رمزنراری متن، آن را ب  شکلی بازنشت

شداسهی   سهت. به  همهین دلیهل در زبهان      عین حال همچدان شکافی میان نفتار و نوشهتار بهاقی  
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توان  ی واژه را می شود، شکل روانده شده جدید هم ک  همیش  با رطاایی الفبایی نوشت  می
ا  در دو رهط کهج )//( نوشهت، یها      های تشهکیل دهدهده   و بر مبدای واج 1ورت واجیب  ص

را در دوقلا  )] [( جهای داد. بدهابراین ایهن را بایهد در نظهر داشهت که          1ا  صورت آوایی
 کدد، و ن  نفتار را.   نوشتار در اصل زبان را ثبت می

دشهوار و غیربهدیای    هایی تشکیل یافت ، کاری تشخیص این ک  زبان نفتاری از چ  واج
ی  ههای پایه    است ک  ب  آموزشی ویژه نیاز دارد. در مقابل هجاها و کلمات همچهون رشهت  

دههد   شواهدی ههم هسهت که  نشهان مهی      ۵پریر هستدد. ی نفتار برای نو  تفکی  سازنده
   ۰ها در نفتار، دانستن رط الفبایی است، و ن  برعکس. فرضِ تشخیص واج شرط و پیش

ها تشخیص داده شده و نوشت  شوند، و بعدتر الفبا شهکل بگیهرد.    ه ک  اول واجیعدی چدین نبود
ا  تحهول   ههای سهازنده   ی زبان ب  واج بلک  انگار رودِ رونیری ب  الفبا باعث شده ماارت تجزی 

تداها توانهایی روانهدن     ۱پیدا کدد. ب  همین راطر است ک  در بیماری عصبی مشاور به  نانویسهایی  
نگهار   رود و روانهدن علایهم و نمادههای دیگهر و رطاهای اندیشه        یی از بهین مهی  نوشتارهای الفبا

ماند. یعدی مدارهای مربهوط به  پهرداز  ایهن شهیوه از رمزنهراری زبهان         همچدان پابرجا باقی می
 نگار هستدد.   نوپدید و شکددده و در عین حال متفاوت از رط اندیش 

تهوان آناها را دو    تفهاوت اسهت که  مهی    نگار و الفبایی ب  قهدری م  مدطد میان رط اندیش 
در نظر نرفت. البت  ایهن دو قاله    « نوشتن»الگوی مستقل و متفاوت از رمزنراری اندیش  و 

نگهار به  تهدریج در نهرر      یابدد و مرزهایی تراوا دارند. نمادهای اندیش  ب  سوی هم بسط می
کددد، و رهط الفبهایی    ایی میها را بازنم هایی از واج زمان انتزاعی و استعاری شده و ناه بست 

هها را بها تصهویری یها شهکلی       ها ناه شکل ثبت ی  بست  از واج ی اسم هم ب  ویژه در حوزه
ههای   در زبهان « م»ی مربوط ب   ی مشاور  آن ک  نشان  کدد. نمون  بیرونی همسان قلمداد می

آغهازین   واج« م»کهرده، چهرا که      ههای دریها را بازنمهایی مهی     سامی قدیمی مثل فدیقی مهوج 
سان هدوز در  ی دریا/ آ  )ماییم/ مای، در عربی امروز ماء( بوده است و این نماد موج کلم 
 باقی مانده است.  mحرف 

ههایی متفهاوت از    با این هم  مدطد این دو شکل از تهدوین رهط متفهاوت بهوده و شهکل     
نتوانسهت  شوند. بر رلاف تصور رایج، ظاور رط الفبایی ب  طور طبیعی  نوشتن محسو  می

نگار فدی چدهدان مقهد     نگار را از میدان ب  در کدد. نوشتن در چارچو  اندیش  رط اندیش 
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و مسلط شدن بر آن روندی چددان پرزحمت و دشوار بود ک  نوعی سدت سفت و سهخت و  
ی رط الفبایی هم مصداق دارد.  کرد. این قاعده حتا درباره تغییر ناپریر را ب  رط تحمیل می

کدد و ب  همین راطر اغله  ثبهت    کار است و ب  دشواری تغییر می رط محافظ  یعدی در کل
دهدههد کهه  نههاه بهها صههورت   هههایی باسههتانی از آن را نمههایش مههی  نوشههتاری کلمههات شههکل

شان ناهمسان است. در عمل تا ششصهد سهال پهس از ابهداع رهط الفبهایی در فدیقیه          نفتاری
کهرد و در تمهدن ایرانهی و     تعیهین مهی  نگار صهورت اصهلی نویسهایی را     همچدان رط اندیش 

نگار بودند تا  شدند ک  بیشتر اندیش  مصری بخش مامی از متون همچدان با رطاایی ثبت می
کاری رط آن است ک  نویسایی در جاان باسهتان همهواره در    الفبایی. یکی از د یل محافظ 

مدن ایران و مصر که   شده است. یعدی در ت نرفت  و ناادید  می ها شکل می ی دولت زیر سای 
انهد، همهواره تولیهد     های زمین و نخستین آفریدشگران رط و نویسهایی بهوده   ترین تمدن کان

دیدهی تحقهد   –متن نوشتاری بها دولهت پیونهد داشهت  و در انهدرون سهاز و کارههای سیاسهی         
ا  )یعدهی در هیرونلیهف    نگارانه   یافت  است. رهط و نوشهتار در شهکل آغهازین اندیشه       می

ط میخهی سهومری و ایلامهی( امهری دشهواریا  و دور از دسهتر  بهود که  به           مصری و ر
دورانی طو نی از آموز  دبیران وابست  بود و این تولید متن نوشتاری را ب  امری نرانباها و  

کرد. ابداع رط الفبایی جاشی در این روند تولیهد کهرد    پرهزید  و بسیار تخصصی تبدیل می
 ای ممکن سارت.   رای افرادی جز کاتبان حرف و آمورتن ماارت نوشتن را ب  ب

ههای اجتمهاعی و    ی دو تمدن ایرانی و مصری آن است ک  هرچدد پیکربددی ی مام درباره نکت 
شان با ههم جمعیتهی رویشهاوند را در رهود      ی تما  جغرافیایی فرهدگی متفاوتی داشتدد، اما در نقط 

شداسهان ، جمعیهت شهمال     . به  لحهاظ جمعیهت   نفتدهد  دادند ک  با زبانی رویشاوند سخن می جای می
 - ی زبهانی  تبهار اسهت. ایهن روشه      ی عربسهتان و آسورسهتان ههم    جزیره مصر با مردم ساکن در شب 

صحرایی را پدید آورده که  همگهی    - نژادی همان است ک  در ایران نژاد سامی و در مصر نژاد نیل
 شوند. آسیایی نامیده می - فرونویدد ک  روی هم رفت  آ های رویشاوندی سخن می ب  زبان

آسیایی در تحهول   - ی آفرو های رانواده شود ک  زبان این نکت  اغل  نادیده انگاشت  می
ی  ی زبهانی در نوشه    انهد. ایهن رهانواده    رط و نویسایی نقشی کلیدی و محوری ایفها کهرده  

)اکدی،  های سامی ی شمال غربی مصر رواج داشت  و زبان جدو  غربی ایران زمین و نوش 
هایی از آن هستدد. هرچدد شروع کدددنان روند  عربی، عبری، فدیقی( و مصری باستان نمون 

اند، و انرچ   های نِلی و نمادهای حجمی درونش بوده ها با نوی ها ایلامی ثبت معدا با نشان 
ی  رسهد، امها بدنه     هها( مهی   هها و سهومری   ههای باسهتان )ایلامهی    افتخار ابداع رط به  قفقهازی  

 اند.  های سامی ب  انجام رسانده های فدی مربوط ب  نویسایی را کاربران زبان ردیسیدن
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ترین ریخت عمومی رط ک  در جاان باستان )بیهرون از نورهها و در میهان مهردم(      کان
هایی متفهاوت از همهین رهط میخهی بودنهد، که  ریلهی زود از سهارتار          فرانیر شد، صورت

و   د و آوانگاری و هجانگاری را پدید آوردند. در مقابهل شان فاصل  نرفتد نگار بدوی اندیش 
ترین رهط   ترین و رایج با آن، در تمدن مصری همان قال  ابتدایی باقی ماند و پیچیده  موازی
نگار جاان باستان یعدی هیرونلیف مصری را نتیج  داد. جال  آن ک  فدهاوری کاغهر    اندیش 

ر ناشی شد ک  کهاربرد عمهومی چدهدانی ههم     ت و ب  کار نرفتن پاپیرو  از همین رط بدوی
 ها و دربارها و معبدها محدود بود.  نداشت و در حریم نورستان

از سوی دیگر رطاای میانجی جاهان باسهتان )به  ویهژه آرامهی( و همچدهین ابهداع رهط         
شود، و ایدان مردمهی بودنهد که  در     های سامی مربوط می الفبایی )در فدیقی ( ب  کاربران زبان

تما  تمدن ایرانی با تمهدن مصهری جهای داشهتدد. نرشهت  از آن آغازنهاه دررشهان        ی  لب 
ی  ایلامی، و این توازیِ باشکوه و مرموزِ مصهری، بایهد میهراث مانهدنار رهانواده      - سومری

های سامی را در تحول نویسایی ب  رسمیت شمرد. چون  آسیایی و ب  ویژه زبان - زبانی آفرو
ههای مختلهف را ممکهن     نجی عمهومی که  ارتبهاط بهین فرهدهگ     های زبان میها  نخستین نمون 

سارت نخست اکدی و بعد آرامهی بهود و سرمشهد آغهازین رهط الفبهایی ههم از فدیقهی          می
 هایی سامی بودند.  برراست و ایداا همگی زبان

شهود که  دریهابیم در زمهانی      ها و رطاای برآمده از آن زمانی روشن می قدرت این زبان
و فرهدگی رود را تا فلسهطین و فدیقیه  نسهترانده بهود و دولتشهارهای       ک  مصر نفوذ سیاسی
هایی تبدیل کرده بود، همچدان از زبهان اکهدی بهرای ارتبهاط بها       مستعمره این مدطق  را ب  شب 

یعدی ب  جای آن ک  کاتبهان مصهری در آسورسهتان مسهتقر      1کرد. مردم آن ناحی  استفاده می
ر را بها زبهان مصهری و رهط هیرونلیهف برقهرار کددهد،        شوند و ارتباط با دیوانسها ری مصه  
دانستدد در شارهای مصری جهایگیر شهدند و ایهن زبهان و      کاتبانی ک  زبان و رط اکدی می

 ی رسمی دیگلماتی  در درون دیوانسا ری مصریان رسوخ کرد.  رط در مقام رسان 
ی شکل نرفت و مصر - رط الفبایی برای نخستین بار در همین مداطد همگوشانی ایرانی

انهدازی کهرده    هایی از قلمرو جغرافیایی ایران تعلد داشت ک  مصهریان بهدان دسهت    ب  بخش
هایی محلی با کاربرد محدود بود و تداا پس از فروپاشهی   بودند. با این حال این رطاا تجرب 

عصر برنز )در حهدود قهرن بیسهت و چاهارم/ قهرن دوازدههم پ.م( بهود که  مشهاورترین و          
ی رطاهای دیگهر    از این رطاا در فدیقی  پدیدار شد ک  مبدای تکامل هم   ن نمون کارآمدتری

 است.   - جز رطاای برآمده از چیدی–ی زمین  امروزین کره
                                                                                                          
1. Schniedewind, 2019: 8-9. 
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ی راسهتگاه ایرانهی رهط الفبهایی ههیچ       درباره انر ب  مستددات و نواهان عیدی بدگریم، 
ر تهاریخی رطاهای پیشهینِ    تردیدی در کار نیست. جغرافیای ظاور این رهط، پشهتوان  و سهی   

انهد و   ا  همگی ب  قلمرو تمهدن ایرانهی تعلهد داشهت      مدتای ب  آن، و جمعیت سامیِ آفریددده
های بعدی این کتا  این شواهد قهاط    ها در این مورد صریح و روشن است و در بخش داده

و  هها ایهن نهرایش در میهان موررهان      را مرور رواهیم کرد. بها توجه  به  شهفافیت ایهن داده     
کوشدد راستگاه رهط الفبهایی را به  مصهر      نویسددنان معاصر جای تثمل و نقد دارد، ک  می

 مربوط بداندد و ن  ایران.
نردد ک  نزدی  صد سال پیش  هایی بازمی های امروزین ب  نظری  های تحریف آغازناه

ر باسهتان  تدوین شدند. در ابتدای کار چدین برداشتی بیشتر ب  شیفتگی اروپاییان نسبت ب  مص
شان برای حرف نام ایران از تاریخ. هرچدد پس از ی  قهرن و طهی    شد، تا تلا  مربوط می

 ی دومی ب  تدریج بر اولی غلب  یافت  است. های نرشت  انگیزه ده 
پردازان پیشگام آلن ناردیدر ب  ویژه مام است ک  در آغاز قرن بیستم  در میان این نظری 

ی از رط پیشاسیدایی )کدعانی( ایفا کرد. او در ضهمن معتقهد   میلادی نقشی مام در رمزنشای
 1ای رهط مصهری شهکل نرفته  اسهت.      ی سهرواژه  قاعهده  تهثثیر  بود ک  این رط الفبایی زیهر 

ای بهودن الفبها توضهیحی  زم اسهت. نهاردیدر معتقهد بهود         ی سهرواژه  ی ایهن فرضهی    درباره
اند. با این مدطد که    وامگیری شدهکدعانی و فدیقی از هیرونلیف  - های حروف سیدایی نشان 

 براسها  ا  بوده.  کرده ک  سرواژه هر نشان  ی مصری همچون نمادی برای واجی عمل می
ههایی کهه  در رهط هیرونلیهف بها نمهادی تصهویری نشههان داده        ایهن قاعهده بررهی از کلمه     

ی ی آوای آغازنر آن کلم  هم بودند. ب  عدهوان مثهال انهر کسه     شدند، در ضمن نمایدده می
را « گ»کشید، این علامت در ضمن صهدای   ی ناو می علامت ناو را برای نشان دادن واژه

 داد. هم نشان می
انهد، معتقدنهد نخسهت الفبها بها       دیدناه مخالف نویسددنانی ماندد نل  و هالو ک  با این 

و جهیم و  «الف» هایی مثل اند و بعد نام صداهای مدسو  ب  آن ب  شکلی تصادفی شکل نرفت 
هها همچهون ابهزاری بهرای یهادآوری صدایشهان        اند. یعدهی اسهم نشهان     ل بدان مدسو  شدهدا

 دهد ک  واج آغهازین نمادههایی مثهل    این دیدناه دوم البت  توضیح نمی 1کاربرد داشت  است.
ای دارند( چرا بها صدایشهان همسهان     و بیث و دال )ک  شکل مشخص و تصویرنگاران «الف»

 ها و صدایشان وجود نداشت  باشهد، شهباهت   باطی میان شکل نشان است. یعدی انر ب  واق  ارت

                                                                                                          
1. Gardiner, 1916: 1–16. 
2. Gelb, 1963: 142. 
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 کدد.  ب  سر ناو و بیث ب  ران  توضیح ناپریر جلوه می«الف»
اما نرشت  از آن دیدناه ناردیدر هم جای بحث دارد، حفظ کردن صهدای یه  نشهان     

ا ههم حفهظ   تر از آن است ک  آن نشان  را ب  چیزی تشبی  کدیم و بعد هر س  چیهز را به   راحت
نمایههد. ایههن البتهه  جههدای از  کدههیم. یعدههی فههرض نههام الفبهها در مقههام یادسههگار پههریرفتدی نمههی 

همچون شعری کوتهاه بهرای حفهظ کهردن حهروف الفبها        مثلاا یادسگارهای مجزایی است ک 
برای سوادآموزان کاربرد دارند. یعدی دست کم در درون زبان مصری بسیار بعید اسهت که    

ای پیهدا کهرده و به  بازنمهایی      نویهد نقهش سهرواژه    ان ک  ناردیدر میعلایم هیرونلیف چد
 ها نرایش یافت  باشدد. ی واج نسترده
ا  مصهری نبهوده،    توان حد  زد ک  علایم رط مصهری بهرای کسهی که  زبهان اصهلی       اما می

 تثییهد ای الفبها را   چدین کارکردی پیهدا کهرده باشهد. یعدهی شهواهدی هسهت که  کهارکرد سهرواژه         
 اما شاهدی نداریم ک  در درون زبان مصری چدین کارکردی مام یا نسترده بوده باشد.  کدد،  می

ی  نواه مام ک  میلارد بدان اشاره کرده، آن است ک  غیا  نشان  بهرای واکبرهها که     
بیدیم، امری بدیای یا طبیعی نیسهت. یعدهی دلیلهی نداشهت       های الفبایی سامی کان می در نظام
نیازی ب  علامت احسا  نشود. این ک  علایهم  « اِ»شت  باشیم ولی برای نشان  دا« ک»ک  برای 

بدان دلیل بوده ک  علایهم تصهویری    احتما ادهدد،  ها را نشان می الفبایی فدیقی فقط همخوان
هها   اند. اسم اند ک  با تصویرهایی پیوند داشت  هایی بوده نشانگر الفبا در اصل واج آغازین اسم

شوند. بدابراین اسمی و شهکلی در کهار نبهوده     میش  با همخوان آغاز میهای سامی ه در زبان
 ک  بخواهد واکبرها را نمایددنی کدد.
کدعانی یه  راسهتگاه مدفهرد ندارنهد که        - های سیدایی ب  زودی رواهیم دید ک  نشان 

بخواهد مصری یا غیرمصری باشد. این نویس  یکی از رطاای رایج در ایران غربهی اسهت و   
ا  هیرونلیههف مصههری و  ای شههلوغ از رطاههای پیشههاپیش تحههول یافتهه  کهه  یکههی دهه در زمی
های بومی ایران غربی بوده است. بر رلاف مصر ک  فقط یه  رهط و بسهیار     ا  نویس  باقی

ای پیچیده و متدوع از رطاا سهروکار   دیر مشتقی از آن را پدید آورد، در ایران زمین با شبک 
در الفبهای اونهاریتی    مثلاا شان، در نظر نرفت  شود. از میان داریم ک  باید هدگام وارسی یکی

کدعانی وجود دارد، در حالی ک  در اوناریتی صدای مدسهو  به     - دو سوم حروف سیدایی
همهان  «  »است. یعدی علامت   ها آشکارا از ساده شدن رط میخی اکدی حاصل آمده نشان 
در رهط میخهی   « پو»ی  نشان « پ»همخوان در اکدی است و کاتبان اوناریتی برای « بِ »نماد 

  1اند. نرفت  اکدی را ب  کار می

                                                                                                          
1. Hallo, 1958: 335. 
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ی جدو  غربی ایران زمهین دو الگهوی رمزنهراری     نماید ک  در نوش  بدابراین چدین می
ی  ها در ی  قلمرو جغرافیایی تحول یافت  و با هم درآمیخت  باشد. این دو الگو در میانه   واج

ری هیرونلیف شکل نرفته  اسهت. به  شهکلی که       دو قط  رط میخی اکدی و رط تصوی
سهازی   اوناریتی ب  طور مستقیم از رط میخی نمادهایی را وامگیری و در قالبی الفبایی ساده

کدعانی کار مشابای را با رط هیرونلیف انجام داده است. با این  - ی سیدایی کرده، و نویس 
نگار حاکم بر آن کهاملا بها    اندیش های هیرونلیف بسیار زیاد و مدطد  تفاوت ک  شمار نشان 

نیری از رط مصری ب   های ایرانی این مدطق  ناسازنار بوده است. ب  همین راطر باره نویس 
 ها محدود بوده است.   برنرفتن برری از نشان 

کدعانی با هیرونلیف مصهری وجهود داشهت ،     - های دیگری هم میان رط سیدایی شباهت
کدعهانی   - در ابتهدای کهار سهیدایی    مهثلاا  د قرار نرفت  است.ک  اغل  بیش از حد مورد تاکی

ها )از راست ب  چپ، از چپ به  راسهت، از بها  به  پهایین،       ی جات مثل هیرونلیف در هم 
ههایی   ی رطاای بدوی و نویسه   شده است. اما این ویژنی عمومی هم  ناوآهدی( نوشت  می

گ مصهری نهدارد. بعهدتر ههم در رهط      شوند، و لزوما ربطی ب  فرهده  است ک  تازه ابداع می
ی الفبایی اصلی است، این جات استانده شد و در سهطرهای افقهی و راسهت     فدیقی ک  نویس 

 ب  چپ استقرار یافت.  

سهیدایی و فدیقهی بها بررهی از      - میهان حهروف کدعهانی     در میان تمام این مهوارد شهباهت  
ک  راسهتگاه رهط الفبهایی بها     دهد  نمادهای هیرونلیف بیش از هم  اهمیت دارد و نشان می

فرهدگ مصهری ارتبهاطی داشهت  اسهت. امها برداشهت نهاردیدر که  الفبها را ابهداعی مصهری            
پای  و اسا  است. ایهن نگهر  طهی     کدد و بی ب  فراتر از این شباهت عروج می 1دانست، می
تها  م.( ب  شدت نقد شد و اعتبار پیشهین رهود را از دسهت داد.     1۷)ق  ۱۰های میانی قرن  ده 

کوری برراست و در میهان   ستیزی و پار  ی نرشت  باز موجی از ایران آن ک  طی چدد ده 
ویدهد   مورران مسلط شد و ب  احیای آرای وی دامن زد. در میان نویسهددنان معاصهر شهدیده   

مامترین مداف  این دیدناه است و معتقد است رط الفبهایی اصهلی مصهری دارد و از آنجها     
ای مدیتران  ب  اوناریت راه یافته  و بعهدتر رهط فدیقهی را پدیهد آورده      ه طی انتشار در کران 

ههای   او بحث رود را بر این اشارت ناردیدر استوار سارت  ک  مصریان برای ثبت نهام  1است.
اند و این ب  ویژه در پیوند با کلمهات و   کرده نگار استفاده می بیگان  از علایم هیرونلیفی واج

 غربی ب  رط الفبایی مدتای شده است.ی سامی  های بیگان  نام

                                                                                                          
1. Gardiner, 1916: 1–16. 
2. Schnidewind, 2019: 52. 
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ههای ماهم در    های بیگانه  یکهی از رانه     ثبت نام اصو ارا باید در نظر داشت ک    این نکت 
نگاری ک  ماهمون کلهی آن    تحول رط است. نوشتن مفاوم ی  کلم  ب  سادنی با اندیش 

ایی مثل رهوردن یها   ه پریر است. حتا مفاهیم انتزاعی مثل زندنی یا فعل را نمایش دهد انجام
صدا یا دهان و پها نشهان داد. امها     های هم هایی مثل نشان  شود با ارجاع ب  نمای  رفتن را هم می

 ثبت اسمی ک  ب  زبانی دیگر تعلد دارد کاری دشوار است.  
نشت، که  وقتهی بها زبهان سهومری       ب  زبان اکدی باز می« نوشتنِ صدا»راستگاه این فنِ 

بهافتگی دو زبهان نویسها را     ی تاریخی از ایهن درههم   های ثبت شده ون نم اولین   تدارل کرد،
شود صداها به  هجاههایی تجزیه  شهوند و بها       داد. تدارل دو زبان است ک  باعث می نمایش 
 نمایدد، ثبت نردند.  های از پیش موجودی ک  هجاهای معدادار نزدی  ب  آن را بازمی نشان 

شهدود نهو  دههد و آن را     یی که  مهی  «صدا»باید ب  ی عطفی است ک  نویسدده  این آن نقط 
زبان رود  تجزی  کدد. تمهایز ماهم زبهانی و رطهی در      در  های همسان  برای برنرداندن ب  واژه

جاست ک  مصریان ی  زبان یگان  و ی  رهط فرانیهر داشهتدد،     تمدن مصری و ایرانی در همین
کردنهد. در حهالی که  ایهران زمهین از       مهی هایشهان ثبهت    های بیگانگان را در مهتن  نام ندرت  و ب  

داد که  ثبهت    های نونانون را در رود جای مهی  ها و زبان ای درهم تدیده از قوم ابتدای کار شبک 
انمرکهار  »سارت. اولین سدد تاریخی میانرودانی یعدی داسهتان   های راص بیگان  را ضروری می نام

 احتمها ا ی نهانزیر بهوده نهام شهاری که       ب  زبان سومری است، اما کات  ب  هر رو« و سرور ارت
بیدیم که  نهام شهاه ایهن شهار ثبهت        شاداد کرمان بوده را ب  صورت ارت ثبت کدد، و همان جا می

 ای داشت  است.   ش  اسم مشخص و شدارت  شده هرچدد بی نشده، 
های بیگان ، مصریان اتفاقا در این مهورد چدهدان    ب  این ترتی  ضمن قبول اهمیت ثبت نام

ههای   ای که  اسهم   شهان بها همهان شهیوه     دادند و تا پایان کار تمهدن  شرفتی از رود نشان نمیپی
کردنهد، بهی آن که  حرکتهی نسهترده به         نوشتدد، اسامی بیگان  را نیز ثبت مهی  مصری را می

سمت هجانگاری یا الفبایی شدن از رهود نشهان دهدهد. روی ههم رفته  بایهد ایهن را در نظهر         
ای کوچه  و   ا علایم مجهزا در رهط هیرونلیهف مصهری حاشهی      ها ب داشت ک  نمایش واج

استثدایی بر کلی کلان و ب  کلی متفاوت بوده، ک  مدطقی بسیار ابتدایی داشهت و در حصهار   
 نگاری زندانی بود.  اندیش 

ی دریهای مدیترانه  بعهد از     علاوه بر این، رواج رط الفبایی در میان جوام  سهامی کرانه   
اد و نه  پهیش از آن. یعدهی اسهتیلای سیاسهی و فرهدگهی مصهر بهر         فروپاشی عصر برنهز رخ د 

ی استفاده از این رط بوده و ن  عامل ایجهاد آن. در عمهل    ی فدیقی  و فلسطین بازدارنده مدطق 
ههای مدیترانه     پس از سست شدن چدگال مصریان در فراسوی مرزهایشان و رها شدن کران 
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نقاط نسهتر  یافهت، و نه  در زمهان اسهتقرار و      از نفوذ مصریان بود ک  رط الفبایی در این 
زاد در تمدن ایرانی دانست که    نفوذشان در آن مدطق . پس رط الفبایی را باید ابداعی درون

در مرزهای تما  با تمدن مصری ابداع شده، اما از آن بر نیامده و اقتدار مصریان ههم آن را  
 کرده ن  آن ک  تشویقش کدد. ماار می

ی آرون کولر هم شایان توج  اسهت   ن راستگاه مصری برای الفبا، نظری در میان هوادارا
هها و سهگاهیان مصهری در مرزههای      نوید ابداع و انتشار رط الفبایی از مجرای ارتهش  ک  می

با این حال همچدان این پرسش بهاقی اسهت که  چهرا      1شمالی این قلمرو انجام پریرفت  است.
ای  زمین سودان و حبشه  چدهین رهط الفبهایی    حرکت سگاهیان مصری ب  سمت جدو  در سر

هم این ک  سربازان و ماشین جدگی مصری تا این پای  نویسا بهوده   اصو اایجاد نکرده است. 
نماید  تر می باشد ک  رطی نو ابداع کدد جای تردید فراوان دارد. برعکس این حد  معقول

ی جدو  غربهی   های حاشی  ای بومی بوده ک  مردم سرزمین ک  فرض کدیم رط الفبایی شیوه
 ایران زمین ابداع کرده بودند تا با سگاهیان مصری مااجم ب  آن مدطق  ارتباط برقرار کددد.  

کدهد و نه  یکهی.     پس راستگاه رط الفبایی وقتی با مصر پیوند بخورد، دو امکان پیدا می
  ی محبهو  که  نظریه    –اولی آن که  ابهداعی مصهری در ایهن مدهاطد پراکدهده شهده باشهد         

ههای سهامی مسهتقر در ایهن      و دیگری آن ک  واکدش فرهدگی جمعیهت  - مصرشداسان است
مداطد ب  حاور مصریان و تما  با رط هیرونلیف بهوده باشهد. شهواهد به  شهکلی نمایهان       

دهد و این حهد  دوم را   ی الفبایی نشان می ی متون اولی  ردپای زبان سامی غربی را در هم 
همین جمعیت سامی در اوناریت در همهین زمهان، مسهتقل از    کدد. ب  رصوص ک   می تثیید

 این روند، با دستکاری رط میخی اکدی رط الفبایی کاملی پدید آورده بودند.
فرض راستگاه مصری برای رط الفبایی مشهکل عبهور از رهط هجانگهار به  الفبهایی را بها        

ار به  الفباسهت.   نگه  کدد و آن هم جاش نامحتمل از رهط اندیشه    مشکلی بزرنتر جایگزین می
رالصهی یافهت نشهده و      نرشت  از آن این نکت  بسیار اهمیت دارد ک  هیچ سدد الفبایی مصهری 

های قدیمی الفبا ک  در حریم نفوذ سیاسی و فرهدگهی مصهر کشهف شهده، مهتن       در تمام نمون 
دوزبان  و یا ت  زبان  بوده و محور اصلی آن ی  رط سامی غربی بهوده و نه  مصهری. یعدهی     

دهد ک  زبانی سامی ک  بومی ایران غربی بهوده بهرای نخسهتین بهار بها       اد ب  روشدی نشان میاسد
الفبا نوشت  شده است، هرچدد این ررداد در حریم نفوذ سیاسی مصریان یا در تمها  بها ایشهان    

 رخ داده است.  

                                                                                                          
1. Koller, 2018: 1–14. 
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پیدایش رط الفبایی ب  این ترتی  در آن برشی از تاریخ و جغرافیا رخ داد که  جمعیهت   
ای پیهدا کردنهد و ایهن باعهث شهد       رزنشین جدو  غربی ایران زمین با مصریان درآمیختگیم

ی  مسیر انتزاعی شدن رط که  از ابتهدای کهار در تمهدن ایرانهی پیشهید  داشهت و تها مرحله          
هها پهیش    ی نمایش همخهوان  هجایی شدن رط میخی پیش آمده بود، شتا  بگیرد و تا مرتب 

ی چشهمی به  رهط     لفبایی بود. این تحول در ضمن بها نوشه   برود، ک  ب  معدای ظاور رط ا
ههای نهاردیدر اسهت،     ی یافته   چکیده ی اریر  نکت  هیرونلیف مصری انجام پریرفت و این 

 ا  را از آن بتراشیم.   پشتوان  انر عقاید شخصی بی
ابداع رط الفبایی رردادی یگان  و مدحصر ب  فرد در تاریخ بشر اسهت. در شهرایطی که     

نویسایی چددین بار در جوام  نونانون مستقل از هم تکامل یافته ، رطاهای الفبهایی    رط و 
نهردد. ایهن    شان ب  ی  نقطه  بهاز مهی    هم  از ی  کانون مرکزی سرچشم  نرفت  و تبارنام 

ی ساحلی آسورسهتان در ایهران غربهی اسهت.      نقط  شمال و جدو  سرزمین کدعان در حاشی 
مسهیر زمیدهی )صهحرای سهیدا( یها دریهایی )فدیقیه ( بها تمهدن           ای ک  این قلمرو با در دو نقط 

شود. هرچدهد شهکل رهط الفبهایی تکامهل یافته  در ایهن ناحیه  آشهکارا از           مصری متصل می
ای که  رهط الفبهایی را پدیهد آورد،      پریرفت  بود، اما بافت فرهدگی تثثیر هیرونلیف مصری

و در ضهمن   –یگانه  و بیرونهی   یکسره ایرانی بود و هیرونلیف مصری را همچون سرمشقی ب
 کرد.  قلمداد می - جرا 
باید این را ب  یاد داشت ک  پیش از پیدایش رط الفبایی در این ناحی  چددین نهام بلدهد    

های بومی ایران غربی )ب  ویژه رط ایلامی و هیتی و اوناریتی( پیموده  در این راستا در رط
شهد. در ضهمن ایهن نکته  ههم       محسو  می ی مدطقی آن شده بود و ظاور رط الفبایی ادام 

مام است ک  در تمدن ایرانی بود ک  رط امهری انسهانی، ابهداع شهده و بدهابراین دسهتکاری       
دانسهتدد.   شد. مصریان رط را رلد شده، وابست  ب  ایزدان، و تغییرناپریر می شدنی قلمداد می
ار مهورد تاکیهد   که  بسهی   - هیرونلیهف مصهری بهر ظاهور رهط الفبهایی       تثثیر ب  همین راطر

ههای ارتقهای    امری سطحی و ریختی بوده و ب  مدطد نویس  یا نهام  - پژوهشگران قرار نرفت 
 شده است. سطح پیچیدنی رط مربوط نمی

با این حسا  روشن است ک  بررورد تمهدن ایرانهی و مصهری عهاملی تعیهین کددهده در       
ایهن شهکاف    - نه  مصهری   و –زایش الفبا بوده، ولی این نوع از نویسهایی در سهمت ایرانهی    

ها از  .م( نخستین نمون 1۵۷۱خ/ 11۳۰) ۱1۳۰مرزی تحول یافت  است. فلیددرز پتری در سال 
پ.م(  1۱۷۷) 1۵۷۷شان را حدود سهال   رط پیشاسیدایی را در صحرای سیدا پیدا کرد و زمان

ی دیگری از همین رهط در شهار    تخمین زد، ک  امروز معلوم شده درست بوده است. نمون 
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سهامی غربهی اسهت و     - ی مصهری  مصری ت  کشف شده ک  ی  فارست ابجدی دوزبان 
   1شود. پ.م( مربوط می 1۱آن هم ب  قرن نوزدهم تاریخی )ق 

پ.م( و همزمهان بها    1۳این رط ب  احتمال زیهاد در حهدود قهرن شهانزدهم تهاریخی )ق      
ههای     سهامی و راستگاهش همان سرزمیدی بهوده که   1ها ب  مصر پدید آمده هجوم هیکسو 

ی ارتبهاط ایهن    رانِ هیکسو  از آنجا ب  شمال مصر لشکر کشهیدند. هرچدهد دربهاره    نردون 
ای از  نویس  و قوم هیکسو  تردیدهایی جدی در کار است. ب  هر روی این رهط زیرشهار   

رط کدعانی کان بوده ک  در آسورستان ابداع شده، بیست و هفت یها بیسهت و هشهت نمهاد     
 شده است.   هایی جایگزین تکمیل می شان با علامت ی برری ربارهداشت ، و ناگاه د

ههای سهامی غربهی بهوده، درسهت       این ک  زبان مادر این نویس  دقیقا چه  شهکلی از زبهان   
شدارت  شده نیست. با این حال قرارداد مرسوم بین متخصصان آن اسهت که  ایهن زبهان را از     

نامدد  پیشاسیدایی یا حتا عبری دیرید  میپ.م( کدعانی کان، 1۷۱۷) 1۵۵۷ابتدای کار تا سال 
در این کتها  بهرای یکدسهت شهدن اسهامی و       ۵کددد. و بعد از آن با اسم فدیقی از آن یاد می

کدعهانی   - ی ایهن رهط را سهیدایی    ها، شهکل اولیه    پریشی مرسوم در نامگراری پرهیز از زمان
ده و رهط اونهاریتی و نبلهی نیهز     با این توضیح ک  این نویس  تداا راستگاه الفبا نبهو   نامیدم،

 باید در کدار  جای نیرند.
ههای هیکسهو  از ایهران غربهی به  مصهر        انر موج نخست ظاور الفبا را با هجوم سهامی 

رورد. در دوران فروپاشهی   مصادف بدانیم، موج دوم تحول آن ب  روندی واژنون  پیوند می
رزمین کدعهان یعدهی سراسهر    نژادی ک  در سه  پ.م( مردم سامی11۷۷/ 11۷۷عصر برنز )سال 

ی فلسهطیدی و آرامهی قهرار     ی اقوام نو آمده کردند، مورد حمل  آسورستان شرقی زندنی می
ای دریای مدیتران  محدود شد. این همان بخشی بود ک   نرفتدد و قلمروشان ب  مداطد حاشی 

و در  با مصر تجارت دریایی شکوفایی داشت و از پشتیبانی سیاسهی فرعهون بررهوردار بهود،    
ا  سهدی دفهاعی در برابهر مااجمهان محسهو        ضمن شارهای بددری پرروند و پرجمعیت

کدعانی در این دوران ب  رهط سهطری فدیقهی تبهدیل شهد که  حهدود         - شد. رط سیدایی می
 شد. تر روانده و نوشت  می بیست علامت داشت و بسیار ساده

ی جهو    فبهایی در نقطه   نیهری رهط ال   ی شهکل  نماید ک  هردو مرحل  بدابراین چدین می
تمدن ایرانی و مصری قرار نرفت  باشد. این نقط  البت  بخشی از جغرافیای تمدن ایرانی بوده، 
ک  از ابتدای کار در زایش رط و نویسهایی پویهایی و رلاقیتهی بسهیار بهیش از مصهر داشهت         
                                                                                                          
1. Haring, 2015: 189–196. 
2. Cross, 1991: 80. 
3. Daniels and Bright, 1996: 92. 
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  بها  نماید ک  تحول رط الفبایی ب  طهور رهاص در جریهان تمها     است. با این حال چدین می
ی نظهامی مهردم سهامی جدهو       مصر ممکن شهده باشهد. در نهام نخسهت همزمهان بها حمله        

آسورستان ب  مصر، و در نام بعدی با وضعیت دفاعی این مدطق  در برابر اقوام رقی ، ک  بها  
 جل  پشتیبانی مصر و تجارت با آن سامان همراه بوده است.

این رط الفبایی با هیرونلیهف مصهری   ی ارتباط  این را هم باید در نظر داشت ک  درباره
کدعهانی و نبلهی و    - نباید اغراق کرد. تردیدی نیست ک  بررهی از حهروف الفبهای سهیدایی    

انهد.   اند. اما بسیاری ههم نشهده   برداری شده فدیقی از روی علایم هیرونلیف مصری رونوشت
ازنمهایی  شهود و حتها در حهد ب    در ضمن این تقلید تداا ب  ریخت ظاهری حروف محدود مهی 
کدد. در ضمن در شمال غربهی   آوا ک  در تما  بین رطاا بسیار رایج است، تعمیم پیدا نمی

ایهم که  میخهی     ایران زمین ک  چدین تقلیدی انجام شده، هم رط الفبایی اونهاریتی را داشهت   
بوده، و هم رط هجانگار لوویایی را ک  تصویری بوده است. یعدی تصویری بهودن حهروف   

و   هایی از آن سهراغ داریهم،   همیت ندارد و در رطاای بومی دیگر ایرانی نمون آنقدرها هم ا
الفبایی شدن هم ب  تصویری بودن مدحصهر نبهوده و در رهط میخهی ههم تبلهور یافته  اسهت.         
بدابراین مدطد الفبایی شدن رط است ک  اهمیت دارد و این مدطد در مداطد مورد نظر پدیهد  

مزنراری )هم تصویری و هم میخی( آزموده شهده و الگهوی   آمده و با الگوهایی متدوع از ر
 تصویری است ک  در ناایت غال  شده و رط فدیقی را پدید آورده است. 

دههد که  در جریهان نهرار از عصهر برنهز به  عصهر آههن، تحهولی در            شواهد نشهان مهی  
ی و ی میخهی اونهاریت   های الفبایی سامی نیهز رخ داده باشهد. در عصهر برنهز دو نویسه       نویس 

رطی کدعانی در شمال و جدو  آسورستان شکل نرفته  بهود و مهوازی بها ههم تحهول پیهدا        
کرد. فروپاشی عصر برنز ب  نابودی مراکز شمالی حامل رط میخهی انجامیهد و در نتیجه      می

حهرف( و جدهوبی    11فدیقهی، بها    - ی شهمالی )نبلهی   ی رطهی )غیرمیخهی( دو نسهخ     نویس 
پیدا کرد. در کدار ایداا باید رط میخی اونهاریتی را نیهز در    حرف( 1۳کدعانی، با  - )سیدایی

 نظر داشت ک  بدد ناف اتصال رطاای الفبایی با رطاای میخی قدیمی و ب  ویژه اکدی بود.
ی رهود را   ی غیرمیخی، رط جدوبی در سراسر تهاریخش حالهت اولیه     در میان دو نویس 

 ۱ - ۵)ق  1۵تها   1۱الی طهی قهرون   نوشت. امها رهط شهم    ها را می حفظ کرد و تداا همخوان
ندجانهد و به  همهین     او( را در رود مهی  - ای - پ.م( حروفی برای نمایش صداهای بلدد )آ

تههرین  کههرد. قههدیمی ای وسههیعتر از آواههها را بهها تدههوعی بیشههتر رمزنههراری مههی  رههاطر دامدهه 
لمه  بودنهد، و   واکبرهایی ک  در این زبان نمایانده شدند، صداهای بلددِ واق  شده در پایان ک

دادنهد،   ی کلم  را هم با همان حرف نشهان مهی   اندکی بعد از آن این واکبرهای بلدد در میان 
 شد.  و( مشتد می - ی - حرفی ک  در اصل از تعمیم صدای همخوانی )ا
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ههای سهامی    نرفتدهد. چهون در زبهان    این واکبرهای بلدد هرنز در ابتدای واژه قهرار نمهی  
شهوند. ایهن تعمهیم و نمهایش      ها هرنز با واکبر آغاز نمهی  بود، واژه غربی ک  مادر این نویس 

ههای کدعهان    واکبرها برای نخستین بار در رط آرامی ابداع شد و بعد از آنجا ب  بهاقی بخهش  
)ق  ۵۵ی فدیقی  ولی در برابر این نوآوری مقاومت کرد و همچدان تا قرن  انتشار یافت. مدطق 

 - کارتهاژی  - قهد واکبهر بهود. البته  مشهتقی از ایهن رهط       نوشت ک  فا اول پ.م( با رطی می
 1ندجاند. حروفی برای نمایش واکبرها را در رود می

ی شمالی و جدوبی را پیش از فروپاشی  برری از پژوهشگران تاریخ جدایی این دو شار 
هرچدهد شهواهد اسهتواری در ایهن      1انهد،  پ.م( دانسهت   1۵۷۷) 11۷۷عصر برنز و حدود سال 

پ.م( تداهها  ۳۱۷ - 1۷۱۷) 1۱۵۷تهها  1۵۵۷هههای  ی سههال سههت نیسههت. در فاصههل مههورد در د
شهود.   های مام الفبایی ک  در دست داریم ب  مراکهز شهمالی و رهط فدیقهی مربهوط مهی       متن

اند. این رط فدیقی در اصل همان نهوع   ی تاریخی را عصر رط فدیقی نامیده بدابراین این دوره
های سهامی شهمال غربهی را نویسها      تشار یافت و زبانشمالی است ک  در سراسر آسورستان ان

ههای مقهیم سهرزمین     پ.م( به  تهدریج در میهان جمعیهت     11)ق  1۵سارت. این رط از قرن 
ای را نویسا سارت ک  رویشاوند بودند و پیش از این  های محلی کدعان استقرار یافت و زبان

، فلسطیدی هم بها همهین نوشهت     های عبری، موآبی شدند. علاوه بر رود فدیقی زبان نوشت  نمی
ی  شهد و نه  طبقه     های مقهیم سهرزمین فلسهطین مربهوط مهی      شدند. این رط اریر ب  سامی می

نظامی حاکم بر این قلمرو ک  غیرسامی بودند و از آنسوی دریای اژه ب  آنجا کوچیده بودند 
و نهاهی   -رهط الفبهایی  کهرد. دریهانوردان فدیقهی     در اصل ب  ایشهان اشهاره مهی    «فلسطین»و 

 یشههان ها نشههین در کههوچ مدتقههل کردنههد وبهه  سراسههر دریههای مدیترانهه  را بهها رههود  -نویسههایی
جهای  د ک  مامتریدش در سهواحل شهمالی آفریقها    وردنهایی محلی از این رط پدید آ مشتد

 شد.  داشت و کارتاژی یا پونی  روانده می

  

                                                                                                          
1. Daniels and Bright, 1996: 94. 
2 Ibd: 94. 
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 گفتار دوم: داستان ابجد
 

نمایهد   استگاه ایرانی یا مصری الفبا از این رو عجی  مهی چدان ک  دیدیم، کشمکش بر سر ر
ک  شواهد در این مورد کاملا صریح و قاط  هسهتدد و هرجها ههم که  نواههانی به  محکمه         

هها به  ترتیه  ابجهد      ای از ایهن بحهث   اند. نمون  اند، یکصدا ب  یکسو رای داده فراروانده شده
مهوردی که     کمهابیش حشهو و بهی    ههای  نهردد، که  جهدای از درنیهری     حروف الفبا باز می

 ی جال  در رود دارد. ا  برراست ، چدد نکت  درباره
ی ترتی  ابجد حروف فدیقی، ب  همان بحث سرواژه بودن یا نبهودنِ ایهن    ها درباره محور بحث

ههای الفبهای فدیقهی از علایهم      نهردد. چدهان که  نفتهیم، هرچدهد بررهی از نشهان         ها بهاز مهی   نشان 
انهد و نه  مصهری.     ها هم با زبهان سهامی سهرواژه سهارت      شده، ولی حتا همانهیرونلیف وامگیری 

کهرده،   ای محصور اشاره می داده و ب  محوط  مصری ک  ران  معدی می« پرِ»علامت  مثلاا چدان ک 
«  »)رانه ( به  صهورت    « بیهت »ی سامی  کلم  براسا کدعانی وامگیری شده،  - وقتی در سیدایی

انهد و ایهن    های سامی اسم داشت  امتر از هم  آن ک  حروف الفبا در زبانم«. پ»روانده شده، و ن  
 یعدی ناو.« الف» مثلاا کدد، چدان ک  داده ک  آن علامت ب  چ  چیزی اشاره می ها نشان می نام

سازی ب  قدر کافی صریح و روشن اسهت و ایرانهی/ سهامی     هرچدد همین الگوی سرواژه
، اما نامگراری الفبها ههم شهاهد دیگهری اسهت که  به  رهوبی         کدد یید میثتبار بودن الفبا را ت

دهد. ب  همین دلیل آنان ک  از راسهتگاه ایرانهی الفبها و پیونهد  بها       راستگاه آن را نشان می
 ای دارند. اند، در این مورد هم مداقش  های سامی ناروشدود بوده زبان

چدد قهرن دیرتهر از    هالو ک  از همفکران نل  است، معتقد است نامگراری حروف الفبا
شان رخ نموده و امری تصهادفی بهوده اسهت. از دیهد او حهدود نیمهی از علایهم         نیری شکل
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اند که  برنزیهدن    ای داشت  پ.م( محتوای تصویری11۷۷) 1۵۷۷الفبای فدیقی در حدود سال 
ی یادسگاری داشت  است. با این حال نیمهی دیگهر    نامی برایشان را توجی  کدد، و این نام جدب 

ندارند و از دید او از ابتدای کار پیوندی با نمادههای اشهیا برقهرار     ای  محتوای ریختی چدین 
های رط فدیقی انر در  ی نشان  اند. این برداشت او البت  نادرست است و تقریبا هم  کرده نمی
 شان نگریست  شوند، شکلی از چیزی هستدد. های اجدادی تر و نویس  های کان نسخ 

هایی ک  از ویژه شمردن رهط   فرض مداری درآغشت  و پیش ماندد نل  ب  یونان برداشت هالو
ا  آن که    شود، باعث شده ب  برری نتایج عجی  و غریه  مهنمن شهود. نمونه      یونانی ناشی می

پ.م( و در  ۵۷۷) 11۷۷ها ب  نام الفبا در زبان عبری در حدود سهال   هالو تاکید دارد نخستین اشاره
ای ک  او از این نکت  نرفته  آن   شود. نتیج  پ.م( آغاز می ۱۷۷) 1۵۷۷ود سال زبان یونانی در حد

پ.م( از فدیقی در یونانی وامگیهری شهده و یاودیهان     ۳۷۷) 11۷۷است ک  نام الفبا در حدود سال 
 1اند. پ.م( آن را از یونانیان ارر کرده ۵۷۷) 11۷۷بعدتر در 

او برای کان دانستن و مرج  شهمردن   برداشت هالو آشکارا نادرست است و تداا از میل
تهوان دو دلیهل آورد. نخسهت آن که       رط یونهانی ناشهی شهده اسهت. در رد نگهر  او مهی      

دهدد ک  زبان مورد نظرمان نویسا شده اسهت. هرچدهد    های یاد شده، زمانی را نشان می تاریخ
رت متن تورات ب  نواهی کتا  عزرا برای نخستین بار در دوران کهورو  بهزرگ به  صهو    

تفهاوتی بها آرامهی هخامدشهی نداشهت        احتمها ا ی این کتها    نوشتاری تدوین شده، اما نویس 
است. همچدان ک  رط عبری بعدی در اصل همان است. جدا شدن رط عبهری از آرامهی و   

ههای پهس از فروپاشهی دولهت هخامدشهی       ا  در مقام رطی قومی و محلی ب  دهه   بازسازی
 .م( از ایدجا آمده است.پ ۵۷۷) 11۷۷نردد و سال  بازمی

های این رط در قرن بیسهت و   ی رط یونانی هم هالو ب  اشتباه ظاور نخستین نشان  درباره
زبان دانست  است. در حهالی که     ی نویسا شدن کل جمعیت یونانی پ.م( را نشان  ۳ششم )ق 

ن بهوده و  چدین نبوده و رواج نویسایی در میان یونانیان بخشی از انقلا  نویسهایی هخامدشهیا  
ی ایدسهو و آنسهوی دریها دانسهت که  در دوران       ههای ایونیه    آن را باید پیامد تاسهیس اسهتان  

ها ب  الفبا در رط عبری و یونهانی مصهادف    دهد. یعدی نخستین اشاره داریو  بزرگ رخ می
ههای قهومی، که  بایهد در قاله  سیسهتم رطاهای         ی این زبهان  های ویژه است با تثبیت نویس 

 بستر سیاست فرهدگی هخامدشیان نگریست  شود.   ایرانی، و در
نیهرد، طورسهیدایی اسهت. او معتقهد      ی هالو و نل  قهرار مهی   ی دیگری ک  در جبا  نویسدده

ای بهودنِ   ی سرواژه شان ب  کل تصادفی بوده، و بدابراین نظری  است پیوند میان نام حروف و شکل

                                                                                                          
1. Hallo, 1958: 333. 



 

 

 11۵/ اکوروشیعصر پس 

 

ع اقام  کرده آن است ک  نام ایهن حهروف   این علایم نادرست است. دلیلی ک  او برای این موضو
هها معدهای راصهی نداشهت       هایی مثل یونانی نیز وامگیری شده، در حهالی که  در آن زبهان    در زبان

ایهن   اصهو ا دهد و بدهابراین   در فدیقی معدای ناو نمی« الف»در یونانی بر رلاف « آلفا»است. یعدی 
   1حروف الفبا مدسو  شود. ها ب  امکان وجود داشت  ک  فارستی تصادفی از نام

شان را واژنون  تعریف کرده و  نیری نام الفبا و شکل طورسیدایی تا حدودی مسیر شکل
انهد که     هایی تازه دامهن زده  شان ب  پیدایش واژه نوید برری از این علایم ب  راطر شکل می

، «لامت، نشان ع»ک  یعدی « تاو»ی  از دید او کلم  مثلاا نخست اسم آن حرف الفبا بوده است.
ی روی  اوناریتی ک  شباهتی ب  علامت سهاده  Tمعدای رود را از آنجا نرفت  ک  اسم حرف 

   1بوده است.« تاو»بدن رم  یا آوندها دارد، 
قهرار دههیم، بهدیای و طبیعهی      شان  تاریخی بافت  رردادها را در  محض آن ک  این  ب  
ا  را پیدا کرده باشهد. به  همهین     های ویژه منماید ک  الفبا در فلان زمان در فلان رط اس می

اند و  ها بوده ی مستقیم و رویشاوندان نزدی  فدیقی ترتی  روشن است ک  عبرانیان ک  ادام 
شههان معدها داشهت ، دلیلهی نداشههت  آن را از یونانیهانی وامگیهری کددهد کهه         اسهم الفبها در زبهان   
ای مسهتقل محسهو     شان کلم  ا در زبانه اند، و این نام ی این رط بوده رودشان تقلید کددده

 شده است. نمی
کددهد جهدای ایداها ایرادههای      دیدناهی ک  نل  و ههالو و طورسهیدایی از آن دفهاع مهی    

ی نرر اسم حروف الفبها   فراوان دیگری هم دارد. ب  عدوان مثال استد ل طورسیدایی درباره
ام الفبا در یونانی معدایی نداشت ، پای  است. از ایدجا ک  ن از سدهای زبانی آشکارا سست و بی

ها در هیچ زبان دیگری هم معدا نداشت  است. ب  ویژه وقتهی   شود نتیج  نرفت ک  این نام نمی
هها در آن زبهان مرجه      انهد، و آن نهام   توج  کدیم ک  یونانیان این الفبا را وامگیری کرده بوده
های ملازم با حهروف الفبها تهازه در     معدادار بوده است. یا استد ل هالو در این مورد ک  اسم

اند، آشکارا نادرست است. در الواح بابلی کان  پ.م( شکل نرفت  11۷۷) 1۵۷۷حدود سال 
در متهون میخهی آمهده و    « صهاد »و « عین»ک  چدد قرن پیشتر از زمان مورد نظر او هستدد، نام 

۵ده است.ش ای از دو واج اول علامتی میخی نیز ثبت می اتفاقا ب  صورت سرواژه
 

ی ترتیه  و نهام الفبها به  رهودی رهود        ها بگرریم، طرح پرسش دربهاره  انر از این جدل
موضوعی جال  و جرا  است. ب  واق  چرا ب  کار نیرندنان باستانی الفبا فارستی مهدظم و  

صورت نظام ابجدی تدوین کرده بودندن و چرا ب  ههر حهرف    از ترتی  الفبا را ب   تکراری 

                                                                                                          
1. Tur-Sinai, 1950: 88. 
2. Ibd: 168. 
3. Hamilton, 2006: 24-25. 
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ها همچون یادسگار عمهل کهرده باشهد. چهون      دادندن بسیار بعید است این نام اسمی نسبت می
تر است از مدسو  کهردن تصهویر رانه  به  آن، و      ب  علامتی مدفرد ساده«  »مدسو  کردن 

     دهدد. شان را از دست می حروف الفبا هم ب  سرعت ماهیت تصویری
ر ضهمن نهامربوط بهودن    توانهد روشهدگر باشهد و د    نیری این نظام مهی  مرور تاریخ شکل

 هایی ک  مطرح کردیم را نشان دهد.  ها و مداقش  بحث
ی الفبها بها    نانه   در میان اسداد یافت شده از اوناریت ده دوازده لوح داریم که  حهروف سهی   

و این نخستین نشان  از این شکل چیدش حروف اسهت. بها ایهن     1اند ترتی  ابجد رویشان ثبت شده
« رهام  ل ه   هَه  »ا  که    بیدهیم. یکهی   های دیگری از حروف را هم مهی   حال در همین بایگانی ترتی

شود، بر چدد لوح اوناریتی یافت شده و مشاباش را در لهوحی از بیهت شهمش و متدهی      نامیده می
بیدهیم. ایهن ترتیه  در رهط عربهی جدهوبی        ای در ت  ههم مهی   دوزبان  )همراه با مصری( در مقبره
تهر   دهد ک  در اوناریت ترتیبی قدیمی ها نشان می د و دادهمان )مسددی( و رطاای حبشی باقی می

ا  پیهدا   هرچدد در ناایت شارت کمتری نسهبت به  رقیه  ابجهدی     1از حروف هم وجود داشت ،
 کرده است.


 : روشایدد سارتنهانَههَه
 
 کدد : او ک  تعظیم میویلا
 

 : نی حصیرپتَخال
 

 : آ ینمَی
 

 ق   براسا : قبَلِه
 
 

 

 
ی درشهت حهرف الفبهایی و دسهت راسهتش توضهیح        ، نشهان  «رهام  له   ه »ت  تِ  با ترتی  الفبایی نوش تیل 

 ۵هیرونلیف است.
 

                                                                                                          
1. Schnidewind, 2019: 50. 
2. Ibd: 50. 
3. Ibd: 53. 
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ی ترتی  حروف الفبا ی  سدد جال  توج  از شهار مصهری ته  داریهم که  بهر         درباره
 1۵شهارت یافته  و به  قهرن      TT99نوشهت   ای سفال با مرک  نوشت  شهده و بها نهام تیله      تک 

را بهها توضههیحی بهه  رههط « رههام ل هه  هَهه »پ.م( تعلههد دارد. ایههن مههتن ترتیهه   1۱تههاریخی )ق 
هیرونلیف همراه کرده و آشکارا نوعی رو  ب  راطر سگردن الفبهایی بیگانه  بهرای کهاتبی     
مصری بوده است. این نکت  جای توج  دارد ک  ترتی  مشابای در الفبای حبشی و یمدی هم 

ا  معتقد است ایهن ترتیه  الفبهایی ابهداعی مصهری      ویدد بر همین اس شود و شدیده دیده می
فدیقی تقدم زمانی داشت  و بدابراین راستگاه مصری رط الفبهایی را   - بوده و بر ابجد کدعانی

  1دهد. نشان می
 

 

 ترتی  سامی شمالی در حروف اوناریتی
 

این برداشت البت  جای چهون و چهرا دارد. مصهریان بلافاصهل  پهس از نوشهت  شهدن ایهن         
نوشت در دوران پادشاهی نو قلمرو فلسطین و فدیقی  را زیر فرمان داشتدد و در این دوران  ل تی

ب  جای آن ک  شاهد نستر  رط هیرونلیف و زبان مصری )یا مشهتقی الفبهایی از آن( در   
بیدیم ک  رط میخی و زبان اکهدی به  صهورت زبهان رسهمی ارتبهاط بها         این مدطق  باشیم، می
کدهد. تداها    د و تا درون دیوانسا ری فرعون و متون العمرن  نیز نفوذ مهی آی دربار مصر در می

نگهاری میهان مصهر و دولتشهارهای      پ.م( بیش از سیصهد نامه    1۰در قرن بیستم تاریخی )ق 
                                                                                                          
1. Schnidewind, 2019: 54. 
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شان توسط هردو طرف مکاتب  به  رهط میخهی اکهدی      فلسطیدی و فدیقی انجام نرفت  ک  هم 
شهده، مصهریان در اوج    و نویسهایی مربهوط مهی    یعدی تا جایی ک  ب  رهط  1نوشت  شده است.

 اند. های ایران غربی بوده روی سرمشد ترین سطوح، دنبال  قدرتشان هم در عالی
ی مام در ظاور ابجد آن است ک  مدطهد درونهی متفهاوت رهط الفبهایی نسهبت به          نکت 

ههزار  ی یادنیری رط در سدت میخی اکدی ک  برای  دهد. شیوه الفباهای پیشین را نشان می
تهرین مکته  سهوادآموزی جاهان باسهتان بهود، بهر آمهورتن          ترین و ماهم  و پانصد سال رایج

 - تهی  - دهدهد )مثهل تها    علایمی مبتدی بود ک  هجاهای مختلف با ی  همخوان را نشان مهی 
هایشان بسیار کمتر بود، ترتیبی دلبخهواه برایشهان در نظهر     تو(. اما رط الفبایی ک  شمار نشان 

 روایتی پساپشت آن وجود داشت  است.   احتما ا نرفت  بود ک 
 

 
 ترتی  سامی جدوبی در حروف اوناریتی

 
 1۵۷۷ای ک  در عزبت صرطا در فلسطین کشف شهده، کهاتبی در حهدود سهال      در کتیب 
 ا  چدین است: پ.م( با رط کدعانی پدج سطر نوشت  ک  پدجمی 11۷۷تاریخی )

 

«قرشتابگدهوخزطیکلمنسپعص»
 

ظاهور  »و آن را بها   دانسهت  « ترین سدد از ابجد ب  رط عبهری  کان»ویدد این متن را  شدیده

                                                                                                          
1. Ibd: 54. 
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ک  سخدی نادقید است. چون زبان و فرهدگ عبرانی هدوز در  1مربوط کرده،« قبایل اسرائیلی
این دوران تفاوتی با کدعانی نداشت  و جمعیهت کادهی که  بعهدتر به  عبرانیهان تبهدیل شهدند         

 احتمها ا انهد و   اند. چاار سهطر بها یی ههم روانهده نشهده      در این دوران نانویسا بوده ش  بی
ویدهد   اند. یعدی با متدی کدعانی مثل متون دیگر سهر و کهار داریهم و شهدیده     معدا بوده مشقی بی

نهامش در تهورات آمهده )اِبِهن عهزر(، فهرض        احتمها ا چون در شاری فلسطیدی پیدا شده ک  
شدارتی با قاطعیت نشان  ا  یاودی و رط عبری بوده است. شواهد باستان کرده ک  نویسدده

پ.م( هویت عبرانی و یاودی هدوز وجود نداشت   11۷۷تاریخی ) 1۵۷۷دهد ک  در سال  می
 و از بستر کدعانی رود متمایز نبوده است.

ی  تردیدی نیست ک  ظاور الفبها ربطهی به  یه  قهوم رهاص )به  ویهژه قهوم هدهوز تمهایز نیافته             
ا  تها کاتبهان    های نویسایی ایران غربی تحول یافت ، ک  دامده   ای از سدت عبرانیان( نداشت  و در شبک 

های ترتی  ابجد را در لهوحی اونهاریتی    ترین نمون  شده است. یکی از قدیمی مصری نیز کشیده می
(RS 19.159/KTU 5.14 )و در آن  ی یهاد شهده نوشهت  شهده     بیدیم که  دو قهرن پیشهتر از نمونه      می

حروف الفبایی با ترتی  ابجد در ستونی روبروی علایم همتایشان ب  رط میخی اکهدی نوشهت  شهده    
شهده، امها بدهد     یعدی رط الفبایی با آن ک  مدطقی متفاوت داشت  و ابداعی ماهم محسهو  مهی    1است.

 نافش با رطاای پیشین نسست  نبوده و در همان سدت آموزشی جایگاهی داشت  است.
های ترتی  ابجدی ب  ویژه بعد از فروپاشی عصر برنز در سراسر آسورسهتان یافهت    نمون 

ست ک  روند ناادید  شدن رط الفبایی را در ایهن مدطقه  نشهان     هایی شود و یکی از نشانی می
پ.م( در تهل زیِهت    1۷)ق  1۰پ.م( در عزبت صهرطا، در قهرن    11)ق  1۵دهد. در قرن  می

   ۵یم.بید هایی از ابجد را می نمون 
هها جهای نقهد و چهون و چهرا دارنهد. به  ویهژه در          نهراری  فت  نمانهد که  ایهن تهاریخ    ننا

تهر پدداشهتن زمهان آثهار      اند، نرایشی برای کان هایی ک  ب  عبرانیان مدسو  شده استقرارناه
  ۰شداسان نامدار هم قرار نرفت  است. نمایان است ک  مورد نقد باستان

آید ک  هدهوز ترتیه  حهروف ناهایی نشهده و       چدین بر می های اولی  از ابجد از این نسخ 
های ابجدی  ک  در ترتی « پ»و « ع»هایی داشت  است. نرشت  از مورد مشاور حرف  نوسان
در تل زیهت فارسهتی ابجهدی داریهم که  بسهیاری از        مثلاا ها بعد جای شداوری دارند، تا قرن
 کدد و ب  این شکل است: ها را واژنون  می ترتی 

 

                                                                                                          
1. Schniedewind, 2019: 54- 55. 
2. Schniedewind, 2019: 55-56. 
3. Schniedewind, 2019: 59. 
4. Finkelstein and Sass, 2013: 149–220. 
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«قرشت.پعمنصلکتیوهخزگداب»
 

 خ مصادف اسهت که  طهی     ل  تر و رقی ِ ه  نشیدی الگوی کان این پیشروی ابجد با پس
نمایهد   شود. بدابراین چدین می ا  در یمن و حبش  مدتای می های بعدی ب  محصور ماندن قرن

ههای   باشد، که  به  زبهان    ک  دو ترتی  اصلی برای حروف الفبایی در آسورستان تحول یافت 
های ایهن دو الگهو را    ترین نمون  شده است. یکی از قدیمی سامی شمالی و جدوبی مربوط می

بیدیم. الگوی شمالی در رطاای فدیقی و عبری و آرامهی و سهریانی و    در الفبای اوناریتی می
. الگهوی  عربی تداوم یافت  و در رطاای اروپایی )یونانی و  تین( نیهز وامگیهری شهده اسهت    

 شوند.  شمالی در رط مسددی و حبشی دیده می
ههای سهامی    ی زبهان  ترتی  ابجدی بدابراین در اصل دو الگو داشت  ک  در مرکز و حاشی 

تئهودور  اند. علاوه بر این در نرر زمان تحو تی ههم در آناها انجهام شهده اسهت.       باقی مانده
ز حروف الفبا در جریان نهرار از  نولدک  نخستین پژوهشگری بود ک  متوج  شد نام برری ا

 کدعانی ب  فدیقی تغییر کرده است. این موارد عبارتدد از: - سیدایی
 

)جمل،شتر(«گیمِل»)زوبین(به«گَمْل»
)در(«دَلِت»)ماهی(به«دیگّ»
)پنجره(«هِه»)ستایش،هلهله(به«هلل»
)سلاح(«زیَین»)قید،دستبند(به«زیقّ»
)ماهی(«نون»)مار(به«نحَش»
)دهان(«پِه»)گوشه(به«پیعت»
)دندان(«شین»)خورشید(به«شیمْش»
 

ههای چهررش یافته  )دلهت، زیهین( راسهتگاهی        ی مام ایدجاست ک  بررهی از نهام   نکت 
« گ»کددد. ب  عدوان مثهال   آریایی دارند، یا ب  دستاوردهای جمعیت آریایی شمالی اشاره می

ک  با توج  ب  شکل این حرف « زوبین، نیزه»شده ک  یعدی  ده میروان« ن مْل»در ابتدای کار 
)جمهل،  « نیمِهل »پ.م( ب   11 - 1۷)ق  ۵۰ - ۵۵قابل درک است. اما این نام در حدود قرن 

کدد ک  چددان توجی  ندارد. چون ایهن حهرف به  شهتر شهباهتی نهدارد. از آن        شتر( تغییر می
سورستان وجود نداشت  و در همین حدود زمانی ی آ در مدطق  اصو امامتر آن ک  شتر اهلی 

شود. نخستین شترهای ایهن   های تجاری از ایران شرقی ب  این قلمرو مدتقل می ی راه با واسط 
قلمرو همان شترهای بلخی بودند ک  برای نخستین بار پدج شش قرن پیشهتر در ایهران شهرقی    

فارسهت و در ایهن زمهان، نشهانگر آن     آمدن نام شتر در این  اصو ااهلی شده بودند. بدابراین 
تما  با اقوام آریایی دچارچررش شده است. این مهاجرا   براسا است ک  نام حروف الفبا 
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)مهرغ(  « دجهاج »ب  معدای مهاهی که  بها    « دیگّ»ی نام حروف دیگر هم مصداق دارد.  درباره
  از کدهد که   )در( چهررش مهی  « دِل هت »ریش  اسهت، سهامی اسهت. امها به        عربی امروزین هم

ی  های سامی وامگیری شده است. مشهاب  همهین داسهتان را دربهاره     های آریایی در زبان زبان
بیدیم. در این مهوارد تصهویر اولهی و دومهی      سلاح( می  )زین،« زیین»)دستبدد( ب  « زید»تغییر 

 ارتباطی ب  هم ندارند و ب  دو بافت فرهدگی و زبانی متفاوت تعلد دارند. 
نیری رهط و زبهان فدیقهی اسهت      وج  دارد ک  در همان حدود شکلاین نکت  هم جای ت

ک  موج دوم از مااجرت اقهوام شهمالی و شهرقی به  جدهو  و غهر  ایهران زمهین به  پایهان           
کدهد و به     رسد و برای نخستین بار جمعیت آریایی در ایران زمین دست بها  را پیهدا مهی    می

تر ب  آسورستان همزمان است با رواج کدد. ورود ش ی اقوام را در رود جر  می تدریج بقی 
نظام در آشور، ک  آن هم ابداعی آریایی و مربوط به  ایهران    استفاده از اس  در قال  سواره

 شرقی است.  
ههای سیاسهی و    بدابراین باید ب  یاد داشت ک  اقوام سامی مستقر در آسورسهتان عهلاوه بهر تمها     

سرمشهد ریختهی الفبایشهان را به  دسهت داده،       شان با مصریان، ک  تجاری ب  نسبت سطحی و نسست 
ههها  ای متدههوع از اقههوام و زبههان انههد و در زمیدهه  ی تمههدنی پیچیههده و پویهها بههوده بخشهی از یهه  حههوزه 

اند. ظاور رط فدیقهی از نظهر زمهانی مصهادف      های ایشان قرار داشت  نوآوری تثثیر اند و زیر زیست  می
شده از دولت آریایی میتانی بهود، بها قهالبی سهامی.     نیری دولت آشور، ک  شکلی احیا  است با شکل

شان اکهدی و سهامی بهود.     دانستدد و زبان رسمی های باستانی مدسو  می ها رود را ب  اکدی آشوری
از جمله  نردونه ، اسه ، و     - اما ب  لحاظ نژادی و فرهدگی چددشار  بودند و عداصر ماهم آریهایی  

 ها ب  ارث برده بودند.   را از میتانی - دههمان میترا بو احتما اردایشان آشور، ک  
هها مهدام از شهمال و شهرق زیهر فشهار اقهوام آریهایی جدگهاوری مثهل سهکاها و             آشوری
ههها و مادههها قههرار داشههتدد و رههود در آسورسههتان نیرویههی زورآور بودنههد کهه  نفههوذ  کیمههری
فدیقهی بهدون   ها را از بین برده و بعد از چددی ب  قلمرو مصر حمل  بردند. ظاور رهط   مصری

ی  شهود و ایهن وضهعیتی اسهت که  تقریبها در همه         ی تاریخی نامفاوم مهی  توج  ب  این زمید 
   بیدیم. های کلان می پژوهش

دهد که  قاعهدتا    نام حروف الفبا ب  این ترتی  چررشی ب  سمت عداصر آریایی نشان می
  مربهوط بهوده،   ها ب  صحد ب  وارد شدن اقوام مااجم کوچگرد آریایی مثل سکاها و کیمری

یافته  اسهت. ایهن ههم اهمیهت دارد که         ی ظاور دولت آشور تحقد می و در ضمن زیر سای 
ی رههط بسههیار  ههها هرچدههد بهه  تههدریج زبههان آرامههی را ارتیههار کردنههد، امهها دربههاره   آشههوری
کار بودند و تا پایان کار همان رط اکهدی قهدیمی را بها نسهتردنی بسهیار به  کهار         محافظ 
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 توج  بودند.  رط الفبایی ابداع شده در آسورستان ب  کلی بی نرفتدد و ب  می
توانیم این پرسش دونانه  را   ی تاریخی بدگریم، می وقتی ب  نام حروف الفبا در این زمید 

 تر مطرح کدیم ک : دقید

 الف( چرا نام هر حرف چدین نااده شده استن  

  ( چرا ترتی  حروف ابجد چدین استن  
 

ی این دو پرسش آن است ک  نویی ب  شکلی جهدی مطهرح    ربارهانگیز د ی شگفت نکت 
های بسیاری مطرح شده ک  اغل  فاقهد   ها البت  نظری  ی نظم حاکم بر این نام اند. درباره نشده

پژوهشگری ب  اسم یگال یادین شصت سال پهیش کتهابی مدتشهر     مثلاا مستددات استوار است.
ک  ب  حروف فدیقی مدسو  شده، در اصهل   هایی ی نام کرد و کوشید نشان دهد بخش عمده

   1اند. هایی تعلد داشت  ک  شکلی شبی  ب  آن علامت داشت  ب  سلاح
ها، یهاری به  کسهانی بهوده که        تقریبا تردیدی نیست ک  کارکرد اصلی این ترتی  و نام

عری کرده، همچون ش ای از کلمات ک  ب  چیزها اشاره می اند. یعدی زنجیره نرفت  الفبا یاد می
شده تا سوادآموزان هدگهام یهادنیری رهط حرفهی را از قلهم نیددازنهد. مشهاب  ایهن          حفظ می
ابجد هوز »اند ک  در پارسی هم رواج داشت و  ها را با رود حروف هم درست کرده ترکی 

ی مشاور آن است. بدابراین بهرای رمزنشهایی    نمون « حطی کلمن سعفص قرشت ثخر ضظ 
شهان بگهردیم که  معدهایی      ای کودکان  در بین اید ب  دنبال شعروارهب  از این ترتی  و کلمات،

 هم داشت  باشد. 
 در شکل کدونی و جا افتاده، ترتی  این حروف چدین است:

 

«ابجدهوزحطیکلمنسعفصقرشتثخذضظغ»
 

 شکل بوده است:ی ابجد در عزبت صرطا ترتی  ب  این  ترین نمون  اما چدان ک  دیدیم در کان
 

«ابگدهوخزطیکلمنسپعصقرشت»
 

 در تل زیت هم چدین ترتیبی داریم:
 

«قرشتپعمنصلکتیوهخزابگد»
 

 بددی شده است: کدعانی ب  فدیقی هم چدین جم  - ترتی  ابجد هدگام نرار از سیدایی
 

«فصقرشثتابجدهوز/ذحخطیکلمنسعغ»

                                                                                                          
1. Yadin, 1963. 
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شهان به     توان یافت، ک  قاله  اصهلی   های دیگری می ها و متون دیگر هم ترتی  در دوره
ی نمادها باید بر آن مواردی تمرکهز کهرد    همین شکل است. برای رمزنشایی از این زنجیره

نمایهد که  ایهن     ک  در این اسداد ثابت و پایدار هستدد، و نمادهایشان را استخراج. چدهین مهی  
 ی  در هم  جا یکسان باشد:ترت

 

«ابگدهوزحطیکلمنسعفصقرشت»
ههایی   آیدد )ثخر ضظ ( همان حروفی ک  در ترتی  ابجد پارسی در دو بخش آرری می

آیدد. ایداا در ضمن  های دیگر می  ی بخش های متفاوت  ب  هستدد ک  شداورند و در نسخ 
عدی ص/  با ذ/ز/ض/ظ با خ/ح به  همهراه غ/ق آواههایی    آواهایی همگون با بقی  هستدد. ی
ی ابجد همهین حالهت    کددد. بدابراین ب  احتمال زیاد شکل اولی  نزدی  ب  هم را بازنمایی می

بیدیمش، و حروف شهداور به     ی اولی  بوده ک  در رط فدیقی آغازین هم بیشتر می کوتاه شده
ی  ی ترتیه  اولیه    ک  بعهدتر در میانه   شده  های قومی مربوط می های محلی و نویش تفاوت

اند. جال  است ک  آن ترتی  اولی  در ابجدروانی ایرانهی حفهظ شهده و     ابجد ندجانده شده
 اند. حروف شداور را در آن ب  انتخا  زنجیره مدتقل کرده

 - حهها  بایههد بهه  نمادهههای مربههوط بهه  ایههن حههروف بدگههریم. در شههکل اصههلی سههیدایی  
 اند: هایی داشت  چدین د لتا ، این نمادها  کدعانی

 

حصهار  –دسهتبدد )ز(   –جوجه  )و(   –هلاله  )ه(   –ماهی )د(  - نیزه )گ( - ران  ) ( - ناو )ا(
 –مهیخ ) (   –مار )ن(  –آ  )م(  - سیخ )ل( - کف )ک( –دست )ی(  –رو  )ط(  –)ح( 

 –رورشهید ) (   –سهر )ر(   –سهوزن )ق(   –نیهاه/ کشهتزار )ص(    –نوشه  )ف(   - چشم )ع(
 نشان  )ت(

 

 رسیم: ای از کلمات می ها را ب  زبان کدعانی قدیم بدویسیم، ب  چدین زنجیره انر همین
 

 دلت هیلل الف بیت نمل
 طی  ید کف لمد واو زیید حصر
 سم  عین پیت مای نحش
 رأ  شمش تاو صادی قُبا

 

انهد و   بهوده نهوعی شهعر کودکانه      احتمها ا بیدیم، این کلمات در شکل اولی   چدان ک  می
اند ک  آن روزنار مشهاور بهوده اسهت. داسهتانی از      کرده شاید داستانی عامیان  را روایت می

نهاو را بها نیهزه به  رانه       » انهد:   هایش جانوری بهوده  های کودکان  ک  شخصیت جدس افسان 
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بردند/ ماهی ب  او روشامد نفت/ جوج  دستانش را مقید کهرد/ ...(. آنچه  ایهن رهوانش را     
سازد آن است ک  برری از کلمات ک  معداهایی مربوط ب  ههم دارنهد، کدهار ههم      می محتمل
« یهد »و « کهف »)محصور کردن( ب  ههم مربوطدهد و   « حصر»)دستبدد( و « زیید» مثلاا اند. آمده

 کددد.   اشاره می« کف دست»هم ب  روشدی ب  
شهاید بهرای تشهوید    ی شهعری عامیانه  بهوده که       بازمانهده  احتما اترتی  ابجد با این شکل 

کودکان سوادآموز کاربرد داشت  و نوعی راهدمها بهوده تها موقه  مشهد نوشهتن حهروف را جها         
راصی ک  نولدک  یافت  در آناا بروز کرده ب  شهرح   نیددازند. این ک  چطور و چرا این تغییرات

ترتیه   مان است. اما روشن است ک  این  ی پژوهش کدونی بیشتری نیاز دارد ک  رارج از دایره
ههای آریهایی دنردیسهی پیهدا کهرده       بددی زبهان  بسیار رایج و بسیار کان بوده و زیر نفوذ واژه

نیهری الفبها    دهد که  از همهان اوایهل شهکل     ها نواهی می است. همچدین قدمت زیاد این نمون 
 شده است. شمار نویس  سوار می همچون سارتاری راهدما بر روی حروف کم

دهد، عاهد   ی این ترتی  را و اهمیتش نزد ادیبان را نشان مییکی از شواهدی ک  دیریدگ
انهد. یعدهی    ههایی از تهورات شهعرهایی ابجهدی بهوده      عتید است. چون ب  احتمال زیاد بخهش 

انهد و نهوعی هدرنمهایی شهاعر قلمهداد       شهده  جملاتی ک  ب  ترتی  با حروف ابجد شروع مهی 
کتها    1 چدهین فارسهت کهرده اسهت:     توراتی را 1ویدد این شعرهای موشح اند. شدیده شده می

؛ 1۱۱و  1۰۱، 11۵، 111 - 111، ۵۰، ۵۰، 1۱، 1۷ - ۵؛ مزامیر، ۳ - 1نامیا، با  اول، آیات 
 . 1۷ - 1۵، آیات ۱1؛ و سیراخ، با  ۰ - 1؛ مراثی، ۵1 - 1۷، آیات ۵1امثال سلیمان، با  

داریم و تدوع کلمات  ی لغات سر و کار ی شعرهای موشح با نوعی چروکیدنی در دایره در هم 
بیدهیم.   ی اصهلی را مهی   ب  کار نرفت  شده در متن اندک هستدد و تکراری پربسامد از چدهد کلیهدواژه  

ک  موضوعش شریعت اسهت،   11۵مزمور  مثلاا ۵ی این بددها هم مصداق دارد. ای درباره چدین قاعده
کدعانی هشهت بیهت    - بای فدیقیحرف الف 11نیرد، و ب  ازای هری  از  بدد را در بر می 1۰1متدی با 

 کددد.  آورده ک  هرکدام یکی از هشت نام تورات )کتا  شریعت( را مدام تکرار می
ی این اشعار موشح آن است ک  انگار برری از کاتبان به  کهارکرد    ی جال  درباره نکت 

 1۰۱ر ا  مزمهو  اند. نمونه   شدارت  آن آناه نبوده و نظم و ترتی  ندجانده شده در آن را نمی
و در تهورات   DSS 11QPsaی  جها افتهاده، ولهی در نسهخ     « ن»ی  است ک  در آن بدهد ویهژه  

هههای سههریانی ایههن بدههد وجههود دارد و آشههکارا غیههابش در  هفتههاد تدههی و همچدههین در نسههخ 
ی رطای کات  و جا اندارتن ی  جمله  بهوده اسهت.     های کلاسی  و رسمی نتیج  تورات

                                                                                                          
1. acrostic poems 
2. Schniedewind, 2019: 60. 
3. Watson, 2009: 196. 
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تهوجای به  نظهم ابجهدی      ت در قرون دیرآیدهد ههم نهوعی بهی    یعدی حتا در میان کاتبان تورا
 شود.   ها دیده می بیت

های همسان در بها  اول کتها  نامیها     ها و افتادنی های مشابای در ترتی  بیت اغتشا 
این سارت ب  همین شکل در تهورات هفتهاد    1شود. دیده می 1۷ - ۵( و مزامیر، ۳ - 1)آیات 

دهد ک  برری از این اشهعار موشهح در    شود و نشان می می های پراکدده نیز دیده تدی و نسخ 
دورانی بسیار کان دچار فراموشی و نسخ و تبدیل شده بودند. چرا ک  کهارکرد اصهلی ایهن    

آمده، اما پس از ورود ب  مهتن مقهد  و    نوع شعرها آموزشی بوده و ب  کار آموز  الفبا می
شهده، آن   ها قرائهت مهی   اسم و آییندنرنون شدن ب  متدی ک  اغل  ب  صورت نفتار در مر

کارکرد را یکسره از دست داده است. این شعرها ب  لحاظ محتوا و سارتار هم بسیار ساده و 
شان آن بوده که  همزمهان بها یهادنیری الفبها       کارکرد اصلی احتما اتقریبا کودکان  هستدد و 

 1اند. شده همچون سرودی برای یاریگری ب  حافظ  با صدای بلدد هم روانده می
های دارای توشیح را تداا در شکل نوشتاری  با این حال ترتی  و نظم تحمیل شده ب  متن

توان تشخیص داد. یعدی این سارت بلاغی از سویی ب  رط الفبهایی و از سهوی دیگهر به       می
ههای هدرمددانه  یها به  قهول       هایی اولی  از ایهن سهختگیری   متن نوشت  شده وابست  است. شکل

سهرود   مهثلاا  بیدهیم. چدهان که     معری لزوم ما یلزم را در دوران پیشهاالفبایی ههم مهی    ابوالعلاء
ا  از  ک  شکل باستانی داستان ایهو  اسهت، در روایهت اکهدی    « لودلول بعل نِمقِی»مشاور 

ی یازده مصراع/ بیت  بخش تشکیل شده ک  هری  یازده سطر دارند. جال  آن ک  هم  1۰
ی مهتن   ترین نمون  کان احتما اشود. این  یکسان آغاز می در هر بخش با ی  علامت میخی

موشح در دستر  در کل تاریخ جاان است. جال  آن ک  این علامت میخی یکسهان بسهت    
ی ایهن شهعر تداها بهرای      داده اسهت. یعدهی سهامان ویهژه     ب  بافت کلم  صداهای متفهاوتی مهی  

شهده   ا  مهدعکس نمهی   اهیی متن نمایان بهوده و در شهکل نفتهاری و شهف     چشمان رواندده
 های جدا  شکل سروکار داریم. ترین نمون  یعدی در همین جا با یکی از کان ۵است.

شود ی  نهام دیگهر ههم     ی نوشتاری را می نشان  براسا این سدت مرت  کردن سطرها 
های کلماتی اشاره کرد ک  کاتبهان نوآمهوز هدگهام یهادنیری نوشهتن       عق  برد و ب  فارست

ههای پشهت سهر ههم در حهد       نوشتدد. آنجا ههم فارسهت   آن را زیر هم می رط میخی اکدی
ی سهومری   ی کلمهاتی که  بها شداسه      همه   مهثلاا  شود و هایی یکشان شروع می امکان با نشان 

آیدهد. بها توجه  به  ایهن که         شوند پشت سر هم می )چو ، اشیای چوبی( شروع می« نیش»
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ی فام متن برای رواندده بهوده، ایدجها ههم    شده و فقط راهدما ی مورد نظر روانده نمی شداس 
با شکلی از تاکید بهر همریختهی نمادههای نوشهتاری روبهرو هسهتیم که  بعهدتر در توشهیح و          

 رسد. های بلاغی با حروف الفبا ب  اوج رود می بازی
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به  فرانیهر شهدن نویسهایی و     د رهو  اند ک  ابهداع رهط الفبهایی رودبه      اغل  فرض کرده
افزایش چشهمگیر شهمار باسهوادان مدتاهی شهده اسهت. امها شهواهد تهاریخی بها ایهن فرضهی              

های تصویری یا میخی اسهت و   تر از نویس  سازناری ندارد. یادنیری رط الفبایی البت  آسان
نماید ک  در رقابت میان  رآیی بیشتری دارد. با این هم  چدین میکاربرد آن هم سرعت و کا

های سهارتاری   رطاا، سازمان اجتماعی پشتیبان نویس  اهمیت بیشتری داشت  باشد، تا ویژنی
 ا . رط و سرعت یادنیری

پ.م( ابهداع شهد، بها ایهن      1۳۷۷) 11۷۷های رط الفبایی در حدود سال  نخستین صورت
ی  پ.م( رط الفبهایی رواج چدهدانی نداشهت و تقریبها همه       1م )ق حال تا قرن بیست و هشت

شهد،   رطاایی ک  در مداطد نویسای جاان )یعدی ایران و مصر و تا حدودی چین( نوشت  مهی 
نگار یا )تداا در ایران( هجانگار بود. در نتیج  سطح پیچیدنی ی  جامعه  و به  ویهژه     اندیش 

تمرکز است که  نویسهایی را تهرویج و تثبیهت     ا  در قال  ی  دولت ملی م سازمان یافتگی
غفلت مورران رط از ایهن حقیقهت عریهان و نمایهان      کدد، و ن  صرفا ظاور رط الفبایی. می

نگار دلیل سیاسی مامهی داشهت  و    انگیز است، ک  چیرنی رط الفبایی بر رط اندیش  شگفت
که  جاشهی را در   آن هم ظاور دولت هخامدشی بوده است. دولتی بسیار پیچیده و نسهترده  
هها در کهل تهاریخ     کیفیت و کمیت نویسایی پدید آورد و بزرنترین جدبش نویسا شدن زبان

ی بیسهتون اشهاره کهرده، دولهت هخامدشهی نخسهتین        را رقم زد. چدان ک  داریو  در کتیبه  
دولت جاان بود ک  ب  شکلی فعال در ایجاد رطاای نو و سارت الفباههایی تهازه نقهش ایفها     

های مثل پارسی باستان ک  پیشهتر قاعهدتا بها رهط میخهی ایلامهی        رای نوشتن زبانکرد و ب می
ی وان  های نویدی را برسارت. از ایهن روسهت که  رشایارشها در کتیبه       شدند، قال  ثبت می
داند. آنچ  در دوران هخامدشی رخ داد را به  صهراحت بایهد     می« ها ی زبان شاه هم »رود را 

نگار و هجانگار به  الفبهایی همهراه     با نرار فرانیر از رط اندیش نامید ک  « انقلا  نویسایی»
مدد، متمرکز، و سدجیده بود. یعدهی بهر رهلاف سهیر تهاریخی       بود. نرار یاد شده امری برنام 

طبیعی رطاا ک  تا ایدجای کار مرور کردیم، دربار هخامدشهی نخسهتین ناهاد سیاسهی جاهان      
و رطاهایی تهازه را بهرای نویسها سهارتن       بود ک  ب  رط همچون موضوعی مستقل نگریست

ی آغازین حکومت پارسیان، دو رهط نوظاهور بهر     قلمرو عظیم رود ابداع کرد. طی س  ده 
بایگانی تاریخ پدیدار نشت ک  مدطقی مشترک و کاربردی همسهان داشهت. یکهی پارسهی     

دیگری  شد. ی رطاای میخی پیشین محسو  می باستان بود ک  در اصل الفبایی بود، و ادام 
 بود.   رط آرامی بود ک  ب  این شکل پیشتر وجود نداشت و از فدیقی مشتد شده

انهد، یها    این رطاای الفبایی ب  احتمال زیاد در دوران کورو  و کمبوجی  وجود نداشهت  
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انهد. وقتهی داریهو      شده هایی محلی و جال  و محدود نگریست  می چ  بسا ب  صورت ابداع
همان ابتدای کار رط پارسی باستان را در ارتیار داشهت و کمهی   بزرگ ب  قدرت رسید، از 

ا  به  کهار نرفهت. ههردوی ایداها رطاهایی        بعدتر رط آرامی را برای نوشتن متون دیهوانی 
انهد و مدطهد الفبهایی مشهترکی را دنبهال       هستدد ک  تا پیش از دوران هخامدشی وجود نداشهت  

ن است ک  فرض کدیم ناناهان طهی چدهد    شان هم بیش از آ کددد. پیچیدنی و پخت  بودن می
هایی برای  نماید ک  با فراز آمدن کورو  بزرگ برنام  اند. بدابراین چدین می سال ابداع شده

ها در دوران داریو  بزرگ ب  نتیجه  رسهیده    اصلاح رط آغاز شده باشد. هرچدد این برنام 
 و رسمیت یافت  است. 

پارسی باستان( و رطی )آرامی( بر محهور دو  استفاده از رط الفبایی در دو شکل میخی )
ها استوار شده بود. یکهی   ها و سامی های نویسای آن دوران یعدی آریایی ی مام زبان رانواده

ی دربهاری داشهت و بهرای ثبهت      شهد، جدبه    از این رطاا ک  دشوارتر فرانرفت  و نوشهت  مهی  
تهر فرانرفته     ی بهود که  آسهان   ها کاربرد داشت. دیگری رط الفبایی آرام ها یا یادمان فرمان
تر بهود، و به  همهین رهاطر از دوران اردشهیر دوم به  بعهد         شد و نوشتن و رواندنش آسان می

نوشتدد. روند همین رط اریر بود که  باعهث شهد عهلاوه بهر       عملا کل دیوانسا ری بدان می
ی ی نوشتن هم تها حهدود زیهادی دنرنهون شهود. یعده       ی نویسایی، شیوه مفاوم رط و دامد 

شکلی ابتهدایی از کاغهر رواج یافهت که  بهرای       احتما اهایی نو مثل پارچ  و چو  و  رسان 
 داد.  نوشتن آرامی بستری مداسبی ب  دست می

استفاده از رطاای نو البت  با طرد رطوط پیشین همراه نبود. کهورو  و کمبوجیه  متهون    
ی دوران داریهو    تا میان  نوشتدد و متون دیوانی اصلی رود را با همان رط میخی اکدی می

ای  بزرگ همچدان میخی ایلامی بود. آنچ  نوآوران  و ماندنار بود در آغاز همچهون افهزوده  
و پیشداادی ب  آنچ  ک  رایج بود افزوده شد و ب  تدریج جایگزین آن نشت. ب  همین راط 

شهکلی  نماید ک  در دوران هخامدشی چددین رط در کدار ههم وجهود داشهت  و به       چدین می
نویها  « رهط رسهمی  »اند. یعدهی مفاهوم    شده موازی توسط کاتبان نونانون ب  کار نرفت  می

ابداعی دیرآیددتر باشد که  موررهان بعهدی تصهور کهرده و به  ایهن دوران آغهازین زایهش          
 اند.   رطاای نونانون مدعکس سارت 

نسترده د لهت   هایی بسیار انگیز نویسایی و انتشار رطاا در دامد  ها ب  روند شگفت داده
ی مرکهزی ندهداره که  مرکهز اسهتانی به  همهین نهام بهوده و نزدیه             در قلعه   مثلاا کدد. می

هایی ایلامی پیدا شده و در کدار آن متونی بها   نبشت  آباد امروزین در پاکستان است، نل اسلام
رهط یونهانی در دوران هخامدشهی هدهوز      احتمها ا دههد   رط آرامی و یونانی، که  نشهان مهی   
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هها   ای وسهی  از زبهان   زبهان نبهوده و ماندهد فدیقهی و آرامهی در دامده        یوست  ب  مردم یونانیدرپ
 شده است.   جا می جاب 

بلافاصل  پس از فروپاشی دولت هخامدشی آشوکا ندداره را فتح نهرد و در دولهت بهزرنش    
ههم به    ی قلمرو هخامدشی بود، هم به  آرامهی و    ک  یکی از شش واحد سیاسی بازمانده از تجزی 

ههای رهط    توان از اولهین نمونه    ای دارد ک  رطش را می یونانی کتیب  نوشت. همو در لغمان کتیب 
این چددزبان  و چدد رطی بودن متون رسمی و سیاسی و کوشهش بهرای تولیهد و     1پالوی دانست.
ای الفبایی آشکارا ابداعی هخامدشی بهوده و در جاهان پیشاکوروشهی سهابق  نداشهت        ترویج نویس 

های دیگر به  کمه     است. کاتبان مصری و هیتی و آشوری و ایلامی البت  هدگام مکاتب  با دولت
انهد، امها اسهداد دولتهی رودشهان به  ههیچ         کهرده  مترجمانی متونی ب  زبان و رط ایشان را تولید می

ان وار میان دستگاه دولتی پارسهی  عدوان چددزبانی یا چددرطی نبوده است. در حالی ک  پیوند اندام
ههای اسهاطیری ههم     شود و اسداد تاریخی و روایت و این انبوه رطاای نوظاور ب  روشدی دیده می

دهدد. جمشید ک  شکلی اساطیری شده از کورو  بزرگ است، در شهاهدام    ب  همان نواهی می
رهوانیم که     ی سی رط تهازه و مهروج نویسهایی دانسهت  شهده و در کتها  اسهتر ههم مهی          آورنده

در هر استان با رط رود  و با ههرکس بها زبهان    »های ایران فرستاد ک   هایی ب  استان شاهدشاه نام 
 1تدوین شده بود.« رود 

ی انقلابهی در نویسهایی قلمهداد     بر همین مبداست ک  باید ظاور دولت پارسی را پشهتوان  
ی هخامدشهی نویسها شهدند، از کهل      هایی ک  در دوران دویست و سی سهال   کرد. شمار زبان

تر بود. ی  دلیل  هایی ک  طی س  هزار سال پیشتر ب  این مرحل  وارد شده بودند، افزون زبان
آن نقش کلیدی نویسایی در سازماندهی اجتماعی دولت هخامدشی بود. دیوانسا ری عظهیم  

شد و هویت مشهترک پارسهی    آموز ممکن نمی هخامدشی بدون رط الفبایی زودیا  و ساده
مشترک و رطی فرانیر نیاز داشت ک  کاتبان مصری و بلخهی و   ک  در پی آن آمد ب  زبانی

نگهار بهرای چدهین کهاری      سددی و بابلی و ایلامی همگی بتواندد با آن بدویسدد. رهط اندیشه   
 شد.  های متفاوت فرا نرفت  نمی نامداس  بود و ب  سادنی توسط دبیرانی از قوم

دولت هخامدشی را ممکن کهرد، و  ای فرهدگی بود ک  ظاور  از این رو رط الفبایی زمید 
نگار سدتی غلب  کرد. رط الفبایی نه    نیری آن تکثیر شد و بر رط اندیش  رود ب  دنبال شکل

ها را نویسا کرد، که  ماهارت نوشهتن را     ها و فرهدگ تداا در بستر دولت جاانی پارسیان زبان
ای از دبیهران و   فه  ی حر ی کاهدان نیز رارج کرد. در نتیجه  ههم یه  طبقه      از انحصار طبق 

                                                                                                          
 .11: 1۵۵1نرف،  .1

 .11، 1کتا  استر،  .1



 

 

 1۰۵/ اکوروشیعصر پس 

 

نویسددنان پدید آمد که  به  ههیچ معبهد راصهی تعلهد رهاطر نداشهت، و ههم نویسها شهدن            
 شاروندانی عادی ممکن شد. 

ههایی از رهط    رواج ناناانی رط الفبایی و نویسا شدن سری  کهل ایهران زمهین بها مشهتد     
اسیس شهد  الفبایی آرامی در سامان اجتماعی نوظاوری ریش  داشت ک  در عصر هخامدشی ت

های دوردست را ممکن سارت. همین سامان نو ب  راطر بدیهان   و تما  نزدی  اقوام و زبان
کرد. تا پهیش از   های همکار را نیز ایجا  می ا  ثبت قراردادهای مالی میان طرف بازرنانان 

آن هرنز پیش نیامده بود ک  ی  مصری و ی  ایلامی فعالیهت اقتصهادی مشهترکی انجهام     
ها و اسهداد   بافتگی زبان  بی آرامی در بلخ استخدام شود. اما چدین شکلی از درهمدهدد یا کات

و اشتراک مساعی مردمی از اقوام نونانون در عصر هخامدشی ب  امهری هدجهارین و عهادی    
ا  از انحصهار   تبدیل شد و این یکی از عواملی بود ک  دقید شدن رهط الفبهایی و درآمهدن   

 د.کاتبان و تددنویسان را رقم ز
ی اندیش  را رقم زد و باعث شد  ای بود ک  جاشی در حوزه ی فرهدگی این همان پشتوان 

ی ایهن   در اندرون یا حاشهی   - از افلاطون نرفت  تا بودا–شمار عظیمی از اندیشمددان نامدار 
دولت عظیم پرور  یابدد. چدین الگویی پیشهتر تحقهد نایافته  بهود و پیامهد طبیعهی و عهادی        

ههای بازمانهده از    شهد. چهرا که  از تحلیهل الهواح و کتیبه        بهایی محسهو  نمهی   ظاور رط الف
دههد که  تها     نشان می - اند ک  همگی ب  رط الفبایی نوشت  شده–اوناریت و فدیقی  و کدعان 

ی  پیش از ظاور دولت پارسی همچدهان کهاربرد رهط در ایهن مدهاطد نیهز در انحصهار طبقه         
داده است. برای ب  کرسهی   راص و محدود مجال می هایی دبیران بوده است و ب  تدوین متن

ناپهریر رایهج در ایهن زمیده ،      نشاندن مفاوم انقلا  نویسایی هخامدشی و غلب  بر غفلت علاج
 را با پیش از آن مقایس  کدیم.در این دوره ست ک  سیر تحول نویسایی اراهبرد آن باترین 
 



 

 / تاریخ رط 1۳۷  

  



 

 

 1۳1/ اکوروشیعصر پس 

 

 

 بخش دوم

 های قلمرو تمدن ایران  خط
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 نخست گفتار                                                                 

 خط فنیقی
 ی دریای مدیتران  آسورستان و کران  قلمرو:
 کدعانی، فدیقی، کارتاژی زبان:
 م( 1۱۷ - پ.م 1۷۱۷تاریخی ) ۵۱۵۷ - 1۵۵۷ یرواج:دوره
 کارتاژی دولتشارهای فدیقی و پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۳۰  

ای ک  امروز با اسم فدیقی  شارت پیدا کرده، در اصهل همهان قلمهرو دولتشهارهای      مدطق 
آمیزی پارچ  بها رنهگ ارغهوانی نرفته       نبل و صور و صیداست ک  مردمش ب  راطر رنگ

کدهد.   شدند و این اسم ب  رنگ مهورد نظهر اشهاره مهی     شده از نوعی صدف، فدیقی نامیده می
ردم صور و صیدا ماندد اهالی نبل از نیروهای فعال و پیشهتاز در تجهارت دریهایی مدیترانه      م

که  به  اسهم راه ابریشهم      - های زمیدهی راه تجهاری ایرانهی    بودند و همزمان با نستر  شار 
 های دریایی این شبک  را در دریای مدیتران  تاسیس کردند.  شار  - شارت یافت 
ههای   های فدیقی در سراسهر کرانه    نشین اری با تاسیس کوچنیری این مسیرهای تج شکل

مسهیرهای زمیدهی در ترکسهتان     ی مدیتران  همراه بود و این روندی بود ک  همزمان با توسهع  
جدوبی راه تجاری ایرانی ک  مسیری آبی در مدیتران  بود  - ی غربی نمود. یعدی جبا  رخ می

پ.م( پدیهدار شهد و ایهن     11۷۷تاریخی ) 11۷۷و کارنزارانش فدیقی بودند، از حدود سال 
شهمالی که  زمیدهی بهود و کهارنزارانش سهکاها بودنهد و در         - ی شرقی همزمان بود با جبا 

 یافت. ترکستان و رتای و رتن نستر  می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نستر  مراکز بازرنانی فدیقی در سواحل دربای مدیتران  تا پایان عصر هخامدشی
ی سامی شمال غربی بود و ب  احتمال زیاد شهباهتش   های رانواده زبان فدیقی یکی از زبان

ههایی   با نبلی و ادومی و عبری و آموری و موآبیتی ب  قدری بوده ک  ایداها را بایهد نهویش   
هایی مجزا. این زبان کدعهانی یکگارچه     متفاوت از ی  زبان کدعانی در نظر نرفت و ن  زبان

.م( رواج داشهت و بعهد از آن در ایهران زمهین     پ 1)ق  ۵۵ا  تها قهرن    های محلهی  با نویش
های فدیقی دیرزمانی بعدتر دوام آورد و در قلمهرو کارتهاژ در    مدسوخ شد. اما در مااجرنشین
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 م.( همچدان کاربرد داشت.۰ - 1/ ق  ۰1 - ۰۷شمال آفریقا تا اوارر عصر ساسانی )قرن 
نشهان   د و واکبرهها را بهی  دا ها را نمهایش مهی   نشان  داشت ک  تداا همخوان 11رط فدیقی 

ها همواره از راست به  چهپ و به      نراشت. جات نوشتن آن استانده شده بود و متن باقی می
ههای   ایست ک  تا ب  امروز در اغل  نویسه   شدند و این همان قاعده صورت سطری نوشت  می
  ا  بها قلهم نهی و بها سهبکی نزدیه  به        شود. این رط در شکل اولی  ایران زمین رعایت می

دار است.این نویس  الفبهایی   شده، و از این رو نمادهایش زاوی  نوشتن میخی بر لوح ح  می
کدعهانی و نبلهی به      - ی مسهتقیم رهط سهیدایی    و ساده بوده وشکل بیرونهی حهروفش ادامه    

ا  هم الفبایی بهوده و در امتهداد رهط اونهاریتی جهای       آمده است. مدطد درونی حسا  می
نخستین بار در اوناریت تحول یافته    احتما ای الفبایی ک   د نویس نرفت  است. یعدی مدط می

پریرفت  بهود، در   تثثیر های تصویری مصری کدعانی از نویس  - بود و در رط نبلی و سیدایی
 ای را ب  دست داد. رط فدیقی ب  وضعیتی ناایی دست یافت و رط الفبایی کامل و ساده

شهود آن را   کدعهانی کاهن اسهت و مهی     - داییی مسهتقیم رهط سهی    ی فدیقهی ادامه    نویس 
 - ای از این رط دانست ک  پس از فروپاشی عصهر برنهز و ظاهور دولتشهارهای هیتهی      نسخ 

ی کشف شده از رط فدیقی ب  حهدود سهال    ترین نمون  سوری رواج پیدا کرده است. قدیمی
پس از آغاز عصر هایی دانست ک   از این رو باید آن را از نویس  1نردد. پ.م( بازمی 1۷۱۷)

 ی تاریخ پدیدار شدند.  های ایران غربی بر صحد  آهن و بازآرایی دولت
کدعهانی تها مهدتاا محهل پرسهش بهود. تها آن که  در سهال           - ارتباط میان رط فدیقی و سیدایی

اللحهم کشهف    ی الخار نزدی  بیهت  دار در مدطق  .م( پدج سرپیکان کتیب 1۵۱۵خ/ 1۵۵1) ۱۵۵1
پ.م( تعلهد داشهت و نهرار از نمادههای تصهویری اولهی به          11۷۷) 1۵۷۷شد ک  ب  حدود سال 

ها ساده و کوتاه بود و تکهراری، و از ایهن    نوشتار روی پیکان 1داد. علایم الفبایی دومی را نشان می
پیکهان  »که  یعدهی   « رهص عبهدلبعت بهن أنهت    »سهارت:   شان را با دقتی با  ممکن می رو رواندن

نشا بود به  ویهژه ماهم     این نام راص ک  در رواندن متن نره«. آنات )متعلد ب ( عبد   بیعت پسر
تهرین   در سرود دبوراه ک  از کاهن  مثلاا های مشاباش در آن دوران رایج بوده و است، چون نمون 

   ۵شدویم. های تورات است از جدگاوری ب  اسم ش مگار بن آنات نامی می بخش
میهان رطاهای الفبهایی قهدیم و جدیهد      هها هرچدهد از نظهر نمهایش ارتبهاط       این سهرپیکان 

پاسهخ بهاقی    های فراوانی را بی دادند و پرسش روشدگر بودند، ولی متدی مفصل ب  دست نمی
نراشتدد. با ظاور رط فدیقی اما متونی طو نی در بایگانی اسهداد تهاریخی نمایهان شهدند      می

                                                                                                          
1. Hoffman, 2004: 23. 
2. Cross, 1980: 1–20. 
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 دادند.  ها را پاسخ می ک  بسیاری از این پرسش
های متن ب  رط فدیقی بر تابوت سدگی ا حیرام ح  شهده که     مون ترین ن یکی از قدیمی
ای بهرایش سهارت     پ.م( پسر  شاه دولتشار نبل بوده و مقبهره  ۵۷۷) 1۱۷۷در حدود سال 

های تهابوت سهدگی اسهت که  به  تهدریج به  یکهی از          ترین نمون  است. این اثر یکی از کان
شهود. نقهو  ایهن تهابوت به  شهدت از        های مام هدر و نوشتار در ایران غربی بدل مهی  حامل

هدر مصری در آن  تثثیر و جال  آن ک  هیچ نشانی از 1اند پریرفت  تثثیر سب  هدری آشوری
 1شود. دیده نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۵۷۷) 1۱۷۷تابوت احیرام، نبل، لبدان، سال 

 
 
 

 
 پ.م(۵۷۷) 1۱۷۷متن تابوت سدگی احیرام نبلی، سال 

 

 

 
 
 
 

 

 پ.م(۵۷۷) 1۱۷۷بلی، سال نبوت سدگی احیرام بازنویسی متن تا

                                                                                                          
1. Markoe, 1990: 13 –26. 
2. Leclant, 1968: 11. 
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احرم. ابهن.    ارن. زپعل. ]پل[سبعل. بن احرم. مل  نبل. ل»آوانگاری متن تابوت احیرام: 
کشت . بعلم. وال. مل  بملکم. وسکن. بسکدم. وتما. محدت. علی. ویگل. ارن. زن. تحتسپ. 

 «. یمح سگرز. لگپ. شبل.حطر. مشگط . تاتگ . کسا. ملک . ونحت. تبرح. عل. نبل. وها
ی )پل(سهی بعهل پسهر احیهرام مله        ]سهت[ سهارت    تابوتی»ی متن تابوت احیرام:  ترجم 

نبل، برای احیرام پهدر . پهس او را در رلهوت ناهاد. حها  انهر شهاهی از میهان شهاهان و          
حاکمی در میان حاکمان و سرداری ب  نبل هجوم آورد، و زمانی ک  او بعد  ایهن تهابوت   

ید، چدههان بههاد کهه  از عصههای قاههاوتش محههروم نههردد، چدههان بههاد کهه  از اورنههگ را بگشهها
ی او، بایهد   ا  سرنگون نردد، و بادا ک  صلح و آرامش از نبل بگریزد. و دربهاره  پادشاهی

 1«.پاشی آییدی در مراسم قربانی یادبود مدتفی شود ی آ  ا  بر مبدای لول  ک  اعتبار یافتن
ترین نزار  مفصل به  رهط فدیقهی اسهت، و بها در نظهر        شده کانبا توج  ب  این ک  متن یاد 
توان پریرفت ک  راستگاه اصلی رط فدیقی دولتشار نبهل بهوده و    نرفتن رط کادسال نبلی می

از این مرکز ب  سایر شارهای بددری فدیقی  انتشار یافت  است. عامل اصلی در نسهتر  ایهن نویسه     
ههای بهزرگ ایهران     پ.م( بود ک  ب  نهابودی دولهت   11)ق  11فروپاشی جوام  عصر برنز در قرن 

 ی کاسی بابل و پادشاهی هیتی و میتانی مدتای شد.   غربی از جمل  سلسل 
ی دبیهران سهدتی را از میهان بهرد و رونهدهای       ها سارتار سیاسهی پشهتیبان طبقه     نابودی این دولت

رد. بهه  ایههن ترتیهه  هههای میخههی را دچههار نسههیختگی کهه پرهزیدهه  و دشههوار سههوادآموزی بهها نویسهه 
ی  تر بود جایگزین آن شد و مرزبدهدی قهدیمی میهان طبقه      سوادآموزی با رط الفبایی ک  بسیار ساده

 - 11سواد مخدو  شد. بلافاصل  پس از فروپاشی عصر برنهز از قهرن    ی مردم بی کاتبان نخب  و عام 
نبههل بهها  شههد و بهه   پ.م( اسههتفاده از رههط الفبههایی در دولتشههارهای اوناریههت و 11 - 11)ق  1۵

ههای مقتهدر و بهزرگ     هرچدهد در دولهت   1های دیگر آسورستان انتشهار یافهت.   سرعت در امیرنشین
ی کاتبان دست نخورده باقی ماند و نوشتن به  رهط میخهی     میانرودان و آناتولی و ایران مرکزی طبق 

 همچدان تداوم یافت.
دولتشهار بیهت جبَّهاری     سدد فدیقی مام دیگری ک  در دسهت داریهم، به  کیلامهووا شهاه     

پ.م( نوشت  شده است. این دولتشار در قلمرو  ۳1۱) 1۱۱۱شود و در حدود سال  مربوط می
مردم آرامی در آسورستان قرار داشت و نامش را موسس دودمان امیران محلهی یعدهی جبهار    

پ.م( در ایهن شهار اقتهداری     ۵۷۷ - ۵1۷) 1۰۳۷ - 1۰1۷ههای   نرفت  بود ک  در حدود سال
  بود. کیلامووا پدجمین و آررین شاه این سلسل  است و از رود ستون یهادبودی سهدگی   یافت

 ب  جا نراشت  ک  متدی با شانزده سطر ب  رط و زبان فدیقی را بر رود دارد.  

                                                                                                          
1. Torrey, 1925: 269–279. 
2. Gzella, 2015: 59-59. 
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 پ.م( ۳1۱) 1۱۱۱ی کیلامووا، بیت جبار، آسورستان، حدود سال  کتیب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهووا، بیهت جبهار،    ی کیلا بازنویسی کتیب 
 پ.م( ۳1۱) 1۱۱۱آسورستان، حدود سال 

ایههن هههم از متههونی اسههت کهه  بسههیار مههورد  
بدفامی قرار نرفته  و تفسهیرهایی جعلهی از آن    

ا  آن که  در اغله     انتشار یافته  اسهت. نمونه    
پهدیا( به  جهای     ی ویکی مداب  )از جمل  دانشدام 

ا   آن ک  متن را ب  رط اصلی و واضه  فدیقهی  
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انهد و آن را نوشهتاری به  رهط و      ی عبری جدید نقلش کرده دد، معلوم نیست چرا با نویس نقل کد
 آمیز است. اند. سخدی ک  ب  کلی نادرست و تحریف زبان عبری جا زده

ی  نهردد، نبشهت    ی کیلامووا باز می متن کان دیگری ک  ب  حدود ی  قرن بعد از کتیب 
ین در دوران قهدیم بخشهی مرکهزی در قلمهرو     ی امروز کوی در ترکی  کوی است. چید  چید 

پ.م( زیر فرمهان کسهی بهوده که       ۳)ق  11کیلیکی  بوده است. این قلمرو در مقطعی از قرن 
ثبهت شهده و بهاز معلهوم     « موکسها »و در لوویایی ب  شهکل  « مگس»نامش در فدیقی ب  صورت 

« موپسههو »نیسهت چههرا در مدهاب  ایههن نهام روشههن و مسهتدد را یونههانی کهرده و بهه  صهورت       
 نویسدد.  می

ی  نشهانده  این مگس/ موکسا شهاهی دسهت  
ی تددیسههی کهه  از  آشههوریان بههوده و بههر پایهه 

ای  رههدای توفههان )تاررونههت( سههارت ، کتیبهه 
نوشت  و ب  آشوریان ابراز ارادت کهرده اسهت   

 روبرو(. تصویر )
ی فدیقههی و لوویههایی  ایهن کتیبهه  دو نسههخ  

ت و دارد ک  اولی سامی و دومی آریهایی اسه  
های رایج در قلمرو کیلیکی  در ایهن   ایداا زبان

اند. این متن دوزبانه  در ضهمن از    دوران بوده
این نظر اهمیهت دارد که  در آن اسهم آشهور     
)در متن فدیقی( به  صهورت سهوری  )در مهتن     
لوویایی( ترجم  شده و ایهن دیهدناه تئهودور    

نفهت   نشهاند که  مهی    نولدک  را ب  کرسی می
پدیههد « آشههور»ز تحریههف ا« سههوری »جایدههام 

 آمده است. 
ی  ی آدانهاوا )قراتگه    ی دیگهری در شهار همسهای     ی دوزبانه   تقریبا در همین دوره کتیبه  

لوویایی بهود. ایهن مهتن را شهاهی      - ی فدیقی امروزین( نوشت  شد ک  ب  همین ترتی  دوزبان 
طق  سارت  و مراسهم  محلی ب  اسم آزیتاوا نوشت  بود و در آن اشاره کرده ک  دژی در این مد

 1قربانی سا ن  برای ردای توفان را در آنجا برقرار سارت  است.
 

                                                                                                          
1. Gzella, 2015: 47. 
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 پ.م( ۳تاریخی )ق  11ی قراتگ ، اوارر قرن  بخش فدیقی کتیب 
 

 
  سههدد دیگههری کهه  از رههط فدیقههی در دسههت داریههم، 

مهتن   شود )تصویر روبرو(. ایهن  نامیده می« تقویم جزری»
  شکلی نامدظم رراشهیده شهده و متدهی    بر لوحی سدگی ب

ساده دارد ک  چ  بسا شهعری کودکانه  یها تمریدهی بهرای      
نوشتن بوده باشد. زبان و الفبای متن فدیقی است، و کسی 

اماها  « ابهی »کاتبش بوده پایش را ب  صهورت   احتما اک  
تل جزر در سی کیلومتری کرده است. چون این لوح در 

اند ک  زبانش عبهری و   اورشلیم کشف شده، فرض کرده
ا  یاودی بوده است، و بر این اسا  بها حهد     نویسدده

 1۷)ق  1۰انهد. زمهان نگهار  مهتن را نیهز قهرن        روانهده « یاَو ا »افتادنی متن، نام کات  را 
این تاریخ از آنجا آمده ک  ب  نزار  تورات فرعون مصهر نهوبتی به  تهل جهزر      اند.  پ.م( دانست 

پژوهشگران با این فهرض که     1ران سارت، و این در زمان سلیمان رخ داد.حمل  برد و آنجا را وی

                                                                                                          
 .1۴-15، آیات 6کتاب اول پادشاهان، باب  .1
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انهد که  جهزر در ایهن      زیست ، فرض کهرده  پ.م( می 1۷)ق  1۰سلیمان شاه یاودی  بوده و در قرن 
بهر    ی آنچه  که  نفتهیم مبتدهی     قریبا همه  ت 1مقط  تاریخی ویران شده و دیگر هم احیا نشده است.

ای در شواهد عیدی ندارد. عیدیتی ک  برابرمان اسهت لهوحی اسهت      تخیل پژوهشگران است و ریش
سدگی ک  تعیین قدمتش ممکن نیست، و بر آن ب  رط و زبان فدیقهی چدهین متدهی نویسهانده شهده      

 است:

.  
.  

 
 

  
 

 
 

 

 
دو ماه جم  کردن، دو ماه کاشتن، دو ماه دیر شخم زدن، ی  ماه چیهدن کتهان،   »یعدی: 

ی  ماه درو کردن جو، ی  ماه درو کردن و وزن کردن غل ، دو مهاه ههر  کهردن، یه      
 «ی تابستانی، ا بی ماه میوه

پ.م( نوشهت  شهده باشهد. اسهتفاده از      1۷)ق  1۰بسیار بعید اسهت که  ایهن مهتن در قهرن      
شود ک  شهمار باسهوادان از    نویسایی برای متدی چدین ساده و کودکان  در شرایطی ممکن می

حدی نرر کرده باشد، و این شرایط از دوران هخامدشی ب  بعد در ایهن مدطقه  برقهرار بهوده     
دانهیم که  قلمهرو     تی میشدار شواهد باستان براسا است. ب  طور مشخص در زمان یاد شده 

 یاودی  شار مامی نداشت  و اورشلیم روستایی کوچ  بیش نبوده است. 
تردید نزار  تورات صهحت تهاریخی    ی مصر ب  جزر و ویرانی آنجا بی ی حمل  درباره

کددد. بها ایهن حهال زمهان ایهن حمله         دارد، چون اسداد مصری هم ب  چدین هجومی اشاره می
پ.م( بهوده باشهد. بها ایهن      1۷)ق  1۰کاملا محتمل اسهت قهرن    درست معلوم نیست، انرچ 

حال بسیار بعید است چدین هجومی ب  نابودی کامهل جهزر مدتاهی شهده باشهد. ایهن شهار در        
دههد   نشان می  های تجاری ایران غربی قرار داشت  و شواهد بعدی جایگاهی کلیدی بر سر راه

                                                                                                          
1. Tappy et al., 2006: 41. 
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. این شار ب  قدری مقتهدر و ماهم بهوده    های بعد همچدان زنده و فعال بوده است ک  طی قرن
ههای   ی سهال  ک  در برابر آشوریان سرکشی کرده و تیگلت پیلسر سوم شاه آشهور در فاصهل   

چدهدین قهرن بعهدتر نیهز      1پ.م( آنجا را محاصهره کهرده اسهت.    ۰۵1 - ۰۵۰) 11۰۳تا  11۰1
یهان به  اسهم    ایست ک  روم )نزر( مرکز مدطق « ن دَرَه»کدد ک   فلاویو  یوسفو  اشاره می

   1اند. شدارت  قلمرو حسمونی می

 - با هر کیفیتهی در ههر زمهانی که  رخ داده باشهد      - ی مصر ب  جزر حمل  اصو ابدابراین 
آن  براسها  نهراری   دههد و تهاریخ   سقف زمانی برای نوشت  شدن ایهن مهتن به  دسهت نمهی     

« یَاهو »ی نهام    ی نام کسی ک  آن را اماا کهرده ههم بعیهد اسهت ادامه      نادرست است. درباره
به  معدهای   « یاهو  ابهی »، و نهام  «پهدرم »یعدی « ا بی»)یاوه( بوده باشد. چون بخش اول آن یعدی 

شهده   در میان یاودیان باستان رواجی نداشت  و تقریبها کفهر محسهو  مهی    « پدرم یاوه است»
در میهان  ب  تداایی « ابی»این اسم ب  اصلاح و افزودن نیاز ندارد.  اصو ااست. نرشت  از این، 

۵های مصری ب  آن اشاره شده است. مردم کدعان اسم بوده و در پاپیرو 
 

حقیقت آن است ک  زمان دقیهد نوشهت  شهدن ایهن مهتن و مدظهور از آن درسهت معلهوم         
دههد. بها ایهن حهال ایهن را       ا  هم ب  یاهودی بهودنش نهواهی نمهی     نیست، و نام اماا کددده

بدیاد و تخیلی است. زبهان آن ههم    اند سست ا  نفت  ی زمان و زمید  دانیم ک  آنچ  درباره می
در واق  متن به    ۰تواند سامری کان هم باشد. ب  همان اندازه ک  ممکن است عبری باشد، می

شهان هدهوز کدهده نشهده بودنهد و       ها از دامن مادر کدعانی شود ک  این زبان دورانی مربوط می
کدعهانی و رطهش را فدیقهی بهدانیم و ایهن       تر است انر زبانش را همچدهان  تر و دقید محتاطان 

 ۱مورد توافد اغل  پژوهشگران امروزین نیز هست.
حدسم آن است ک  تقویم جزر ب  دوران هخامدشهی مربهوط باشهد. چهون در آن هدگهام      

بیدهیم و اورشهلیم به  شهاری تبهدیل       ی کدعان مهی  است ک  رونقی ناناانی در نویسایی مدطق 
ن نکت  پافشاری کرد ک  رط مرسهوم در آن مدطقه  همچدهان تها     شود. در ناایت باید ب  ای می

ا   فدیقهی  - اوارر دوران هخامدشی فدیقی بوده و زبان عبهری هدهوز کهاملا از بسهتر کدعهانی     
 تفکی  نشده بود. 

ی کوچکی اسهت که     نبشت  ی سیلوآم است. این سدگ متن دیگری ک  وضعیتی مشاب  دارد، کتیب 
ی سهارت آن بهه  دسههت   دهی در اورشههلیم نصهه  شهده و شههرحی دربههاره  ی آبراهههی زیرزمی در دیهواره 

                                                                                                          
1. Ehrlich, 1996: 192–193. 
2. Meyers and Meyers, 1999, Vol. 1: 113. 
3. Milik, 1961: 97. 
4. Pardee, 2013: 43. 
5. Naveh, 1982: 76; Lemaire, 2000: 1.247; Sass, 2005: 84. 
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نویهد   ای از کتها  مقهد  که  مهی     جمله   براسها  ی این نبشت  هم مورران اروپایی  درباره 1دهد. می
اند ک  او این کتیبه  را نویسهانده اسهت. بهر ایهن مبدها        فرض کرده 1آبراهی در شار  سارت، حزقیال 

ای  اند. در حالی ک  در متن تهورات به  آبراهه     پ.م( دانست  ۰۷۷) 11۳۷تاریخ این کتیب  را حدود سال 
   ۵ها هم مسیر  را مسدود کرده بودند. ی آشوری اشاره رفت  ک  در زمان حمل 

ای بهوده   ای ک  حزقیال کدده، بخشی از همان سیستم آبرسهانی  البت  ب  احتمال زیاد آبراه 
کهرده و مدبه  آبرسهانی قهدیمی به  شهار        ی نیاون را ب  استخر نیلوآم متصل مهی  ک  چشم 

ههم اشهارتی     ای نشهده و در کتیبه    اورشلیم بوده است. با این حال در تورات ب  کتیبه  اشهاره  
بیدیم ک  زمان نوشت  را تا دوران حزقیال عق  ببرد. کددن آبراه  در جاان باستانی یکهی   نمی

ارد فکر کدهیم در اورشهلیم فقهط    های ردماتی حاکمان بوده و دلیلی ند فعالیت ترین  از رایج
ی  ا  هم لزوما حزقیال بوده است. با توج  به  توسهع    شده و سازنده  ای کدده ی  بار آبراه 

شار اورشهلیم در دوران هخامدشهی و رواج فدهون کدهدن کهاریز در ایهن دوران، و همچدهین        
ی تعلهد  روند نویسایی در این مدطق ، حدسم آن است ک  ایهن کتیبه  نیهز به  عصهر هخامدشه      

کدد، بافت تاریخی و  نراری اسدادی از این دست را تعیین می آنچ  زمان اصو اداشت  باشد. 
ی نویسایی است، ن  روایتی در کتا  مقد  ک   ارتباط متن با متون مشاب  و پیچیدنی شبک 

 زمان و جزئیاتش دستخو  اباام است.
پریشهی شهده باشهدد،     ر زمهان ی دیگری از متون ک  شاید ب  همین انهدازه نرفتها   مجموع 

نیهرد که  در  کهیش     نوشت را در بر مهی  اند. این مجموع  نُ  تیل  های  کیش نام نرفت  نام 
ی کوتاهی نسبت ب   در فاصل  احتما اها  باستانی )تل الدُوَیر امروزین( کشف شده است. نام 

ایاهْ به  رئیسهش   هایی هستدد که  رئهیس پادنهانی به  اسهم هوشه       اند و نزار  هم نوشت  شده
انهد،   نیرنده یاودی بهوده  احتما ایائو  ک  در  کیش مستقر بوده، نوشت  است. نویسدده و 

فدیقهی   - بیدیم. متن نیز ب  رط و زبان کدعهانی  هایی فراوان ب  نام یاوه می اشاره  چون در متن
، جای توجه   ( ک  طو نی هم هست۵ی  ها )شماره نوشت  شده است. ب  ویژه یکی از این نام 

بالد. در ضمن اشهاره شهده    ا  در رواندن و نوشتن می دارد. چون در آن نویسدده ب  توانایی
ک  افسری ب  اسم قونیاه بن الداتان از آن پادنان )که  قاعهدتا نزدیه   کهیش بهوده( بهرای       

 شده، ب  مصر رفت  است. کاری ک  ب  پیامبری مربوط می
انهد. بها ایهن     پ.م( قهرار داده  ۱۵۷) 1۰۵۷ر حدود سهال  اغل  متخصصان تاریخ این متون را د

( پادشاهی قدیم یاودیه   1شود، و  هایی ب  پادشاهی یاودی  دیده می ( در متن اشاره1استد ل ک : 

                                                                                                          
1. Altman, 2007: 35–88. 

 .1۷  ، آی 1۷کتا  دوم پادشاهان، با  . 1
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پ.م( بهه  دسههت نبوکدنصههر دوم شههاه بابههل نههابود شههد. همچدههین بررههی از   ۱۳۳) 1۰۵1در سههال 
انهد که     ای از تهورات مربهوط دانسهت     به  جمله   ی سهوم به  سهفر مصهر را      ی نام  نویسددنان اشاره

آن یاویاقیم شاه یاودی  افسری ب  اسم الداتان بن عدکبور را ب  مصهر فرسهتاد تها دیدمهردی      براسا 
 1فراری ک  ب  آنجا نریخت  بود را دستگیر کددد و برنرداندد، ک  در ناایت اعدام شد.

ی سوم با نزار  کتا  ارمیا جای چهون و   نمایدد. هرچدد ارتباط نام  این د یل پریرفتدی می
چرا دارد. در ضمن این را هم باید در نظر داشت ک  قلمرو یاودی  در دوران کورو  بهار دیگهر   
احیا شد و از همان راندان شاهی قدیم اورشلیم حاکمی برای این مدطق  نسیل شد که  بسهیار به     

. آشکارا تقویت یاودی  و ترویج دیهن  پارسیان وفادار بود و در برابر مصر موضعی دشمدان  داشت
یاود در این قلمرو ک  پشتیبان صریح و نیرومدد  کورو  بود، تدبیری بهوده بهرای سهد کهردن     

 چیدی برای حمل  ب  این قلمرو و فتح آنجا.   پیشروی احتمالی مصریان در فلسطین، و زمید 
نوشهت   رئیسهش تیله   پایه  بهرای    اشاره ب  یاوه و رواج نویسایی در حدی ک  افسری دون

بفرستد، بیشتر با شرایط یاودی  در دوران هخامدشی همخهوانی دارد تها عصهر پیشاکوروشهی     
ی افسهری نظهامی    ک  نمودهای نویسایی در این مدطق  بسیار استثدایی بوده است. سفر آزادان 

د از یاودی  ب  مصر و انجام ماموریتی در آنجا ههم بیشهتر بها شهرایط دوران کمبوجیه  به  بعه       
انهد. بدهابراین حدسهی که       سازناری دارد ک  مصر و آسورستان ههردو اسهتانی ایرانهی بهوده    

ی سهوم به  الداتهان و پیهامبر ارتبهاطی به  تهورات         ی نامه   توان زد آن است ک  شاید اشاره می
ب  دوران بعد از کمبوجی  و داریو  تعلد داشت  باشدد. در  اصو اها  نوشت نداشت  باشد و تیل 

پ.م( مهردم یاهودی    1تهاریخی )ق   1۳شان آن است ک  در قرن  ی مام درباره نکت هر حال 
اند و رهط مشهاور به      کرده نگاری می فدیقی ب  هم نام  - مقیم فلسطین با رط و زبان کدعانی

 عبری هدوز رایج نبوده است.  
 کددهد که    شوند، همین نهزاره را تاییهد مهی    سایر شواهد نیز ک  در همین نفتار مرور می

رواج رط فدیقی ب  طور راص در دوران هخامدشهی تحقهد یافته  و آثهار پهیش از آن بسهیار       
انهد. هرچدهد بها توجه  به  ایهن اسهداد رهط فدیقهی بلافاصهل  پهس از             ریخت ون اندک و جست 

فروپاشی عصر برنز پدیدار آمده، و دیدیم ک  در قلمرو آسورستان نیز رواجی داشهت ، ولهی   
 ها بعدتر مربوط شود.  و رواج این رط ب  قرننماید ک  تثبیت  چدین می

 1۷۱۷) 1۵۵۷ههای   ی سهال  شهود که  در فاصهل     در واق  با مرور اسداد تاریخی معلوم مهی 
پ.م( کهه  کههورو   ۱۵۷) 1۳۱۷شههود تها   پ.م( که  اولههین سههدد به  رههط فدیقههی نوشهت  مههی   

از متن احیهرام و   ی مام ب  رط فدیقی داریم ک  عبارتدد نیرد، تداا س  نبشت  آسورستان را می
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دهد  شان نشان می اند و توزی  کیلامووا و قراتگ . هیچ ی  از این متون در یاودی  یافت نشده
ک  در این دوران رط فدیقی تداا در دولتشارهای نوهیتی در شمال سوری  و جدو  آنهاتولی  

 رواج داشت  است، و ن  در فلسطین یا یاودی .  
انهد، طهی دو قهرن دوران     ش از پانصهد سهال پدیهد آمهده    در مقابل این س  کتیبه  که  طهی بهی    

شهان در فلسهطین و    ی بلدد ب  رط فدیقی پدید آمده ک  بخش مامی هخامدشی بیش از بیست نبشت 
ی متونی با تاریخ نامشخص مثهل   اند. بدابراین روشن است ک  درباره جدو  آسورستان نوشت  شده

   تر همین عصر هخامدشی است. ش نیز زمان محتملهای  کی ی سیلوآم و تام  تقویم جزر و کتیب 
ها از متون طو نی ب  رط فدیقی در شار صیدا دقیقها همزمهان بها پیوسهتن      مامترین نمون 

ها بر تابوت اشمونصهر   آیدد. یکی از این متن این شار ب  قلمرو کورو  و کمبوجی  پدید می
ی فدیقی طو نی یافت  شده اسهت.   ب شود ک  از نظر اندازه دومین کتی دوم امیر صیدا دیده می

این متن بر تهابوتی سهدگی حه  شهده که  راسهتگاهی مصهری دارد و به  احتمهال زیهاد از           
اند. این را  ای بوده ک  سگاهیان کمبوجی  پس از فتح مصر از آنجا برنرفت  های جدگی غدیمت

هها   ن نیهرو فدیقهی  دانیم ک  کمبوجی  نیروی دریایی ایران را تاسیس کرد و ستون فقرات ای می
اند. امیر صیدا در این میهان یکهی از نیرومدهدترین قهوای دریهایی را در ارتیهار داشهت  و         بوده

 در فتح مصر نقشی مام ایفا کرده است.  احتما ا
در نورستان شاهان محلی صیدا چدهدین تهابوت سهب  مصهری کشهف شهده که  تداها         

ی  هها به  احتمهال زیهاد سهارت       تهابوت شوند. این  های مشاب  رارج از مصر محسو  می نمون 
ای که    انهد. مهتن طهو نی    مصر هستدد و همچون غدیمتی جدگی از آنجا ب  صیدا آورده شهده 

بهوده که  یعدهی    « نصهر  اشهمون » نفتیم بر تابوت اشمونصر دوم ح  شده است. نام این امیهر 
مایهد که    ن او پسر تابدیت پسهر اشمونصهر اول بهوده و چدهین مهی     «. ردای اشمون یاری کرد»

راندانش همزمان با پیوستن فدیقی  ب  دولت پهار  و کهورو  بهزرگ در صهیدا به  قهدرت       
انههد. از مههتن  رسههیده باشههدد. رههود  و پههدر  در زمههان فههتح مصههر متحههد کمبوجیهه  بههوده 

کهرده، و پسهر رهبهری ناونهان      آید ک  پدر بر صهیدا حکومهت مهی    های این دو بر می تابوت
 ا بر عاده داشت  است.  صیدا در جریان حمل  ب  مصر ر

ی اصهلی روی آن به     تهری دارد و نبشهت    عیهان   تابوت پدر یعدی تابدیت راستگاه مصهری 
 1۳۱۷ - 1۳۰۷ههای   سرداری مصری تعلد داشت  است. تاریخ حکمرانی او بهر صهیدا را دهه    

انهد، یعدهی که  بها کهورو  و کمبوجیه  همزمهان بهوده و          پ.م( دانست  ۱۵۷ - ۱۰۷تاریخی )
کرده، فرمانبردار پارسهیان شهده اسهت.     زمانی ک  کورو  میانرودان و ماد را فتح میقاعدتا 

آیهد که  در اصهل به       ی هیرونلیف روی آن برمی تابوت تابدیت هم مصری است و از کتیب 
 پتاح تعلد داشت  است.   سرداری مصری ب  اسم پنِ



 

 / تاریخ رط 1۵1  

  شهده که  شهرح    ی هیرونلیف متدی طو نی ب  رهط و زبهان فدیقهی نوشهت     زیر این کتیب 
انهد که  همتهای     دهد تابدیت و پدر  اشمونصر اول کاهدهان ایزدبهانوی عشهتاروت بهوده     می

دههد که  نبایهد تهابوت را      ایشتار بابلی و آناهیتای اوستایی است. متن ب  آیددنان هشدار مهی 
کدهد که  انهر چدهین کددهد عشهتاروت        بگشایدد و جسد تابدیت را آشفت  سازند، و تادید می

 اندازد.  را از زمین برمی شان نسل
 
 
 

 تابوت تابدیت و 

 ا ،  ی فدیقی نوشت 

 صیدا، حدود سال 

 پ.م( ۱1۷) 1۳1۷
 

 
 

سهطر را در   11تر است و  متن کدده شده بر تابوت اشمونصر دوم فقط ب  فدیقی است و مفصل
شهوند. در اطهراف رمیهدنی سهر تهابوت ههم        حرف را شامل می ۱۱تا  ۰۷نیرد ک  هری   برمی

ههای فدیقهی،    تر ب  فدیقی نوشت  شده است. ماندد سایر کتیب  تر و مدظم متن دیگری با حروف ظریف
ای بین کلمات و جملات وجود نداشت  و متن یکسره با حروف پیهاپی نوشهت  شهده     فاصل  یا نشان 

ده و است. این متن هم ماندد تابوت تابدیت تاکید دارد ک  در تابوت هیچ چیز نرانباایی ناهاده نشه  
جا کردنش برحرر داشت  و نفهرین کهرده اسهت. در مهتن به        آیددنان را از نشودن تابوت و جاب 

دستاوردهای اشمونصر دوم هم اشاره شده، از جمل  از معبدهایی ک  سارت  و آراست  یهاد شهده و   
بهران  ی درُ و یوُپا )یافها( را بهرای ج   ک  قاعدتا کمبوجی  است، مدطق « سرور شاهان»نفت  شده ک  

 ب  امیر صیدا وانرار کرده است.  « کارهای دررشانی ک  کرده»
نویسهی یهاد شهده به  دوران کهورو  تها        ی آثار کان فدیقی ماندد دو تابوت بخش عمده

مهتن فدیقهی در    1۰تها   11ای از  مجموعه   مثلاا اند. داریو  تعلد دارند و در صیدا نوشت  شده
روت، یعدهی: به  دسهتان ایزدبهانو عشهتاروت(      ید عشتا دست داریم ک  ب   .یدعشتارت )  

ی اشمونصر اول بوده و بدابراین پسرعموی اشمونصر دوم بوده اسهت. ایهن    تعلد دارد ک  نوه
تا  1۳۱۱ا  را  رانده و زمان حکمرانی امیر نیز ب  نمایددنی از هخامدشیان در صیدا فرمان می

با سهارت وسهازی پردامده  در    اند. دوران حکومت او  پ.م( تخمین زده ۱1۱ - ۱1۱) 1۳1۱
ههای یهادبود بسهیاری     فدیقی  و نستر  شار صیدا همراه بود و نامش ب  همین راطر بر کتیبه  



 

 

 1۵۰/ اکوروشیعصر پس 

 

ی بوسهتان شهیخ صهیدا کشهف شهده و مهتن        هایش در مدطقه   تکرار شده است. یکی از نبشت 
 مشاور دیگری در شرح پیشکش کشتزاری ب  معبد عشتاروت دارد. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۱1۷) 1۳1۷، صیدا، حدود سال «بوستان شیخ»یدعشتاروت بر پی معبد اشمون در «. »ی  کتیب 
 

دههد و پیونهد  بها زمهان      یکی از آثاری ک  پیشروی رط فدیقی ب  سمت جدو  را نشان می
ای در  هها در مقبهره   های کتف هیدوم است. ایهن نبشهت    نشاند، نبشت  هخامدشی را ب  کرسی می

 ۰)ق  1۰اند ک  در محلی ب  همهین نهام قهرار داشهت  و احتمها ا در قهرن        کشف شده اورشلیم
ها دو متن کدده شده  پ.م( سارت  شده و تا پایان دوران هخامدشی فعال بوده است. این نبشت 

شهوند و از ایهن نظهر در     را شهامل مهی   1هایی از سفر اعداد ای هستدد ک  بخش بر الواحی نقره
 شوند.   مقد  بسیار مام قلمداد میمطالعات تاریخ کتا
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 پ.م( ۱۷۷) 1۳۳۷ی تابوت اِشمونصر دوم، صیدا، حدود سال  کتیب 
 

ها هم اصراری وجهود دارد که  تاریخشهان را تها حهد امکهان        ی این کتیب  درباره معمول  طبد 
ر اغل  مدهاب  عمهومی   ی هخامدشی جدایش سازند. ب  همین راطر د عق  ببرند و از بافت و زمید 

ههای   ی سهال  شهان را در محهدوده   پهدیا تهاریخ   هایی مثهل ویکهی   های درسی و دانشدام  مثل کتا 
ای نهدارد و   نراری ههیچ مبدهای علمهی    اند. این تاریخ پ.م( قرار داده ۱۳۰ - 1۱۷) 1۰۵۵تا  1۰۵۷

کددهد و   و ویران میها اورشلیم را فتح  پ.م( بابلی ۱۳۰) 1۰۵۵فقط از آنجا ناشی شده ک  در سال 
   1مربوط بداندد.« دوران هیکل اول»اند الواح را ب  اصطلاح ب   مورران رواست 
ها حدود بیست سال پیش در دانشهگاه   ی این نبشت  ترین پژوهشی ک  درباره یکی از دقید

را تایید کرده است. « دوران هیکل اول»نراری  کالیفرنیای جدوبی انجام شده، و همان تاریخ
الخطها  بهوده و دیگهر معمهای      غل  مداب  دانشگاهی چدین آمده ک  ایهن تحقیهد فصهل   در ا

شداسهی و   نراری این اسداد حهل شهده اسهت. هرچدهد به  نظهرم چدهین نیسهت و رو          تاریخ
هها را بیشهتر    نیری ی استد ل این نروه پژوهشگر جای چون و چرای بسیار دارد. نتیج  شیوه
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 1دهدد. اند تا آنچ  ک  شواهد عیدی نشان می برنرفت   های امروزین از تفسیرها و برداشت
بیدهی بیشهتری    که  جهدیت و واقه     ۵و ولفگانهگ رولیدهگ   1پژوهشگرانی مثهل یوههانس رنِهز   

هها را در دوران هخامدشهی    اند و زمان این نبشت  نراری تخیلی را مردود دانست  اند، این تاریخ داشت 
انهد و آن را به     پ.م( جلهو آورده  1 - 1)ق  ۵۵ - ۵1قهرن  اند. حتا برری تاریخ آن را تا  قرار داده

های اریر هم افراطی اسهت   اند. این برداشت دوران حاور نظامی رومیان در یاودی  مربوط دانست 
 براسها  نهراری   آیهد که  تهاریخ    و مستددات کافی ندارد. اما ب  نظرم از شواهد ب  روشهدی برمهی  

شهدارتی نهدارد( نادرسهت اسهت.      سهت و نهواه باسهتان   مفاومی اسهاطیری ا  اصو اهیکل اول )ک  
 اند:   نراری این متن در دست داریم چدین ی تاریخ هایی ک  درباره داده
آرای مغانه  و   تثثیر . سفر اعداد ک  بخشی از آن در الواح نقل شده، متدی است ک  زیر1

هها به     نبشهت  در زمانی نزدی  ب  دوران هخامدشی پدید آمده است. یعدی متن نقهل شهده در   
های تورات تعلد دارد که  اغله  پژوهشهگران زمهانش را در اوایهل       یکی از جدیدترین  ی 
 دهدد.   کمبوجی  قرار می - ی تبعید بابل تا دوران کورو  عصر هخامدشی و فاصل 

اند، به  قهرن    ها کشف شده دان کدار مقبره و همراه با نبشت  . برری از اشیایی ک  در زبال 1
هها مربهوط    .م( تعلد دارند. یعدی تا جهایی که  به  بافهت تهاریخی پیرامهون نبشهت        پ ۰)ق  ۵۷
انهد و در اوارهر ایهن دوره در آرامگهاه دفهن       شود، در اوارر عصر هخامدشی پدید آمهده  می
 اند. شده
ههای   انهد. هرچدهد در مهتن اشهاره     ای ب  احتمال زیاد طلسم و تعویر بوده . این الواح نقره۵

انهد، امها سهدتی دیدهی که        ش  یاودی بوده شود و نویسددنانش بی ه میروشدی ب  یاوه دید
نیهرد.   تر است و در بافت عمومی ادیهان کدعهانی جهای مهی     متن در آن نگاشت  شده نسترده

متون مشابای در بایگهانی اسهداد کدعهانی دوران هخامدشهی و مهتن کارتهاژی چدهد قهرن بعهد          
کدد. تاریخ متون یاد شهده   تر پیدا می عدایی دقیدا  بدگریم، م ک  انر متن را در زمید  ۰داریم

 شود. نیز دیرآیددتر است و ب  دوران هخامدشی ب  بعد مربوط می
و سهفر   1و کتها  نحمیها   ۱شان نقل قول از متونی مثل کتها  دانیهال   هایی از متن . بخش۰
میها و  شوند و ب  ویهژه پیونهد کتها  نح    های جدید تورات محسو  می بوده ک  از  ی  ۰تثدی 
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انهد در   توانست  عصر کورو  آشکار و برجست  است. متونی با این محتوا ب  احتمال زیاد نمی
 عصر پیشاکوروشی تدوین شده باشدد.

بر ایهن اسها  آشهکار اسهت     
کهه  ایههن سههدد بهه  اوارههر دوران   

)ق  ۵۷قهرن   احتمها ا هخامدشی و 
شههههود و  پ.م( مربههههوط مههههی ۰

نهههه  بهههه  دوران   تردیههههد بههههی
 پیشاکوروشی.

 
 

مههتن اسههتخراج شههده از روبههرو( 
ای کتههف  هههای نقههره یکههی از لههوح

هیدوم، مهتن به  رهط و زبهان فدیقهی      
ا  را ب  عبری  است، ولی بازنویسی

 اند. نوشت 
 
 

 
 

رط فدیقی چدان ک  نفتیم همراه با مااجرانی که  از صهور و صهیدا و نبهل به  سهواحل       
های بومی ایهن مدهاطد را نویسها کهرد.      کردند، ب  اروپا نیز راه یافت و زبان مدیتران  کوچ می

اولین زبان اروپایی ک  با این رط نویسا شد، یونانی بود ک  در بخش بعدی سهیر تحهولش را   
ی اصلی ایدجاست ک  برای دیرزمانی رط مرسوم بهرای نوشهتن زبهان     شرح رواهم داد. نکت 

ی متمهایز از آن  ا یونانی رودِ فدیقی بوده و تداا در حدود دوران هخامدشهی اسهت که  نسهخ     
شود. یعدی نویسا شدن رط یونانی نیهز بخشهی از همهان     برای نوشتن یونانی ب  کار نرفت  می

ام و در نفتارههای بعهدی شهرحش     فرایدد مامی است ک  انقلا  نویسایی هخامدشی نامیهده 
  رواهم داد.

ههای   توندههد، سه   یکی از اسدادی ک  سیر وامگیری رط فدیقی در میان یونانیهان را نشهان مهی   
نیهرد. ایهن آثهار     در متهون مهورد اشهاره قهرار مهی      cippusیادبودی است ک  اغل  بها نهام  تهین    

ای  انهد و بهر پایه     مرغ هستدد ک  در پهایین بها بهرگ پوشهیده شهده      هایی سدگی ب  شکل تخم ستون
 شود. نیرند، طوری ک  ارتفاعشان معمو  ب  حدود ی  متر بال  می مکع  شکل جای می



 

 

 ۵۷1/ اکوروشیعصر پس 

 

لوح نورا با رهط فدیقهی، جدهو  سهاردیدیا،     

 پ.م( ۳۷۷) 11۷۷حدود سال 

 

ها آییدی بهوده و همچهون    این ستون کارکرد
و   شهده  هها نصه  مهی    یادمانی در معبدها یا مقبره

متدشان ایزد جدگاور شار صور یعدهی ملقهارت را   
ههای   تهرین نمونه    کدد. این آثار کاهن  ستایش می

شهوند و از   ی مالتها محسهو  مهی    رط در جزیره
پ.م( در ایههن  ۱/ ق 1۵دوران هخامدشههی )قههرن 

ند. استفاده از آناا به  تهدریج   شو قلمرو نمایان می
نیرد و مشاورتریدشان در اوایهل دوران   روند می

هها   ی ایهن سهتون   شوند. بر پای  اشکانی سارت  می
هایی ب  رط و زبان فدیقهی و یونهانی    معمو  کتیب 
ی این متون مشهخص   شده، و از مقایس  نوشت  می

شهود که  نویسهدده و مخاطبهان اصهلی فدیقهی        می
ههایی ههم در زمیده  حاهور      یونهانی  اند، امها  بوده
شده از مهتن به      ای ساده اند و بدابراین نسخ  داشت 

شده اسهت. ژان   یونانی نیز روی پاستون ح  می
م.( بههها  1۰۱۷) ۱1۵۷ی  ژاک بهههارتلمی در دهههه 

ی همین آثار موفد شد رط فدیقی را رمزنشایی کرده و بخواند و او نخستین اروپهایی بهود    مطالع 
 رواند.   ای باستانی را می رتی  نویس ک  ب  این ت

 ۵1ی لوور ک  ب  قهرن   موزه cippusب  عدوان نمون  متن فدیقی نوشت  شده بر مشاورترین 
 نردد، چدین است: پ.م( بازمی 1)ق 

 ملقارت بعل  ادنن ل ل»آوانگار: 
 صرا  ندر عبد]ک[ عبدأسر واحی 
 أسرشمر شن بن أسرشمر بن عبدأسر 

 1«.کشم  قلم یبرکم
]ات[ عبداوسهیر   پیشکش[ ب  سرورمان ملقارت، رداوند صهور، اههدا شهده توسهط بدهده     »]یعدی: 

)یعدی ردمتگزار اوزیریس( و برادر  اوسیرشمر هردو پسران اوسیرشمر پسر عبداوسیر، چون که   
 «.صدایشان شدیده شد، چدین باد ک  آمرزیده شوند

 

                                                                                                          
1. Sznycer, 1975: 191–208. 
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برنردانهدن مهتن فدیقهی، در آن به      ی یونانی همین ستون چدین است، ک  بیشهتر از   نسخ 
 ذکر ناماا بسدده شده است:

 
 
 
 
 
 

این است پیشکش[ دیونوسیو  )یعدی ردمتگزار ردا، برنردان عبداوسیر( و ساراپیون »]یعدی: 
 1«.پسران ساراپیون، از اهالی صور ب  هراکلس بدیانگرار

 

عطفهی    حقد یافت و نقط ها در دوران هخامدشی ت وامگیری رط فدیقی برای نوشتن سایر زبان
ی جمعهی اقهوام    ها بعد این موضوع بخشهی از رهاطره   شد. طوری ک  تا قرن تاریخی محسو  می

ههای   مقیم شاهدشاهی هخامدشی بوده است. ب  عدوان مثال در میشهدا که  ثبهت سهدت شهفاهی ربهی      
پیونهد   یاودی است و در آغاز عصر ساسانی تدوین شده، رط فدیقی مورد اشاره قرار نرفته  و  

   1اند. نامیده« عبری قدیم»با رط عبری روشن بوده است. در میشدا فدیقی را رط 
ی نویسها شهدن سهری  قلمهرو      ب  همین ترتی  هرودوت که  در دوران هخامدشهی و در زمانه    

زیسههت ، وامگیههری یونانیههان از رههط فدیقههی را در تههواریخ رههود ثبههت کههرده و    یونههانی زبههان مههی
)قدیمی، ب  یونهانی: کهادمو ( دانسهت     « ق دما»نیان را پالوانی فدیقی ب  اسم ی رط ب  یونا آموزاندده

ی آن  ی رهط اتروسهکی ههم داریهم که  رهط  تهین ادامه          های مشهابای را دربهاره   اشاره ۵است.
 شود. محسو  می

ی رطاهای اروپهایی و    رط فدیقی برای بیش از هزار سال رواجهی نسهترده داشهت و نیهای همه      
ها در آفریقها که  دولهت     شود. مامترین مااجرنشین فدیقی ران زمین محسو  میبخشی از رطاای ای

ای محلی از ایهن   پ.م( نسخ  ۵تاریخی )ق  ۵1کارتاژ بود، بعد از فروپاشی دولت هخامدشی در قرن 
تر و رطی شکست  و ساده شده داشت. در این رط تمایلی بهرای   رط پدید آورد ک  حروفی رمیده

 دادند.  یا عین نمایش می«الف» شد، و اغل  آن را با لدد در پایان کلمات دیده میبازنمایی واکبرهای ب
 
 

                                                                                                          
1. Sznycer, 1975: 191–208. 

2. The Mishnah, 1933: 784. 
3. Herodotus, V, 58. 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126%3Abook%3D5%3Achapter%3D58%3Asection%3D1
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سهارتگی اسهت و همهان رهط     « اسرائیلی متقدم و متهثرر »بددی الفباهای باستانی سامی، دو ستون  رده

 دهد.   فدیقی قدیم و آرامی جدید را نشان می
 

پ.م( به    1۰۵) ۵1۵1د جدگ شدند و این شار با شهکوه در سهال   بعدتر ک  کارتاژ و روم وار
دست رومیان ویران نشت، شکلی دیگر از همین رط شکست  رواج یافت ک  نوکارتاژی نامیهده  

:یُهد به  فدیقهی(       و یهاء ) (    نخسهت واو ) در این رهط   1داد. شود، و واکبرها را هم نمایش می می
و « اُ»و « اِ»( دو واکبهر   )  «الهف »شهدند و   کار نرفت  مهی  ب « ای»و « او»برای نمایش واکبرهای 

                                                                                                          
1. Benz, 1982: 12-14. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Phoenician_aleph.svg
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(   ( یها هِه  )    از حتِ )« ا »ها هم برای نمایش  دادند. در برری متن را نمایش می« ا »( واکبر  )  )عین
 نرفتدد.   باره می

م به   های بیگان  کاربرد داشت و کهم که   این شیوه از بازنمایی واکبرها در ابتدا برای نوشتن نام
تری ک  در زبان یونانی و  تین رسوخ کرده بهود و بهر    سایر کلمات هم تعمیم یافت. الگوی رایج

در ایهن   1شد. داد نیز در رط نوکارتاژی ناگاه استفاده می را نشان می« اِ»و هِ  « ا «»الف»مبدای آن 
 شد. ستفاده میکارتاژی ا -دوران ناه از الفبای یونانی و  تین هم برای نوشتن زبان فدیقی 

ههای انسهانی اسهت و     زایی بارورترین رط تکامل یافت  در فرهدگ ی فدیقی از نظر شار  نویس 
نیهرد، که  رهط میخهی اکهدی       تر از دومین رط در این فارست جهای مهی   ای زیاد پیش با فاصل 

انهد. مامتهرین رهط     است. در ایران زمین رط آرامی و سامری و مسهددی از ایهن رهط زاده شهده    
های بعدی قلمرو تمدن ایرانی و بسهیاری   ی نویس  است  از این نویس  آرامی است ک  نیای هم برر

ای از  شود. سریانی و براهمی و عبهری و حبشهی نمونه     های همسای  محسو  می از رطاای تمدن
ی تمهدن   اند. کل رطاای حوزه ی بعد از آرامی سرچشم  نرفت  رطاایی هستدد ک  نیز در مرحل 

 اند ک  عبارتدد از یونانی و  تین و کریلی  و فدیقی اسگانیایی. نیز از فدیقی مشتد شدهاروپایی 
های رط فدیقی یافت  شهده در فلسهطین    ی نرشت  نرایشی پدید آمده تا نمون  در یکی دو ده 

نامگراری کددهد و قهدمتش را    1«عبری دیرید  »بداندد و آن را با اسم رط « یاودی»یا « اسرائیلی»را 
های تاریخی دیهدیم، ایهن نرایشهی     چدان ک  طی مرور داده ۵پ.م( عق  ببرند. 1۷)ق  1۰ا قرن ت

غیرعلمی است و اعتباری ندارد. دین یاود تازه در دوران هخامدشی به  صهورت آییدهی مسهتقل و     
 مرزبددی شده درآمد و دست با  یکی دو قرن پیش از آن نخستین متون مربوط بدان نوشت  شد.

و کدعانی هم تا اوارر دوران هخامدشی در واقه  یه  زبهان بهود و بعهدتر بها        زبان عبری
مدسوخ شدن زبان کدعانی قدیم بود ک  عبری از مقام نویشهی محلهی درآمهد و به  صهورت      

ههای یافهت شهده از نوشهتار در فلسهطین و       زبانی مستقل اعتبار یافت. نرشهت  از ایداها نمونه    
 ۵۷۷مار هستدد. اعدادی بزرگ مثل دو هزار سدد یها  ش اسرائیل عصر پیشاهخامدشی بسیار کم

شهوند،   پ.م( مدسو  مهی  1۷۷) ۵1۳۷متدی ک  ب  بایگانی متون عبری دیرید  تا پیش از سال 
   ۰شوند. ب  جز چدد استثدا جملگی ب  ی  کلم  یا حتا حرفی ت  محدود می
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 پ.م( 1۷)ق  1۰ ی تل زیت، فلسطین، قرن سدگ نبشت 
 

ایسهت   پدداشت  شهده، سهدگ نبشهت    « ی رط عبری ترین نمون  قدیمی»ای از این متون ک   نمون 
ی حهروف فدیقهی را به  ترتیه       در تل زیَتْ در پدجاه کیلومتری اورشلیم کشهف شهده و زنجیهره   

تها صهاد را داریهم و چاهار حهرف      « الهف » ابجد ثبت کرده اسهت. در سهطر بها یی ایهن نبشهت  از     
مانده در زیر آن نوشت  شده است. این متن از نظر تحول ترتی  ابجهد بسهیار ماهم اسهت، امها       باقی

انهد. بمانهد    مربوطش سهارت   ای فدیقی است و معلوم نیست چرا ب  رط یا زبان عبری آشکارا نویس 
 1انهد  اشت ا  را عبری پدد اند یا نویس  دانست « پادشاهی یاودی »ی نویسا بودن  ک  برری آن را نشان 

دانهیم که  پایتخهت ادعها شهده بهرای ایهن         ک  آشکارا جعل تاریخ است. چهون بها دقتهی بها  مهی     
 پادشاهی، یعدی اورشلیم، در تاریخ مورد نظرمان روستایی بسیار کوچ  بوده است.

شداسان  در فام اسداد تهاریخی را نشهان    ی تخیلات شرق ی مدارل  سدد دیگری ک  درج 
شارت یافت  است. اصل کتیب  متدی اسهت  « ی شبِا کتیب »دفیدی است ک  ب  ای ت دهد، نبشت  می

 ب  زبان و رط فدیقی ک  بر سدگ آه  کدده شده و چدین است:
 
 
 
 

بیهت. ای]ن په [ کسهپ و]ذ[هه  عهم ]عصهموتیو        زات ]قبورت... [یاو آشر عل هَ »آوانگاری: 
 «.وعصموت[ امت . ارور ها]دم[ آشر یپ]تح[ ات زات

یاه، کارنزار کاخ. ایدجا ]هیچ[ نقره و ]ط[ یهی نیسهت، ]فقهط اسهتخواناای      - ی[ ... این است ]مقبره»یعدی: 
                                                                                                          
1. Tappy, 2000: 7–36. 
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 «.اوست و استخواناای[ کدیز / زنش ب  همراهش. نفرین بر کسی ک  این ]مقبره[ را بگش]اید[
 

بیدیم این متن ک  ساده و ب  نسبت فقیران  هم هست، به  کهارنزار امیهری در     چدان ک  می
کدهد   ای بوده است. متن تصریح می کاری یا قلع  احتما ابیت( تعلد داشت  و این  ای )هَ  ن را

دانهیم   و از نامش هم در این حد مهی  1ک  او بدون زر و سیم و همراه کدیز  دفن شده است،
 )یاه( بوده و بدابراین فردی عبرانی بوده است.  « یاوه»ک  بخش دومش 

ا  ههم   وپایی از متدی ب  این کوتاهی ک  بخهش عمهده  انگیز است ک  مورران ار شگفت
اند ک  این مقبره ب  شخصیتی توراتی به  اسهم شِهبدْا     بازسازی شده، چطور ب  این نتیج  رسیده

تعلد دارد ک  کارنزار پادشاه یاودی  حزقیهال بهوده و از سهوی او بهرای مهراکره بها سهردار        
ی نهور به  مهتن     د معرفتی از نبشت این جاش بلد براسا  1آشوری مااجم نسیل شده است.

انهد. چهون دوران    پ.م( دانسهت   ۰تهاریخی )ق   1۰تورات، مورران زمان ایهن کتیبه  را قهرن    
 پ.م( بوده است. 1۳۰ - ۰1۱تاریخی ) 11۵۵تا  111۱حزقیال شاه بین 

ای باشهکوه   در متن تورات ب  روشدی نفت  شده ک  این شبدا مقامی بلددپای  بوده و مقبهره 
دهد ک  ایهن   ی مورد نظرمان نشان می رود سارت  بود. یعدی نص صریح تورات و نبشت برای 

شخصهیتی داسهتانی    اصهو ا  احتمها ا ی فاقد زر و سیم، ربطی ب  آن شبدا ندارد، ک   نور ساده
دههد که     هیچ چیزی جز بخش دوم نام فرد دفن شهده نشهان نمهی    اصو ابوده است. در متن 

کار باشد. زبان کدعانی و رط فدیقی است و نام یاوه ههم به  یکهی از     ارتباطی با قوم یاود در
ی یاودیان در کدهار ایهزدان    ردایان آسمان کدعان تعلد داشت  ک  جدای از سدت یکتاپرستان 

 شده است.   دیگر نیز پرستیده می
ایدجا سهیم  »ی تابوت مصری شاهان صور دیدیم، عبارت  علاوه بر این چدان ک  در کتیب 

تعبیری است ک  بهرای نخسهتین بهار در متهون     « اند ها دفن شده نیست و فقط استخوان و زری
شهود.   ای تکرار شونده در آثهار تهدفیدی به  کهار نرفته  مهی       دوران هخامدشی همچون کلیش 

 احتمها ا آید با متدی فدیقهی سهر و کهار داریهم که        یعدی در ایدجا تا جایی ک  از شواهد برمی
ی و کدیز  بوده است، و تهاریخ آن ههم مشهخص نیسهت، هرچدهد      ی مردی عبران نورنبشت 
این کلیش  شاید ب  دوران هخامدشی مربوط باشد. باقی داستان یعدی مدسو  شدنش  براسا 

نراری بر این مبدا و عبرانی دانستن متن یکسره از تخیهل موررهانی    ب  شبدای توراتی و تاریخ
 اند. ی برای تایید کتا  مقدسشان بودهبرآمده است ک  بیش از حد مشتاقِ یافتن شواهد

 

                                                                                                          
1. Hays, 2010. 
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 ۵۷۰/ اکوروشیعصر پس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ی فدیقی نقش مُار با نویس                   پ.م( 1۷)ق  1۰نوشت ررب  قیافا، قرن  تیل      
 

 
 
 
 
 
 پ.م( ۱۷۷) 1۵۷۷مارهای سدگی از ی  زن )راست( و مرد )چپ( تاجر، اورشلیم، حدود سال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پ.م( ۱۷۷) 1۵۷۷حدود سال  مار سدگی، اورشلیم،



 

 / تاریخ رط ۵۷۳  

ی جال  توج  دیگری ک  در این مورد در دست داریم ماُرهایی سهدگی اسهت که      داده
در اورشلیم عصر داریو  بزرگ کشف شده است. در ایهن هدگهام و در دوران زمامهداری    
کورو  تا داریو  اورشلیم نسترشی چشمگیر پیدا کرد و احتمها ا بهرای نخسهتین بهار در     

پ.م(  ۱۷۷) 1۵۷۷ب  شار بدل شده اسهت. مارههای مهورد نظرمهان حهدود سهال        این دوران
شان زنی است به  اسهم    سارت  شده و بر آن نام بازرنانانی با رط فدیقی ح  شده، ک  یکی

 یَاو. اِلیاانا بَت نائِل و دیگری مردی ب  نام سَعاریاَو بن شابنِ
ی به    اند. اما نویسه   او(، یاودی بودهصاحبان هردوی این مار با توج  ب  اشاره ب  یاوه )یَ

ی این مارها فدیقی اسهت و روشهن اسهت که  در ایهن دوران الفبهای        کار نرفت  شده بر هم 
ی آغهازین چدهین متهونی را در     رایج در میان عبرانیان همهان رهط فدیقهی بهوده اسهت. نمونه       

لد دارد و زبهانی را ثبهت   پ.م( تع 1۷)ق  1۰بیدیم ک  ب  اوایل قرن  ی ررب  قیافا می نوشت  تیل 
« ا لْمدَهاهْ »)انجام داد( و « عش »)کار کرد( و « عبد»کرده ک  با توج  ب  استفاده از کلماتی مثل 

نویش عبرانی اولی  بوده است. هرچدد در این دوران هدوز عبری و موآبی  احتما ازن(  )بیوه
  از کدعهانی محسهو    ههایی تمهایز نایافته    ههایی جهدا نبهوده و همگهی نهویش      و فدیقی زبهان 

 ی فدیقی نوشت  شده است. ب  هر حال این متن نیز با نویس  1اند. شده می
ای محلی از رط و زبان فدیقی در قلمروی ک  چددان نویسها ههم    بدابراین برکشیدن شار 

ها بعد پدید آمهده کهاری نادرسهت و     نبوده، و برچس  زدنش با عدوان دین یا قومی ک  قرن
شت  از این باید توج  داشت که  رهط عبهری در پایهان عصهر هخامدشهی از       پای  است. نر بی

تحول رط آرامی پدید آمده و ن  این رط مورد نظر، ک  در اصهل شهکلی محلهی از فدیقهی     
 بوده است.  

 
  

 
 
 
 

 

 
 

 م.(1۵۱ - 1۵1) ۵۱1۱تا  ۵۱11های سیمون بار کوربا، یاودی ، سال  سک 

                                                                                                          
1. Millard, 2011: 1–14. 



 

 

 ۵۷۵/ اکوروشیعصر پس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وِلْاا ی فدیقی اسگانیایی بر ستون سدگی جدو  غربی فونتِ  س راست( نوی
 های دیگر های الفبایی فدیقی در نویس  زایی نشان  چپ( شار 

 
 

ش  ارتباطی بها عبرانیهان    های مشاب  دیگری از همین حدود زمانی در دست داریم ک  بی متن
شمال غربی رایج در فلسطین به   های سامی  نداشت ، و ب  همین ترتی  با رط فدیقی برای ثبت زبان

پ.م(  ۳۰۷) 1۱۰۷کار نرفت  شده است. ب  عدوان مثال ستون یادبود مشِا شاه موآ  که  در سهال   
نویسانده شده، ب  نویش موآبی از زبان کدعانی تعلد دارد، ولی با رط فدیقهی نوشهت  شهده اسهت.     

نیهز چدهین اسهت. ایهن مهتن      پ.م( نوشت  شده  ۳1۷) 1۱۰۷ستون یادبود تل دان ک  در حدود سال 
ب  زبان آرامی کان است و به  زمهانی تعلهد دارد که  شهاه دمشهد قلمهرو دان را زیهر نفهوذ رهود           

ب  موآبی دیریده    - یعدی فدیقی - ی این متون داشت. ب  همان ترتیبی ک  نامیدن رط مشترک هم 
 توان نامید. یا سامری دیرید  نادرست است، آن را عبری دیرید  نیز نمی

 

 



 

 / تاریخ رط ۵1۷  

بردنهد و   تا دیرزمانی همچدان از رط فدیقی برای نوشتن زبان رود باره می  عبرانیان
توان دید ک  در زمان شور  بار کوربا ضر  کردنهد.   هایی می این را ب  ویژه در سک 

شیمون بار کوربا ی  سردار دلیر یاودی بود ک  پس از اشهغال فلسهطین و یاودیه  به      
 - 1۵1) ۵۱1۱تها   ۵۱11های  ی سال شان در فاصل  ی های ما دست رومیان و ویرانگری

م.( شورشههی پردامدهه  بهه  راه انههدارت و رومیههان را از ایههن قلمههرو بیههرون رانههد. بههر 1۵۱
آزادی بهرای  »انهد:   هایی ک  او ضر  کرده همچدان با رط فدیقهی نهامش را نوشهت     سک 

. ( ح  شده اسهت nomS« )شیمون»( و پشتشان نام mlSryl xWrh« )اورشلیم
ای که  بهین یاودیهان اعتبهار سیاسهی       یم.( همچدهان رهط رسهم    1)ق  ۵1بدابراین تا قرون 

 داشت ، همان فدیقی بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی رطوط سامی کان: چدان ک  نمایهان اسهت، شهکل حهروف فدیقهی صهرفا تقلیهدی از         مقایس 
ها شکلی غیرمیخی شهده از   ی از نشان کدعانی نیست، بلک  در بسیار - های ریختی رط سیدایی نشان 

 رط اوناریتی است ک  رود از اکدی مشتد شده است.
 



 

 

 ۵11/ اکوروشیعصر پس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( 1۳)ق  ۱1ی قرن  های ژان ژاک بارتلمی، میان  ی فدیقی، از یادداشت ها با نویس  ی سک  مطالع 



 

 / تاریخ رط ۵11  

 



 
 

 / تاریخ رط ۵1۵  
 

 

 

 دوم گفتار                                                                        

 خط آرامی
 آسورستان و کل ایران زمین قلمرو:
 ی دری، عبری، پارسآرامی زبان:

 م.( 1۷1۷ - پ.م ۳۷۷) تاریخی ۱۰۷۷- 1۱۳۷ یرواج:دوره 
 های محلی فلسطین شاهدشاهی هخامدشی و اشکانی و ساسانی، دولت پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 / تاریخ رط ۵1۰  
 

 

هها و   پ.م( تها ورود پهار    11۷۷/ 11۷۷در عمل از فروپاشی عصهر برنهز )حهدود سهال     
( تداا رط الفبایی جاان فدیقی بود ک  پ.م ۳۷۷/ 11۷۷حدود سال ریخ )ی تا مادها ب  صحد 

کدعهانی کاهن پدیهد آمهده بهود و در آسورسهتان رواجهی         - از تحول رط نبلهی و سهیدایی  
های بزرگ عصر برنهز   محدود داشت. هردو رط اوناریتی و نبلی در جریان نابودی دولت

های رط فدیقی  دعانی برری از ویژنیک - ی سیدایی مدقرض شدند، ولی در ترکی  با نویس 
 بعدی را تعیین کردند. 

های متفاوت زبان کدعانی به  کهار    رط فدیقی طی این چاارصد سال برای نوشتن نویش
شد که  در قلمهرو آسورسهتان و جدهو  آنهاتولی و میهانرودان رواج داشهت. ایهن          نرفت  می
شدند. هرچدهد   گان  محسو  میهایی محلی از زبانی ی ها در این دوران هدوز انشعا  نویش

های مستقلی بدل شهدند که  عبهری و سهامری و مهوآبی و       بعدتر در دوران هخامدشی ب  زبان
هها آن که  زودتهر از همه  و در دوران      ههایی از آن هسهتدد. در میهان ایهن زبهان      ادومی نمون 

 1۷)ق  1۰ها از ظاور  ب  قهرن   ترین نشان  پیشاهخامدشی تمایز یافت، آرامی بود ک  قدیمی
پ.م( شههاه آشههور 1۷۰۰ - 111۱/ 111۱ - 1۵۷۵تیگلههت پیلسههر اول )نههردد.  پ.م( بههازمی

ههایش   یهاد کهرده و از اشهاره   « آرامهو »نخستین کسی است که  در تهاریخ از قهومی به  اسهم      
اند و هدهوز سهازماندهی سیاسهی     آید ک  این قوم در زمان او در شمال فرات ساکن بوده برمی
 اند.   نداشت 

ههای   پ.م( قاله  کلهی کتیبه     ۰۱۷ - ۵۷۷تاریخی ) 11۵۷تا  1۰۳۷های  ی سال ل در فاص
بهود    ی آشوری نام  های فتح ا  ستون  اصلی  شاهان کدعانی و آرامی همسان بود و بر سرمشد

تهوان   ک  در جریان اشغال این مدطق  در قلمروشان برافراشت  شده بود. در میان این اسداد مهی 
نوید با یاری بعل ش مبَین ردای آسمان بهر   شاه حمات اشاره کرد ک  می ی زکَوور نام  ب  فتح

ده شاه ب  رهبری حزائیل شاه دمشد پیروز شده است. سدد دیگری به  فرمهان حزائیهل نوشهت      
شده ک  با یاری ردای هداد بر شاهان اسهرائیل غلبه  کهرده اسهت. همچدهین کیلامهووا شهاه        

ای  نامه   هی قدرتمدد ک  هویتش معلوم نیست، چدین فهتح سمعل در فدیقی  بعد از غلب  بر پادشا
کدهد   ی موش  شاه موآبیت در اردن ک  غلب  بر بیت عُمری را نزار  مهی  نوشت  است. نبشت 

   1ندجد. هم در همین مجموع  می
پ.م( دولت آشور به  آسورسهتان لشهکر کشهید و طهی       ۳تاریخی )ق  11آنگاه در قرن 

دطق  را درههم کوبیهد و مطیه  سهارت. به  ویهژه تیگلهت        ی  قرن دولتشارهای اصلی این م
پ.م( در این زمید  اثرنرار و ماهم بهود.    ۰1۰ - ۰۰۱/ 11۱۵تا  11۵۱) پیلسر سوم شاه آشور

ها س  لاج  نویش از آرامهی در آسورسهتان رواج    تا قبل از فتح این مدطق  ب  دست آشوری

                                                                                                          
1. Gzella, 2015: 61-62. 



 

 

 ۵1۱/ اکوروشیعصر پس 

 

یکهی نهویش تهل فخریه  در شهرق      ی فدیقی ثبهت شهد.    داشت ک  بعد از این هدگام با نویس 
سوری  بود و دیگری نویش سمعل در شمال غر  سوری  و سومی نویش رایهج در مرکهز   

 ی امروز. سوری 
زبهان در   ها در آسورستان آن بود ک  جمعیهت بهزرگ آرامهی    پیامد تارت و تاز آشوری

آیهد.  ی اقوام سهامی در  سراسر قلمرو آشور پخش شود و زبان آرامی ب  صورت زبان واسط 
ی زبهان دربهاری    پ.م( به  مرتبه    ۰۷۷) 1۰۷۷ب  همهین رهاطر زبهان آرامهی در حهدود سهال       

های بهزرگ مدطقه  از جمله      آشوریان برکشیده شد. با این حال رط رسمی و دیوانی دولت
 ی میخی اکدی بود. ها همچدان نویس  آشوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۰۰۷) 11۰۷د سال پیلسر سوم، نیدوا، حدو ی قصر تیگلت دو کات  بر نگاره
 

شهود که     ی کاخ نیگلت پیلسر سوم در نیدوا نقشی از دو کات  دیهده مهی    در دیوارنگاره
ها ریش و سهبیل   ها هستدد.این کات  مشغول ثبت اموال غارت شده در جریان یکی از جدگ

 شان قلم نی و لوح نلی در کف دست نرفت  و قاعدتا ندارند و بدابراین رواج  هستدد. یکی
نوشت  است. دیگری اما قلمی باریکتر را بین انگشتان نرفت  و  با رط میخی اکدی متن را می

نوشهت  درسهت معلهوم     کدد. رطی ک  این دومی با آن مهی  با آن بر توماری مطلبی را ثبت می
نیست، اما روشن است ک  میخی اکدی نبوده و با ثبت متدی دوزبان  روبرو هستیم. ب  احتمال 

نوشهت  اسهت.    ات  دوم متدی را ب  زبان آرامی و با رط فدیقی بر چرم یا پارچ  مهی زیاد این ک
 شود. بیدیم ک  ب  همین دوران مربوط می ها را بر دیوارهای کاخ نمرود نیز می مشاب  این نقش

در دربار آشهور ههم    - قاعدتا فدیقی - بدابراین شکلی از ثبت زبان آرامی با رطی الفبایی



 

 / تاریخ رط ۵11  

رسد کاربرد آن مقطعی و دیرآیدهد بهوده و به  ویهژه به        هرچدد ب  نظر می رواج داشت  است.
شده است. نخسهتین   حال و هوای فتح قلمرو آسورستان و امیران آرامی آن مدطق  مربوط می

 شود.   ی امروزین مربوط می های تثبیت زبان آرامی در قال  سیاسی ب  مرکز سوری  نطف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ههای سهامی رایهج در     ی ههیچ یه  از زبهان     زم است ک  آرامی ادام  توج  ب  این نکت 
عصر برنز نیست. یعدی ب  اقوامی تعلد دارد ک  تا پیش از فروپاشی عصر برنز نانویسها بهوده و   

ههای حاهور ایهن زبهان را در      انهد. نخسهتین نشهان     ردپایی از رود در تاریخ به  جها نگراشهت    
در عصر برنز هم کانون تجمه  ایهن مهردم بهوده      احتما ا  اند ک نوزان و آرپاد یافت ی  مدطق 
   1است.

هها و   ی آشهوری  ها نخسهت زیهر سهای     پ.م( آرامی ۵ - 1۷تاریخی )ق  1۱ - 1۰در قرن 
هایی در مرکز سوری  پدید آوردند ک  مراکز  در دمشهد و   بعدتر ب  شکل مستقل امیرنشین

ن ب  واحدهایی سیاسی تبهدیل شهدند   حمات و آرپاد قرار داشت. این مداطد طی یکی دو قر
شان آرامی بود. بها ایهن حهال     ی پیچیدنی دولتشاری قرار داشتدد و زبان رسمی ک  در مرتب 

هها و   باید توج  داشت ک  بافت جمعیتی از نواحی بسیار پیچیده و چدهدکانونی بهود و فدیقهی   
ها را  فی وسی  از ترکی های ادومی و موآبیتی و آمونیتی طی ها و فلسطیدی ها و کدعانی آرامی

ی ابهراهیم که  او را    روایهت مشهاور تهوراتی دربهاره     1آوردنهد.  در این دولتشارها پدیهد مهی  

                                                                                                          
1. Gzella, 2015: 56-57. 
2. Ibd: 57-58. 

 پ.م( ۰۵۷) 11۱۷های قصر نمرود، سال  نویسدد، دیوارنگاره یا چرم میکاتبان آشوری ک  بر لوح 



 

 

 ۵1۰/ اکوروشیعصر پس 

 

شهود.  بهان که  در     ب  همین دوره مربوط مهی  احتما اکدد نیز  معرفی می« آرامی سرنردانی»
نهواحی  هها بهوده و تها     تورات با ابهراهیم پیونهد رهورده نیهز یکهی از مراکهز جمعیتهی آرامهی        

 اند. نفت  دوردستی مثل سمعل )زنجیرلی امروزین( نیز ب  نویشی از این زبان سخن می
نردد و الفبایش یکسهره   پ.م( بازمی ۳۵۷) 1۰۵۷ها از این زبان ب  حدود سال  اولین ثبت

پ.م( ب  تهدریج   ۵ - ۳)ق  11و  1۱ی نوشتن آرامی با رط فدیقی طی قرن  فدیقی است. شیوه
ای از کاتبهان   ی پیهدایش طبقه    لمات املایی یکسان پیهدا کهرد، و ایهن نشهان     استانده شد و ک

نامدهد.   شهان آرامهی بهود. ایهن زبهان را در ایهن مقطه  آرامهی کاهن مهی           درباری بود ک  زبان
های متدی ک  از این مرحل  ب  دست آمده بسیار اندک اسهت و همگهی در آسورسهتان     نمون 

شود ک  اغله    مدحصر می  ز این دوره ب  پانزده کتیب متمرکز شده است. کل متون بازمانده ا
نیهرد. کهل متهون بازمانهده از      شان بیست سطر را در بر می ترین نوشت  هستدد و طو نی سدگ

  1آرامی کان ک  با رط فدیقی ثبت شده، دویست سطر است.
ی تل فخری  اسهت که  در نهوزان )تهل رلهف امهروزی        سدد پیشگام در این حوزه کتیب 

قهد یه  آدم    نار رابور( کشف شده است. این متن بر سدگ بازالتی نوشت  شده ک  هم کدار
پ.م(  ۳۵۷ - ۳۱۷تههاریخی ) 1۱۱۷تهها  1۱۵۷هههای  اسههت. زمههان آن هههم بهه  حههدود سههال   

ها پدید آمده اسهت. ایهن    نردد، یعدی بلافاصل  بعد از فتح این مدطق  ب  دست آشوری بازمی
  در دست داریم و متدی دوزبانه  اسهت که  عهلاوه بهر      ترین متن ب  زبان آرامی است ک کان

ی رایهج در مرکهز سهوری  تفهاوت      آرامی ب  اکدی هم نوشت  شده اسهت. زبهان آن بها لاجه     
رهوانیم که  کسهی به       داشت  و نویشی محلی است ک  بعدتر مدقرض شده است. در متن می

یگهری به  اسهم ش هکین     )شاه آرامی( لق  داشت  و مهرد د « آرامی - مل »نام هداد یثِعی ک  
 1اند. ماتی ک  فرماندار آشوری مدطق  بوده بتی را ب  معبد هداد پیشکش کرده

ی  پ.م( دایره ۰۱۷ - ۳۷۷تاریخی ) 11۵۷تا  1۱۳۷های  ی سال چدد نسل بعدتر در فاصل 
ا  شهارهای   ی مرکزی محدود بهود و در بیشهترین نسهتر     نستر  زبان آرامی ب  سوری 

نرفهت. از ای دوران سه  سهتون به  جها       و مداطد بیدشان را در بر می حل  و دمشد و حمات
مانده ک  بر آن متونی جادویی و نفرین ب  دشهمدان نوشهت  شهده اسهت. یکهی سهتون سهدگی        
متیعل شاه ارپاد است و دیگری ستون بار ن عیاه شاه کت  )ن(، و سومی ستونی سدگی است 

 ۵ارت اهدا کرده است.ک  شاهی ب  اسم بار هداد در حل  ب  ایزد ملق
در اسداد مربوط ب  همین دوران شکل ثبت حهروف در متهون آرامهی انهدکی دنرنهون      
                                                                                                          
1. Gzella, 2015: 53-54. 
2. Ibd: 63-64. 
3. Ibd: 67. 
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ی رط آرامی از باقی  نیری و تثبیت اولین عداصر متمایز کددده شود و این ب  معدای شکل می
کشیدند. یا موقه  نوشهتن    انتاای آن را می« د»هدگام نوشتن  مثلاا رطاای الفبایی سامی است.

با این هم  بر رلاف  1کرد. شبی  می zدادند ک  آن را ب   ی رط انجام می پیچشی در میان « ز»
ی برری از نویسددنان، در این دوران با رطی متمایز برای زبهان آرامهی    نیری شتابزده نتیج 

ههایی موضهعی بهرای نوشهتن      کاری بیدیم ک  با ریزه سروکار نداریم و همان رط فدیقی را می
 خصص یافت  است.آرامی ت

نهراری   صهدا بهرای نشهان     نمود دیگر این ویژه شدن رط آرامهی آن اسهت که  حهروف بهی     
و از « او»برای نمهایش  « و»و از « آ/ اِ»برای نشان دادن « ه»آواهای بلدد ب  کار نرفت  شدند. یعدی از 

فدیقهی   پیشهتر در رهط   matres lectionisکردنهد. ایهن الگهوی     اسهتفاده مهی  « ای»برای ثبهت  « ی»
 1وجود نداشت و ابداعی آرامی بود ک  در ابتدای دوران هخامدشی در رط فدیقی هم نمایان شد.

پ.م( شاهد نستر  بیشتر زبان آرامی هسهتیم   ۰۱۷ - ۰۰۷) 11۵۷تا  111۷های  بین سال
ی ایهن   شهود. نمونه    و اولین اسداد اقتصادی در قصرهای امیرنشیدان محلی سوری  پدیدار مهی 

ای از مقدار ثابت روغهن و شهرا     نوشت یافت  شده در سامری  است ک  سیاه  تیل  1۷1متون 
ثبت نوعی مالیات بهوده اسهت. در همهین دوره اولهین      احتما ارا در کدار اسم مکان آورده و 

شوند. یعدهی متهونی که  در     کدعانی نیز در بایگانی تاریخ پدیدار می - دار سوری متون هویت
 ۵شان در عصر برنز وجود نداشت. آرامی اشاره رفت  است و مشاب  آن ب  کردارهای شاهان

پ.م( زبان آرامی نستر  یافت و در سمعل )زنجیرلی( هم  ۰۱۷) 11۵۷در حدود سال 
رواج یافت. از این دوران در این مدطق  دو متن درباری دو زبان  باقی مانده است. یکی مهتن  

اهی ب  اسهم پانهامووا آن را نوشهت  اسهت.     است ک  ش - حداد - پیشکش نرر ب  ردای توفان
ی شهاه بهوده اسهت. ایهن زبهان بیشهتر به  آرامهی          ی کوتوامووا است ک  نمایدهده  دیگری کتیب 

ههای   یکهی از ویژنهی   ۰شهده اسهت.   دمشقی نزدی  بوده و با همهان رهط فدیقهی نوشهت  مهی     
( را به   یهن  - مشترک این متون با اسداد دمشقی همزمان آن است ک  علامت جمه  مهرکر )  

 ۱یومین )روزها در پی روزها(. یومین ل»اند، در عبارتی مثل  نرفت  کار می
پ.م( امیهر سهمعل به  اسهم بهار راکه  در        ۰۵۷) 11۱۷بیست سال بعد، در حهدود سهال   

ای شرایط سیاسی دوران پدر  را شرح داد. این مهتن ههم به  زبهان آرامهی و بها رهط         کتیب 
شده است. بسیاری از عداصر زبانی این کتیب  نیز با فدیقی فدیقی همسان با صور و صیدا نوشت  

                                                                                                          
1. Ibd: 60. 
2. Ibd:-58-59. 
3. Ibd: 60-61. 
4. Ibd: 72-73. 
5. Ibd: 77. 
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نوشهت   « بار راکه  »ک  نام این امیر است، ب  صورت « پسر سوارکار» مثلاا آمیختگی دارد. اما
ی کوتامووا هم چدین الگویی را بهرای اشهاره    ک  فدیقی است. در کتیب « بن راک »شده و ن  

)مهن(  « ا نهوکی/ انه   »حال ضمیر اول شخص مفهرد را  بیدیم. با این  ب  اصل و نس  افراد می
شهده اسهت. از ایهن اسهداد چدهین       نوشهت  مهی  « انها/ انه   »اند، در حالی که  در آرامهی    نوشت  می

شهان   آید ک  زبهان اصهلی مهردم سهمعل فدیقهی و کدعهانی بهوده، امها در متهون دربهاری           برمی
بدان دلیل بوده ک  آرامی را ب  لحاظ  احتما ااند. این  نرفت  نمودهایی از آرامی را ب  کار می

   1اند. دانست  سیاسی معتبر و مرج  می
رهط میخهی اکهدی     تهثثیر  شد زیر ای ک  برای نوشتن آرامی ب  کار نرفت  می رط فدیقی

پ.م( که  بها دوران مادهها     ۰)ق  1۰دار پیهدا کهرده بهود. در قهرن      رطوطی راسهت و زاویه   
شهد( و   ار دربهاری )که  بهر سهدگ کدهده مهی      د مصادف است، تفکیکی میان حهروف زاویه   

ی ایهن   شهد( شهکل نرفهت. پیشهید      حروف رمیده )ک  با مرک  بر سطوح صاف رسهم مهی  
بها  « ط»و « خ»و « ق»بیدیم که  در آن حهروف    های دیرعلا می در نبشت  مثلاا رطوط رمیده را

 1اند. رطوط رمیده نوشت  شده
و اسداد آرامی کان حدود صد و پدجاه نویسا شدن این زبان امری سیاسی و درباری بود 

 11۰۳هرچدهد دمشهد در سهال     ۵تر از اسداد مالی و تجاری به  ایهن زبهان هسهتدد.     سال قدیمی
ههای همسهای     کرد و مرکزیت رود را نزد امیرنشهین  ها سقوط پ.م( زیر فشار آشوری ۰۵1)

 11۳۷سهال  مثل سمعل از دست داد، انتشار زبان آرامی تداوم یافت. طهوری که  در حهدود    
ای وسی  از نِرا  در شمال سوری  تا بوکان در آذربایجان ب   پ.م( زبان آرامی در پاد  ۰۷۷)

باید توج  داشت ک  در تمام این دوران زبان آرامی ب  رط فدیقی نوشهت    ۰شد. کار نرفت  می
ایم. رلط میان زبان و رهط آرامهی اشهتباهی رایهج      شده و هدوز رط مستقل آرامی نداشت  می

 شود و ب  زودی بدان رواهم پردارت. است ک  در متون دانشگاهی هم دیده می
ی باسهواد و   ی کدعان هم زبان آرامهی وجهود داشهت ، امها بیشهتر در میهان طبقه         در مدطق 

تاجران رواج داشت و مردم عهادی بها آن بیگانه  بودنهد. در تهورات اشهاره شهده که  وقتهی          
ماهاجم آشهوری مهراکره کدهد، از او رواسهت به         رواست با سهردار  حزقیال شاه یاودی  می

بدهابراین در ایهن    ۱شهان سخدانشهان را در نیابدهد.    آرامی نفتگو کددد تا مهردم عهادی پیرامهون   

                                                                                                          
1. Ibd: 73. 
2. Ibd: 60. 
3. Ibd: 60. 
4. Ibd: 72. 

 .11ی  کتا  دوم پادشاهان، با  دوم، آی . ۱
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عبرانهی و آرامهی رخ نمهوده بهود و ایداها دو زبهان متمهایز         - هدگام تمایز میان زبهان کدعهانی  
ه که  در همسهایگی دمشهد و حمهات     شد اند. این ماجرا تازه ب  قلمرو یاودی  مربوط می بوده

انهد. در عهین حهال ایهن زبهان در میهان        یافت  قرار داشت ، و آنجا مردم عادی آرامی را در نمی
کاتبان و درباریان ب  قدری رواج داشت  ک  کمی بعدتر از مهرگ حزقیهال، در حهدود زمهان     

عهانی  پ.م(، وقتهی شهاه یکهی از دولتشهارهای کد     1۷۷/ 1۰۳۷زایش کورو  بزرگ )سهال  
 نرفت. رواست برای فرعون مصر نام  بدویسد، زبان آرامی را ب  کار می می

پس از ب  قدرت رسهیدن کهورو  بهزرگ زبهان آرامهی همچدهان به  صهورت یکهی از          
های اصلی ارتباطی در ایران غربی باقی ماند، اما درآمیختن سدت دبیهری میهانرودان و    واسط 

د رسمی و متون دیوانی هخامدشیان ب  رهط میخهی   ایلام ب  تثبیت رط میخی مدجر شد و اسدا
ی  کتیبه    از جمله   - نشهین  پدید آمده در شارهای سهامی   شد و متون دولتی ایلامی نوشت  می

شهد. ایهن الگهو در زمهان کمبوجیه  نیهز        ب  رط میخی اکدی ثبت می - حقوق بشر کورو 
و زبانی محلی در قلمرو برقرار بود و رط فدیقی و زبان آرامی طی این دوران همچدان رطی 

 آسورستان بود.
با روی کار آمدن داریو  بزرگ تحولی بزرگ در سازماندهی رط و نویسهایی ایجهاد   

ام. در  نامیهده « انقلا  نویسهایی هخامدشهی  »ام و آن را  شد ک  در فصلی مستقل بدان پردارت 
فدیقهی   براسها  جریان این تحول رطی میخی برای پارسی باستان ابداع شد، و رطی الفبایی 

را برای نخستین بهار   1«آرامی سلطدتی»ابداع شد ک  آرامی سلطدتی نام نرفت  است. این تعبیر 
م.( مطرح کهرد و به  درسهتی به      1۵1۰خ/ 1۵۷1تاریخی/  ۱۵۷1یوزف مارکوارت در سال )

ریچارد فرای  1ی دربار هخامدشی بوده است. این نکت  اشاره کرد ک  این رط و زبان آفریده
این ک  رط آرامی طی قانونی رسمی ب  رط سازمانی کشور تبهدیل شهده باشهد، تردیهد     در 

   ۵روا داشت  و حد  زده ک  اصل ماجرا رواج زبان آرامی ب  عدوان زبانی واسط بوده است.
نوید ک  برچس  آرامی سهلطدتی دقیهد و درسهت نیسهت، چهرا که         فرای ب  درستی می
ایهم که     ده، و پیش از آن هم رط آرامی دیگری نداشت ی دربار نبو استفاده از این رط ویژه

این رط تازه را ب  برچسبی تفکی  کددده نیازمدد سازد. با این حال برداشت رود  نیز نیاز 
شود بیشتر رهط آرامهی    ب  نقد و شرحی دارد. آنچ  ک  در سراسر قلمرو هخامدشی مدتشر می

شهده و زبهانی    واق  با این رط نوشت  می است، و ن  زبان آرامی. متون رسمی و دیوانی هم ب 
شده آرامی رالص نبوده، بلک  ی  زبان مصدوعی ترکیبی بهوده   ک  برایش ب  کار نرفت  می

                                                                                                          
1. Reichsaramäisch 
2  .  Markwart, Josef, “Np. āđīna ‘Freitag’,” Ungarische Jahrbücher, No.7, 1927: 91. 
3. Frye, 1955: 456–461. 
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شهده اسهت. بدهابراین     ک  از دستور زبان آرامی و انبوهی از واژنان پارسی باستان تشکیل می
بهوده و نه  آرامهی، و ایهن     نماید ک  زبان واسط اصلی در این دوران پارسی باسهتان   چدین می

 1رط بوده ک  استانده و ناادید  شده و زبان آرامی را نیز ب  دنبال رود کشانده است.
ب  این ترتی  در ابتدای دوران هخامدشی در واق  دو رط مام در دربهار پارسهیان ابهداع    

ن ایهن  ی پایها  ی میخی بود و نقط  ترین نویس  شد. یکی پارسی باستان بود ک  آررین و دقید
شد. دیگری آرامهی بهود که  اولهین رهط الفبهایی        فرایدد نویسایی س  هزار سال  محسو  می

فرانیر و پر کاربرد بود. هردوی این رطاا آشکارا در نظام دولتی و دستگاه دیوانی پارسیان 
توان زمان ظاور هردو را ابتدای به  قهدرت رسهیدن داریهو       ابداع شده بودند و با دقت می

 پ.م( دانست.  ۱1۷) 1۳1۷د سال بزرگ و حدو
تقسیم کار مشخصی میهان ایهن دو رهط وجهود داشهت  و آرامهی که  الفبهایی و آسهان و          

شهد و جهایگزین    هها به  کهار نرفته       زودیا  بود، برای نویسهاندن متهون دیهوانی و بایگهانی    
رطاای میخی اکدی و ایلامی شد. از سوی دیگر رط پارسی باستان سدت ارجمدد شهمردن  

سیاسی تداا برای ثبهت اسهداد نمایشهی و     - ای آییدی خی را ادام  داد و همچون نویس رط می
 های ح  شده بر بداهای حکومتی کاربرد پیدا کرد.  بیانی 

توج  ب  این نکت   زم است ک  رط آرامی بر رلاف تصور مرسوم و عوامان  تا پهیش از  
و پیشهاآرامی و کدعهانی کاهن و    این تاریخ وجود نداشت  است. آنچ  با برچسه  پیشهاعبری   
ههای اصهلی و مشهاور  را مهرور      مشاب  ایداا مشخص شده، همان رط فدیقی است ک  نمون 

بیدیم شهکلی اصهلاح شهده و انتزاعهی از ایهن نویسه         کردیم. آنچ  بعد از دوران داریو  می
 هایی جدی دارد.   است ک  ب  لحاظ ریخت و قواعد با آن تفاوت

هم بعد از پیدایش رط آرامی رواج رود را حفهظ کهرد. چدهان     در عین حال رط فدیقی
ک  دیدیم این رهط در دوران هخامدشهی متهون اصهلی رهود را تولیهد کهرد و در نردانهرد         
مدیتران  انتشار یافت. اما این سیر انتشار طبیعی ی  رط قومی بود ک  توسهط رهود آن قهوم    

ای به    فدیقی استخراج شده بود، نویس  یافت. رط آرامی ک  از هایشان انتقال می نشین ب  کوچ
کرد و رطهی دبیرانه  بهود که  بهرای       کلی متفاوت بود. چون زبانی دورن  را رمزنراری می

دیوانسا ران و کارنزاران مالی کاربرد داشت. این رط با پشتیبانی دربهار هخامدشهی شهکل    
 اجتماعی پیوند داشت.ای  بلک  با طبق  نرفت و انتشار یافت و ب  قوم راصی وابست  نبود، 

ای نوظاهور از کاتبهان مدتاهی شهد که  ماهارت        رواج رط الفبایی آرامی ب  ظاهور طبقه   

                                                                                                          
1. Bae, 2004: 1–20. 
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شان سازماندهی و مدیریت بود و ن  توانایی رواندن و نوشهتن. چهون رهط الفبهایی بهر       اصلی
ا  چدهدان   شهد و فرانیهری   رلاف رطاای میخی قدیمی ب  سادنی و با سرعت آمورت  می

 سواد را مدتفی سارت. ی نویسای اشرافی و عوام بی مرزبددی قدیمی میان طبق  آسان بود ک 
این رط تازه در سراسهر قلمهرو پادهاور هخامدشهی رواج داشهت و ابهزاری نمهادین بهود که           

داد و ارتباطشهان   های بسیار پرشمار و متدوع این جغرافیای سیاسی را با هم پیوند مهی  جمعیت
پیش از آن صرف مسلط بودن بر رواندن و نوشتن کهافی بهود   سارت. تا  را با هم ممکن می
ی دیوانیان و اشرافیت دولتهی جهای بگیهرد. امها بعهد از آن یهادنیری رهط         تا کسی در طبق 

هههای  ماههارت براسهها چدههدان آسههان شههد کهه  دبیههران و وزیههران و کاهدههان و دیوانسهها ران 
 یافتدد. کردند و شثن می شان جایگیری می مدیریت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پ.م( ۵۱۳) ۵۷11ا  )چپ(، کسانتو ، سال  ی آرامی ی لتِون )راست( و روی  زبان  ی س  کتیب 

 

ههای متهون آرامهی در دولهت هخامدشهی بدگهریم تها به           ست به  بررهی از بایگهانی    کافی
ی  هها در کتابخانه    ترین ایهن بایگهانی   پیوندهای سیستمی رط با دولت پی ببریم. یکی از غدی

شود. بایگانی دیگر در  ف شده ک  نزدی  پانصد سدد آرامی را شامل میتخت جمشید کش
ای از آن  الفانتین واق  در جدو  مصر پیدا شده ک  متن مامی مثل انهدرزهای احیقهار نمونه    
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که  بهرای فاهم سیاسهت ایرانشهاری       1است. بایگانی کهوچکتر دیگهری در بلهخ یافهت شهده     
  1نوظاور پارسیان بسیار روشدگر است.

ی لغات در این اسداد ب  قدری همسان و یکدست اسهت که  تداها بها      زبان و رزان  دستور
توان تشخیص داد ک  در بلخ نوشت  شده یا نزدیه  شهیراز یها جدهو       بررسی ی  سدد نمی

مصر. یعدی زبانی ک  در این اسهداد به  کهار نرفته  شهده حهالتی اسهتانده داشهت  و مسهتقل از          
ههای پارسهی باسهتان و همچدهین      ت  اسهت. از رواج کلیهدواژه  رف ی جغرافیایی ب  کار می زمید 

ی دبیر نوظاور پارسی و مهادی و   ی این طبق  اماای کاتبان هم روشن است ک  بخش عمده
 اند. اند و ب  قومیت آرامی یا نژاد سامی پیوندی نداشت  آریایی بوده

تی از رط آرامی نوظاوری ک  هخامدشیان پدید آوردند دو شکل اصهلی داشهت. صهور   
شهد و به  همهین     ههای معمارانه  کدهده مهی     ها و سازه بود ک  بر دیوارنگاره« رط بدایی»آن را 

دار بود. شکل دیگری هم از آن رواج داشت ک  چون با قلم بر پوسهت   راطر حروفش زاوی 
و شکست  داشت. رط شکست  ب  رهاطر آن    شد، حروفی رمیده و پاپیرو  و سفال نوشت  می

تهر داشهت و به  همهین      شد، کاربردی روزانه  و عمهومی   دستی نوشت  می یی دمها ک  بر رسان 
های رهط شکسهت  و    پ.م( عملا مشتد ۵ق.  تاریخی/ ۵1راطر تا اوایل دوران اشکانی )قرن 
دار در ایهن مقطه     های بعدی را تعیین کرد. رط بدایی زاوی  رمیده بود ک  باقی ماند و نویس 
 های مرهبی مثل رط عبری باقی ماند. و تداا در نویس  ۵ادکاربرد عمومی رود را از دست د

ا  و  تهوان به  راسهتگاه هخامدشهی     ههای کاهن از رهط آرامهی مهی      با مهرور بررهی از نمونه    
از اسهداد آرامهی را در     های دیگهر پهی بهرد. یه  نمونه       چگونگی چفت و بست شدنش با نویس 

انی و آرامی نوشهت  شهده اسهت. ایهن سهتون در      بیدیم ک  ب  س  زبان لوکیایی و یون ی لتِون می کتیب 
نزدیکی شار باستانی کسانتو  در شاربانی کاریه  واقه  در جدهو  آنهاتولی کشهف شهده و به         

 پ.م( نویسانده شده است. ۵۱۳/ ۵۷11احتمال زیاد در سال اول فرمانروایی اردشیر چاارم )سال 
سهطر و مهتن    ۵۱یونهانی   سطر دارد. مهتن  ۰1تر است و  متن اصلی لوکیایی بوده و مفصل

ی دیگری نیست. بلک  محتهوایی نزدیه  به  ههم را      سطر دارد و هیچ ی  ترجم  1۰آرامی 
کدد. این نبشت  سددی دولتی بوده و مجوزی اسهت که  از طهرف     با جزئیاتی متفاوت نقل می

ی ماهم   شاربان کاری  برای تاسیس معبدی برای ی  مره  تهازه صهادر شهده اسهت. نکته      
های ثبت شده بر این سدد ب  کلی متفاوت است. لوکیایی زبان مردم بومی    زبانایدجاست ک

                                                                                                          
1. Naveh and Shaked, 2006. 

 (.1۰۷1)وکیلی، « سیاست ایرانشاری»برای شرحی در این مورد بدگرید ب  کتا  . 1
3. Greenfield, 1985: 709–710. 
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های کان آریایی بهوده   آن مدطق  بوده و با لوویایی رویشاوند بوده است. یعدی یکی از زبان
ک  در عصر آهن در آناتولی رواج داشت  است. یونانی هم زبانی است مستقل که  به  لحهاظ    

ههای اروپهایی و آریهایی و بیشهتر نزدیه  به  اروپهایی جهای          انجایگیری رانوادنی بین زبه 
ا  آمیختگهی چشهمگیری    نیرد. آرامی هم ک  زبانی سامی است و در شهکل هخامدشهی   می

 با پارسی باستان دارد.
هایی متفاوت تعلهد دارنهد، بها     ی مام ایدجاست ک  س  متن مورد نظرمان ک  ب  زبان نکت 
در  اصهو ا اند. رط آرامی و لوکیهایی   فدیقی نوشت  شدههایی نزدی  از ی  رط یعدی  مشتد

ههایی جسهت  و نریخته  را از     دوران هخامدشی پدید آمده و رط یونانی هرچدهد ته  کلمه    
ای تثبیهت   حدود ی  قرن پیشتر پدید آورده بود، اما آن هم در دوران هخامدشهی به  نویسه    

ایهن نظهر اهمیهت دارد که       شده برای نوشتن متون طو نی بدل شهده اسهت. سهتون لتهون از    
دهههد، و  هههای قههومی قلمروشههان را نشههان مههی  سیاسههت هخامدشههیان در نویسهها کههردن زبههان 

نرارد. جال  آن که  در   های ب  کار نرفت  در این مورد را ب  نمایش می رویشاوندی نویس 
ش  دولتهی و رسهمی بهوده، رهط آرامهی که  در دیوانسها ری غلبه           این سدد محلی ک  بی

 تر لوکیایی است. ای از متن مفصل ترین متن را دارد و تداا چکیده وتاهداشت ، ک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۰)ق  ۵۷ستون یادبود تاها، ممفیس، قرن 
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های رسمی تعلد نداشهت   باید توج  داشت ک  رط آرامی لزوما ب  بداهای دولتی یا کتیب 
ی  کتیبه  ا   شهد. نمونه    یو در دوران هخامدشی توسط شاروندان عادی هم ب  کار نرفت  مه 

ایست ک  بر ستون یادبود تاها در مصر ح  شده است. ایهن سهتون در قهرن هجهدهم      آرامی
ی  میلادی در میان آثهار غهارت شهده از ممفهیس به  اروپها انتقهال یافهت و امهروز در نوشه           

 .  شارت یافت  است 1ی کارپدترا در فرانس  نااده شده و ب  همان نام ای در مدطق  کتابخان 
ایست تدفیدی ک  برای زنی ب  اسهم تاهها درتهر تاههاپی از اوزیهریس       نبشت  این سدد سدگ
ای در کدار متن وجود دارد ک  اوزیریس را نشست  بهر اورنگهی    کدد. نگاره طل  آمرز  می

کدد. در  هایی را تقدیم می تاها( ایستاده و پیشکش احتما ادهد ک  در برابر  زنی ) نشان می
شود. این متن در اوارهر   اند و آنوبیس کدار آن دیده می کر مومیایی تاها را ناادهزیر پایش پی

 پ.م( پدید آمده است. ۰)ق  ۵۷دوران هخامدشی قرن 
بیدیم، رطی استانده شده، مشخص  ی این نوشتارها می باید توج  داشت ک  آنچ  در هم 

دشی بها ایهن شهکل و قواعهد     و الفبایی است ک  از فدیقی مشتد شده و تا پیش از دوران هخام
بیدهیم، نه  فقهط از نظهر      ای ک  در دوران هخامدشهی در اسهداد مهی    وجود نداشت  است. آرامی

بددی و شکل رارجی حروف، بلک  از نظهر دسهتور زبهان و سهارتار نیهز نسسهتی را بها         واژه
 نماید ک  زبانی مصدوعی و دبیران  باشد. دهد و چدین می آرامی قدیمی نشان می

ایهم. ایهن    ان مثال در نوشتارهای آرامی قدیمی سوم شخص مثدی و جم  مننهث نداشهت   ب  عدو
ی سهخدگویان به  ایهن زبهان را      ی زنهان در جامعه    موقعیت فروپایه   احتما اسارت دستوری ویژه 

ا  به    دهد. اما در دوران هخامدشهی همزمهان بها ظاهور رهط آرامهی و برکشهیده شهدن         نشان می
کدهد و سهوم    و دیوانی، ناناان سارت ضمیر در این زبان تغییهر پیهدا مهی   ای رسمی  ی نویس  مرتب 

همچدهان که  پسهوند جمه       1شهود،  شخص مننث هم ماندد مرکر صاح  حالت تثدی  و جم  مهی 
ی مادیده  اسهت از قلهم     که  ویهژه  « ات - »شهود و   مرکر و مننث از این هدگام ب  بعد یکسهان مهی  

در « ات - »شهود. بهاقی مانهدن پسهوند      جمه  بسهت  مهی   « نا - »افتد و در واژنان مننث ههم بها    می
دههد   نشهان مهی   ۵بیدهیم،  ی سمعل در آناتولی مهی  تر آرامی، مثل آنچ  در کدیب  های قدیمی نویش

 ک  این تحولی تازه و مربوط ب  بافت اجتماعی عصر هخامدشی بوده است.  
آرامههی بهه  بدههابراین بایههد از دو رطههای رایههج پرهیههز کههرد. یکههی مدسههو  کههردن رههط  

ا  با متون فدیقهی دوران پیشاکوروشهی، و دومهی مقدمه       های پیشین و مخلوط کردن دوران

                                                                                                          
1. Carpentras Stele 
2. Gzella, 2015: 25.  
3. Ibd: 26-27.  
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بخهش قلمهداد    ای که  به  د یلهی بهرای اروپاییهان هویهت       پدداشتن آن برای رطاهای بعهدی  
ب  ویژه عبری. این مورد اریر یعدی ارتباط رط آرامی و عبری جهای تامهل بیشهتری     اند،  شده

 ی ما با رلد کشور اسرائیل ب  موضوعی سیاسی بدل شده است. مان دارد، چون در ز
فهرض مرسهوم    شهود که  دو پهیش    ی رط آرامهی روشهن مهی    های موجود درباره با مرور داده

شداسان  بهرای نادیهده انگاشهتن تمهدن ایرانهی       کوری و کوشش شرق ی این نویس  از پار  درباره
ی ارتباطی با ظاور دولت هخامدشهی نداشهت  و   فرض آن ک  رط آرام شود. نخستین پیش ناشی می
هها تحهول یافته  اسهت، و دوم آن که        ای بوده ک  رود ب  رود و ب  شکلی مستقل از پهار   نویس 

 شود. ی عبری کان روانده می اند ک  نویس  یاودیان رطی ویژه برای رود داشت 
شداسهانی   شهرق  هها به    ها از آنجا ناشی شده ک  فام سیر تحهول ایهن زبهان    فرض این پیش

ههایش ارتبهاطی دسهت اول و     وانرار شده ک  اغل  ن  در سرزمین ایران زیست  و ن  بها زبهان  
بهرای اشهاره   « کلدانی»ی  م.( از کلم  1۷)ق  ۱۰اند. اروپاییان تا قرن  کرده نزدی  برقرار می

بی رو ی دانیال ن شان با اشاره کردند. چون در سدت مسیحی ب  زبان و رط آرامی استفاده می
ایهن مفاهوم در عمهل بهرای      1نفت آرامی زبان مردم کلدانی بوده اسهت.  کرده بودند ک  می

شهد و   طیف وسیعی از متون )از ترنوم عبرانی نرفت  تا زبان اصلی مسیح( ب  کار نرفته  مهی  
ی بابل بودند ک  رهط و   ای سامی در ناحی  ها قبیل  دقت علمی چددانی نداشت. چون کلدانی

نشهین   شان تداا در آن است ک  شار حران ب  تهدریج کلهدانی   نداشتدد و اهمیت زبان مستقلی
شد و مرکز دیدی آن ک  در دوران هخامدشی روند بسیار داشت، با این اسم و در ترکیه  بها   

بعد از آن در متون بسیار تکرار شد. بها  « مغان کلدانی»ی مغان اعتباری پیدا کرد و تعبیر  طبق 
 باطی ب  ابداع رط الفبایی و رواج رط آرامی ندارد.این حال این امر ارت

ویدهد مرتکه  شهده، در آنجها که  فهرض کهرده تحهول          در دوران ما این دو رطها را اشهدیده  
تهاریخ   مهثلاا  ی قدیم امری درونزاد و مسهتقل از محهیط بیهرون بهوده اسهت. او      نویسایی در یاودی 

پ.م( عقه  بهرده و    ۰بیسهت و هفهتم )ق    ها در زبان عبری را تا قرن پیدایش علایم نشانگر واک
ی فاای فرهدگی دربار یاودیه  و نسهتر  نویسهایی در میهان مهردم یاودیه  دانسهت          آن را نتیج 

در حالی ک  این برداشت ب  کلی نادرسهت اسهت. یعدهی سهطح شارنشهیدی و نویسهایی در        1است.
هها را   )که  در الفبایشهان واک  تر از شارهای سهاحلی فدیقیه  بهوده     ی این دوران بسیار پایین یاودی 
ی پریر  رط و زبهان آرامهی در دربهار     ها هم نتیج  و تدوین علایمی برای واک  اند(، نوشت  نمی

شهود که  نویسهاترین ناحیه  در ایهن       ب  دیوانسا ری دولت آشور مربوط مهی  اصو اآشور بوده و 
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2. Schniedewind, 2005: 29. 
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 شده است. یا  محسو  م ای ب  نسبت بدوی در کداره زمان بوده و یاودی  حاشی 
انهد و   دهد این فرض ک  یاودیان مقیم بابل  بد نویسها بهوده   تا جایی ک  شواهد نشان می

پریشهان  اسهت. یاودیهانی که  در      ب  کلهی زمهان   1ب  کار نرفتن برچس  عبری برای رطشان
نفتدهد که  بها     زیستدد با زبانی سهخن مهی   دوران پیشاکوروشی در یاودی  یا در تبعید بابل می

نوشهتدد که     تفاوتی نداشت و چدان ک  دیدیم در زادناهشان در فلسطین با رطی میکدعانی 
همان فدیقی بود. سددی هم از یاودیان بابلی عصر پیشاکوروشی یافت نشده است. بدابراین تا 

شهود، قومیهت عبرانهی هدهوز در ایهن دوران به  صهورت         جایی ک  ب  زبان و رط مربوط مهی 
نانویسای ایران  - نویسا ها قوم سامی نیم  بوده و یکی از ده نوشتاری ثبت و رمزنراری نشده

 آمده است.  غربی ب  شمار می
رط فدیقی قدیم ک  درست پیش از ظاور کورو  بزرگ و در دوران تبعیهد بابهل میهان    

ی این قوم نبوده و تا دیرزمانی در میان اقوام سامی آسورستان ب   عبرانیان با  شده بود، ویژه
و به  ویهژه    ی عصهر اشهکانی همچدهان بهین اههالی آسورسهتان       ام  داد و تا میانه  بقای رود اد

یاودیان کارکرد دیدی رود را حفظ کرده بود. این رط ک  همان فدیقی است و ب  نادرسهت  
مشاور شده، در همین حدود مدسوخ شد و آررین متدی که  از آن   1با برچس  عبرانی کان

  ۵شود. بوط میم.( مر 1۵۱) ۵۱1۱سراغ داریم ب  سال 
ا   نفتدد ک  جدا سهارتن  قوم یاود در سراسر این دوران ب  نویشی از آرامی سخن می

ت. ب  همان ترتیبهی که  در اوایهل دوران    ی عبری نمراه کددده اس و برچس  زدنش با کلم 
نفتدهد، بعهد از پایهان دوران هخامدشهی نیهز       هخامدشی یاودیان به  زبهان کدعهانی سهخن مهی     

ی زبهانی مسهتقل بها کهاربردی روزمهره       شان آرامی بود و نویش عبرانی هرنز ب  مرتبه   زبان
دار هخامدشهی   ویه  برکشیده نشد. در اصل تعبیر عبرانی ب  تورات و ثبت آن با رط آرامهی زا 

ا  بها   کدد، ک  ب  همان نویش قدیم عبرانیان فلسطیدی تدوین شده است. اما فاصل  اشاره می
ا  )آرامی( بسیار اندک است. ب  همین رهاطر عیسهی مسهیح و     زبان قبلی )کدعانی( و بعدی

 نفتدد، ن  عبهری، و دو قهرن پهیش از آناها نیهز      ی آن دوران ب  آرامی سخن می مردم یاودی 
پ.م( در فلسهطین به  شهکل ناهایی تهدوین       1۰۷) ۵۵1۷وقتی کتها  انهوخ در حهدود سهال     

 شد، زبانش آرامی بود.  می
شههود نیههز همههان رههط آرامههی ابههداع شههده در   ای کهه  امههروز عبههری روانههده مههی نویسهه 

دیوانسا ری هخامدشیان است. این متن البت  ب  نویش قدیم عبرانیان فلسطین تدوین شهده و  
                                                                                                          
1. Schniedewind and Sanders, 2006: 137–147. 
2 .Paleo-Hebrew 
3 .Daniels and Bright, 1996: 96. 
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درست است انر زبانش را با قدری مسهامح  و مهبام کهردن مهرز نهویش و زبهان،       بدابراین 
ش  نادرست است. متن تهورات بها    کدعانی عبری بدامیم. اما تعمیم دادن برچس  ب  رط بی

آن ک  ب  رط آرامی نوشت  شده، ولی تداا حدود ی  درصد متدش به  زبهان آرامهی اسهت.     
و  ۵یه  فرمهان حکهومتی     نیرند، را در بر می 1ای یا اسامی 1 های آرامی ت  جمل  این بخش

 دهدد.   ترین متون این رده را تشکیل می طو نی ۰پدج داستان همراه با روایتی آررالزمانی
نگهریم، در آن چیهزی عبرانهی یها لزومها       زایهی رهط آرامهی مهی     بدابراین وقتی ب  توزی  و شهار  

مدشی از راستگاه زبهان و رهط آرامهی یعدهی     ی جال  آن ک  در دوران هخا بیدیم. نکت  فلسطیدی نمی
های نوشتاری چددانی یافت نشده و مامترین سدد در این مورد رهود تهورات اسهت     آسورستان نمون 
 های دمشد و سمعل.   شود و ن  آرامی های بابل و اورشلیم مربوط می ک  باز ب  عبرانی

ا  و  ی هخامدشهی  لیه  این نکت  البت  بسیار مام و جال  است ک  رط آرامی در شکل او
دار همچدهان در ایهران غربهی در میهان جوامه  دیدهی به  کهار نرفته            ی بدایی زاوی  در نویس 

شد. از اوایل عصر اشکانی راندان حسمونی در پاتکی موفهد به  مقهدونیان موفهد شهدند       می
ایشان را از فلسطین بیرون براندد و دولتی محلی پدید آوردند ک  همهان رهط آرامهی دوران    

ها نرایش یاودی تددی داشتدد و ب  این ترتی  این  نرفت. حسمونی هخامدشی را ب  کار می
نویس  کم کم ب  صورت رط مقد  یاودیان نیز در آمد. این رط امروز هم کماکان زنهده  

 آید. است و همان عبری است ک  رط مرهبی یاودیان ب  حسا  می
شار ی  زبان و رط پیشاپیش موجهود  این شواهد روشن است ک  در ایدجا با انت براسا 
بیدیم که  در   ای از قلمروهای همسای  سر و کار نداریم، بلک  ی  ابداع دولتی را می در زمید 

مراکز حکومتی در سراسر قلمروی جاانگیر همزمان انتشار یافت  است. یعدی چس  سازمانی 
لهی نوپهای ایرانهی را    پشتیبان دیوانسا ری هخامدشی و بستر ارتباطی نوظاوری که  هویهت م  

ههای محلهی    ی زبان کرد، همین رط آرامی بود و الفبایی ک  نویسا شدن شتابدده پشتیبانی می
 را در پی داشت و این همان انقلا  نویسایی هخامدشی است.

ههای سهامی و آریهایی     ظاور رط آرامی در ضمن ب  معدای رسمیت یافتن تهدارل زبهان  
شد تقریبا سره بود و نظهام واژنهانی و سهارتار     ن نوشت  میبود. زبانی ک  ب  رط پارسی باستا

ی آرامهی بهرای    ا  رالص و کان بود و با اوستایی و هیتی پیوند داشت. اما نویسه   دستوری

                                                                                                          
 .11ی  کتاب ارمیاء، باب دهم، آیه. 1
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شد ک  دورن  بود. یعدی دستور زبان و قواعهد صهرف و نحهو     نوشتن زبانی ب  کار نرفت  می
 یشتر پارسی باستان بود. ا  ب ها و نظام آوایی سامی داشت، اما کلیدواژه

توان دریافت ک  این رط ب  زبهانی دبیرانه  و دیهوانی و نوشهتاری مربهوط       جا می از همین
نفته    هرنز کسی ب  زبان ثبت شده در اسداد آرامی هخامدشی سخن نمهی  احتما اشده و  می

ن تهوان حهد  زد که  زبها     است. با توج  ب  ضری  نفوذ واژنان آریایی در متون آرامی می
ی رایج میان مردم ایران زمین در ایهن دوران بهر رهلاف تصهور فهرای آرامهی نبهوده،         واسط 

ی جمعیت و بیشتر از نیمهی   بلک  همان پارسی باستان بوده است و این با توج  ب  آن ک  بدن 
 تر از پیشدااد فرای است.   نشین بوده، پریرفتدی ها آریایی از استان
ای  دهد رط نوظاور آرامی از ابتهدای کهار در زمیده     می های زیادی داریم ک  نشان داده

 بیداقومی کاربرد داشت  و پیوندی اندامواری با مردم سامی نژاد یا آرامهی تبهار نداشهت  اسهت.    
 - در استان کیلیکی  واق  در جدو  آناتولی ک  شار بزرنش تارسهو  بهوده، رانهدانی    مثلاا

های  ای از راندان شان آمیخت  ی حاکم و طبق  اند کرده حکومت می - ب  احتمال زیاد آریایی
اند. با این حال رط رایج در این قلمرو آرامی بهوده و   نوهیتی قدیمی و پارسیان نوآمده بوده

شهده که  نهام اسهتان کیلیکیه  در       حه  مهی  « ک ل خ»یا « ک ل ک»ها ب  رط آرامی  بر سک 
وو یها تردمهو(    وَ ْ مثهل آپ شاهدشاهی پار  بوده اسهت. نهام بررهی از امیهران و حاکمهان )     

 باز، داتامَ  مزدا( پارسی هستدد.   نوهیتی و هوری است، اما اغلبشان )ماندد فرناباز، تیری 
تهوان دیهد که  به       ههایی مهی   ی استفاده از آرامی را ب  ویژه در یادداشهت  فاای چددزبان 

انهد   یی نوشت  شهده ها ها ب  رط و زبان آرامی بر لوح اند. این یادداشت نراف مشاور شده اپی
اند. ایداا اغل  با مرک  در حد ی  یا چدهد کلمه  و یها به  صهورت       ک  ب  زبانی دیگر بوده

نمایهد که  نهوعی مهتن راهدمها یها        شهوند و چدهین مهی    ی الواح میخی دیهده مهی   عدد بر کداره
 تددنویسی دبیران برای توضیح مطال  لوح بوده باشدد.  

شود و ایداها   هایی دیده می تخت جمشید چدین یادداشتب  ویژه بر الواح ایلامی بایگانی 
ب  ویژه اهمیت زیادی دارنهد چهون ههزاران سهدد اداری هسهتدد که  تداها طهی شهانزده سهال           

انهد و نسهتر  نویسهایی در ایهن      پ.م( نوشهت  شهده   ۱۷۵ - ۰۵۵/ 1۳۳۰تها   1۳۰1های  )سال
لامی تخت جمشهید مدتشهر   لوح ای 1۷۳۰ای ک  هالوک از  دهدد. در سیاه  دوران را نشان می

ی سهدد نوشهت  شهده اسهت.      تایشان یادداشت آرامهی دارنهد که  بها مرکه  نوشه       ۰۰کرده، 
بهرداری کهرد    لوح از این مجموع  را فارست ۰1۳۷ا   هالوک تا پایان دوران فعالیت علمی

ی تخت جمشید تا سهال   تای آناا یادداشت آرامی داشتدد. فارست الواح مدتشر شده111ک  
ی آرامهی   تایشهان نوشهت   1۰۰نیهرد که     لوح دیگر را ههم در بهر مهی    1۰۷۷.م( 1۷1۰) 1۵۵۵
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ی کوتهاهی به  آرامهی نوشهت       لوح ایلامی، روی یکی اشاره 1۱دارند. بدابراین در کل از هر 
 1شده است. می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، قددهار، حدود سال زین ی آرامی )زیر( و یونانی )با ( از آشوکا، چال ی دو زبان  نوشت  سدگ
 پ.م( 11۷) ۵11۷
 

ی آرامی بعهد از آن تها به  امهروز در      تدارل سارتارهای زبانی سامی و آریایی در نویس 
های آرامهی در متهون    زبان رسمی و ادبی و دیوانی پارسی تداوم یافت و ب  حاور هزوار 

واژنهان عربهی    و در دوران اسلامی ب  شکل وامگیری نسهترده از  1پارتی و پالوی دامن زد
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بهرای محه  زدن درسهتی ایهن چهارچو  مفاهومی،       در متون پارسی ادبی اسهتمرار یافهت.   
ههای رهط آرامهی را وارسهی کهرد. اسهدادی که          توان ب  اسداد باستانی نگریست و نمونه   می
انهد. بهر ایهن مبدها نیهازی       شان در دوران هخامدشی و در پیوند با دربار پارسیان پدید آمده بدن 

ند سلطدتی را برای اشاره ب  این نویس  ب  کار بگیریم و این رط را باید ب  سهادنی  نیست پسو
آرامی نامید. چون تا پیش از آن زبان آرامی رطی مستقل و جهدای از فدیقهی نداشهت  و ایهن     

 شود. تداا و اولین شکل از رط آرامی است ک  در اسداد تاریخی نمایان می
دسهتگاه سیاسهی هخامدشهیان پیامهدهایی بسهیار ماهم و        ابداع و برکشیدن رطی الفبایی توسط

ی پس از داریو  بهزرگ عمهلا    پردامد  در تاریخ تحول نویسایی داشت. در دوران دویست سال 
های اصلی قلمرو هخامدشی با رطی الفبایی ک  از آرامی مشتد شده بهود نویسها شهد و     ی زبان هم 

هایی قومی تثبیهت   ی بیشتر یافتدد و در مقام نویس بعد از فروپاشی این نظام سیاسی این رطاا تمایز
 شدند.

ههایی چشهمگیر از    تهوان به  نمونه     در برابر شواهدی ک  از ایهران غربهی برشهمردیم، مهی    
دههد که     کاربردهای رط آرامی در ایران شرقی نیز اشاره کرد. اسداد آرامی بلهخ نشهان مهی   

واج داشههت  و اغلهه  بهه    ی اسههکددر در ایههن شههار ر   زبههان آرامههی قبههل و پههس از حملهه    
تبار. نام و القا  این کاتبهان نیهز در متهون     اند و ن  سامی کارنیرندنانش مردمی آریایی بوده

یکی از کاتبان هَشاوَرشو نام داشت  و دیگهری دَیزاک ه     مثلاا آرامی یاد شده جای توج  دارد.
ا   ام ب  مهدیر اجرایهی  ای ک  شاربان ارش شده است. در نام  و دیگری نورَفرا تر ه روانده می
« یداطامازنه  »وهیَ  را دارد، ولی مقهامش )مهدیر( به  آرامهی      نوشت ، این مدیر نام آریایی ارت 

تبار بوده، چون نامه  را   آمده است. کسی ک  این نام  را از طرف ارشام نوشت  اما انگار سامی
انهد که     نامیهده  مهی « ت  رَشه »اماا کرده است. در این میهان مقهام کاته  را    « ن بوعقَا »با اسم 

)به  آرامهی: یداطامازنه ( بهوده اسهت.      « دانهد  آنکه  دسهتور را مهی   »آریایی است، ولی لقبش 
لق  داشت  است که   « بِعِل طئِمِ»همچدین استاد کاری ک  باید بر اجرای فرمان مدیریت کدد، 

 1آرامی است.
ایهن رهط و زبهان در    انهد، رواج   جدای اسداد دیوانی بلخ و سغد ک  ب  آرامی نوشت  شده

قلمرو ایران شرقی ب  قدری بوده که  یه  قهرن پهس از فروپاشهی دولهت هخامدشهی وقتهی         
نوشهت، آرامهی را مبدهای متهون رهویش قهرار داد.        هایش را در شمال هدهد مهی   آشوکا کتیب 

ی دولهت هخامدشهی از درههم پیوسهتن      آشوکا پادشاه دولت مائوری  بود که  بعهد از تجزیه    
نو  و پدجا  تشکیل یافت  بود. او از رود سهی و سه  سهتون     ندداره و تث  های هدد و استان
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انهد و نرشهت  از    دار ب  جها نراشهت  که  در سراسهر شهمال هدهد برافراشهت  شهده         سدگی کتیب 
 شوند.   ی روند دین بودایی هم محسو  می های مام تاریخی، نخستین اسداد درباره داده
 
 
 
 

 
 
 

 
 1۵ای از الفانتین در جدو  مصر )چپ( ب  رط آرامی، قرن  و نام  ی شاربان مصر )راست( نام 

 پ.م( ۱)ق 
 

بیدهیم، و   های سیاسی هخامدشی می نفتمان حاکم بر متون آشوکا همان است ک  در بیانی 
ی متهون   شهود. همه    ههای او دیهده مهی    ب  ویژه تقلیدی از نفتمان داریو  بهزرگ در کتیبه   

ی  نوشههت  تههریدش سههدگ ی آرامههی هههم دارنههد، کهه  ماههم طههو نی بازمانههده از آشههوکا نسههخ 
ی  ی ل غمهان در مدطقه    زین قددهار است، و همچدین کتیبه   یونانی در چال - ی آرامی دوزبان 

ههای سهدگی    ماتر م افغانستان کدونی ک  تداا ب  آرامی نوشت  شده، و همچدهین اسهت سهتون   
انهد و در پاکسهتان و    شهت  شهده  ی حاوی قوانین آشهوکا که  به  آرامهی و براهمهی نو      دوزبان 

 افغانستان امروز قرار دارند.
 
 
 
 

 
 
 

 پ.م( 11۷) ۵11۷ی آرامی آشوکا، لغمان، حدود سال  نوشت  سدگ
 

های درتری و مادری چددان استوار بهود که  پهس از     زایی آرامی و پیوند زبان این شار 
نی که  مقهدونیان   یونها  - فروپاشی دولت هخامدشی رط آرامی طی چدد ده  بر رهط فدیقهی  

نیهری دولهت    ارتیار کرده بودند غلب  کرد و بار دیگر ب  همان شکل سابد در ابتدای شهکل 



 

 

 ۵۵۵/ اکوروشیعصر پس 

 

هایی از آن مثهل پهارتی    اشکانی جایگاه رط رسمی را دوباره احراز کرد. در عین حال مشتد
و پالوی ک  با زبان ملی پیوند داشتدد ب  تدریج جایگزین آن شهدند و به  ایهن ترتیه  عمهلا      

ی دسهتور زبهان آریهایی     مان ترکیبی ک  بین آرامی و پارسی باستان رخ داده بهود، بها غلبه    ه
 ی پارتی و پالوی نیز تکرار شد. درباره

پیکربددی هویت هخامدشی چددان استوار و انسجام فرهدگ ایهن قلمهرو سیاسهی چدهدان     
ست نخورده باقی افزار آن د با  بود ک  تا ی  قرن پس از فروپاشی این دولت، همچدان نرم

افهزار رهط اسهت که  همچدهان به  همهان شهکل آرامهی           مانده بود. مامترین شارص این نرم
پ.م( و همزمان با تاسیس دولهت   1۱۷) 11۵۷هخامدشی باقی ماند. تا آن ک  در حدود سال 

ی آرامی از سویی ب  رهط پهارتی بهدل     اشکانی نراری در این بافت فرهدگی رخ داد. نویس 
رهط رسهمی کشهور جهایگزین آن شهد، و از سهوی دیگهر آرامهی که  حها             شد و در مقام

 ای روزآمدتر پیدا کرده بود، ب  رطاایی محلی تجزی  شد.  نسخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۱)ق  ۵۵ی آرامی ب  افتخار ایزد سلم، تیم ، عربستان، قرن  کتیب 



 
 

 / تاریخ رط ۵۵۰  
 

 

 



 
 

 / تاریخ رط ۵۵۱  
 

 

 

 

 گفتار سوم                                                                    

 خط میخی پارسی باستان
 کشور هخامدشی  قلمرو:
 پارسی باستان زبان:
 پ.م( ۵۷۷ - ۱1۷تاریخی ) ۵۷۳۷ - 1۳1۷ یرواج:دوره
 هخامدشی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 / تاریخ رط ۵۵1  
 

 

هخامدشیان در دوران داریو  بزرگ دو رط الفبایی ابداع کردند و در سهارتار دولتهی   
تهر از آن بودنهد که      تهر و پخته    ها پیچیده ا  اندارتدد. هردوی این نویس  رویش ب  چررش

شهان از دوران کهورو  و    ی پدید آمهدن  طی یکی دو سال ابداع شده باشدد، و قاعدتا برنام 
کمبوجی  در دست اجرا بوده است. با این حال داریهو  بهزرگ بهود که  به  آناها رسهمیت        

هها ثبهت شهدند.     متون رسهمی و دولتهی بها ایهن نویسه      بخشید و در دوران او بود ک  نخستین 
شداسهان  در   هردوی این رطاا الفبایی بودند و سارتاری ساده و فشرده داشتدد و دقتی زیبایی

ههای   شان آرامی بود ک  نفتیم از فدیقهی و نویسه    شان صرف شده بود. یکی طراحی حروف
بهود، و دیگهری پارسهی باسهتان     کدعانی مشتد شهده   - سامی مثل نبلی و اوناریتی و سیدایی

 شد.  ی ایلامی و اکدی محسو  می بود ک  ادام 
ای بهود که     پارسی باستان بعد از رط هیتی و میتانی و هیرونلیهف لوویهایی چاهارمین نویسه     

ی پیشیدیانش تفاوت داشت. چون سارتار  بهر مبدهایی    کرد، و با هم  های آریایی را ثبت می زبان
هها و علایهم    نرفهت و شداسه    بود، هرچدهد هدهوز از علایهم میخهی باهره مهی      الفبایی سازمان یافت  

نرفهت. ایهن نویسه      ای را نیز در امتداد رط اکدی و ایلامی ب  کار مهی  هجانگار یا توضیح دهدده
شهد و   ی غربهی کشهور پهار  به  کهار نرفته  مهی        در مراکز دولتی هخامدشیان به  ویهژه در نیمه    

 مروزین مصر، رومانی، ترکی ، و ارمدستان ب  دست آمده است.  هایی از آن از کشورهای ا نمون 
ای بسیار  ی سازماندهی و مدیریت پاد  پارسیان پس از تاسیس دولت عظیم رود با مسئل 

ی کار را ب  درستی در ایجاد مسیرهای ارتبهاطی جسهتدد و یافتدهد.     عظیم روبرو شدند و چاره
شد ک  مراکز جمعیتی را با مدهاف  مشهترک    در نتیج  جدبشی در راهسازی و شارسازی آغاز

اقتصادی و صدعتی ب  هم دورت، و موازی با آن جریهانی بسهیار اثرنهرار از نویسها شهدن و      
ثبت و ابداع آرا و ادیان جدید آغاز شد ک  نسست بزرنی را میهان عصهر پیشاکوروشهی و    

 پساکوروشی رقم زد. 
ار تاریخ بودند، برای اجرای این طهرح  هخامدشیان ک  بدیانگراران تداا دولت جاانی پاید

عظیم علاوه بر ابزارهای شدارت  شده مثل فدهاوری آههن و کهاریز و اسه  جدگهی، وسهایلی       
نرفتدد، ک  ابداع رط الفبایی مامترین رکدش بود. پیدایش رهط   افزاری را نیز ب  کار می نرم

 آرامی و پارسی باستان را باید در این بستر فامید و تفسیر کرد. 
تر بود و در دوران  مدد و مدطقی پارسی باستان نسبت ب  رطاای پیش از رود بسیار سامان

جدید هم کلیدی بود ک  رواندن کل رطوط باستانی را ممکن سارت. این رهط در ضهمن   
ی سارتگی تاریخ هم هست. یعدهی اولهین رطهی اسهت که  توسهط نروههی از         اولین نویس 

ص تدوین شده است و این با سیر طبیعی تحول متخصصان در دولتی مشخص و زمانی مشخ



 

 

 ۵۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

کشهد.   ها ب  درازا مهی  رط تفاوت دارد ک  وانرا و شار  شار  است و ظاور و تحولش قرن
ا  نزارشهی در   چدان ک  در نفتار پیشین نفتیم، رط آرامی نیز چدهین اسهت، ولهی دربهاره    

رسهی باسهتان مهورد    ی بیستون ب  صراحت ابهداع رهط پا   دست نداریم. در حالی ک  در کتیب 
 تاکید قرار نرفت  است.

قراردادههایی   براسا هایش  ی الفبایی کامل است و نشان  رط پارسی باستان ی  نویس 
ارتباط با رطوط میخی پیشین تعریف شده است. با این حال طراحان آن از کهل   درونی و بی

ن باسهتان تسهلطی   اند و آشکارا بر سدت نویسهایی جاها   میراث رطوط میخی پیشین باره برده
اسهت که     lهای پیشین وامگیری شهده،   ی این رط ک  از نویس  اند. تداا نشان  چشمگیر داشت 

دهد و این آوایی بوده ک  در پارسی باستان وجود نداشت  است و وامی است  را نشان می« ل»
ا هها در ایهن نویسه  به     ( در رط میخی اکدی. جال  آن ک  شهمار نشهان   𒆷« ) »ی  از نشان 

و میخی کج برای جدا کهردن کلمهات     علامت( و با چدد شداس  ۵1پارسی امروز برابر بوده )
شههده اسههت. پارسههی باسههتان را از چههپ بهه  راسههت در سههطرهایی مههدظم   از هههم تکمیههل مههی

 اند.   نوشت  می

ها نقط  عطفی ماهم اسهت، امها همچدهان به        رط پارسی باستان هرچدد از بسیاری از جدب 
بودن وفادار مانده اسهت. بها   « میخی»میانرودانی یعدی  -اای باستانی ایلامی شکل بیرونی رط

ا  آن است ک  بر رلاف تمام رطاای میخهی پیشهین به      های انقلابی این حال یکی از جدب 
کلی نمادپردازی رطاای قدیمی را کدار نراشت و براسا  نظهام آوانگهاری زبهان پارسهی     

ی رطاها از انبهوهی از    ی را بدیاد کرد. تا پیش از آن هم ا ای مستقل و پای  باستان رمزنراری
بردنهد. چدهدان که  در     ترِ سرمشد رود باهره مهی   نیری شده از رطاای قدیمی های وام نشان 

کهرد. ایهن    های اکدی با سومری و هوری با اکهدی آمیختگهی پیهدا مهی     نوشتار همیش  نشان 
شود، البت  پیشتر در رط ایلامهی   یسازی و مرج  شمردن زبانی ک  ثبت م کوشش برای ساده
 هم پیشید  داشت.

 
  



 

 / تاریخ رط ۵۵۳  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای پارسی باستان

 خشیثَیهَه         بومیش       دهَیائوش        بگَهَ    مزَدا اهَورهَ     مزَداههَاهَورهَ

  شاه کشور           استان       بغ، خدا   اهورامزدا    مالِ اهورامزدا 
 اعداد

 

 و / وا وی ر/ را رو   ل/ لا   س/ سا از/ ز   ش/ شا ه/ ها

 نگارهااندیشه

 

تسْ/  ج/ جا جی ت/ تا      تو     ث/ ثا   د/ دا  دی دو

 تْسا

 ف/ فا     پ/ پا ب/ با  ن/ نا نو    م/ ما   می   م/ مو ی/ یا

 آ  ای  او کو     ک/کا      خ/ خا    گ/ گا   گو   چ/ چا
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    1 
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    11 

 111گذار بیا کلمات    فاصله

۴1  ۶1  11    1۴  15  13

    11 



 

 

 ۵۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

تداا رط میخی ک  مهاهیتی الفبهایی دارد، اونهاریتی و پارسهی باسهتان اسهت. اونهاریتی        
چدان ک  شرح دادیم، رطی است ک  ب  شکل طبیعهی طهی دورانهی طهو نی پدیهد آمهده و       

تر است. ب  همین راطر دقتش در رمزنهراری زبهان بسهیار کمتهر اسهت.       قدیمی هفتصد سال
واک  دارد و با ی  علامت برای جدا کهردن   - برای هجا یا همخوان  نشان  ۵1پارسی باستان 

ههای پارسهی    شود. برری از نشان  نگار و علایمی برای اعداد تکمیل می کلمات و پدج اندیش 
و این میراثی است ک  از رطاای میخی پیشین برایش ب  یادنهار   باستان البت  هجانگار هستدد

هها   مانده است. با این حال ب  راطر کم بودن شمار علایهم، به  احتمهال زیهاد کهارکرد نشهان       
 نگار بوده تا هجانگار. بیشتر الفبایی و واج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پ.م( ۰۰۷) 1۵1۷ی رشایارشا، وان، سال  کتیب 

 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۵۰۷  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۰۳۷) 1۵۷۷ی ضد دیو رشایارشا، تخت جمشید، سال  کتیب 



 
 

 / تاریخ رط ۵۰1  
 

 

 

 

 گفتار چهارم                                                              

 خط سامری
 

 آسورستان و میانرودان قلمرو:
 عبری -کدعانی  زبان:
 م.( 1۷1۷ - پ.م ۱1۷تاریخی ) ۱۰۷۷تا  1۳1۷ یرواج:دوره
 هخامدشی، اشکانی بان:پشتیدولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۵۰1  

ههای اداری   ک  در عصر داریو  بزرگ ابداع شد و برای پیونهد دادن زیرسیسهتم    رط آرامی
زایی شهد و در همهان دوران    شد، دستخو  شار  نونانون دولت عظیم پارسی ب  کار نرفت  می

آن را نویسا سهارت. یکهی    های قومی قلمرو ایران زمین و فراسوی ی زبان هخامدشی بخش عمده
ها که  در زادنهاه زبهان آرامهی و رهط فدیقهی یعدهی سهرزمین کدعهان رواج داشهت،            از این نویس 

ها اهالی سهامی قلمهرو    سامری نام داشت و مشتقی سرراست از رط آرامی هخامدشی بود. سامری
وشهتن تهورات   ی نهو بهرای ن   فلسطین و کدعان بودند ک  اغل  دین یاودی داشتدد و از ایهن نویسه   

 بردند. باره می
ی  کدهد که  پهس از حمله      نگاری رسمی قوم یاود این تصور را ب  ذهن متبادر مهی  تاریخ

ها، این سرزمین برههوت   نبوکدنصر دوم ب  اورشلیم و نابودی امیرنشین یاودی  ب  دست بابلی
تقهال یافهت. امها    ی تاریخ قوم یاود همراه با تبعیدیان ب  بابل ان و رالی از سکد  نشت و ادام 

این تصویر نادرست و تخیلهی اسهت. چهون در جاهان باسهتان هرنهز ویرانهی یه  شهار به            
شهده و راموشهی متهون دربهاری و اداری که  پیامهد        هها مدتاهی نمهی    کن شدن جمعیت ریش 

 ها بوده اغل  همچون غیا  جمعیت تفسیر شده است.  فروپاشی دولت
تهر اسهت، چهون ههیچ بایگهانی مهدظم و        ایی ورهیم ی قلمرو فلسطین و یاودی  چدهین رطه   درباره
ای ک  ب  درباری و دولتی در دوران پیشاکوروشی مربوط باشد در ایهن مدطقه  یافهت نشهده      نسترده

اند. حتا در مراکز مام  های این مدطق  در عصر پیشاهخامدشی عملا نانویسا بوده است و بدابراین دولت
رط الفبایی بودند هم نویسایی بدان معدهایی که  در ایهلام و    ی  نویسایی در این مدطق  ک  ابداع کددده

شد، غای  بود. تا پایان عصر برنز کارکرد اصلی رط و نویسایی در دولتشهارهای   میانرودان دیده می
شهان   شد ک  نوشت  شدن هایی محدود می مثل عمِار و اوناریت ب  نمایش قدرت شاهان  و ثبت فرمان

مخاطبان داشت. حتا در ابتدای عصهر آههن و قهرون مدتاهی به  ظاهور        معدای اعتباربخشی دیدی برای
دولت هخامدشی همچدان در دولت آراد در فلسطین و دولتشارهای دیگر آسورسهتان همهین قاعهده    

های مالیهاتی یها تبهاد ت     برقرار بود و نویسایی در معدای ثبت بایگانی دولتی و تدظیم حسا  و کتا 
 1مالی همچدان رواجی نداشت.
عبرانی مقهیم فلسهطین و آن چدهد ههزار نفهری که  به  دسهت          - در این معدا مردم کدعانی

بابلیان ب  تبعید برده شدند، عملا جمعیتی نانویسا بودنهد که  در ضهمن در همسهایگی مراکهز      
ی ایهن رهط که      ابداع رط الفبایی قرار داشتدد و ب  همین رهاطر به  سهرعت شهکل اسهتانده     

بود را پریرفتدد. ایهن نکته  البته  درسهت اسهت که  یاودیهان        توسط هخامدشیان تدوین شده 
 پیوندند.  ها بعدتر ب  ایشان می شوند و سامری تبعیدی نخست در بابل نویسا می

                                                                                                          
1. Gzella, 2015: 61. 



 

 

 ۵۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

همین نروه تبعیدی بودنهد که  بها پشهتیبانی کهورو  به  اورشهلیم بازنشهتدد و شهار را          
رانهدان حهاکم قهدیم     نستر  دادند و معبد هیکل را سارتدد. همین نروه ک  رهبرشهان به   

شد، در دوران کورو  و بها ههدایت    ی یاودا محسو  می اورشلیم وابست  بود و رئیس قبیل 
دربار پار  متن مقد  رودرا نهرد آوردنهد و پهس از عصهر داریهو  به  تهدریج از رهط         

شهان توسهط    آرامی برای نوشتن آن استفاده کردند. یعدی تهاریخ قهوم یاهود و متهون مقهد      
 شود. ب  بابل مدتقل شده بودند برای نخستین بار تدوین می تبعیدیانی ک 

با این حال این تصور که  در راسهتگاه اصهلی قهوم یاهود ههیچ جمعیتهی بهاقی نمانهده بهود و           
ی  ههای اطهرافش رهالی از سهکد  بهوده، نادرسهت اسهت. در تهورات دربهاره          اورشلیم و سهرزمین 

بازنشت  بودند، شرحی دقید آمهده اسهت، و   های بین اهالی قدیمی و کسانی ک  از تبعید  درنیری
انهد، در   کدعانی مقیم فلسطین ک  یاودی هم بهوده  - دانیم ک  همین اهالی قدیمی عبرانی این را می

 شرا برای نوشتن متون مقهد  رهوی  )تصویر زیر( ای از رط آرامی  اوایل دوران هخامدشی نسخ 
 نیرند.   کار می ب 

ای بوده ک  در میان تبعیدیان  ی کار همان آرامی استاندهاین رط ب  احتمال زیاد در ابتدا
پ.م( ک  رط آرامهی بدهایی به  عدهوان      1تاریخی )ق  ۵۵بابل هم رواج داشت  است. در قرن 

ی رسمی نگار  تورات  نویس 
در اورشههههههلیم و جماعههههههت 

ها اعتبار پیدا کرد، رط  تبعیدی
سهههامری ههههم مهههوازی بههها آن 
ی  دنردیسی یافهت و از نسهخ   

ا  مسههتقل شههد.  آرامههیمههادر 
این نویس  تا ب  امهروز در میهان   
مهههههردم قهههههوم سهههههامری در  
آسورسهههتان همچهههون رطهههی  

 1دیدی باقی مانده است.
  

                                                                                                          
1 Daniels and Bright, 1996: 6۴. 
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 م.(11۳۵) ۰۱1۳بخشی از سفر  ویان تورات ب  رط سامری، عسقلان، فلسطین، سال 



 

 

 ۵۰۱/ عصر پساکوروشی 
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 ۵۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

 
 

 گفتار پنجم                                                                     

 خط عبری 
 

 آسورستان، ایران زمین، اروپا، ترکستان  قلمرو قلمرو:
 عبری، پارسی دری زبان:
 م.( 1۷1۷ - پ.م ۵۷۷تاریخی ) ۱۰۷۷ - ۵1۷۷ یرواج:دوره
 اشکانی، ساسانی، آلمان، اسرائیل پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 / تاریخ رط ۵۰۳  

نامدهد   ( مهی עִבְרִי אָלֶף־בֵּיתبِت ایوْری:  لِف)ا « الفبای عبری»رط عبری را رود یاودیان 
)کتْهاوْ آشهوری( اسهت. ایهن رهط در      « کتا  آشوری»فرهیختگان و دانشمددان و نامش نزد 

دار دارد و  اصل همان رط آرامی بدایی رایج در دوران هخامدشی اسهت که  حروفهی زاویه     
نردد. با این رهط   هایش در دوران داریو  بزرگ آشکار می ن ک  نفتیم نخستین نشان چدا

نویسهدد و بدهابراین نامیهدنش به  عبهری چدهدان دقیهد و درسهت          ها را می طیفی وسی  از زبان
نیست. رط اصلی چدان ک  نفتیم در همین شکل کدونی بهرای نوشهتن متهون دیهوانی عصهر      

آرامی نام داشت  است. پس از فروپاشی دولهت هخامدشهی    شده و هخامدشی ب  کار نرفت  می
نشیدان یاودی در سراسهر   این رط ب  ویژه در میان جماعت یاودیان باقی ماند و توسط کوچ

 راه تجاری ایرانی )راه ابریشم( انتشار یافت. 
های یاودی از این الفبای باستانی تداا برای نوشهتن   اما نکت  در ایدجاست ک  این جماعت

کردند. در واق  حجمی چشمگیر از متونی که  یاودیهان    رات ک  عبری است استفاده نمیتو
ترین مهتن یافهت شهده     اند، ب  زبان پارسی دری بوده است. در ضمن قدیمی با این رط نوشت 

از زبان پارسی دری ک  در ترکستان کشف شده نیز با همین رط نوشهت  شهده اسهت. بخهش     
 خ/1تهاریخی )ق   ۰1ز آثار نوشتاری پارسی دری که  در قهرن   های بازمانده ا مامی از نسخ 

و طیفی وسهی  از متهون    اند اند، با این رط ثبت شده شده م.( از قاهره تا هرات یافت می ۳ق. 
 1.نیرند ها و اسداد مالی را در بر می قاایی، نورنوشت 

کهرد که     ی قهاهره اشهاره   در میان این اسداد باید ب  نوشتارهای کشهف شهده در ندجیده    
ی چاارصد هزار سدد است ک  از اوارهر دوران ساسهانی تها آغهاز دوران مهدرن را       مجموع 

شهود. ایهن اسهداد را     ا  به  اسهداد دیهوانی فاطمیهان مصهر مربهوط مهی        دهد و بدن  پوشش می
ی بن عزرا در قاهره کشف کردند شهائول   م.( در کدیس 1۳ق.  خ/11)ق  ۱1فرنگیان در قرن 

سترده بر این متون انجام داده حجم چشهمگیری از متهون پارسهی دری    شاکد ک  پژوهشی ن
ی جاله  آن   نکته   1انهد.  را در آن کشف کرده ک  ب  همین شکل با رط آرامی نوشهت  شهده  
عربهی نوشهت  شهده و نه       - ک  متون همزمان یاودیان ک  ب  زبان عربی است، با رط پارسهی 

 آرامی.
 
 
 
 

                                                                                                          
1. Moreen, 2000: 22. 
2. Shaked, 1964. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%91%D7%99%D7%AA


 

 

 ۵۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۰۰۷) ۰1۱۷ای متن پارسی با رط آرامی، دندان اویلید، ترکستان، حدود سال  متن نام 
 

با توج  ب  این ک  یاودیان یکی از اقوام ایرانی هستدد و سیر تحول دین یاود یکسهره در  
قلمرو تمدن ایرانی طی شده، بخش مامی از میراث معدوی یاودیان نیز ب  زبان پارسی بهوده  

شده اسهت. مو نها شهاهین شهیرازی که  نامهدارترین        رامی ثبت میو ب  همین شکل با رط آ
را «  نامه   موسهی »م.( مثدوی عظهیم   1۰ق.  خ/۰)ق  ۰۳شاعر یاودی قرون میان  است، در قرن 

ک  شکل مدظوم و حماسی تورات است، در قال  مثدوی ب  زبان پارسی سروده و این اثهر ده  
ی او ک  نُه  ههزار بیهت    «اردشیرنام »ین مثدوی شده است. همچد هزار بیتی با همین رط نوشت  



 

 / تاریخ رط ۵۱۷  

دههد، بها همهین زبهان      ی تاریخ هخامدشیان شرح مهی  دارد و دارد استر و مردرای را در زمید 
 پارسی و همان رط آرامی نوشت  شده است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م.(11۷۷) ۰1۷۷متن پارسی با رط آرامی، حدود سال   ای بر شرح امثال سلیمان، مقدم 
 

خ/ ق. ۳)ق  ۰۵دومین شاعر بزرگ یاودی در قرون میان  عمِرانی کاشانی است که  در قهرن   
را در ده هزار بیت ب  پارسی دری سروده و او نیز آن را با رهط آرامهی   « نام  فتح»ی  م.( مدظوم 1۱

نوشت  است. این متدی حماسی است ک  رردادهای کتا  یوشه ، کتها  روث و شهموئیل اول و    
بها ههزار و   « هدَورانام »کدد. اثر دیگر او  ی فردوسی روایت می بافتی نزدی  ب  شاهدام  دوم را در

هشتصد بیت شرح شور  مکابیان بر ضد مقدونیان است و پیوندهای روشن میان ایهن شورشهیان   
شان ب  ملیت ایرانی را ب  روبی تصویر کهرده اسهت. ایهن مهتن نیهز در سهال        و اشکانیان و وفاداری

ی  م.( ب  پارسی و با رط آرامی نوشت  شهده اسهت. همچدهین اسهت مدظومه      1۱1۰خ/ ۵۷۵) ۰۵۷۵
شان به  دسهت مقهدونیان را     ک  داستان هفت پسر حدا و شاادت« هفت برادران»حماسی او ب  اسم 

 دارد.« هدورانام »دهد و مامونی مشاب  با  براسا  کتا  مکابیان ب  دست می



 

 

 ۵۱1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( 1۰۷۷) ۱۷۳۷، حدود سال «نام  فتح»نرراند، نگارنری کتا   را از رود اردن مییوش  صددوق عاد 
 
 

« پیرکِهت آوُت »که  در آن مهتن   « نامه   نهدج »ی مام دیگری دارد ب  نهام   عمرانی مدظوم 
یعدی بخش ارلاقی میشدا را ب  مثدوی پارسی دری درآورده است و ایهن متدهی اسهت که  در     

م.( ب  1۱۵1خ/ ۵1۱) ۰۵1۱این متن در سال  1شارت یافت  است.« فصول پدران»اروپا ب  اسم 
پایان رسیده و در پدج هزار بیت نظام ارلاقی میشدا را با استفاده از کلیدواژنان صوفی  شهرح  

کتها   »ی مامهی به  اسهم     در همین حدود زمانی بابای بن لطهف کاشهانی مدظومه     1دهد. می
تاریخی از سختگیری فرمانروایهان صهفوی    در پدج هزار بیت سرود و در آن شرحی« آنوسی

 ۵شان به  دسهت داد.   )شاه عبا  اول و دوم و شاه صفی اول( بر یاودیان و تغییر دین اجباری

                                                                                                          
1. Yeroushalmi, 1997. 
2. Moreen, 2000: 184-185. 
3. Moreen, 2000: 223-225. 



 

 / تاریخ رط ۵۱1  

ها و همزمان بها حکومهت    ی این متن آن است ک  در زمان این سختگیری ی مام درباره نکت 
سهی بهر یاودیهان ایهران     این شاهان نوشت  شده است. یعدی همزمان هم ثبتی از فشهارهای سیا 

ا  را  نگهاری دربهاره   شان برای مقاومت در برابر این فشارها و حتا تاریخ است، و هم آزادی
 . دهد نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
حهدود سهال   ، «نام  فتح»زندد، نگارنری از کتا   نبی در برابر دیوارهای اریحا کرنای می  هفت

 م.( 1۰۷۷) ۱۷۳۷
 

ها به  کاشهان مهتن مشهابای پدیهد آورده به  اسهم         ی افغان اد در زمان حمل بابای بن فره 
بیهت و در آن تغییهر دیهن اجبهاری یاودیهان       1۵۷۷ایسهت در   ک  مثدوی« سرنرشت کاشان»

خ/ 11۷۵ - 11۷1تهاریخی/   ۱1۷۵ - ۱1۷1ههای   ها )طی سال کاشان ب  اسلام زیر فشار افغان
وشت  ک  این تغییر دین تداا هفت ماه طهول کشهید و   را شرح داده، و البت  ن م.( 1۰۵۷ - 1۰11

ی آزادی دین را بازنرداندد و بدابراین یاودیان یاد شهده   قاعده  حاکمان بعدی کاشان دوباره



 

 

 ۵۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 ۱۷۰1تقریبا همزمهان بها او او ههارون بهن مَشهیا در سهال        1دوباره ب  دین پدرانشان بازنشتدد.
ب  سیاق عمرانی سرود و کتا  داوران تورات  را« نام  شوفتیم»ی  م.( مدظوم 11۵1خ/ 1۷۰1)

  1را ب  نظم در آورد. وی نیز با همین زبان و رط اثر رود را آفرید.
ی آرامی برای نوشتن پارسهی تها دوران مهدرن در میهان یاودیهان رواج       استفاده از نویس 

، یعدی های مام مدرن شدن دین یاود ک  اغل  نادیده نرفت  شده داشت  و در یکی از کانون
ی بخاری بوده است. رواج  بخهارایی که     زبان رسمی یاودیان پارسی با لاج  اصو ابخارا، 
را ب  صورت مثدوی پارسهی سهرود و محتهوای    « نام  دانیال»م.( 11۷1خ/ ۵۳۱) ۰۵۳۱در سال 

کتا  دانیال و میدرا  را شرح داد، ب  همین ترتی  از رط آرامی برای نوشتن متهدش باهره   
 ۵برد.

شدن نفتمان یاودیان نیز بر رلاف تصور مرسهوم، به  شهکلی مسهتدد و صهریح ماندهد        مدرن
ا  آرامهی بهوده    است و بهاز رهط ثبهت کددهده      سایر اقوام ایرانی در بافت زبان پارسی تحقد یافت 

م.( در هردو کانون فرهدگی مام یاودیان یعدهی اورشهلیم و بلهخ بخهش      1۵)ق  ۱۵است. در قرن 
شهد.   آوردند ب  زبان پارسی بود و با رهط آرامهی نوشهت  مهی     این قوم پدید میی ادبیاتی ک   عمده

م.( برای نخسهتین بهار بها همهت ربهی شهیمون       1۳۵1خ/ 11۰1) ۱1۰1وقتی یاودیان بخارا در سال 
کردنهد به  زبهان     ی متونی ک  مدتشر می راه اندارتدد، بخش عمده ب   ای  چاپخان  بخارا   هارام در

تهریدش همهان    شد. در میان این آثهار نفهیس   بود و با همین رط نوشت  می پارسی و نویش بخاری
از مو نا شاهین بود. رود شیمون هارام نزدی  به  سهی کتها  را ویراسهت  و     « نام  موسی»مثدوی 

ی رروج اهمیت دارد که  رهود  در    مدتشر کرده ک  همگی پارسی هستدد و در میانشان مدظوم 
 سروده است. شرح سفر رروج ب  مثدوی پارسی
« تبعیههدیان»کردنههد، از جملهه   هههایی کهه  یاودیههان مدتشههر مههی  در همههین دوران روزنامهه 

ههای   پارسی و رهط آرامهی بهود و روزنامه      زبان  ب     شد، می نُو هْ( ک  در تاران چاپ  )هّ 
م.( وقتهی  1۵1۰خ/ 11۵1) ۱1۵1ی یاودیان در سمرقدد و بخارا نیز چدین بهود. در سهال    ویژه
وجوشهی   وری تزاری سقوط کرد و یاودیان در این روند نقشی مام ایفا کردند، جده  امگرات

« جماعت تبلی  زبهان عبهری  »برای احیای زبان عبری در میان یاودیان برراست ک  مرکز  
 ی رود را داشت.   ی ویژه در تاران بود و روزنام 

دیهان بهوده و نوشهتن    ی اقوام ایرانی از جمله  یاو  علاوه بر پارسی دری ک  زبان ملی هم 
نماید، برری از اقوام دیگر ایرانهی نیهز بها همهین رهط آرامهی زبهان رهود را          بدان طبیعی می

                                                                                                          
1. Moreen, 2000: 232. 
2. Tobi, 2017: 50. 
3. Ibd: 51. 



 

 / تاریخ رط ۵۱۰  

ها، ییدیش است ک  در اصل نویشهی از آلمهانی    اند. مشاورترین نمون  از این زبان نوشت  می
ده شه  است ک  بین یاودیان مااجر ب  اروپای مرکزی رایج بوده، و با رط آرامهی نوشهت  مهی   

کدد. دیگری زبهان عربهی    های اروپایی ثبت می است. این رط واکبرها را نیز ب  سب  نویس 
   1نوشتدد. های لبدان اغل  با همین رط آن را می است ک  دروزی

نوییم، در واق  همان رط آرامی  آید ک  وقتی از رط عبری سخن می از این مرور برمی
ههای نونهانون ایرانهی از     خ برای نوشتن زبانمورد نظرمان است ک  همچدان در سراسر تاری

شده است. بها ایهن    جمل  زبان ملی )پارسی( و حتا زبانی غیرایرانی )ییدیش( ب  کار نرفت  می
ی آن  هم  عبری نامیدن این رط ایرادی ندارد، چهرا که  جماعهت نگابهان و تهرویج کددهده      

 یاودیان عبرانی بوده است.
ایست ک  در دوران هخامدشی ابهداع شهد و    ن نویس در این تعبیر رط عبری کمابیش هما

حرف دارد ک  پدج تایش وقتی در آرر کلم  قرار  11ها ک   کاری فرانیر نشت. با این ریزه
تواندد علاوه  )ی، و، ه، ا( هم می א  ה  ו  י بدهدد. چاار حرفبگیرند ممکن است تغییر شکل 
 تحهت  احتمها ا از اوارهر دوران ساسهانی و   ا نیز نمهایش دهدهد.   بر همخوان، واکبرهای بلدد ر

ههایی از ثبهت دقیهد     نراری در الفبای مانوی و شاید با وامگیری ایهده  نیری نقط  شکل تثثیر
نامیهده  « نیقهود »در عبری پدید آمد ک   یحروف  نراری نظام نقط  واکبرها در رط اوستایی، 

ههای نونهانون به  رهود        شهکل محلهی حالهت   شود. ایهن نظهام اسهتانده نشهده بهود و به       می
عربهی در   - نراری در رط پارسی نرفت. طی قرون اول هجری همزمان با پیدایش نقط  می

ی  م.( در ههردو شهار   1۷ق.  خ/۰)ق  ۰۰عبری نیز این الگهو اسهتانده شهد و از حهدود قهرن      
بیهت نشهت.   نراری استانده شهد و تث  عربی( نقط  - برراست  از رط آرامی )عبری و پارسی

کتابهت  »انهد که     ی جلیله  بهوده   نراری امهروزین کاتبهان مهازورتی در مدطقه      راستگاه نقط 
 ( را ابداع کردند. מנוקד כתיב)کتْیوْ مدِوق د: « مدقوط

حهروف   مهثلاا  اند. کرده برری از این حروف در عبری باستان بر چدد همخوان د لت می
«b /g /d /k /p /t »شدند، ب  همین ترتیه  به     رفتدد یا دوبار نوشت  مین در اول کلم  قرار می

اما همین حروف انهر بعهد از    شدند. روانده می«  / گ/ د/ ک/ پ/ ت»انسدادی صورت 
شههدند و در  تلفههظ مههی« و/ غ/ ذ/ خ/ ف/ ث»نرفتدههد بهه  شههکل سایشههی   واکبههر قههرار مههی 

ر عبهری باسهتان   ههای دیگهری ههم د    نراشتدد. نوسهان  شان می نراری رطی با  یا پایین نقط 
 کرده است. وجود داشت  ک  چدد واج را ب  ی  حرف الفبا مدسو  می

                                                                                                          
1. Shachmon and Mack, 2016, vol. 106: 223–239. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yodh
https://en.wikipedia.org/wiki/Waw_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Waw_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/He_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/He_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleph
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleph
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 الفبای ییدیش



 

 

 ۵۱1/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 



 

 

 ۵۱۰/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 
 

 

 گفتار ششم                                                                   

 خط لوکیایی
 کی لو جدو  آناتولی، استان هخامدشی قلمرو:
 لوکیایی زبان:
 پ.م( ۵۵۷ - ۱۷۷) تاریخی ۵۷۱۷ - 1۳۳۷ یرواج:دوره
 هخامدشی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ۵۱۳/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 متنی به خط لوکیایی:
 «دیِْمِ دَزهَ هرْْپیّ ل دی اِهْبی سِتیاِبدِِّ  پرْْناوو مِن. ئِ  پرْْنَّوَتی هدَ  » آوانگاری:
 «دَزهَ این بدا را برای همسر  و پسرانش سارتهَد  » ترجمه:

 

ی آریهایی مهردم هدهدواروپایی بودنهد که  در       ها قومی باستانی و وابست  ب  شار  لوکیایی
شهان بهود.    معیتهی امروز آنتالیا و فتحی  مرکز ج های  زیستدد و استان جدو  غربی آناتولی می

ها ب  این مدطق  داده بودند. بهر همهین مبدها     ها و بعد مصری نامی است ک  نخست هیتی« لوکوا»
نامیدند و یونانیهان همهان را در اسهداد رهود ثبهت       می« لوکیَ »دیوانسا ران هخامدشی آنجا را 

ایهن مهردم    اند و بعدتر ب  راطر تکرار  در مداب  اروپایی جاانگیر شده اسهت. ونرنه    کرده
ههها در  ههها و مصههری نامیدنههد. هیتههی مههی« تْرْمیلههی»در اصههل در زبههان رودشههان رههویش را  

انهد که  در قهرون     این قوم را بخشی از مردم دریایی ب  حسها  آورده « لوکوا»هایشان ب   اشاره
اند. با ایهن   شده پایانی عصر برنز در جدو  آناتولی ساکن بوده و تاب  هیچ دولت بزرنی نمی

انگار از عصر آهن در آناتولی برجسهتگی یافته  باشهد. بدهابراین       قومیت و زبان لوکیاییحال 
اند ک  بعد از فروپاشی عصر برنهز تمهایز    لوویایی بوده - های قوم هیتی یکی از شار  احتما ا

 اند.  یافت  و ب  قومیتی مجزا بدل شده
 
 
 
 
 
 
 
 

ه که  اولهی در متهونی رسهمی و     ثبهت شهد   « »و  «الهف »ی  زبهان لوکیهایی در دو نسهخ    
در سه  شهعر به  جها مانهده که          شهود،  ههم نامیهده مهی    1حقوقی ثبت شده و دومی ک  میلیهان 

دوتایش بر ستون کسانتو  و سومی بر تابوتی سدگی ح  شده است. زبهان میلیهان از نظهر    
 نمایهد که    بددی تمایزهایی جدی با لوکیایی مرسهوم )الهف( دارد و چدهین مهی     دستور و واژه

ای دیهده  « »ههای   در واژنهان میلیهان واج   مهثلاا  تهر باشهد.   ای بازمانده از زبانی کادسال  ی 
 - از جمله  لوکیهایی   - ههای ایرانهی   شود ک  در زبان آریایی کان وجود داشت  و در زبان می
و و « مَسها »)مِ ، بزرگ( را ب  ترتیه  در میلیهان   « ردا» مثلاا تبدیل شده است. چدان ک « ه»ب  
و « ک»های دیگهری ههم داریهم، از جمله  دنردیسهی       اند. تبدیل نامیده می« ماَا»لوکیایی در 

                                                                                                          
1. Milyan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milyan_language


 

 

 ۵۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

« تین»میلیانی و « کین»شود:  لوکیایی ک  در این واژنان دیده می« و»و « ت»میلیانی ب  «  »
مهردم، کهارَه در پارسهی     - لوکیهایی )ارتهش  « تِهرِه »میلیهانی و  « کِهرِه »لوکیایی )چ  کسین(، 

لوکیهایی  « ردْْت هوَه »میلیهانی و  « ردْتْ بَه  »لوکیایی )دو دفع (، « کبْیاو»میلیانی و « بیسوتْ»باستان(، 
هها بها آنچه  در     )شاریاری، رْش ث   در پارسی باستان(. شباهت دستور زبان و واژنان این زبان

بیدهیم چشهمگیر اسهت و بررهی از نویسهددنان بیاهوده آن را بها یونهانی          های ایرانی مهی  زبان
در «. مَهر ه »و در لوکیهایی  « مِهرِه »)ماهر، پیمهان( در میلیهان    « قهانون » مهثلاا  انهد.  دانسهت   نزدی 

و ههم پیونهد  بها سهایر       ایهم که  ههم قهدمت     لوکیایی همچدین کلماتی از این دسهت داشهت   
 )نُ (، « نونتْات  »)هشت(، « ا یتْات  »دهد:  های ایرانی را نشان می زبان

ههای دیدهی    بت شعرهایی آییدی ب  کار نرفت  شده و اشهاره از آنجا ک  رط میلیان برای ث
تهر از لوکیهایی بهوده که  به  صهورت        توان حد  زد ک  زبانی دیرید  در آن بسیار است، می

زبان مقد  تداوم یافت  و همراه با لوکیایی نویسا شهده اسهت. زمهان نویسها شهدن ایهن زبهان        
ی مسهتقیم انقهلا     ایهد آن را نتیجه   پ.م( است و بدابراین ب ۱۷۷تاریخی ) 1۳۳۷حدود سال 

 نویسایی هخامدشیان و ابداع زبان آرامی در دستگاه دیوانی هخامدشیان دانست. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفبای لوکیایی

کرده است. این رط  تایش واکبرها را بازنمایی می نشان  داشت  ک  شش 1۵رط لوکیایی 



 

 / تاریخ رط ۵1۷  

ایهن رهط از چهپ به      شهکل نرفته  اسهت.    ی آرامهی   نویس  تثثیر از فدیقی مشتد شده، و زیر
نیهری و   های بها یونهانی همسهان اسهت. زمهان شهکل       تا از نشان  بیستشده و  راست نوشت  می

هها تقریبها    هها و یونهانی   نماید که  لوکیهایی   رواجش هم با یونانی موازی است. یعدی چدین می
ه باشهدد و ایهن   همزمان در دوران مادها از رط فدیقی برای نوشهتن زبهان رهود اسهتفاده کهرد     

رط الفبایی آرامی ب  شهکلی   تثثیر تقلیدهای جست  و نریخت  در دوران داریو  بزرگ زیر
 شان نوشت  شده باشد.  براسا هایی طو نی  مدد درآمده و برای نخستین بار متن نظام

انهد، نرایشهی هسهت تها      امروز چون قومیت لوکیایی مدقرض شده و یونانیان باقی مانهده 
ن را ب  یونانیان مدسو  کددد. این نرایش با این تصور نادرست تشدید شهده که    میراث ایشا

ای ک  استانی در کشور پارسی بودند را هم اروپهایی و ههم    اروپاییان یونانیانِ تازه نویسا شده
های متفهاوت در میهان    آورند. ب  همین راطر رط فدیقی ک  ب  شکل نیای رویش ب  شمار می

های قومی  اند و از سوی دیگر نسخ  اج داشت  را از سویی یونانی پدداشت اقوام ایران غربی رو
انهد. در آنهاتولی غربهی هرچدهد بخهش مامهی از        دیگر  را یکگارچ  در همین رده ندجانده

های فراوانهی از رهط آرامهی     اند، اما نمون  نوشت  اند و با این رط می زبان بوده جمعیت یونانی
ی  دهد در دوران هخامدشهی ایهن رهط شهان  به  شهان          نشان میهم در این ناحی  پیدا شده ک

دههد   یونانی در میان این مردم رواج داشت  است. همچدین تدوع رطاا در آنهاتولی نشهان مهی   
ههای   فهرض  ی اهمیت و رواج رهط یونهانی نادرسهت اسهت و از پهیش      ک  تصور رایج درباره

طقی که  اغله  یونهانی پدداشهت      شهود. در مدها   ی موررهان امهروزین ناشهی مهی     مدارانه   یونان
اند و بدابراین باید پریرفت آنهاتولی   هایی دیگر را ثبت کرده اند، رطاایی داریم ک  زبان شده

در دوران هخامدشی قلمروی با تدوع قومی و زبانی چشمگیر بوده که  یونانیهان تداها یکهی از     
رهدهگ و سیاسهت   اند. ایهن نکته  درسهت اسهت که  نرانیگهاه ف       رفت  اعاای آن ب  شمار می

تباران در غر  و جدو  آناتولی قرار داشت ، ولهی ایهن بهدان معدها نیسهت که  ایشهان         یونانی
مرکز شاربانی ایونیه  بهوده،    احتما ااند. بایگانی داسکولیون ک   مامترین قوم این مدطق  بوده

اغل  ب  آرامی و پارسی باستان نوشهت  شهده اسهت، همچدهین اسهت سهدگ یادمهان یکهی از         
اند ک  به    پ.م( ب  آرامی کدده شده و حد  زده ۰۷۷) ۵۷۷۷ددپایگان ک  در حدود سال بل

ی  و کتیبه  ای ب  رط آرامی دارد  ی آبیدو  هم نوشت  مردی یاودی مربوط بوده باشد. وزن 
ی لیمهورا در لیکیه     ( ب  رط آرامی و لودیایی نوشت  شده است. کتیبه  KAI.no .260سارد )

(262. KAI.no ب  ره )      ی کسهانتو  که  در قله      ط آرامهی و یونهانی نوشهت  شهده و کتیبه
 زبان لوکیایی، آرامی و یونانی نوشت  شده است.  ی یونانی قرار دارد، ب  س   مدطق 

ی کاونو  ک  در غر  آناتولی یافت شده هم ب  دو زبان یونانی و کاریایی نوشت   کتیب 



 

 

 ۵11/ عصر پساکوروشی 

 

ب  رط آرامی است و اسهم مکهانی که      های لوکی  شده است. مامتر از هم  آن ک  متن سک 
ی متهون   )آرین( است، ک  یعدی آریایی، یا ایرانهی. حتها دربهاره   « ن ی أری»بر آن ح  شده 

  دههد ایهن نوشهتارها از اصهلی آرامهی سرچشهم        یونانی هم شهواهدی هسهت که  نشهان مهی     
دیکهی  ی داریو  بزرگ به  نهاداتس اسهت که  در مگدزیها و نز      ا  نام  اند. نمون  نرفت  می

 براسها  مئاندر و در قل  استان ایونی  یافت شده و ب  زبان و رهط یونهانی اسهت، امها نویها      
ای  ی دروافرنه  امیهر پارسهی ناحیه      سرمشقی آرامی تدوین شده است. همچدین است اعلامی 

نشین در آناتولی ک  در دوران اردشیر دوم ب  زبان یونانی نوشت  شهده، امها نشهان داده     یونانی
 1ا  باقی مانده و اصلش ب  زبان آرامی بوده است. رونوشت یونانی شده ک 

ههای مقهیم جدهو  آنهاتولی، بها       درک این نکت  اهمیت دارد ک  ب  لحاظ جغرافیایی لوکیهایی 
هههایی کهه  در بالکههان و غههر  آنههاتولی  انههد، و نهه  بهها یونههانی ههها همسههای  و درآمیختهه  بههوده فدیقههی
یونهانی شهکل نرفته      تهثثیر  مرسهوم که  رهط لوکیهایی زیهر      زیستدد. ب  همین راطر این تصور می

نامعقول است. این دو نویس  همزمان از راستگاهی یکسان )فدیقی( مشتد شده و در نظهام سیاسهی   
انهد. در   مشترکی )هخامدشی( نیز تدوین شده و برای نوشهتن متهون طهو نی به  کهار نرفته  شهده       

در جدو  و شرق آنهاتولی قهرار داشهت  که       ضمن کانون زایش رطاای نونانون شبی  ب  یونانی
ها در آن مستقر بودند، و در بالکان فقط همهین رهط    ها و لوکیایی ها و فریگی اقوامی مثل کاریایی

بیشهتر از شهرق به      احتمها ا ای در کهار باشهد،    نراریتثثیر یونانی را داریم. بدابراین انر قرار باشد
 مگیری کرده، و ن  برعکس.های آناتولی وا غر  بوده و بالکان از رط

تهر   در رط لوکیایی نظام عددنویسی مدظمی وجود داشت  ک  از یونانی همزمانش پیشرفت 
 >بوده است. در این رط ده را با ی  دایره و ی  را با رهط عمهودی و پهدج را بها علامهت      

اسهتفاده  بهرای نهیم از رطهی افقهی     ب  معدای صد بوده و  احتما اهم  Hاند. نماد  داده نشان می
   HHOOO<II—اند:  نوشت  را ایدطور می ۱/1۵۰ مثلاا اند. بر این مبدا کرده می

 
  

                                                                                                          
 .1۰: 1۵۵1نرف،  .1
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 پ.م( ۵۰۷تاریخی ) ۵۷۰۷فرمان پیکسودارو  شاربان کاری  و لوکی  ب  رط لوکیایی، حدود سال 
 

رط لوکیایی کاملا ب  دستگاه سیاسی هخامدشهیان متصهل بهود و پهس از سهرنگونی ایهن       
پ.م( مدسوخ شد. زبان لوکیایی برای دو قهرن دیگهر ههم     ۵۷۷) ۵۷۳۷ت در حدود سال دول

تهاریخی )ق اول   ۵۵دوام آورد و بعد از اسهتیلای مقهدونیان و رومیهان بهر آنهاتولی در قهرن       
پ.م( مدقرض شد و ب  این ترتیه  قهوم لوکیهایی که  بهرای بهیش از ههزار سهال در جدهو           

ی تهاریخ نمایهان    ها زودتهر بهر صهحد     قرن از یونانی آناتولی حاوری نسترده داشت و چدد
شد، مدقرض نشت. اغل  آثار بازمانده از ایشان در متون معاصر به  یونانیهان مدسهو  شهده     
است، ک  نادرست است و تحریف قومی مستقل و نیرومدد و کان و ایرانی اسهت، به  مثابه     

 تر و متفاوت. قومیتی دیرآیددتر و غربی
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۵1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی مقد  قبرسهتان   ک  ب  محوط  - پایاوا پسر اِد... این ]مقبره[»ی متن نور پایاوا:  ترجم 
را سههارت، در آن هدگههامی کهه  سهها     - )ن( آرتومبههارا )حههاکمی لوکیههایی( تعلههد دارد 

]طهرح  « هیتهی »ای ده سهال  به  عدهوان     فرماندار )ن( لوکیه  بهود. ایهن مقبهره را مهن طهی دوره      
 «.ی آهاما  از اهالی کسانتو  تمانی[ پدید آوردم، ب  وسیل سار
 

های  ا ، کسانتو ، دوران اردشیر دوم هخامدشی، سال نگاره و متن نور پایاوا ب  همراه ترجم 
 پ.م( ۵1۷ - ۵۰۱تاریخی )  ۵۷1۷ - ۵۷۷۱
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 شان های لوکیایی و توزی  جایگاه کشف کتیب 
 
 
 

 
 
 

 ی لوکیایی کتیب 
 )روبرو( و  نتو نزا

 ، حدود متدش )زیر(
 پ.م( ۰۷۷) ۵۷۷۷سال 
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 پ.م( ۵۱۳) ۵۷11ی لوکیایی ستون لتون، سال  کتیب 
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 پ.م( ۵۱۳) ۵۷11ی لوکیایی ستون لتون، سال  کتیب 

 

   



 

 

 ۵1۰/ عصر پساکوروشی 
 

 

 





                                             
 گفتار هفتم                                                          

 خط کاریایی
 

 غر  آناتولی، استان هخامدشی کاری  قلمرو:
 کاریایی زبان:
 پ.م( 1۷۷ - ۰۷۷تاریخی ) ۵1۳۷ - 1۰۳۷ یرواج:دوره
 هخامدشی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 / تاریخ رط ۵1۳  

زیسههتدد.  ر غههر  آنههاتولی مههیههها کهه  د ههها مردمههی بودنههد رویشههاوند بهها لوکیههایی کاریههایی
شان از جدو  ب  لوکی ، از غر  ب  ایونی ، از شرق ب  فریگی  و از شهمال به  لودیه  متصهل      سرزمین

شد. زبان کاریایی با لوکیایی رویشاوندی داشهت و به  احتمهال زیهاد ههردوی ایداها از تحهول         می
ای از  دابراین در ایدجا بها روشه   زبان لوویای ایجاد شده بودند ک  رود رویشاوند زبان هیتی بود. ب

شهدارت   « هددواروپایی آناتولی»های بسیار کان آریایی سر و کار داریم ک  اغل  با برچس   زبان
ی دوم تهاریخی   هها در اوارهر ههزاره    نهراری نادرسهت اسهت. ایهن زبهان      شوند. هرچدد این نام می

هدگهام دسهت کهم ههزار سهال از       شوند و در این ی اسداد پدیدار می ی دوم پ.م( بر صحد  )هزاره
ی محلهی و کاهن    نرشت  است. بدابراین ایداا را باید شار  های اروپایی و آریایی می تفکی  زبان

 اند. های آریایی دانست ک  در آناتولی استقرار داشت  از زبان
اسدادی ک  رط و زبان کاریایی را در رود ثبت کرده عبارتدد از حدود چال کتیب  در کاریها  

های چشمگیری از ایهن زبهان    یونانی است. علاوه بر ایداا نشان  - ی کاریایی تایشان دوزبان  پدجک  
دهد این مردم در دوران هخامدشی بسیار متحهرک بهوده    در مصر و بالکان یافت شده ک  نشان می
ی تهدفیدی از ممفهیس و دو کتیبه  در     اند. شصهت نویسه    و ب  ویژه در مصر حاور پررنگی داشت 

دیوارنویس ب  این رط پیهدا شهده    1۵۷یس یافت شده و در آبیدو  و ت  و ابوسیمبل حدود سائ
اند ک  در دوران هخامدشی از ایهران غربهی    ها هم مثل یاودیان از اقوامی بوده است. یعدی کاریایی

 ب  مصر کوچیدند و در آن مدطق  پایگاهی پیدا کردند.
از عصر پارسی داشت  است. ههرودوت نهزار    تر  ای قدیمی حاور این جمعیت در مصر سابق 

کرده ک  حدود ی  قرن پیش از فراز آمدن هخامدشیان سربازان کاریایی به  عدهوان نیهروی مهزدور     
یادنار حاور ایشان است. این رط قهدری زودتهر    احتما او این آثار  1اند کرده در مصر ردمت می

ههایی از آن از قهرن    شهود و نمونه    ریخی نمایان میاز لوکیایی و همزمان با یونانی در بایگانی اسداد تا
شهان به     پ.م( در مصر یافت شده است. هرچدد ایداها ماندهد آثهار یونهانی همزمهان      ۰تاریخی )ق  1۰

 شوند.   ها مدحصر می چدد کلم  و نام محدود هستدد و اغل  ب  نورنوشت
هها مثهل    این نشهان  داده است.  رط کاریایی سی نشان  داشت  ک  واکبرها را هم نمایش می

لوکیایی و یونانی سرمشقی فدیقی داشت  است. این نویس  در آناتولی از چپ ب  راست نوشهت   
حصار )آیهدین کدهونی در ترکیه (     هایی در مصر و شار قزل شده، اما جال  آن ک  نسخ  می

ههایی از آن که  بها یونهانی      شهده اسهت. نشهان     یافت شده ک  در آن از راست ب  چپ نوشهت   
ها و ب  ویهژه واکبرهها به      هایی است ک  در فدیقی نیز هست، و اغل  نشان  باهت دارد همانش

ی  آن را از نویسه  علایم کلی متفاوت با یونانی است. بدابراین فرض مشاور راورشداسان ک  

                                                                                                          
1. Herodotus, II, 152-169. 



 

 

 ۵1۵/ عصر پساکوروشی 

 

لوکیایی و چدهدین   احتما انادرست است. رط کاریایی و یونانی و  1اند، یونانی مشتد دانست 
همزمان با فروپاشی دولت آشهور و به  قهدرت رسهیدن مادهها در آنهاتولی شهکل        رط دیگر 

هها   ی ایهن زبهان   اند. هم  هایی مستقل هستدد ک  با تقلید از فدیقی پدید آمده اند و نویس  نرفت 
شوند و در این دوران است ک  نخسهتین   در دوران هخامدشی ب  معدای واقعی کلم  نویسا می

  آید. ها پدید می نویس های طو نی با این  متن
هاسهت، که  در    هها و واج  ی رط کاریایی پیوند متفاوت میان نشهان   ی جال  درباره نکت 

/ M  ،  /Aمثهل   - ها کدد. در برری نشان  پوشی می از سرمشد فدیقی چشمبسیاری از موارد 
دهدهد   ی میها صدای کددد. اما در اغل  موارد نشان  اصل فدیقی پیروی میهمان از  - /او Oآ، 

 ک  با علامت همتایشان در رط لوکیایی و یونانی متفاوت است.
 
 
 
 
 
 

 الفبای کاریایی
 

نمایهد که  راسهتگاه آن     ی محلی متفاوت داشت  و چدهین مهی   رط کاریایی چددین نسخ 
متون کوتاهی کاهن پیشاهخامدشهی   هایی درونزاد و وانرا از رط فدیقی بوده باشد.  وامگیری

اند ی  الگو دارند و در متون طو نی و رسهمی   سقره در مصر کشف شدهک  در ممفیس یا 
در آنههاتولی یکههی از   (دوران هخامدشههی کهه  شههار دالیههان )بهه  یونههانی: کههاونو   

 های مامش بوده، الفبایی استانده شده را داریم ک  قدری متفاوت است. کانون
ای هم در ایهن نویسه     نستردهنویسی فشرده و  های محلی، روند شکست  نرشت  از تفاوت
تهر سهارت  اسهت. شهباهت بررهی از ایهن        ا  را پیچیهده  ههای نوشهتاری   بروز کهرده و مشهتد  

ههایی از کاریهایی شکسهت  را از یونهانی مشهتد       ها با حروف یونانی باعث شهده شهکل   روایت
ک  نفتیم نامحتمل است. یعدی رطی که  در مرکهز آنهاتولی و نرانیگهاه تمها  بها        1بداندد،

نشین ک  همزمان داشهت  نویسها    ها قرار داشت ، دلیل نداشت  از رط قومی ب  نسبت حاشی  دیقیف
هایی محلی از رط فدیقهی در اقهوام مسهتقر در     ها مشتد ی این نویس  شده، تقلید کدد. هم  می

توان کاریایی را مشتد از یونانی دانسهت، یونهانی را    آناتولی هستدد و ب  همان سادنی ک  می

                                                                                                          
1. Adiego, 2007: 205-2033. 
2 Boyes and Steele, 2020: 115. 



 

 / تاریخ رط ۵۰۷  

 توان مشتد از کاریایی فرض کرد. هم می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفبای کاریایی ب  کار نرفت  شده در اسداد سقره در مصر

 
 
 
 
 
 
 
 

 با ( نام کدده شده بر آوندی ب  رط کاریایی 
 در دروغین آرامگاهی با ای سدگی از  ( نمون روبرو
 ی کاریایی، سقره،  با کتیب 

 
 
 
 
 



 

 

 ۵۰1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۵۰۷تاریخی ) ۵۷۰۷اوارر دوران هخامدشی، حدود سال یونانی، دالیان،  - ی کاریایی زبان ی دو کتیب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدوع حروف در الفبای کاریایی
 

های آناتولی پهس از فروپاشهی دولهت هخامدشهی چدهدان       رط کاریایی ماندد باقی نویس 
کن کرد  های بومی را ریش  دطق  کل رطها بر این م ها و بعدتر رومی نگایید. استیلای مقدونی

پ.م(  1۷۷) ۵1۷۷شهان سهارت. به  شهکلی که  تها حهدود سهال          و یونانی را جایگزین همه  
 ی کاریایی مدقرض شده بود. نویس 



 

 / تاریخ رط ۵۰1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشت   (، غر  آناتولی،Hyllarimaیونانی، شار باستانی وا ریما ) - ی کاریایی ی دوزبان  کتیب 

 پ.م( 1 - ۱تاریخی )ق  ۵1تا  1۵از قرن شده در چددین نوبت 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۱)ق  1۵قرن  احتما ا(، جدو  غربی آناتولی، Mylasaی کاریایی شار مو سا ) کتیب 
 
 



 

 

 ۵۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 پ.م( ۱)ق  1۵قرن  احتما ا(، جدو  غربی آناتولی، kaunos)دالیان ی کاریایی شار  کتیب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در متون کاریایی یافت  شده در دالیان )کاونو (، مو سا، وا ریمها   نگاری نشان  واج تدوع در
 )ها ریما(، و سقره



 

 

 ۵۰۰/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 



 

 

 ۵۰۱/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 

 
                                                

 گفتار هشتم                                                                  

 خط لودیایی
 لودی  ز آناتولی، استان هخامدشیمرک قلمرو:
 پ.م( 1۷۷ - ۰۷۷) تاریخی ۵1۳۷ - 1۰۳۷ی رواج:  دوره لودیایی زبان:
 هخامدشی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ۵۰1/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

هها و   ی هیتهی  ترشهان بازمانهده   ی قدیمی ها قومی آریایی و آمیخت  بودند ک   ی  لودیایی
هها درآمیخته  بودنهد.     جدیدتر از سکاها و کیمهری  ای های عصر برنز بودند و با  ی  لوویایی

تهوان   شهان مهی   تر هوری و ماهاجران فدیقهی و یونهانی نیهز در میهان      عداصری از بومیان قدیمی
یافت. در زمانی ک  کورو  بزرگ ریز  رود را آغهاز کهرد، لودیه  کهوچکترین واحهد      

تهازنی طهی یه  قهرن     سیاسی در میان چاار دولت پادشاهی مستقر در ایران زمین بود و ب  
 پیشتر شکل نرفت  بود. 

های آناتولی در دوران مادها نخستین نمودهای رهود   ی لودیایی هم مثل باقی رط نویس 
ههای   شهود و مهتن   آورد، ولی تداا با آغاز دوران هخامدشی است که  شهکوفا مهی    را پدید می

های این رط  شان پ.م( نخستین ن ۰۷۷تاریخی ) 1۰۷۷کدد. در حدود سال  طو نی تولید می
شهود، و پهس از انقهلا  نویسهایی      هایی بر ظهروف پدیهدار مهی    ها و ت  کلم  در قال  اسم

شوند. این رط نیهز   پ.م( نخستین متون بدان نوشت  می ۱۷۷) 1۵۷۷هخامدشی در حدود سال 
های آناتولی جز یونانی، بها اسهتیلای مقهدونیان و رومیهان بهر ایهن مدطقه  در         مثل باقی نویس 

 پ.م( از میان رفت. 1۷۷) ۵1۷۷د سال حدو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی نقل قول در متدی لودیایی کاربرد نشان 



 

 

 ۵۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

اند. اما بعهد از عصهر داریهو  ایهن      شده متون لودیایی قدیمی از چپ ب  راست نوشت  می
جات تغییر کرد و بیشتر از راست ب  چپ نوشت  شد. ی  نمون  هم در دست داریهم که  به     

یکی در میان ب  هردو جاهت نوشهت  شهده اسهت. ویژنهی اسهتثدایی ایهن        ی ناوآهدی و  شیوه
 الزاوی  داشت  است. ای مجزا ب  شکل مثلث قائم نویس  آن بوده ک  برای نقل قول کردن نشان 

انهد. حهروف    نمهوده  شان بیش از ی  واج را بهازمی  علامت داشت  ک  برری 11این رط 
انهد، امها بها یونهانی و لوکیهایی و کاریهایی        هاین نویس  نیهز آشهکارا از فدیقهی وامگیهری شهد     

شود ک  مشهاباش را   بازنموده می 8در آن ب  صورت « ف»هایی دارند. ب  عدوان مثال  تفاوت
انهد و قاعهدتا    نوشهت   بیدیم. در این رط ناه دو واکبر را کدار هم می در رط اتروسکی هم می

کشهیده به    « ای»را برای « ی ی»و « آ»را برای « اا»مدظور کشیده کردن صدا بوده است، یعدی 
 اند.   نرفت  کار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای لودیایی
 

ههای آریهایی آنهاتولی را اغله  به  ایهن شهکل نمهایش          روابط رویشهاوندی میهان زبهان   
های کان این قلمهرو اسهت که  بهین      دهدد، و بر این مبدا آشکار است ک  لودیایی از زبان می

ام و  نیرد. در ایهن نمهودار تداها روابهط را حفهظ کهرده       رار میهیتی قدیم و لوویایی جدید ق
ام  تری برنردانهده  را ب  برابرنااد درست« هددواروپایی آناتولی»یا « پیشاآناتولی»هایی مثل  نام

 های هددواروپایی )یعدی آریایی( را تصریح کدد. ی شرقی زبان ها با شار  ک  پیوند این زبان

 
 
 



 

 / تاریخ رط ۵۰۳  

 
 آریایی کان آناتولی

 
     یتیه

 
 لودیایی  پا ئی - لوویایی     
   

 لوویایی کان  پا ئی  دررت رویشاوندی 
    های آریایی آناتولی زبان
 

  
   لوویایی  لوکیایی  کاریایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ترین متون طو نی لودیایی، احتما ا دوران کمبوجی  دیواری مرمری با یکی از کان
 پ.م( ۱۵۷/ 1۳۵۷)حدود سال 



 

 

 ۵۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[o]ṛaλ islλ bakillλ esṭ mrud eśśk [vãnaś] 
3laqrisak qelak kudkit ist esλ vãṇ[aλ] 
4bλtarvod akad manelid kumlilid silukalid akit ṇ[ãqis] 
5esλ mruλ buk esλ vãnaλ buk esνaν 
6laqirisaν bukit kud ist esλ vãnaλ bλtarvọ[d] 
7aktin nãqis qelλk fẽnsλifid fakmλ artimuś 
8ibśimsis artimuk kulumsis aaraλ biraλk 
9kλidaλ kofuλk qiraλ qelλk bilλ vcbaqẽnt 

 
 آذون در سال دهم ]فرمانروایی[ اردشیر شاه در ]ماه[ مرَهْ»ترجم : 

 ها این ستون و آرامگاه و ستوندر این ماه در سارد، 
 برای ها ک  حا    ، این پیشخواناین مِل  و پیشخوان ]بدا و[ در مقابلش سردا

 های یادبود یا  مانِ  پسر کوملی سیروکائی است. و در مقابلش این ستون
 مقبره یا ستون ]قرار دارد[، در مقابل پیشخوان مقابل سردا 

 هایشان همواره آنجا ]افتاده بود[ ها ک  تک  بعد از آن ک  ]ایداا[ ویران  و متلاشی شده بودند، همان
شهان   کولو و افسو  )ایزدبانوی مستقر در شار کولو و افسو ( برای بارنهاه و رانه   آرتمیس 

 ]ایدجا را[ آماج کردند،
 «.هاییش ویران شده بود، ]را او[ ب  ارث برد ک  آ  و زمین داشت، ک  بخش

 
 ا  و ترجم   و آوانگاری ی لودیایی متدی ب  نویس 

 
 



 

 

 ۵۳۷/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 

 



 

 

 ۵۳1/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 

 گفتار نهم                                                                     

 خط سیدتِی
 ی پامفیلی  جدو  آناتولی، مدطق  قلمرو:

 سیدِتی :زبان
 پ.م( 1۷۷ -۱۷۷) تاریخی ۵1۳۷ - 1۳۳۷ ی رواج: دوره

 هخامدشی :پشتیبان  دولت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ۵۳1/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

امهروزین  انهد و به  نادرسهت در متهون تهاریخی عمهومی        نامیده شهده  1مردمی ک  سیدتِی
انهد، در   پ.م( قلمهداد شهده   ۰ق.  تهاریخی/  1۰ی مااجرت یونانیان ب  این مدطق  )قهرن   نتیج 

شهود.   ی پامفیلی  در جدو  آناتولی هستدد ک  امروز آنتالیا نامیده می اصل همان اهالی مدطق 
ز انهد و ا  پ.م( در ایهن ناحیه  حاهور داشهت      1۰ق.  تاریخی/ 1۵این قوم از دوران برنز )قرن 

های باسهتانی   آید ک  ب  نروه آریایی ها و اهالی لوکی  و کاری  برمی شان با هیتی رویشاوندی
 ها ندارند.  اند، و بدابراین ارتباطی با یونانی آناتولی مربوط بوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای سیدتی
 

 

ی پامفیلیه  رواج داشهت  و ماندهد     ی سیدتی پس از دوران داریو  بزرگ در مدطق  نویس 
پ.م(  1)ق  ۵1ی یونانیان و رومیان بر این مدطق  در قرن  یر رطاای آناتولی بعد از سیطرهسا

شان بها علایهم    نشان  داشت  ک  از فدیقی مشتد شده و تداا برری 1۱شود. این رط  مدقرض می
هها   ها امروز مشخص شده، ولی اباام یونانی مشترک است. واج مدسو  ب  دو سوم این نشان 

ی سهیدتی بها    ههای دوزبانه    های بازمانده ب  این رط همچدان بسیار است. متن شت ی نو درباره
ههای   های دیگر ب  شکل پراکدده یافت شده و در دوران هخامدشی با این نویس  بر سهک   زبان

ای دانست که    اند. با این حال باید آن را نویس  نوشت  شاربانی این مدطق  نام حکمرانان را می
 ایی نشده است.هدوز کامل رمزنش

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1. Sidetic 



 

 

 ۵۳۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های کشف شده ب  رط سیدتی جایگاه نبشت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۱)ق  1۵مربوط ب  قرن  احتما ای شار سیدهِ،  هایی ب  رط سیدتی، در موزه نوشت  سدگ



 

 

 ۵۳۰/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 



 

 

 ۵۳۱/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 

 

 گفتار دهم                                                                     

 یسیدیخط پ 
 ی پیسیدی  مرکز آناتولی، مدطق  قلمرو:
 پیسیدی زبان:
 م.(1۱۷ - پ.م ۱۷۷) تاریخی ۵۱۵۷ - 1۳۳۷ یرواج:دوره
 هخامدشی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ۵۳1/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های کشف متونی ب  رط پیسیدی جایگاه
 

ههها و  ایییکهی از اقهوام آریههایی کاهن مقهیم آنهاتولی اسههت که  بها لوکیه         1قهوم پیسهیدی  
ها رویشاوندی داشت  و شبی  ب  آناا زبانی مشتد از لوویایی در میانشهان رواج داشهت     لودیایی

است. قلمرو پیسیدی  در شمال پامفیلی  و شمال شرقی لوکیه  قهرار داشهت  اسهت. نزدیه  به        
 ی کوتاه تدفیدی در این مدطق  یافت شده ک  با رطی مشتد از فدیقی ثبت شهده و  پدجاه نوشت 

انهد که  نادرسهت     ب  زبان این مردم است. این رط را هم طبد معمول از یونانی مشتد دانسهت  
شدن از فدیقی با هم شباهت دارند. بها ایهن    ها ب  راطر مشتد است. هرچدد هردوی این نویس 

  یونانی در پیسیدی وجود نداشت  است. fو  yو  cحال حروف 
هها   نشان  و حد فاصلی میان کلمات یا جمل متون پیسیدی از چپ ب  راست نوشت  شده و 

 در کار نبوده است.  
 ی دو مرد و زنی نقابدار همراه است: ای از رط پیسیدی ک  با نگاره نمون 

 

ΔΩΤΑΡΙΜΟΣΗΤΩΣΕΙΗΔΩΤ  
ΡΙΣΔΩΤΑΡΙΕΝΕΙΣ  

 «دوتاری موسِتو  اِیِ  دوتاریس دوتاری اِنِئیس»آوانگاری: 
«اسهت و ایِه  ]درتهر[ دوتهاری ]و[ دوتهاری پسهر انِدِئهی        ی[ دوتاری ]پسهر[ موسِهتو   ایدجا مقبره»]

                                                                                                          
1. Pisidian 
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 گفتار یازدهم                                                            

 خط فریگی
 فریگی  آناتولی شرقی، استان هخامدشی قلمرو:
 فریگی زبان:
 م.( 1۷۷ - پ.م ۱۷۷) تاریخی ۵۰۳۷ - 1۵۳۷ یرواج:دوره
 هخامدشی پشتیبان:دولت
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شان آریهایی کاهن آنهاتولی بهود و از ایهن       ها قومی آمیخت  بودند ک  عدصر اصلی فریگی
ها رویشاوند بودند. این مردم از نیروهای ویرانگهری   ها و کاریایی نظر با اقوامی مثل لوکیایی

ههای   دولهت  بودند ک  در جریان فروپاشی عصر برنز ب  تارت و تاز در آنهاتولی پردارتدهد و  
 مستقر در آن ناحی  را از بین بردند. 

آن اسهت   هایی جست  و نریخت  باقی مانده، و با این حال توافد عمهومی   از زبان فریگی بخش
های سهاتمِ )یعدهی ایرانهی( تعلهد دارد. هرچدهد بررهی از پژوهشهگران معاصهر          ی زبان ک  ب  شار 
ههای کدِتهوم )مثهل  تهین و      ی زبهان  زند و در ردههای اروپایی مربوط سا اند آن را ب  زبان کوشیده

 1های ایتالیایی و سلتی رویشهاوند بداندهد.   حتا پیشدااد شده ک  آن را با زبان 1یونانی( جایش دهدد.
هها   زدایی از فریگی قدری سیاسی است و اغل  ایهن اسهتدتاج   با این حال نرایش اریر برای ایرانی

تهرین زبهان    دههد که  نزدیه     اند. شواهد نشان مهی  آمیخت پریشی در پریشی و مکان با قدری زمان
 ی آریایی/ ایرانی جای داد.   زنده ب  فریگی، ارمدی است و بدابراین باید آن را در شار 

پ.م(  ۰۷۷تهاریخی )  1۰۷۷های آناتولی در حدود سهال   رط فریگی هم مثل سایر نویس 
نیهری   شهود و بعهد از شهکل    ان میب  صورت متون بسیار کوتاه تدفیدی در اسداد تاریخی نمای

کدهد   شود و حجمی چشمگیر از متون کوتاه را تولید مهی  دولت هخامدشی ناناان شکوفا می
شود. رط فریگی هم ماندد رویشاوندانش پهس از   ک  شمارشان ب  حدود چاارصدتا بال  می

ی تها دو  م.( مدسوخ شد. با این حال زبان فریگه 1ق.  /۵۱چیرنی رومیان بر آناتولی )در قرن 
ها و دعاهایی مربهوط به  حفاظهت از     قرن بعد دوام آورد و با رط یونانی در قال  نورنوشت 

نمون  از این متون فریگی بها رهط یونهانی مربهوط به  ایهن دوران        11۰شد.  ها نوشت  می مقبره
یافت شده است. زبان فریگی پس از آن ب  شکلی نانویسا و در نقاط دورافتاده همچدان دوام 

شهود و   م.( مربهوط مهی  ۱ق.  /۵۵ی دوران ساسهانی )قهرن    د. واپسین اشاره ب  آن ب  میانه  آور
تها اوارهر عصهر ساسهانی هدهوز نویشهورانی در آنهاتولی داشهت  و در همهین حهدود            احتما ا

 مدقرض شده است.  
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1. Brixhe, 2008: 69–80. 
2. Hamp, 1976: 9. 
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 الفبای فریگی
 

انهد و   نامیهده « یگهی نهو  رط فر»اغل  پژوهشگران متونی ک  ب  رط یونانی نوشت  شده را 
انهد. ایهن    ک  تا پایان عصهر هخامدشهی رایهج بهوده مقابهل ناهاده      « رط فریگی کان»آن را با 

توجای به  ارتبهاط زبهان و رهط بدها شهده اسهت. رهط          بی براسا برداشت نادرست است و 
ای مستقل و مجزاست ک  در ابتدای دوران هخامدشی ب  شهکلی مهدظم تهدوین     فریگی نویس 

ا  زبهان فریگهی    ای نوشتن متون طو نی ب  کار نرفت  شده، و بعد از مدسوخ شدنشده و بر
 شود این رط را ب  این راطر فریگی نامید. شده و نمی با رط یونانی نوشت  می

ههای   داده اسهت. در نویسه    تهایش واکبرهها را نشهان مهی     نشان  داشت  که  پهدج   1۵رط فریگی 
اند. پدج ششهم متهون فریگهی     شده عمودی از هم جدا میفریگی کلمات با فاصل  یا س  چاار رط 

از چپ ب  راست و ی  ششم از راست ب  چپ نوشت  شده است. برری از متهون طهو نی ههم به      
 اند.   نوشت  شده 1شکل ناوآهدی

 
 
 

 
 
 

 م.(۵۷۷) ۵۰۷۷قراحصار، آناتولی، حدود سال   متن فریگی ب  رط یونانی، افیون

                                                                                                          
1. boustrophedon 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boustrophedon


 

 / تاریخ رط ۵۵۷  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها ب  رط فریگی نستر  نوشت جغرافیای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بابا، مشاور، رهبری از تیانا این رانقاه را »ی میدا ، دوران کورو  یا کمبوجی :  ی مقبره کتیب 
 «.وقف کرد
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 گفتار دوازدهم                                                               

 خط بلخی 
 بلخ  قلمرو:
 بلخی زبان:
 م.( ۵۷۷ - پ.م ۵۷۷) تاریخی ۵1۳۷ - ۵۷۳۷ یرواج:دوره
 دولتشار بلخ، اشکانی پشتیبان:دولت
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در دوران پیشاکوروشهی مامتهرین کهانون فرهدگهی و سیاسهی ایهران شهرقی بلهخ بهود و ایههن          
 ی سهوم پ.م( به  کشهاورزی و شارنشهیدی     قلمروی بود ک  در قرون اول تاریخی )ابتهدای ههزاره  

ی دوم  دست یافت  بود و پیونهدهای نزدیکهی بها شارسهورت  و جیرفهت داشهت. در اوایهل ههزاره        
های آریایی هیتی و میتانی در ایران غربهی، دولتشهار بلهخ     نیری دولت تاریخی و همزمان با شکل

راندنهد. نشتاسهپ کیهانی که       نیز در ایران شرقی پدیدار شدک  شهاهان کیهانی بهر آن حکهم مهی     
ی بلهخ به  دسهت     رتشتی است شاه این دولتشار بوده و رهود زرتشهت در آتشهکده   نخستین شاه ز

 تورانیان کشت  شد.
نمایهد که  ایهران     با آن ک  بلخ نرانیگاهی وزین در تحول تمدن ایرانی بوده، چدهین مهی  

شرقی در دوران پیشاهخامدشی نویسا نبوده و با ظاور کورو  رهط به  ایهن ناحیه  راه یافته       
البت  با پویایی فرهدگی و فکهری تاهادی نداشهت و اولهین فیلسهوف جاهان        باشد. نانویسایی

)زرتشت( و مامترین فیلسوف دوران هخامدشی )بودا( ب  ایهن قلمهرو تعلهد داشهتدد. بلهخ در      
ا  تها حهدی بهود که       دوران هخامدشی همچدان اهمیت رود را حفظ کرد و نفوذ فرهدگهی 

د و اولین بدهای مقهد  ایهن دیهن را در ایهن      نخستین شانردان بودا در شمال هدد بلخی بودن
بدا ناادند. وقتی اسکددر ب  ایران زمین تارهت، بلهخ به      - و ن  در استان هدد یا ندداره - شار

کانون مقاومت در برابر مااجمان تبدیل شد و از کشتار مایه  اسهکددر نجسهت  به  شهدت      
از رهط یونههانی را   ای آسهی  دیهد. پههس از فروپاشهی دودمهان هخامدشههی اههالی بلهخ نسههخ       

نوشتدد. چون مقدونیانی ک  در مقام قهومی   شان را ب  این رط  برنرفتدد و اسداد دیوانی محلی
یونانی را ارتیار کهرده و اسهداد    شورشی ب  مرکز اقتدار ایران زمین حمل  آورده بودند، رط 

داشهتدد. از  نوشتدد و ایشان برای چدد ده  قدرت را در بلخ در دست  رسمی رود را بدان می
نماید ک  بلخیان رط یونهانی را برنرفته  بودنهد. امها وقتهی ایهن        انداز امروزی چدین می چشم

هها قهدمت    شود ک  رط فدیقهی که  قهرن    ا  نگریست  شود، روشن می روند در بافت تاریخی
کدهد و کمهی    ی زبهان یونهانی رواج پیهدا مهی     داشت ، تازه در عصر هخامدشی ب  عدوان نویسه  

 شود.  ی اسکددر ب  ایران شرقی نیز مدتقل می حمل بعدتر با 
و  این نویس  در اصل همان فدیقی قدیمی بود و در قلمرو ایرانی شدارت  شده و آشهدا بهود  

ی همسان با آن ب  طور موازی در عصهر هخامدشهی در    چدان ک  دیدیم دست کم پدج نویس 
نهانی در بلهخ امهری بیرونهی و     بر این مبدا ایهن تصهور که  رهط یو    آناتولی رواج داشت  است. 

بیگان  بوده، ب  کلی نادرست اسهت. مقهدونیان هرچدهد در ایهن مدطقه  قهومی غریبه  بودنهد،         
شهدند و بخشهی از    ههای غربهی شاهدشهاهی هخامدشهی محسهو  مهی       ساکدان یکهی از اسهتان  

 شاروندان قلمرو سیاسی پارسیان بودند. 

 



 

 

 ۵۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

نداشت و همان بود ک  مردم آنهاتولی  رطی هم ک  ب  کار نرفت  بودند ب  رودشان تعلد 
در پی انقلا  نویسایی هخامدشهی ارتیهار کهرده بودنهد و       و بالکان )یونانیان هم در میانشان(

ا  ههم آرامهی بهود که       های مشاباش در نوش  و کدار فهراوان بهود. مامتهرین مشهتد     مشتد
ای از اسهداد   نه  ی رلیلهی رزا  تردید در استان بلخ هخامدشی رواج داشهت  اسهت. مجموعه     بی

نیرد ک  در دوران اردشیر سوم، داریهو  سهوم و هفهت سهال      آرامی هخامدشی را در بر می
ی  اول دوران اسکددر در بلخ نوشت  شده است. بخشی از این اسداد ب  فرماندار )پختها( ناحیه   

خ، وند )بَگاوَنْت( نام داشت  و نمایدهده و کهارنزار شهاربان بله     شوند ک  ب  رولمی مربوط می
آن  بلخیهان   قاعهدتا    ی حاور رطی الفبهایی،  با این زمید  1مردی ب  نام ا روامَزدا بوده است.

اند ک  دارند از مشهتقی از رهط فدیقهی     روزنار هم مثل رود مقدونیان و یونانیان متوج  بوده
کددد. تداا امروز اسهت که  زبهان بلخهی و ایهن       های متمایز رود استفاده می برای نوشتن زبان

بلخی را ههم ثبهت    ا  باقی مانده،  ط ایران شرقی مدسوخ شده و چون زبان یونانی و نویس ر
 کددد. شده با رط فدیقی قلمداد می

 
 
 
 

 ی هوویشکا در سرخ کتل،  کتیب 

 م.(11۷تاریخی ) ۵۱۰۷حدود سال 
 

 
 

استیلای مقدونیان بهر بلهخ زمهانی بسهیار کوتهاه پاییهد و یکهی از اولهین قلمروههایی که            
هها بعهد ههم     ی بلخی تا قرن انیان از مقدونیان ستاندند همین مدطق  بود. با این حال نویس اشک

کانیشکا شاه کوشانی ک  از بلخ تا بدار  را زیهر فرمهان داشهت،     کاربرد رود را حفظ کرد.
ای  م.( در رباط  واقه  در سهرخ کتهل افغانسهتان امهروز کتیبه       11۰تاریخی ) ۵۱۷۰در سال 

وشت، تاکید کهرده که  متهدش به  زبهانی ایرانهی )آریها( اسهت و اشهاره          مفصل ب  این رط ن
 اند.  کدد ک  مااجمان یونانی )ایون  ( از این سرزمین رانده شده می

  

                                                                                                          
1. Naveh and Shaked, 2006: 22-23. 
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فدیقی را برنرفتدد و آن را سازنار با زبهان بلخهی    - ی یونانی در رط بلخی کاتبان نویس 
ک  در «  »قی بود، بازسازی کردند. ب  این ترتی  واج های ایرانی شر ی زبان ک  از رانواده

شاهدشاه هوویشکای »ب  این نویس  افزوده شد. ب  این شکل  Ϸیونانی وجود نداشت با حرف 
 ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟنوشتدد:  )شائونانوشائو هوئیشکی کُوشانُو( را ب  این شکل می« کوشانی

ΟΟΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ 
 
 
 

 
 ی رباط ، سرخ کتل،  کتیب 

 م.(11۰تاریخی ) ۵۱۷۰سال 
  

ی هوویشکا شاه کوشانی، حدود سک 
 م.(1۰۷) ۵۱۱۷سال 

 

ی کانیشکا شاه کوشانی، سال سک 
 م.(11۰تاریخی ) ۵۱۷۰
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 ی مشاور و مام کانیشکا ب  رط بلخی چدین بود: کتیب 
 [… .] νο βωγο στοργο κανηþκε κοþανο ραþτογο λαδειγo χοαζαοαργο 

βαγ[η] -  
2. ζνογο κιδι ασo νανα oδo ασo oισπoανo µι βαγανo ι þαoδανo αβoρδo 

κιδι ιωγo χþoνo 
3.νoβαστo σ(α)γωνδι βαγανo σινδαδo oτηια ι ιωναγγo oασo oζoαστo 

ταδηια αριαo ωσ -  
4.ταδo αβo ιωγo χþoν(o) αβo [ι] ιυνδo φρoαγδαζo αβo þατριαγγε 

þαoρε αγιτα κoo -  
5. αδηανo oδo ι oα(σ)πo oδ(o) [ι ζ]αγηδo oδo ι κωζ(αµ)βo oδo ι 

παλαβoτρo oιδρα αδα αβo ι ζιριτ -  
6. αµβo σιδηιανo πρoβαo oδo µανδαρσι ζαopανo αβo ι σινδo ωσταδo 

oτη(ι)α αρoυγo 
7.ιυνδo (αβo) ι σινδo ωσταδo ταδι þαι κανηþκε αβo þαφαρo 

καραλραγγo φρoµαδo 
8. (α)βειναo βαγoλαγγo κιρδι σιδι β…αβo ριζδι αβo µα καδγε ραγα 

φαρειµoανo β -  
9.(α)γα(ν)o κιδι µαρo κιρδαν(ε) ι µα..o[φ]αρρo oµµα ooηλδι ια αµσα 

νανα oδo ια αµ -  
10.σα oµµα αoρoµoζδo µoζδoo(α)νo σρoþαρδo ναρασαo µιιρo oτηια 

oυδoα -  
11.νo πι(δo)γιρβo φρoµαδo κιρδι ειµoανo βαγανo κιδι µασκα 

νιβιχτιγενδι oτ -  
12. ηια φρoµαδo αβειµoανo þαoνανo κιρδι αβo κoζoυλo καδφισo þαo αβo ι 

φρ -  
13. oνιαγo (o)δo α(βo o)oηµo (τ)ακτoo þαo α(β)[o] ι νια(γ)o oδo αβo 

ooηµo καδφισo þαo αβo 
14. (ι) πιδα oδo αβo ι χoβιε αβo κανηþκo þαo tα σαγωνδι þαoνανo 

þαo ι βαγoπoo -  
15. ρακ[α]νε […] φρ(o)µαδo κιρδι ταδι þαφαρε καραλραγγε κιρδo ειo 

βαγoλαγγo 

16. ][o καραλραγγo oδo þαφαρo καραλραγγo oδo νoκoνζoκo ι αþτoo -  

17. α[λγo κιρ]δo ια φρoµανo ειµιδβα βαγε κιδι µαρo νιβιχτιγενδι 
ταδανo αβo þαoν -  

18. αν(o) þαo αβo κανηþκε κoþανo αβo ιαoηδανι ζoρριγι λρoυ(γ)o 
αγγαδ…γo oανινδ -  

19. o π[…]ι(ν)δι oδ[…](δ)ι βα(γ)επooρo ασo ιωγo χþoνo αβo ιo (α) 
χþoνo ιυνδo αρoυγo ν -  

20. αρα[]ι β(α)γoλαγγo αβo ιωγo χþoνo ασπαδo ταδι αβo ι αρηµεσo 

χþoνo αγγαρ […]  

21.][χα[ π]ιδo þαo φρoµανα αβισσι παρηνα λαδo αβισσι ρηδγε λαδo 

αβισσ[ι ..] 

22. ][þαι µαδ...α (α)βo βαγανo λαδo oδo φαρειµoανo αχoδανo [σι]δι 

[α]βo µι βαγε λ[αδo] 

23. ][ατιδ(η)oσ[ 
 



 

 / تاریخ رط ۵۵1  

 ی بلخی کانیشکا: آوانگاری چدد بدد آغازین کتیب 
  -  . ]...[نُو بُونُو سْترُنُو کانیشکِ  کُوشان رَشتگُ  دِیْگُو روازَورنُو بَگِ 1
 گانوُ ای شاودنَوُ آبوُردوُ کیدی ایوگ رشْوُنو. زنْگُوُ کیدی ا سوُ نانا ادُوُ ا سوُ اوُیگْوان می ب1َ
 . نُوبَسْتُو سَگُوندی بَگانُو سیددادُو اُوتِیا ای یونانُّو اوآسُو اُزَوسْتُو تادِیا آریاٌو ۵

 

 ترجم : 
 . ]...[ برای رهایی بزرگ، کانیشکای کوشانی، راستکار، دادنر، قدرقدرت، سروری1
ی ردایان )دیگهر(   ند  )ایزدبانوی نانا، آناهیتا( و از هم  ی ستایش، ک  پادشاهی را از . شایست 1

 دریافت کرده، کسی ک  سال نخست )سلطدتش( امور را ب  شکلی اداره کرد،
هها داد و آن را به  ایرانهی     ی یونهانی  شهدند، و فرمهانی دربهاره    . چدان ک  ردایان روشدود مهی ۵

 )آریایی( بدل سارت.
 

ا  در دوران  ی تمههام یافههت و ناادیدهه  شههدنرههط بلخههی در ایههران شههمال شههرقی رواجهه
دههد که     هایی ک  موضه  ضهدیونانی تدهد و تیهزی داشهتدد، نشهان مهی        ها و اشکانی کوشانی
دانسهت  و به     یونهانی مربهوط نمهی    - کاتبان و مردم این نویسه  را بها هویهت مقهدونی     احتما ا
 اند.  هفدیقی آناه بود - ی رطاای برراست  از آرامی ا  در رانواده عاویت

ی عصر ساسانی یعدی تا ههزار سهال بعهد همچدهان در ایهن ناحیه  رواج        رط بلخی تا میان 
ی  ها وقتی بلهخ را تسهخیر کهرد و همچهون شهاربانی رودسهر اداره       داشت و شدگل شاه هون

ههای رهود بها رهط      های کان و مام ایران شرقی را در دست نرفت، بر سهک   یکی از استان
کهرد و شهکلی تغییهر یافته  از      ا  اشاره می ک  ب  قومیت هون« نآلخو»بلخی شکست  نوشت 

ی اسهلامی   پالوی بود. مدسوخ شدن این رط تازه در قهرون اولیه   « ریون»اوستایی و « هئَون  »
 هجری( با رط پارسی جایگزین نشت. ۵)ق  ۰۵آغاز شد و ب  تدریج تا قرن 

 
 
 
 
 
 
 

 

ا  بها رهط بلخهی شکسهت  نوشهت        ر سهک  ههای بلهخ که  به     ی شدگل بدیانگرار دولت هون سک 
 م.( ۰۰۷) ۵۳۱۷، حدود سال «آلخون»

 
 



 

 

 ۵۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بلخی،  هایی ب  رط شکست  نام 

 م.( 1)ق  ۰۷اوارر دوران ساسانی، قرن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مِیام، شاه قهوم ک هدَگ، اسهتاندار شاهدشهاه     »شود:  ی بلخی ک  چدین آغاز می ب  رط شکست   نام 
 م.( ۰11) ۵۳۰1، «وه پیروزباشک

 م.( 1)ق  3۴قرن  ی سرخ کتل، بلخ، کتیبه



 

 / تاریخ رط ۵۵۳  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)مار و باب  « میر بن بی  و برادر  با »ی بلخی، مربوط ب   سدد مالی ب  رط شکست 
 م.(۰۵1) تاریخی ۰111بلخ، سال  پسران ب (،



 

 

 ۵۵۵/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

 

 

 گفتار سیزدهم                                                              

 خط براهمی
 ایران شرقی و هدد شمالی قلمرو:
 پراکریت مگدی، پالی زبان:
 م.( ۰۱۷ - پ.م ۰۳۷) تاریخی ۵۳۵۷ - 1۵۷۷ یرواج:دوره
 مائوری و کوشانی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ۰۷۷/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

ی تجهاری   فروپاشی دولت هخامدشی علاوه بر آن ک  بهرای دو قهرن نسسهتی در شهبک     
ایرانی ایجاد کرد، وحدت نویسهایی در قلمهرو پادهاور کشهور پهار  را نیهز از بهین بهرد. در         

که  سراسهر   ی اسکددر نجست  تا ارش  بزرگ اشکانی و ب  ویژه تا زمان مارداد اول  فاصل 
هایی متکثر و در حال نبهرد   ایران زمین را دوباره متحد سارت، قلمرو کان پارسیان ب  دولت

ههایی متفهاوت داشهتدد و     زنهی و دودمهان   با هم تجزی  شده بود ک  نظام مالی، معیارهای سک 
 پروراندند.  هایی متفاوت را در دربارهای رود می نویس 

انی ک  تا پایان عصر هخامدشی یکهی از رطاهای قهومی ایهران     ای مثل یون چدان ک  دیدیم، نویس 
غربی بود، پس از تاز  اسکددر ب  رطی درباری بدل شد و در آناتولی و بالکان و سهلوکی  و مصهر   

ی ایداا مدهاطقی بهود که  مقهدونیان نشهوده و بهرای        و بلخ اعتباری سیاسی پیدا کرد. با این حال هم 
ههایی دیگهر رواج داشهت که  یها بها        های ایهران زمهین، رهط    ر بخشمدتی زیر فرمان داشتدد. در سای

ای سیاسهی برکشهیده شهده بودنهد، و یها یکسهره در دربارههای محلهی ابهداع           روندی مشب  به  مرتبه   
ای از ایهن رطاهای محلهی اسهت. در کدارشهان رهط آرامهی         شدند. رهط بلخهی و قبطهی نمونه      می

 ایجان ادام  داشت.هخامدشی نیز همچدان در مداطقی مثل پارت و آذرب
های محلی مقتهدری که  پهس از تهاز  اسهکددر پدیهد آمهد،         در این بین یکی از دولت
ههای جدهو  شهرقی قلمهرو هخامدشهی را در ارتیهار داشهت.         دولت مائوریه  بهود که  اسهتان    

بدیانگرار این دودمان یعدی چاندرانوپتا ب  احتمال زیاد شاربان استان هدد هخامدشهی بهوده و   
ها  نو  و پدجا  توانست موج هجوم مقدونی های هرات و ندداره و تث  ی شاربانبا پشتیبان

را پس بزند. او دولتی بزرگ در این رب  از ایهران زمهین تاسهیس کهرد و راه را بهر پیشهروی       
ا  )براهمهی(   مقدونیان بست. در همین ناحی  بود ک  دو رط مام شهکل نرفهت که  یکهی    

شد و دیگری )رروشتی( در راه ابریشم تا ههزار سهال    های بعدی قلمرو هدد ی رط نیای هم 
 بعد نفوذ رود را حفظ کرد. 

شداسهی   کشف، رمزنشهایی و تفسهیر ایهن دو رهط کاهن یکسهره در درون بافهت شهرق        
ی ایهن جریهان ایهدئولوژی      ههایی از آن موتهور محرکه     نیرند و بخش استعماری جای می

هایی غیرعلمی دامن  دام  یافت  و ب  فرضشود. این سرمشد مفاومی تا ب  امروز ا محسو  می
 شود.   ی هدد مدرن فراوان تبلی  می زده ک  ب  د یل سیاسی در کشور نوسارت 

نخستین نویسددنان انگلیسی ک  ب  رمزنشایی و تفسیر این متون کاهن مشهغول بودنهد و    
هدهدی   شان در استخدام یا مربوط ب  شرکت هدد شرقی بودنهد، و بعهدتر سیاسهتمداران    اغل 
شان رواهان قط  کردن بدد ناف تاریخی و فرهدگهی هدهد و ایهران بودنهد، و در      نشانده دست

 آشکار   های نیایی زدایی از تاریخ هدد، این رطاا ب  جای آن ک  ب  نویس  جریان این ایران

 



 

 

 ۰۷1/ عصر پساکوروشی 

 

ک   1مثل رط سددی 1مدسو  شود، ب  مراجعی تخیلی مدسو  کردند؛ - آرامی هخامدشی -
نیهری   پیشتر مدقرض شده بود، یا رط یونانی ک  تداا چدد قرن پیشهتر از شهکل   دو هزار سال

ی  هها دربهاره   ای ایرانی برراسهت  بهود. نظریه     این رطاا چدد هزار کیلومتر دورتر از سرچشم 
رهط   مهثلاا  این رطاا و حتا نامشان هم در جزر و مد مسائل سیاسی مدام تغییهر کهرده اسهت.   

های  ت، ل ث، مائوری،  نررد ب  اسم ا  می از کشف شدن برهمی طی ی  و نیم قرنی ک 
   ۵پالی هددی، آشوکایی جدوبی و مشاب  ایداا نامیده شده است.

هها را   ریهگ نظهری که  بخهش مامهی از تهاریخ تحهول نویسه          برای رهایی از ایهن مهرده  
تهر به  راسهتگاه ایهن دو رهط بدگهریم و        مخدو  و مهبام سهارت ،  زم اسهت قهدری دقیهد     

های موجود در این مورد را مرور کدهیم. در میهان ایهن دو آن که  مامتهر اسهت، همهان         داده
ی هدد پیشروی کهرد و به  همهین رهاطر آن را طبهد سهدت        قاره رطی است ک  بعدتر در شب 

انهد و ایهن    نامیهده  نامم. متون قدیمی این رط را براهمهی نمهی   ( میबामभीمرسوم براهمی )
« دَمَّه  لیگهی  »نوشهت  را   هایی ک  ب  رط براهمی می متن برچس  ب  نسبت جدید است. آشوکا

(𑀥𑀁𑀫𑀮𑀺𑀧𑀺می ) ۰«.رط دّرمَ »یا « ی قانون نویس »ک  یعدی  نامیده   
ای ههم در متهون بهودایی     هم اباام وجود دارد. اشاره« براهمی»ی برچس   ی ریش  درباره

نویهد راسهتگاه    که  مهی   م.( در دست داریم 1ق.  چیدی از اوارر عصر ساسانی )قرن چالم/
ی  این رط ایزدِ بزرگ برهما بوده است. از این رو شاید این برچس  از نهام برهمها یها طبقه     

در متون سانسکریت بارها ب  کار نرفته   « بُراهْمی»ی  رودِ کلم  ۱ها نرفت  شده باشد. برهمن
کدهد.   اشاره مهی  - ب  ویژه ساراسواتی و شاکتی - ی برراست  از برهما شده و ب  نیروی مادید 

 هرچدد نام نویس  و رط نیست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1. Scharfe, 2002: 391–393. 
2. Salomon, 1998: 20. 
3. Ibd: 17. 
4. Singh, 2008: 351. 
5. Levi, 1906. 



 

 / تاریخ رط ۰۷1  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( 1۱۷) ۵1۵۷بخشی از فرمان آشوکا ب  رط براهمی، سارناث، شمال هدد، سال 
 

شهرقی  ی جدهو    و یکم )قرن سوم پ.م( در شمال هدد و نوشه    این نویس  در قرن سی
ایران ب  شکلی ناادید  وجود داشت  و بعد از آن کم کم تحول یافت  و به  تهدریج طهی ههزار     

ههای محلهی را نویسها سهارت  اسهت.       قاره پیشروی کهرده و بسهیاری از زبهان    سال بعد در شب 
در دوران هخامدشهی   احتمها ا دههد که     ی این در دست داریم نشان مهی  هایی ک  درباره داده

هایی بوده ک  در جریهان انقهلا  هخامدشهی پدیهد آمهده اسهت.        یکی از نویس پدید آمده و 
پ.م( در  1۵1 - 1۱۷) ۵1۰۳تها   ۵1۵۷های  ی سال دار آن در فاصل  ی تاریخ ترین نمون  کان

ایهن رهط از آن هدگهام تها      قال  فرمان آشوکا نوشت  شده ک  شاه دولت مائوری  بوده است. 
 م.( تقریبا دست نخورده باقی ماند.  ۰و هشتم )ق دوران پادشاهی نوپتا در قرن سی 

مائوری  وجود داشهت  و دیوانسها ران    دولت دهد ک  این نویس  پیش از ظاور شواهد نشان می
اند. آشوکا هرچدهد در ثبهت    این قلمرو رطی پیشاپیش موجود را برنرفت  و مبدع این نویس  نبوده

ای ب  ابداع رطهی نهو    جا اشاره کدد، هیچ یی میدستاوردهایش وسواسی دارد و در این مورد پرنو
دقیقها همتاسهت     کدد. این واژه های رود اشاره قرار می ها و کتیب  ب  نبشت « لیگی»ی  نکرده و با کلم 

و روشهن اسهت که  در سهدت      1در متون پارسهی باسهتان شاهدشهاهان هخامدشهی،    « دیگی»با کاربرد 
 است.   نگریست  درباری هخامدشیان ب  مفاوم رط می

                                                                                                          
 .۳۵و  ۵۵ی بیستون، ستون چاارم، سطر  مثلاا در کتیب  .1



 

 

 ۰۷۵/ عصر پساکوروشی 

 

« ویسهتارَه سهوتر ه    لیت ه  »ی بهودایی کاهن    شاهد دیگری ک  در این مهورد داریهم، رسهال    
ی ایهران شهرقی    م.( در سدت ماایانه   ۵)سرود بازی کامل( است ک  در قرن سی و هفتم )ق 

ی جهوان از یه     ی مامی دارد ب  دیهدار سهیدارت  نوتمه     تدوین شده است. این متن اشاره
انهد، و نفته  شهده که  بهودا در آنجها        نرفته   کودکان رط براهمی یاد میدبستان ک  در آن 

مربهوط   - ی چیدهی ایهن مهتن    شصت و چاار نوشتار مام را فرا نرفت. این مطل  در ترجم 
این اشاره انر تاریخی فرض شود، تاریخ پیدایش  1نیز آمده است. - م.( ۵۷۳) ۵۰۷۳ب  سال 

برد. حتا انر ههم آن را اسهاطیری فهرض     عق  می ی دوران هخامدشی رط براهمی را تا میان 
دهد ک  مردم ایران شرقی در ابتدای دوران ساسانی رهط براهمهی را به  ایهن      کدیم، نشان می

 اند.   دانست  دوران مربوط می
های کان دین جیَن اشاره شده ک  در زمهان زنهدنی    نواه دیگرمان آن است ک  در متن

سرودهایی دیدی در این سدت پیشهاپیش به  شهکل نوشهت      ی دوران هخامدشی(  مااویره )میان 
وَیدَْگ ه    سَهم »و « ویاکاْیَ  پْر نیاپتْی سوتْر ه»توان از  ها می اند. در میان این متن شده وجود داشت 

دههد که  در پهیش از دعهوت      یاد کرد ک  فارسهتی از هجهده نوشهتار به  دسهت مهی      « سوتر ه
« بههامباْی»شههان کهه   پراکریههت بههوده و یکههیماههاویره وجههود داشههت  اسههت. زبههان ایههن متههون 

(बामभी.نام دارد انگار ب  رط براهمی نوشت  شده بوده است )این متن مرجعی مام بهوده   1
باْان ت ه  آن را به  درتهر  بهامبْاْی      ک  بدیانگرار اسهاطیری آیهین جَهین یعدهی تیرث دکهارَه ریش ه       

اند ک  نهام   است. بر این مبدا نفت  ا  ب  پیشوایان بعدی بوده آموز  داده و وی مدتقل کددده
ی تهاریخی   آمیهز اسهت و پشهتوان     ک  البت  افسان  ۵از نام این درتر نرفت  شده،« براهمی»رط 

 معتبری ندارد. 
در کدار این مداب  بومی نزار  دیگری هم از نئاررو  در دست داریم که  چدهد دهه     

ی شمال هدد مطهالبی   در مدطق نوید  پیشتر از مگاستدس و در عصر آشو  پسااسکددری می
بایست ب  رط آرامی بوده باشد، اما این احتمهال   و این می ۰اند، نوشت  ی کتانی می را بر پارچ 

شهده اسهت.    کدد ک  شاید براهمی در این دوران وجود داشت  و نوشهت  مهی   را هم تقویت می
شمال هدهد عصهر    انر مدظور رط براهمی یا رروشتی نبوده باشد هم ب  رواج رط آرامی در

 کدد. هخامدشی پسین اشاره می
هها به  زمهانی     بیدهیم که  داده   رسیم، می ی زمان ظاور رط براهمی می ب  مسئل  پس وقتی 
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ای دربهاری   کددهد. هرچدهد تبهدیل شهدن ایهن رهط به  نویسه          پیش از عصر آشوکا اشاره می
و دلیهل محکهم   در زمان وی صورت پریرفت  است. در همهین راسهتا کدهث نهورمن د     احتما ا

آورده ک  بر مبدای آن تاریخ پیدایش این رط را باید حدود دو قرن جلوتر از عصر آشهوکا  
تهر و   بیدهیم، پیچیهده   ههای آشهوکا مهی    دانست. نخست آن ک  این رط در شکلی ک  در نبشت 

  1تر از آن است ک  ابداعی تازه بوده باشد. پخت 
در سهریلانکا پیهدا شهده که       1ی آنورادهْاپورا  هایی از رطی مشاب  در مدطق دوم آن ک  نمون 

ب  حدود دو قهرن پهیش از آشهوکا     ۵و نورسدجی نرمایی 1۰-هردو رو  کربن براسا قدمتش 
پ.م(  ۰ق.  تها اواسهط   1)اوارهر قهرن    ۵۷تها   1۳امروز قدمت این آثار را بین قهرن   ۰نردد. باز می

دهدهد که  ظاهور نویسهایی در شهمال       ن میها بسیار مام هستدد چون نشا این داده ۱زندد. تخمین می
 هدد امری ناناانی بوده و دقیقا در دوران حاکمیت هخامدشیان انجام پریرفت  است.  

ههای داریهو     نراری همهان مقطعهی اسهت که  اسهتان هدهد در نبشهت         کران پاییدی این تاریخ
تهاز  اسهکددر    ا  زمان فروپاشی این دولهت و  نیرد، و کران با یی بزرگ مورد اشاره قرار می

دههد و اسهدادی مهالی را شهامل      است. این رط براهمی است و ثبتی از زبان پراکریت را نشان مهی 
شهده اسهت.    های تجاری ایرانهی مربهوط مهی    ب  فعالیت بازرنانان فعال در راه احتما اک   1شود می
ههایی از رهط    نهادو ههم نمونه     ی کودومانتال در تامیهل  ی جال  دیگر آن است ک  در مدطق  یافت 

 ۰نردد. پ.م( باز می 1ب  قرن بیسست و هشتم )ق  احتما ابراهمی پیدا شده ک  قدمتش 
نیری رط براهمی را باید با رروشتی نزدی  دانسهت و   ها زمان شکل بر مبدای این داده
نیرنهد.   پ.م( جهای مهی   ۱-۰ق.  / ۵۷و  1۵ی قهرن هخامدشهی )قهرن     هردوی ایداها در میانه   

ی  ههای هدهدی در نیمه     دههد که  زبهان    دی در همین حدود زمانی هم نشان میتدوین متن پانی
ی زبهان   اند، ونرن  بسیار بعید اسهت مهتن پهانیدی دربهاره     بوده  دوم عصر هخامدشی نویسا شده
 های نوشتاری از این زبان پدید آمده باشد.  سانسکریت در غیا  صورت

در ارتیهار    تقریبی پیدایش این نویسه   ی زمان هایی است ک  درباره ایداا مستددترین داده
داریم. تردیدی نیست ک  تا پهیش از عصهر هخامدشهی رهط براهمهی وجهود نداشهت ، و ایهن         

ی این دوران و زمهان زنهدنی بهودا، چدهین رطهی در قلمهرو        دهد ک  تا میان  ها نشان می داده
بهوده که  در    ههایی  های هخامدشی وجود داشت  است. یعدی رط براهمی یکی از نویس  استان
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جریان انقلا  نویسایی هخامدشی پدید آمده است. ب  زودی بیشهتر در ایهن مهورد اسهتد ل     
ههایی   شداسان بدگهریم و ببیدهیم در غیها  داده    رواهم کرد. اما پیش از آن باید ب  آرای شرق

 اند. ای برای رط براهمی تصور کرده اضافی و در غفلت از این چدد شاهد مام، چ  تبارنام 
ی راستگاه رط براهمی چدهدین نظریه  وجهود دارد که  اغله  تخیلهی و نهامعتبر         ربارهد
انهد، یها    نگار شبی  هیرونلیف مصری مشتد دانست  نروهی آن را از نوعی اندیش  مثلاا هستدد.
تهر مربهوط بداندهد.     ی سهدد در دو ههزار سهال پهیش     ا  را به  رهط دره   اند سرچشم  کوشیده
ا  بها   نگار نبودن این نویس  و فاصهل   شان با توج  ب  اندیش  ودنهایی ک  غیرعلمی ب برداشت

ههای   های سیاسی و جریان ها هرچدد در میان نروه فرهدگ سددی آشکار است. این برداشت
1شود. ایدئولوژی  هددی هوادارانی دارد، اما در مداب  دانشگاهی مردود دانست  می

 

ی  رسهیم که  ارتبهاط میهان نویسه       سهانی مهی  های تخیلی ک  بگرریم، ب  آرای ک از این نگر 
اند. ایدان هم جال  است ک  اغل  با تعابیری نهژادی   یافت  براهمی و رطوط الفبایی پیشین را درمی

انههد و سرسههختان  از اشههاره بهه  دولههت پههار  و     دانسههت « رطههی سههامی »راسههتگاه براهمههی را  
بهوهلر که     مهثلاا  انهد.  پرهیهز داشهت   پیوستگی رطاای ایرانی و ب  ویژه نفوذ آرامی هخامدشی  درهم

بودن راستگاه براهمی را پیشهدااد کهرده، آن را تقلیهدی    « سامی»ی  های نظری  یکی از اولین نسخ 
بعد هم ناچار شده برای این ک  ایهن دو را به  ههم بچسهباند، از      1از رط فدیقی در نظر نرفت  است.

ی  برای رف  و رجوع هفهت قهرن فاصهل     پوشی کدد و شان چشم ی مکانی چدد هزار کیلومتر فاصل 
   ۵پ.م( قرار دهد. ۳۷۷) 11۷۷شان، آغازناه این نویس  را حدود سال  زمانی

ا  روشن است. چون رط براهمی دسهت کهم حهدود چاهار قهرن       برداشتی ک  نادرستی
شود و طی این مدت تما  مستقیمی میان فرهدگ فدیقی  دیرآیددتر از رط فدیقی پدیدار می

در میهان  « راسهتگاه سهامی  »بها ایهن همه      ۰ای شهمال هدهد وجهود نداشهت  اسهت.     هه  و فرهدگ
دانشگاهیان غربی ب  اسهم رمهزی بهدل شهده که  به  ارتبهاط میهان براهمهی و آرامهی را بیهان            

ای بکدهد. ایهن    ها یا هخامدشی بودن آرامی اشاره آن ک  ب  ایرانی بودن این نویس  کدد، بی می
هاسهت   اشاره ب  نام ایران در حهالی تهداوم یافته  که  مهدت      هراسی و تابو دانستنِ سدتِ پار 

ی یونهانی غیرعلمهی    کوشش برای چسباندن رط سانسکریت و سایر رطوط هددی ب  نویس 
 ۱شود و در میان پژوهشگران جدی هواداری ندارد. و ایدئولوژی  دانست  می
جدیههد  هههای پههر ایههراد هههم در مقابههل آرای بررههی از نویسههددنان  حتهها همههین برداشههت

                                                                                                          
1. Salomon, 1998: 19-20. 
2. Bühler, 1898:68- 75. 
3. Ibd: 84-91. 
4. Salomon 1998: 28. 
5. Scharfe, 2002: 391–393; Salomon 1998: 19-24. 



 

 / تاریخ رط ۰۷1  

ا  نویال است ک  قبول دارد در حهال حاضهر    رسد. نمون  مدد ب  نظر می روشدگران  و رو 
الفبای براهمی هسهتدد، در  « راستگاه سامی»ی  ی دانشمددان اروپایی هوادار نظری  تقریبا هم 

ی هدهد   قهاره  ی این رط را درونزاد و بومی شب  پردازان هددی اغل  سرچشم  حالی ک  نظری 
ندهد. او ایهن دوقطبههی را چدهین تفسهیر کهرده کهه  نروههی بها ایهدئولوژی امگریالیسههتی         دا مهی 
کوشهدد میهراث تمهدنی هددوسهتان را انکهار کددهد و در برابهر ایشهان نروههی دیگهر بهها            مهی 

کوشد در میهان ایهن    اند. نویال لحدی دارد ک  انگار می ایدئولوژی ناسیونالیستی جای نرفت 
به  نروههی تعلهد دارد که  به  قهول رهود  ناسیونالیسهت          نری کدد، امها رهود   دو میانجی

   1هستدد.
ربر بوده یا کتمان کرده، آن است ک  امگریالیسم اروپایی بوده ک   آنچ  نویال از آن بی

ی درونهزاد بهودن رهط براهمهی را ههم       های مدرن را پدیهد آورده اسهت. نظریه     ناسیونالیسم
ها، و هدفشان هم اتفاقا استعماری بود، یعدهی    ها مطرح کردند و ن  هددی نخستین بار انگلیسی

قهاره   در برابر شواهد انکار ناپریری ک  سرریز شدن فرهدگ و نویسایی از ایران زمین ب  شهب  
نشتدد تا هددوستانِ مستعمره را قلمروی رودبسدده بها   هایی می داد، ب  دنبال برن  را نشان می

   با ایران را قط  کددد.ا تاریخی مجزا قلمداد کددد و بدد ناف هویتی

ا  را  بهودن تبارنامه   « هددوسهتانی »ی درونهزاد بهودن رهط براهمهی و      اولین کسی که  نظریه   
بود ک  امروزه بیشتر ب  عدوان هددشداسهی شهارت دارد، امها در     1پیشدااد کرد، الکساندر کانیدگاام

ههای   اصل ماددسی بود در ردمت شهرکت هدهد شهرقی که  بعهدتر به  سهمت مهدیریت کهاو          
ای از  شداسان  در هدهد ارتقها یافهت و ایهن برچسه  عدهوانی محترمانه  بهود بهرای دارودسهت            باستان

بردنهد و در   ب  یغما مهی  - اغل  با تخری  بسیار - نران ک  آثار باستانی هدد را نوردزدان و تاراج
نیدگاهام  که  تحهت نظهارت کا   « آثهار باسهتانی  »ی آن  نراشهتدد. بدنه    ارتیار اشراف بریتانیایی مهی 

ههای طهلا و نقهره و جهواهراتی بهوده که  از معبهدها و         ها و مجسهم   شد سک « کشف و مدیریت»
 یافت.   شد و ب  انگلستان انتقال می ی مردم ربوده می ها و ناه ران  کاخ

ههای باسهتانی داشهت و نه  از دانشهی تخصصهی در تهاریخ         کانیدگاام ن  تسلطی بهر زبهان  
ای چشهمگیر به     روشن اسهت که  آرایهی سهطحی و علاقه       برروردار بود و از نوشتارهایش

ی درونهزاد   جادونری و علم حروف و طلسمات داشت  است. چدین کسهی بدیانگهرار نظریه    
بیدیم ک  معتقد بوده این رهط از نهوعی    بودن رط براهمی است و با رواندن نوشتارهایش می

ی بدن انسهان   وز دربارههای طبیعی و حقایقی مرم هیرونلیف بومی هدد مشتد شده ک  نسبت
   ۵کرده است. را در رود پداان می
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تردیدی نیست ک  این شخص را بایهد در قطه  امگریالیسهتی جایگهاهی به  او داد، و در      
ضمن از همان جایگاه ظاور ناسیونالیسم مدرن هددی را هم نگریست، که  مثهل همتاههایش    

دیگهر بهر موهومهات و مدهاف       ی در ترکی  و افغانستان و سهوری  و قلمروههای اسهتعمار شهده    
 هایی علمی. استعماری و نواستعماری تکی  کرده و ن  شواهدی عیدی و چارچو 

شان اصهرار دارنهد،    هایی ک  بر بریدن بدد ناف رطاای هددی و راستگاه ایرانی چدین برداشت
ی  نمونه  شهوند.   ها محسو  مهی  هددی های مشاب  نزد پان اند و نیای مستقیم برداشت استمرار داشت 

ی بهین دو جدهگ جاهانی کتهابی      ای برتانیایی ب  نهام ههانتر اسهت که  در فاصهل       دیگر  نویسدده
   1اند. نوشت و ادعا کرد ک  رطاای هددی مستقیما از رط سددی باستانی مشتد شده

ها نیز به  قهدری پررطها و سرشهار از      های اندک آن سال ها و یافت  این کتا  حتا با داشت 
زنهم ارجهاع دهدهدنان به  آن هرنهز برنهی از آن را        ن است ک  حد  میغلطاای نونانو

کهرد علایهم    نخوانده باشدد. تقریبا همزمان با کتا  او متن دیگری انتشار یافت ک  ادعها مهی  
که  کیفیهت    1های آشوکا و راندان مائوری  در رهط سهددی باسهتانی ریشه  دارد،     روی سک 

 علمی باتری از قبلی داشت، اما ن  چددان.
شهدا  اجتمهاعی    ایست ب  نام ج  نودی ک  انسهان  ای از این نروه اریر نویسدده نمون 

ی براهمهی را در هدهد درونهزاد و بسهیار      است. او نیز رط سانسکریت و نیای آن یعدی نویس 
دلیلی ک  او برای سهخن   ۵ی رط سددی باستانی فرض کرده است. کان دانست  و آن را ادام 
 ۰شان ناممکن اسهت.  تون ودایی بسیار حجیم هستدد و حفظ کردنرود آورده آن است ک  م

 ب  همین راطر فرض کرده ک  سدت دیدی هددو باید پایگاهی نوشتاری داشت  باشد. 
دلیل تاریخی بسیار کاهن را بهرای    برداشت او از دو زاوی  جای نقد دارد. نخست آن ک  او بی

شان را بدون نقهد و تحلیهل    ی متن مقد  هسدت ودایی فرض کرده و عقاید مرهبی هددوها دربار
ی متهون ودایهی را به  ههزاران سهال قبهل از هخامدشهیان         برداشتی ک  پیشهید   ۱علمی پریرفت  است.

ا  با متهون مشهاب  دیگهر به  ویهژه       داند، آشکارا نادرست است. با تحلیل متن و مقایس  مربوط می
ی متهون   تهرین  یه    یبها همزمهان بها کاهن    ودا ک  تقر شود ک  ب  جز ریگ مداب  اوستایی روشن می

شهود،   ی دوم پ.م( مربهوط مهی   ی ههزاره  ی دوم تهاریخی )میانه    اوستایی است و ب  اوارهر ههزاره  
 اند.   های دیگر سدت ودایی در زمانی دیرآیددتر و نزدی  ب  دوران هخامدشی پدید آمده بخش

ته  درسهت اسهت. ولهی     این نکت  ک  نثرههای طهو نی علامهت نویسها بهودن سهدت هسهتدد الب       
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شهان در   تهرین ثبهت و تهدوین    دانیم ک  کان ی متون هددی اباام چددانی وجود ندارد و می درباره
دوران هخامدشی صورت نرفت  و ردپای روشن سیاست ایرانشاری در آن نمایان اسهت. بدهابراین   

حهول رطاهای   پیوند متون ودایی با نویسایی ک  مورد تاکید نودی است، قاعدتا در همان بافت ت
 های ایرانی تحقد پریرفت  است.   شود، ک  یکسره در پیوند با نویس  هددی معدادار می

سدت دیدهی هدهدویی    اصو انقدهای دیگری نیز البت  ب  سخن نودی وارد است. یکی آن ک  
ی انتقهال و به  جریهان افتهادن      شفاهی است و این ویژنی تا ب  امروز حفظ شده است. یعدی شهیوه 

قد  هددویی از راه نفهتن و شهدیدن و حفهظ کهردن اسهت، نه  نوشهتن و ثبهت کهردن و          متون م
ا  را  شداسهیم که  سراسهر ادبیهات مهرهبی      ای نمهی  بایگانی کردن. نرشت  از آن هیچ سدت دیدی

ههای   بدهدی  هایی نونانون بها زمهان   اند و پاره ی  نفر در حافظ  حمل کدد. متون مقد  تک  تک 
 کدد.   مردان در حافظ  حمل می ای از دین شان را حلق  متفاوت دارند ک  هربخش

پس این تصور ک  کلیت متون ی  دین شفاهی یا کتبی هستدد و در مقطعی از تهاریخ از  
نادرسهت اسهت. سهدت شهفاهی حتها در حاهور        اصهو ا  1شهوند،  شفاهی ب  کتبی تبهدیل مهی  

یه  بیشهتر      وزن کهدام دهد و در هر موردی باید دید ک نویسایی هم ب  بقای رود ادام  می
ی شهمال هدهد و    بررلاف دین بودایی و جین ک  در حاشهی   - ی متون هددویی است. درباره

سدت شفاهی غال  بوده و تاکید بر نوشتاری بودن متن مقهد    - اند ایران شرقی تحول یافت 
ز نراری متون ودایی و هم ا برداشتی نو و مدرن است. یعدی برداشت نودی هم از نظر زمان

 ی انتقال متون مقد  دارد نادرست است.  نظر تصوری ک  درباره
ی سهدد و براهمهی را نشهان     تهرین دلیلهی که  نهامربوط بهودن رهط دره       نرشهت  از ایداها، ماهم   

ههامون که  رهود     - هیرمدهد  - ی زمانی میان ایهن دو نویسه  اسهت. فرهدهگ سهدد      دهد، فاصل  می
ی تمهدن ایرانهی بهوده، در حهدود      زیرسیستمی از حهوزه ی هدد ندارند و  قاره ارتباط چددانی با شب 

نههردد.  شههود و نویسههایی در آن مدسههوخ مههی پ.م( دسههتخو  فروپاشههی مههی 1۵۷۷) 1۱۷۷سههال 
ای از  ههای ته  افتهاده    ی درونزاد رط براهمی هستدد، با اشهاره به  نمونه     کسانی ک  هوادار نظری 

 1۱۷۷) 1۵۷۷واج این رط را تها سهال   علایم شبی  ب  رط سددی ک  در نوش  و کدار یافت شده ر
آورند، ک  جای بحث و چون و چرا دارد، و از آن سو ظاور رهط براهمهی را ههم     پ.م( جلو می

 برند، ک  آن هم نامستدد و نادرست است.   پ.م( عق  می ۰۷۷) 1۰۷۷تا سال 
م ی این رطاها، باز هم هزار سال بین این دو نویس  فاصهل  اسهت. البته  کسهانی هه      با هم 

های پراکدده و ت  و جدای یافت شده در جدو  هدد را بقایای رط سددی  هستدد ک  نشان 
ها تقریبها همیشه  یه      داندد و ب  این ترتی  ب  استمرار این نویس  باور دارند. اما این نشان  می
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شوند. از این رو بسهیار بعیهد    تایشان کدار هم دیده می علامت مدفرد هستدد و ناگاه دو یا س 
 1اند. و علامت راندانی بوده  ست نویس  بوده باشدد و ب  احتمال زیاد نشانا

ا  تهداوم   شداسی دقیهد و عقلانهی   نگاری با رو  ب  احتمال زیاد انر سدت ژرمدی تاریخ
کرد، مطالبی تا این اندازه پرت و نامعقول در فاای دانشگاهی اعتبار و اهمیهت پیهدا    پیدا می
ههای جاهانی و اسهتیلای     هها در جدهگ   تاد. اما با شکست آلمانیاف کرد و ب  چررش نمی نمی

هژمونی آنگلوساکسون بر فااهای دانشهگاهی چدهین سهخدانی به  تهدریج در محافهل معتبهر        
شداسهی انگلیسهی به  نهام ریمونهد       ی ما باستان آکادمی  هم ررد  کرد. تا جایی ک  در زمان 

رایهج در قلمهرو هخامدشهی    « اهای سامیالفب»تواند از  آلچین اعلام کرد ک  رط براهمی نمی
او «. سهارتار و مفاهوم حهروف در ایهن دو به  کلهی متفهاوت اسهت        »مشتد شده باشد، چهون  

انگهارد، و در ناایهت جهایی     درست روشن نسارت  ک  چرا این مهوارد را چدهین متفهاوت مهی    
بها  ا  ک  بهومی بهودن براهمهی و پیونهد       ی جایگزین مورد علاق  اعتراف کرده ک  نظری 

 1رط سددی کان است، شواهد و نواهانی برای پشتیبانی ندارد.
ی هددی ب  نهام سهوباا     پردازان معاصر ی  متخصص رایان  دیگری از این نظری   نمون 

کاک در غیا  هرنون  شاهد تایید کددده و در تااد بها تمهام شهواهد عیدهی موجهود معتقهد       
ی سهددی مشهتد    ر مسهتقیم از نویسه   است رطاای هددی بعد از دو ههزار سهال وقفه  به  طهو     

مبدهای بحهثش ههم آن     ۰دانهد.  و حتا رطاای سامی الفبایی را هم از آناها مشهتد مهی    ۵اند شده
هها از حهروف رهط براهمهی شهباهتی       تا از نمادهای رایج در اسهداد سهددی بها ده    است ک  ده

ی را بهین  امها چدهین شهباهت    1یا این ک  نگار  اعداد در ایهن دو رهط همسهان اسهت.     ۱دارند.
رط سددی روانهده نشهده و تقریبها     اصو اای پیدا کرد و  شماری از حروف در هر دو نویس 

 ا  معدادار پدداشت.   قطعی است ک  الفبایی نبوده ک  چدین تداظری را بتوان درباره
نرشت  از آن، انر شکل بیرونی رط را معیار بگیریم، شباهت میان براهمهی و رروشهتی   

تر است از  ایم، بسیار بیشتر و نمایان چدان ک  در جدولی در ایدجا نشان دادهو آرامی و فدیقی 
تهرین حالهت بایهد     هایی را در ماربانان  ا  هستدد. چدین برداشت آنچ  ک  ایشان مدعی یافتن

 سوادی دانست. رطایی ناشی از کم
ت و ههایی که  رهط براهمهی و در نتیجه  سانسهکری       تهوان نفهت نظریه     بدهدی مهی   در مقام جم 
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ههای قلمهرو هخامدشهی و     داندهد و آن را از نویسه    مهی « هدهدیِ اصهل  »مشتقاتش را بومی و درونزاد و 
شهوند که  یها تخصصهی      داندهد، اغله  توسهط افهرادی پشهتیبانی مهی       سگار فرهدگی ایرانی جهدا مهی  

شهمارانی که  جایگهاهی دانشهگاهی دارنهد ههم نوشهتارهایی         دانشگاهی در این زمید  ندارند. انگشت
 اند.   شان دانشی نسترده یا عمید نیددورت  ی موضوع بحث دهد درباره اند ک  نشان می د آوردهپدی

نویهد. یه  قطه      پس دوقطبی مورد نظر نوبال وجود دارد، اما ن  بدان شهکلی که  او مهی   
نگهرد و چیهزی را نادیهده     هها مهی   مدهد به  داده   علمی و مستدل و عقلانی داریم ک  ب  شکلی رو 

انهد، پرهیهز و    هایی ک  بزرگ و باشهکوه و اثرنهرار بهوده    ها و دولت ز تماشای تمدننیرد و ا نمی
ندارد. این قط  همان است ک  حقیقتی عیان و روشن به  اسهم تمهدن ایرانهی و دولهت        آزردنی

شداسهد. دیگهری قطبهی اسهت که  به  د یهل نونهانون          ایرانی و رطاای ایرانی را ب  رسمیت می
یهی تخیلهی را بهرای عداصهر      هها  اشتن این بستر تاریخی اسهت و تبارنامه   سیاسی رواهان نادیده انگ

کددهد، بها آنهان     هددو هستدد و ناسیونالیسم هددی را نمایددنی می کدد. آناا ک  پان هویتی ابداع می
 اند. نگرند در همین قط  بر سر ی  سفره نشست  شداسان  و استعماری ب  داستان می ک  شرق

ا  بایهد به  شهواهد و     بهودن « هددی»درونزاد بودن رط براهمی و ی  برای ارزیابی نظری 
هها بدگههریم. نخسههتین نکتهه  ایدجاسههت که  تهها پههیش از دوران هخامدشههی هههیچ نشههانی از    داده

ای ک  پیش از آن داریم، همان رط فرهدهگ   بیدیم. تداا نشان  ی هدد نمی قاره نویسایی در شب 
قهاره تعلهد نداشهت ،     و آن هم ب  رود شهب  سدد و هامون و هیرمدد است ک  شرحش نرشت، 

ی شمال هدد بوده است. ایهن فرهدهگ ههم در     ی تمدن ایرانی در باریک  بلک  پیشروی حوزه
پ.م( فرو مرد و مدسوخ شد و این بیش از دو ههزار سهال پهیش از     1۵۷۷) 11۷۷حدود سال 

هزاره پیشتر، سراسر ظاور رط براهمی بود. نرشت  از این برر شمالیِ مربوط ب  ایران در دو 
 ای از ظاور رطی درونزاد در رود نمایان نسارت  است. ی هدد هیچ نشان  قاره شب 

ی  ههای نویسهای باسهتانی هدهد و بدنه       ی دولهت  در ضمن این نکت  هم جای توج  دارد ک  همه  
ی  . نوشه  انهد  ی جغرافیایی وابست  ب  تمدن ایرانی قرار داشهت   اسداد نوشتاری ب  رط براهمی در مدطق 

ههایی هخامدشهی بهوده و بها رهط آرامهی و        شمال غربی هددوستان همان نقاطی است ک  پیشتر استان
بدهدی   ی مدطقه  و زمهان   ب  همین رهاطر ههرکس به  نقشه      1پارسیان تما  داشت  است.  دیوانسا ری

سهرریز  یابد ک  نویسایی از سگار فرهدگی ایران به  درون هدهد    تحول رطوط بدگرد، ب  روشدی درمی
 1های هددی کان مثل سانسکریت و پراکریت را نویسا سارت  است. شده و زبان

هههای بههومی  نرشهت  از ایههن غیهها ِ شههواهد، شههواهد غیهها  را هههم داریههم. چههون در فرهدههگ 
شهود. ایهن تاکیهد در     ی هدد نوعی تاکید بر سهدت شهفاهی و بیهزاری از نوشهتن دیهده مهی       قاره شب 

                                                                                                          
1. Scharfe, 2002: 10–12. 
2. Sharma, 2006: 163. 



 

 

 ۰11/ عصر پساکوروشی 

 

ایرانهی پدیهد    - نوشتاری را بر محور کشهمکش هدهدی   - ریحدی است ک  نوعی دوقطبی نفتا
نوشهتار   - ب  ویهژه در کهیش هدهدو    - آورده است. این دوقطبی تا قرون اریر برپای بوده و هددیان

 کدد.   اند ک  تقد  زبان نفتاری را تباه می دانست  را امری بیرونی و تحمیلی و بیگان  می
کوشهیدند بها برکشهیدن     ها در ابتدای کار مهی  یسیاین دوقطبی با استعمار تشدید شد و انگل
سواد بودند( بر مقاومت ضداستعماری مسهلمانان )که     هددوهای بومی )ک  اغل  کشاورز و بی

مامهی ابهداع کردنهد که        شارنشین و پارسی زبان بودند( غلب  کددد. بدابراین دوقطبهی مهرهبی  
در دست استعمار نو باقی مانده و به   هددو بود و تا ب  امروز همچون ابزاری  - محور  مسلمان

ویرانی و نابودی بخهش مامهی از میهراث فرهدگهی و تهاریخی هدهد مدتاهی شهده اسهت. نکته            
هایشهان   ایدجاست ک  در این دوقطبی هددوها مخالف سرسخت نویسایی و مکتو  شدن سدت

 است. اند و این در بسیاری از زوایای فرهدگ مدرن هددی تا ب  امروز باقی مانده بوده
ها و هددوها از رط و نویسایی امری برسارت  نیست و امهری پیشهاپیش    این بیزاری هددی

ههای   انهد. در نهزار    اند، اما ابهداعش نکهرده   موجود بوده ک  استعمارنران از آن باره برده
ای را  اسهترابو جمله    مهثلاا  ای اشاره شده ک  روشدگر اسهت.  باستانی بسیار کان ب  چدین نکت 

ه از مگاستدس یونانی ک  در دوران زمامداری دودمهان مائوریه  و سه  دهه  قبهل از      نقل کرد
آشوکا ب  این قلمرو سفر کهرده بهود. ایهن نهزار  از ایهن نظهر اهمیهت دارد که  وضهعیت          

 دهد. اجتماعی هدد در مقط  درباری شدن رط براهمی را نشان می
که  ههیچ قهانون نوشهت       هدهدیان(  و ایدچدین است وضعیت مردمی )«...   مگاستدس چدین نوشت :

بها   1«.کددهد  شان مدظم مهی  حافظ  براسا چیز را  ای ندارند و حتا با نویسایی آشدا نیستدد و هم  شده
ی مائوری  در این زمان نویسا بوده و احکامی را ههم از رهود به  جها      توج  ب  این ک  شاهان سلسل 

انهد یها آن را به  شهکلی شهرح       تباه دانسهت  ی مگاستدس را اشه  اند، اغل  مورران این جمل  نراشت 
ی مهردم   ی فرهدهگ تهوده   شود ک  دارد دربهاره  ا  روشن می بددی اما با دقت در جمل  1اند. کرده

 کدد.   نوید و آن را با مداطقی ک  پیشتر دیده )در جدو  و شرق ایران( مقایس  می سخن می
نی نویسا در برابر هددی نانویسها  ایرا  بر این مبدا سددی در دست داریم ک  پیشید  دوقطبی

بهرد. در نقهل قهول اسهترابو از مگاسهتدس کمهی        پ.م( عقه  مهی   ۵را تا قرن سی و یکم )ق 
ی فیلسوفان )کاست برهمدان( هرچیز ارجمدهدی که     بیدیم ک  طبق  پیشتر این جمل  را هم می

تفسهیر شهده    و ایهن عبهارت چدهین    ۵دارند، داشت  باشد را ب  پادشاه عرض  می« تدوین»ارز  
 ک  پس  بد سازوکاری درباری برای ثبت نوشتاری این چیزها در کار بوده است.  
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ی  چون آریان و دیودور نیز آن اشهاره  1ی صحت این نقل قول جای تردید هست، البت  درباره
بها   1اند. ی دومی را نیاورده اند، اما این جمل  اولی ب  نانویسا بودن هددیان را از مگاستدس نقل کرده

دههد   این حال این نزار  ههم پهریرفتدی اسهت و بها عبهارت اولهی سهازناری دارد و نشهان مهی         
نویسایی در این دوران امری درباری و در انحصار دیوانسا ری حکومتی بهوده اسهت. نرشهت  از    

)سونتْاکسِ ( اسهت که     συντάξῃب  کار برده، « تدوین»ای ک  مگاستدس برای اشاره ب   آن، کلم 
 کدد.   ، و این لزوما ب  نوشتار د لت نمی«چیزِ مرت  شده، موضوعِ بسامان»یعدی  در اصل

های یونانی کان از نویسایی در شمال هدد آشهفت  و پراکدهده اسهت،     با این حال نزار 
دقتی عمومی موررهان یونهانی چدهدان ههم      ی مکانی چشمگیر و کم ک  این با توج  ب  فاصل 

به  ایهن موضهوع     ۰و در دوران نهو سهالومون   ۵ان باسهتان اسهترابو  دور از انتظار نیست. در دور
ها انسجام ندارند و تصهویری روشهن و قهاط  از نویسهایی در      اند ک  این نزار  اشاره کرده

دهدد. ب  هرروی آنچ  ک  در دسهت داریهم یکدسهت و همداسهتان      هدد باستان ب  دست نمی
های جدو  شهرقی   اسکددر در استاندهد ک  رط و نویسایی پیش از تاز   است و نشان می

 دولت هخامدشی وجود داشت ، و راستگاهش هم جمعیت بومی هدد نبوده است.
هها سهازناری دارد. رهط     ای فرهدگی نیز با این نهزار   مدطد تکامل رط در مقام رسان 

امری رایج و آسان نیست ک  ب  شکل درونزاد ب  سادنی تحهول پیهدا کدهد، و رهط الفبهایی      
ای بسیار پیچیده و دیریا  است ک  بدا ب  شواهد موجود تداها یه  بهار در قاله       رمزنگاری

رط فدیقی تکامل یافت  است. زمان و مکان پیدایش رط براهمی با اسهتان هخامدشهی هدهد و    
های برراست  از آن همگوشانی دارد و این قلمروی است ک  دیوانسا ری پارسی رهط   دولت

 نرفت  است.   ب  کار میالفبایی ساده و مامی را در آن 
در ناایت روشدگرترین نواهی که  در دسهت داریهم، به  رهود نویسه  براهمهی مربهوط         

دههد   شان با فدیقی ب  روشدی نشان مهی  ی حروف براهمی و آرامی و سدجیدن شود. مقایس  می
ک  در ایدجا با تداوم ی  رط الفبایی و کاربست آن در حریم زبانی نو سر و کار داریم. در 

ههایی همسهان بها آرامهی وجهود داشهت ، حهروف تقریبها          براهمی جاههایی که  همخهوان    رط
 اند.  شده ریخت نوشت  می هم

ههای هدهدی را ندارنهد و     های دمشی )کْ ْ، تْ ْ، ...( زبان های سامی همخوان از آن سو زبان
یدجا شود. ا های هددی یافت نمی های حلقی )ق، خ، ...( دارند ک  در زبان ب  جایش همخوان

بیدیم ک  شهکل ظهاهری حهروف نشهانگر وامگیهری و تقلیهد سرراسهت اسهت. یعدهی           هم می
                                                                                                          
1. Sterling, 1992: 95. 
2. McCrindle, 1877: 40, 209. 
3. Strabo, 15.1.67. 
4. Salomon, 1998: 11. 
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انهد.   ی این زبان جفت و جور شهده  پراکریت با آواهای ویژه  حروف آرامی ناسازنار با زبان
ی  ( براهمی بهدل شهده اسهت. در واقه  بها مقایسه       ʘ« )تاْا»( ب  Θآرامی )« ط» مثلاا چدان ک 

تهوان موضه     هها بها حهروف بسهیار دشهوار مهی       و شهیوه ی پیونهد واج   ریخت بیرونی دو رط
  کددد. ها را انکار می ی کسانی را درک کرد ک  ارتباط میان این نویس  متعصبان 

ی  حروف براهمی ب  لحاظ شکل بیرونی هم با آرامی شباهتی دارند و این هماندهدی تها نسهخ    
حروف را در کدار هم بدگریم تا دریابیم که  دسهت   ست این  یابد. کافی تر فدیقی نیز ادام  می کان

 اند.: کم نیمی از حروف براهمی رونوشتی از حروف آرامی هستدد ک  کمی دستکاری شده
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ترین دلیل برای پیوند میان فرهدهگ رسهمی دولهت هخامدشهی و      ها، محکم نرشت  از این
آن زمانی بهود که     ظاور رطاای هددی را هولتش در اوایل قرن بیستم میلادی طرح کرد و

ههای هدهدی باسهتان )سانسهکریت و همچدهین پراکریهت(        در زبهان « نوشهتن »کشف شد فعل 
بهوده   ( 𐎡𐎱𐎡𐎮« )دیگهی »پارسی باستان این کلم  در  1ای از پارسی باستان بوده است. واژه وام

 :وطوپّه ) 𒁾 و سهومری ( لهوح : دو ) 𒁾 بها  که   شهده  نرفت ( 𒁾: یتیگّ) ایلامیک  از 
ی  تهرین و پایهدارترین کلمه     سدد( اکدی رویشاوند اسهت. ایهن واژه در ضهمن دیریده       نام ،

م هسهت. چهون پهس از حهدود چاهار ههزار سهال همچدهان در         جاان در ارتباط با نویسایی ه
ی مسهتقیم آن   ادامه  « سهردبیر »و « دبیررانه  »و « دبیرستان»و « دبیر»پارسی دری زنده است و 

   1هستدد.
تردیهد از پارسهی باسهتان وامگیهری      ی بومی نهدارد و بهی   های هددی ریش  در زبان« لیگی»واژه 

دههد آن اسهت که  در     هخامدشی این واژه را نشان میی دیگر ک  راستگاه  شده است. ی  نشان 
انهد، ایهن    هایی از آشوکا ک  در مداطقی مثل هرات و نزدیکتر ب  ایهران مرکهزی نوشهت  شهده     نبشت 

ی پارسهی باسهتان    نویسهدد که  دقیقها بها نسهخ       ( مهی �𐨁� �𐨁� پراکریهت:  )در « دیگهی »فعل را ب  صورت 
( وجهود داشهت  که  فقهط     𑀧𑀺𑀮��« )لیگی»از این کلم  هم ب  صورت   همتاست. صورتی تحریف شده

   ۵شود. های دارلی هدد دیده می تر و در بخش در مداطد دورافتاده
های هددی هیچ تردیدی نهداریم و ایهن موضهوع بهرای      در زبان« لیگی»واژه بودن  ی وام درباره
ر هخامدشهی  هها شهدارت  شهده بهوده اسهت. قهدمت ایهن وامگیهری ههم به  رهود عصه             رود هددی

را « دهْیهایی  ا شْهت   »پ.م( کتا  ماهم   ۰ق.  ام/ نردد. پانیدی ک  در دوران هخامدشی )قرن سی بازمی
ا  تصهریح   ی دسهتور زبهان سانسهکریت را تهدوین کهرد، در رسهال        نوشت و اولین مهتن دربهاره  

   ۱( ب  معدای نوشتن کاربرد داشت  است.लिपि)ب  سانسکریت: « لیگی»ک  در دوران او  ۰کرده
در سانسهکریت  « لیگهی »ای دارد ک  انگهار مفاهوم    پانیدی در جای دیگری از همین رسال  اشاره

پارسی سازنار اسهت.   - ایلامی« دیگی»و این هم با کاربرد  1رسانده را می« آموز »مفاوم  اصو ا
با همین د لت در متون هددویی، بودایی و جیَن ب  کار رفت  و ایداها ادیهانی هسهتدد    « لیگی»ی  کلم 

ک  همگی در دوران هخامدشی و در قلمهرو نفهوذ سیاسهی و فرهدگهی هخامدشهی سهامان یافتدهد و        
را ههم داریهم   « ، نویسهدده دبیهر »ب  معدهای  « کارهَ لیگی»ی  کمی بعد نویسا نشتدد. در این متون کلم 

                                                                                                          
1. Hultzsch, 1925: xlii. 
2.  Tavernier, 2007: 57–69. 
3. Scharfe, 2002: 10–12. 
4. Rhi, 2009: 1–13. 
5. Pāṇini, Astadhyayi, 3, 2, 21. 
6. Pāṇini, Astadhyayi, 1, 2-5. 
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https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%81%BE#Elamite
https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%81%BE#Sumerian
https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%81%BE#Akkadian
https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%90%A8%A1%F0%90%A8%81%F0%90%A8%A4%F0%90%A8%81#Ashokan_Prakrit
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 1سارت  شده است. الگوی القا  اداری در دولت هخامدشی  براسا ک  دقیقا 
های هددی را نویسها   زایی کرد و زبان ی هدد شار  قاره رط براهمی هرچدد بعدتر در شب 

سارت، اما در قرون آغازین عمر رود پدیداری یکسره ایرانی باقی ماند. امروز تمایل بر آن 
بشداسهدد. امها   « هدهدی »ی مائوری ، دین بودایی و رط براهمی را بها برچسه     ک  سلسل است 

ی مشهاور بها ایهن نهام باشهد، چدهین        قهاره  انر مدظور از هدد کشور کدهونی هددوسهتان و شهب    
ای  هها در ههزار سهال آغهازین حاورشهان بهر تهاریخ شهار          برچسبی نادرست اسهت. هدهدی  

آمدنهد. متهون کاهن     یکهی از اقهوام ایرانهی به  حسها  مهی      ها بودند و  نشین از آریایی حاشی 
کددد ک  امروز با افغانستان  هددویی از جمل  ماابااراتا و رامایانا در جغرافیایی جریان پیدا می

و پاکستان و راجستان و نجرات و پدجا  و کشمیر و دهلهی تها بدهار  همگوشهانی دارد، و     
ی هدد( نهاچیز اسهت. حهدود ههزار      قاره دی شب بدار  )یع - هایشان ب  زیر محور مگده ارجاع

کهرد، همچدهان    ی جدو  شرقی ایهران را توصهیف مهی    سال بعد وقتی اسداد هخامدشی نوش 
آمهد که  در    نو  و هرات و پدجا  بخشی از قلمرو ایرانی به  حسها  مهی    هدد در کدار تث 

 ی شمالی و غربی هدد پیشروی کرده بود.  حاشی 
اند، انقلا  هخامدشی در  های پیشتر نانویسا پدید آمده این سرزمین اتفاقا این مداب  ک  در

اند. پیشتر ب  متون بودایی اشاره کردیم ک  به    نویسایی را باتر از متون ایران غربی ثبت کرده
از  احتمها ا ک  « وان   سوتَّ  پدَ  »ی جین  کددد. در رسال  رواج هجده رط در زمان بودا اشاره می

 بیدیم.   ی دیگری ب  این هجده رط می تر است، اشاره بودایی نیز کادسالی  متون اولی 
شهان رروشهتی    شان براهمی و چاهارمی  در این فارست اسم رطاا هم ذکر شده ک  اولی
ولهی ایهن عهدد دوم     1اشهاره شهده،   1۰است. در متون بودایی ههم به  عهدد هجهده و ههم به        

های جدو  غربی کشهور هخامدشهی آن    تانرسد و بسیار بعید است در اس اساطیری ب  نظر می
ههایی که  در ایهن     روزنار واقعا شصت و چاار رط متمایز وجود داشت  باشد. اغله  نویسه   

اند. اما  آن ک  ردپایی ب  جا بگرارند مدسوخ شده و ناشدارت  مانده اند بی ها ذکر شده فارست
خامدشی در قلمهروی  دهدد ک  در دوران ه ها جدای از دقت شمار  نشان می همین نزار 
 شوند. ش  نانویسا بوده، ناناان رطاایی پرشمار ظاهر می ک  پیشتر بی
های پس از هخامدشیان نیز اوضاع همچدین بود و از متهون رومهی عصهر اشهکانی      تا هزاره

آیهد، مدظهور همهان     نرفت  تا تواریخ دوران غزنوی و سلجوقی وقتی از هدد سخن ب  میان می
نشهین بهوده و بخشهی از     قهاره اسهت که  آریهایی     ی غربهی شهب    حاشی  ی شمالی و ناه حاشی 

                                                                                                          
1 Salomon, 199۸: ۴5. 

2. Salomon, 1998: 8-9. 
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ی رط براهمهی و دولهت مائوریه  و     آمده است. درباره فرهدگ و تمدن ایرانی ب  حسا  می
ههایی از تهاریخ تمهدن ایرانهی      دین بودایی نیز فام این نکت  ضهرورت دارد که  ایداها بخهش    

است و در این دوران نانویسا بوده و اقهوام و  ی هدد ک  قلمروی متفاوت  قاره هستدد، و ن  شب 
 ی رود را داشت  است.  های دراویدی ویژه فرهدگ
ست ب  متون بازمانده ب  رط دراویدی بدگریم و جایگاهشان را بر نقشه  مشهخص کدهیم     کافی

تا این پیوند میان هددِ باستان و ایران مشخص شود. ی  نمهود ایهن پیونهد آن که  قلمهرو سیاسهی       
ئوری  وقتی پس از چدد قرن قبض و بسط بار دیگر احیا شهد، به  دولهت کوشهانی تبهدیل      دولت ما

ی حاکمش تباری سکایی داشتدد. همین دولت بود ک  تهداوم و بسهط رهط     شد ک  شاهان و طبق 
پیمهان   را ممکن سارت. دولت کوشانی در اصل واحدی ههم  - و همچدین دین بودایی - براهمی

ی اشکانی بود و بعهدتر ههم بها همهین قاله  به  بخشهی از شاهدشهاهی         رویشاوند در نظام شاهدشاه
ا   ی ایرانهی بهودن   ههای نهژادی و سیاسهی دربهاره     ترین شهارص  ساسانی بدل شد. یعدی با صریح

تردیدی در کار نیست. مراکز اصلی آن هم در ههرات و کشهمیر و پدجها  و بلهخ قهرار داشهت  و       
 شده است. حسو  میای برایش م نواحی شمالی هدد همچدان حاشی 

 
 
 
 
 
 

در آن دیهده  « آمیتاب  بهودا »عبارت  ای )چپ( ک  ی مجسم  بر پای ترین متن بودایی ماایان   کان
 م.(1۱۵) ۵۱۵۵)راست(، بلخ، حدود سال شود  می

 
 

ی بازمانده از آیین بهودای   ترین نوشت  در این بافت معدادار است وقتی بدگریم ک  قدیمی
/ ۵۱۵۵سلطدت هوویشهکا )حهدود سهال     11ی کوشانی است ک  ب  سال ا نگاره ماایان  سدگ

 « بودْهاسههیَ  آمیتاباَْسههیَ »شههود و بههر آن بهه  رههط براهمههی نوشههت  شههده    م.( مربههوط مههی1۱۵

ی اصهلی ایهن دیهن بهدل      (. این آیین بودایی نوسارت  ب  تدریج ب  بدن   )
م( ب  جریان افتاد و دین بودا را ب  چهین  شد و همان است ک  در راه تجاری ایرانی )راه ابریش

 مدتقل کرد.
شهان بدگهریم    شان و نفتمان سیاسی است ب  رودانگاره  ها کافی ی هویت کوشانی درباره

شان هویت مسهتقل هدهدی وجهود نداشهت  و ایشهان رهود را کهاملا در         تا دریابیم ک  در زمان 
انهد. زبهان    کرده ی تعریف میچارچو  سیاست ایرانشاری و قال  شاهدشاهی قدیم هخامدش
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ی هددی تعلد دارد و در آن مفاهیمی پارسی  ب  کار نرفت  شده در این نفتمان البت  ب  شار 
مثل شاهی )رشثر( و رداوند )بَغ  ( ب  همتاهایی در زبان پراکریت )راجَه  و دِوَه( برنردانهده   

 اند.  شده
م.( تددیسهی از بهودای   11۷/ ۵۱۰۷سهلطدتش )سهال    ۵۵هوویشکا شاه کوشهانی در سهال   

شهاه  »ای ب  رط براهمهی نوشهت  که  چدهین عبهارتی دارد:       ی آن کتیب  نشست  سارت  و در پای 
 پوتْر سهههههیَ  هوویشهههههکا: )ماَاراجَسهههههیَ  دِوَه« بهههههزرگ، پسهههههر رداونهههههد، هوویشهههههکا 

 ۰۱ای که  به  سهال     ( . همو بر پهای تدهدیس بهودای ایسهتاده       
م.(، که  بها عبهارتی همسهان بها تدهدیس پیشهین آغهاز         1۰1اریخی/ ته  ۵۱۱1سلطدتش سارت  )

 پوتْر سههیَ : )ماَاراجَسههیَ  هوویشک سَههیَ  دِوَه« شههاه بههزرگ هوویشههکا پسههر رداونههد »شههود:  مههی
(. تفههاوت البتهه  در ترتیهه  کلمههات اسههت و جایگههاه نههام    

 .بخش سیاسی و دیدی ک  دارد هوویشکا نسبت ب  دو لق  مشروعیت
 
 

ی شههدگل بدیانگههرار دودمههان آلخههون در  سهک  
بلخ، نردانرد سر  ب  رط براهمی نوشهت  شهده:   

)شاه ایزدی، شدگل/ ریدگل( « دِوهَ شاهی ریدگیلا»
 م.(۰۵۷ - ۰۰۷) ۵۳۰۷تا  ۵۳1۷سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(1۰1)تاریخی  ۵۱۱1ی هوویشکا شاه کوشانی ب  رط براهمی، بلخ، سال  ی تددیس بودا با کتیب  پای 
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 )ای( �� )پا( + 𑀧ی( +  - ) �� ) ( + 𑀮ی آشوکا: در نبشت « لیگی»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(11۷) ۵۱۰۷ی تددیس بودای نشست ، بلخ، سال  ی هوویشکا بر پای  کتیب 
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 ۰1۷/ عصر پساکوروشی 
 

 

 

نهردد و در ایهن    های هددی و ایرانی ب  دوران هخامدشی بهاز مهی   نخستین نشان  از جدایی زبان
کدهد و آن را توصهیف    های هدهدی توجه  مهی    برای اولین بار ب  دستور زبان دوران است ک  پانیدی

های هددی ک  سانسکریت ودایی است البت  از حدود ههزار سهال    ترین شکل از زبان کدد. کان می
از  –های دیگر آریهایی ایهران شهرقی     پیش وجود داشت  است. اما این زبانی شفاهی بود ک  با زبان

زایهی رهود را بهرای بهدل      رویشاوندی نزدیکی داشهت و هدهوز شهار     - جمل  اوستایی و سکایی
زایهی در واقهه  در دوران   ی زبههانی متمهایز آغههاز نکهرده بههود. ایهن شههار     شهدن به  یهه  رهانواده   

ی هدهد   قهاره  ساسهانی در شهب    - ی اشهکانی  هخامدشی آغاز شد و ب  تهدریج در دوران ههزار سهال    
 های آریایی هددوستان را ب  دست داد. زین از زبانی امرو بددی نقش  پیشروی کرد و استخوان

ههای   بیدهیم، در دریهوم   های بارتری مهی  در دوران هخامدشی ب  همان ترتیبی ک  در استان
شهان   هایشهان رسهمیت پیهدا کهرد و متهون مقهد        بدهدی شهدند و زبهان    راوری هم اقوام رده

این حهدود زمهانی رخ    های هددی در زایی زبان نردآوری و تدوین شد. نخستین موج شار 
های تثبیت سیاست ایرانشاری  بر ظاور دولت پارسی مقدم بوده و یکی از ران  احتما اداد و 

ههای هدهدی رایهج در ایهن دوران را روی ههم رفته         شده اسهت. زبهان   در راور محسو  می
 نادد.  نامدد و آن را با زبان مرهبی سانسکریت مقابل می پراکریت می

شرقی ایران زمین عبارت بود از تاکسیلا ک  مرکز استان ندهداره   شارهای بزرگ جدو 
نوشه    مرکز استان تث  احتما اپوتره ک   مرکز استان هدد بود، و پاتالی احتما ابود، مگده ک  

نامدهد. پهالی که  زبهان      بوده است. زبان رایج در این مدهاطد را روی ههم رفته  پراکریهت مهی     
هدهد رواج داشهت، و پراکریهت مگهدی که  در مگهده و        مادری بودا بود و در شهرق اسهتان  

شهدند و زبهان پراکریهت ندهداری که  در       پوتره رایج بود با رهط براهمهی نوشهت  مهی     پاتالی
شهود.   ریش  داشت با رهط رروشهتی نوشهت  مهی     - آباد امروزین تقریبا همان اسلام - تاکسیلا
در زمهانی رخ داده که  ایهن    ها هم روشن است. چون این رونهد   ی نویسا شدن این زبان شیوه

 1شان رط الفبایی آرامی رواج داشت  است. اند و در دیوانسا ری مداطد استانی پارسی بوده
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1. Gnanadesikan, 2009: 173–174. 
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های )از پایین ب  با ( سانسکریت و براهمی و رروشتی بر ستون آشوکا، قرن سی و یکهم   نویس 
 پ.م( ۵)ق 

 

راهمهی شهارت کمتهری دارد و کمتهر بحهث برانگیخته        ( از ب�𐨪𐨆� �𐨠𐨁� ی ر روشتی ) نویس 
رط آرامی بسهیار واضهح اسهت و مراکهز انتشهار        است. شاید ب  این راطر ک  ارتباطش با

انهدازی   تر بوده و کاملا در قلمرو ایران شهرقی قهرار داشهت  اسهت. یعدهی بهرای دسهت        شمالی
ی  ین نکته  که  حتها لقمه     های سیاسی استعماری مداس  نبوده است. دیگر بماند ا ایدئولوژی

نیری مثل براهمی هم ب  همین اندازه آشکار و روشن با رهط آرامهی و قلمهرو تمهدن      دندان
ههایی   ی رط رروشتی نیز برداشت این البت  مان  نشده ک  درباره کدد. ایرانی پیوند برقرار می

یم که  مرجعهی   بیده  ای از ایهن آرا را نهزد فاله  مهی     ای انجام بگیرد. نمونه   غیرعلمی و سلیق 
ههای ارزنهده و    نگاری رطاهای هدهدی اسهت. او در کدهار پهژوهش      ی تاریخ مقتدر در حوزه

همگام بها   مثلاا ی غلیظی هم دست ب  نریبان بود. های اروپامداران  فرض روشدگر ، با پیش
ی انگلسهتان مشهغول بهازتعریف هویهت ملهی       سیاستمداران ناسیونالیست هددی ک  زیر سهای  

دانسهت. ایهن    - ای قهاره  در معدهای شهب    - شوکا را نمادی از هویت هددوستانیرود بودند، آ
البت  با فرض عمومی آن دوران سازنار بود ک  پیدایش رط براهمهی را تحهولی دیرآیدهد و    

   1دانستدد. مربوط ب  بعد از عصر هخامدشی می

                                                                                                          
1. Salomon, 1995: 271–278. 



 

 / تاریخ رط ۰11  

پدیهد  ههای در دسهتر  از ایهن رطاها لزومها به  معدهای نو        دیرآیدد بودن نخسهتین نمونه   
تر از این رطاا آن بوده که  پیشهتر در    های قدیمی دلیل غیا  نمون  احتما اشان نیست.  بودن

انهد.   شهده  هایی محلی و دیدی بوده و بر چو  یا برگ نوشت  می دوران هخامدشی ایداا نویس 
ی دولت پارسی ب  چددین واحد سیاسی، هری  در درباری رسمیت یافت  و بهر   بعد از تجزی 

 اند.  اند و باقی مانده ها و دیوارهای سدگی ح  شده ها و ستون ایی استوار مثل تددیسبستره
هها را دیرآیدهد بگددارنهد،     هایی ک  باعث شده تهاریخ پیهدایش ایهن نویسه      یکی از انگیزه

ی فاله  در   مدارانه   سهتیزان  و یونهان   چسباندنش ب  فرهدگ یونانی بوده است. نرایش ایران
ید در این روند جایی برای رط یونانی هم پیهدا کدهد و آن را ههم بهر     کوش حدی بود ک  می

رطوط هددی اثرنرار بداند. در حدی ک  حتا زمان پیدایش رط رروشهتی را ههم تها سهال     
 1پ.م( جلو کشید تا آن را پیامد فتوحات اسکددر بداند. ۵1۱) ۵۷۱۱

هها در   ازنمهایی واکه   اما سالومون در پژوهشی استوار و قاط  نشان داد ک  شباهت میهان ب 
 1تهوان یافهت.   یونانی و براهمی اندک اسهت و ههیچ نشهانی از انهدرکدش ایهن دو رهط نمهی       

سالومون حتا ارتباط میان رروشهتی و براهمهی را نیهز مشهکوک دانسهت و ایداها را دو رهط        
 ۵شان به  ایهن رهاطر اسهت.     اند و شباهت موازی در نظر نرفت ک  هردو از آرامی مشتد شده

هها را   تهرین پهژوهش   نرایی بغلتد یکهی از نسهترده   پیش از آن ک  ب  دامن یونانرود فال  
ی راستگاه رطوط هددی انجام داده بود. او در اثر مرجعی ک  در این مورد نگاشهت،   درباره

ی رروشتی را پدید آورده و براهمی بعهدتر از   نتیج  نرفت  بود ک  رط آرامی نخست نویس 
 ۰رروشتی مدشع  شده است.

 ۱ی دیرآیدد بودن رهط رروشهتی نامحتمهل و نادرسهت اسهت.      دیدی نیست ک  فرضی تر
رط نو چیزی نیست ک  ناناان ابداع شود و ب  سرعت رواج پیدا کدهد. زمهان زایهش     اصو ا

رطاای باستانی دست کم دو س  قرن بر زمان نگاشت  شدن متون مام سیاسی و دیدی به  آن  
شداسهیم رهط پارسهی باسهتان و      تثدایی ک  در این مورد مهی ها تقدم زمانی دارد و تداا اس زبان

نیری و انتشهار    شود، و دیدیم ک  روند شکل آرامی است ک  ناناان بر صحد  پدیدار می
ی این دو نویس  ک  وضعیتی استثدایی دارند، پیوندشان با یه  جریهان    مشخص است. درباره

ی ایهران بهوده که  رواج و     رچه  سیاسی مدحصر ب  فرد و جاانگیر یعدی تاسهیس دولهت یکگا  
 ثبات این دو رط الفبایی نوسارت  را ممکن کرده است.

                                                                                                          
1. Falk, 1993: 104. 
2. Salomon, 1998: 22. 
3. Ibd: 23. 
4. Falk, 1993: 109–167. 
5. Salomon, 1995: 271–278. 
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ی رط براهمی و رروشتی اما چدین شرایطی در کار نیست و بدهابراین آناها را نیهز     درباره
ماندد سایر رطاا باید مشمول روندی تکاملی دانست. روندی ک  ب  چدد قرن زمان نیهاز دارد  

 ازه ب  رواجی نسترده و از آنجا ب  تدوین متونی رسمی ارتقا پیدا کدد. تا از ابداع حروفی ت
ی رهود را بازسهازی و اصهلاح کدهد، امها چهون        های اریر کوشیده نظری  فال  طی سال

مهداری پابرجاسهت، در ایهن زمیده  چدهدان موفهد        های ایدئولوژیکش ب  آیین یونان وفاداری
نوید رط براهمی از برنزیهدن عداصهری از    می ا  نبوده است. او در این شکل بازبیدی شده
است، چون با حروف راست و متقهارن  « مآ  یونانی»رط رروشتی و یونانی برسارت  شده و 

اما جات نوشت  شدن رهط اهمیهت چدهدانی نهدارد و      1شده است. از چپ ب  راست نوشت  می
عیار بگیریم، در ایهن  کدد. انر این جات را بخواهیم م در نرر تاریخ ب  نسبت ساده تغییر می

مهآ  قلمهداد کهرد که  آشهکارا       ژاپدی را هم باید یونانیای و  هانکول کرههای  حالت نویس 
چرند است. اشکال کهار فاله  و همفکهرانش در آن اسهت که  هدهوز در بهاور کهردن ایهن          

ای  ای حاشهی   شان وامگیری  حقیقت اشکال دارند ک  یونانیان رود مبدع رط نبودند و نویس 
رط فدیقی و در پیوست  با سیر تحول رط الفبایی ایرانی بوده است. موقعیهت رهط یونهانی    از 

ی نویسهایی تقریبها همتهای رروشهتی و براهمهی اسهت و دلیلهی         در این بافت شلوغ و پیچیده
اند، نیهای ههم بهوده باشهدد.      ی مقابل دولت هخامدشی جای داشت  ندارد ایداا ک  در دو نوش 

آرامی روشن و آشکار پیشهارویمان   - شان یعدی رط فدیقی   نیای هم ب  ویژه در شرایطی ک
 قرار دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای رروشتی

                                                                                                          
1. Falk, 2018: 43-66. 



 

 / تاریخ رط ۰1۰  

ی رروشتی نیهز ماندهد برهمهایی     ی تاریخ ظاور نویس  ب  هر روی حقیقت آن است ک  درباره
دا پ.م( رواج پیه  ۵ق.  /۵1اطلاعاتی اندک داریم. ایهن رهط نیهز از اوایهل دوران اشهکانی )قهرن       

شهود. بها ایهن حهال مثهل براهمهی از        کدد و ب  ویژه برای نوشتن متون بودایی ب  کار نرفت  مهی  می
دهههد  ای پختهه  و کامههل اسههت و شههواهدی هسههت کهه  نشههان مههی   همههان ابتههدای ظاههور نویسهه  

ا  قبل از براهمی بوده است. انر زمان زایش رط براهمهی را میانه  تها اوارهر دوران      نیری شکل
ی این دوران و عصر داریهو  بهزرگ تها اردشهیر      م، رط رروشتی را باید ب  میان هخامدشی بدانی

 اول مربوط بدانیم.
 
 
 
 
 
 

 

 ی رط رروشتی، یافت  شده در لو ن ترکستان نمون 
 

ی اوایهل عصهر اشهکانی تها      اغل  متون رروشتی ک  امهروز در دسهت داریهم در فاصهل     
شهان   اند و مرکهز رواج  نوشت  شده  م.(۰ - .مپ ۵ق.  تاریخی/ ۵۳تا  ۵1ی ساسانی )قرن  میان 

در بلوچستان و سیسهتان و قدهدهار بهوده اسهت. یعدهی در شهمال پاکسهتان و شهرق افغانسهتان          
امروزین ریش  داشت  است. این مدطق  در دوران هخامدشی استان ندداره نهام داشهت  و مرکهز    

زار سال بعهد مانهدنار بهاقی    فرهدگی بسیار مامی بوده ک  ردپایش بر هدر و دین بودایی تا ه
ی کاربرد این نویس  بسیار پاداورتر از این مرکز اولی  بوده و در بلخ  ماند.با این حال دایره می

 و سغد و شمال هدد نیز کاربرد داشت  و در راه ابریشم تا ترکستان نیز پیشروی کرده است.
 
 
 
 
 
 
 

 نراری در رط رروشتی عددنویسی و نقط 
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های ریختی فراوانهی بها رهط آرامهی دارد و تردیهدی نیسهت که          رط رروشتی شباهت
رروشهتی   احتمها ا فرزند آن بوده است. رط رروشتی و براهمی البت  با هم تفاوت دارنهد و  

اما ب  راطر داشتن نیای مشترک یعدی آرامی شباهتی بها ههم دارنهد. به       1نیای براهمی نبوده،
)پدجم و چاارم پ.م( در مداطقی که  زیهر    ۵۷ - 1۵احتمال زیاد هردوی این رطاا در قرون 

اند. پیشتر نفتیم ک  این برداشت مرسهوم که     فرمان دیوانسا ری هخامدشی بوده، پدید آمده
ی دستگاه دیوانسا ری آشوکا بهوده، نادرسهت اسهت و تهاریخ ظاهور آن را       براهمی آفریده

شتی نیز مصهداق دارد. به    ی ررو همین نزاره درباره 1نیرد. بیش از حد دیرآیدد در نظر می
ویژه ک  انگار رروشتی پهیش از براهمهی وجهود داشهت  و شهکل بیرونهی بررهی از حهروف         

 دهدد ک  با رروشتی آغاز شده بود. ی سیر تحولی را نشان می براهمی ادام 
 
 
 
 
 

 
لوح دوتایی لو دار ب  زبان ندهداری و رهط رروشهتی، اوارهر عصهر اشهکانی و اوایهل دوران        

 م.( ۰ - 1)ق  ۵۳ - ۵1قرن ساسانی، 
 

ههای   از تهدارل زبهان   احتمها ا ی رروشتی و براهمی  ها در نویس  سارتار راص بازنمایی واک 
ههای کوتهاه نوشهت      بومی آریایی با نظام الفبایی ناشی شهده اسهت. چهون در الفبهای آرامهی واکه       

رار نرفته  و ایهن همهان    ها مهورد اسهتفاده قه    شان با همخوان شوند و برای بازنمایی آن ترکی  نمی
است ک  رروشتی و براهمی را ب  نوعی هجانگار تبدیل کرده ک  در سهیر تحهول رهط به  نهوعی      

 ۵عقبگرد شباهت دارد.
قهاره پیونهد رهورده، رهط رروشهتی       ها و شهمال شهب    در مقابل براهمی ک  بیشتر با هددی

ا و امیران سکای مسهتقر در  ه پیوند نزدیکتری با اندرون فلات ایران دارد و ب  ویژه با کوشان
ایران شرقی پیوند رورده است. یکی از نمودهای پیوند رط رروشتی با سیاست ایرانشهاری  

رْش هثْر ه  »ب  احتمهال زیهاد شهکلی کوتهاه شهده از      « رروشتی»و فرهدگ ایرانی، نام آن است. 

                                                                                                          
1. Salomon 1998: 46–54. 
2. Trigger, 2004: 60–61. 
3. Justeson and Stephens, 1993: 2–46. 
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البت  راسهتگاهی  برای این کلم   1«.ی سلطدتی نویس »است ک  در پارسی باستان یعدی « پیشتْْر ه
 1انهد.  مربهوط دانسهت   « نوشتن»عبری ب  معدای « ر روشِث»»عبرانی هم پیشدااد شده و آن را با 

ههای ایهران شهرقی     در آن دوران ارتباطی میان زبان عبری و زبهان  اصو ااما جدای از آن ک  
عبهری  در « خ»ای بها واج   رسد. چدهین کلمه    وجود نداشت ، این کلم  هم سارتگی ب  نظر می

( هست ک  آن هم ب  معدهای نوشهتن نیسهت و    חרושת« )حَرُوشِث»ی مشاب   نداریم، اما کلم 
دهد. این کلم  در ضمن در عبری قدیم نهادر ههم بهوده و در     معدی می« آهدگری، فلزکاری»

: הגויים חרושת« )حَروشِهث هَگُّهوییم  »کتا  داوران تورات ب  صورت جایدهام در عبهارت   
از نهادانی   احتما ابدابراین پیشدااد راستگاه عبرانی برای این نام  ۵ه است.آهدگری اقوام( آمد

 نیرد. ی زبان عبری باستان سرچشم  می نویسدده درباره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( 1)ق  ۵۱ی متون بودایی ب  رط رروشتی، اوایل قرن  نمون 
 

ی که  در  تهرین متهون بهودای    رط رروشتی در ایران شرقی بسیار رایج و مام بوده و کان
در شار  م.( 1۵۵۰خ/ 1۵۰۵) ۱۵۰۵اند. این متون در سال  دست داریم، ب  این رط نوشت  شده

 1ق.  - پ.م 1)ق  ۵۱تا  ۵۵ی قرن  اند. این متون در فاصل  ی ریبر کشف شده هَدا در نردن 
ایهن بهدان    ۰م.( ب  تدریج رو ب  افول نااد. ۵)ق  ۵۰اند. رط رروشتی در قرن  م.( نوشت  شده

کوشانی پیوند داشت  و پس از فرو افتهادن رانهدان    - معداست ک  کاربرد  با دولت اشکانی
شان رو ب  زوال رفت  است. بها ایهن حهال کهاربرد آن      سدن درباری  اشکانی از قدرت ب  همراه

 در ترکستان و مداطد دوردست همچدان تا زمان ظاور اسلام تداوم یافت.
سهازد. در   د ک  نرار از لوح ب  کاغر را نمایهان مهی  رط رروشتی از این نظر اهمیت دار

                                                                                                          
1. Bailey, 1972: 99–110. 
2. Dias and Miriyagalla, 2007: 91–108. 

 اارم.کتا  داوران، با  چ .۵
4. Salomon 1998: 46–54. 



 

 

 ۰1۰/ عصر پساکوروشی 

 

های زیادی داریم ک  بر لوحی چوبی و نازک نوشهت  شهده اسهت.     میان اسداد رروشتی نمون 
های نِلی کان ایلامی و میهانرودانی هسهتدد، امها از     ها از نظر ریخت تقلیدی از لوح این لوح

ان و نوشهت  شهدن مهتن بها جهوهر بهر       اند و ب  راطر باریکی قطرش قطعات چو  تراشیده شده
های نوشهتن بهر کاغهر در ایهران شهرقی دانسهت.        ترین نمون  توان آناا را قدیمی رویشان، می
ههای مصهری    نماید ک  این سب  از نوشتن راستگاهی بومی و متمایز بها پهاپیرو    چدین می

رو  ههای چهوبی رهط مصهری و نوشهتن بهر پهاپی        داشت  باشد. چون در زمان ظاور این لوح
مدسوخ شده بود، و ایران شرقی بود ک  در همین حدود زمانی ب  قط  صدعت کاغهر جاهان   

 باستان بدل نشت.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م.( ۵)ق  ۵۰های چوبی با متن ندداری ب  رط رروشتی، شار نیا، ترکستان، قرن  لوح
 
 

 
 
 
 
 

نگهی برچسه    نگار با متن رروشتی، که  معلهوم نیسهت چهرا در متهون فر      ی هشت برجست  نقش
 ۵۰1۰کوشان، سال  - اند، یافت  شده در راجار، استان ساسانی ندداره را هم ب  آن چسبانده« یونانی»
 م.(۵۳۰)



 

 / تاریخ رط ۰1۳  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرن سی و  ی ریبر، ی مردان، نردن  مدطق  ی شابازن ره، کتیب  رط رروشتی، فرمان آشوکا ب 
 پ.م( ۵یکم )ق 



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ای لفبای رروشتی کتیب ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(11۷) ۵1۷۷ی چاه با دعای بودایی ب  رط رروشتی، لویانگ، ترکستان، حدود سال  های حلق  سدگ



 

 / تاریخ رط ۰۵۷  

 

 

 



 

 / تاریخ رط ۰۵1  

 

 
 

 
 

 گفتار پانزدهم                                                            

 خط پارتی
 قلمرو شاهدشانی اشکانی قلمرو:
 پارتی زبان:
 م.( ۵۷۷ - پ.م ۵۷۷تاریخی ) ۵1۳۷ - ۵۷۳۷ یرواج:دوره
 اشکانی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰۵1  

 

پس از فروپاشی دولت هخامدشی این قلمرو سیاسی عظیم ب  چددین کشهور تجزیه  شهد    
تایشههان بزرنتههر از بقیهه  بودنههد و هریهه  رطههی را در رههود رسههمیت بخشههیدند.   کهه  شههش
نوشهتدد، آذربایجهان که  قفقهاز و      در دست داشتدد ب  یونهانی مهی  ها ک  میانرودان را  سلوکی

هها و   نوشت، الیمائی آسورستان و بخشی از آناتولی را در دست داشت همچدان ب  آرامی می
ها ک  همان قلمرو ایلام قدیم را در دست داشتدد اغل  از آرامی و ناه از مشتقاتش  فراترک 

هها که     نوشهت، مهائوری   ی یونانی زبهان بلخهی را مهی    کردند، دولت بلخ با نویس  استفاده می
هها   نوشهتدد، و پهارت   های ندداره و سدد و هرات را در دست داشتدد با رط برهمی مهی  استان

 کردند. ک  در ناایت شاهدشاهی ایران را احیا کردند، از آرامی و ناه یونانی استفاده می
رون راندنهد و تها یه  قهرن پهس از      ها پس از چدد ده  مقدونیان را از ایهران شهرقی بیه    پارت

ههای   ی قلمرو هخامدشی را بازسازی کرده بودنهد. ایهن مهردم اههالی اسهتان      اسکددر بار دیگر بدن 
که  از ترکسهتان و    - شمال شرقی قلمرو هخامدشی بودند ک  بها نیروههای نظهامی سهکا و تخهاری     

مهان را پهس از مهدتی بها     شان پارتی بهود و ه  شدند. زبان پشتیبانی می - آمدند شرق هددوکش می
نوشتدد. این زبان و رط را باید پارتی نامید. هرچدهد در اغله  نوشهتارها     مشتقی از رط آرامی می

 تمایلی هست تا آن را با رط و زبان پالوی جم  ببددند و هردو را پارسی میان  قلمداد کددد.  
شهاوند و  ههایی روی  بستن درست نیسهت. چهون پهارتی و پالهوی هرچدهد زبهان        این جم 

ههای چشهمگیری    شهوند و تفهاوت   نزدی  هستدد، اما ب  مداطد متفاوتی از ایران مربهوط مهی  
دارند و رطشان هم متفاوت است. علاوه بر این رط و زبان پهارتی و پالهوی هریه  بهرای     

 اند و این ب  کلی فراتر از توقعی است ک  از زمان بیش از ششصد سال رواجی نسترده داشت 
های اروپایی امهروزین دیرپهاتر    س  داریم. یعدی هری  از ایداا از اغل  زبانمکان ی  نوی -

اند و دلیلی ندارد وقتی رهط  تهین و نتُیه  را متمهایز      تر بوده و ب  لحاظ جغرافیایی پردامد 
کدیم، پارتی و پالوی را جم  ببدهدیم.   شماریم و ایسلددی و نروژی را دو زبان قلمداد می می

اند. طهوری که  وقتهی شهاپور      و رط نزد ایرانیان نیز ب  کلی از هم جدا بودهب  ویژه ک  این د
ی مشاور  را در نقش رج  ح  کرد، متن پالوی را در کدار متن پارتی و  ساسانی کتیب 

 نرفت. یونانی آورد. یعدی ایداا را س  زبان و س  رط متفاوت و رسمی در نظر می
 
 
 
 
 



 

 

 ۰۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی با یی پارتی است، حهدود سهال    ور اول ساسانی در نقش رج ، نویس ی شاپ زبان  ی س  کتیب 
 م.(11۷) ۵1۰۷
 

ههای دربهاری یهها    ههایی انههدک به  جها مانهده که  اغلهه  کتیبه        ی پهارتی نمونه    از نویسه  
ی  نشهان   11نوشت است. با این حال روشن است ک  این رهط از آرامهی مشهتد شهده و      سک 

اند. دسهت   شده پیوست  و جدا جدا نوشت  می   هم درنمیالفبایی داشت  است ک  موق  نوشتن ب
پ.م( ایهن رهط رسهمیت داشهت  و بهر       1۰1/  ۵1۷۵کم از دوران مارداد اول اشکانی )سهال  

شود. رط پارتی چددان اهمیت و نفهوذی داشهت که  شهاهان      ها و اسداد دولتی دیده می سک 
ی شهاپور اول در   ا  کتیبه   مونه  نوشهتدد. ن  ی ساسانی نیز با آن متون رسمی رود را مهی  اولی 
 ی زرتشت است ک  ب  این رط نوشت  شده است. کعب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(11۷) ۵1۰۷ی زرتشت، حدود سال  ی پارتی شاپور اول ساسانی در کعب  کتیب 



 

 / تاریخ رط ۰۵۰  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای پارتی و نظام عددنویسی آن

 
  



 

 

 ۰۵۱/ عصر پساکوروشی 

 

 

 

 همشانزد گفتار                                                               

 خط پهلوی
 قلمرو شاهدشانی ساسانی قلمرو:
 پالوی، پارسی دری قدیم زبان:
 م.( 11۷۷ - 1۷۷تاریخی ) ۰۱۷۷ - ۵1۷۷ یرواج:دوره
 ساسانی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰۵1  

 

همان پارسی میانه    ی جدوبی رواج یافت ، در واق  شار « پالوی»آنچ  ب  اسم رط و زبان 
است ک  دو شکل پارتیگ و پارسیگ داشت  ک  ب  ترتی  در شمال شهرقی و جدهو  غربهی    

ی مستقیم رط پارتی است و زبان مشاور ب  پالوی یها   اند. رط پالوی ادام  ایران ریش  داشت 
شده ک  همان پارسی/ فارسهی اسهت.    روانده می« پارسیگ»پارسی میان ، در دوران رود  

ک  نفتیم ایداا دو زبان و دو نویس  بوده و هریه  به  تداهایی پیشهید  و مسهاحتی چدهد       چدان 
اند. با این  برابر زبان و رط فرانسوی و انگلیسی را تا پیش از عصر استعمار زیر پوشش داشت 

ی  حال آمیختگی چشمگیری میان این دو زبان و رط وجود داشهت  و به  همهین رهاطر دوره    
ههای متفهاوتی از    ی هزارسال  دانسهت که   یه     باید ی  عصر یکگارچ ساسانی را  - اشکانی

  اند. زبان و رط در آن با هم بُر رورده
پهریریم و زبهان و رهط     نهراری مرسهوم را مهی    در این کتا  برای ساده شدن بحث واژه

شهده و   نامیم. چرا ک  این نام در دوران اسلامی ب  این رط داده می پارسی میان  را پالوی می
م.( در 11۷/ ۵1۷۷هزار سالی قدمت دارد. رط پالوی در اوایل عصر ساسانی )حهدود سهال   

خ( در 1ق.  ی دوران سلجوقی )قرن چاهل و ششهم/   جدو  غربی ایران پدیدار شد و تا میان 
شد. رط پالوی مثهل پهارتی بهر آرامهی دوران      نوش  و کدار ایران همچدان ب  کار نرفت  می

تهوان   شد. دو تفاوت میان این دو مهی  آن محسو  می  ی مستقیم ال هخامدشی مبتدی بود و دنب
تر بود، در حهالی که     شد و کان بر شمرد. یکی آن ک  پارتی با حروفی جدا از هم نوشت  می

شوند و این سدتی دیرآیددتر اسهت و به     کلمات در پالوی با حروف ب  هم پیوست  نوشت  می
دیم بلخهی را نیهز در عصهر ساسهانی به  صهورت       ویژه مربوط ب  عصر ساسانی. چدان که  دیه  

ها در رط پالوی بسیار بهیش از   دیگر آن ک  کاربرد هزوار  اند. نوشت  پیوست  و شکست  می
پارتی است و از این نظر ب  آرامی هخامدشهی شهباهت بیشهتری دارد. بسهیاری از حهروف در      

دههد.   ان را نشهان مهی  اند. بدان معدا که  یه  نشهان  چدهدین همخهو      پالوی تدارل پیدا کرده
شهده اسهت. از ایهن نظهر پالهوی را       هایی برای واکبرهای بلدد ب  کار نرفت  می همچدین نشان 

زبان پارسهیگ یها    توان تحول رط پارتی ب  سمت نوعی تددنویسی و رط دبیران  دانست. می
شهده اسهت. مامتهرین     ی متفهاوت ثبهت مهی    پالوی ی  رط یگان  نداشت  و بها چدهد نویسه    

حهرف و رهط    1۵دبیره( است و رط پالهوی کتهابی بها     ی سک  )نشت  هایش رط ویژه  نمون
حهرف که     1۵ای بها   ی مسیحیان بوده و رط پالوی کتیبه   حرف ک  ویژه 1۳زبور پالوی با 

انهد. در رهط پالهوی زبهور و کتهابی حهروف به  ههم          نوشهت   های شهاهان  را بها آن مهی    فرمان
شهان از ههر دو    از سمت راست بوده، هرچدهد نیمهی   اند. جات چسبیدن هم اغل  چسبیده می

 اند ب  حروف همسای  بچسبدد و تغییر شکل بدهدد. توانست  طرف می



 

 

 ۰۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

در بین ایداا رط زبور پالوی دیرآیددتر از بقی  اسهت و در اوارهر دوران ساسهانی )قهرن     
لهوی  ی متون مسهیحی سهریانی به  زبهان پا     م.( پدید آمده و پیامد ترجم ۰ - 1ق.  /۰1 - ۰۷

تهرین   ای از این زبور ک  در تورفان واق  در ترکستان کشف شهده، قهدیمی   بوده است. نسخ 
 ایست ک  تا ب  حال یافت شده.  کتا  پالوی

م.( پیهروان   ۵۷۷) ۰۵۷۷کاربرد پالوی کتابی هم از هم  دیرپاتر بهوده و تها حهدود سهال     
د. بعهد از آن ههم کهاربرد  در    انه  نوشت  ی ادیان از جمل  مسلمانان و مسیحیان با آن می هم 

ی مسهجد   ا  را در کتیبه   م.( ادام  داشت  ک  نمونه   1۷)ق  ۰1کدار رط پارسی دری تا قرن 
انهد و زنهدهای    آمورته   م.( مهی 1۰)ق  ۱1بیدیم. مغان زرتشتی این نویس  را تا قهرن   زنجان می

دیرزمانی در ایران برقرار  ها ب  پالوی نیز تا اند. رسم نوشتن متن سک  نوشت  اوستا را با آن می
م.( سهک  ضهر     ۰۱۷) ۰1۵۷اسگابد رورشید شهاه طبرشهان که  در حهدود سهال       مثلاا بود و

 کرد، بر آن نام رود را ب  پالوی نوشت.
ی جغرافیایی رواج رط پالوی چشهمگیر بهوده و از مسهیر راه تجهارت ایرانهی )راه       دامد 

سهت. از مرکهز چهین و شهار شهیان نرفته  تها        های دوردست انتقال یافت  ا ابریشم( ب  سرزمین
ی  ی مشهاور  کتیبه    هایی با این رط یافت شده است ک  نمونه   کرا  در جدو  هدد نسخ 

کلیسای مریم مقد  در کِرا  است. مااجرانی ایرانی ک  به  دیهن مسهیحیت نسهتوری بهاور      
 م.( در جدو  هدد ۵۰۱/ ۵۰1۱داشتدد، در اوایل دوران ساسانی )سال 

نشیدی بزرنی تشکیل دادنهد. ایهن جماعهت بسهیار پایهدار و شهکوفا بهود و ههزار و          کوچ
م.( کلیسهای مههریم مقهد  را در کههرا  سههارتدد،   1۱۱۷) ۰۵۵۷دویسهت سههال بعهد در سههال   

 هایش را ب  پالوی نوشتدد. کتیب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(1۱۱۷) ۰۵۵۷ی کلیسای مریم مقد ، کرا ، جدو  هدد، سال  راست( کتیب 
 چدان ک  در کتابی پالوی نوشت  شده است« ایرانشار»ی  ( کلم چپ با 

 م.(۰۱۷) ۰1۵۷ی اسگباد رورشید با رط پالوی، سال  چپ زیر( سک 



 

 / تاریخ رط ۰۵۳  

شد و بسیاری از واژنان در آن  رط پالوی در واق  نوعی تددنویسی دبیران  محسو  می
ند، امها هدگهام   شهد  هُزوار  بودند. یعدی کلماتی آرامی بودند ک  با رط پالهوی نوشهت  مهی   

در ایهن  « نوشهت »شدند. به  عدهوان مثهال     ی پارسی میان  تلفظ می روانده شدن با همان واژه
شده است. ب  همهین   روانده می« نُوشت»شده و ب  پالوی  نوشت  می« لحم»نویس  ب  صورت 

 انهد. چهون   نگهار دانسهت    ای از الفبا و اندیش  راطر برری از نویسددنان رط پالوی را آمیخت 
شهده، بهی    هایی آرامی ثبت مهی  نوشت ها در آن ب  صورت کوت  کلمات پرتکرار و کلیدواژه

 آن ک  حروف در این کلمات روانده شوند. 
سارت ، اما در مقابل بهرای کسهانی که      وجود هزوار  رواندن رط پالوی را دشوار می

شهده   سی محسو  مهی ای فشرده و سری  شبی  ب  تددنوی اند، نویس  تمرین مداوم در آن داشت 
ههایی   ها چددان اهمیت داشت  که  از ابتهدای کهار کتها      است. در این بین مدیریت هزوار 

شهان را   هها و برابرناهاد پالهوی    آمهده که  در آن ههزوار     فهراهم مهی  « فرهدگ پالهوی »مثل 
 کرده است. فارست می

 
 
 
 
 
 
 

 ب  رط پالوی« و ریدکی رسروقبادان »آغازناه کتا  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فبای پالوی کتابیال
 

 



 

 

 ۰۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 

 
 

 الفبای زبور پالوی
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ای الفبای پالوی کتیب 



 

 / تاریخ رط ۰۰۷  

 

 



 

 / تاریخ رط ۰۰1  

 

 
 

 دهمهفگفتار                                                                 

 خط اوستایی
 ایران زمین قلمرو:
 اوستایی، پالوی پازند زبان:
 م.(1۷۷۷ - ۵۰۷تاریخی ) ۰۰۷۷ - ۵۰۱۷ یرواج:دوره
ساسانیپشتیبان:دولت

 



 

 / تاریخ رط ۰۰1  

 

رط اوستایی یا دین دبیره مشتقی از رط پالوی است که  به  احتمهال زیهاد در زمهان جمه  و       
م.( ابهداع شهده   ۵۰۵ - ۵۷۵/ ۵۰۱۵تها   ۵1۳۵تدوین اوستا در دوران شاپور دوم ساسانی )سلطدت: 

کرده اسهت. ایهن    یی جاان است ک  تمام واکبرها را با دقت تمام ثبت م است. این نخستین نویس 
نشان  برای واکبرها دارد و در آن حروف جهدا از ههم نوشهت      11ها و  نشان  برای همخوان ۵۰رط 
ی ههر   دهد. فاصهل   هایی هم میانشان رخ می ها اتصال الخط شوند، هرچدد ناهی در برری رسم می

 د.  شون نون نمایش داده می ی مثلث دو کلم  با ی  نقط  و پایان جمل  با س  نقط 
هها در   ی واج رط اوستایی بسیار دقید و صریح و روشن است و اصراری بهوده که  همه    

بسهت  به  ایهن که  کشهیده یها       « اِ»واکبری مثل  مثلاا آن با دقت بازتابانده شوند. ب  همین راطر
نوشهت    Vیها   vیها   Eیها   eباشد ممکهن بهوده به  صهورت     ا  ب  چ  شکل  کوتاه باشد یا تکی 

« ر»ک  در پالوی وجود نداشت  هم در آن ب  صهورت مشهتقی از   « ل»مثل  حتا همخوانیشود.
افزوده شدن رطی کشهیده و   مثلاا تعریف شده است. این رط سارتاری بسیار مدطقی دارد و

ههای   تهر روانهده شهوند، یها همخهوان      داده که  بایهد کشهیده    رمیده در زیر واکبرها نشان می
ههای   اند. این نویس  بهرای همخهوان   شده داده می رویشاوند با نمادهای نزدی  ب  هم نمایش

 هم حرفی مجزا داشت  است. - «آنْگْ»یا « رْوْ»مثل  - مرک 
رط اوستایی در اصل برای نوشتن زبان اوستایی تدوین شده ک  برای زرتشهتیان مقهد    

ی دوران هخامدشی مدسوخ شده و بعد از آن ب  زبانی آییدی بدل شهده   بوده و در حدود میان 
تهوان دو ههزار و سیصهد     ست. ب  راطر همین نویس  است ک  با دقتی ب  نسبت چشمگیر مهی ا

سال پس از رامو  شدن این زبان دریافهت صهدای اوسهتایی کاهن به  چه  شهکلی بهوده و         
« دیهن دبیهره  »اند. نام رسمی این نویس  به  همهین رهاطر     شده کلمات در آن چگون  تلفظ می

شهده،   اری از متون زرتشتی و زندها به  پالهوی نوشهت  مهی    ب  همان ترتی  ک  بسی بوده است.
انهد.   متونی در تفسیر اوستا هم داریم ک  ب  زبان پالوی هستدد و با رط اوستایی نوشهت  شهده  

انهد   نامدد و ناهی رط ب  کار نرفت  شده در آن را رط پازند روانده می« پازند»این متون را 
 است.ک  دقید نیست و مدظور همان رط اوستایی 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جملاتی از اوستا ب  رط دین دبیره



 

 

 ۰۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

 
 ها و واکبرها در دین دبیره همخوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی ترکیبشان با هم حروف اوستایی و شیوه



 

 / تاریخ رط ۰۰۰  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است« ل»، آررین حرف از راست «فرنرد اول»ای چاپی از اوستا ک  نوشت   عدوان پازند در نسخ 
 

  



 

 / تاریخ رط ۰۰۱  

 

 

 

 گفتار هجدهم                                                                

 خط گوپتا
ی شمال هدد حاشی قلمرو:
سانسکریت، پالیزبان:
 م.( ۱۱۷ – ۵۱۷تاریخی)حدود  ۵۵۱۷ – ۵۰۱۷یرواج:دوره
پادشاهی نوپتاپشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰۰1  

 

هها به  ایهران شهرقی و ضهعیف شهدن        انی و همزمان با ورود هگتالیی دوران ساس در میان 
ههای جدهو  شهرقی ایهن قلمهرو وضهعیتی        تسلط شاهدشاهان ساسانی بهر ایهن مدهاطد، بخهش    

ترین ناحی  ک  بها قلمهرو باسهتانی مگهده همتها بهود،        رودمختاری پیدا کردند و در دوردست
شهد. دولهت نوپتها از     نامیهده مهی  « نوپتها »دولتی محلی پدید آمد ک  ب  راطر لق  شاهانش 

کوچ  وجود داشت  و   م.( ب  صورت امیرنشیدی۵ق.  /۵۰ابتدای دوران ساسانی )اوارر قرن 
آمهده اسهت. در    های اقمهاری قلمهرو ساسهانی به  حسها  مهی       از دولت احتما ادر این زمان 

در این ناحیه   اقوام کوچگرد هون،   م.( و همزمان با ورود نخستین موج ۰)ق  ۵۳ی قرن  میان 
نوپتا بود. دولت نوپتها در ایهن مقطه      شان سامودرَه شاهانی مقتدر پدید آمدند ک  سرسلسل 

ی  ب  ی  واحد سیاسی مستقل و نیرومدد تبدیل شد ک  ب  سمت جدو  پیشروی کرد و نیم 
 ی رود نرفت.  شمالی هددوستان را زیر سلط 

ست سال بعهد زیهر فشهار قبایهل ههون و      پادشاهی نوپتا البت  عمری کوتاه داشت و تا دوی
هایی ک  از ترکستان ب  بلخ و ایران شرقی کوچیده بودند، فروپاشید و از میان رفهت.   جمعیت

با این حال در همین مدت برای نخستین بار هویت هددی مستقل از هویت ایرانی پدید آمهد  
 متههون و پیههدایش رطههی نههو نمههودی از آن بههود. نمههود دیگههر آن نههردآوری و تههدوین    

رامایانا و نگار  متون مامی مثل پوراناها بود. قهدمت    بخش هددی ماندد ماابااراتا و هویت
ههای   نردد، با ایهن حهال افهزوده    های این متون ب  حدود هزار سال پیش بازمی ترین  ی  کان

جدیدتر در آن فراوان است و متدی ک  ما امروز در دست داریم، در دوران نوپتا و ب  ویهژه  
 نوپتای دوم ثبت و تدوین شده است.  نوپتا و چاندره عصر سامودره در

بدابراین جدایی هویت هددی از ایرانی بر رلاف تصور رایج به  ههزاران سهال پهیش بهاز      
ی دوران ساسانی تحقد یافت  است. این نکت  هم نانفت  نمانهد که     نردد، و تازه در میان  نمی

های مقتهدرترین   همچدان برقرار بوده و مامترین جدگبدد ناف دودمان نوپتا با ایران شرقی 
بها قبایهل    - م.(۰1۰ - ۵۳۷) ۵۰۵۰تها   ۵۰1۷ههای   نوپتای دوم، سال چاندره - شاه این سلسل 

ایرانی کمبوج  و سکاها بوده است. ایهن شهاه در اسهاطیر هدهدی به  رهاطر پهیش تهارتن تها          
از سهکاها از قلمهرو  شهارت    کدی جمعیتی بزرگ  و ریش  نزدیکی آمودریا و بیرون راندن

راست باشد و تلا  این شاهان برای مرزبدهدی   احتما انماید، اما دومی  دارد. اولی افسان  می
 دهد. با ایران را نشان می

 
 
 



 

 

 ۰۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ای بر برگ ب  رط نوپتا، شار میران، ترکستان، اوارر دوران ساسانی نوشت 
 

ای محلهی از   براهمی بود، اما ب  تدریج نسخ  در پادشاهی نوپتا رط رایج در ابتدای کار
م.( ک  زبان سانسکریت در این قلمرو رسهمیت   ۰)ق  ۵۳آن پدید آمد و تقریبا از همان قرن 

یافت و متون حماسی مام ب  این زبان تدوین شهد، ایهن رهط ههم بهرای نوشهتن آن به  کهار         
از براهمی بود و به    نرفت  شد. رط نوپتا مثل رط رواهر  یعدی کادامبا مشتقی سرراست

هایی ریختی  اند. با این حال تفاوت همین راطر در برری از مداب  آن را براهمی متثرر نامیده
ای تهازه دانسهت. اهمیهت ایهن رهط در       توان آن را نویسه   هم در کار بود و ب  همین دلیل می

ویسه   اسهت. ایهن ن    و ب  ویژه نهانری از آن مشهتد شهده   « هددی»آنجاست ک  رطاای بعدی 
م.( 1)ق  ۰۷کاملا با سیاست دولت نوپتا پیوند داشت و بعد از فروپاشی این دولت در قهرن  

زایهی چشهمگیری    ب  سرعت مدسوخ شد. هرچدهد رطاهای فرزنهد  تهداوم یافتدهد و شهار       
 کردند.

نیرنهد،   رط نوپتا از نظر سارتار با رط براهمی و نانری ک  پیش و پس از آن قرار می
و هیچ قاعده یا چارچو  جدیدی نداشهت. تداها شهکل حهروف بهود که        کاملا همسان بود 

کرد و دلیل آن قاعدتا سیاسی بود و ب  ضرورت دولت نوپتها بهرای مرزبدهدی بها      تفاوت می
ی محلهی از ایهن رهط ههم      شهد. چدهدین نسهخ     سایر قلمروهای نویسای اطرافش مربوط مهی 

انهد و ایهن نوپها بهودن ایهن       شمردهوجود داشت  ک  متخصصان س  تا پدج قال  متمایز  را بر
 دهد.  رط و پیوند  با امیران محلی مطی  دربار نوپتا را نشان می

 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۰۳  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۰)ق  ۵۳آباد، قرن  نوپتا بر ستون آشوکا، الله ی سامودره مدحی 
 

متون بازمانده ب  رط نوپتا بسیار اندک و کم حجم است و اغل  بر فلز یا سدگ حه   
ی سیاسهی )پْراش سْهتی( اسهت که       ی ایهن نویسه  یه  مدحیه      است. مشاورترین نمونه   شده

نوپتها آن را بها رهط نوپتها پهایین       شاعری درباری ب  اسم هاریشدِا آن را سهروده و سهامودره  
آباد نوشت  است. این متن دورادور سهتون را   های پیشین آشوکا بر ستون مشاور  در الله متن
هایش بر دشهمدانش   نوپتا، نبردهای این شاه و پیروزی ستودن سامودرهپوشاند و علاوه بر  می

 دهد. را هم شرح می
دهد و این وضعیتی اسهت   نشیدی ب  سمت رط هجایی را نشان می رط نوپتا نوعی عق 

شود و آناا را از رطاای ایرانهی   ک  بعد از عصر ساسانی در سایر رطاای هددی نیز دیده می
تهر از   ای ابتهدایی  دارای علایم هجایی چدهان که  نفتهیم به  مرحله      سازد. رطاای  متمایز می

کددهد و ایهن    شوند و زبان نفتاری را تداا در حد هجا رمزنهراری مهی   تحول الفبا مربوط می
برند. هجاها البت  ب  نهو  آشهداتر هسهتدد و سهطح انتزاعشهان       ها پیش نمی کار را تا حد واج

تهایش  ۵1دهد و  تایش واکبرها را نشان می ک  پدج علامت دارد ۵۰تر است. رط نوپتا  پایین
هایی ههم   شوند و از این رو هدجانگار هستدد. نشان  شامل می« آ»ها را ب  همراه واکبر  همخوان

 کددد.   شوند و صدایشان را مشخص می هستدد ک  ب  حروف همخوان متصل می



 

 

 ۰۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 

اسهت به  رهط نوپتها، حهدود سهال       ی ر ی چاندرانوپتای دوم با اسم او در نوش  راست( سک 
 م.(۰۷۷) ۵۳۷۷

های ایرانهی در زبهان    هون: هون - های آلخون )ایر کول  ( شاه هون ی مارزاد )میایر ه چپ( سک 
)]جَ[یههاتو « ماههرزادپیروزمدههد بههاد »بلخههی(، روی سههک  کدههار سههر شههاه بهها رههط نوپتهها نوشههت  شههده 

 ()(کو :  میایره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پتاالفبای نو
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 / تاریخ رط ۰۱۷  

 
 
 
 
 
 
 

 آباد: ی ستون الله کتیب 
 های نشانگر واکبر  افزودهبا  راست( 
 اتصال نشانگرها ب  حروف همخوان  )روبرو( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۱۷۷) ۵۵۷۷ی آنانتاورَمنَ در غار نوُپیکا ب  رط نوپتا و زبان سانسکریت، حدود سال  کتیب 
 
 



 

 

 ۰۱1/ عصر پساکوروشی 

 

 الفبای گوپتا

 

 



 

 / تاریخ رط ۰۱1  

  



 

 

 ۰۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

 

 

 نوزدهمگفتار                                                               

 خط نبطی
 جدو  آسورستان و شمال عربستان قلمرو:
 عربی  - آرامی زبان:
 م.( ۰۷۷ –پ.م  1۷۷تاریخی ) ۰1۷۷ - ۵1۳۷ یرواج:دوره
 اشکانی و ساسانی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۱۰  

 

ی رود را حفظ کهرد   نویافت پس از فروپاشی دولت هخامدشی رط آرامی همچدان نقش 
های قدیمی شاهدشهاهی را برقهرار کهرد،     و همچون نوعی رط ملی ارتباط میان اقوام و استان

شان ب  واحدهای سیاسی مجزایی تجزیه  شهده بودنهد. پهس از به  قهدرت رسهیدن         ک  اغل 
ز اشکانیان و احیای رط ملی در قال  پارتی، ک  آن هم رونوشتی از آرامهی بهود، بسهیاری ا   

 ای تازه برکشیده شدند.  ی نویس  های محلی ثبت آرامی ب  مرتب  شکل
در ایران غربی یاودیان ب  آرامهی قهدیم وفهادار بهاقی ماندنهد، امها اههالی نبطیه  و تهدمر          

های بومی رود را از آرامی پدیهد آوردنهد. به  رصهوص رهط       )پالمیر( و الرهُا )ادسا( نسخ 
در سراسر عربستان شمالی و صحرای سهیدا و جدهو    نبطی در این میان اهمیت داشت، چون 

عربهی دوران اسههلامی را   - ی رهط پارسهی   آسورسهتان و میهانرودان انتشهار یافهت و شههالوده    
 ریزی کرد.  پی

نامدد و این از نام شهار تهدمر آمهده     رط نبطی همان است ک  امروز فرنگیان پالمیری می
در همههین معدهها « پههالْمورا»  صههورت اسههت و در یونههانی بهه« ررمهها»کهه  در آرامههی بهه  معدههای 

نهردد   پ.م( باز می ۰۰) ۵۵۵1ترین نمون  از رط نبطی ب  سال  برداری شده است. کان نرت 
م.( نوشت  شده است. بدابراین باید دوران رواج 1۰۰) ۵1۱۰و جدیدترین نمون  از آن در سال 

ثروتمدهد و نیرومدهدی   م.( دانست. تدمر شار  ۵ق.  - پ.م 1)ق  ۵۰و  ۵۰های  آن را بین قرن
بود در مرکز آسورستان ک  در معرض تارت و تازهای رومیهان قهرار داشهت. ایهن شهار دژ      

 ها در برابرشان مقاومت ورزید.  شد و برای قرن مرزبانی ایرانیان در برابر رومیان محسو  می
ادار ی اشکانی از آنجا ک  امیران این شار همچدان ب  اشهکانیان وفه   بعد از انقراض سلسل 

ی بعدی رومیان از  ی ساسانی درنیر شدند و هدگام حمل  آمده  مانده بودند، با شاهدشاهان نو
ایشان کم  نطلبیدند و شاهدشاه ساسانی هم آنان را ب  حال رود وانااد. در نتیج  مارکو  

م.( ب  آنجا تارت و شار را غارت کرد و ویران 1۰1) ۵1۱1اورلیانو  امگراتور روم در سال 
رت. سرنوشت این شار ب  رَقِمو )ب  یونانی: پترا( شباهت دارد ک  در اردن قرار داشهت و  سا

آن هم مرکز تجاری و مرزبانی مامی بود و ب  همین شکل در اوارر دوران اشکانی در سال 
ای  م.( ب  دنبال زلزله  ۵1۵) ۵۰۰۵م.( ب  دست رومیان ویران شد و بعدتر در سال 1۷1) ۵۰۳1

زیستدد در قدیم در چشم رومیهان و   وک  شد. مردمی ک  در این شارها میشدید کم کم متر
شهان   شدند. ولی در قلمرو ایهران زمهین میهان    ی قوم عر  شمرده می ی برجست  یونانیان نمون 

 شدند. نراشتدد و نبطی روانده می فرق می
نرفتدهد. طبهد    م.( رومیان ب  آسورستان تارتدد و نبطی  و شار رقمهو را 1۷1) ۵۰۳1وقتی در سال 

ای ک  از رومیان سراغ داریم، این هجوم و اشغال ب  فهروکش کهردن اسهتفاده از رهط و افهول       قاعده



 

 

 ۰۱۱/ عصر پساکوروشی 

 

هایشهان حمهلات    ادبیات و نویسایی مدتای شد. اما این لطم  نررا بهود و اشهکانیان بها آرهرین رمهد     
را به  کهل از قلمهرو    زدند. تا آن ک  نوبت دولت ب  ساسهانیان رسهید و ایشهان رومیهان      رومیان را پس 

آسورستان بیرون راندند. رط نبطی ب  این ترتی  از رطر استیلای رومیان جان ب  در بهرد و تها دوران   
عربی امهروز قهرار نرفهت. در قهرن نخسهت       - ی رط پارسی اسلامی دوام آورد و بعد از آن شالوده

ا  تاهی   ی آرامهی اسلامی شاهد روندی هستیم ک  در جریهان آن رهط نبطهی به  تهدریج از محتهوا      
 1شود. ای تازه اما هماندد جایگزین می شود و جزء ب  جزء با عداصر عربی و نویس  می

ی نبطی  رواج داشت و این جهایی اسهت که  از     رط نبطی در آسورستان و ب  ویژه مدطق 
کدد و شار مام رقمو )پترا( مرکهز آن   بئرشبا در شمال تا رلیج عقب  در جدو  ادام  پیدا می

ی مسهتقیم   نفتدد و بدابراین ادامه   شود. مردم این مدطق  ب  زبان آرامی سخن می   میمحسو
ای  هایی از این رهط در دامده    همان مردمی بودند ک  رط آرامی ب  ایشان مدسو  بود. نمون 

 تر از قمران در کدار بحرالمیت تا صحرای سیدا یافت شده است.   نسترده
  

 
 
 
 
 

 الفبای نبطی
 
 
 
 
 

ی در واق  همان آرامی رمیده بود که  در دوران هخامدشهی ابهداع شهده بهود و      رط نبط
شهد. ایهن رهط چدهد نهوآوری       ای رسمی بر بستر سدگ یا فلز نقهش مهی   حا  همچون نویس 

ی قهدیمی بهود.    کوچ  هم داشت، اما در اصل شکلی بسط یافت  از همهان آرامهی شکسهت    
نوید این نویسه  همهان اسهت که  به        ک  می کددد شواهد زیادی پیشدااد نولدک  را تایید می

 یابد.  عربی دنردیسی می - سریانی و رط پارسی

                                                                                                          
1. Cantineau, 1930–1932. 



 

 / تاریخ رط ۰۱1  

را شهبی   « د»و « ر»شد، ک  ناه در آن  ها تشکیل می حرف برای همخوان 11رط نبطی از 
نوشتدد و ناه متفاوت. در ایهن نویسه  به  همهان ترتیبهی که  در        ب  هم )با ی  نقط  بر ر( می

 دادند و آناا را مثل باقی مهتن از راسهت به     عداد را هم با حروف نشان میآرامی رایج بود، ا
ای میان کلمات و جملات وجود نداشت و مهتن یکسهره    نوشتدد. در این رط فاصل  چپ می

شد. دو سب  نگارشی شکست  و بدهایی ههم وجهود داشهت  که        با حروف پشت هم نوشت  می
تهوان   وده است. رطاای سهریانی و کهوفی را مهی   دار ب اولی بیشتر رمیده و دومی بیشتر زاوی 

 هایی از این دو سب  نگارشی دانست. مشتد
حجم نوشتارها ب  این رط چشمگیر بوده و تا ب  حال بیش از چاار هزار سدد از بایگهانی  

ا   های سیاسی هستدد. ی  نمون  های تدفیدی یا بیانی  این رط کشف شده ک  اغلبشان کتیب 
ی جهالبی   ر نزدیکی شار بئرشبا در اسرائیل امروز کشهف شهده که  کتیبه     رقید د  در حُروَت

 ی نبطی است. ی رط شکست  ترین نمون  است ک  با مرک  بر صخره نوشت  شده و قدیمی
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 با ( سدگ قبری با رط نبطی
  م.( 1۰۷) ۵1۱۷، حدود سال ب  رط یونانی و نبطی روبرو( ستون دوزبان  در بزرنداشت ملک  زید 

 
ی نِگِهوْ در اسهرائیل اسهت،     ی اِلوسا ک  در قلمرو نبطی  قرار دارد و امروز مدطقه   در کتیب 

ههای نبطیه  به  رهط      ( شهاه عهر   Aretasشرحی از احوال حارث اول )ب  یونهانی: آرتِها /   
پ.م( ثبهت شهده و الفبهایش     11۳) ۵111آرامی ثبت شده است. این نویس  در حهدود سهال   

ی نبطهی که     ترین متن بها نویسه    ر دوران هخامدشی رایج بوده است. قدیمیهمان است ک  د



 

 

 ۰۱۰/ عصر پساکوروشی 

 

 ۵1۳۱ - ۵1۳۰هایی با آرامی دارد در شار رقمو )پترا( در اردن کشف شده و ب  سال  تفاوت
تهوان در   نردد. بدابراین تاریخ تمایز یافتن این رهط از آرامهی را مهی    پ.م( باز می ۵1 - ۵۱)

 اد.پ.م( قرار د 1۷۷) ۵1۳۷حدود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحی سدگی با الفبای نبطی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م.( ۵ - 1/ ق. ۵۰ - ۵۱ی نبطی بر سدگ آه ، معبدی در رقمو، عصر اشکانی )قرن  کتیب 



 

 / تاریخ رط ۰۱۳  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا  چدین است: ای تدفیدی با متن نبطی از شار تدمر، ک  آوانگار و ترجم  کتیب 
 تیمرصو پسران حقیقو پسر ملکو و» ملکو وتیمرص]و[ بدی حگگو بر»

 تیمرصو زوزی ال... وانرار کردند ب  عیادان عیدان تیمرصو زوزی ال... احبر ل
 پسر یارحیبول پسر عیادان پسر یارحیبولِ بر یرحبولأ بر عیدان بر یرحبولأ

 دهبی )طلایی/ طلاسازن(، دیوار مقابل و مکان دهبی سطرا م]قبل[أ واترا
 ..ی. مقبره مقبرا دی ...

 ... سرور شار حیاون ... ر  مدن حیاو]ن[
 ... بعد از بُدوور ... بتر کوت بدور

 ... پسران ملکو ... بدیاون دی ملکو
  ... برای این مقبره قبرا دن  ... ل

 ها ندارد ... ]هیچ[کس سامی از این حجره بمدت  مقوحا ... ]أن[ 
 «... تا ابد «... من لحث

  
ین نویس  در قلمرو آسورستان یافت  شده به  ویهژه از ایهن نظهر اهمیهت      هایی ک  از ا نمون 

های تاریخ هدر یا تاریخ عمومی اغل  با جعل و دروغی فا  ب  رومیهان و   دارد ک  در کتا 
 اند.  اند و بخشی از فرهدگ اروپایی ب  شمارشان آورده یونانیان مدسوبشان کرده

دانشههگاهی هههم تکههرار شههده بهه    هههای  ی رههوبی از ایههن جعههل کهه  در کتهها    نمونهه 
 1۳شود از شار تدمر با عرض حهدود یه  متهر و بلدهدای      ای تدفیدی مربوط می نگاره سدگ



 

 

 ۰۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

دهد. ایهن دو پهدر و پسهر هسهتدد و هریه  جهامی        متر ک  دو کاهن عر  را نشان می سانتی
اند. کاهن سالمددتر ک  صورت و کلاههش   برای پیشکش کردن نزد ردایان در دست نرفت 

 ی پسر  ک  جوانتر است نراشت  است.     شده دستش را روی شان تخری
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 م.(1)ق  ۵۱قرن  احتما ای تدفیدی پسر تیبول، تدمر،  نگاره سدگ
 

ههای مشهاباش از    ها و کلاه این دو کاهن ک  کاملا بهومی اسهت و نمونه     جدای از جام 
کتیب  متدی هم ب  رهط نبطهی دارد   پدج شش قرن پیشتر در همان مدطق  بسیار یافت شده، این 

کهاهن جهوانتر که      احتما ا)پسر تیبول، دریغا!(. بدابراین « بار[ تیبول، حبل!»]ک  بیانگر است: 
ای ب  آن آویخته  شهده، جهوانمرگ شهده و پهدر        ی نخل بست  و پرده بر دوشش دو شار 

 نور را برایش مایا کرده است.
ی تدهاوری ههم دارد، در شهاری در قلمهرو ایهران       وقتی اثری تاریخی ک  پیشید  و پسهید  

زمین کشف شود، و با رط نبطی بر آن نام مردمی بومی و عر  نوشت  شهده، بهدیای اسهت    
ک  با اثری مربوط ب  قوم عر  از تمدن ایرانی سروکار داریم، نه  اثهری رومهی که  قاعهدتا      

ا  مهورد   ههزار سهال    باید در ایتالیا کشف شود و ن  شاری ک  تداا چدد دهه  در عمهر چدهد   
ها قرار نرفته  اسهت. روشهن اسهت کسهانی که  ایهن نگهاره را رومهی           هجوم و غارت رومی

انهد از   دانسهت   انهد و نمهی   اند، از سدت هدری رایج در قلمرو تمدن ایرانهی غافهل بهوده    پدداشت 
ر هها و آدا  مشهابای از ندهداره تها آنهاتولی د      ابتدای دوران هخامدشی آثار مشابای با جام 

شده است، و این آثار هم در همهان بافهت در دل کشهور     درون قلمرو سیاسی ایران تولید می
  ایران اشکانی پدید آمده است.
متدهی را نشهان دههد،     - ی دیگهر که  رواج ایهن قاله  هدهری      تداا ب  عدهوان یه  نمونه    



 

 / تاریخ رط ۰1۷  

نیرم که  در همهین    ی کوتاهی را نواه می نورنوشت 
شهده و بهر آن   ت  تدمر و در همین حهدود زمهانی نوشه   

. ایداهها  «شههمش، دریغهها!  ش ههلمات درتههر لههی »نوشههت  
هایی هستدد ک  تا ب  امروز در سراسهر ایهن قلمهرو     نام

و « طیّهه »تمههدنی رواج دارنههد و امههروز بهه  صههورت  
 شههان بیدههیم همچدههان بههر افههراد مههی« شههمس»و « سَههلما»

  .)تصویر روبرو(
پهردازی ایهن افهراد     ی سب  هدری و چاره درباره

هیچ عدصر رومی وجود ندارد و آنچ  که  هسهت    هم
ی دیگری از این  ی مستقیم هدر ایران مرکزی است و چدد هزار سال قدمت دارد. نمون  ادام 

سب  هدری ک  متدی روشهدگر ههم دارد )تصهویر    
شهود و در ابتهدای    روبرو( باز ب  تدمر مربهوط مهی  

م.( سههارت  شههده  ۵)ق  ۵۰عصههر ساسههانی و قههرن 
عقَمهها درتههر حیههران »ین اسههت: اسههت. متههدش چدهه

ی بعهل( آرَگ، مهادر    بعهل )رهداداد، عطیه     عیطی
 «بعل مَلکو پسر نِشا پسر ناتان

ی دیگر ک  بافهت ایرانهی تهدمر در     ی  نمون 
ی تدفیدی  نگاره دهد، سدگ این دوران را نشان می

جهوان و  شهود و فرزنهدان نو   م.( مربهوط مهی   1)ق  ۵1ی قرن  زیبایی است از تدمر ک  ب  میان 
را نشهان  « ا سگورَق»ی مردی ب  اسم  درنرشت 

نهام دارنهد   « عطاتهان »و « علیهات »دهد که    می
)تصههویر روبههرو(. نههام درتههر و پسههر آرامههی  

« ا سگْورَگ»است، اما اسم پدر ب  احتمال زیاد 
زاد، از نژاد شاسواران( اسهت و پهارتی    )اس 

علیت و »است. متن ب  رط نبطی چدین است: 
)علیهات و عطاتهان   « گورق حبهل عتتن بدی اسه 

  فرزندان اسورگ، دریغا!(
 



 

 

 ۰11/ عصر پساکوروشی 

 

 

 متگفتار بیس                                                             

 خط الیمایی
 های روزستان و فار  و لرستان ایلام قدیم، استان قلمرو:
 پارسی - آرامی زبان:
 م.( 1۱۷ –پ.م  1۵۷تاریخی ) ۵1۵۷ - ۵1۱۷ یرواج:دوره
 پادشاهی الیمایی، شاهدشاهی اشکانی  پشتیبان:دولت

 
 
 
 

 

 



 

 / تاریخ رط ۰11  

 

پس از هجوم مقدونیان و فروپاشهی دولهت هخامدشهی چدهدین دولهت محلهی در قلمهرو        
ی دولهت ایهلام باسهتانی را در     شان تقریبا پاده   پیشین شاهدشاهی پار  پدید آمدند ک  یکی

در رانهدن مقهدونیان از شهرق زانهر      شد. این دولت محلهی   ارتیار داشت و اِلیما نامیده می
هایی قرار داشهت که  در    نقشی مام ایفا کرد، ولی پیوست  زیر فشار تارت و تازهای سلوکی

 بابل استقرار یافت  بودند. 
ادامه  یافهت و متهون رسهمی بها همهان زبهان          هخامدشیان در قلمرو الیما  درباری سدت
ن دولت بهرای نوشهتن متهون رهود رطهی      شد. ای ی آرامی و پارسی باستان بیان می آمیخت 

ویژه ابداع کرد ک  از همان آرامی دوران هخامدشی مشتد شهده بهود. ایهن دولهت پهس از      
ی الیمهایی در مقهام شهاربان در     فراز آمدن اشکانیان ب  سرعت با ایشان متحد شد و سلسل 

رانهدان   نیهای اصهلی   احتمها ا ها تداوم یافت. همین دودمان  تا مدت درون دولت اشکانی 
ا  نیهز به     اند و از این رو با ریز  اردشیر بابکان دولت الیمایی و رط ویژه ساسانی بوده

 پایان رسید و ب  دولت ساسانی و رط پالوی دنردیسی پیدا کرد.
پیوستدد و در سطرهایی از راست ب  چهپ   حرف داشت ک  با هم درنمی 11رط الیمایی 

نوشههت  و  از متههون الیمههایی در قالهه  سههک شههدند. حجمههی بهه  نسههبت چشههمگیر   نوشههت  مههی
 دیوارنویس و آوندنوشت  کشف شده ک  اغلبشان روانده و مدتشر نشده است. 

  



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی الفبای الیمایی و سایر رطاای ایران مرکزی مقایس 
 
 

 مندایی  پهلوی  پارتی  هخامنشی رامیآ
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 / تاریخ رط ۰1۰  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های الیمایی تدگ سروَکرمزنشایی هدیدگ از نوشت 



 

 

 ۰1۱/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی الیمایی بردنشانده:کتیب 
 ]کبدش[ ک]ی[ر ملکا: کبداشکیر شاه

 پ.م( 1۳۷-11۷) ۵11۷-۵1۷۷روزستان، سال 



 

 / تاریخ رط ۰11  

 

 



 

 / تاریخ رط ۰1۰  

 

 

 

 
 مت و یکگفتار بیس                                                  

 خط سبایی 
 جدو  عربستان قلمرو:
 عربی باستانی زبان:
 م.( ۱1۷ - پ.م ۵۷۷تاریخی ) ۵۵۷۷ - ۵1۷۷سال  رواج: یدوره
 اشکانی، ساسانی هایپشتیبان:سلسله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰1۳  

 

ی عربسهتان حهدود یه      جزیهره   نرار جوام  کشاورز اولی  ب  نظهم دولتشهاری در شهب   
هزاره دیرتر از باقی نقاط ایران زمین انجام پریرفت. در حدود قهرن بیسهتم )قهرن چاهاردهم     

تهریدش   پ.م( این نرار تحقد پریرفت  بود و دولتشارهایی در یمن شکل نرفت  بود ک  ماهم 
اوتی از زبهان  های متف چاارتا بود: سبا، مَعین، قطبان و حارموت. مردم این شارها ب  نویش

 براسها  شهد.   نفتدد ک  سبایی، مَعدَی، قطبانی و حَا رمی نامیهده مهی   سامی جدوبی سخن می
تهوان دریافهت که  در حهدود دوران هخامدشهی جمعیتهی از جدهو          سیر تحول این رط مهی 

 اند.  عربستان ب  حبش  کوچیده و نظم سیاسی و نویسایی را ب  آنجا مدتقل کرده
ههای ارتبهاط    ههای تجهاری ایهران بودنهد و ایسهتگاه      ی راه از شهبک  این دولتشارها بخشی 

شهدند. پهس از فروپاشهی دولهت      ی هدهد محسهو  مهی    قهاره  جدو  ایران زمین با شمال شهب  
ها ب  سمت مصهر و آنهاتولی    ی این راه های پیاپی رومیان با اشکانیان ادام  هخامدشی و جدگ

پ.م( به    1ل رفتدهد و در قهرن سهی و دوم )ق    ناامن شد و در نتیج  این دولتشارها رو ب  زوا
جایشان دولتی محلی پدید آمد ب  نام حِمیَْهر که  همهان هامهاوران در شهاهدام  اسهت و تهاب         

ی  ی سهدت سهبایی بهود و هسهت      شاهدشاهان اشکانی بوده است. زبان و فرهدگ حمیری ادام 
 اشت  است. مرکزی زبان نِئِز ک  بعدتر در حبش  رواج یافت نیز در آن جای د

بدابراین در میان چاار نویش عربی جدوبی باستانی ک  در یمن رواج داشهت، زبهان سهبایی از    
ای از  شهد که  رهود شهار      های سامی جدوبی محسو  می ی اصلی زبان تر بود و نمایدده باقی مام

اج ی عربستان و مصهر رو  جزیره آسیایی بود ک  در دو سوی دریای سرخ در شب  - های آفرو زبان
ی  جزیهره  م.( در شهب   1۷۷پ.م تها   1۷۷۷)حهدود   ۵1۷۷تها   1۰۷۷ههای   ی سال در فاصل  1داشت.

عربستان رایج بود. این زبان بعد از ظاور اسلام ب  تدریج مدسوخ شد و زبان عربی حجازی که  از  
 آمد و با دین اسلام پیوند رورده بود، جای آن را نرفت.   شمال می

ربسهتان از جمله  حمیهری و ر شهیدی و صهیرواری و      ههای محلهی کاهن ع    زبان فرهدگ
حُملانی و ق یمانی و رَدمانی همگی سبایی بوده است. زبان سبایی از این نظر ک  برای ضهمیر  

های سهامی جدهوبی تفهاوت دارد و از     ی زبان کدد با بقی  استفاده می« ه»متصل سوم شخص از 
نمایانهده  «  »هها ایهن ضهمیر بها      این نظر ب  عربی حجازی نزدی  است. در بهاقی ایهن زبهان   

بیدهیم و در   الگهویی اسهت که  در سراسهر ایهران زمهین مهی       « ه»به   «  »شود و این تبدیل  می
ههای اوسهتایی ههم در    «ه» مهثلاا  شهود.  ههای آریهایی و سهامی به  یه  میهزان دیهده مهی         زبان

 اند.  شده روانده می«  »سانسکریت بیشتر ب  صورت 

                                                                                                          
1  .  Kogan and Korotayev, 1997: 157–183. 
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امدشی ک  پس از تاز  اسهکددر و آشهو  مقهدونیان    های رط آرامی هخ یکی از مشتد
دار و هددسی ک  از شکل بدایی آرامی مشتد شهده اسهت و در    ایست زاوی  پدیدار شد، نویس 

نامدهد، امها نویسهددنان     جدو  عربستان رواج پیدا کرد. ایهن رهط را مُسهد دی یها سهبایی مهی      
انهد. به     یی نونانون ابداع کردهها های یافت  شده از جاهای مختلف نام نونانون برای نمون 

حسهائی،   1ای، حاهرموتی، مِعدَهی، دَدانهی،    هایی مثل قتبهانی، ثمهودی، ت یمه     همین راطر اسم
کددد، که  در ایهن نوشهتار بهرای      ای و عربی کان جدوبی همگی ب  همین رط اشاره می دومَ 

 نامم. ساده کردن کار آن را سبایی می
دهدد و همگی از  ها را نشان می دارد ک  همخوانحرف  1۵ا   رط سبایی در شکل پای 

ی رطاهای عربسهتان جدهوبی در ایهن دوران      اند. هم  حروف رط آرامی یا فدیقی مشتد شده
نماید. در این بین  شان زیر عدوان سبایی را معتبر می بددی کردن الگوی مشترکی دارد ک  رده

له  آثهار یافته  شهده از ایهن نویسه        در اغ مثلاا های محلی هم البت  وجود داشت  است. تفاوت
انهد. امها در آثهار یافهت شهده در ددَان واکبرههای بلدهد بها          شهده  نوشهت  نمهی   اصهو ا واکبرها 
 شوند. نمایش داده می« ی - و - ا»های  همخوان

ی رهط سهبایی    بایگانی بازمانده از رط سبایی چشمگیر اسهت. اسهداد نردآمهده دربهاره    
نهام نوشهت     1۵۷۷سدد حقوقی و  1۷۷ی بدا،  شداسدام  ۳۱۷ی، ی پیشکش کتیب  1۷۰۷عبارتدد از

عهلاوه بهر ایداها چدهد ههزار مهتن کوتهاه به  رهط سهبایی شکسهت  و             1ی سهفالی.  شده بر تیله  
شهان نامه  یها ثبهت      نویس )مشاور ب  زَبور( یافت شده ک  بر چو  ثبت شهده و بررهی   دست

  ی یا طو نی کشف نشده است.امور حقوقی هستدد. با این حال از این نویس  متدی ادب
انهد که  نهویی     ی زمان ظاور این نویس  نوشت  برری از مداب  طوری با اباام درباره 

 مهثلاا  عمدی در نسسهتن بدهد نهافش بها سیاسهت فرهدگهی هخامدشهیان در کهار بهوده اسهت.          
ی دوم  اوارر ههزاره »های مربوط زمان ظاور آن را  ی صفح  پدیا در هم  ی ویکی فرهدگدام 

پ.م را آورده که  ههردو نادرسهت اسهت. در واقه        ۳۷۷قید کرده و در بسیاری جاها « پ.م
بدهدی   بدهدی رهط سهبایی بها دوره     انر ب  اسداد موجود بدگریم، کاملا واضه  اسهت که  دوره   
ی کان و میان  و دیرآیدد این رط با  تاریخ سیاسی ایران انطباقی کامل دارد. یعدی س  مرحل 

و اشکانی و ساسانی تدهاظر دارنهد و همزمهان بها نهرارهای سیاسهی بها        های هخامدشی  دوران
ی بسهیار ماهم که  پیونهد      کددهد. ایهن داده   ای نهرر مهی   ای ب  مرحل  نسستی نمایان از مرحل 

سیاسی و فرهدگی یمن با نواحی همسای  و عاویتش در سگار سیاسی کشهور ایهران را نشهان    

                                                                                                          
1. Hidalgo-Chacón Díez, and Macdonald, 2017: vii. 

2. Nebes and Stein, 2004. 
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ی نادیهده انگاشهت  شهده و نویسهددنان     انگیهزی در مدهاب  تخصصه    دهد، ب  شکل شهگفت  می
های دیگهر بهوده و    اند ک  انگار دورانی مثل دوران ی این مقاط  تاریخی نوشت  طوری درباره

 ای شداور در رلأ و بریده از باقی دنیا بوده است. عربستان هم طی آن جزیره
ههیچ  ی عربسهتان   جزیهره  ی تهاریخی ظاهور نویسهایی در شهب      ی راستگاه و زمیده   درباره

ی تاریکی وجود ندارد و شواهد کهاملا بیهانگر اسهت. ایهن قلمهرو تها دوران هخامدشهی         نکت 
های رط در ایهن قلمهرو به  رهط میخهی اکهدی یها پارسهی          ترین نشان  نانویسا بوده و قدیمی

نیهری دولهت هخامدشهی در ت یمَه  نزدیه  رقمهو        شود ک  همزمان با شکل باستان مربوط می
تهر از متهون    ای بهزرگ  شود. این آثهار در کدهار مجموعه     یخ پدیدار می)پترا( در بایگانی تار

ی الخلیف  در  های تگ  نبشت  نیرند ک  عبارتدد از ماُرهای هِشبون در اردن، نل آرامی قرار می
شهمار را در بهر    ههایی کهم   رلیج عقب ، قطیف، ثهاج و العهلاء. کهل ایهن مجموعه  البته  نبشهت        

سایی تازه در این دوران از مجرای دیوانسا ری هخامدشی ب  دهد ک  نوی نیرد و نشان می می
 این مدطق  وارد شده بود.

ههایش بدگهریم    نهراری  است تا ب  شواهد و مدارک بدگریم و نقادان  ب  تفسیرها و زمان  کافی
شهود   های رط در عربستان ب  حروف و علایم مربوط مهی  تا این الگوها آشکار نردد. اولین نشان 

را « A1»دها نقش شده و در حارموت کشف شده است و در جهدول نخسهت سهتون    ک  بر آون
ی نوشهتن جمله     سازد. این حروف در واق  ب  الفبهای فدیقهی تعلهد دارنهد و هرنهز به  مرتبه         برمی
دهدهد. بدهابراین در    رسدد. یعدی اغل  ی  اسم یا ناهی حتها یه  حهرف ته  را نشهان مهی       نمی
 - 11۷۷) 1۰۷۷ - 1۵۷۷ههای   زمهان ایهن آثهار را در حهدود سهال      انهد.  ای نویسا تولید نشده جامع 
ی حهروف سهتون    حد  و نمهان اسهت. دربهاره   بر  مبتدی اند، ک  البت  بیشتر پ.م( قرار داده 1۷۷۷
انهد و تداها بدها به       داده ( نیز داستان ب  همین شکل است. یعدی ایداا هم متدی تشکیل نمیA2بعدی )

   1اند. پ.م( مدسو  شده ۵ - ۳تاریخی )ق  11 - 1۱حد  و نمان است ک  ب  قرن 
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 ی ددِان )العلُی( در عربستان ای ب  رط معیدی از واح  راست( کتیب 

 ۰۷۷/ 1۰۷۷ی پیشکش دیدی ب  رط سبایی بر سهدگ مرمهر، مهثر ، یمهن، حهدود سهال        چپ( کتیب 
ای )ایزد( علمَق   رأسامو ]این را[ پیشهکش کهرد.   کر  بر عامر پسر معدی عمی»ی متن:  / ترجم پ.م

ایل، با سوماوعالی، ب  همراه عامرِ یام  بعَدان، با وَدّوم، با ک ری  رِمیمَ، با ذات با عَثت ر، با علمق ، با ذات
 «مال  و یزَرَح

 

ی کریبئَیهل وَت هر    ی عربستان ب  کتیبه   جزیره درونزاد در شب نویسایی ترین نشان  از  قدیمی
شود. ایدجا با متدی واقعی سر و کهار داریهم که  بهر دو تخته  سهدگ        مَر علی مربوط میذ سر پ

هفت متری کدده شده و در معبد علمق  در صیرواح )چال کیلومتری مهثر ( کشهف شهده    
دهد.  های کربئیل بر رقیبانش را شرح می دهد و پیروزی است. متن بیست سطر را پوشش می

ی حروف س  برابهر   بلددای هم  مثلاا سیار با دقت انجام شده وطراحی حروف در این کتیب  ب
 ی سطرها و حروف نیز یکسان است.   پادایشان است و اندازه

 1۷۷) 1۰۳۷تها   1۰1۷ههای   توافد پژوهشگران بر آن است ک  این کربئیل وتر در حدود سهال 
مبدای ایهن حهد    کرده و متن رود را نوشت  است.  پ.م( یا چدد ده  زودتر حکمرانی می 11۷ -

کدد و شروکین دوم آشهوری ههم    هم آن است ک  سدارری  شاه بابل از شاهی با نام مشاب  یاد می
پ.م( از شاه سبایی دیگری ب  اسم یرکو  مل  یاد کهرده اسهت که  از او     ۰1۱) 111۱در سال 
توانهد   مهی نراری جای بحث دارد و ب  راحتهی   ای در دست داریم. با این حال این تاریخ نیز کتیب 



 

 / تاریخ رط ۰۰1  

چددین ده  پس و پیش شود. از ی  سو بدان راطر ک  ب  طور راص کربئیل وتهر نهام دو تهن از    
نهراری بهرای شهاهان سهبایی      ی مرسوم زمان شاهان سبایی بوده و ن  یکی، و دیگری آن ک  شیوه
ام از  زیسهتدد را نسهل سهی    پ.م( مهی  1)ق  ۵1چدین است ک  آرهرین ملهوک یمهن که  در قهرن      

انهد تها به  زمهان فرضهی       ههایی ده بیسهت سهال  عقه  رفته       اند و بها نهام   تر در نظر نرفت کربئیل و
 زمامداری وی برسدد.

نراری حدود ی  قرن رطا داشت  باشد. پختگی این رهط   حد  من آن است ک  این تاریخ
بعهد از انقهلا  نویسهایی دوران     احتمها ا دههد که     و شباهتش ب  رط آرامی هخامدشی نشهان مهی  

  و ابداع رط آرامی داریو
ابداع شده باشد. متن کربئیل 
وتههر هههم کهه  فتوحههاتش را   

دهههد بهه  امیههران   شههرح مههی 
محلی دیگری شهباهت دارد  
کههه  در عصهههر هخامدشهههی  

زیستدد و در مقهام حهاکم    می
ی پارسههیان  محلههی نمایدههده 

ی اقتهههدار رهههود را   دایهههره
دادنهد و لهوازم    نستر  مهی 

مشروعیت سیاسهی از جمله    
رهههههط و  دیوانسههههها ری و

ههای تجهاری را    مدیریت راه
از قدرت مرکزی هخامدشهی  

 کردند. وامگیری می
 

 
 

ط ر : سیر تحول1جدول 
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ی کربئیل وتر ب  بعد از دوران داریو  بزرگ مربوط  بدابراین حدسم آن است ک  کتیب 
شهدد که    ههایی با  ست که  ایهن دو تهن همهان     باشد. هرچدد این احتمال هم ب  جای رود باقی

شان با ی  قرن جلوتر و پایان عصر ماد  اند و بدابراین زمان  شاهان آشوری از ایشان یاد کرده
مصادف باشد، و رطشان را هم مستقل از فدیقی وامگیری کرده باشدد. هرچدد این فرض جها  

 نماید. افتاده و مرسوم قدری با بستر تاریخی مدطق  ناسازنار می
هها از آن رو پهریرفتدی اسهت که  بعهد از ایهن        ای ایهن کتیبه   نراری دیرآیددتر بهر  تاریخ

سهتون  شهوند. حهروف    (، آثار بعدی ب  زمانی بسیار بعدتر مربوط میBهای مام )ستون  کتیب 
C1      شهوند که  بعهد از     در جدول نخست ب  آثاری از شهارهای مهثر  و ن شهقوم مربهوط مهی

در قهرن  اند. کمی بعدتر    شدهپ.م( نوشت ۵۷۷) ۵۷۳۷فروپاشی هخامدشیان و در حدود سال 
ی تاریخ پدیدار شدند و پادشاهی سبا را از بهین بردنهد و    ها بر صحد  پ.م( حمیری 1)ق  ۵1

ی شهمالی   آن سرزمین را فتح کردند. زبان این قوم سبایی و حتا عربی جدوبی نبود و ب  شار 
 1نوشتدد. ی میهای سامی تعلد داشت. با این حال متون رود را با همان رط سبای زبان

شوند، آشکارا ب  شرایط آشهو  سیاسهی عصهر     آثاری ک  ب  بعد از این دوره مربوط می
اند. ب  همین راطر بسهیار   اسکددری مربوط هستدد و از فروپاشی دولت هخامدشی اثر پریرفت 

ههایی مثهل کربئیهل وتهر پهیش از دوران هخامدشهی پدیهد         بسیار نامحتمل است ک  رط کتیب 
نیری این دولت جاانی هیچ اثری نگریرفت  باشد. ب  همهان ترتیبهی که      و از شکلآمده باشد 

ی سبایی کان را ب  سبایی میانه  بهدل سهارت،     مقط  زمانی فروپاشی دولت هخامدشی نویس 
بها توجه  به      تهثثیر  تر ب  جای نراشت  و این ی پردامد تثثیر نیری این دولت هم قاعدتا شکل

 د ب  تاسیس پادشاهی سبا و ظاور این رط مربوط باشد.بای نوپا بودن این رط، می
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دار پیشین فاصهل  نرفتدهد و بها رطهوط      ی سبایی میان  حروف از آن حالت بدایی و زاوی  در دوره
ههای هددسهی در    نمهود داشهت. تداسه    « ن»و « ع»شدند و این ب  ویژه در حهروف   رمیده نوشت  می
های مختلف حهروف که  در رهط کاهن رایهج بهود ههم کدهار نراشهت  شهد. ارتفهاع             درازای بخش

هها تعریهف    شدند و بر این اسا  زوایا و انشعا  حروف در رط سبایی کان ب  س  بخش تقسیم می
ههای مثلثهی در    شهد و شهکل   می شدند. اما در رط سبایی میان  این درازا اغل  ب  دو بخش تقسیم می

از حالت دایره ب  بیای بهدل شهد   « و»ای نشوده بدل شدند. همچدین  هم ب  حلق «  »و « م»حروف 
ی  ی رهوبی از ایهن رهط کتیبه      ک  قبلا شبی  قیچی بود، ب  بومرنگی شهباهت پیهدا کهرد. نمونه     « ر»و 

 1پ.م( نوشت  شده است. ۰ - 1)سال  ۵۵۰۷ی  صیرواح است ک  در ده 
نیرد  م.( شکلی بسامان و قاط  ب  رود می1)ق  ۵۱نراری شاهان یمن تازه از قرن  تاریخ

و در این هدگام رط سبایی شکلی جا افتاده و تثبیت شده پیدا کرده ک  در جدول نخست بها  
کدهد و بعهد    م.( تداوم پیدا می۵)ق  ۵۰ی قرن  بازنموده شده است. این رط تا میان  C3ستون 

ی  شهود. شهکل تهازه    با نرار از عصر اشکانی ب  ساسانی، دستخو  تحول مهی از آن همگام 
جدول نخست بازنموده شهده اسهت. در ایهن     D1 - 2این نویس  در دوران ساسانی در ستون 

ی حبشه  قهرار نرفهت و بها حاهور سهگاهیانی که  از ایهران مرکهزی           دوران یمن مورد حمل 
به  طهور مسهتقیم از تبهار همهین سهرداران        آمدند آزادی رود را باز یافت و حاکمهان آن  می

 برنزیده شدند. 
نامدههد و آن بهها تجدیههد نظههری   ایههن مرحلهه  از رههط سههبایی را دیرآیدههد یهها متههثرر مههی   

شود ک  ب  دو دایره بهدل   چددان کشیده می« و»شداسان  در شکل حروف همراه است.  زیبایی
به  حه  کهردن عمیهد     شهود. نهرایش    هایی رمیده ب  حهروف افهزوده مهی    شود و آرای  می

ایهن   1ها با پیشروی قال  عمومی حروف ب  سمت مرب  همراه اسهت.  نگاره حروف در سدگ
شداسان  در ضمن با تحول عمیقهی در سهارتار نویسهایی همهراه اسهت.       های زیبایی دنردیسی

شهود که  غیردربهاری و     چون در همین هدگام است که  سهبکی تهازه از نوشهتن پدیهدار مهی      
متون نوشت  شهده بهر ایهن    ا  برگ نخل و چو  و اشیای مشاب  است.  ن مردمی است و رسا

های چوبی همگی با حروفی شکست  و رمیده نوشت  شده بودنهد. در حهالی که  متهون      رسان 
دار ثبت شده بودند و فقط ناگهاه   های معماران  اغل  با رط بدایی و زاوی  ثبت شده بر سازه

 ۵.شد حروف شکست  در آن ب  کار نرفت  می
ههای چهو     هایی پرشمار از ایهن تکه    م.( بود ک  نمون 1۵۰۷خ/ 1۵۱۷) ۱۵۱۷ی  در ده 

                                                                                                          
1. Stein, 2013: 190. 
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3. Stein, 2013: 187-188. 



 

 / تاریخ رط ۰۰1  

حاوی متن سبایی یافت  شد. این آثار بسیار اهمیهت دارنهد چهون از سهویی به  اسهداد مهالی و        
ی عربسهتان   شوند، و بدابراین نویسا بودن جامعه   دعانویسی و امور زندنی روزمره مربوط می

از سههوی دیگههر چههون بسههتر حامههل رههط در آن چههو  اسههت، امکههان   دهدههد.  را نشههان مههی
 آورد.  شان با رادیوکربن را فراهم می سدجی زمان

ی دیرآیدهد بهودن نویسهایی در     ی این اسداد هم حدسمان دربهاره  های موجود درباره داده
 ۵1۷۷تهرین اسهداد یهاد شهده به  حهدود سهال         کدد. چون قهدیمی  جدو  عربستان را تایید می

شهوند. یعدهی نویسها     تعلد دارند و تقریبا همزمان با آغاز عصر ساسهانی پدیهدار مهی    م.(1۷۷)
بها   احتمها ا شدن جمعیت شاری یمن با نرار از دوران اشکانی ب  ساسانی مصهادف بهوده و   

بیدهیم، پیونهد داشهت      ی ساسانی مهی  جدبش نستر  شارنشیدی ک  در دوران شاهدشاهان اولی 
 است.  

ای نویسا شود و این فن هزار سال دیرتر ب  میان  خش درباری جامع بسیار بعید است ک  ب
ا  انتقال یابد. این انتشار ب  ویژه در جوامعی مثل یمن که  بخشهی از قلمهرو     جمعیت شاری

کشهد.   های تجاری، دست با  چدد قرن ب  درازا مهی  تمدنی ایران زمین هستدد و متصل ب  راه
پیدایش رط سبایی ب  اوایهل   احتما اکدد ک   هم تایید می بدابراین شواهد دقیقتر رادیوکربدی

ای که  بهر    رط سبایی شکسهت  شده، و ن  چددین قرن پیش از آن.  دوران هخامدشی مربوط می
شد، طی دوران ساسانی ب  تهدریج از حهروف مرسهوم قهدیمی فاصهل  نرفهت و        چو  نوشت  می

بیدیهد   زار  اشتاین از این تحول را مهی بیشتر و بیشتر ب  رط پالوی نزدی  شد. در جدول دوم ن
رطاایی مثل پالوی و سهریانی تغییهر    تثثیر ا  زیر و روشن است ک  رط سبایی در شکل روزمره

هها   کرده و عملا ب  رطی نو دنردیسی یافت  است. از سوی دیگر رط دربهاری که  بهر سهدگ     می
ی رهط باسهتانی سهبایی     شداسهان   تر تحول یافت  و به  بدیادههای ریخهت    کاران  شده محافظ  کدده می

بدهدی تحهول رهط سهبایی را نمهایش       جدول سوم برداشت اشتاین از زمان وفادار مانده است.
ی او ک  این سیر تحهول را در حهدود ههزار و پانصهد سهال       بددی سخاوتمددان  دهد. زمان می

ا در ههای تحهول ایهن نویسه  ر     نادرست است و چدان ک  نفتیم مقط  احتما ا 1دهد، کش می
بدهدی تهاریخ ایهران از نهو      غیا  شواهد نافی و در سازناری با شواهد موجهود بایهد بها دوره   

پ.م( و همزمهان بها    ۱۷۷) 1۵۷۷کوک کرد. ب  این ترتی  ظاور رط سبایی در حدود سال 
پ.م(، ک  دیهدیم حتها    1۷۷۷) 1۰۷۷نیرد، و ن  در سال  انقلا  نویسایی هخامدشیان قرار می

 آن هدگام نستر  چددانی پیدا نکرده بود.  رط فدیقی نیز در
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نهراری   در ردیهف بها  تهاریخ    1: سیر تحول رط سبایی بدایی و شکست  در ی  قال :۵جدول 
شدارتی و نقاط عطف تاریخی را با رعایت اصل رست با ههم   های باستان ام آمده ک  داده پیشداادی
چپ ب  راست عبارتدد از: رواج تدریجی رط الفبایی فدیقی، انقلا  کدد. نقاط عطف از  ترکی  می

نویسایی هخامدشی در دوران داریو  بزرگ، جدبش تدوین و نگار  متهون دیدهی دوران اردشهیر    
اول، فروپاشی هخامدشیان، تثبیت اقتدار اشهکانیان در ایهران غربهی، فهراز آمهدن ساسهانیان، جدهبش        

 شیروانتدوین متون دیدی دوران رسرو انو
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 ی سبایی با رط بدایی ی دیوارنوشت  نمون 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پلاک مسی با دوازده سطر متن سبایی در شرح نبرد میان مردم یمن و اعرا  شمالی، عَمران، 
م.(1)ق  ۵۰۷۷یمن، حدود سال 
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 مدو گفتار بیست و                                                       

 خط سریانی
 ره و کل ایران زمینحی قلمرو:
 آرامی، عربی ن رشونی، ما یی سیروما باریکا زبان:
 م.( 1۷1۷ - ۰۷تاریخی ) ۱۰۷۷ - ۵۰۱۷ یرواج:دوره
 اشکانی و ساسانی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۳1  

 

رط آرامی هخامدشی چدان ک  نفتیم ب  سیر تحهول رهود ادامه  داد و در ابتهدای دوران     
ا  نبطی بود ک  شرحش نرشت، و اغله    ی تازه تبدیل شد. یکی ویس اشکانی ب  چددین ن

بها ایهن حهال بایهد نبطهی را در کدهار        1داندهد.  نویسددنان آن را نیای رط سریانی بعهدی مهی  
رطاای دیگری مثل الیمایی و مددایی دید ک  همزمان بها آن از آرامهی مشهتد شهدند. یعدهی      

ر سراسهر ایهن مهدت همچدهان رواج داشهت  و      ی ایداها آرامهی بهوده که  د     ی نیای همه   نویس 
 زاییده است.   رطاای ملی ایرانی مثل پارتی و پالوی را نیز می

هایی ک  از آرامی برآمد، رط کان شار الرهها )ادسها( جهای توجه  دارد.      در میان مشتد
نماید ک  همین بعدتر ب  رط سریانی )آلِپ  اند و چدین می این را اغل  شکلی از نبطی دانست 

ایهن رهط   «. الفبای آسورستان»( بدل شده باشد، ک  یعدی ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܬ ܐܠܦت سورْیانا: بِ
ی مقد  مسیحیان ایرانی اعتبار یافت و بعدتر در کدار پالوی و نبطی یکی از  همچون نویس 

 های رط پارسی دری شد.  راستگاه
ردنهد  رط سریانی اولین رطی است ک  مسیحیان برای نوشتن متون مقد  رود ابداع ک

و مستقل از آرامی و یونانی ک  پیشاپیش وجود داشت، همچهون رهط مقهد  مسهیحیان به       
حهرف   11شهد و   کار  نرفتدد. رط سریانی از راست ب  چپ ب  صورت سطری نوشت  مهی 

ها داشت و چدد نشان  برای واکبرها. حروف ی  کلم  در آن به  ههم    برای نمایش همخوان
 است ک  در پارسی و سغدی و مغولی تداوم یافت  است. چسبید و سارتار کلی آن همان  می

رط مردم حجاز در زمان  احتما اشده و  برای مدتی زبان عربی هم ب  این رط نوشت  می
های قرآن در زمان پیامبر ب  این رط نوشت  شده باشدد.  ظاور اسلام همین بوده و اولین نسخ 

نامدهد. ایهن    ( میܓܪܫܘܢܝرا نرشونی ) شان عربی و رطشان سریانی است این متون ک  زبان
رط همچدین در هدد و هددوچین برای نوشتن زبان ما یی نیز ب  کار نرفته  شهده که  متهون     

 نامدد.  برآمده از آن را سیروما باریکا یا ما ییِ سوریانی می
ی متمهایز و مسهتقل اسهت و چهون زبهان آرامهی را در        رط سریانی در واق  چدهد نویسه   

کرده، ب  این ترتی  با ی  برچس  عمومی نامگراری شده  مسیحیان نویسا میهای  جماعت
تهرین شهکل آن را اسهترنجیلی     است. ونرن  شکل بیرونی آن چدد شکل متفاوت دارد. کان

ی معدای این اسم دو نظری  وجهود دارد. مستشهرقان آن را    نامدد. درباره ( میܐܣܛܪܢܓܠܐ)
امها دلیلهی   «. نِهرد، مهدور  »انهد به  معدهای     یونانی دانست )ستْْرُونوولِ (  مشتقی از 

نداشت  مردم آسورستان اسم رط رودشان را ب  یونانی ثبهت کددهد. در مقابهل ایهن رویکهرد      
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 ۰۳۵/ عصر پساکوروشی 

 

نویهد ایهن نهام     ی نمدامی وجود دارد ک  به  نظهرم درسهت اسهت و مهی      اروپامداران ، نظری 
که  در   1،«رط انجیلهی »ست ب  معدای ( ا ܐܘܢܓܠܝܐ ܣܪܛܐ« )سِرتا اِوانگِْلایا»ی  کوتاه شده

 شود. رود متون سریانی برای اشاره ب  این رط ب  کار نرفت  می
و   در رهط اسهترنجیلی هدههوز علایهم سههجاوندی بهرای نشهان دادن واکبرههها ابهداع نشههده      

شهوند.   شان شباهت دارند و جاهایی هم ب  نبطی نزدیه  مهی   ی مادر آرامی حروف ب  نسخ 
ܕ݂ܢܚܵܝܵܐܐ« )مَدْنْاایا/ مهدنایا »وران ساسانی ب  رط شرقی یا این رط در اوایل د ( دنردیسهی   ܡ ܲ

پیدا کرد ک  رواجی چشهمگیر پیهدا کهرد و به  همهین رهاطر آن را رهط سهوادی )سْهوادایا:          
ܝܵܐ ܠܕܵܝܵܐ(، رط کلدانی )ک لْدایا: ܣܘܵܕ݂ܵ ܝܵܐ( یا رط آسوری )آتورایا: ܟ ܲ

ܵ
نامدد.  ( نیز میܐܵܬ݂ܘܲܪ

ای  در کلیسای آسوریان رواج رهود را حفهظ کهرده و در اصهل نسهخ       تا ب  امروز  این رط 
نههراری و علایههم سههجاوندی دارد و از  اصههلاح شههده از همههان اسههترنجیلی اسههت کهه  نقطهه 

نهراری   ی نقطه   کدد. این شهیوه  های ی/و/آ برای نمایش واکبرهای بلدد استفاده می همخوان
نرفته  و به     در همان حدود شکل مهی  از رط اوستایی وامگیری شده ک  احتما ارط مدنایا 

 ( اثر نراشت  است.  נקִּוּדنراری رط عبری )نیقود:  ی رود بر نقط  نوب 
  (یعدهی: سهاده   ܦܫܺܝܛܳܐ« )پْشیتا»یا   (یعدی: رط ܣܶܪܛܳܐ« )سِرتْا»سومین صورت این رط، 

آسوری ب  کهار نرفته  شهده و طهی قهرون نخسهتین        - است ک  برای نوشتن نویش کلدانی
تر از دو رط پیشهین اسهت و به  رهاطر      تر و رمیده است. این رط ساده  می شکل نرفت اسلا

شهده اسهت.    تهر تمهام مهی    ا  بر پارچ  و کاغر ب  صهرف   تر شدن شکل حروف نوشتن فشرده
ی سهریانی   نویسدد. پس وقتی از نویسه   امروزه متون دیدی مارونی و یعقوبی را با این رط می

کدهیم که  عبارتدهد از اسهترنجیلی و      س  رط متفاوت اشهاره مهی  نوییم، در اصل ب   سخن می
 مدنایا و سرتا.
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 سرتا

 مدنایا

 اسنجیلیل

 عبارتی با س  رط متفاوت سریانی:
 او ]هی[ ]ه[وا مِلطا...آوانگاری: برِِشیت عیط
 در آغاز جاان بود...
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 الفبای سریانی سرتا


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۰)ق  ۰1فو، قرن  چیدی در شیان - ی سریانی استرنجیلی ی مسیحی دوزبان  کتیب 
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 ی حقوق بشر ب  رط سریانی مدنایا ی بدد اول بیانی  ترجم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متدی دیدی با رط سریانی مدنایا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی حروف الفبا در س  نوع رط سریانی مقایس 

 استرنجیلی سرتو   مدنایا  استرنجیلی          سرتو        مدنایا   
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 (م. 11)ق  ۰۱متن سریانی ب  رط سرتا از قرن 
 
 
 
 
 

 روبرو( متن عربی ب  
 رط سریانی )نرشونی( 

 م.( 11)ق  ۱۷از قرن 
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 متن با رط راست( با  

 م.( ۵)ق  ۰۵از قرن استرنجیلی 
 با رط مدنایا  متن  چپ( با  

 م.( 1۰)ق  ۱1از قرن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۳۵  

 

 
 
 

 ت و سومتار بیسگف                                                  

ئی  خط مندا
 میانرودان و روزستان، استرالیا قلمرو:
 آرامی مددایی زبان:
 م.( 1۷1۷ - 11۷) تاریخی ۱۰۷۷ - ۵۱۷۷ یرواج:دوره

 اشکانی، ساسانی پشتیبان:دولت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰۵۷  

 

رط مددایی برآمده از شار حران است و متون مقد  دین صابئی یا مددایی بدان نوشهت   
شود. زبان مددایی نوعی آرامی کان اسهت و رهط آن نیهز از آرامهی مشهتد شهده اسهت.         می

رط پارتی و آرامی شهکل نرفته     براسا ی دوران اشکانی  شکل آغازین این رط در میان 
های مهرهبی ایهن قهوم شاهدشهاهان و شهاهزادنانی پهارتی را در پیهدایش آن مهوثر          و روایت

در ابتدای دوران ساسانی شهکل نرفته  اسهت.     احتما ا  ا داندد. با این حال شکل کدونی می
چسبدد )تصویر زیهر( و ایهن ابهداعی مربهوط به  ایهن دوره        چون حروف در آن هم ب  هم می

 شود. حرف دارد و ب  صورت سطری از راست ب  چپ نوشت  می 11بوده است. رط مددائی 
اسهت و  « ابجهد »اسدد ک  همهان  شد می« آبانادا»یا « ا بانا»این رط را رود صابئیان ب  اسم 

شهان را از   از س  یا چاار حرف اول الفبا نرفت  شده است. حهروف در ایهن بسهتر نهام فدیقهی     
 بهت  - الف»اند. یعدی ب  جای  اند و مثل الفبای پارسی با صدایشان نامگراری شده دست داده

روانهده  « دا - نا - با - آ»حروف اول ب  صورت « دال - جیم - باء - دلت/ الف - نیمل -
شوند ک  شباهتی تثمل برانگیز با صدای حروف الفبای پارسی باستان دارد، و مشاباش را  می

ها این اسامی صدای حهروف را   بیدیم. با این تفاوت ک  در این زبان در الفباهای هددی نیز می
یی آورده، ولهی در مدهدائی رهط الفبها     کرده و آناا را ب  حالهت هجهایی در مهی    هم تعیین می

 های حروف مدعکس شده است.   کامل است و این رصلت فقط در نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 ۰۵1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای مددایی
 
 
 

  



 

 / تاریخ رط ۰۵1  

 متدی ب  رط مددائی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای مددائی

  



 

 

 ۰۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعای عصر ساسانی با متن مددایی  کاس 
 



 

 / تاریخ رط ۰۵۰  

 
 
 
 

  



 

 / تاریخ رط ۰۵۱  

 

 
 
 

 گفتار بیست و چهارم                                               

 خط مانوی
 ایران زمین، ترکستان و اروپای شرقی قلمرو:
 پالوی، پارتی، پارسی دری، سغدی، بلخی، ترکی اویغوری زبان:
 م.( 1۷۷۷ –1۱۷) تاریخی ۰۰۷۷ – ۵1۵۷ یرواج:دوره
 هی اویغورساسانی، پادشا پشتیبان:دولت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۵1  

ی آن مشخص اسهت و به  همهراه رهط      رط مانوی از معدود رطاایی است ک  آفریددده
مهرهبی   - ترین رطی در جاهان اسهت که  توسهط یه  جریهان سیاسهی        پارسی باستان کان

اند. ایهن رهط ابهداع مهانی پیهامبر       مشخص و با رهبری شخصیت تاریخی معلومی پدید آمده
ی ایرانی در هردو قلمرو اروپا و چین انتشار یافت  اسهت.   راه با دین او از مسیر جادهبوده و هم

ی نهرار   ی پالوی استوار کرده بود و از آنجا که  در نقطه    نویس  براسا مانی رط رود را 
زیست، ب  توالی رطاا و مرج  اصهلی ایهن رهط یعدهی آرامهی       دوران اشکانی ب  ساسانی می

 .  هخامدشی نیز نظر داشت
م.( 1۷۷۷) ۰۰۷۷م.( ابداع شهد و تها حهدود سهال     1۱۷) ۵1۵۷رط مانوی در حدود سال 
های متفاوت آریایی یعدی پالهوی و پهارتی و سهغدی و بلخهی      رواج داشت. با این رط زبان

های هددی و ترکی نیهز از آن   هایی برای نوشتن زبان نوشتدد و شکل پارسی دری قدیم را می
نوی با رط سریانی استرنجیلی و نبطی نزدیکهی فراوانهی دارد و   ی ما مشتد شده است. نویس 

 ی جغرافیایی زاده شده است.   تقریبا در همان زمان و محدوده
ی الفبایی داشت  و ب  صورت سطری از راسهت به  چهپ بها کلمهات       نشان  11رط مانوی 
« ژ»رای ی اضافی ب است. ترتی  حروف در آن ابجدی بوده و دو نشان   شده سرهم نوشت  می

های پایانی کلم  اغل  با رطی کهج   هایش وجود داشت  است. همخوان در بیشتر نسخ « ل»و 
ب  سمت چپ )برای  ، گ، ل،  ، پ( بر رویشان یا رطی رمیده و نِرد بر با  )برای م، 

)به  پالهوی و پهارتی: اود(    « و»شده است. همچدین برای حرف ربهط   چ، ق( نمایش داده می
انهد و   شهده  ها در این نویس  بهازنموده مهی   ود داشت  است. فقط همخوانی  حرف مجزا وج

 اند.   وسط یا پایان کلم  داشت  - اغل  دو شکلِ متفاوت برای ابتدا
نهرا و مدطقهی    کرده، رویکردی عمل های متفاوتی ک  ثبت می رط مانوی نسبت ب  زبان

موده است. این رط از ایهن  ن داشت . یعدی در حد امکان صورت نفتاری و رایج آن را بازمی
هایی ک  نویسها سهارت ، پیشهتر بهرای رهود رطهی        ی زبان نظر ویژه و غیرعادی است ک  هم 

ی بیدازبانی عمل کدد و  ی استانده اند. یعدی انگار قرار بوده همچون نوعی نویس  مستقل داشت 
فهاوت سهخن   ههای قهومی مت   مانویانی ک  در قلمروی نسترده پراکدده شده بودند و به  زبهان  

نفتدد را ب  هم پیوند دهد. رط مانوی بر همین مبدا باتهرین بایگهانی بهرای فاهم صهورت       می
ای ماهم از مهتن بلخهی به  رهط       نفتاری و رایج زبان پارتی است. ب  همین ترتیه  در نمونه   

ی بلخی واکبری را در انتاهای بسهیاری    بیدیم ک  بر رلاف نویس  مانوی ک  ب  جای مانده، می
تها جهایی که  اسهداد نشهان       - ی عجیه  ایهن که  رهط مهانوی      کدد. نکت  ات ثبت نمیاز کلم
شهده و فقهط    به  کهار نرفته  نمهی     - مثهل آرامهی   - ههای سهامی   برای نوشتن زبهان  - دهد می



 

 

 ۰۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

 اند. نوشت  های آریایی را با آن می زبان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای مانوی کتابی
 

ههای   نوشت ها و کوت  ای داشت  و از سرواژه یدهنراری و علایم سجاوندی پیچ این نویس  نقط 
کرده است. حروف ارتصاری در ایهن زبهان بها نراشهتن دو نقطه  بهر حهروف         زیادی استفاده می

تهرین   شده است. مانویان شکلی از روشدویسی را در این رط رلد کردند که  کاهن   بازنموده می
از جمله  بهزرگ    - ههایش  آوریرود و نهو  ی هدر روشدویسی بر کاغر جاهان به  شهمار مهی     نمون 

یا بررهی کلمهات و رهط کشهیدن زیهر         ها نراری نوشتن حرف اول جمل ، یا رنگی کردن نقط 
 هدوز هم در رطاای نونانون رواج دارد. - های مام متن بخش

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی عباسهی،   دورهبا ( متن بودایی ب  زبان سغدی با رهط مهانوی، غارههای هزاربهودای تورفهان؛      
 ن( برنی از کتابی مانویپایی



 

 / تاریخ رط ۰۵۳  

 




 
 
 
 
 
 
 










 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 راست( الفبای مانوی شکست ؛ 

 م.(۱۳۱) ۵۵1۱ی بونوت ب  رط مانوی، نوشت  شده در مغولستان عصر ساسانی، سال  چپ( کتیب 



 

 

 ۰۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ی روشدویسی ب  رط مانوی نمون 



 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(1۷ - ۵)ق  ۰۰ - ۰۵شداسی ب  زبان سغدی و با رط مانوی، کوچا، ترکستان، قرن  اانی کی متدی درباره



 

 / تاریخ رط ۱۷۷  











 
 
 
 
 
 
 

 






 ک  با رط مانوی نوشت  شده، اوایل دوران ساسانی« سرود روح زنده»تن پارتی م
 
 



 

 / تاریخ رط ۱۷1  

 

 
 
 
 

 ت و پنجمگفتار بیس                                               

 خط سغدی
 ایران شمال شرقی، ترکستان و غر  چین قلمرو:
 سغدی  زبان:
 م.( 11۷۷ – ۵1۷) تاریخی ۰1۷۷ - ۵۰۷۷ یرواج:دوره
 اشکانی و ساسانی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۷1
 

 

ی ایران شرقی است ک  برای حدود هزار سهال نسترشهی    های رانواده زبان سغدی یکی از زبان
ی راه تجاری ایرانی )راه ابریشم( همچون  ی راوری اوراسیا و نستره  جاانی داشت و در سراسر نیم
تریدشهان سهغدی بهود.     شهد که  ماهم    شد. این زبان با س  رط نوشت  می زبان میانجی ب  کار نرفت  می

دوتای دیگر رط مانوی و رط سریانی استرنجیلی بود ک  مانویان و ترسایان با آن متون مقد  رود 
شد و  شد، نوشت  می ط سغدی طیفی وسی  از متون ک  ب  ادیان نونانون مربوط مینوشتدد. با ر را می

آمده اسهت. جهدای آن که  اغله  بوداییهان و بسهیاری از        رط روزمره و معمول مردم ب  حسا  می
 نوشتدد. ی رود را می مانویان و زرتشتیان نیز با آن متون ویژه
رنانان یاودی در قلمرو اروپا رواج یافت و رط باز ی  واسط  با  ب  همان ترتیبی ک  رط آرامی 

ی بازرنانان ایرانهی رواج پیهدا کهرده     ییدیش را پدید آورد، در قلمرو چین هم رط سغدی با واسط 
 شد.  ی واسط  و عام قلمداد می بود و برای بیش از هزار سال در قلمرو تمدن چیدی نویس 

 - 1)ق  ۵1 - ۵۱آرامهی هخامدشهی از قهرن    هایی از  ی رط سغدی همچون مشتد های اولی  نشان 
ههایی سهفالی اسهت بها رهط سهغدی        شوند. این آثار لوح ی سغد و روارزم پدیدار می م.( در مدطق 1

انهد. ایهن الهواح اسهدادی هسهتدد که  شهرح         تگ  در نزدیکی تاشکدد کشف شهده  آغازین ک  در کول
نشیدی را در آن ناحی   کیل ی  کوچدهدد چگون  امیری اشکانی از شار چاچ )تاشکدد( فرمان تش می

صادر کرد و در نتیج  مردمی از سمرقدد و شار سهبز )کِهش( و نخشه  )ک رشهی( و بخهارا به  آنجها        
)اسگابد( نامیهده  « سگرنی»امیر مورد نظر در متن با لق   1مااجرت کردند و شاری نو تاسیس کردند.

سغدی در این هدگام تازه در کار نویسها   ای سغدی است. یعدی فرهدگ و زبان متمایز شده و این واژه
 ی رود بوده است. شدن با رطی ویژه

بدهدی ظاهور ایهن دو     نظر غال  آن است ک  رط سغدی از سریانی مشتد شده، اما زمهان 
ی پیهدا شهده از رهط سهغدی تمهایز       تهرین نمونه    کدد. قهدیمی  رط چدین فرضی را تایید نمی

هوانگ واق  در استان نانسوی چهین   قلع  در دونهایی است ک  در ی   ی آغازین نام  یافت 
اند. بدابراین  م.( نوشت  شده ۵1۵ - ۵11) ۵1۵۵ - ۵1۵1ها در سال  کشف شده است. این نام 

های آغازین دوران ساسهانی   ی دوم عصر اشکانی شکل نرفت  و در ده  رط سغدی در نیم 
ظاور رط سهریانی و بدهابراین   ا  دست یافت  است. این روند همزمان است با  ب  حالت پخت 

انتقال و ناادید  شدن دین مسیح در این مدطق ، و ورود رط سریانی به  شهمال شهرقی ایهران     
 ۵۷۷) ۵۰۷۷زمین عامل اصلی پیدایش رط سغدی نبوده است. رط سغدی در حهدود سهال   

  م.( استفاده از آن رواج داشت.11۷۷) ۰1۷۷م.( شکل نرفت و تا حدود سال 

ی  دهد ک  بایهد دربهاره   تگ  نشان می مخوانی زمانی، اسداد یافت شده در کولعلاوه بر ناه

                                                                                                          
1. Sims-Williams, Grenet, and Podushkin, 2007 [2009]: 1005–1034. 



 

 

 ۱۷۵/ عصر پساکوروشی 

 

دهدهد   ای را نشان مهی  وامگیری سرراست سغدی از سریانی تجدید نظر کرد. این اسداد نویس 
ی سغدی است، و ارتبهاطی ههم بها سهریانی نهدارد.       ک  آشکارا از آرامی مشتد شده و مقدم 

با رطی پخت  و مدظم در حجمی چشمگیر نوشت  شده و این  هوانگ ی یافت  شده در دون نام 
دهد ک  رط سغدی در این هدگام چدد قرنی سابق  داشهت  اسهت. به  ویهژه که  ایهن        نشان می

شهان   نگهاری میهان   ها متونی درباری نیسهتدد و به  نویسهایی جمعیهت ایرانهی و رواج نامه        نام 
 - 1) ۵۰ - ۵۱یبا همزمهان در قهرون   دهدد.ب  این ترتی  رط سغدی و سریانی تقر نواهی می

شان دسهت یافتدهد. ویژنهی     م.( زاده شده و همزمان در ابتدای عصر ساسانی ب  شکل ناایی۵
ی سهریانی از   مام مشترکشان یعدی ب  هم چسبیدن حروف در ی  کلم  که  متمهایز کددهده   

خ داد. آرامی و پالوی از پارتی است، نوآوری بزرنی بود که  در ابتهدای عصهر ساسهانی ر    
نیری رط سغدی تقریبا با سهریانی برابهر اسهت و ایهن احتمهال وامگیهری        یعدی دوران شکل

سههازد. بهه  رصههوص کهه  ایههن دو نویسهه  در درون قلمههرو   یکههی از دیگههری را ضههعیف مههی
ی جدهو  غربهی و    جغرافیایی ایران زمین بیشترین فاصل  را بها ههم دارنهد و یکهی در نوشه      

 اند. یران پدید آمدهی شمال شرقی ا دیگری در نوش 

 
 
 هوانگ  ی دون نام 

 ب  رط سغدی،
 متر،  سانتی ۵/1۰در  ۰1

 استان نانسوی چین،

 ۵1۵۵ - ۵1۵1سال 
 م.( ۵1۵ - ۵11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 / تاریخ رط ۱۷۰  

بدابراین حدسم آن است ک  پیدایش رط سغدی روندی درونزاد بهوده و ایهن نویسه  به      
تردیهد   ریانی تحهول یافته  باشهد. بهی    طور مستقیم از آرامی مشتد شده باشهد و مهوازی بها سه    

ها در کار بوده است. همچدان ک  سریانی عداصهری را از   های بیدابیدی هم بین نویس  وامگیری
 هایی ستاند. با ایهن حهال   ها و ترکی  نبطی وام نرفت، و سغدی هم بعدتر از سریانی ریخت

ههای   ای از نسهل  ن  سلسهل  ی ایداا را باید فرزندان آرامی و رواهران هم در نظر نرفت،  هم 
 پیاپی رطاا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 - ۵۱متر، روارزم و سکائی  )قزاقستان(، قهرن   سانتی ۵1در  1۰لوح نلی با رط سغدی آغازین، 
 م.( ۵ - 1)ق  ۵۰

 
ها داشت ک  بست  ب  این که  ابتهدا، میهان یها انتاهای       ی سغدی هفده نشان  برای همخوان نویس 

چسهبیدند و بهین    کرد. حهروف در یه  کلمه  به  ههم مهی       غییر میشان ت کلم  قرار بگیرند، شکل
 و - ا»شهد. حهروف    شد و سطرها افقی و از راست ب  چپ نوشت  می ای نراشت  می کلمات فاصل 

دادند و بر رهلاف آرامهی و سهایر رطاهای      علاوه بر همخوان، واکبر بلدد را هم نمایش می« ی -
ها این نظهام   دادند. در برری از نسخ  اُ( را نیز نشان می - اِ - برآمده از آن، ناه واکبرهای کوتاه )ا 
اضهافی از  «الهف » کرد و واکبرهای بلدد با پیشتر ناادن ی  الفبایی کل واکبرها را هم بازنمایی می

شدند. بعد از فروپاشی عصر ساسانی ک  چدهد رهط درتهری از جمله       واکبرهای کوتاه متمایز می
درج  چررش در سهطربددی آن رخ نمهود و    ۵۷آن  تثثیر شد، زیرترکی کان از این نویس  زاده 

ها هم بر صهفح  از چهپ به      شدند. رود این ستون هایی از با  ب  پایین نوشت  می ها در ستون جمل 
 شدند.   راست چیده می

پریرفت  تا سهریانی، آن اسهت که      تثثیر دهد رط سغدی بیشتر از پالوی شارصی ک  نشان می
هها و   زوار  وجود دارد و برری از کلمات ب  ویهژه ضهمیرها و حهرف تعریهف    در این رط هم ه

شهدند. الفبهای    ی جمله  نوشهت  مهی    ها و حرف ربطاا ب  آرامی )و ن  سریانی( در میان  حرف اضاف 
دههد   ای از آن در پدجکدت به  دسهت آمهده که  نشهان مهی       سغدی ترتیبی ابجدی داشت و سیاه 
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«  م»اند. تداا تفهاوت آن اسهت که  مشهتقی از      شده ن ثبت میحروف با همان ترتی  آرامی در آ
را نشهان  « ث»و « ذ»ههای   شده و ایهن بهدان رهاطر بهوده که  همخهوان       در پایان فارست تکرار می

 داده است. می
ی جغرافیایی پاداوری که  کهاربرد داشهت و زمهان طهو نی       با توج  ب  دایره  رط سغدی هم

شهد. در اوایهل دوران ساسهانی )ابتهدای قهرن       شکل نوشت  مهی  زایی کرد و ب  چدد رواجش، شار 
شهد و تمهایز    م.( رط سغدی آغازین پدید آمد ک  در آن حروف جدا از هم نوشت  مهی ۰ق.  /۵۳

م.( شکلی دیگر از این نویسه  در میهان   ۱۷۷) ۵۵۷۷میان شکل حروف روشن بود. در حدود سال 
نامدهد و نهوعی روشدویسهی بهود بها       ترا میی سو ها شکل نرفت ک  آن ک  نویس  جماعت بودایی

ی  . در پایهان دوران ساسهانی و همزمهان بها ظاهور اسهلام ههم رهط شکسهت           حروف درهم پیوست 
نامدد چون راستگاهش ترکستان بوده است. در ایهن   سغدی پدید آمد ک  ناه آن را اویغوری می

رهط سانسهکریت    از احتمها ا شهد و ایهن    نسخ  از سهغدی رطهی پایه  بهین حهروف کشهیده مهی       
یافت. در این رط اریر تمهایز میهان    وامگیری شده بود ک  در همان حدود در این مدطق  رواج می

حروف درست مشخص نبود و ب  همین راطر رواندن جملات و کلمات دشوار بود و ب  تمهرین  
 زیاد نیاز داشت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 با رط سغدی « رستم و دیوان»برنی از با ( 

 متر، پدجکدت،  سانتی 1۵در  1۳  ، شکست 
      م.( ۵ - ۳)ق  ۰۵ - ۰1قرن 

 ی  نویس ا ب متن بودایی وسِانتارهَ جَت ک  روبرو( 
  متر،  سانتی ۰/1۰در  ۱/۰۳سوترا، 
  م.( ۵ - ۳)ق  ۰۵ - ۰1قرن 
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 نای ب  رط سغدی آغازی نام 
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ی اشکانی ب  ساسهانی یه  ریهز  دیگهر در      چدان ک  دیدیم در جریان نرار از سلسل 
های پیشهین طهی چدهد دهه  دسهتخو  تحهول        ازه رخ نمود و نویس ی ظاور رطاای ت زمید 

زایی کردند. روند مشابای در دوران ساسانی طی دو موج رخ نمود. یکهی در   شدند و شار 
عصر بارام نور و پسر  یزدنرد دوم و دیگری در زمان قباد و فرزند  رسرو انوشیروان. 

ای  ی و قیهام مزدکیهان، و تحهول ریشه     این همزمان بود با ورود ترکان ب  قلمهرو ایهران شهرق   
ی ایرانی ک  در ضمن بها رواج ادیهان تهازه )مسهیحی، مهانوی، مزدکهی( و پیهدایش و         جامع 

 های نو همراه بود.  روند نویس 
ای تازه مجاز شد، ارمدستان بهود که  از ابتهدای کهار      سرزمیدی ک  در این هدگام ب  نویس 

ی تمدن ایرانی محسهو    ستمی متمایز در دل حوزهی کوهستانی قفقاز زیرسی در قال  مدطق 
هها در تهاریخ حاهور داشهتدد و      شد و ساکدانش از دوران کورو  بزرگ با اسهم ارمدهی   می

ی قفقاز  ترین رط پدیدار شده در مدطق  شدند. قدیمی یکی از اقوام مام ایرانی محسو  می
 شود.   مشتقی از رط آرامی هخامدشی است ک  آرامازی نامیده می

 11وی نرفته  شهده که  در نزدیکهی متْْسهختِا در      رِه   ی آرمهازیس  نام این رط از مدطقه  
کیلومتری شمال تفلیس قرار دارد و در دوران باستان شاری با سدت نویسهایی شهکوفا بهوده    

م.( بهاز  1)ق  ۵1شهان به  قهرن     است. هزاران کتیب  از این مدطقه  به  دسهت آمهده که  اغله       
رسهاندند،   ک  امیرانی محلی ک  نس  رود را ب  هخامدشیان مهی نردند و این زمانی است  می

کردنهد. ایهن نویسه  ههم      هها در ایهن مدطقه  حکومهت مهی      همچون تابعان شاهدشاهان اشکانی
ی نرجستان و ارمدستان ک  به  قهرن    ش  از آرامی مشتد شده و در آثار هخامدشی مدطق  بی
بخش ایهن   شده ک  آشکارا الاام  ی یافت هایی از رط آرام نردند، نشان  پ.م( بازمی ۱)ق  1۵

ها نخست از همان رط  نویسددنان یونانی و رومی هم ب  این نکت  ک  ارمدی رط بوده است.
« آناباسهیس »ههایی دارنهد. کسهدوفون در     کردند، اشهاره  آرامی رسمی هخامدشیان استفاده می

و دیهودور اشهاره کهرده     1،اند کرده استفاده می« رط پارسی»نوید ک  بومیان ارمدستان از  می
ها بود، ب  شهاربان ایهلام    ک  بعد از تاز  اسکددر فرمانروای ارمدستان ک  از راندان اروندی

در عصر فترت پسا اسکددری بررهی از متهون    1ای نوشت ک  ب  رط آرامی بود. و فار  نام 
ای مهرزی  هه  ههای سهدگ   شد. با این حهال همچدهان اغله  کتیبه      در قفقاز ب  یونانی نوشت  می
  ۵پ.م( ب  آرامی نوشت  شده است. 1۳۵ - 11۷/ ۵11۷تا  ۵1۵1اردشیر اروندی )آرتاشس، 

                                                                                                          
1. Xenophon, Anabasis, Book IV, 35. 
2. Diodor, Book 19, 23. 

 .1۱: 1۵۵1نرف،  .۵
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م.( نقههل کههرده کهه   ۱۷ –پ.م  1۷/ ۵۰۵۷تهها  ۵۵۵1۷هههای  )سههال 1فیلههوی اسههکددرانی
هایی ب  یونانی نوشت  بود ک  ب  زبان ارمدی ترجم  شده بهود.   تاریخ 1مترودورو  اسکِگسیسی

تگه  امهروزین    نشین در آناتولی بود که  در کورشهون   هالی شاری یونانیاین مترودورو  از ا
واق  شده است. او دوست نزدی  مارداد ششم شاه پونت و رویشهاوند  تیگهران بهزرگ    

ی واحهدی در برابهر پیشهروی رومیهان در آنهاتولی تشهکیل داده        شاه ارمدستان بود، ک  جبا 
این نکته  که  در آن هدگهام متهون به  زبهان       بودند. او در دستگاه تیگران مورخ رسمی بود و 

در ایهن   احتمها ا شده، بسیار جای توج  دارد. انر این نزار  درست باشد،  ارمدی نوشت  می
 اند.   نوشت  هدگام ارمدی را با الفبای آرامی می

ای محلی از همین رط آرامی ب  تهدریج تمهایز یافته  و     نماید ک  نسخ  با این حال چدین می
های این رهط به  قهرن     ترین نمون  زبان ارمدی را ب  دست داده باشد. یکی از قدیمیی  رط ویژه

ههای دیگهری از نهوعی     نمونه   ۵نردد و بر آوند شرابی نوشت  شده است. پ.م( باز می 1)ق  ۵۵
 1)ق  ۵۵ - ۵1توان یافت ک  قهدمتش به  قهرن     ی وانی می آرامی تغییر شکل یافت  را در ندجید 

 ۰ردد.ن پ.م( باز می 1 -
نماید ک  چدهین   اند. اما چدین می ها هدوز تمایزی قاط  با رط آرامی پیدا نکرده این نمون 

از هیگولیهت رومهی در     نزارشهی جاله    مهثلاا  تفکیکی تا یکی دو قرن بعد تحقد یافت  باشد.
وقای  دوران امگراتهور سهورو  الکسهاندر را شهرح داده     « سالدام »دست داریم ک  در کتا  

مامتهرین   م.( درنرشهت و  1۵۱) ۵11۱م.( زاده شد و در سهال  1۰۷) ۵۱۱۷در سال  است. او
هها در زمهان او از مردمهی     روانیم ک  ارمدهی  می« سالدام »اندیشمدد مسیحی دورانش بود. در 

زنهدنی  »ای سازنار با این جمل  را در متن  اشاره  ۱اند. ی رود داشت  اند ک  الفبایی ویژه بوده
روانیم ک  فیلوستراتو  آتدی آن را در پایان دوران اشکانی )ابتدای  می« یآپولونیو  تیانای

م.( نوشت  است. او نقل کرده ک  در پامفولیا در جدو  آنهاتولی مهردم پلدگهی    ۵ق.  /۵۰قرن 
نوشت  بهود:  « با رط ارمدی»ای زرین دور نردنش بود و بر آن  ماده را شکار کردند ک  قلاده

 1«.داوند ]شار[ نسا )دامغان(متعلد ب [ ارش  شاه، ر»]
نویسهد که  او به  دژ     موسی رورنی هم در شرح احوال بردیصان الرهایی )ادسهایی( مهی  

ی آنجا متون ارمدی دوران پیشامسیحی را مطالعه  کهرد    آنی در ارمدستان رفت و در کتابخان 

                                                                                                          
1. Philo of Alexandria 
2. Metrodorus of Scepsis 
3. Tsereteli, 1993: 85-88. 

 .1۰: 1۵۵1نرف،  .۰

5. Hilkens, 2020: 1-32. 
6. Philostratus,Book II, Chapter II  ) 1912: 120–121(. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philo_of_Alexandria
https://en.wikipedia.org/wiki/Metrodorus_of_Scepsis
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« ایهی رهط میتر »ک  اثر کاهدی مارپرست ب  نام ووغیومپ بود. به  نهزار  او ایهن متهون به       
بردیصان بدیانگرار مره  ندوسهی  «. ک  در معبدهای ارمدستان رواج داشت»نوشت  شده بود 

زیسهت  اسهت.    م.( مهی  111 - 1۱۱) ۵۱۵۰تها   ۵۱۷1ههای   ی سهال  بردیصانی است و در فاصل 
بردیصان این کتا  ماری را ب  سریانی و بعدتر به  یونهانی ترجمه  کهرد. او همچدهین اشهاره       

م.(، 1۳1 - 1۰۰/ ۵۱11تها   ۵۱1۰ههای   ادر تیگران هفتم شاه ارمدستان )سهال کرده ک  ماژ ن بر
کاهن بزرگ کیش مار در این قلمرو بوده است و وقتی درنرشت برادر تاجدار  یادمانی 

   با چدین رطی برایش برافراشت.
ی  ی دوران اشکانی رهط ویهژه   ها در میان  توان پریرفت ک  ارمدی ها می این داده براسا 

اند. ایهن رهط    ا پدید آورده بودند و ابداع کدددنان این نویس  موبدان مارپرست بودهرود ر
در میان یونانیان و رومیان با اسم رط ارمدی یا رط میترایی شارت داشت  و آشکارا با آرامی 

توان دریافت که    متفاوت بوده است. نویسا بودن این قلمرو و اهمیت این رط را از ایدجا می
ها در دوران پیشامسیحی تیر یا تیشتر رداوندی مقتدر و ماهم بهوده و او    ی ارمدی در ایزدکده

 شده است. های مقد  شمرده می حامی کاتبان و حاملان کتا 
با توج  ب  این شواهد نظر مرسوم و مشاوری ک  ظاور رط ارمدی را ب  مسیحیان مربوط 

سهمی رهط ارمدهی بسهیار     داند، نادرسهت اسهت. بهر مبدهای ایهن دیهدناه غاله ، ظاهور ر         می
نیهرد. دیدمهردی به  اسهم مِسهرُوپ       ی عصهر ساسهانی جهای مهی     دیرآیددتر بهوده و در میانه   

م.( الفبایی ویژه را برای نوشتن انجیهل به  زبهان ارمدهی ابهداع      ۰۷۱) ۵۰۳۱ماشتُْوتسْ در سال 
بها   ی دیگر نیز ب  آن افهزوده شهد.   نشان  داشت ک  بعدتر س  نشان  ۵1کرد. این رط در اصل 

کدهی آرای   توج  ب  این ک  مسیحیان در نابود کردن آثار فرهدگی نرشهتگان رهود و ریشه    
غیرمسههیحی غیههرت و تعصههبی چشههمگیر داشههتدد، آنچهه  کهه  قاعههدتا رخ داده آن اسههت کهه  
ماشتوتس رطی پیشاپیش موجود را برنرفت  و آن را بهرای نوشهتن انجیهل قهدری دنرنهون      

 اند.  مخترع این رط ب  شمار آورده کرده و پیروانش او را برسازنده و
ای پههیش از  ی ارمدههی بهها ایههن حههال نویسههددنان ارمدههی در قههرون میانهه  بهه  وجههود نویسهه 

« ارمدهی قهدیم  »یها  « باسهتانی ارمدهی     رهط «  اند و آن را اغل  با برچس  ماشتوتس آناه بوده
ن اسهت که    اند. جال  آن ک  یکی از ایشان شانرد ماشتوپس یعدی کوریهوْ  زده برچس  می

ی ارمدهی از وجهود رهط     نوید وی هدگام ابهداع نویسه    ضمن نوشتن شرح حال استاد  می
   1کوشیده حروف آن را در الفبای ابداعی رویش بگدجاند. ارمدی کان ربردار بوده و می

 

                                                                                                          
1 https://www.scribd.com/document/236975940 
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 ی نویس  ب  رط ارمدی نمون 

 
ماشهتوتس بها رهط ارمدهی      ای بوده ک  نویدد این نخستین جمل  بدا ب  سدتی کلیسایی، می
 ابداعی رود نوشت  است:

Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս 
հանճարոյ: 

 وْ زْرْرات، ایمانال زْبانسْ هانچارُویْچاناچْئِل زیماستْوتئْیون یِ
 1«.برای دانستنِ تعالیم و ررد، باید زبان تفاهم را درک کرد»
 

                                                                                                          
 .1ی  کتا  امثال سلیمان، با  نخست، آی . 1

https://en.wiktionary.org/wiki/%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%A5%D5%AC_%D5%A6%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82%D5%B6_%D5%A5%D6%82_%D5%A6%D5%AD%D6%80%D5%A1%D5%BF,_%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AC_%D5%A6%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%BD_%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5
https://en.wiktionary.org/wiki/%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%A5%D5%AC_%D5%A6%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82%D5%B6_%D5%A5%D6%82_%D5%A6%D5%AD%D6%80%D5%A1%D5%BF,_%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AC_%D5%A6%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%BD_%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5


 

 / تاریخ رط ۱11  

ی کلیسای سهرکیس مقهد  در تِکهور     ی بازمانده از رط ارمدی ب  کتیب  ترین نمون  کان
 ۵۳1۷ی  شود ک  با توج  ب  نام و نشان اشخاصهی که  در آن ثبهت شهده، در دهه       مربوط می

ی رط ارمدی ک  رارج از قفقهاز یافهت شهده ههم به        م.( نوشت  شده است. اولین نمون  ۰۳۷)
م.( نوشهت   1)ق  ۰۷شود و در قهرن   اوکتو  در اورشلیم مربوط می ی کلیسای پولی نمازران 

در فیهوم مصهر    1شده اسهت. 
پاپیروسههی بهه  رههط ارمدههی  
یافت شده ک  قهدری پهیش   
از فتوحهههات مسهههلمانان در  

ولههت هههای د واپسههین سههال
ساسهههانی )پهههیش از سهههال  

م.( نوشهت  شهده   1۰۷/ ۰۷1۷
ی یونهانی ههم    و چدد کلمه  

دارد ک  ب  همان ترتیه  بها   
انهد.   رط ارمدهی ثبهت شهده   

در  احتمهها اههها  ایههن نویسهه 
انههد کهه   زمههانی نوشههت  شههده

مصر بهار دیگهر بهرای چدهد     
ده  در عصهر رسهروپرویز   
ب  استانی ایرانهی بهدل شهده    

ی ی سرمشد اصهل  درباره بود.
رطههی کهه  ماشههتوتس ابههداع 

ههای زیهادی    زنهی  کرد نمان 
شههده اسههت. رههط رسههمی    

مسیحیان پیش از او پالوی بود و مردم قفقاز با رهط سهریانی که  به  کلیسهای آسهوری و نهواحی        
شان بها   شد نیز تما  داشتدد. اغل  حروف ارمدی ب  پالوی شبی  هستدد و برری جدوبی مربوط می

این دو بر ارمدهی آشهکار اسهت. ابهداع فهردی       تثثیر ایی دارند. بدابراینه الفبای سریانی نیز همسانی
ا  اغراقی رخ نموده باشد. چون کوریون که  اولهین    ماشتوتس هم البت  مام بوده، اما نویا درباره

کدهد   ا  را نوشهت ، ادعها مهی    نویسدده ب  زبان ارمدی است و ی  قرن پس از ماشتوتس زندنیدامه  
 ی رط نرجی و آلبانیایی هم بوده، ک  آشکارا نادرست است. دددهک  او در ضمن ابداع ک

                                                                                                          
1. Nersessian, 2001: 36-37. 
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اند  مرکز پدداشتن الفبای یونانی پیشدااد کردههایی بر محور   از آن سو اروپاییان نیز نظری 
 bدر ارمدهی و   բ« ) »( و یونهانی  Θدر ارمدهی و در   թ« )ث»راطر شهباهت    ب     اند  و نفت 

پریرفته  اسهت. در    تهثثیر  در یونانی( این الفبا از یونانی Φو  در ارمدی փ« )ف»در یونانی( و 
حالی ک  چدین شباهتی جزئی است و انر قرار بر تمرکز بهر ایهن نهوع جزئیهات و غفلهت از      

ای ک  آشکارا پهرت و   توان سرمشد ارمدی دانست. نظری  حبشی را هم میکلیات باشد، رط 
 1واق  پیشدااد  کرده است. تخیلی است، ولی جال  آن ک  کسی پیدا شده و ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفبای ارمدی

                                                                                                          
1. Pankhurst, 1998: 25. 
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ه و تداها  باید ب  این نکت  توج  داشت ک  ارمدستان در سراسر تاریخ بخشی از کشور ایران بهود 
هاست و ب  کشوری مستقل و دست نشانده بدل شهده   حدود ی  قرن است ک  در تصرف رو 

اند، همهواره ایرانهی بهوده     هایی ک  استقلال سیاسی داشت  ها حتا در دوران است. یعدی هویت ارمدی
است. ب  همین راطر زبان ملی رایج در این قلمرو طی هزار سال نرشهت  پارسهی بهوده و بها رهط      

اند. یعدی ب  همهان شهکلی که  یاودیهان بها       نوشت  مدی علاوه بر زبان ارمدی، زبان پارسی را نیز میار
انهد و ههردوی    کهرده  ی ارمدهی چدهین مهی    ها هم با نویس  اند، ارمدی نوشت  رط آرامی پارسی را می

 اند. اند ک  کم کم رصلتی قومی نیز پیدا کرده ایداا نخست رطاایی مرهبی بوده
ی ماتِدهاداران   اند در مجموع  ون پارسی با رط ارمدی ک  تا با حال کشف شدهی مت عمده
ی متفهاوت از اسهداد را در بهر     شهوند و سه  رده   ی متون کان ایروان نگاداری می در موسس 

ی  هایی از اشعار پارسی که  در میانه    نیرند: متون مرهبی و فلسفی، بیت شعرها یا تامین می
هایی ک  کلمهات پارسهی را در زبهان ارمدهی      نام  ها و لغت رهدگدام آمده، و ف اشعار ارمدی می

اند ک   های پارسی از عاد جدید اهمیت داشت  داده است. در این بین ب  ویژه ترجم  شرح می
انهدازی روسهی  به  قفقهاز      دهدد. ب  عدوان مثال همزمان با دست ی این متون را تشکیل می بدن 

م.( در ارمدسههتان  1۳)ق  ۱1در قههرن  MS 8492و  44MS 30دو نسههخ  از انجیههل بهه  اسههم 
 شان پارسی است.   ک  رطشان ارمدی و زباناند  نوشت  شده
« پهو   رهط آههن  »شهود. یکهی    ی ارمدی با چاار نهوع دسهتخط متمهایز نوشهت  مهی      نویس 

نوشهت  اسهت.    نویدد رود ماشتوتس آن را ابداع کهرده و بهدان مهی    )اِرکْاتانیر( است ک  می
م.( رایهج بهوده اسهت.    1۵ - ۱)ق  ۰۰تها   ۵۵نسبت ب  بقی  تقدم دارد و بین قهرن   این دستخط

)ق  ۰۰شهود، امها از قهرن     پو  هدوز هم در متون رسمی ب  کار نرفته  مهی   هرچدد رط آهن
شهود و   )بُلُهونیر( روانهده مهی   « شکسهت  »م.( دستخط دیگری در میان ارمدیان با  شد ک  1۵

شهود. وقتهی صهدعت     م.( مربوط می1۷)ق  ۰۰پیشتر و قرن هایش ب  سیصد سال  نخستین نشان 
ی  ی اسهتانده  م.( ب  ارمدستان وارد شد، همین رط ب  صهورت نویسه   11)ق  ۱۷چاپ در قرن 

ی تدهدنویس ههم بهین ارمدیهان      متون ارمدی تثبیت شد. از همهین قهرن نهوعی دسهتخط فشهرده     
م.( در رهود  1۳)ق  ۱1رن شهود و تها قه    )نُهوتْرنیر( نامیهده مهی   « کوچ »مااجر با  شد ک  

)شِهقانیر( اسهت که  دیرآیدهدتر از بقیه       « کهج »ارمدستان هم رواج یافت. چاارمین دسهتخط  
 ها بیشترین رواج را دارد.  است و امروز در میان ارمدی

کادی بهود   در ابتدای کار رط ارمدی فقط در میان مسیحیان کاربرد داشت، و رقی  رط
انهد.   نوشهت   و پیهروان ادیهان کاهن، زرتشهتیان نیهز بهدان مهی        علاوه بر مارپرسهتان  احتما اک  

زیست و ابهداع ایهن رهط نهو      شان می ماشتوپس همزمان با چیرنی سیاسی مسیحیان بر رقیبان
در ضمن با نستر  موجی از تعص  مرهبی و تخری  آثار فرهدگی نرشت  همراه بود که   
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پس از نرر چدد قهرن در دوران  های کان انجامید. این رط  ب  انقراض رط ماری و یادمان
ا  بیرون آمهد و در کدهار رهط پارسهی بهرای ثبهت اسهداد         اسلامی کم کم از غلاف مرهبی
 غیردیدی نیز ب  کار نرفت  شد. 

هها پهیش بهرای نوشهتن متهون پارسهی به  کهار نرفته            چدان ک  نفتیم رط ارمدی از قهرن 
در مدهاطقی از   مهثلاا  نوشهتدد.  های قومی دیگهر نیهز بها شهدتی کمتهر بهدان مهی        شد، و زبان می

ای که    ههای مسهیحی   کردند. ارمدهی  آسورستان متون دیدی سریانی را با الفبای ارمدی ثبت می
در نالیسیا و پودولیا ساکن بودند و زبانشان ب  ترکی قبچاقی تغییر یافت  بود هم ایهن زبهان را   

م.( حجمی چشهمگیر  111۵تا  1۱1۰) ۱۷۰۳تا  ۰۵۷۵های  نوشتدد و طی سال با همین رط می
 از ادبیات قبچاقی را با رط ارمدی پدید آوردند.

طی دو قرن نرشت  ادبیات ارمدی دو کانون اصهلی در ایهروان و اسهتانبول داشهت و ایهن      
باعث شد دو نویش شرقی )ایروانی( و غربی )استانبولی( در ایهن زبهان شهکل بگیهرد. ایداها      

قلمهرو سیاسهی دولهت ایهران یها عثمهانی زنهدنی        ههایی که  در    تقریبا متداظرند با زبان ارمدی
شهوند، و بسهیاری از    ی ارمدهی ثبهت مهی    هها بها همهان نویسه      کردند. هردوی این نهویش  می
 شود. در متن مدعکس نمی اصو اشان  های دستوری و آوایی متمایز کددده کاری ریزه

ا کهرده بهود و   پیهد   رط ارمدی تا اوارر عمر دولت عثمانی در ایهن قلمهرو کهاربردی نسهترده    
 ۱۵۵۷تها   ۱1۷۷ههای   ی سهال  شد. در حدی ک  در فاصهل   همدو  الفبای یونانی ب  کار نرفت  می

م.( بیش از دو هزار کتا  ب  زبان ترکی و رط ارمدهی چهاپ شهد که  بسهیاری از      1۵۱۷ - 1۰۷۷)
عت ارمدی نبودند. یعدی در جریان نویسا شدن زبان ترکی که  بعهد از ورود صهد    اصو امخاطبانش 

ی  عربهی که  نویسه     - چاپ از غر  سرعتی چشمگیر پیدا کرد، این زبان علاوه بر رهط پارسهی  
ی نخبگهان دولهت عثمهانی به       شهد و طبقه    ا  بود، بیش از پیش ب  رط ارمدی نیز نوشت  می سدتی

همههان ترتیبههی کهه  بههر زبههان و 
  ادبیات پارسی تسلط داشهتدد، 

 دانستدد.   رط ارمدی را هم می
 
 
 رکی انجیلی ت ترجم 

 با رط ارمدی، چاپ ترکی ،
 م.(1۵۵۷خ/ 1۵1۷) ۱۵1۷سال 
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ههایی از   هها، تهلا    کشی و افزایش فشهار بهر ارمدهی    بعد از ب  قدرت رسیدن آتاتورک و نسل
سوی دولت نوپای ترکی  صورت نرفت تا زبان ارامد  ب  ترکهی تغییهر یابهد و در مقابهل رطشهان      

ب  زبان ترکی با رهط ارمدهی پدیهد آمهد که  آشهکارا        انجیل هایی از  نتیج  ترجم  حفظ شود. در 
ا  بود ک  در غیا  فشاری سیاسهی یها الهزام و اجبهار طهی قهرون تولیهد         تقلیدی از همتای پارسی

ها البت  ب  جایی نرسید و در ناایت ب  طرد زبان و رط ارمدهی در قلمهرو ترکیه      شده بود. این برنام 
ها ب  همراه آسهوری و یونهانی و    س  با استیلای سیاست پان ترکمدتای شد. ب  همین راطر این نوی

ی جغرافیایی کاربرد  ب  ارمدسهتان و ایهران    کن شد و دایره ی مدرن ریش  پارسی در قلمرو ترکی 
 محدود ماند.  
های کمونیست پس از چیرنی بر قفقاز رط رسمی را به  ارمدهی و بعهد کریلیه       رو 

کهن   عربهی را ریشه    - ی پارسهی  با تاکید بهر رطهی قهومی نویسه     تغییر دادند و ب  این وسیل  
های حکومت لدهین از نوشهتن    کردند. حتا کردهای قفقاز ک  زبانشان ارمدی نبود هم طی سال

شهدند   ب  رط پارسی مد  مهی 
و چههههون در برابههههر رههههط  

مقاومهههههههت   کریلیههههههه 
ورزیدنهد، نهانزیر بودنهد     می

بههه  ارمدهههی زبهههان رهههود را  
روز بدویسدد. رهط ارمدهی امه   

بههها توجههه  بههه  نسهههتردنی  
ها در کشهورهای   مااجرنشین

مختلههههف انتشههههار یافتهههه  و 
همچهههون بدهههد نهههافی بهههرای 

ههای   بخشهی به  نهروه    هویت
ارمدی کوچیده از وطن عمل 

 کدد.   می
 

 
انجیل پارسی با رط ارمدی، 

 Msی  از نسخ  1۷برگ 

ی ماتداداران،  ، مجموع 3044
 م.( 1۳)ق  ۱1ایروان، قرن 
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ی ماتداداران،  ، مجموع  ۳۰۵1Ms ی از نسخ  1۳۰انجیل پارسی با رط ارمدی، برگ 
 م.( 1۳)ق  ۱1ایروان، قرن 
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 مهفتبیست و  گفتار                                                

 خط گرجی
 قفقاز، آناتولی قلمرو:
 ی نرجی های رانواده زبان  رانواده زبان:
 م.( 1۷1۷ - ۰1۷) تاریخی ۱۰۷۷ - ۵۳۷۷ یرواج:دوره

 ساسانی، عثمانی، جماوری نرجستان پشتیبان:دولت
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( سارتاری الفبایی دارد و مثل ارمدی با حروف جدا از ههم  գրեր Հայոցرط نرجی )
شود. این رط هم در دوران ساسهانی و حهدود    ب  صورت سطری از چپ ب  راست نوشت  می

شان ب  زبهان نرجهی    م.( ابداع شد و مسیحیان آن را برای نوشتن متون دیدی۰۵۷) ۵۳1۷سال 
ترِ ماهری وجهود    ی کان تری میان رط نرجی و نویس  پیوند نزدی  احتما اب  کار نرفتدد. 

 م.( در میان مردم قفقاز رایج بوده است.۱)ق  ۵۵داشت ، ک  نفتیم پیش از قرن 
شههاهدی کهه  در ایههن مههورد در دسههت داریههم، بهه  نههزار  نرجیههان از راسههتگاه رطشههان   

اول پارسی بوده، و او کسی است ک  پهس از   ی این نویس  فرناباز ه نویدد آفریددد نردد. می بازمی
 1۳۷) ۵1۷۷ی اسکددر مقدونی پادشاهی کارتلی را در قفقهاز بدیهان ناهاد و در حهدود سهال       حمل 

ههای زایهش رهط     راند. این مقط  تاریخی با الگویی ک  بهرای مهوج   پ.م( بر این قلمرو فرمان می
ی رهط نرجهی همزمهان بها      یهای اولیه   ام سهازناری دارد و در ایهن حهال ن    یافت  و پیشهدااد کهرده  

هههایی مثههل پههارتی و بلخههی و الیمههایی و نبطههی زاده شههده و پیامههد فروپاشههی نظههام دیههوانی  نویسهه 
 ی دیوانسا ری ب  دربارهای محلی بوده است.   ی هخامدشیان و تجزی  یکگارچ 
ی امروزین ب  ههر روی در حهدود دوران باهرام نهور و یزدنهرد دوم ابهداع شهده         نویس 

نشان  داشت. امروز اما  ۵۳ست و تقریبا با رط ارمدی همزمان است. این رط در ابتدای کار ا
نشهان    ۵1نویسدد، هرچدد در رط میدگرلهی هدهوز    علامت می ۵۵ی آن را با  شده  شکل ساده

نویسدد. حروف نرجی مثل ارمدهی   نشان  از همین الفبا می ۵۵کاربرد دارد. زبان  ز را هم با 
 شوند. شوند و ب  صورت سطری از چپ ب  راست نوشت  می نمی ب  هم متصل
انهد که  سهخدی ناپهریرفتدی      ی رط نرجی هم باز آن را ب  یونانی مدسو  سهارت   درباره

است. چون اتفاقا در قلمرو نرجستان زبان و رهط یونهانی رواجهی نداشهت  و حتها در دوران      
فقاز ررد  کددد. تما  تجاری و فرهدگی ها نتوانستدد ب  ق اسکددر هم مقدونیان ویونانی زبان

دیرپایی میان نرجیان و ارمدیان البت  وجود داشت ، اما در این میان قفقاز که  در بافهت تمهدن    
ههای فرهدگهی درآمیخته      ههای نونهانون و جدهبش    ایرانی جای داشت  و ب  انبوهی از نویسه  

 ا .   ی معدا بوده تا وارد کددده بوده، بیشتر صادر کددده
عدوان مثال در همان مقطعی ک  نرار از رطهوط قهدیم به  جدیهد در قفقهاز رخ داد و      ب  

های مام مانوی و مزدکی ظاور  رط ارمدی و نرجی پدید آمد، در قلمرو تمدن ایرانی دین
های مانوی و ندوسی و مسیحی رواج یافت، در حالی  هایی بسیار متدوع از آیین کرد و نسخ 

زبان تداا دین مسیح رواج داشت و آن هم بها سهرکو     ای یونانیک  در قلمرو بالکان و اروپ
کهیش به  دسهت کلیسهای مسهتقر، مهدام بها         های غیر راسهت  ها و فرق  ها و مشرک کافرکیش
ی معدا دست ب  نریبان بهود. در شهرایطی که  یونانیهان      سازی و رقید شدن فزایدده یکدوارت



 

 

 ۱11/ عصر پساکوروشی 

 

نریختدهد   شان ب  ایران مهی  اندیشمددان تازه ب  طور رسمی ب  مسیحیت نرویده و فیلسوفان و
شدند، بسیار بعید است جریانی فرهدگی از آنسهو به  سهمت قفقهاز وجهود داشهت         یا کشت  می

 باشد، در حدی ک  متغیری کلیدی مثل رط را دنرنون سازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی الفباها در س  رط نرجی مقایس 
 

توانهد   ی شبی  ب  ههم اسهت که  مهی     شود در واق  س  نویس  آنچ  رط نرجی روانده می
« آسُههومتاوْرولی»ههها  تههرینِ ایههن نویسهه   همچههون سهه  رههط مجههزا نگریسههت  شههود. قههدیمی   

(ასომთავრული  یا یعدی: سرِ نام )«مْرْنْوالی(»მრგვალი  نامیده مهی )شهود   یعدی: نِرد
ههای   لی سها  است ک  در فاصل   های چاارنان  کاری ترین اثر بازمانده از آن کاشی و قدیمی
ی بیرالقهههوت  ی تئهههودور مقهههد  در مدطقههه  م.( در صهههومع ۱۵1 - ۰۵۷) ۵۵11تههها  ۵۳1۷

شش کیلومتری جدو  شرقی اورشلیم نقش شده است. این نبشت  از مهردی به     آسورستان و
ههورمزد نهام    پدر  و پدربزرنش پاکور و رویشاوند  نهری  اسم پیتر ایبری )قفقازی( و 

ی پیتر تهازه بهوده و    شود ک  نرویدن ب  دین مسیح در رانواده ها روشن می برد. از این نام می
کههاری بههوده اسههت. چههون پههدربزرگ و  ی ایههن کاشههی پیتههر لقهه  سههفار  دهدههده احتمهها ا

 هایی پارتی و زرتشتی دارند.  رویشاوند  نام
  

 آسموتاورولی
 نوسخوری
  مخدرولی

 واج

 آسموتاورولی
 نوسخوری
 مخدرولی

 واج



 

 / تاریخ رط ۱11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(۱۵1) ۵۵11ی بیرالقوت، سال  سومین کتیب 

 
  

  ای عیسی مسیح،
 پاکور و

 هورمزد و نری

 نوادنانشان

 را بیامرز

ႣႠႻႭჃႻ 

ႤႭჃႪႬႨႫ 

ႠႧႬႨႡႠ 

ႩႭჃႰႣႠ 

ႢႰႨႭႰႫ 

ႨႦႣႣႠႬ 

ႠႸႭႡႬႨ 

ႫႠႧႬႨႵ 

 1)م.( ۵۳1۷ی بیرالقوت و متدش، سال  اولین کتیب 

۴۳۰ 



 

 

 ۱1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 

ႸႤႼႤႥႬႨႧႠႵჁႱႨႧႠႣႠႫ 

ႤႭႾႤႡႨႧႠႼႫႨႣႨႱႠႣႠႧႤჂႱႨႧႠ 

ႸႬႠႬႲႭႬႨႠႡႠჂႣႠႨႭႱႨႠႫႭ 

ႫႱႾႫႤႪႨႠႫႨႱႱႤႴႨႱႠჂႣႠႫႠ 

ႫႠႣႤႣႠჂႨႭႱႨႠჂႱႨႠႫႤႬ 

 
 1م.(۱۵1) ۵۵11ی بیرالقوت، سال  ی کتیب  متن و ترجم 

 

ی راستگاه رط آسُومتاوْرولی ارتلاف نظرههایی در کهار اسهت.     چدان ک  نفتیم درباره
دانهد و راپ آن را رونوشهتی از    ی آن می پارسی را ابداع کددده سدت رسمی نرجیان فرناباز

 1انهد.  داند ک  در آن شاهان دیرید  برسازندنان تمدن و فرهدگ بهوده  اساطیر کان ایرانی می
نوید این سدت بر حقیقتی استوار شده و ب  رواج رهط آرامهی    در مقابل تاماز کمرتلیدزه می

   ۵کدد. در دوران پیشامسیحی د لت می
انهد. بررهی نهزار      ی نرجی در نظر نرفت  های رارجی هم برای این رط اولی  چدد راستگاه

کوتیون در این مورد ک  ماشتوتس این رهط را ههم ابهداع کهرده را جهدی نرفته  و آن را همچهون        
هها پریرفته  شهده     این برداشت البت  در میان اغل  متخصصان و رهود نرجهی   ۰اند. حقیقتی نقل کرده

انهد و ارتبهاطی بها ههم ندارنهد.       شن است ک  این دو رط بها قهدری فاصهل  شهکل نرفته      نیست و رو
ها البت  امری طبیعی است و باید مورد تحلیل واقه  شهود، امها ایهن انهدرکدش در       اندرکدش بین نویس 

ی نرجستان که  بخشهی از ایهران زمهین بهوده،       پریرد و درباره ی  بستر فرهدگی مشترک انجام می
ط آرامی و ب  ویژه اوستایی که  رطاهای رسهمی ملهی و دیدهی نرجسهتان بهوده، جهای         ر تثثیر طبعا

ش  اثرنرار و مام بوده، اما بیشتر همچهون رونهدی مهوازی و رطهی      توج  دارد. رط ارمدی نیز بی
ههای نگهار  ایهن رهط آغهازین       تواند نگریست  شود. نانفت  نماند ک  در برری از جدب  رواهری می

 شود. ا  ردپای آشکار نفوذ مانویان نیز دیده می یسینرجی از جمل  روشدو
 
 

 ب  رط « انجیل متی»عدوان 
 احتما اآسومتاورولی با روشدویسی 
 متاثر از حروف سانسکریت

                                                                                                          
1. Tchekhanovets, 2018: 143. 
2. Rapp, 2006: 38. 
3. Kemertelidze, 1999: 228. 
4. Rayfield, 2013: 19. 

با یاری عیسی مسهیح و تئهودور مقهد ،    
یوشههه  رداونهههد کشهههیش آنتهههونی و   

کههار ایههن صههومع  و پههدر و مههادر  کاشههی
 یوش  را بیامرزد، آمین 



 

 / تاریخ رط ۱1۰  

، یعدی: ارتراع شده/  ნუსხური« )نوسخْوری»م.( رط دیگری ب  اسم ۵)ق  ۰۵از قرن 
تهرین   ولی را ب  حاشی  راند. قهدیمی ریزی شده( ب  تدریج رواج یافت و رط آسومتاور برنام 
م.(  ۳۵۱) ۰11۰ی کلیسهای آتدهی سهیونی دیهد که  به  سهال         توان در کتیب  ی آن را می نمون 

تهر   شهود. در ایهن کتیبه  روشهن اسهت که  نوسهخوری از دنردیسهی رهط کاهن           مربوط مهی 
ی کتابی با این رط به  حهدود سهی سهال      ترین نسخ  آسومتاورولی ایجاد شده است. قدیمی

 شود. بعد از این مربوط می
این رط ب  زودی با آسومتاورولی درآمیخت و برای نوشتن متون مرهبی ب  کهار نرفته  شهد.    

تهر که  روشدویسهی ههم داشهت در رهط نهو نفهوذ کهرد و به             ب  ویژه حروف بزرگ رط کاهن 
 شود. ، یعدی کشیشان ( روانده میხუცური« )روتسْوری»ای ترکیبی مدتای شد ک   نویس 

اند و راستگاه رط نرجهی را ارمدهی    ای هم پیدا شده های اریر عده معمول طی ده طبد 
پایه  اسهت.    تبار پدداشتن رط ارمدی سست و بی ی یونانی اند. این برداشت هم ب  اندازه دانست 

که    1استد ل اصلی این افراد آن است ک  ترتی  حروف در نرجی و یونانی همسان است،
ههای مشهاب  از    ی نویسه   ست، چون یونانی از فدیقی مشتد شده و همه  این البت  امری بدیای ا

 جمل  آرامی و سریانی و عربی هم ترتیبی مشاب  دارند. 
( نهام دارد که  از همه  جدیهدتر     მხედრული« )مْخِهدْرولی »ترینِ این س  نویسه    رایج

ی و الفبهای « شاسهواری »یعدهی  « مخدرولی»است و امروز رط رسمی کشور نرجستان است. 
اسههت کهه  حههروفش دو شههکل کوچهه  و بههزرگ دارنههد. حههروف بههزرگ )مْتههاوْرولی:     

მთავრულიهای رهاص به  کهار نرفته       ( اغل  برای نوشتن کلمات مام در جمل  یا اسم
ی  م.( ک  نرجستان زیهر سهلط   1۵1۷ - 1۳۰۷) ۱۵۷۷تا  ۱1۱۷های  ی سال شود. در فاصل  می

یاف. اما امروز متون را با حروف کوچه    ی تزاری بود، نوشتن کل متن با آن رواج روسی 
 نویسدد.  مخدرولی می

 ۰۵11ایست در کلیسای آتدِی سیونی و به  سهال    ترین نمون  از رط شاسواری کتیب  کان
شود. حدود صد سال فرمان سلطدت بانرات چاارم شهاه نرجسهتان نیهز     م.( مربوط می۵۳1)

ی دربهاری پادشهاهی نرجسهتان     یسه  با همین رط نوشت  شده است. بعد از آن این رط ب  نو
تبدیل شد و بهرای نوشهتن متهون غیرمهرهبی کهاربرد یافهت. بعهد از ورود صهدعت چهاپ به            

های چاپی ب  نرد  درآمد و ب   ها و نشری  نرجستان این رط بیش از هم  از مجرای کتا 
سرعت رطاای دیگر نرجی را از میدان ب  در کرد. شکل دستخطی مخهدرولی حروفهی بها    

                                                                                                          
1. Shanidze, 2000: 444. 



 

 

 ۱1۱/ عصر پساکوروشی 

 

ههای متدهوعی به  رهود      حداهای بیشتر و رطوط آزادتهر دارد و در روشدویسهی ههم شهکل    ان
 نویسدد:  را در این رط چدین می« و»ب  معدای « دا» مثلاا نیرد. می

ای از انجیل پارسی به    اند. نسخ  نوشت  های دیگر را می با رط نرجی نیز مثل ارمدی زبان
ههایی به     طی قرون نرشت  با این رط متن ای مشاور از آن است. همچدین رط نرجی نمون 

 زبان آسی، ابخازی، آواری، ارمدی، روسی، ترکی و داغستانی هم نوشت  شده است.
 
 
 
 
 

 م.(11۰۷) ۱۷۱۷دستخط آرریل ایمرتی شاه نرجستان ب  رط مخدرولی، حدود سال 
 
 
 
 
 

 م.(1۳۷۷) ۱1۳۷دستخط شاهزاده ن رسِوان چاوچارادزه ب  رط مخدرولی، حدود سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(11۳۰) ۰۱11ی ملک  تامار نرجی با رط مخدرولی، سال  با ( سک 
 م.(۰۵۰) ۵۰۵۰های نرجی، سال  ی بولدیسی سیونی، از کادترین کتیب  زیر( کتیب 

 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی کلیسای باراکونی با  با ( کتیب 
 ی رط آسومتاورولی، سارت 

 های  رستم رارایی، سال
 م.(1۰۰۷ - 1۰۱۷) ۱1۱۷ - ۱1۵۷

 روبرو( فرمان تامار نرجی با رط 
 م.(11۵۷) ۰۱۰۷مخدرولی، حدود سال 

 
 
 



 

 

 ۱1۰/ عصر پساکوروشی 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 م.(11)ق  ۰۱کتابی ب  رط نوسخوری، قرن 



 

 / تاریخ رط ۱1۳  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راست( مدشور شاه بونراتبا  
 م.(11)ق  ۰۱چاارم، قرن 

 چپ( مدشور وَرتانگ ششم، با  
 م.(1۰11) ۱۷۵1شاه کارتلی، 

 روبرو( برنی از انجیل موکْوی با 
 م.( 1۵)ق  ۰1رط نوسخوری، قرن 

 
 
 



 

 

 ۱1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م.(11۰۷) ۰۱۱۷سال  نرجستان ب  رط مخدرولی، فرمان نئورگ سوم شاه
 
 



 

 



 

 / تاریخ رط ۱۵1  
 

 

  

 
 خط آرانی

 شرق قفقاز قلمرو:
 آ نی - آلبانی قفقازی زبان:
 م.(11 - ۱)ق  تاریخی ۰1تا  ۵۵قرن  اج:یرودوره
 ساسانی   پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمشبیست و ه گفتار  



 

 / تاریخ رط ۱۵1  
 

 

هایشهان، یه  رهط دیگهر ههم در       ی قفقاز علاوه بر رط ارمدی و نرجی و شهار   مدطق 
دوران پساکوروشی پدید آورده و آن آرانی است. این رهط به  جمعیتهی از ماهاجران سهکا      

ان اشکانی از شمال دریای رهزر به  غهر  کوچیدنهد و در     شود ک  در اوارر دور مربوط می
ی تیزرهود   شهان سهکائی    های غربی دریای رزر مستقر شدند. ایهن مهردم که  راسهتگاه     کران 

نامیدنهد که  شهکلی دیگهر از همهان نهام        قدیم در شمال روارزم بود، رود را آ ن/ آران می
نامیدنهد که  در متهون     آرذان مهی  ایران است. ب  همین راطر اشکانیان ایهن ناحیه  و مهردم را   

پالوی ب  شکل آران ثبت شده و در سراسر دوران اسلامی ب  همین شکل باقی مانهده اسهت.   
تحریهف شهده و   « آلبهانی »همین نام است ک  در مداب  یونانی و بعد متون اروپایی ب  صورت 

لحهاظ   دههد و به    ی غربی قوم آ ن را در رهود جهای مهی    امروز نام کشوری است ک  شار 
هها ایهن مهردم را     ههای ایرانهی در اروپاسهت. ارمدهی     ی پیشروی زبان ترین ناحی  تاریخی غربی

 نامدد. آغوان / آغان  می
ی متون تهاریخی آمهده و مشهاور     نام آ ن/ آران طی هزار و پانصد سال نرشت  در هم 

کشهتار   های رو  در دوران اسهتالین پهس از   بوده است، تا آن ک  در دوران مدرن بلشوی 
ی فرهیخت  و سرکو  هویت ایرانی این مردم آنجها را جماهوری آذربایجهان نامیدنهد.      طبق 

ا  داغستان/ داهستان ک  مااجران سکای قوم داهَ  بدان کوچیده بودنهد را     سرزمین همسای 
های جعلی پابرجاست. در ایهن مهتن بهرای     هم چچن و ایدگو  نامیدند، ک  هدوز هم این نام

 نامیم.   شان را آران می و سرزمین  اباام، این مردم را آ نپرهیز از 
ها از اقوامی بودند که  ریلهی زود از چهررش دودمهان اشهکانی به  ساسهانی         آ ن 

ی قبایهل ماهاجم شهمالی     استقبال کردند و از دوران شاپور اول مرزبانان ایران در برابر حمله  
نامشان را آورده است. چدد دهه  بعهدتر   ی زرتشت  ی کعب  بودند، چددان ک  شاپور در کتیب 

ای اشکانی ب  فرمانداری این مدطق  انتخا  شد که  نوادنهانش    از استقرار ساسانیان، شاهزاده
 تا دیرزمانی بر این سرزمین حاکم بودند. 

  



 

 

 ۱۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفبای آرانی

 

و یزدنهرد ساسهانی،    ها و مصادف با عصر بارام نهور  ها و نرجی تقریبا همزمان با ارمدی
ی رود را ابهداع کردنهد. موررهان ارمدهی ارتهراع ایهن رهط را نیهز به            ها هم رط ویژه آ ن

نمایهد. چهون رهط ارمدهی ابهداع ماشهتوتس        اند ک  بعید می مسروپ ماشتوتس مدسو  کرده
شهان ههم هرنهز چدهین      ها تا دیرزمانی بعد مسیحی نشدند و بدنه   ماهیتی دیدی داشت و آ ن

و یکباره ب  اسلام نرویدند. بدابراین حدسم آن است ک  رط آرانی هم مثل نرجی نکردند 
 اند.   هایی درونزاد باشدد ک  در مراکزی محلی در قفقاز شکل نرفت  و ارمدی نویس 

رط آرانی برای هفتصد سال در این مدطق  رواج داشت  است. با این حال کهاربرد آن به    
زایهی نکهرد. به  همهین رهاطر در       فت و ماندد آناا شار ی ارمدی و نرجی نستر  نیا اندازه



 

 / تاریخ رط ۱۵۰  

دوران سلجوقی و همزمان با نرویدن این مردم ب  دین اسلام، این رط نیز ب  تدریج مدسهوخ  
اند و بعید نیسهت   نوشت  شد. تا این هدگام برری از مسیحیان آران متون رود را ب  این رط می

 نیز با آن پیدا شود.تر  ک  ردپاهایی از متون مربوط ب  ادیان کان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفبای آرانی شکست  اند متدی با رط آرانی ک  رویش با رط نرجی متدی دیگر نوشت 

 

م.( بهود که    1۵۵۰خ/ 1۵11) ۱۵11رط آرانی ب  نسبت ناشدارت  مانهده و تهازه در سهال    
ی  در مجموعه  مانهده از آن   های نادر بهاقی  وجود آن بر پژوهشگران آشکار شد. اغل  نمون 

ی مهربحی   ای کوتهاه از مهتن آرانهی بهر پایه       شود. نمون  ماتدِاداران در ارمدستان نگاداری می
ی کاترین مقهد  کهوه سهیدا ههم متدهی بسهیار        سدگی در میدگاچِویر یافت شده و در صومع 

 نیهرد و رویهش متدهی    ها را در بر می ی دوم ب  کوریدتی اند ک  بخشی از نام  کان از آن یافت 
دیگر با رط نرجی نوشت  شده است. زبان اودی ک  امروز تداا هشهت ههزار سهخدگو دارد،    

 ب  زبانی است ک  با این رط ثبت شده است.  ترین زبان زنده نزدی 
شهده اسهت. در شهکل     ی آرانی الفبایی جدا جدا داشت  و از چپ به  راسهت نوشهت  مهی     نویس 

ههزار نشهان    ۰۷۷بهان اعهداد را ههم از یه  تها      حرف داشت  ک  علاوه بر آواههای ز  ۱1ا   اصلی
تا از این حروف نوشت  شهده اسهت. در ایهن    ۰۵اند. اما متن کشف شده در کوه سیدا تداا با  داده می



 

 

 ۱۵۱/ عصر پساکوروشی 

 

ای رواج  نهراری به  نسهبت پیچیهده     شهود و نقطه    رط علایم سجاوندی فراوانی ب  کار نرفت  می
 داشت  است.  

 
 
 
 
 
 

 
 انی آرانی ح  شده بر شمعد نویس 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 ای با رط آرانی بر مربح میدگاچویر، با نقش دو طاوو  کتیب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آرانیب  رط  متن



 

 / تاریخ رط ۱۵1  
 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۵۰  
 

 

 

 
 
 

 همنبیست و  گفتار                                                     

 خط ناگری
 ایران جدو  شرقی )شمال هدد و پاکستان(  قلمرو:
 سانسکریت، پالی زبان:
 م.( 1۷1۷ - 1۵۷) تاریخی ۱۰۷۷ – ۰1۷۷ یرواج:دوره
 نورکانی، استعمار انگلستان پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۵۳  
 

 

چدان ک  نرشت، در اوارر دوران هخامدشی و ب  ویژه پس از تاز  مقهدونیان دو رهط   
ی جدو  شرقی ایران زمین شکل نرفت و از آرامهی اسهتقلال    براهمی و رروشتی در نوش 

براهمی و فرزند  رط نوپتا پس از چدد قرن ب  رط دیگری تحهول پیهدا کهرد    یافت. رط 
ههای محلهی کهاربرد داشهت که        ای از زبهان  ک  ب  ویژه برای ثبت زبان سانسکریت و روش 

 «.  شاری»نامدد ک  یعدی  می« نان ری»شوند. این رط نو را  پراکریت نامیده می
دههد. چهون در ایهن     ن زمهین را نشهان مهی   این نام ب  روبی راستگاه آن و پیوند  با ایرا

ی شههارها توسههط  ی هددوسههتان فاقهد شههارهای بههزرگ بههوده و تقریبها همهه    قههاره دوران شهب  
ی شهمال غربهی هدهد متمرکهز      مااجران و بازرنانان ایرانهی تبهار تاسهیس شهده و در نوشه      

شهود. در ضههمن   انهد. نخسهتین نشههان  از رهط نهانری هههم به  همهین ناحیه  مربههوط مهی         بهوده 
ترین شکل نوشت  شده از زبان سانسکریت هم ب  همین ناحی  تعلد دارد. این مهتن که     قدیمی

شههود و در  پ.م( مربههوط مههی 1بهه  رههط براهمههی اسههت، بهه  قههرن سههی و سههوم تههاریخی )ق 
 چیتوورن رهْ ک  از مامترین شارهای باستانی راجستان است نوشت  شده است.

ی دیگر ب  نسبت دیرآیدد بود و ب  سهال    استقلال رط نانری از براهمی و رطوط واسط
یعدی با مقط  مام فروپاشی دولت ساسانی همزمان است. اسهم   1نردد، م.( بازمی1۵۵) ۰۷1۵

هها به  رهودی رهود      است. این نام« کاشی»تر هم بوده،  ک  در آغاز رایج« نان ری»دیگر رط 
  قهومی باسهتانی به     معدادار هستدد. چون کاشی یا کاسی اسم قدیمی شار بدهار  اسهت و به   

انهد و به     از جمل  ماابااراتا بسهیار وصهف شهده     کدد ک  در متون حماسی همین نام اشاره می
هها پیشهتر، در پایهان ههزاره دوم      احتمال زیاد همان قوم کاسی/ کاشی ایرانی هستدد که  قهرن  

تح ریزنهد و میهانرودان را فه    کاشهان برمهی   - ی قهزوین  پ.م( از مدطق  1۱۷۷تاریخی )حدود 
 کددد. هایی ب  ایران شرقی نیز مااجرت می کددد و در شار  می

ای متمهایز بهدل شهد، دو شهار  زاد:      رط نانری در پایان دوران ساسانی وقتی ب  نویسه  

نامدد که  یعدهی    می (  देवनागरी« )نانری دِوَه»تر ک  در شمال پدید آمد را  ی قدیمی شار 
نهانری   رواندهد. برچسه  دوه   می« نانری ناندی»را  ی جدوبی ، و شار «شار یا اقامتگاه ردا»

ک  امروز رسمیت زیادی پیدا کرده، از کاربرد این رط برای نوشهتن متهون هدهدو و بهودایی     
بهوده که    « نانری لیگهی »و قدیمی این رط هم   ریزد و تعبیری مرهبی است. نام رسمی برمی
ایلامهی و پارسهی باسهتان     ی بسهیار کاهن   و بخش دوم آن همان کلمه  « نوشتار شاری»یعدی 
 در پارسی.  « دبیر»است و رویشاوند با « رط/ نوشتار»برای 

                                                                                                          
1. Fischer, 2004: 110. 



 

 

 ۱۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

تایشان ب  واکبرهها ارتصهاص    1۰ها و  تایشان ب  همخوان ۵۵نشان  داشت ک   ۰۰این رط 
ایهم که  در    هها داشهت    یافت  بود. در رط سانسکریت قدیم دو حرف دیگر هم برای همخهوان 

نهانری حهروف بهزرگ و کوچه  نهداریم و       رهط دوه  نرر تاریخ حرف شهده اسهت. در  
شههود و  ایسههت کهه  در بها ی سههطر کشههیده مههی  ی اتصههال حههروف بهه  ههم رههط افقههی  شهیوه 

نهانری اسهت،    شود. این رط ک  شارصی برای تمایز یهافتن رهط دوه   نامیده می« شیرُورِکاْا»
تیل   نوشت  شهده و  شود ک  ب  رط کو ی بارِیلی در آنرا پدیدار می برای نخستین بار در کتیب 

نگههاری/  ی قههدمت رههط دوه نههردد. طبعهها دربههاره م.( بههاز مههی۵۵1) ۰۵۰1قههدمتش بهه  سههال 
سانسکریت تبلیغاتی سیاسی و غیرعلمی رواج دارد که  نهاه به  درون متهون دانشهگاهی نیهز       

متدهی مدسهو  به      1پدیا ب  نقل از مایکهل ویتهزل   المعارف ویکی دایره مثلاا ررد  کرده است.
  و نوشهت    ای از قدمت این رط جا زده لی ک  ب  سانسکریت نوشت  شده را همچون نمون پتَ دجَ

پ.م( وجهود داشهت  اسهت. در حهالی که        1۱۷) ۵1۵۷نهانری از سهال    ک  بدابراین رهط دوه 
زیسهت  اسهت.    م.( می ۰ - 1)ق  ۵۳ - ۵1پتدجلی ب  این تاریخ مربوط نیست و در حدود قرن 

 1۰)ق  ۰۳نانری در دست داریم ب  قرن  از این متن ب  رط دوه ای هم ک  ترین نسخ  قدیمی
 1ی متن در نرر تاریخ تغییر کرده است. شود و روشن است ک  نویس  م.( مربوط می

ا  بها همهین رهط     هر حرف این الفبا در مربعهی فرضهی محهاط اسهت که  ضهل  بها یی       
ارد که  به  علامتهی    شود. درون هر مرب  ی  رط عمودی کوتاه یا بلدد وجود د مشخص می
ی رویشهاوند نهومررُی و    کدهد. دو نویسه    شود و حروف را از ههم تفکیه  مهی    متصل می

هههای افههزوده و زاویهه  و  بدگههالی هههم سههارتاری مشههاب  دارنههد و تداهها در ریخههت ایههن بخههش
شوند و حروف جدای  ها از چپ ب  راست نوشت  می شان با هم متفاوتدد. این نویس  رمیدنی

 چسبدد. ب  هم نمیآن رط با یی 
 
 
 

 
 
 

 نانری ی نوشتاری سانسکریت ب  رط دوه نمون 
 

                                                                                                          
1. Witzel, 2006: 477–480. 
2. Witzel, 2006: 477–480. 



 

 / تاریخ رط ۱۰۷  

ههای الفبهایی اسهت و به  همهین       تر از نویس  نانری از نظر سارتار قدری ابتدایی رط دوه
راطر فرانیری و ب  کهارنیری آن دشهوارتر از رطاهای الفبهایی کامهل مثهل پارسهی اسهت.         

اند و بدابراین حهروف   همراه با واکبر ثبت شده دلیلش آن است ک  در این نویس  همخوان ها
های مرهبی است  در اصل هجانگار هستدد. دقت و اصرار در ثبت واکبرها ک  ویژنی نویس 

ریزد، عامل دیگری است ک  نوشهتن و روانهدن ایهن رهط را کُدهد و       و از تقدیس متن برمی
شود ک  دو یها سه     اشی میدشوار سارت  است. تشریفاتی بودن این نویس  در ضمن از ایدجا ن
شوند و شهمار ایهن حهروف     حرف هدگام بررورد با هم روی ب  شکل حرفی دیگر نوشت  می

شهود. یعدهی ایهن     نانری ب  هفتصد تا هزار نشهان  بهال  مهی    های متفاوت دوه ترکیبی در نسخ 
ایست ک  ایرادهای رط هجهایی )تفکیه  نشهدن واکبهر از همخهوان( و تصهویرنگار        نویس 
 بودن تعداد علایم( را با هم دارد. )زیاد

کددهد، که  در    های هددی را نویسا مهی  ی این ایرادها طیفی از زبان نانری با هم  رط دوه
نههانری را رههط  شههان سانسههکریت از همهه  مامتههر اسههت و بهه  همههین رههاطر نههاه دوه   میههان

ن ههای نونهانو   نامدد. اما بایهد توجه  داشهت که  سانسهکریت یکهی از زبهان        سانسکریت می
ی  ای که  زبهان دربهاری سلسهل      ی شمالی هدد بوده و بایهد در کدهار پراکریهت مگهده     حاشی 

 نفت  نااده شود.   مائوری  بوده و زبان پالی ک  بودا بدان سخن می
پیدایش رطی مستقل برای نوشتن سانسکریت هم ررهدادی دیرآیدهدتر اسهت و از قهرن     

سانسکریت به  ویهژه    1شود. نوپتا آغاز میهایی مثل براهمی و  م.( با نویس 1سی و پدجم )ق 
ی دوران ساسانی نویسها شهد و تثبیهتش در نوشهتار      یعدی میان  1م.( ۰در قرن سی و هشتم )ق 

ی  نانری با زبان سانسکریت از این هم دیرآیدهدتر اسهت و بدنه     تحقد یافت. پیوند رط دوه
 - ۰۱انهد، به  قهرن     شت  شهده نانری نو هایی ک  ب  زبان سانسکریت و با رط دوه متون و کتیب 

  ۵م.( ب  بعد تعلد دارند. 11 - 11)ق  ۰1
 
 

  

                                                                                                          
1. Salomon, 1998: 86-87. 
2. Salomon, 1998: 81-84. 
3. Willis, 2001: 41–53. 



 

 

 ۱۰1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحول رط فدیقی ب  براهمی ب  نان ری
 

مراکز ثبت زبان سانسکریت همگی در مداطد شمال و شمال غربی هدد قرار دارنهد و به    
ر زمان نوشهت  شهدن ایهن    شوند. این مداطد د درون سگار فرهدگی و سیاسی ایرانی مربوط می

متون زیر فرمان شاهانی سهکایی و تخهاری قهرار داشهت  و زیهر نفهوذ مسهتقیم یها غیرمسهتقیم          
اند. با این حال راستگاه رط سانسکریت نیز ماندهد   شده شاهدشاهان پارتی و ساسانی اداره می

ههای   ههای ایهدئولوژی  و سهونیری    سایر رطاای مدسو  ب  هددوستان در لفهافی از بحهث  
سیاسی در حجا  رفت  است. اباام در این مهورد به  قهدری دامدگیهر شهده که  بررهی رهط         

داندهد و بررهی دیگهر آن را     ی سددی در دو هزار پیشهتر مربهوط مهی    سانسکریت را ب  نویس 
 کددد. قلمداد می« هددی»درونزاد و نماد هویت رالص 

 
 

  



 

 / تاریخ رط ۱۰1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.1۳۵۳نان ری بدا ب  پژوهش جیمز پریدزِپ،   بازسازی سیر تحول حروف براهمی ب  دوهّ
 

ی اسهداد   ای وجهود نهدارد. همه     انر ب  اسداد و شواهد بدگهریم چیهز مهبام یها معمانونه      
دهدد ک  نویسایی در هدهد در دوران هخامدشهی آغهاز شهده و      ب  روشدی نزار  می« هددی»

یافته  اسهت. ههم متهون     رواج  - یعدی بودا و ماهاویره  - در دوران دو پیامبر بزرگ این دوره
اند و هم مداب  جهین آغهازین. در رهود     داده  هایی ب  دست بودایی اولی  در این مورد نزار 

ی  واژه دههد بهومی نیسهت و همهان وام     را نشان مهی « نوشتن»ای ک   زبان سانسکریت هم واژه
بهرای  ههای هدهدی ایهن واژه را در ایهن معدها       اسهت. در زبهان  « لیگهی »ایلامهی   - پارسی باستان

ی عصر هخامدشهی در   و او نیز در میان  1ب  کار نرفت « دهْیایی ا شتْ  »نخستین بار پانیدی در متن 
ی سانسکریت هم که    ترین نمون  از نویس  زیست  است. قدیمی درون قلمرو کشور پار  می

شههود و در  بهه  دوران ساسههانی مربههوط مههی - مثههل بههاقی رطاههای هدههدی - در دسههت داریههم
 اند.  جدو  شرقی این دولت نوشت  شدههای  استان

ی رطاای هددی امری غیرعلمی و سیاسهی اسهت که      روی درباره بدابراین اباام و حاشی 
ب  طور راص طی دو قرن نرشت  با  شده است. حدود دویست سال پیش یعدی زمانی که   

قاره   عربی در سراسر شب - های استعمار انگلیس بر پیکر هدد محکم شد، رط پارسی چدگال
ی  های محلی را نویسا سارت  بود. پس از آن دو قرن ستیزه رواج پیدا کرده بود و اغل  زبان

ی نیروهای استعماری با رهط و زبهان پارسهی را داریهم و در نتیجه  پهس از        رشن و پیگیران 
ههای محلهی    نانری در هددوستان بهرای نوشهتن زبهان    های مشتد از دوه استقلال هدد تداا رط

                                                                                                          
1. Salomon, 1998: 11. 



 

 

 ۱۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

نگهاری و برهمهی به      عربهی و ههم دوه   - انست  شد. در حالی که  ههم رهط پارسهی    مشروع د
 شان تفاوت داشت.   زایی ی تمدن ایرانی تعلد داشتدد و تداا زمان شار  حوزه

های باستانی دیریده  پیونهد    ها و هویت ای نسترده از زبان با این حال رط پارسی با شبک 
داد، و ایههن بههرای  بهه  ایههن بسههتر پیونههد مههیداشههت و هویههت هدههدیان را از هههزار سههال پههیش 

هددی بعد از   کرد. در نتیج  امروز حدود صد و بیست زبان استعمارنران رطرناک جلوه می
نهانری نوشهت     ی سوادزدایی پارسی و باسوادسازی ب  رطی نو بها همهان رهط دوه    ی  دوره

ی ک  تها یه  قهرن    ها مثل سددی و کشمیری و پدجابی و نجرات شوند. بخشی از این زبان می
 ی نویسایی وارد شده بودند، با رهط پارسهی   ها بر هدد ب  مرتب  پس از زمان استیلای انگلیسی

ی تمهدن ایرانهی به      کردنهد و به  ایهن ترتیه  بخشهی از مدظومه        عربی زبانشان را ثبت می -
برری دیگر مثهل سانسهکریت و پهالی و پراکریهت پیشهاپیش از راه متهون        آمدند. حسا  می

 اند.   با این رط تما  داشت  دیدی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نانری هددی ی دوه برری از حروف ترکیبی در نویس 
 

شهد و متهون    نگهاری نوشهت  مهی    ها تداها متهون مهرهبی بها دوه     اما در قلمروهای رواج این زبان
ی  شد، که  بهرای اسهتفاده    عربی ثبت می - های روزمره با رط پارسی نگاری دیوانی و ادبی و نام 

ای  عربی و جایگزین کردنش بها نویسه    - کدی رط پارسی تر است. ریش  مد عمومی مداس پربسا
یابی هددیان بهوده و عهلاوه بهر آن که       دیدی و دشوار یکی از ترفددهای استعمار برای ماار هویت

شان با تمدن ایرانی را قط  کرده، سوادآموزی در این قلمرو را نیز دشهوار کهرده    بدد ناف فرهدگ
ی هدهد که  در دوران نورکهانی و رواج زبهان و رهط پارسهی یکهی از         دان که  جامعه   است. چد

   .شود ترین مداطد محسو  می ی زمین بود، امروز یکی از نانویسا نویساترین نقاط کره
م.( آمار باسوادان بال  در پاکستان و بدگلاد  و هدهد به    1۷11خ/ 1۵۵۷) ۱۵۵۷در سال 

اند ک  دوران کودکی و نوجهوانی رهود    اا مردمی بودهبوده و اید ٪11و  ٪1۰و  ٪۰۵ترتی  



 

 / تاریخ رط ۱۰۰  

های پس از آن نررانده بودند. در حال حاضهر همچدهان حهدود     را در دوران استعمار و ده 
ههای سهوادآموزی در    سواد است و این با توج  به  رونهد برنامه     ی  چاارم جمعیت هدد بی

 ریش  دارد.   نانری ی دوه های نویس  این کشور ب  احتمال زیاد در ویژنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نانری بهر بهرگ نخهل نوشهت  شهده،       ک  ب  قلم کاتبی نگالی با رط دوه« شیسْیالِکْاَ »متن بودایی 
 م.(1۷۳۰) ۰۰1۵سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۱۰۱/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحول حروف در رطاای مشتد از برهمی 



 

 / تاریخ رط ۱۰1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واکبرها

 اعداد

 هاهمخوان

 نگاری در زبان تبتی الفبای دوه



 

 

 ۱۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هجاها

 اعداد

 واکبرها

 هاهمخوان

 نانری برای زبان سانسکریتالفبای دوه



 

 / تاریخ رط ۱۰۳  
 

 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۰۵  
 

 

 

 
 
 
 

 ام سیگفتار                                                                 

 خط شاردا     
   ایران جدو  شرقی )شمال غربی هدد و کشمیر تا افغانستان( قلمرو:
 سانسکریت، کشمیری زبان:
 م.( 1۷1۷ - ۰۷۷) تاریخی ۱۰۷۷ – ۰1۷۷ یرواج:دوره
 انی، ساسانی، نورکانی، استعمار انگلستانکوشانی، اشک پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۱۷  
 

 

های جدو   ی شارَدا از رطاایی است ک  بعد از فروپاشی دولت ساسانی در استان نویس 
شرقی ایران زمین شکل نرفت. راستگاه جغرافیهایی آن کشهمیر بهوده و نهامش از صهورت      

ت بهها هَر هههوَیتی اوسههتایی و کشهمیری نههام ایزدبههانوی رود هیرمدهد نرفتهه  شههده، کهه  همتاسه   
معبد شاردا پیث در شمال کشهمیر   احتما انیری این رط  سَر سواتی سانسکریت. مرکز شکل

تاسیس شد و تها شهش قهرن بعهد      م.(  1ق.  / ۰۷بوده است. این معبد در دوران ساسانی )قرن 
معبهد  شهد. بقایهای آییدهی که  در ایهن       ی هدد محسو  مهی  مامترین مرکز فرهدگی شب  قاره

رواج داشت هدوز ههم به  صهورت مهره  پانهدیت بهاقی مانهده و رهط شهاردا را در متهون           
 نیرد.   ا  ب  کار می مرهبی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م.(1۷ - ۵تاریخی )ق  ۰۰ - ۰۵کادترین کاربرد عدد صفر در متن بخشالی، کشمیر، قرن 
 

ی بخشهالی  ی در دستر  از این رط متن بخشالی است ک  در روسهتا  ترین نمون  قدیمی
نیهرد   ی مردان در نزدیکی پیشاور کشف شده است. متن هفتاد صفح  را در بر مهی  در ناحی 

 1۰ - ک  بر پوست دررت غان نوشت  شده و ب  همین راطر تخمین زمهانش بها رو  کهربن   
ی متفهاوت در   های متفاوت آن دست کم در س  دوره نماید ک  بخش ممکن است. چدین می

ههایی از   ی چدد قرن نوشت  شده باشد. برری از پژوهشگران قدمت نمونه   هایی با فاصل  زمان
ی  نراری برای بدنه   اند. ولی این زمان م.( عق  برده ۰ - ۵)ق  ۵۳ - ۵۰این برناا را تا قرن 

 - سدجش کربن براسا های موجود  نماید. داده ی متن بعید می اثر با توج  ب  محتوا و نویس 
تها   ۳۳۱) ۰۵۰1تها   ۰11۱ههای   ی سهال  ی مهتن بخشهالی در فاصهل     دهد که  بدنه    نشان می 1۰
 م.( نوشت  شده است. ۵۵۵

  



 

 

 ۱۱1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(1۷ - ۵تاریخی )ق  ۰۰ - ۰۵برنی از متن بخشالی، کشمیر، قرن 
 

شهود، هرچدهد    ترین مهتن ریاضهی هدهدی ههم محسهو  مهی       متن بخشالی در ضمن کان
ی هدهد   قهاره  ههای شهب    دارد و مربوط ب  فرهدهگ همچدان ب  کشمیر و قلمرو ایران زمین تعلد 

بیدهیم. زبهان    نیست. این متن از این نظر اهمیت دارد ک  اولین ثبت از عدد صفر را در آن مهی 
 احتمها ا  - آن هم بهر رهلاف تصهور مرسهوم، سانسهکریت نیسهت و در اصهل زبهانی محلهی         

ضمن ایهن قهول    است ک  با عداصری از سانسکریت آمیخت  شده است. در - کشمیری کان
دارد هم نادرست اسهت.  « هددی»مشاور ک  متن مورد نظر و بدابراین ابداع صفر راستگاهی 

ی هدد فاقهد دولهت بهزرگ، شارنشهیدی پیشهرفت  و نویسهایی        قاره چون در زمان یاد شده شب 
پردامد  بوده است. متن مورد نظر هم بست  ب  این که  در چه  مقطعهی از تهاریخ نوشهت  شهده       

 - ۵۰نهراری قهدیمی )قهرن     در شاری در قلمروی ایرانی پدید آمده است. در تهاریخ باشد، 
ی سهکاهای سیسهتان    م.( این مدطق  بخشهی از قلمهرو رانهدان سهورن و سلسهل      ۰ - ۵ق.  /۵۳

م.( بخشهی از قلمهرو یعقهو     1۷ - ۵ق.  /۰۰ - ۰۵نراری جدیهدتر )قهرن    بوده، و در تاریخ
 لیث و شاهان صفاری بوده است.  

دیرأیدهدتر بهوده و به  همهان پایهان عصهر ساسهانی         احتمها ا این حال زمان تکوین این رهط  با 
های این رهط را   ترین نمون  مربوط شود. چون تددیس مرمرین نانش در ن ردیز ک  یکی از کان

م.( نوشههت  شههده اسههت. ایههن نویسهه  در آن هدگههام ۳ - 1) ۰1 - ۰۷در رههود جههای داده در قههرون 
شده و هدوز شاردا از آن تفکی  نشده و حهروفش وضهعیتی ابتهدایی و ناپخته       سیدهْام نامیده می

م.( به  بعهد به  تهدریج دسهتخو        1۷)ق  ۰۰دارد. این رط تا دو قرن بعد تحول یافهت و از قهرن   



 

 / تاریخ رط ۱۱1  

هایی محلی از این رهط پدیهد آمهد. زبهان کشهمیری       زایی شد و در پدجا  و هیمچال نسخ  شار 
ی قهدیمی شهاردا بهرای ثبهت آن نامداسه        و به  تهدریج نویسه    یافهت   هم در این میان تحول مهی 

م.( نوشهت  شهد و   11۷۰) ۰۱۳۵ی غیرمرهبی با این رهط در سهال    نمود. چدان ک  آررین کتیب  می
 های مرهبی کاربرد رود را حفظ کرد.   بعد از آن شاردا تداا در کشمیر در آیین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.(1۵11/ ۱۷۷1سال ) کشمیر، متدی مرهبی ب  رط شاردا،

  



 

 

 ۱۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها )زیر( در رط شاردا)روبرو(  واکبرها )با ( و هجا    

 )پایین( و شاردا  )با (نانری  متدی با رط دوه    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۱۱۰  
 

 

 
 



 

 / تاریخ رط ۱۱۱  
 

 

 

 
 

 

 
 ویکم  گفتار سی                                                       

 خط سیدهام
 ایران شرقی )از شمال غربی هدد تا آسیای میان ( رو:قلم

 سانسکریت زبان:
 م.( 11۷۷ - ۱۱۷)حدود  تاریخی ۵1۷۷ – ۵۵۵۷ یرواج:دوره
 ساسانی، نورکانی، استعمار انگلستان کوشانی، اشکانی، پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۱1  
 

 

اسهانی از رهط نوپتها زاده    ی دوران س هایی است ک  در میان  رط سیدهْام یکی از نویس 
به   « سهیدهْام »شد و ب  طور راص برای نوشتن متون بودایی سانسکریت ب  کهار نرفته  شهد.    

« سهیدهْام ا سْهتو  »هها عبهارت    است و از آنجا آمده ک  با ی بسیاری از این متن« کامل»معدای 
سهغد و   شده است. این رط در ایهران شهرقی نسهتر  یافهت و از راه     )کامل باد!( نوشت  می

روارزم در راه ابریشم ب  نرد  افتاد و سراسر قلمرو تمدن چین را درنوردید. ب  شکلی ک  
انههد و یکههی از روشدویسههان  هههایی فههراوان از آن در شههرق چههین و کههره کشههف شههده نمونهه 

نامدار  ژاپدی است. این رط پیوندی مستقیم با آیین بودایی تانترا داشهت  و هرجها که  ایهن     
  ، ریش  بست  است.دین رواج یافت

م.( راهه  نامهداری   ۳۷1) ۰1۳۱داستان ورود این رط ب  ژاپن هم چدین بود ک  در سال 
ب  اسم کوکائی ک  برای یادنیری متون بودایی ب  چین رفت  بود، ب  سرزمین رود بازنشت، 
در حالی ک  این رط را از مکت  استادی کشمیری ب  اسهم پراجدها فهرا نرفته  بهود. در ایهن       

ام پس از استقرار دولهت عباسهی و پیشهروی اسهلام در ایهران شهرقی مسهیرهای زیهارتی         هدگ
بوداییان ک  ب  طور سهدتی از چهین به  رهوارزم و بلهخ و از آنجها تها بامیهان و ندهداره ادامه            

 یافت، دستخو  ارتلال شده بود.  می
نشهان   شهان واکهدش   ها هم ب  رونهد ادیهان ایرانهی در سهرزمین     حدود ی  قرن بعدتر چیدی

دادند و کوشیدند س  دین مام مانوی و زرتشتی و بهودایی را که  در ایهن قلمهرو فرانیهر شهده       
بودند، محدود سازند. در نتیج  مانویان و زرتشتیان ب  شدت تحت پیگرد قرار نرفتدهد و تقریبها   

وار پیشهین   مدقرض شدند و بوداییان هم ب  جوامعی محلی و مدزوی بدل شهدند و ارتبهاط انهدام   
نهانری که  در    ود را با ایران شرقی از دست دادند. در نتیج  نرار رط دیدی بوداییان به  دوه ر

های بعدی این نویس ، در برری از نقاط از جمله  ژاپهن    زایی م.( رخ داد و شار  1۷)ق  ۰۰قرن 
انعکا  پیدا نکرد و بوداییان این نواحی ب  همان رط سیدهام وفادار باقی ماندند. ایهن رهط در   

 شود. ( نامیده می悉曇文字« )زی تان ونِ شی»( و در چین 梵字« )بدُجی»اپن ژ
های هدهدی شهکل نرفتدهد،     نانری و باقی رطاایی ک  در زبان رط سیدهام هم مثل دوه

دهد. ههر حهرف ایهن نویسه  همخهوانی را بها واکبهری         عقبگردی ب  رط هجایی را نشان می
کدد.  برای نمایش واکبرها استفاده می کدد و از علایم سجاوندی دیگر )اغل  آ( ترکی  می

دلیلش هم آن است ک  هدف اصلی این رط ثبت دقید روانش مانتراهای بودایی بهوده که    
اند. این رط از چپ ب  راسهت و در سهطرهایی از بها      شده حامل نیرویی جادویی قلمداد می

ی ب  طهور عمهودی از   شده، اما در قلمرو چین ناهی مثل متون چیدی و ژاپد ب  پایین نوشت  می
 نرفت  است.  با  ب  پایین هم قرار می



 

 

 ۱۱۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای سیدهام

  

 واکبرها

 ها همخوان

 «ک»جانگاری ه



 

 / تاریخ رط ۱۱۳  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( 1۷۷) ۰۷۷۷راست( نانش نردیز، کابل، حدود سال 
 م.(۳1۷) ۰1۷۷چپ( روشدویسی حروف سیدهام ب  قلم کوکائی، حدود سال 

 
 
 
 
 

 م.( 1۷۷) ۰۷۷۷نانش نردیز، کابل، حدود سال  ی تددیس متن پای 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۱۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی کاتاکانا و کانجی،  ام همراه با نویس  راست( متن سوترای کوتاه سوکاوَتیوْیوهَ  ب  رط سیده
 م.(1۰۰۵) ۱1۱1سال 

 ی برری از حروف در سیدهام و نانری و شاردا چپ( مقایس 
 
 
 
 
 
 
 

 سکریت و رط سیدهاممتدی ب  زبان سان



 

 / تاریخ رط ۱1۷  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوترای قل  )پر جْداپارَمیتا هریدَیَ  سوتر ه( ب  رط سیدهام، نوشت  شده در سغد، قهرون آغهازین   
 اسلامی
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 ۱11/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 م.( ۵1۰) ۰۵۷1دعای بودایی پراتیسارهَ مانتر ه ب  رط سیدهام، چینِ دوران تانگ، سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م.( ۵۰1) ۰۵۱۷دعای بودایی مَااپر تیَدگیرا مانتر ه ب  رط سیدهام، چینِ دوران تانگ، سال 



 

 / تاریخ رط ۱11  
 

 

 
 



 

 / تاریخ رط ۱1۵  
 

 

 

 
 
 

 مدوو   گفتار سی                                                          

 خط کوفی
 ایران زمین قلمرو:
 عربی زبان:
 م.( 1۷۷۷ - ۰۷۷) تاریخی ۱۰۷۷ - ۰1۷۷ یرواج:دوره
 اموی و عباسی یپشتیبان:هادولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱1۰  
 

 

ای برای نوشهتن زبهان عربهی به       همزمان با ظاور اسلام و فروپاشی دولت ساسانی، نویس 
نویهد   ای از پالوی و اوستایی و سریانی بود. ابن ندیم می کار نرفت  شد ک  در اصل آمیخت 

کردنهد و نهام و نشهان ایشهان را      این رط آمیخت  را مردم شار انبار در نزدیکی تیسفون ابداع
نخستین کسی ک  قرآن را نوشت، رطهاطی بهود   « الفارست»نیز ذکر کرده است. ب  نزار  

ب  اسم رالد بن ابوهیتاج. بعد از او بشر بن عبدالمل  ک  از مسیحیان انبار بود این رط را به   
ی  و عمر بن رطا  آن مک  انتقال داد و معاوی  بن سفیان و ابواقیس عبدمداف و سفیان بن ام
ی آمیخته  از ایهن نهوع در     را از وی آمورتدد. ب  این ترتی  در زمان امویان چاار نوع نویس 

 مک  و مدید  و بصره و کوف  پدید آمد.
نماید ک  ایهن رهط نهو در میهانرودان ابهداع       چدان ک  ابن ندیم هم اشاره کرده، چدین می

نزارشهی  « صهبح ا عشهی  »باشد. قلقشهددی ههم در   شده و بعدتر در مک  و مدید  رواج یافت  
نوید نخستین کسانی ک  زبهان عربهی را نوشهتن سه  تهن از اههالی        مشاب  ب  دست داده و می

ی ایشان از مردم  های مرار بن مروه، اسلم بن سدره و عامر بن جدره و هرس  حیره بودند ب  نام
ا در این هدگام دو نوع مفرد و مزدوج شار انبار بودند. او همچدین اشاره کرده ک  ترتی  الفب

ریخت حروف مهدظم شهده )ا   پ ت ث    براسا داشت. نوع مفرد همان ترتیبی است ک  
تر و جدیدتر است و امروز ههم در پارسهی رواج دارد. نهوع مهزدوج      ج چ ح خ...( و مدطقی

 ا  شرحی دادیم.  است و درباره  همان ابجد است ک  دیرید 
ک  فرانیر شهد، کهوفی نهام داشهت و در شهکل آغهازین آن         ویس نخستین شکل از این ن

آمدند. در آن مقطه  زمهانی نهوآوری ماهم عصهر ساسهانی در        حروف جدا جدا کدار هم می
ی رط )یعدی ب  هم پیوستن حروف و نوشتن کلمات ب  صورت واحدهایی مجهزا( در   حوزه
راطر وسهوا  در ثبهت آواههای     های ایرانی رایج بود و تداا اوستایی بود ک  ب  ی نویس  هم 

جزئی چدین وضعیتی نداشت. کوفی نیز ک  برای ثبت آواهای قرآن تخصص یافت  بود انگار 
عربهی   - ترین شکل از رط پارسهی  چدین وسواسی را ب  ارث برده بود و بدابراین ظاور کان

 یعدی کهوفی را بایهد در راسهتای سهدت پازنهد دانسهت، که  در آن متهون پالهوی را به  رهط           
نوشتدد. حروف کوفی البت  شباهتی چشهمگیر به  حهروف سهریانی و عربهی ههم        اوستایی می

 داشت، ولی ایداا هم  راستگاهی مشترک داشتدد و مشاباشان در اوستایی نیز وجود داشت.
نیری این رط شار کوف  بود که  به  همهراه بصهره یکهی از دو پایگهاه ماهم         مرکز شکل

ی همجوشی مامی بود که  نیروههای ههوادار     ن بود و نقط نظامی اعرا  مسلمان در میانرودا
کردند. در مقابل ایهن شهار    سیاست ایرانشاری در آن با کیش نوظاور اسلام پیون برقرار می

بصره قرار داشت ک  ب  همین ترتیه  ایسهتگاهی بهرای لشهکریان اسهلام و قرارنهاهی بهرای        



 

 

 ۱1۱/ عصر پساکوروشی 

 

نرفت و ههوادار سیاسهتی    جای می شان ب  ایران شرقی بود، اما در بافت رلافت اموی نسیل
 ستیز بود. ایران

رط کوفی ک  در مرکز فرهدگی مخالف امویان پدیهد آمهده بهود، د لتهی سیاسهی ههم       
ق( عبدالمل  بهن مهروان   1۱تاریخی ) ۰۷1۵یابیم ک  در سال  داشت و این را از آنجا در می

تها در برابهر رهط    ای ب  حجاج بن یوسهف ثقفهی نوشهت و از او رواسهت      ی اموی نام  رلیف 
شهد را بها آن    ی دیگری ابداع کدهد و قرآنهی که  تهازه داشهت نهردآوری مهی        کوفی نویس 

بدویسد. بیرونی در آثارالباقی  این نام  را نقل کرده و اشاره کهرده که  به  فرمهان عبهدالمل       
نوشهتدد   دانسهتدد و به  آن مهی    ی کسانی ک  رطاای باستانی مثل اوستایی و پالوی را می هم 
  1اند. آمیزتر دانست  سوزی عمر هم ویرانگرتر و رشونت تار زدند و این را حتا از کتا کش

کدی رط تداا در عراق ب  نتیج  رسید و در رراسان اعهرا  وفهادار به      این کشتار و ریش 
امویان نتوانستدد چدین کشتاری کددد و رطاای باستانی از جمل  اوستایی و پالوی و سهغدی  

ار باقی ماند. در این میان رط کوفی همچدان در عراق تداوم یافت و زبهان  ب  جای رود پاید
اند. تحول این رط حدود  های قرآن ب  آن نوشت  شده عربی را نویسا سارت و نخستین نمون 

 نراری هم در آن راه یافت.  دو قرن ب  درازا کشید و در این مدت نقط 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برنی از قرآن ب  رط کوفی

  
                                                                                                          

 .۰۳و  ۵1-۵۱: 1۵۵۷. بیرونی، 1



 

 / تاریخ رط ۱11  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 )راست( و با علایم سجاوندی )چپ( نوشت  شده است  با رط کوفی اولیک  از قرآن  هایی برگ
 

 
نیری دولت عباسی رط کوفی بار دیگر ب  میهدان   پس از انقراض امویان و شکل

بازنشت و ب  صورت رط رسهمی مسهلمانان تثبیهت شهد و تها سیصهد سهال بعهد ایهن          
.ق( کاتبهانی مثهل نصهر بهن عاصهم      1تهاریخی )ق   ۰۵موقعیت را حفظ کهرد. در قهرن   

بصری و یحیی بهن معمهر اههوازی و ابوا سهود دکلهی که  اغلبشهان تبهاری غیرعهر           
/ ۰۷1۰ی  نراری را ب  رط کوفی افزودند. ابوا سود دکلهی )درنرشهت    داشتدد، نقط 

ای سبز یا سرخ در پایین یا بها ی حهروف    ق( برای درست ادا کردن کلمات نقط 1۵
داد. او  نراشت و ب  این ترتی  زیر و زبر )کسره و فتح ( را در نگار  نشهان مهی   یم

داد و بها ناهادن دو    همچدین با ناادن نقط  در جلوی حروف )پیش/ ضم ( را نشان می
ق 11۵/ ۰11۱ی  کرد. یحیی بن یعمر بصری عهدوانی )درنرشهت    نقط  تدوین ثبت می

ای آوانگاران  )الهف   پ ت ث...(   لسل در رراسان( ترتی  حروف را از ابجد ب  س
تغییههر داد و از همههان نقههاط بههرای تفکیهه  
حروف مشهاب  )مثهل ج و چ و خ( اسهتفاده    
کرد. در ناایت رلیل بهن احمهد فراهیهدی    

های فتح   ق( نشان 1۰۷/ ۰11۱ی  )درنشت 
و کسره و ضم  و تشدید و تدوین و مهد را  

 ب  حروف الفبا افزود.

 
  کوفی بدایی با رط صی ارلا سوره

 ای از اصفاان در کتیب 
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 پرچم عراق و ایران با عبارت الله اکبر ب  رط کوفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی کوفی مسهجد ابهن طولهون،     کتیب 
 ق11۱/ ۰1۱۳قاهره، سال 

 :الفبای کوفیدو سرمشد 
 و سریانی )با ()زیر( اوستایی 

 الفبای کوفی 



 

 / تاریخ رط ۱1۳  

 اوستایی سریانی پالوی پارسی
 A a a ا

  B b b 

 P p p پ

 T t t ت

 Q q q ث

 G j  ج

 C  c چ

 h h  ح

 X H x خ

 F d d د

 D D  ذ

 R R r ر

 Z z z ز

 Z Z Z ژ

  F s s 

  S S S 

  S  ص
  Z  ض
  T  ط
  Z  ظ
  A  ع
 K Q G غ
 P  f ف

  Q  ق
 K K k ک
 G g g گ

 R l r ل
 M m m م

 N n n ن

 W w w و
 Y h h ه

 Y y y ی

 عربی با اوستایی و پهلوی و سریانی -ی حروف پارسی  مقایسه
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 های اصلی رط کوفی و پایین( مفردات رط کوفی اولی  شکل با (
 



 

 / تاریخ رط ۱۰۷  

عربهی رهط کهوفی نیهز به  تهدریج        - ی پارسهی  با رواج رط نسخ و موج پیدایش نویس 
ای تزئیدی تبدیل شد. حروف وقتی بر پارچ  یا کاغهر   کاربرد رود را از دست داد و ب  نویس 

و وقتهی بهر بداهها و آونهدها نقهش       آمیختدد شدند با نقو  نیاهی یا جانوری درمی نوشت  می
ق( و دوران سهلجوقی به    ۱)ق  ۰۱کردند. این رط در قرن  دار پیدا می شدند حالتی زاوی  می

تدریج مدسوخ شد. هرچدد نگار  آن بر بداها و آوندها تا ب  امروز نیز در مقام آرای  تهداوم  
دوران صهدام حسهین و بهر     ی پرچم عهراق در  بر میان « الله اکبر»یافت  است. چدان ک  عبارت 

 های پرچم ایران با رط پالوی نوشت  شده است. ی رنگ حاشی 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ق(۰)ق  ۰۰ی فاطر بر قرآن آبی، متن کوفی بر پوست، قرن  سوره

ی فتح ب  رط کوفی، قرن سوره
 م.(۵-۳تاریخی )ق  ۰1

برنی از قرآن ب  رط کوفی، 
 ق(۰)ق  ۰۰قرن 



 

 

 ۱۰1/ عصر پساکوروشی 

 

هایی بسیار متفاوت از آن تحول یافت  که  اغلبشهان    در دوران طو نی عمر این رط شکل
ی کلهی   شهوند. ایهن رطاها را به  دو رده     در معماری ب  کار نرفت  می ی تزئیدی دارند و جدب 

کددد ک  اولی برای نوشتن متن بر کاغر کهاربرد داشهت  و دومهی     تحریری و معقولی تقسیم می
جغرافیها   براسها  شده است. این رطاهای متدهوع را    برای ثبت کتیب  بر بداها ب  کار نرفت  می

کددهد.   ان زمین( و غربی )قلمرو مصر و مغر ( تقسیم میی شرقی )قلمرو ایر هم ب  دو شار 
ههای بیشهتری داشهت  را     ی نگار  رهط کهوفی در ایهران مرکهزی و شهرقی که  آرایه         شیوه

 نیز ثبت شده است.« قیراموز»یا « فیراموز»ی  اند ک  در شکل معر  شده نامیده می« پیرآموز»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق(۱)ق  ۰۱راست( برنی از قرآن، قرن 
 ق(۰۱۷) ۰۰۰۷چپ( برنی از تفسیر قرآن پاک، حدود سال 

 

  



 

 / تاریخ رط ۱۰1  
 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۰۵  
 

 

 

 

 ومسو   گفتار سی                                                      

 عربی - خط پارسی
 ایران زمین، جاانگیر قلمرو:
 های متصل ب  جاده تجاری ایرانی )راه ابریشم( های ملی و قومی ایرانی، زبان زبان زبان:
 م.(1۷1۷ - ۰۷۷تاریخی ) ۱۰۷۷ - ۰1۷۷ یرواج:دوره
 های مستقر بر ایران ی دولت هم  هایپشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۰۰  
 

 

زایی کرد و در مدتی کوتاه بیش از پدجهاه رهط    رط کوفی در دوران عباسی ب  سرعت شار 
 ۰۵11 - ۰1۱1تایش ماندنار و مام از آ  در آمهد. ابهن درسهتوی  فارسهی )     ک  سی 1پدید آورد
ی ایهن رطاها اصهل یکتهایی      نویسد ک  همه   می« الکتُوا »ق( در کتا  مام ۵۵1 - 1۱۳تاریخی/ 

نویسهدد، و بهر آن اسها      شداسهان  و تفددهی متفهاوت مهی     شان را ب  د یل زیبهایی  دارند اما حروف
 ق( رواج۵۵۷تهاریخی )  ۰۵1۷ی اصلی از رط کوفی را نام برده ک  در حدود سهال   دوازده شار 

اند و نامشان چدین است: تومار، سجلات، عاود، منامرات، امانات، دیبهاج، مهدیح، مرصه ،     داشت 
بدههدی  آیههد کهه  تقسههیم ههها برمههی ریهها ، غبههار، دررشههش، بیههاض و حواشههی. از مههرور ایههن نههام 

ههایی نونهانون    ههای متفهاوت اسهداد و مهدارک را بها نویسه        ای در میهان بهوده و رده   کارکردی
ی آفریددهدنان ایهن رطاها غیرعهر       ین نکت  هم شایان توج  است ک  تقریبها همه   اند. ا نوشت  می

شهوند و   هستدد و نیمی از این دوازده رط هم با آن ک  ب  نگار  عربی ب  رط کوفی مربوط مهی 
 پالوی هستدد.   - اند، پارسی در کتابی ب  زبان عربی ثبت شده

مل در دست داریم و روشن است ک  ها هم اطلاعاتی کا ی آفریدددنان این نویس  درباره
انهد که  قاعهدتا     شان کاتبان و دیوانیانی از اههالی ایهران مرکهزی بهوده     ی ابداع کدددنان هم 

ابن درسهتوی  فارسهی بعهد از     مثلاا اند. وارث سدت نوشتاری عصر ساسانی و زبان پالوی بوده
های اصلی رط کهوفی   دها ک  مشت کدد ک  این نویس  یاد کردن از این دوازده رط اشاره می

ها اسحاق حمهاد نهام    اند را کاتبان سیستانی ابداع کرده بودند. بدیانگرار اصلی این نویس  بوده
هها را پدیهد آورد. بعهد از او بهرادر       ق( این نویسه  1۱۰تاریخی ) ۰1۱۷داشت ک  در سال 

ق( و بهرادر  اسهحد   1۷۷/ ۰1۵۰ی  ضحاک و بعد شهانرد  ابهراهیم سهکزی )درنرشهت     
ق( آن را تکمیل کردن و انتشهار دادنهد و به  همهین رهاطر      11۷/ ۰1۷۰ی  ی )درنرشت سکز

اند. رط ریاسی در این بین ب  فاهل   این رطوط را در متون قدیمی سکزی )سیستانی( نامیده
را در « ی جهام   رسهال  »بن سال مروی مدسو  است ک  وزیر مشاور رلیف  مامون بهود که    

ی مهورد   و ب  راطر مدص  ریاستی ک  داشت نهام نویسه    سازی رط نوشت اصلاح و استانده
 نراشتدد.  « ریاسی»نظر  را 

علاوه بر این دوازده رط اصلی نزدی  ب  سی نوع رط دیگر هم بعدتر از کوفی مشهتد  
شد ک  ناماایش عبارتدد از: جلیهل، مجمهوع، ثلثیهت، نصهف، جهوانحی، مسلسهل، محهدث،        

احف، فاهاح الدسهخ، غبهار جلیه ، معلهد، مخفهف،       مدمج، مدثور، مقترن، اشعار، لنلوی، مص
مرسل، مبسوط، مقود، ممزوج، مدقح، معماه، منلف، توأمان، معجز، مخل ، دیوانی، سهیاقت،  

بدامدد. امها  « عربی»شداسان  این رطوط را  امروز مرسوم است ک  ب  پیروی از سدتی شرق قرم 
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 ۱۰۱/ عصر پساکوروشی 

 

ا عربهی نهوع راصهی از همهین     بیدیم و رط مشاور ب  تازی یه  در متون کان چدین چیزی نمی
ههای یهاد شهده را     رط کوفی بوده ک  در حجاز و عربستان رواج داشت  است، و کهل نویسه   

ها در شهاهدام  هدگهام اشهاره     اند. فردوسی چدد نسل پس از تحول این نویس  دانست  عربی نمی
 کدد: شان می تاست و چدین فارست نوید شمارشان سی ب  رطاای اصلی می

 

 ی نه ، که  نزدیه  سهی    نبشتن یکه »
 

 چ  رومی چ  تازی و چ  پارسی 
 

 چ  سغدی، چ  چیدی و چه  پالهوی  
 

 «دویبش ای کآن همی ز هرنون  
 

 

 احتمها ا بددی رطاا نزد او رط پارسهی و تهازی )عربهی( متفهاوت بهوده،       بدابراین در رده
، که  از  نامیهده  مهی « پارسهی »مدظور  از عربی رط سریانی یا نبطی است، و رط کدهونی را  

بیدهیم و اغله     پالوی هم متمایز بوده است. مشاب  این نامگراری را در متون کان فراوان می
 اند. نامیده در متون عربی این رط را عربی و در متون پارسی آن را پارسی می

این نکت  را باید در نظر داشت ک  نویسا شدن زبان عربی بها فرانیهر شهدن زبهان پارسهی      
نمایهد که  بها فروپاشهی      ن همزمان و موازی بوده است. یعدی چدهین مهی  دری و نویسا شدن آ

ی آن طهی دو قهرن بعهد زبهان      دولت ساسانی تحولی فرهدگی رخ نموده باشد که  در نتیجه   
دیوانی از آرامی ب  عربی و زبان ملی از پالوی ب  پارسهی دری تحهول یافته  باشهد و      - دیدی

نامیدن این رهط  « عربی»شده باشد. بر این مبدا  ها همزمان با ی  رط نویسا هردوی این زبان
ی  نویسا نبوده، و در میان رطاای زایدهده  اصو انادرست است. چون زبان عربی پیش از این 

ی چشهمگیر  تهثثیر  ی نو ههم فقهط سهریانی سهامی اسهت و پالهوی و اوسهتایی که          این نویس 
ند. از این رو نامیهدن ایهن نویسه  به      ا های آریایی پیوند داشت  اند، با پارسی میان  و زبان داشت 

 عربی دانست.  - ترین حالت باید آن را پارسی نادرست است و در جانبداران « عربی»
ق( ابوعلی محمد بهن علهی بغهدادی مشهاور به  ابهن مقله  بیاهاوی         1۵۱) ۰1۳۰در سال 

عربهی را   - ههای پارسهی   نسل حسین بن مدصور حلاج بود، نویس  شیرازی ک  همشاری و هم
پروردنهان   بازبیدی کرد و هم  را در شش نوع رط نهو بهازتعریف کهرد. ابهن مقله  از نمه       

راندان ابن فرات بود و در دولت عباسی نقشی دیوانی داشت و ناظر امهور مهالی در نهواحی    
مختلف میانرودان بود و در دوران رلیف  مقتدر و قاهر و راضی ب  مقام وزارت هم رسهید. او  

ق( در زنهدان  ۵1۳) ۰۵1۵ا  زنهدانی شهد و در ناایهت به  سهال       سیاسیبارها ب  راطر نقش 
رسهال  فهی علهم    »زبانش را بریدند و ب  این ترتی  درنرشت. از ابن مقل  شیرازی دو کتها   

 باقی مانده است.« رسال  فی میزان الخط»و « الخط و القلم



 

 / تاریخ رط ۱۰1  

ی و معمهاری و نقاشهی   شود ک  در زمان او رط نیز ماندد موسهیق  ی آثار او روشن می از مطالع 
 ی پارسهی  کرده و این نشانگر آن است ک  رطوط نوسارت  ای پیروی می از قواعد ریاضی پیچیده

اند ک  پیشاپیش در ایران زمهین وجهود داشهت      ای بوده ی مستقیم سدت تاریخی دیرید  عربی ادام  -
ی   اسههت. ونرنهه  ایههن همهه  دقههت و پیچیههدنی در صههورتبددی ریاضههی شههکل رطاهها و ترجمهه 

 شداسی رط ب  زبان اعداد چیزی نیست ک  طی چدد نسل از هیچ پدید آید.   زیبایی
ی او رهط   ی مامی بود ک  ابن مقل  پدید آورد. نخستین آفریده رط نسخ آررین نویس 

محقد بود ک  با بازبیدی رطوط دیگر شکل نرفت. در ایهن رهط حهروف واضهح و روشهن      
ودرتهو نوشهت  شهدن حهروف که  کهوفی را ناروانها        شهوند و از تزئیدهات زیهاد و ت    نوشت  مهی 

های مبسوط یا رشه  اسهت، که  در آن رهط      سارت، پرهیز شده است. این رط از قلم می
شود و رطوط تمایلی ب  انحدا ب  سمت پایین و فروکشیدنی ب  زیهر   معیار مستقیم کشیده می

نی رط ترازشان به   نیرند ک  رمید ندارند. در مقابل آن رطاایی مثل ثلث و رقاع قرار می
کشهدد و آن را رطهوط مهدوّر     سمت پایین است و انتخا  رطهوط آزاد را ههم به  زیهر مهی     

که  از حهرف آ در پالهوی    «الهف » نامدد. در رط نسخ رط افقی کوچه  سهمت راسهت    می
شود ک  سهرکی   نراشت  می«الف» مانده بود حرف شده و ب  جایش ترویس )طره( در با ی

 قط .  ی ن است کوچ  ب  اندازه
ابن مقل  بعد از رط محقهد رهط دیگهری به  نهام ریحهان پدیهد آورد. ایهن نویسه  ههم ماندهد            
دیگران پیش از او وجود داشت  و او آغازنر تدوین و صورتبددی عقلانی شکل بیرونی حهروفش  

ق( ۰1۵/ ۰۰۷1ی  بوده است. روند تحول این رط تا زمان ابوالحسهن علهی بهن ههلال )درنرشهت      
بهان   ن روشدویس مشاور بیشتر به  ابهن بهواّ  شهارت دارد. چهون پهدر  دروازه      ادام  داشت. ای

ا  در آورد و باعهث   او بود ک  رط ریحان را ب  شکل ناایی 1قصرهای شاهان دیلمی بوده است.
شهود.   ترویجش شد. این رط مثل رط محقد روانا و زیباست، و ب  همان اندازه کدهد نوشهت  مهی   

تر از محقد است. ریحان و محقد عمری به    و حرکت رطوط فشردهتر  ها کوتاه در این رط الف
 نسبت کوتاه داشتدد و جای رود را ب  رط ثلث دادند.  
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 ی رط محقد نمون     ی رط ریحان نمون 
 
 

ابن مقل  بعد از رط ریحان، رط ثلث را صورتبددی و تهدوین کهرد و علهت ایهن نامگهراری      
ط سهطح )مسهتقیم( اسهت و دو سهوم رطهوط به  شهکل دور        آن است ک  در آن ی  سوم رطو
عمهد و تهو در    شود و انحداها کم دراز و بلدد نوشت  می«الف» )انحداهای انتاایی( است. در این رط

 شود. توست. این رط تا ب  امروز ب  ویژه برای نوشتن دعا و متون مقد  ب  کار نرفت  می
 
 
 
 
 

 

 ی رط ثلث نمون 
 

 
  

 
 
 

 
 از رط ثلث هایی نمون 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۰۳  

ق( رهط نسهخ را ابهداع کهرد و ایهن      ۵1۷تهاریخی )  ۰۵۷1بعد از آن بود ک  ابن مقل  در سهال  
ی رود  بوده باشد. این رط از تحول ثلث ایجاد شده بهود و   انگار پیشتر وجود نداشت  و آفریده

بهود و  عربی بود. چون بسیار زیبها و متهوازن    - آن نقط  عطفی در سیر تکامل رط پارسی  پیدایش
انهد که  به      نراشهت. نهامش را ههم بهرای ایهن نسهخ نراشهت         تثثیر ی رطاای بعد از رود بر هم 

اولهین نسهخ  از رهط     احتمها ا ههای دیگهر را مدسهوخ سهارت. ایهن       سرعت فرانیر شد ک  نویس 
هایش اسهتانده شهده اسهت. هرچدهد      ها و مقیا  معیار نقط  اندازه براسا عربی بوده ک   - پارسی
تر ب  ویژه اوستایی وامگیری کرده باشد. چون در حهروف   این قاعده را از رطاای قدیمی احتما ا

 ی مشابای حاکم است ک  بعید است تصادفی بوده باشد. شداسان  اوستایی همین قواعد زیبایی
عربهی بهرای نخسهتین بهار در نسهخ       - ی حاکم بر روشدویسی رط پارسهی  دوازده قاعده

و ایداا عبارت بودند از ترکی  و کریی و نسبت و ضهعف و قهوت   سازماندهی و تبیین شدند 
 و سطح و دور و صعود و مجاز و اصول و صفا و شثن.

 
 

 
 
 
 
 

 
 های رط نسخ نمون 

 
 

ی دیگری را صورتبددی کرد و آن توقی  بود. چدان که  از نهام    ابن مقل  پس از رط نسخ، نویس 
انهد. ایهن رهط سهیر تحهول       کهرده  اسهداد اسهتفاده مهی   این نویس  معلوم است، از آن برای اماا کردن 

سریعی را طی کرد و تا دوران احمد بن محمود ابن رازن ک  شانرد نسهل دوم ابهن بهوا  بهود، به       
زندهد و به  همهین     شی  می شکل ناایی رود دست یافت. برای نوشتن رط توقی  بر  سر قلم را کم

کدهد. حهروف نردتهر و نهودتر از ثلهث       راطر رطوط توپرُی )قوت( یکدوارت و زیادی پیهدا مهی  
ها و رطوط راست ترویس دارند. بعدتر از این نویس  مشتقی پدید آمد ک  رهط اجهازه    است و الف

 رط نسخ و ثلث هم هست. تثثیر نام نرفت و در آن حرکت و نرمی بیشتری دارد و در ضمن زیر
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 هایی از رط توقی  نمون 
 

نوشهتار   ط رقِاع را تدوین کرد و این کلم  جم  رقع  است ب  معدای پهاره ابن مقل  در ناایت ر
نوشت. این رهط ههم از ثلهث مشهتد شهده و معمهو  بهرای نوشهتن متهون کوتهاه در ابعهاد             و کوت 

تهر از توقیه  دارد و بهر رطهوط      شود. این رط حروفی ریزتر و ظریهف  کوچ  ب  کار نرفت  می
نماید ک  این رط پهیش از ابهن مقله      نیرد. چدین می نمی و کاف و  م ترویس قرار« الف» صاف

ی  نیز وجود داشت  باشد، چون ابن ندیم در الفارست ابهداع آن را به  فاهل به  سهال )درنرشهت       
 تر شد و رط رقع  نام نرفت. ( مدسو  کرده است. رط رقاع بعدتر قدری ساده۰۵۷۱
 
 
 
 
 
 

 ی رط رقاع نمون 
 
 
 
 
 

« رطهوط سهت   »سخ و ثلث و توقی  و رقهاع را به  اصهطلاح    شش رط محقد و ریحان و ن
ی مامهی در تهاریخ    شهان به  دسهت ابهن مقله  نقطه        نامدد و تدوین نان ( می های شش )نویس 

عربی بوده و از این زمهان اسهت که  رهط مهورد نظرمهان اسهتانده پیهدا          - تحول رط پارسی



 

 / تاریخ رط ۱۳۷  

آیهد و قواعهد    بیهرون مهی   ههای بسهیار پرشهمار    ی پیشهین بها نسهخ     کدد و از حالت آشهفت   می
 شود. ا  حاکم می ی مشخصی بر روشدویسی شداسان  زیبایی

ایههن شههش رههط کهه  همگههی از کههوفی   
تههاریخی  ۰۰برآمههده بودنههد، تهها ابتههدای قههرن 

ی قهرن چاهارم هجهری قمهری( تثبیهت       )میان 
شدند و هم متون پارسهی و ههم عربهی بها آن     

شدند. حتا متونی مثل تفسهیر قهرآن    نوشت  می
  عداصهری از زبهان پالهوی را حفهظ     پاک ک

 شده است.   کرده هم با همین رطوط نوشت  
روند درهم فشهردن حهروف و یکگارچه     
نویسههی کلمههات کهه  ابههداع بههزرگ و ماههم   
ابتدای دوران ساسانی بود، چدهان که  دیهدیم    

ها راه یافت، و همهین رونهد بهود     ی یاد شده از نویس  عربی و هر شش نسخ  - ب  رط پارسی
ای بعدی را نیز پدید آورد. اهمیت ابداع ساسانیِ ب  ههم چسهبیدن حهروف آن بهود     ک  رطا
نگهار )نمهایش    ی قهوت رهط اندیشه     ها( را با نقطه   ی قوت رط الفبایی )نوشتن واج ک  نقط 

کهرد. یعدهی کلمهات نوشهت  شهده هریه  بهه         یه  کلمه  بها یه  علامهت( را ترکیه  مهی       
کردند، و در ضمن  ای مشخص اشاره می ب  واژه شدند ک  یکگارچ  نگارهایی شبی  می اندیش 

 پریر بودند.  ب  حروفی الفبایی هم تجزی 
این ابداع ب  ویژه در رطاای ایرانی ب  درسهتی فامیهده شهد و به  کهار نرفته  شهد، و ایهن تها          

ی جدهو  غربهی    حدودی ب  راطر نستر  شارنشیدی و نویسایی در ایران زمین بهود. در حاشهی   
هها هجانگهار بودنهد     ابداع در رطوط هددی ب  کار نرفت  شد، اما چون این نویس  تمدن ایرانی این

ی آوابدهدی زبهان    های ایرانی را نداشتدد و بهر واحهد پایه     و ن  الفبایی، آن فشردنی و دقت نویس 
شد ک  بها   ای در ثبت کلماتشان دیده می نظمی شدند. ب  همین راطر ب  شکل پیشیدی بی میزان نمی
ههایی دشهواریا  را نتیجه      هها درآمیخهت و نویسه     ر زیاد حروف مرک  و تدوع اتصالشمار بسیا

نویسهی   های اروپهایی مدتاهی شهد ههم ایهن پیوسهت        داد. در نستر  شمال شرقی رط ک  ب  نویس 
قهدری دیرتههر وامگیهری شههد. در آن قلمهرو چههون رههط مسهتقیم از فدیقههی وامگیهری شههده بههود،      

نویسهی رواج   ف هجانگهار بهروز نکهرد. بها ایهن حهال پیوسهت        های هددی برآمهده از حهرو   ارتلال
ک  در قلمهرو اروپها   چددانی پیدا نکرد و تداا پس از دوران نوزایی و طی چاار پدج قرن پیش است 

رواجی پیدا کرده است. در ایران زمین اما این روند ترکی  حروف الفبایی در قال  واژنهان سهتون   
 عربی را تعیین کرده است. - های پارسی حول نویس داد و سیر ت فقرات رط را تشکیل می

کهدش دو نیهرو دانسهت.     ههای ایرانهی را حاصهل بهرهم     توان سیر تحول نویس  در عمل می



 

 

 ۱۳1/ عصر پساکوروشی 

 

هها شهکل رهط را     هها و فرهدهگ   شداسان  ک  با این شدت در سایر تمدن ی زیبایی یکی سلیق 
ی کاربردی است و بها  ا کدد. دیگری دقت و سرعت در رواندن و نوشتن ک  سوی  تعیین نمی
   شود. نویسی و تدارل حروف در ی  کلم  مربوط می پیوست 

ههای مایبهی مثهل     این جریان تحول در سراسر تاریخ ایران تداوم داشهت  و حتها فروپاشهی   
 ۰۰ی در اوایهل قهرن    ی مغول هم در آن وقف  ایجاد نکرده است. چدان ک  بعد از حمل  حمل 

پیوسهت  بهود و    ای سهری  و درههم   تعلید پدید آمد که  نویسه   ق.( رط  ۰ق.  ی تاریخی )میان 
های شعر کهاربرد داشهت. مشهتقی از آن به  اسهم شکسهت  تعلیهد یها          بیشتر برای نوشتن دیوان

 کردند.  ترسّل هم شکل نرفت ک  دبیران  بود و دیوانسا ران اغل  از آن استفاده می
فت عباسهی را از بهین بهرد و بها     ی مغول در ضمن از این نظر اهمیت داشت ک  رلا حمل 

نابودی مرکزیت دیدی و فرهدگی بغداد، باعث شد زبان پارسی از قلمرو زبان ملی به  سهمت   
ی حکمهت و   زبان دیدی هم حرکت کدد. این حرکت البت  پیشاپیش رخ داده بود و کل بدن 

بود. با ایهن   عرفان اسلامی تا این هدگام دوشق  شده و نیمی از آن ب  زبان پارسی تدوین شده
حال تا ایدجای کار میان زبان پارسی و عربی تقارنی حهاکم بهود و رطاها ههم بهرای نوشهتن       

ی برری از رطوط ک  ب  ادعی  و متهون   شد، و حتا وزن  هردو ب  ی  شکل ب  کار نرفت  می
 مقد  تعلد داشتدد، ب  راطر مرکزیت قرآن ب  سمت متون عربی متمایل بود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های رط تعلید ن نمو
 

بعد از فروپاشی رلافت عباسی و از بین رفتن مرجعیت سیاسی و دیدهی ایهن سلسهل  ایهن     



 

 / تاریخ رط ۱۳1  

عربهی بیشهتر در بافهت زبهان پارسهی       - زایی در رطاهای پارسهی   تعادل ب  هم رورد و شار 
ی رلافهت امهوی و عباسهی بهر      تداوم یافت. این تا حدودی نشانگر ترمزی بهود که  سهیطره   

 کرد، و حا  برداشت  شده بود. ی زبان پارسی اعمال می بافت ویژه زایددنی رط در
رط تعلید یکی از نخستین نمودهای این ب  هم روردن توازن بود و طی هفت قهرن بعهد   

عربی تکامل یافتدد، بیشهتر بها پارسهی     - ی رطاایی ک  در بستر پارسی از آن تا ب  امروز بدن 
یشهگام ایهن رونهد بهود، بهرای صهد و پدجهاه سهال به           پیوند داشتدد تا عربی. رط تعلید که  پ 

صورت رط محبو  و غال  درآمد و بعد از آن ب  چدد رط دیگر میهدان داد. رهود تعلیهد    
نیری دولت عثمانی برای نوشتن متون عربی و ترکی نیز به  کهار نرفته  شهد و      بعد از شکل

 تحولی پیدا کرد ک  باعث شد این رط را دیوانی بدامدد.
ی قرن هشتم هجری قمری( از ترکی  رط تعلید و نسهخ رطهی    تاریخی )نیم  ۰۳قرن در اوایل 

عربهی اسهت. به      - شود و این زیباترین نسهخ  از رهط پارسهی    تازه پدید آمد ک  نستعلید روانده می
احتمال زیاد آفریدش این نویس  کار ی  نفر نبوده و چدد نسل زمان برده است. با این حال مورران ب  

اند ک  میر علهی تبریهزی و احمهد موسهی و عبهدالرحمان       ی آن اشاره کرده در مقام آفریددده هایی نام
نماید ک  هری  نامی از تحول این رط را ب  پیش برده  روارزمی در میانشان ب  شمارند و چدین می

 باشدد. 
لهی  ع روی نامدار  سهلطان  نستعلید دو روایت اصلی دارد. سب  میرعلی تبریزی ب  دست دنبال 

ی  مشادی بازنگری و تدوین شد و با نام نستعلید رراسانی شارت یافت و بعد از چدد قرن به  نسهخ   
مسلط بدل شهد. در مقابهل سهب  عبهدالرحمان رهوارزمی که  پسهرانش عبهدالرحیم و عبهدالکریم          
مههروجش بودنههد، بیشههتر در ایههران غربههی رواج یافههت و بعههد از مههدتی در برابههر رقیهه  رراسههانی    

کرد. با این حال امروز همچدان در میان روشدویسهان پاکسهتان و افغانسهتان و هدهد رواج     نشیدی  عق 
 دارد.
 

 
 
 
 

 

 

 های رط نستعلید نمون 
 

نستعلید با ظاور دولت صفوی و احیای دولت فرانیهر ملهی ایرانهی پیونهد       پیدایش رط
یهز مصهادف   داشت و این در ضمن با احیای معماری ایرانی و چیرنی غزل بر شعر پارسهی ن 



 

 

 ۱۳۵/ عصر پساکوروشی 

 

ی ایهن ارکهان همسهان اسهت و از قواعهد ریاضهی مشهابای         شداسی حاکم بر هم  بود. زیبایی
کدد ک  پردارتن ب  آن رارج از بحث این کتها  اسهت. امها توجه  به  ایهن نکته          پیروی می

نیهری رهط پارسهی     اهمیت دارد ک  الگویی ک  بیست و شش قهرن پهیش در جریهان شهکل    
ا  پیهدایش نسهتعلید    چدهدین بهار تکهرار شهده و آرهرین نمونه       بیدهیم،   باستان و آرامهی مهی  

 شود. محسو  می
ی دیگری از دل این رهط زاده شهد که  آن را شکسهت  نسهتعلید       در دوران صفوی نسخ 

نامدد. این رهط را ههم چدهد تهن پدیهد آوردنهد و رواج دادنهد که  درویهش عبدالمجیهد            می
ر میانشان ب  شهمارند. رهط شکسهت     ق( و محمد شفی  هروی د11۳۷/ ۱1۰۱طالقانی )حدود 
هههای رهههاتری بهها رطههوط دارد و بهها چهها کی و تحههرک بیشههتری صههفح  را   نسههتعلید بههازی

 تر است.  شداسان  پردارت  پیماید و ب  لحاظ زیبایی می
 
 
 
 
 

 
 
 

 های رط شکست  نستعلید نمون 
  



 

 / تاریخ رط ۱۳۰  

 



 

 / تاریخ رط ۱۳۱  
 

 

 

 مسوبخش 

 گسترش هندی 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۳1  
 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۳۰  
 

 

 

 

 نخست گفتار                                                      

 کادامبا -پرولو  خط بهاتی
خطکادامباپرولوخطبهاتی

 کاناترک  در جدو  هدد قلمرو: بدگال قلمرو:

 یرواج:دوره زبانو پراکریت بدگالی زبان:

  ۵۵تا  ۵1قرن  یرواج:دوره

 پ.م( 1 - ۵)ق 

م.(1۷ - ۱)ق  ۰۰ - ۵۵قرن  پراکریت:

  ۰۰۷۷ - ۰۵۷۷ وتلوگو:کانادا

 م.(1۵۷۷ - ۵۷۷)

  

 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۱۳۳  
 

 

ههای اصهلی    ی زبهان  انقلا  نویسایی در دوران هخامدشهی به  ایهن معدها بهود که  تقریبها همه         
ی تمدن ایرانی و مداطد پیرامونی آن ک  زیر فرمان پارسیان قرار داشت، ب  شهکلی شهتابزده    حوزه

ها بهرای اولهین بهار بهود که  بها        ج نویسا شدن زبانطی دو قرن با رطی الفبایی نویسا نردد. این مو
 داد و تا دو هزار سال بعد و ظاور صدعت چاپ نظیری نداشت.   این دامد  و سرعت رخ می

زایی رطاها   چدان ک  در بخش پیش دیدیم، پس از فروپاشی دولت هخامدشی سیر شار 
رطاای متدوع و پیچیده در ایران زمین با همان شدت تداوم یافت و ب  شمار ریلی زیادی از 

مدتای شد. این جریان اما ب  رارج از قلمرو تمدن ایرانهی نیهز نشهت کهرد و در چاهار مسهیر       
اصلی استمرار یافت. یکی در مسیر شمال غربهی که  رطاهای برآمهده از فدیقهی را در اروپها       

ای هه  های اروپایی را نویسا کرد. دیگری در جدو  غربی ک  نخست با مشتد نستراند و زبان
ههای آفریقهایی را نویسها     عربهی زبهان   -رط فدیقی از جمل  یونانی و بعهدتر بها رهط پارسهی     

ی شهرقی قلمهرو تمهدن     سارت. سومی در مسیر شمال شرقی رخ داد و ب  نویسها شهدن نیمه    
های الفبایی دامن زد. چاارمین مسیر در جدهو  شهرقی دنبهال شهد و به  نویسها        چین با نویس 
ی بازرنهانی   های جهاده  ی هدد انجامید. این چاار مسیر در اصل شار  قاره های شب  شدن زبان

 اند. ایرانی بودند ک  امروز بیشتر با اسم راه ابریشم شارت یافت 
شروع  1پ.م( 1۷۷/ ۵1۷۷رط براهمی بسیار زود و چدد ده  بعد از آشوکا )حدود سال 

ی جاله  از آن در   ی  نمونه  هایی محلی از الفبا را ب  دست داد.  زایی کرد و نسخ  ب  شار 
تهرین   پهراد  کشهف شهده و قهدیمی     در آندره  پْرُولو نزدیکی رلیج بدگال در روستای باْاتی

نشهین شهمالی( محسهو      ی ایرانهی  ی هدهد )جهدای از حاشهی     قاره ها از نویسایی در شب  نمون 
دهایی دیدی پ.م( بر آون 1 - ۵)ق  ۵۵تا  ۵1ی قرن  حرف در فاصل  1۵شود. این متون با  می

 اند و همگی دعاهایی بودایی هستدد ب  زبان پراکریت. بودایی نوشت  شده
م.( ب  کادامبا تبدیل شد ک  رهط مشهتد از براهمهی امها      ۱پرولو در قرن سی و نام )ق  رط بااتی

ی کانات رک   در جدو  هدهد اسهت. ایهن نویسه  از قهرن       ا  مدطق  متفاوت با آن بود و کانون پیدایش
شهود و   های غیرآریایی تلونو و کانادا ههم به  کهار نرفته  مهی      م.( ب  بعد برای نوشتن زبان1۷)ق  ۰۰

 م.( ب  دو رط مجزای کانادا و تلونو تبدیل شد.1۵۷۷) ۰۰۷۷بعد از آن در حدود سال 
  

                                                                                                          
1 .Salomon, 199۸: 34. 



 

 

 ۱۳۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی کادامبا:  های دو شاه از سلسل  سک 
 شان ب  رط کادامبا ی نام اه نویس دوشاراشی ب  همر چپ( سْری ماناراشی؛  راست( سْری

 

ای بود ک  در دوران ساسهانی به     های کوچ  هددی ی پیدایش رط کادامبا دولت زمید 
نرفتدهد. یکهی از ایداها دودمهان      های راه تجاری ایرانی شکل مهی  تدریج در همسایگی شار 
را زیر فرمهان   ی کاناترک  م.( مدطق ۱۱۷ - ۵1۱) ۵۵۱۷تا  ۵۰1۱های  کادامبا بود ک  بین سال

هایش ب  کار نرفت و ب  همین رهاطر حهروف    داشت و برای نخستین بار این رط را بر سک 
ای شهکل اسهت. همهین رهط به  امیرنشهین ن دگ ه  که           کادامبا و نوادنهانش رمیهده و دایهره   

 ی جدوبی و جانشین بعدیِ کادامبا بود هم انتقال یافت و رط ندگ  را ایجاد کرد. همسای 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای کادامبا
 
 
 
 
 

 متدی ب  رط کادامبا



 

 / تاریخ رط ۱۵۷  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود های هددی امروزین ب  کار نرفت  می های رط مشتد از براهمی ک  برای نوشتن زبان رانواده
 

  



 

 

 ۱۵1/ عصر پساکوروشی 

 

 

   
 

 دومگفتار                                                               

 خط پالاوا 
 جدو  هدد قلمرو:

  تای، سیداا ،  ئو، مون، بالی، ای تامیل، رمر کان، ما یی، برم  بان:ز
 م.( ۱۱۷ - ۵۱۷تاریخی )حدود  ۵۵۱۷ - ۵۰۱۷ یرواج:دوره
 پادشاهی پا وا پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلمرو دولت پالاوا

 



 

 / تاریخ رط ۱۵1  
 

 

تها   ۵1۱۰ی  رط پا وا نام رود را از دودمان پالواوا نرفت  که  نهژادی تهامیلی داشهتدد و در فاصهل      
م.( رطهی ویهژه    ۰)ق  ۵۳کردند. از قهرن   م.( در جدو  شرقی هدد حکومت می ۳۵۰ - 1۰۱) ۰1۰1

هها را پدیهد آورد.    ای وسی  از نویسه   در این ناحی  شکل نرفت ک  از براهمی مشتد شده بود و دامد 
   دیگهر  اند. چدد قرن بعهدتر رطاهای    در هدد رطاای تامیلی و نرانثا از این راستگاه سرچشم  نرفت 

 اند.   ای، کاوی، رمر،  ئو، موُن،  نوا، سوندانی، تای( از آن مشتد شده )بالی، جاوه هددوچیدی
نیری از رطاای برراست  از ایهران در میهان جمعیهت     پا وا نشانگر نخستین وام   پیدایش رط

ی  وادهغیرآریایی هددوستان است. زبان رایج در قلمرو پا وا نیهای تهامیلی امهروز بهوده و به  رهان      
ههای شهمالی    با این حال این مردم مشتاقان  فرهدگ آریهایی   های دراویدی تعلد داشت  است.  زبان

م.( شروع کردند ب  وامگیری عداصهر فرهدگهی    ۰)ق  ۵۳را وامگیری کردند. شاهان پا وا از قرن 
این زمهان  براهمی پدید آوردند. دین هددو هم در  براسا شمالی و در همین هدگام رط پا وا را 

 در قلمروشان رسمیت یافت و معبدهایی چشمگیر برای ردایان هددو سارتدد.
ههای فرزنهد  در سراسهر هدهدوچین      این رط ب  این قلمرو دولت پا وا محدود نبود و نویس 

ی اصهلی عمهری به  نسهبت کوتهاه داشهت و پهس از حهدود          انتشار یافت. با این حال رود نویسه  
ههایی داد که  از    م.( ب  تدریج مدسوخ شد و جای رهود به  نویسه     ۳)ق  ۰1چاارصد سال در قرن 

 دلش زاده شده بود و مامتریدش رط تامیلی و نرانثا و کاوی و رمر و تای بود.  
رط پا وا مشتقی مستقیم از رط کادامبا و براهمی است و اغل  بر برگ و کاغر نوشت  

دون واکبهر کدهار ههم قهرار     شد. حروفش رمیهده و مهدور بهود و هرنهاه دو همخهوان به       می
نوشتدد. حروف این رط نیز هجانگهار بهود    نرفت، دومی را ب  شکل رمیده زیر اولی می می

  همراه بود.« آ»و هر همخوانی با واکبر 
  



 

 

 ۱۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

A ā i ī u E o ai* au* 

         

 

Ka kha ga gha Nga 

     

Ca cha ja jha* Nya 

     

ṭa ṭha* ḍa ḍha* ṇa 

     

Ta tha da dha Na 

     

Pa pha ba bha Ma 

     

ya ra la va 
 

    

 

śa ṣa sa ha 
 

     

    

 
 

 الفبای پا وا

 
 

 
 
 
 

 م.( ۰)ق  ۰1ی معبد کایتاساناثا در تامیل نادو ب  رط پا وا، قرن  کتیب 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_A.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Aa.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_I.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ii.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_U.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_E.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_O.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ai.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Au.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ka.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Kha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ga.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Gha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Nga.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ca.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Cha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ja.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Jha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Nya.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Tta.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ttha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Dda.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ddha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Nna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ta.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Tha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Da.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Dha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Na.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Pa.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Pha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ba.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Bha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ma.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ya.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ra.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_La.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Va.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Sha.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ssa.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Sa.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pallava_Ha.svg


 

 / تاریخ رط ۱۵۰  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای پا وا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

م.( ۳)ق  ۰1ی سانسکریت ب  رط پا وای قدیم، تایلدد، قرن  کتیب 

 ی سیاروتیون ب  رط پا وا، کتیب 
 م.( ۱)ق  ۵۵قرن 



 

 / تاریخ رط ۱۵۱  
 

 

 

 
 
 

 گفتار سوم                                                      

 خط کانادا 
 جدو  و مرکز هدد قلمرو:
 کانادا  زبان:
 م.(1۷1۷ - م.1۵۷۷) ۱۰۷۷ - ۰۰۷۷سال  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۵1  
 

 

های تامیلی  ی زبان برای نوشتن زبان کانادا ب  کار نرفت  شده ک  ب  رانواده« کانادا»رط 
خ / ۰۷۷) ۰۰۷۷تعلد دارد و در هدد مرکزی و جدوبی رایج است. این زبهان در حهدود سهال    

انهد و   شده م.( نویسا شده است. در ابتدای کار با این نویس  متون سانسکریت نوشت  می1۵۷۷
های محلی مثل تولو، کُونکانی، کُوداوا، هاوْیاکها و سهانکْتِی به  کهار      بعدتر برای نوشتن زبان

 اند.  هایی رویشاوند مثل تِلونو و سیداْالی و پگِوآیی را پدید آورده اند و رط نرفت  شده
( نامیهده  ವರ್ಣಮಾಲೆ« )مال ه   ورَنْ ه  »( یا ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ« )مال   رهَ ا کشْا»رط کانادا در زبان محلی 

حرف دارد ک  هم  ب  طهور مسهتقیم از رهط     ۰۵شود. این رط  ب  راست نوشت  میشود و از چپ  می
( و همخههوان )ویانجْدَ هه : ಸ್ವರ)سْههوارهَ:   ی واکهه  انههد. ایههن حههروف بهه  سهه  رده کادامبهها مشههتد شههده

ವಯಂಜನیون   ( و نیم( واهکَو :  همخوانಯೋಗವಾಹಕتقسیم می )      شوند که  ایهن آرهری تقریبها
و یه  صهدای مشهخص     (ಆಕಾರشهکل ظهاهری نویسه  )آکهارهَ:      هجانگار است. هر حرف ی 

 دارد. (ಶಬ್ದ)سبَدْهَ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ها ب  رط کانادا همخوان      
 
 



 

 

 ۱۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 

 
 ی کانادا ، کادترین متن ادبی ب  زبان کانادا، نویس «جامرَن   کاویر ه»بیتی از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در رط کانادا واکبر
 
 
 
 
 
 

 ناداحروف ترکیبی رط کا
 

  
 
 

عددنویسی ب  رط کانادا



 

 / تاریخ رط ۱۵۳  
 

 

 

 



 

 / تاریخ رط ۱۵۵  
 

 

 

  
 
 

 چهارم گفتار                                                         

 خط تلوگو
 پراد  در شرق هدد ی تِلانگانا و آندره مدطق  قلمرو:
      تلونو زبان:
 م.(1۷1۷ - م.1۵۷۷) ۱۰۷۷ - ۰۰۷۷سال  یرواج:دوره

 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۷۷  
 

 

( بسیار ب  رط کانادا شباهت دارد و کسهانی که    లిపి తెలుగుگی: رط تِلونو )تِلونو لی
ی تِلانگانها و   تواندهد دیگهری را بخواندهد. ایهن رهط در مدطقه        یکی را بداندد تا حدودی مهی 

ههای مقهیم سهاحل شهرقی      هها و زبهان   پراد  رواج بیشتری دارد و بدابراین بها جمعیهت   آندره
 هددوستان سازناری یافت  است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفبای رط تلونو

  



 

 

 1۷1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متدی ب  رط تلونو



 

 / تاریخ رط 1۷1  
 

 

 
 



 

 / تاریخ رط 1۷۵  
 

 

 

 
 
 

 پنجم گفتار                                                                        

 خط کاوی
 جاوه و اندونزی قلمرو:
 ای )مدتای ب  رط آکْسارا جاوا(  جاوه زبان:
 فیلیگین(فیلیگیدی )مدتای ب  رط هانونو در  و          
 م.(  11تا  ۳تاریخی )ق  ۱۷تا  ۰1قرن  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۷۰  
 

 

رط کاوی ک  در جاوه )کشور اندونزی امروزین( رواج دارد، مشتقی سرراست از رهط  
براهمی است و ماندد آن سارتاری هجایی و ترتیبهی مکهانی )حلقهی، کهامی، دنهدانی، لبهی(       

صورت پریرفت  است. این رط را در انهدونزی  « آ»ی  ها با واک  دارد و هجاسازی از همخوان

است. ایهن نویسه    « شاعر، حکیم»( ب  معدای कपवنامدد ک  ب  زبان سانسکریت ) می « کاوی»
ها دارد. زبانی ک  با این رط کتبی شده بها   حرف برای واک  1۷ها و  حرف برای همخوان ۵1

بی است ک  بهیش از نیمهی از   ی مردم اندونزی متفاوت است و نوعی نویش اد زبان روزمره
 های هددی ب  ویژه سانسکریت وامگیری شده است.  واژنانش از زبان

م.( پدیهدار شهد و پیامهد     ۳)ق  ۰1رط کاوی پس از فروپاشی دولهت ساسهانی در قهرن    
ی هدد بهود که  پیامهد نهابودی دولهت ساسهانی و دوپهاره شهدن          قاره انشقاقی فرهدگی در شب 

ی جدهوبی راه ابریشهم دامهن     د و برای چدد قرن ب  هددی شدن شار هددی بو - قلمرو ایرانی
م.( همچدهان در هدهدوچین رواج داشهت و هدهوز ههم به         11)ق  ۱۷زد. ایهن نویسه  تها قهرن     

 شود.  صورت آییدی در جوام  محلی ب  کار نرفت  می
توان در صفحات مسی  نونها دیهد که  در سهال      های این نویس  را می ترین نمون  قدیمی

م.( نوشهت    ۵1۰) ۰1۵۵م.( نوشت  شده است. همچدهین مهتن سهانور که  در سهال       ۳11) ۰1۷1
ی یافت  شهده در بهالی    ترین نوشت  سانسکریت است. قدیمی - شده و نوعی زبان ترکیبی بالی

بالی کان( است. تهاریخ تحهول    - نیز بین همین دو تاریخ پدید آمده و دوزبان  )سانسکریت
ی اول که  از اوارهر دوران ساسهانی     انهد. در مرحله    وره تقسیم کردهرط کاوی را ب  چدد د

پا وی نوشهت    - های محلی با ترکیبی از رط براهمی شود، زبان م.( آغاز می ۰ق.  /۰1)قرن 
 شده است.   می

ههای متمهایز    شود، رهط کهاوی ویژنهی    م.( آغاز می ۵1۷) ۰1۳۵ی بعد ک  از سال  در مرحل 
نهردد. بعهد از آن تها     ای در آن نمایهان مهی   های بر مبدای زبهان جهاوه   ریکدد و نوآو بومی پیدا می

ی  نیههرد، و در دو نههام در فاصههل  م.( رههط کههاوی اولیهه  در شههرق جههاوه شههکل مههی۵۱۷) ۰۵1۵
 1۷۱۷) ۰۱۵۵تها   ۰۰1۵م.( رط کاوی دوم و در سالاای  1۷۰1 - 1۷1۵) ۰۰11تا  ۰۵۵۳های  سال
دار و  کامل یافت که  ایهن آرهری سهارتاری زاویه      م.( رط کاوی سوم در شرق جاوه ت 111۷ -

 مربعی شکل داشت.  
ای از مااجران هددی رخ داد ک  دیهن هدهدو داشهتدد و به       تمام این سیر تحول در جامع 

کردند، هددی بود و  ها تولید می آمیختدد و متونی ک  با این نویس  تدریج با مردم بومی درمی
ای با ایهن رهط نوشهت  شهد و ادبیهاتی       عد بود ک  زبان جاوهای. تازه از این هدگام ب  ب ن  جاوه

ای و  توان از نویسها شهدن زبهان جهاوه     بومی شکل نرفت و از این دوران ب  بعد است ک  می
نیری رطی نو سخن ب  میان آورد. این دوران ب  لحاظ تاریخی مصادف بود بها عصهر    شکل



 

 

 1۷۱/ عصر پساکوروشی 

 

دیهن هدهدو یها بهودایی داشهتدد و به         ای بودند، امها  پادشاهی سیدْگاْاساری ک  شاهانش جاوه
م.( در جهاوه   11۵1 - 1111) ۰1۰1تها   ۰1۷1لحاظ فرهدگهی هدهدی شهده بودنهد و از سهال      

 1 راندند. حکم می
ای جدیهد که     ی دیگهر را از دل رهود زاد. یکهی رهط جهاوه      رط کاوی چددین نویسه  

حهرف   ۰۱ده و رط پارسهی تغییهر شهکل پیهدا کهر      تثثیر شود و زیر آکْسارا جاوا روانده می
م.( بهه  شههکل ناههایی رههود دسههت یافتهه  و   1۱ - 1۰)ق  ۰۵و  ۰۳دارد. ایههن نویسهه  در قههرن 

هایی پرشمار از جمل  ما یی را نویسها کهرده اسهت. همهین رهط کهاوی در فیلیگهین به           زبان
 ی میدْدُونو بوده است.  بدل شده و راستگاه پیدایش آن جزیره« هانونو»ی  نویس 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی متدی ب  رط کاوی  نمون

 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۳11) ۰1۷1لفبای صفحات مسی  نونا ب  رط کاوی اولی ، سال 
  

                                                                                                          
1. De Casparis, 1975: 38-43. 



 

 / تاریخ رط 1۷1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای کاوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای سوندانی
 
 
 



 

 

 1۷۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ای )پایین( الفبای بالی )با ( و جاوه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای ساساک
  



 

 / تاریخ رط 1۷۳  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی ماساساّر در جدو  سو وسِی، لفبای لونتارا رایج بین قوم بونی در مدطق ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای باتاک )صورت باتاک( قومی در شمال سوماترا،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای  مگونگ، جدو  سوماترا، مشتد از پارسی و پا وا،



 

 

 1۷۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویجایَه ،   ا، تحول یافت  در پادشاهی سهری الفبای کانانگا در جدو  سوماترا، مشتد از کاوی و پا و
 م.( 1۰) ۰۳قرن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای نو ی یوسف ب  رط جاوه سوره

 

 ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺꦲꦶꦉꦁꦱꦢꦪ꧈ ꧅ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦱꦶꦫꦔꦶꦔꦸꦏꦸꦕꦶꦁ꧈

 ꦊꦏ꧀ꦱꦤꦤ꧀ꦤꦶꦫꦥꦿꦪꦺꦴꦒ꧈ ꦭꦩ꧀ꦧꦸꦁꦏꦶꦮꦠꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦥꦸꦠꦶꦃ꧈

 ꧈ꦠꦶꦤꦼꦏꦤꦤ꧀ꦱꦱꦼꦢꦾꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ ꧈ꦲꦫꦤ꧀ꦮꦸꦭꦤ꧀ꦏꦿꦲꦶꦤꦤ꧀

ꦪꦺꦤ꧀ꦧꦸꦟ꧀ꦝꦼꦭ꧀ꦭꦁꦏꦸꦁꦲꦸꦠꦩ꧈   ای نو ط جاوهی ر نمون 



 

 / تاریخ رط 11۷  
 

 

 

 



 

 / تاریخ رط 111  
 

 

 
 
 

 ششم گفتار                                                             

 خط گاودی 
 بدگال و بدگلاد  قلمرو:
 بدگالی کان، آسامی کان زبان:
 م.( 1۵۷۷ - ۵۷۷تاریخی ) ۰۰۷۷ - ۰۵۷۷ یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 / تاریخ رط 111  
 

 

ک  در دو قرن پایهانی عصهر ساسهانی    رط ناودی نام رود را از پادشاهی ناودی نرفت  
ی سهیدهام   کرد و نام دیگر  دولت شاش دکْا بود. ایهن رهط از نویسه     بر بدگال حکومت می

شهد.   ههای آسهامی و بدگهالی آغهازین به  کهار نرفته  مهی         مشتد شده بود و برای نوشتن زبان
ی  مدطقه   ابوریحان بیرونی ب  آن اشاره کهرده و اشهاره کهرده که  ایهن رهط در دوران او در      

ی  پوروا رواج داشت  است. بدابراین راسهتگاه جغرافیهایی ایهن رهط بدگهال اسهت، امها دامده         
رسد و حتا مردم راکین در برم  نیز  انتشار  ب  آسام و بیاار و اودیشا و نگال و یارکدد نیز می

 اند. با آن نویسا شده
هدهدی عقبگهردی به     ههای   شد و ماندهد سهایر نویسه     رط ناودی از چپ ب  راست نوشت  می

داد. تفاوت اصلی آن با سیدام و براهمی و نوپتها که     های هجایی را در رود نشان می سمت نشان 
 سان و ناه مثلثی بر روی حروف دارد.   نیاکانش بودند، در آنجاست ک  علایمی رمیده و دایره

ارتدهد  ی دیگر تبدیل شد ک  عب م.( ب  چدد نویس  1۱تاریخی )ق  ۰۵رط ناودی در قرن 
از رط بدگالی و آسامی و اودی و میثیلی. الفبای این رطاا بها ههم و بها نیهای رهود شهباهت       
داشتدد، اما رط اودی ب  تدریج سرکشی رمیده بر حروف افهزود و از بقیه  فاصهل  نرفهت.     
رط بدگالی و آسامی در این بین بیشترین شباهت را ب  ههم دارنهد و به  همهین رهاطر اغله        

شوند. این در واق  ی  رط است ک  با آن  روانده می« نانری شرقی»د و شون جم  بست  می
)در « رُو»شهان ههم تداها در حهرف      نویسهدد. تفهاوت   دو زبان متفاوتِ بدگالی و آسامی را مهی 

در بدگهالی. الفبهای ایهن    « و»( است و دو حرف متمایز برای نوشتن রو در بدگالی  ৰآسامی 
ی اصلی بدگالی و آسهامی   م دارند و بر همین اسا  س  نسخ ها هم البت  تفاوتاایی با ه نویس 

انهد. ایهن رهط یهازده حهرف بهرای واکبرهها دارد و شهمار          و تیرهوت   را برایش در نظر نرفت 
 کدد. های متفاوت فرق می هجانگارهایش در زبان

  

  



 

 

 11۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دههد شهکل ایهن     که  نشهان مهی   م.(، 1۰۰۳) ۱1۱۰آسامی قدیم در سال  - ثبتی از الفبای بدگالی
 شان نرسیده بودند. حروف هدوز تا این تاریخ ب  حالت ناایی

 

 
های قومی دیگری مثل مهانیگوری، چاکمَه ، سَهدتالی، و سهیلاْتِی را ههم       با همین الفبا زبان 
هایی مثل بودو، ک ربی، مایثیلی و میسیدگ با این رط نویسها   نویسدد و در نرشت  هم زبان می
آسامی هم هجایی است و هر حرف آن همخهوانی را در ترکیه     - د. رط بدگالیان شده می

 دهد.  نشان می« اُو»با واکبر 
 
 
 
 
 
 

 ی رط بدگالی جدید نمون 



 

 / تاریخ رط 11۰  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 م.(1۰1۰) ۰۰۵1ی یکی از امیران قلمرو سلطان بدگال با رط ناودی، سال  ی نقره سک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م.(1۷)ق  ۰۰ با رط ناودی، شرق بدگال، قرن ی امیرنشین هاریکلِا  ی نقره سک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م.( 11)ق  ۰1ای ب  رط ناودی، بدگال، قرن  کتیب 



 

 

 11۱/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ی نووَهاتی با رط ناودی/ آسامی کان ک  ب  شکست مسلمانان )ترکان( از مردم آسهام   کتیب 
اسهت، شهرق هدهد، سهال     ی قوم آسام  کدد و نقط  عطف تفکی  تاریخ کان و قرون میان  اشاره می
 م.(11۷1) ۰۱۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 واکبرها و هجاها در رط بدگالی

 



 

 / تاریخ رط 111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در الفبای بدگالی هجانگاری همخوان
 
 
 



 

 

 11۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ها در رط بدگالی ی ب  هم چسبیدن همخوان شیوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عددنویسی با حروف بدگالی

 



 

 / تاریخ رط 11۳  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای رط آسامی
 



 

 

 11۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هجانگارها و اعداد در رط آسامی



 

 / تاریخ رط 11۷  
 

 

 



 

 / تاریخ رط 111  
 

 

 

 
 

 
 هفتمگفتار                                                                   

 گرانثاخط 
 جدو  هددوستان قلمرو:
 ما یام، سانسکریت، تامیلی زبان:
 م.(  11 - ۳ق.  تاریخی ) ۰۱تا  ۰1قرن  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 111
 

 

نهادو در جدهو      ی کرا  و تامیهل  رط نرانثا یکی از زادنان رط پا وی است ک  در مدطق 
ی سانسهکریت   هدد پدید آمد و رط ما یانام جدید از آن مشتد شده است. نام این رط از کلم 

در پارسی است و ب  شکل رمیده و نِهرد الفبهای ایهن    « هنر»نرفت  شده ک  همتای همان « نرْ نثْ  »
 کدد.   نون  اشاره می های نخلِ حاوی متن در ی  قال  کتا  نویس  یا نره زدن برگ

رواج رط پا وی در جدو  هدهد پیامهد نسهتر  راه ابریشهم به  آن مدطقه  بهوده و یکهی از         
م.( در  ۰ق.  ) ۵۳ی از قهرن  شد. رهط پها و   پیامدهای نظم پارسی در دوران ساسانی محسو  می
م.( فقط بهرای نوشهتن متهون دیدهی      ۰ق.  /۰1جدو  هدد پدیدار شد و تا پایان عصر ساسانی )قرن 

ههها و  نگههاره رفههت و اسههتفاده از آن محههدود بهه  سههدگ هدههدو بهه  زبههان سانسههکریت بهه  کههار مههی 
   1ها بود. آوندنگاره

ی بازرنانان و کاهدان  ی نخب  پس از فروپاشی دولت ساسانی پیوند میان این رط و طبق 
های بومی تامیهل اسهتفاده شهد. در نتیجه  از      هددو نیز قط  شد و از این رط برای نوشتن زبان

شود، با این فرض که    م.( رطی پدید آمد ک  نرانثا یا نرانثای میان  نامیده می ۳)ق ۰1قرن 
م.( رواج  1۰)ق  ۰۳قرن  تر آن پا وی نرانثای قدیم نامیده شود. رط نرانثا تا شکل قدیمی

ههای   داشت و بعد از آن ب  نرانثهای جدیهد تبهدیل شهد که  متهون هدهدویی را ههم به  زبهان          
کدد. در دوران استعمار انگلیس قهوم تامیهل ههم مثهل سهایر اقهوام تشهوید         دراویدی ثبت می

 شدند تا با تکی  بر تاریخ محلی رود در هویتی مستقل جای بگیرند و با همسهایگان رهود   می
درنیر کشمکش و درنیری شوند. ب  همین راطر ناسیونالیسم تامیل به  طهرد رهط نرانثها و     

 1جایگزیدی آن با رط تامیل نرایش داشت و در ناایت هم چدین اتفاقی رخ داد.
 

  

                                                                                                          
1 Salomon, 1998: 40-42. 
2 Kailasapathy, 1979: 23-27. 



 

 11۵عصر پساکوروشی/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهر   کولدا ک  در دوران پادشاهی پاندیَ  در جدو  هدد ب  صهورت دوزبانه    سدد پیشکشی وِلْوی
 م.( ۳)ق  ۰1ی مسی نگاشت  شده است، قرن  صفح 
 
 
 
 
 
 

 م.1۳1۵) ۱1۰1ودا ب  رط نرانثا، نوشت  شده ب  سال  برنی از سامَ 

 

  

ی معبد هددویی مانداناپاتوو ب  رط کتیب 
 م.( ۰)ق  ۰1نرانثا، قرن 

 پراتیاهارا سوتر ه ب  رط نرانثا



 

 / تاریخ رط 11۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در الفبای نرانثا اک و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها و هجاها در الفبای نرانثا همخوان
 
 



 

 11۱عصر پساکوروشی/

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یسی در رط نرانثاحروف ترکیبی و نظام عدد نو
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 / تاریخ رط 111

 
 



 

 

 
 

 

 
 هشتم گفتار                                                                 

 تامیلخط 
 جدو  هددوستان قلمرو:
 تامیلی زبان:
 م.(  1۷ - ۳تاریخی ) ق. ۱۰تا  ۰1قرن  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط 11۳
 

 

هایی اسهت که  در    چووتَی( نیز از رط: تامیل آریஅரிச்சுவடி தமிழ்رط تامیل )
م.( نمودههههایش را در  ۰)ق  ۵۳اوایهههل دوران ساسهههانی در هدهههد پدیهههدار شهههد و از قهههرن  

: اوییرِلوتوهو، یعدهی   உயிரெழுத்துواک  ) 11بیدیم. این رط  های جدوبی هدد می سرزمین
لوتوهو، یعدهی حهروف بهدن( دارد.      : میِِّ ரமய்ரயழுத்துهمخوان ) 1۳حروف روح( و 

ی  ( ههم دارد که  در واقه  همهان نشهان      اِلوتوهو  : آیث ه  எழுத்து ஆய்த  حرف ویژه )ی

 ( است.ஃها در رط اوستایی ) نراری پایان جمل  نقط 
ی  نشهان   ۵1رط تامیلی هم مثل سایر رطاای هددی هجایی است ن  الفبایی، به  همهین رهاطر    

پدید آورند و بهر ایهن مبدها ایهن      حرف هجانگار دیگر را 111شوند تا  ی آن با هم ترکی  می پای 
ایسهت که  سهیر عقبگهرد رطاهای       نشان  دارد. از این نظر این رط نمون  1۰۰نویس  روی هم رفت  
دهد. در مقابل سهیر تحهول رهط در     نگار را نشان می اندیش  -های هجانگار  هددی ب  سمت نویس 

کلمهات جهدا جهدا    ایران زمین ک  ب  کهم کهردن شهمار حهروف و ترکیه  کردنشهان در قاله         
های واژنانی را در رود حهروف الفبها وارد کردنهد و     نرایش داشت، رطاای هددی این ویژنی

شان دشوار بهود و یکهی از عهواملی     هایی پرشمار رسیدند ک  ب  راطر سگردن و رواندن ب  ترکی 
و کدهد   را بعد از استیلای استعمارنران بر آن محهدود   قاره است ک  سیر نستر  نویسایی در شب 

 سارت  است.
برری از نویسددنانی ک  ب  ناسیونالیسم مدرن تامیلی تعلد راطر دارند تهاریخ ایهن رهط    

)ق  ۵۳نیری آن در واقه  از قهرن    برند. اما شکل را تا دوران آشوکا و رط براهمی عق  می
ای مستقل پس از فروپاشی دولت ساسهانی در قهرن    ا  ب  نویس  م.( آغاز شده و بدل شدن ۰
م.( در قلمرو پادشاهی چو  تحقهد یافته  اسهت. رهط رویشهاوند دیگهری که  در         ۳)ق  ۰1

ی زبهانی کهاربرد    همین زمان از براهمی تامیلی مشتد شده و برای نویسها کهردن ایهن روشه     
م.(  ۳ - ۱)ق  ۰1تهها  ۵۵شههود کهه  بهه  ویههژه در سههریلانکا در قههرن  داشههت  وِلووتوههو نامیههده مههی

ر سدگ نوشت  شده است. پس از فروپاشی دولت ساسانی ایهن رهط   هایی بر مبدای آن ب کتیب 
نرانثها داد که     -ی پها وا   م.( کم کم جای رود را ب  نویسه   ۰)ق  ۰1مدسوخ شد و در قرن 

 م.( با رط تامیلی جایگزین شد. 11)ق  ۰۱رود در قرن 
  



 

 

 11۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تامیهل نهادو کشهف شهده و      براهمی ک  در روستای مَدگهول م در  -ی رط تامیلی  کادترین نمون 
اند.  م.( تخمین زده 1۷۷پ.م تا  ۰۷۷)حدود  ۵1۷۷تا  ۵۷۷۷های  مورران تامیلی قدمتش را بین سال

 م.( نوشت  شده است. ۰)ق  ۵۳اما ب  احتمال زیاد ب  در قرن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 راست( رط تامیلی
 میان( مسیر تکامل رط براهمی تامیل

 وتوول ی واتِّ  چپ( ب  نویس 



 

 / تاریخ رط 1۵۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شان ی رطاای رایج در هددوچین و راستگاه هددی مقایس 

 
 



 

 / تاریخ رط 1۵1
 

 

                                       
 
 

 نهم گفتار                                                                       

 خمرخط 
 کامبوج قلمرو:
 رمری زبان:
 م.( 1۷1۷ - 111) ۱۰۷۷ – ۵۵۵۷ل سا یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۵1
 

 

ایسهت که  در اوارهر دوران ساسهانی در کهامبوج       : آکسا رِمِ ( نویسه  អក្សរខ្មែរرط رمر )
رواج یافت تا متون بودایی ک  در اصل ب  زبان پالی بودند، ب  زبان بومی رمهری برنردانهده   

آثار آن ک  در آنگکهور کشهف   ترین  ی پا وی مشتد شده و قدیمی شود. این رط از نویس 
 اند. م.( نوشت  شده 111) ۵۵۵۷شده، در سال 

هها + آ یها اُ( داشهت  که  در شهکل       حهرف بهرای هجاهها )همخهوان     ۱۵این رط در آغهاز  
هجایی اسهت و از چهپ به      -تای آن باقی مانده است. رط رمری الفبایی  ۵۵جدید  تداا 

شهوند و کلمهات سهرهم نوشهت       مهی شهود و حهروف در آن بها ههم ادغهام       راست نوشهت  مهی  
نهراری در   ها وجود ندارد و اجزای جمل  ههم بهدون فاصهل     ای هم بین واژه شوند. فاصل  می

 پیوندند.  هم می
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.( ۵)ق  ۰۵ی معبد لوریِ ب  رط رمری، اوارر قرن  کتیب 

  



 

 

 1۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 کتیب  ب  رط رمری قدیم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای رمری



 

 / تاریخ رط 1۵۰
 

 

 



 

 

 

 
 دهمگفتار                                                                   

 تایخط 
 تایلدد قلمرو:
 تای زبان:
 م.( 1۷1۷ - 11۳۵) 1۷ - 1۵قرن  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط 1۵1
 

 

 11چانهها( و  : فایهان พยญัชนะحهرف همخهوان )   ۰۰: آکسهون تهای(   อกัษรไทยرهط تهای )  
ارا( دارد که  از رهط رمهری مشهتد شهده و از چهپ به  راسهت نوشهت           : سสระحرف واک  )

کددهد. ایهن    ی هجایی هم تولید مهی  نشان  ۵1ها در ترکی  با عداصر دیگر  شوند. این واک  می
هها ایهن    شهود. بدها به  سهدت تهای      رط در واق  الفبایی نیست و شکلی از هجایی محسو  می

( พ่อขนุรามค าแหงมหาราชهایدگ بزرگ ) امر م.( توسط شاه رام 11۳۵) ۰111نویس  در سال 
م.( را بهر   11۵1) ۰1۰1ای هم از این شاه در دسهت اسهت که  تهاریخ      ابداع شده است. کتیب 

 1داندد. ها بعد می رود دارد، هرچدد بسیاری از پژوهشگران آن را جعلی و مربوط ب  قرن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متدی ب  رط تای جدید
 

  

                                                                                                          
1.  Diller, 1996: 228–248. 



 

 

 1۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفبای تایا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م.(11۳۵) ۰111رام هایدگ، سال  الفبای شاه رام



 

 / تاریخ رط 1۵۳
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نانردوه
 ی
 تای
 ایبرم 
 رون
  نوا
 رمر
نانردوه
 ی
 تای
ی الفباهههههای مقایسهههه  ایبرم 

 هددوچین

 نانری دوه
 تای
 ای برم 
 رون
  نوا
 رمر
 نانری دوه
 تای
 ای برم 
 رون
  نوا
 رمر

 



 

 

 1۵۵/ یعصر پساکوروش 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در رط تای حروف واک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایدگ ب  رط تای رام ی رام سرآغاز کتیب 

 
 



 

 

 1۰۷/ یعصر پساکوروش 
 

 

 

 



 

 / تاریخ رط 1۰1

 

 
 

 

 یازدهم گفتار                                                                     

نیخط   سوندا
 تایلدد قلمرو:
 تای زبان:
 م.( 1۷1۷ - 111) ۱۰۷۷ – ۵۵۵۷سال  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۰1

 

رط سوندانی ب  مهردم قهوم سهوندان تعلهد دارد که  در بخشهاای غربهی جهاوه زنهدنی          
 1۳)ق  ۱1قهرن  ی کاوی مشهتد شهده و تها     م.( از نویس  1۰)ق  ۰۳کددد. این رط در قرن  می

م.( همزمان با استیلای استعمار در ایهن  1۰)ق  ۱1م.( در آن مدطق  رواج داشت  است. از قرن 
مدطق  نویسایی ب  این رط کم کم مدسوخ شد و آررین متن نوشت  شده به  سهوندانی کاهن    

1م.( نوشت  شده است.1۳)ق  ۱1نام دارد ک  در اوایل قرن « چَریتا وارونگا نورو»
  

تهایش   1۵دههد و   هها را نشهان مهی    تهایش واکه    حهرف دارد که  هفهت    ۵1دانی رط سهون 
کدد. این رط از چهپ به  راسهت     ثبت می -« آ»ی  با واک  -ها را ب  صورت هجایی  همخوان
شود. مشتقی از این نویس  ک  همزمان بها آن شهکل نرفته  و مهوازی بها آن تحهول        نوشت  می

  در اصهههل رهههط  ( اسهههت کههه    یافت  و مدسوخ شده، رط بودا )
ا  از فرهدگ دوران اسلامی جهاوه،   شداسان برای تفکی  کردن نونونگ نام داشت  و شرق

 اند.  اسم بودا ب  آن داده
 

  

                                                                                                          
1  Ekadjati, 2003: 123–134. 



 

 

 1۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «چرَیتا وارونگا نورو»اولین صفح  از کتا  

 
 

 

 
 م.( 1۰)ق  ۱۰ی رط بودا، نوشت  شده بر برگ نخل، قرن  نمون 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

س نِبانگ، متدی ب  زبان بودانی و ب  رط بودانوی دست



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 دوازدهم گفتار                                                           

 مالایالامخط 
 جدو  هدد قلمرو:
 ما یام زبان:
 م.( 1۷1۷ - ۳۵۷) ۱۰۷۷ –۰11۷سال  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط 1۰1
 

 

ی قومی با زبانی ب  همین نام است ک  در  ویژه (മലയാളലിപിرط ما یا م )
میلیون نفهر جمعیهت دارنهد. ایهن نویسه        ۰۱کددد و  ی کِرا  در جدو  هدد زندنی می ناحی 

حهرف   ۰1ها و  حرف برای واک  1۱شود.  الفبایی هجایی است و از چپ ب  راست نوشت  می
شهوند. ایهن رهط در     افزوده مهی  ی دیگر هم اغل  ب  ایداا ها دارد و چدد نشان  برای همخوان

اصههل همههان رههط واتِلوتههو اسههت کهه  بهها عداصههری از رههط نرانثهها درآمیختهه  شههده باشههد.   
شِهکارَه   ی واژاپالی است ک  ب  فرمان شهاه راجَه    ترین اثر ب  جا مانده از این رط کتیب  قدیمی

 م.( در مرکز کرا  نوشت  شده است.  ۳۵۷) ۰1۷۵وَرمنَ ب  سال 
ر جدو  هدد رایج بوده و برای نوشهتن زبهان ما یها م به  کهار نرفته        رط پارسی هم د

« عربهی ما یها م  »شداسان   شده است. این رط را پس از دوران استعمار هدد ب  زبان شرق می
نامدد ک  نادرست است. چون آشکارا از پارسی وامگیری شده و ن  عربی و در برابهر آوا   می
( ഴ« )ژ»( و പ« )پ»( و ഗ« )گ»( و ച« )چ»مثهل   های بومی ما یا م حروفی حرف -

ههای دکهن بهرای آمهوز  رهط به  کودکهان و         را هم داراست. این رط ب  ویژه در مکته  
 شده است.   درتران ب  کار نرفت  می

ا   ی عداصهر فرهدهگ ایرانهی در مرکهز اصهلی      این رط در دوران استعمار هدد مثل بقی 
است و امروزه فقط ب  شکلی بسیار محهدود در   یعدی سرزمین کرا  سرکو  و مدسوخ شده

های دیدی مسلمانان باقی مانده است، اما در سدگاپور و مالزی همچدهان   این قلمرو در مدرس 
کاربرد دارد. این رط بر رلاف تبلیغات استعمارنران تداا در امهور دیدهی کهاربرد نداشهت  و     

ن مثلاا مسیحیان دکن هم بها همهین   شده است. چو استفاده از آن ب  مسلمانان هم محدود نمی
م.( در 1۷ - 1۳)ق  ۱۰تها   ۱1ی اوایل قرن  اند. این رط در فاصل  نوشت  رط متون رود را می

 های اطراف نیز کاربرد داشت. ما بار و سرزمین
  



 

 

 1۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای ما یا م
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ خط 846

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مالفبای ما یا 
 
 
 



 

 

 1۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی متدی از ما بار نمون   م.( 1۵۷۱) ۱1۳۰انجیل لوقا ب  رط پارسی ما یا م، سال آغاز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای پارسی مالایالام



 

 / تاریخ خط 856

  

 



 

 / تاریخ رط 1۱1

 

 
  
 

 سیزدهم گفتار                                                                  

گالاری خط   تی
 دکن در جدو  هدد قلمرو:
 تولو :زبان
 م.( 1۰۷۷ – 11۱۵) ۱1۷۷ - ۰۱۵۳سال  یرواج:دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط 1۱1

 

ی براهمی جدوبی مشتد شده و برای نوشتن زبان دراویهدی تولهو    رط تیگا ری از نویس 
ترین اثهر از ایهن    ی دکن رواج دارد. قدیمی شده ک  در جدو  هدد و مدطق  ب  کار نرفت  می

م.(  11۱۵) ۰۱۵۳کو شکِارَه نوشت  شده و قدمتش ب  سال  ایست ک  بر معبدی در رط کتیب 
م.(  1۰)ق  ۱1تها پایهان قهرن      م.( شهکوفا نشهت و   1۱)ق  ۰۵نردد. این رط در قرن  باز می

 چددین اثر ادبی مام بدان نوشت  شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی برری حروف تیگا ری با سایر رطاای جدو  هدد مقایس 
 
 
 
 
 
 
 

 تیگا ریی متدی ب  رط  مون ن
 

 
 
 
 
 



 

 

 1۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 

 چهارمبخش 

 های تمدن مصری خط

 



 

 / تاریخ رط 1۱۰

 

 



 

 / تاریخ رط 1۱۱

 

 

                                           
 

 نخستگفتار                                                              

 خط مردمی مصری 
 مصر قلمرو:
 آسیایی( -ی آفرو  )رانواده مصری میان  و نو زبان:
 م.(۰۷۷ -پ.م  1۰۷۷) تاریخی ۵۳۷۷ - 1۰۷۷ یرواج:دوره
 مصر پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 / تاریخ رط 1۱1

 

ا  به  رهط کاهدانه ، سهومین نهام در       پس از ظاور رط هیرونلیهف در مصهر و دنردیسهی   
های پایانی عمر این تمدن برداشت  شد و این زمهانی بهود که  مصهر به        تحول رط مصری، در قرن

درآمد و همزمهان دورانهی از دررشهش فرهدگهی چشهمگیر را      صورت استانی از ایران هخامدشی 
تجرب  کرد. یکگارچ  شدن مجدد رط مصری بعهد از دوران طهو نیِ فتهرت سهوم، در واقه  زیهر       

پ.م( مصر شهمالی و   1۰1) 1۰۷۳ی بیست و ششم ک  در سال  تاثیر فرهدگ ایرانی رخ داد. سلس 
ا   ماد بود و نیمی از عمر پدجاه و چدهد سهال    جدوبی را دوباره متحد کرد، همزمان با اقتدار دولت

 با دوران کورو  بزرگ مصادف بود، و با فتح مصر ب  دست کمبوجی  نیز پایان یافت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
برنی از پاپیرو  اِبرِز 

 ب  رط کاهدان ، 
  1۵۷۷حدود سال 

 پ.م( 1۱۷۷)



 

 

 1۱۰/ عصر پساکوروشی 

 

 1۰ورود رط الفبایی ب  شمال آفریقا در تاریخ طو نی تمدن مصری بسیار دیهر در قهرن   
نظامی شمال مصر ب  دسهت سهگاهیان آشهور.    پ.م( رخ داد و این همزمان بود با اشغال  ۰)ق 

نامیده که   « دِموتیکو »در مصر شکل نرفت ک  هرودوت آن را   کمی بعدتر رطی الفبایی
در ایهن هدگهام در   « دمهو  »انهد.   ا  کرده ترجم « دموکراتی »یا حتا « مردمی»ب  نادرست 

بهان یونهانی باسهتانی    در ز« دموتیه  »بهوده و  « مرد عشیره، عاو قبیله  »زبان یونانی ب  معدای 
 «.  ای ای، عشیره قبیل »معدای روشن و صریحی داشت  و یعدی 

رط الفبایی چون از قلمرو ایران زمین به  مصهر انتقهال یافته  و به  نسترشهی در کهاربرد        
های ماهم   روانده شود، و این از کلیدواژه« مردمی»تواند با نام پارسی  نویسایی دامن زده، می
دوران هم بوده است. امها ایهن تعبیهر ارتبهاطی بها نهزار  ههرودوت و        هخامدشیان در همان 

ی جمعیت هم  اولین رط مصری بود ک  در میان بدن « رط مردمی»ی دموتی  ندارد.  کلم 
ا  یکسره زیر تاثیر نفهوذ فرهدگهی و سیاسهی ایرانیهان      نیری کاربرد داشت، و احتما ا شکل

 از انقلا  هخامدشی در نویسایی دانست.  ممکن شده است. از این رو باید آن را بخشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( 11۷۷) 1۳۷۷عددنویسی مصری ب  رط کاهدان ، حدود سال 
 
 

نامیدنههد کهه    مههی« شههعت شههش»رههودِ مصههریان رههط مردمههی را بهها برچسهه  دقیقتههرِ       
رواج این رط پس از ورود کمبوجی  ب  قلمرو مصهر تحقهد یافهت. یعدهی در     «. نویسی حرف»یعدی
پ.م( ک  این سرزمین ب  استانی در کشور پار  تبدیل شهد، رهط    1رن بیست و هشتم )ق پایان ق

ای ک  طی قرن پیش ب  مصر وارد شده بود استانده شد و آوانگاری روشدی به  دسهت    الفبایی اولی 
شهد،   آورد و در سراسر مصر کاربرد یافت. این رط ب  راطر آن ک  آسان فرا نرفت  و نوشهت  مهی  



 

 / تاریخ خط 856

نرای رط هیرونلیف و کاهدان  را ک  در عصهر فتهرت شهکل نرفته  بهود، مدسهوخ       های وا نسخ 
 سارت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 سیر تحول نمادها از هیرونلیف ب  کاهدان 
 

در همین دوران )عصر کمبوجی  و داریو  بزرگ( رط کان هیرونلیف و کاهدان  نیهز  
کهار حفهظ کهرد.     ود را در میان کاهدهان محافظه   بازبیدی و استانده شد و همچدان کارکرد ر

احتما ا در این هدگام بر این نویس  نااده شده است. چون ایهن لفظهی اسهت    « هیِراتی »اسم 
نرفهت که  مهورد     ای قهرار مهی   ایهن در برابهر رهط الفبهایی تهازه     «. کاهدانه  »یونانی ب  معدهای  



 

 

 1۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

ا . تعبیرهایی که    نامیدیم« مردمی»نرفت و احتما ا ب  همین راطر  ی مردم قرار می استفاده
ی یونانی هیراتی / دموتی  برای مها بهاقی مانهده، و انهر در بافهت دولتشهارهای        در نسخ 

کدهد و   شهان به  رهدایان اشهاره مهی      انداز هستدد. چون یکهی  یونانی قدیم فامیده شوند، غلط
 دیگری ب  مردان عشیره.

شهدند. رهط    رهای افقی نوشت  میهردو رط کاهدان  و مردمی از راست ب  چپ و در سط
مردمی تها اوارهر دوران هخامدشهی چدهدان در مصهر رایهج شهده بهود که  بعهد از فروپاشهی            

هها بهر    ههای بطلمیوسهی   شاهدشاهی همچون رط رسمی مصریان ب  کار نرفت  شد و بر کتیبه  
ی  ایههن تددنویسههی دبیرانهه   -ای کهه  رههط هیراتیهه    شههد. مرتبهه   روی سههدگ کدههده مههی 

ی مشهاور   هرنز بدان دست نیافت. یکی از رطاای نگاشت  شهده بهر کتیبه     -ن  نو مشد سیاه
 رشید )سدگ رزُِتا( همین رط مردمی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ب  رط مردمی، احتما ا دوران هخامدشیپایین( و سدد ازدواج )با هایی از متن ) نمون 
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به   « الفبهایی نوشهتن  »ی  معدای ورود ایهده دار و بدیادین بود و ب   رط مردمی تحولی ریش 
کار و کان بود. این نویس  مستقل از حاور فرمانروایان پارسهی در   قلمرو این تمدن محافظ 

مصر ناادید  شد و ب  صورت شکل اصلی نوشتار در آمد و تا قهرن سهی و ناهم )قهرن پهدجم      
م.( 1۷۷) ۵1۷۷د سال ی ظاور اسلام دوام آورد. رط هیراتی  هم تا حدو میلادی( و آستان 

هدوز کاربرد داشت و کلمدت اسکددرانی در این تاریخ اسهم یونهانی هیراتیه  )مقهد ( را     
مسماست که  فهردی غیرمصهری     برایش برنزید ک  بر آن باقی ماند. هرچدد این هم نامی بی

 در پایان عمر این رط ب  آن داده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عصهر هخامدشهی بهر تدهدیس وجاهورسهد ، عصهر داریهو          ی هیرونلیف استانده شده )راست
 پ.م( ۱1۷) 1۵۷۷بزرگ، حدود سال 

سددی ب  رط مردمی از آررین سال سلطدت آهموس  )آماسیس(، چدد ماه پیش از ورود  )چپ
 پ.م( ۱11) 1۳۱۰کمبوجی  ب  مصر، سال 

 

رطاهای  ای از نویسایی بود ک  ب  کلهی بها    رط مردمی ی  وامگیری بیرونی بود و شیوه
ههایی از   های این دو رط اریر مشهتد  بومی مصر )هیرونلیف و کاهدان ( تفاوت داشت. نشان 

شان برقرار کرد. اما رط مردمی مدطقی متفاوت داشت و  هایی بین شد برابری هم بودند و می
ای تای شهده بهود. ایهن رهط در ضهمن سهاده        نگاران  کاملا نمادین بود و از هر عدصر اندیش 
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شد. ب  همهین رهاطر ورود  به  مصهر و ناادیده        شد و سری  نوشت  و روانده می یآمورت  م
ها باید ب  نسترشی چشمگیر در سوادآموزی و نویسهایی   ا  در دوران حاکمیت پار  شدن

در جمعیت مدتای شده باشهد. در عمهل ههم بخهش مامهی از نوشهتارهای بازمانهده از مصهر         
نردنهد و بخهش بزرنهی از متهون      ب  ایران باز مهی باستان ب  همین دوران الحاق سیاسی مصر 

 اند. ادبی و دیدی مصری در این دوره نوشت  یا بازنویسی شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیراتی  )چپ( -دموتی  )راست( در مقایس  با کاهدان   -ای از نوشتار ب  رط مردمی  نمون 
 

ی عصر پارسیان با دوران مقدونیان  س توان از مقای تفاوت سیاست ایرانی و اروپایی را می
دریافت ک  بلافاصل  پس از آن آمد و تقریبا ب  همان اندازه ب  درازا کشید. پارسیان در سهال  

پ.م( نزدی  به    ۵۵۷) ۵۷۱۷پ.م( مصر را نرفتدد و تا تاز  اسکددر در سال  ۱1۱) 1۳۰۵
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را فهتح کردنهد و تها سهال      دویست سال بر آن فرمان راندند. مقدونیان هم از این تاریخ مصر
پ.م( ب  مدت سیصد سال این کشهور را در دسهت داشهتدد. در دوران حاکمیهت      ۵۷) ۵۵۱۷

مقدونیان رط هیرونلیف مدقرض شد، استفاده از نویسایی ب  طور کلی بسیار بسیار محهدود  
 شد و رط هیراتی  تداا برای امور دیدی و درون معابد ب  کار نرفت  شد.

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای رط مردمی
 

توان دریافهت که     ها می با وارسی انقباض مای  نویسایی در دوران حاکمیت بطلمیوسی
چطور تمدن دیرپا و دررشان مصری طی زمانی چدین کوتاه و تداا در نرر سه  چاهار قهرن    

ها شدند هم دقیقا همهان سیاسهت    هایی ک  جایگزین مقدونی مدقرض شده است. چون رومی
ی اسکددری  توسط سزار آغاز شهد و بها    ردند. روندی ک  با آتش زدن ب  کتابخان را دنبال ک

کشتار دانشمددانی مثل هوپاتیا و سوزاندن متهون کاهن به  دسهت مسهیحیان تکمیهل شهد. بها         
تهوان   ی مقهدونی مهی   ی سیصهد سهال    ی پارسهی و آن دوره  سال  ی آن دوران دویست مقایس 
بود و مصریان در پیوند با دولهت   اسکددری در کار نمی پردازی کرد و اندیشید ک  انر ریال

بردنهد، سهیر    شهان را از یهاد نمهی    دادند و فرهدگ کاهن  پار  ب  رشد فرهدگی رود ادام  می
 کردن تاریخ جاان چ  شکلی پیدا می
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 بخشی از سدگ رشید با رط مردمی، دوران بطلمیو  پدجم،
ی نخبگان فرهدگی مصری مدقرض شدند و بها نروههی    طبق  رومی عملا -در دوران مقدونی 
ی دبیهران دولتهی    زبان جایگزین شدند. اتصال محکم نویسایی با ایهن طبقه    از دیوانسا ران یونانی

ی  سهارت و همهین باعهث شهد طهرد طبقه        عاملی بود ک  فرهدگ نویسای مصری را شکددده مهی 
دین مصریان مدتاهی شهود. بها ایهن حهال رهط       ها ب  انقراض رط و  دیوانی بومی توسط بطلمیوسی
ی مردم ریش  دوانده بود همچدان بهاقی مانهد و بقایهای     ها بین توده مردمی ک  در دوران هخامدشی

 شد. رط هیراتی  هم حتا در مراسم دیدی رود مقدونیان ب  کار نرفت  می
تهاریخ و   بهی  یونانیان در قیها  بها مصهریان     این را هم باید در نظر داشت ک  مقدونیان و

پ.م( بطلمیهو  پهدجم    1۵1) ۵1۳۰شدند. ب  همین رهاطر در سهال    فرهدگ محسو  می بی
برای آن ک  مشروعیتی سیاسی پیدا کدد همان قال  قدیمی سیاست مصهری را احیها کهرد و    

کیلویی رشید )روزِتا( در همین هدگام ب  س  رط یونهانی و   ۰11رود را فرعون نامید. سدگ 
ف نوشت  شد و ب  این ترتی  یکهی از آرهرین متهونی که  به  هیرونلیهف       مردمی و هیرونلی

 ا  را هم ب  دست داد.  نوشت  شده بود، کلید وانشایی رمزنان
ها رط هیرونلیف کارکرد رسمی و اداری رهود را از دسهت    رومی -در دوران مقدونی 

اقتهدار   نونه  فروکاسهت  شهد. در غیها      داد و ب  همین راطر ب  نوعی سهدت محلهی مداسه    
مرکزی سامان دهدده و مخاطبان عامی که  در سراسهر کشهور حاهور داشهت  باشهدد، شهمار        
نمادهای رط هیرونلیف ب  تدریج نستر  یافت و کاهدان محلی هری  به  میهل رهویش    

ههای هیرونلیهف به  شهش      چیزهایی بدان افزودند. طوری ک  در پایان این دوره شمار نشان 
 هزار رسیده بود. 
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ی محهدود   جهز حلقه    -داد که  رهط بهرای همگهان      ر شهمار علایهم نشهان مهی    این انفجا
نامافوم شده است. دلیلش هم آن بود ک  در قرون پایانی عمر تمهدن مصهری    -ا   نویسدده

کوشهیدند رهط رهود را بازسهازی      ی مصری مهی  ها، کاهدان بازمانده و زمان حاکمیت رومی
های هیرونلیهف تها چدهدین     شد شمار نشان  های پراکدده و وانرا باعث می کددد و این تلا 

ی نوشهتاری   هزار افزایش پیدا کدد. در قرن سی و هفتم )قرن سوم میلادی( این سدت دیریده  
ها تبدیل شده بود. طوری که  در ایهن تهاریخ متدهی عجیه  داریهم که          عملا ب  بازی با نشان 

لامت قهوچ حاصهل آمهده    یکسره با علامت تمساح نوشت  شده، یا متدی دیگر ک  از تکرار ع
 ی مصری هستدد. ی رتم تمدن دیرید  ی انقراض رط هیرونلیف و نقط  است. ایداا نشان 

ی یونهان و روم به  نادرسهت ایهن افهزایش شهمار        جال  ایدجاست ک  برری از نویسددنان شیفت 
در  چدهین نسترشهی   1اند، ک  آشکارا نادرست اسهت.  نمادها را نوعی شکوفایی و روند رط پدداشت 

بهر   کدهد. دلیلهی    نسیختگی رط و غیا  هدجارهای فرانیر نویسایی د لت مهی  شمار نمادها ب  لگام
ههای   این نکت  هم آن ک  در همین مقط  رط هیرونلیف مدقرض شهد، و ایهن انقهراض از سهرزمین    

 شمالی و مداطد نزدی  ب  مراکز قدرت رومی آغاز شد و ب  سمت جدو  تداوم یافت.  
ب  رط هیرونلیف در معبدی در فیلا ثبت شده ک  در جدهو  مصهر قهرار    آررین نوشت  

نردد و این س  سال پس از آن اسهت که  به      م.( باز می۵۵۰) ۵۰۵۰دارد و تاریخش ب  سال 
فرمان تئودوسیو  امگراتور روم معبدهای باستانی را ویران کردند و کاهدان و دانشهمددان را  

سوزاندند. رط هیراتی  ههم تقریبها در همهین زمهان      عام کردند و نوشتارهای قدیمی را قتل
نمایهد که     نابود شد، و کمی بعدتر رط مردمی هم ب  همین سرنوشت دچار شهد. چدهین مهی   

فیلا واپسین دژ فرهدگ مصری در برابر مااجمان اروپایی بوده باشد. چون آرهرین نمونه  از   
 است. م.( نوشت  شده۰۱1) ۵۳۱1رط مردمی هم در همین مدطق  ب  سال 

 

                                                                                                          
1.  Gnanadesikan, 2009: 48-49. 
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پ.م( رط مردمهی در مصهر به  تهدریج مدسهوخ شهد و رهط         1۷۷) ۵۵۷۷از حدود سال 
یونانی جای آن را نرفت، و این پس از س  قرن مقاومت فرهدهگ مصهری در برابهر زبهان و     

ان دیوانی بهود  شان همواره رط و زب رط یونانی بود ک  پس از استیلای مقدونیان بر سرزمین
هها ههم چدهین بهاقی مانهد و زبهان مصهری باسهتان را به  کلهی از            و در دوران حاکمیت رومی

م.(  ۵ی قرن سی و هفتم تهاریخی )ق   ی سیاسی و رسمی بیرون راند. در میان  ی استفاده دایره
انجیل ب  زبان قبطی ترجم  شد و با رط یونانی قبطی نگار  یافت و ب  ایهن ترتیه  نوشهتن    

 ی مصری باستان بود، با الفبای یونانی تثبیت شد.  ترین بازمانده ک  رایج ان قبطی ساهیدی زب
در رط نوپای قبطی هفت حرف ب  الفبای یونانی افزوده شد تا آواههای غایه  در زبهان    

را « ط»و   ،«کْه  »، «دْژ»، «ح»، «خ»، «ف»، « »ههای   یونانی را بازنمهایی کدهد. ایداها همخهوان    
شان از دموتی  نرفت  شده است. از این رو ب  رهط آرامهی و    کردند و نشان  رمزنراری می

در « ه»و « ت»و « خ»و « ک»و « ز»ههای   سریانی و پارسی بعدی شباهت دارد. تلفظ همخهوان 
ای موجهود   ا  در یونهانی نشهان    زبان مصری باستان و قبطی دو شکل داشت  که  بهرای یکهی   

ههم که  در   « ژ»و «  »انهد، و   نرفته   را به  کهار مهی    بوده و برای دیگری نمادهای دموتیه  
یونانی وجود ندارد. در رط قبطی تکرار ی  واک  برابر است با نمایش همزه ک  آن هم در 

روانهده  « بوئْهون »ب  صورت « بد، پلید»ب  معدای  زبان یونانی وجود ندارد. یعدی مثلاا 
 شده است. می

شهد،   زبان مصری نو ک  حا  قبطی نامیده می ب  این شکل پس از انقراض رطاای کان،
ی افزوده نوشت  شد و این رهط مصهری    با بیست و چاار حرف یونانی و هشت یا شش نشان 

قبطی را پدید آورد ک  هدوز در کلیسای قبطی کاربرد رود را حفهظ کهرده اسهت. نخسهتین     
ههایی   به  طلسهم  نهردد و   ثبت از رط قبطی ب  قرن سی و پهدجم )قهرن اول مهیلادی( بهاز مهی     

ههای بهومی و زبهان     های مقیم مصر بها تقلیهد از آیهین    زبان  شود ک  احتما ا یونانی مربوط می
 اند.  آورده کان مصری پدید می

نستر  رط قبطی یکسره با دین مسیحیت پیوند رورده است. تا پایهان قهرن بیسهت و ششهم     
 ۵و تازه در قرن بیست و هفهتم )ق  تبار و شارنشین بودند  م.( مسیحیان مصری همگی یونانی 1)ق 

م.( بود ک  مردم روستایی بومی مصر نیز ب  ایهن تهازه نرویدنهد. در همهین هدگهام بهود که  رهط         
هیراتی  و هیرونلیف ب  تدریج مدقرض شد. مسهیحی شهدن مصهریان بدهابراین بها نهوعی فرایدهد        

دانسهتدد و نه     نهانی مهی  شهدند نه  یو   فراموشی پردامد  همراه بود. روستاییان مصری ک  مسیحی می
توانستدد بخواندهد. بدهابراین همزمهان بها دسهت کشهیدن از باورههای         رطاای کان رودشان را می

 شان نوشتدد.   قدیمی و درپیوستن ب  کیش تازه، زبان رود را نیز با الفبای اربابان یونانی و رومی
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اث فرهدگهی  شهان را بها میهر    ی بهازروردی مثبتهی بهود که  بدهد نهاف       این ب  معدای چرر 
ی جمعیهت   کرد. ب  این ترتی  پهس از یکهی دو نسهل بدنه      شان بیش از پیش قط  می نرشت 

ههای کاهن    مصر هم ب  دین رومیان در آمدند و هم توانهایی ارتبهاط برقهرار کهردن بها سهدت      
ههای باشهکوه تمهدنی نویسها      رویش را از دست دادند. پس از آن مصهریان در میهان ویرانه    

ا  و متونش برایشان ناروانا شهده بهود. شهگفت آن که  دقیقها       راطره کردند ک  زندنی می
همتای این تجرب  را مهردم آنهاتولی و قفقهاز و آسهیای میانه  طهی صهد سهال نرشهت  تجربه            

ی سرکو  رط و زبهان پارسهی توسهط نیروههای اسهتعماری اروپهایی        اند، و این نتیج  کرده
و سستی و تباهی فرهدگی عمیقهی را در پهی    بوده، ک  دقیقا ب  همان ترتی  فراموشی پردامد 

شهان و بافهت تمهدنی     ی تهاریخی  هایی مام از پیوند این مردم بها نرشهت    داشت  است و بخش
 شان را مخدو  کرده است. ایرانی

کردنهد و   م.( همچدهان از زبهان قبطهی اسهتفاده مهی      11مصریان تا قرن چال و پهدجم )ق  
م این رط بین مردم با عربی جایگزین شد، هرچدد رطشان نیز سرزنده بود. بعد از آن کم ک
 م.( همچدان در برری جاها رواج داشت.  1۰سخن نفتن بدان تا قرن چال و یکم )ق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای قبطی
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 سوم گفتار                                                                   

 خط کوشی
 حبش  قلمرو:
 آسیایی( -ی آفرو  ستان )رانوادهکوشی با زبان:
 م.(1۷۷ -پ.م  ۵۷۷) تاریخی ۰۷۷۷ - ۵1۷۷ یرواج:دوره
 مروئ  پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۰۷

 

ی بهوم پهار  چدهدین     پس از فروپاشی دولت هخامدشهی در نردانهرد قلمهرو نسهترده    
ی عظهیم  های مرزیِ جدا شده از پیکر آن واحد سیاس دولت کوچ  شکل نرفتدد ک  استان

ی آفریقها مِروئه  نهام داشهت و در سهرزمین       ههای نوپها در قهاره    این دولت  ترین بودند. جدوبی
سودان و اتیوپی امروزین واق  شده بود و همان استان کو  قدیم هخامدشهی بهود که  حها      

 ب  نظام سیاسی مستقلی دنردیسی یافت  بود. 
  بهزرگ آن را تاسهیس   مروئ  در اصل مرکزی سیاسی است ک  کمبوجی  پسهر کهورو  
شد. این مدطق  البت  پیشهتر   کرده بود و حد پیشروی سگاهیان او پس از فتح مصر محسو  می
پ.م( یهه   ۰۷۷/ 1۰۷۷ههم مسههکونی بههود و قهدری پههیش از هخامدشههیان )در حهدود سههال    

آمیهز   امیرنشیدی محلی در آن تاسیس شده بود ک  احتما ا کمبوجی  همان را ب  شهکلی صهلح  
در قلمرو رود ادغام کرده است. این مدطق  در سراسر دوران هخامدشهی به  قهدرت     نرفت  و

شد. حاور هخامدشهیان در ایهن مدطقه      مرکزی پارسیان وفادار بود و استان کو  نامیده می
ی بجراویه    جاشی در پیچیهدنی اجتمهاعی پدیهد آورد. طهی ایهن مهدت در جدهو  مدطقه         

اهرام مصری سارت  شد و برای نخستین بار رط هایی ب  سب   هایی کوچ  و آرامگاه هرم
  1و نویسایی ب  آن مدطق  راه یافت.

ها دولت مروئ  را تاسیس کردنهد   پ.م( کوشی ۵)ق  11پس از تاز  مقدونیان در قرن 
م.( دوام آورد و در این مدت متهون رهود را بها مشهتقی از رهط الفبهایی        ۰)ق  ۵۳ک  تا قرن 

م.( از میهان رفهت ولهی رهط      ۵۱۷) ۵۰۵۷وئه  در سهال   نوشت. دولهت مر  مصری مردمی می
م.( همچدهان به  کهار     ۰۱۷ - ۰1۷/  ۵۳1۷ - ۵۰۵۷مروئی تا حدود ی  قهرن بعهد )تها سهال     

 1۵۷۷شد. در این مدت حجمی چشمگیر از متون ب  رط مروئی نوشت  شهدند که     نرفت  می
ی است در معبد کا بشها  ی این رط متد واپسین بازمانده 1سدد  تا ب  امروز باقی مانده است.

شود. ی  قهرن دیرتهر در    ی تاریخی مربوط می از دوران شاه رارامادویِ  ک  ب  این محدوده
م.( مسیحیت ب  نوب  راه یافت و رط یونانی ب  همهراه آن وارد مدطقه  شهد و    1قرن چالم )ق 

ای کاهن   به  توان از انقهراض رهط مروئهی و زبهان نو     تازه در این هدگام بود ک  با اطمیدان می
 سخن ب  میان آورد. 

این رط در واقه  از اوارهر دوران هخامدشهی در ایهن مدطقه  رواج یافته  بهود و بدهابراین         
نویسا شدن زبان مردم کو  را باید بخشی از انقلا  هخامدشی در نویسایی در نظر نرفهت.  

الهت  ی شکست  بدل شد ک  از ح ب  سرعت ب  نوعی نویس  -مثل دموتی  مصری  -این رط 

                                                                                                          
1.  Reisner, 1923: 11–27. 
2.  Rilly, 2011: 12. 



 

 

 1۰1/ عصر پساکوروشی 

 

اسداد نوشت  شهده در دولهت مروئه  را     ٪۵۷ا  تای شده بود و  تصویری سرمشد هیرونیفی
شهدند امها همچدهان     بقیه  بها نمادههای تصهویری هیرونلیفهی نوشهت  مهی        ٪ 1۷شد.  شامل می

ی الفبهایی داشهت که  چاارتایشهان      نشان  1۵هجایی داشتدد. رط مروئی  -سارتاری الفبایی 
شد، اما رط شکسهت    دند. رط هیرونلیف در هردو جات نوشت  میدا واکبرها را نمایش می

 نوشتدد.   را همیش  از راست ب  چپ می
ی پارسهی باسهتان    الفبایی رط مروئی تقریبا همان اسهت که  در نویسه     -سارتار هجایی 

بیدیم. جات نوشتن رط اصلی آن )مروئی شکست ( و حاور علایمهی بهرای جهدا کهردن      می
ثیر رط رسهمی دیهوانی هخامدشهیان )پارسهی باسهتان و آرامهی( را نشهان        کلمات از هم نیز تا

دهد. البت  سرمشد ریختی این رط هیرونلیف مصری است، امها بهاز ههم در بافهت رهط       می
ههای پارسهیان در مصهر رواج یافته  اسهت. از ایهن رو        مردمی ک  آن هم زیهر تهاثیر نهوآوری   

  نویسایی در درون دولت هخامدشهی  پریرفتدی است ک  پیدایش این رط را بخشی از انقلا
در نظر بگیریم. هرچدد در این مورد ابداع رط در پایان عصر هخامدشی تحقد یافت  اسهت و  

 های بومی چشمگیری دارد.  رصلت
الفبای مروئی حدود صد سال پیش روانده و شداسایی شد، اما متون نوشت  شده به  ایهن زبهان    

ا  آن اسهت که  دسهتور و سهارت زبهان مروئهی به          اصلی اند. دلیل هدوز روانده و ترجم  نشده
راطر غیا  متون دوزبان  درست دانست  نیست. از آن تداا نزدی  به  صهد کلمه  شداسهایی شهده      
ک  اغلبشان نام ایزدان و افراد و جایدام هستدد. رو  مرسوم برای رواندن این مهتن آن اسهت که     

هههای  نیرنههد و کلیههدواژه علههوم اسههت را مبدهها مههیای کهه  معدایشههان م ههها و عداصههر بیگانهه  واژه وام
ههای   ی مهتن  نماید که  بخهش عمهده    زندد. بر این مبدا چدین می شان را بر آن مبدا حد  می همسای 

ی آییدی داشت  و ب  مراسم تدفین مربوط باشهد. از ایهن نظهر فرهدهگ      بازمانده از این فرهدگ جدب 
شود و رط مروئهی را بایهد ابهداعی وارداتهی      ی تمدن مصری محسو  می ی حوزه سودانی دنبال 

  دانست ک  در زمان استیلای پارسیان بر این قلمرو در آنجا با  شده است.



 

 / تاریخ خط 876

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 روانش نمادهای رط مروئی هیرونلیف و شکست  براسا  پژوهش هیدتس و راوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بَجراوی ، دوران هخامدشی متن هیرونلیف بر یکی از اهرام کوچ  مروئ  در مدطق 
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 ی الفبایی در رط مروئی نشان  1۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحی ب  رط مروئی
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 گفتار چهارم                                                                     

 خط حبشی                                  
 حبش  قلمرو:
 صحرایی  -سامی و نیلی  -ی حبشی  های رانواده زبان زبان:
 م.( 1۷1۷ - 1۷۷تاریخی ) ۱۰۷۷ - ۵۱۷۷سال  یرواج:دوره
 پادشاهی حبش  هایپشتیبان:سلسله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط 1۰1

 

چدان ک  نفتیم نویسا شدن زبهان سهبایی در دوران هخامدشهی تحقهد یافهت و الفبهای سهبایی        
د یافت ک  یمن، حبشه ، جیبهوتی و اریتهره را زیهر پوشهش      ی وسیعی کاربر تقریبا همزمان در پاد 

تهر از آن بهوده که  بتهوان بها نفهوذ        تر و کان  ی زبانی این مدطق  پیچیده نرفت. با این حال نقش  می
ههای سهامی در    پ.م( زبهان  1۷۷۷) 1۰۷۷زبان سبایی توضیحش داد. دسهت کهم از حهدود سهال     

ههای عربهی    ی زبهان  بان نئز را ههم امهروز در رهانواده   و ز 1اند ی اریتره و حبش  رواج داشت  مدطق 
   1شدیدی دارد.  کددد. هرچدد با سبایی آمیختگی بددی نمی جدوبی رده

م.( در حبش  شکل نرفت و تا ب  امروز کارکرد رهود  1)ق  ۵۱( در قرن ግዕዝرط نئِِز )
قی آسهیایی مسهتقر در شهمال شهر     -صهحرایی و آفهرو    -های نیهل   را حفظ کرده است. زبان

ههایش عبارتدهد از نئهز و ا ماَهری و تیگْریدیْها و       انهد، که  نمونه     آفریقا با این رط نویسا شهده 
رسهد نیهز بها     های سامی حبش  ک  شمارشان ب  بیش از بیسهت مهی   نورانیگدْا و حَراری. زبان

 شوند.   همین نویس  ثبت می
ده و تداهها هجههایی اسههت. یعدههی در ابتههدای کههار الفبههایی سههاده بههو  -رههط نئههز الفبههایی 

)ق  ۵۱شهد و در قهرن    داده است. این رط از راست ب  چپ نوشت  می ها را نشان می همخوان
ی مستقیم رط سبایی بود ک  پیشهتر در ایهن قلمهرو رواج     م.( در حبش  پدیدار شد و دنبال  1

هایشههان بهها  ههها و ترکیهه  م.( حروفههی بههرای نمههایش واکهه  ۰)ق  ۵۳داشههت. بعههدتر در قههرن 
ا هم زاده است. این رط در اصل برای نگار  متون مسهیحی کهاربرد داشهت  و    ها ر همخوان

رط دیدی کلیساهای حبش  و اریتره است. در زبان اماری و تیگریدیها به  همهین رهاطر آن را     
، و کلیسای ارتدوکس حبشه  و اتیهوپی   «نص، متن مقد »نامدد ک  یعدی  ( میፊደል« )فیدال»

های آفریقایی نونانونی هم در طی تاریخ با ایهن رهط    انداندد. زب راستگاه آن را ا هی می
ی اروپاییان در آفریقها برقهرار    اند، اما طی دو قرنی ک  استعمار مستقیم و وحشیان  نوشت  شده

شهان مدسهوخ شهد و ا ن اغلبشهان بها الفبهای  تیدهی نوشهت           بود، سدت نویسایی کان در میان
روپهایی امهروز نئهز را ههم از چهپ به  راسهت        ههای ا  شوند. تا حدودی زیر تهاثیر نویسه    می
تها )ض، ص، گ( کمتهر    ها دارد و این سه   حرف برای همخوان 11ی نئز  نویسدد. نویس  می

 -را ههم فاقهد اسهت. در مقابهل دو حهرف تهازه       « ز»و « ط»از رط سبایی است و دو حهرف  
 اند. بدان افزوده شده -با صدای ط  ፐ«: پِسَ »با صدای ص و  ጰ«: پیَْت»

 
 

                                                                                                          
1.  Stuart, 1991: 57. 
2.  Weninger, 2009: 732. 



 

 

 1۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب  رط نئز 11 - 11 آیات ،1۵( سفر پیدایش، با  راست
 کشد. چپ( تومار دعای مسیحی ب  رط نئز، با نقاشی سدت سیسیدیو  ک  دیوِ ورَزَلْیا را می
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 الفبای نئز
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 الفبای تیگریدیا

 



 

 / تاریخ رط 1۳۷

 

  

 



 

 

 1۳1/ عصر پساکوروشی 

 

 

                                                       
 

 

 گفتار پنجم                                                             

 خط تیفیناق
 ی جدوبی مدیتران  )مراکش و لیبی( حاشی  قلمرو:
 آسیایی( -ی آفرو  امازی  )رانواده زبان:
 م.(۵۷۷ -پ.م  ۰۷۷) تاریخی ۵۰۷۷ - ۵۷۷۷ یرواج:دوره
 پادشاهی نومیدی  پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط 1۳1

 

ی آفریقهای شهمالی هسهتدد و     شوند، بومیان کان مدطق  مردمی ک  امروز بربر روانده می
کل پاد  شمالی صحرای آفریقا از لیبی تا الجزایر قلمروشان بوده است. زبان ایهن مهردم که     

آسهیایی اسهت و ایهن     -ههای آفهرو    از زبهان ای  شود، شار  روانده می« بربر»ب  همین ترتی  
های  ی ایشان مربوط با سامی ی مصریان باستان و با واسط  دهد ک  رویشاوند دیرید  نشان می

 اند.  قلمرو ایران زمین بوده
هها ایشهان را بهدان     نام بربر برای این مردم البت  درست نیسهت و عبهارتی اسهت از یونهانی    

.م( برای نخستین بار این عبارت را به  کهار    1)ق  ۵۱ای در قرن  هاند. پریگِلو  اریتر نامیده می
شهود.   م.( مربهوط مهی  ۵ - ۳)ق  ۰۵ - ۰1نرفت، اما رواجش ب  بعد از ظاور اسلام و قهرون  

دادنهد   ای از اقوام را تشهکیل مهی   اند و شبک  ای نداشت  این مردم در دنیای قدیم اسم یکگارچ 
وِ  ثبت شده و از اقوامی بودنهد که     شان ب  صورت مشِ ترین ک  در اسداد تاریخی نام کان

ی سهیوه در غهر     در دوران فروپاشی عصر برنز ب  مصر حمل  بردند. احتما ا سهاکدان واحه   
مصر ک  بربر هستدد بازماندنان همین مردم باشدد. دست کم بخشهی از ایهن مهردم از دوران    

مههازوئِس و   ، قبطههی مازیهه    :ⲙⲁⲥⲓⲅⲝ« )مههازی/ ماسههیل  »هخامدشههی رههود را  
:  ،ماروئسِ یونانیmassylii/ masaesyli نامیدنهد که  شهاید از همهان       تین( می

شود و نسبت ب  بربر نهام   نامیده می مشتد شده باشد و همان است ک  امروز امازی  « و  مش»
 تری برای این قوم است.   دقید

شود و ورود رط ب  این مدطق  را  نویسا شدن این قلمرو نیز در دوران هخامدشی آغاز می
های شمال غربهی مصهر در دولهت     نیز باید بخشی از انقلا  هخامدشی در نظر نرفت. بخش

( که  در دوران کمبوجیه  و   𐎱𐎢𐎫𐎠𐎹« )پوتایَه  »سهارت  به  اسهم     هخامدشی استانی را برمی
مش را ی بیسهتون نها   همزمان با فتح مصر تاسیس شده است. چون داریو  بهزرگ در کتیبه   
  ۵1۰۳ههای   ی سهال  آورده است. ایهن مدطقه  بعهد از فروپاشهی دولهت هخامدشهی در فاصهل        

شهد. تها آن    نامیده مهی  1پ.م ( پادشاهی مستقلی پدید آورد ک  نومیدی  ۰۷ - 1۷1) ۵۵۰۷تا 
ک  بعد از آن رومیان شمال آفریقا را در ارتیهار نرفتدهد و ایهن مدطقه  را نیهز فهتح کردنهد و        

 ین نام آنجا تاسیس کردند.استانی ب  هم

ای داشهتدد و بهر رهلاف پارسهیان      رومیان ماندد مقدونیان سیاست فرهدگهی سهرکوبگران   
های بومی قلمروشان نبودند. ب  همهین   ی فرهدگ و زبان ی نویسایی و تشوید کددده نسترنده

ون شهد و مته   های امازی  ب  ندرت نوشهت  مهی   ن راطر در دوران طو نی حاکمیت رومیان زبا

                                                                                                          
1.  Numidia  



 

 

 1۳۵/ عصر پساکوروشی 

 

کردند. بعدتر ک  مسلمانان این مدطق  را فتح کردنهد،   دیوانی و دیدی را فقط ب   تین ثبت می
شهان   ی رسهمی  اهالی ایهن مدطقه  مسهلمان شهدند و رهط و زبهان عربهی را به  عدهوان رسهان           

شهان هرنهز به      های مشاور به  بربهر در سراسهر تهاریخ     برنزیدند. این بدان معداست ک  زبان
 مدد نوشت  نشده و میراثی کتبی پدید نیاورده است.  قاعدهشکلی پیوست  و 

ههای امهازی  )بربهر( چدهدین      ترین متون نوشتاری به  زبهان   ی زمان پیدایش قدیمی درباره
را   برنهد و ماهاجران فدیقهی    پ.م( عق  مهی  1)ق  1۳نگر  وجود دارد. برری آن را تا قرن 

)ق  ۵1و  ۵1ر زمانی جدیدتر یعدی قرون داندد. برری دیگ حاملان نویسایی در این مدطق  می
هها عمهدا طهوری انجهام شهده که         نهراری  و انگار این زمهان  1نیرند، پ.م( را مبدا می ۵ - 1

ا  محل توج  نباشد. این دوره ک  ب  احتمال زیهاد نویسها شهدن     ترین دوران در میان  محتمل
نیهرد،   یلی دیهر قهرار مهی   های امازی  طی آن انجام شده، بین این دو حد ریلی زود و ر زبان

ک  با عصر هخامدشی مصادف است و انگهار اشهاره بهدان در متهون تهاریخ رهط نهوعی تهابو         
ست ب  الگوی زایش رط در عصر هخامدشی و تهاریخ نویسها شهدن     شود. کافی محسو  می

تهرین   که  کاهن   -ها در دوران هخامدشی بدگریم تا دریابیم که  اسهتان لیبهی هخامدشهی      زبان
قاعدتا در زمانی ک  ب  دولت جاانی و بسیار نویسای هخامدشهی   -رط را هم دارد  های نمون 

 پیوست ، رط را وامگیری کرده است.  
 11۷۷ اند به  زمهانی دیرآیدهدتر تعلهد دارنهد و       ی متونی ک  در این مدطق  نوشت  شده بدن 

. اغل  این متون اند نیرند ک  اغلبشان در غر  تونس و الجزایر یافت شده نبشت  را در بر می
های آرامگاهی هستدد و بدابراین متونی کوتاه با کلمات تکراری هسهتدد که  اطلاعهات     کتیب 

ای  ههای صهخره   دههد. متهون دیهوانی و کتیبه      شان ب  دست نمی ی زبان پشتیبان زیادی درباره
 ی اند. رط مرج  در این مورد هم فدیقهی بهوده، امها نسهخ      شده بزرگ با این رط نوشت  نمی

 کارتاژی آن سرمشد اصلی بوده است.  
کارتاژی هم کشف شده ک  در رمزنشهایی از ایهن رهط     -ی امازی   ی دوزبان  س  کتیب 

بسیار اثرنرار بوده است. دو تا از این متون ک  پیشتاز هم هستدد، از دونها در غهر  تهونس    
ایست که    ورنوشت نردند. یکی از آناا ن اند و ب  دوران پادشاهی نومیدی  باز می کشف شده
ب  رط امازی  است، و دیگهری متدهی اسهت مربهوط به         ترین متون روانده شده یکی از کان

)ق  ۵۰ایهن رهط تها قهرن      1پ.م( و دوران زمامداری میکیگسا شاه نومیدیه .  1۵۵) ۵۵۰1سال 
  ی این رط که  ای با  تین هم از آن ب  جا مانده است. نواده م.( دوام آورده و متون دوزبان ۵
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 شود هدوز هم در این مدطق  رواج دارد. می نامیده تیفیداق 
ی رط امازی  وجهود دارد. یکهی آن که  زبهان پشهتیبان ایهن رهط         ی مام درباره دو نکت 

« بربهر »ههای امهروزین    دانیم ک  هیچ یه  از زبهان   ا  می ناشدارت  باقی مانده و این را درباره
نرفتن نهام رهط بربهر بهرایش نادرسهت اسهت و       رویشاوند آن نیستدد. ب  همین راطر ب  کار 

ا  بها رطاهای جدیهد     رط امازی  هم تداا در حدی مصداق دارد ک  ب  رویشاوندی ریختی
هها را   ها یها نهویش   کدد. دومین نکت  آن ک  این رط انگار طیفی از زبان این مدطق  تاکید می

توان از هم  را می ی متفاوت شرقی و غربی در آن کرده است، و دست کم دو شار  ثبت می
 متمایز سارت.  

ی جغرافیایی وسیعی انتشار یافت. نوانچِ  که  زبهان    زبان و رط موسوم ب  بربر یا امازی  تا نستره
ی زبهانی   ای از ایهن رهانواده   ی قداری بوده و بعد از ورود اروپاییان مدقرض شده، شار  بومیان جزیره
شهوند. جاله  آن که  بهر      ک  ب  همین نویس  مربوط مهی هایی در این جزیره تولید کرده  بوده و کتیب 
هها بها الفبهای امهازی  حه  شهده اسهت و ایهن نشهان           ایبری در اسگانیا نهام  -های سلت  برری از سک 

 1ی مورد نظرمان نسترشی شمالی ب  اندرون ایبریا هم داشت  است. دهد نویس  می
شده اسهت. ایهن رهط از    تایشان شدارت  11حرف داشت  ک  ارز  آوایی  1۰رط امازی  

های دیگر است ک  تقریبها   شده و این استثدایی غیرعادی در میان نویس  پایین ب  با  نوشت  می
شوند. این الفبها رواج چدهدانی نیافهت و از     همیش  در حالت عمودی از با  ب  پایین نوشت  می

د و کمهی بعهدتر   عربی نوشت  شهدن  -های بربر با رط پارسی  م.( زبان 11خ/ ق.1)ق  ۰1قرن 
 های ترجم  شد.  قرآن هم با همین نویس  ب  این زبان

با این حال رط قدیمی امازی  در ایهن مدطقه  بهاقی مانهد و دژ اسهتوار آن مهردم طهوارق        
ی عاشقان  یا طلسم و تزئیدات  بودند ک  از این رط برای مواردی بازیگوشان  مثل نوشتن نام 

ی زبهان طهوارق    ترین نمون  از کاربرد این نویس  در زمید  کردند. قدیمی معماران  استفاده می
ی آبالِسّا در الجزایر سهارت    ی قلمرو هونَّر تعلد دارد ک  در واح  ب  آرامگاه تین حِدان ملک 
نردد. بر یکی از دیوارهای ایهن آرامگهاه یکهی از     م.( باز می۱)ق  ۵۵شده و قدمتش ب  قرن 

  1.)تصویر زیر( توان دید ا میهای رط تیفیداق ر ترین نمون  کان
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ایهههن رهههط در دوران اسهههلامی 
ی  شههد و نکتهه  تیفیدههاق نامیههده مههی 

جالبش آن است ک  زنان هم آن را 
آمورتدد، بر رلاف رط عربهی   می

کههه  تداههها مهههردان بهههر آن مسهههلط 
شدند. این ارتباط با زنان در نهام   می

شهود چهون    این رط ههم دیهده مهی   
«  -تهههی »از دو بخهههش « تیفیدهههاق»

)پیشوند جم  برای اسهم مننهث( و   
 است. « فدیقی »ی  تشکیل شده ک  بخش دومش همان کلم « فیداق»

یونهانی نرفته    « پیداکس» تین یا  puntاند ک  این بخش دوم از  برری نویسددنان نوشت 
کارتاژ بوده است. اما ب  کهار نیرنهدنان ایهن کلمه  بهومی ایهن مدطقه           شده ک  اسم قلمرو 

ههای ماهاجر که  کارتهاژ را بدها کردنهد ههم در         و ن  رومی، و نوادنهان همهان فدیقهی   اند  بوده
های سامی نرفت  شهده   در زبان« فدیقی »اند. یعدی روشن است ک  بخش دوم از  شان بوده میان

رهط  »شهود به     را مهی « تیفیدهاق »ا  ندارد. روی هم رفته    و ربطی ب  برابرنااد  تین یا یونانی
ی ایهن   دهد ک  احتمها ا زنهان طهوارق حفهظ کددهده      کرد، و این نشان می ترجم « زنان فدیقی
 1اند. نویس  بوده

نرایهی بهود که  بهر      ههای سیاسهی قهوم    رط تیفیداق طی قرن نرشت  مهورد توجه  جریهان   
ی عمهومی از ایهن    هایی بهرای اسهتفاده   فرهدگ امازی  و اتحاد بربرها تاکید داشتدد. حتا موج

رانجامی نرسید. ب  راطر پیوندهای این رط بها سیاسهت بهود که      رط هم پدید آمد، ک  ب  س
معمر قرافی استفاده از آن را در لیبی ممدوع کهرده بهود و در مهراکش ههم نوشهتن بهدان در       

 م.( مجازات زندان در پی داشت.1۵۵۷ - 1۵۳۷) 1۵۰۷و  1۵1۷ی  ده 
ات یکسره پشهت  نراری بین کلم نراری و فاصل  رط تیفیداق چال حرف دارد و بدون نقط 

ا   ای هست ک  علامت مننث )ت( را به  کلمهات بعهدی    شود. با این حال نشان  سر هم نوشت  می
دههد.   را در پایهان کلمه  را نشهان مهی      -« آ»اغله    -کدد و ی  نقط  آمهدن واکبهری    متصل می

 کرد.  شود تا حدودی اول و آرر برری واژنان را در جمل  پیدا  بدابراین ب  کم  این علایم می
به   « ل»تر شود. مثلاا حهرف   ا  ساده هایی موضعی هم انجام شده تا رواندن در این رط ابداع

شهود. به     ( بهازنموده مهی  |ی  رط عمهودی )  همچون « ن»( و حرف ||صورت دو رط عمودی )
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اباام ایجهاد  « لن»و « نل»هایی مثل  اشتباه نرفت  شود و ترکی « ل»با « نن»همین راطر ممکن است 
 -نویسهدد   کددد، دومی را بها رطهی کهج مهی     . در این موارد ک  این دو واج ب  هم بررورد میکدد
 (.//||دهدد ) دومی را با دو رط کج نشان می« ل»هم « لل»و برای نوشتن  -، /||، لن: //|نل: 
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 الفیای تیفیداق  



 

 / تاریخ خط 866

 
  

 



 

 

 1۳۵/ عصر پساکوروشی 

 

 

 

 خش پنجمب

 های قلمرو تمدن چین خط 
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 نخستگفتار                                                              

 خط تبتی
 تبت قلمرو:
 را،  داری، جیرِل، بالتی و سیکیمی ژونگ زبان:
 م.( 1۷1۷ - 1۰۷) تاریخی ۱۰۷۷ - ۰۷۱۷ یرواج:دوره

 تبت پشتیبان:دولت
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ایست الفبایی ک  از براهمی باستانی مشهتد شهده و همزمهان بها فروپاشهی       رط تبتی نویس 
داندد ب   ی آن را وزیری می ها آفریددده شود. تبتی دولت ساسانی در اسداد تاریخی پدیدار می

زیست  و نگار  چدد کتا  به  او مدسهو  اسهت.     سامباْوتا ک  در چدین زمانی می نام ثُونْمی
ایست. بها ایهن حهال     تاریخی البت  نشانی از چدین فردی یافت نشده و احتما ا شخصیتی افسان 

 دهد.   نزار  یاد شده زادناه و زادروز تقریبی این رط را ب  دست می
و  پایهان عصهر ساسهانی پهس از سهفر به        براسا  این داسهتان سهامباوتا در دوران آشه   

ی همخوان در نظهر   کشمیر این رط را ابداع کرد تا زبان تبتی با آن نوشت  شود. او سی نشان 
ی مادر تبتی  دهد ک  نویس  ی زبان تبتی بود. شواهد البت  نشان می تایش ویژه نرفت ک  شش

ههای سهکایی    ی نوشتن زبانرط رتدی بوده ک  در همان زمان در ترکستان رواج داشت  و برا
 شده است.  و تخاری ب  کار نرفت  می

شهوند و بهین هردوتایشهان یه  نقطه        در رط تبتی هجاها از چپ به  راسهت نوشهت  مهی    
ی  هها بها فاصهل     اند چون در رط تبتی کلمات و جمل  ها مام دهدد. این نقط  قرار می )تْسِ ( 

چددین زبان رویشهاوند کهاربرد دارد که     شوند. رط تبتی برای نوشتن  رالی از هم جدا نمی
ههایی   را،  داری، جیرِل، بالتی و سیکیمی مامتر هستدد. نویس  های ژونگ شان زبان در میان

ههایی جدیهدتر محسهو      انهد و نسهخ    پا و لگِْچها ههم از آن مشهتد شهده     مثل مارچنِ و فانسْ
 شوند. می

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ب  رط تبتی ی نوشتار نمون 
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 م.(1۵)ق  ۰۰ی غارهای بودایی قزل در ترکستان با توضیحاتی ب  رط بودایی، قرن  نقش 
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 الفبای اومِ  و اوچِ  ک  

 هایی غیررسمی از  مشتد
 شوند رط تبتی محسو  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در رط تبتی همخوان
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 متدی ب  رط تبتی ک  زبانش احتما ا سانسکریت است
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 ومدگفتار                                                              

 خط ژاپنی
 جزایر ژاپن قلمرو:
 ژاپدی زبان:
 م.( 1۷1۷ - ۵۷۷تاریخی ) ۱۰۷۷ - ۵۰۷۷ یرواج:دوره
 امگراتوری ژاپن  هایپشتیبان:دولت
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های اریهر بها    نیرد ک  طی قرن ی متفاوت را در بر می زبان ژاپدی چددین نویش و لاج 
ی  ی طبقه   انهد که  در اصهل زبهان ویهژه      هم ترکی  شده و زبان رسمی ژاپدی را پدید آورده

« یهوآن  ریهوک »ی اوکیداوا در جدو  ژاپن مهردم به     فرهیخت  در توکیو بوده است. در مدطق 
داندد، اما چون درک متقابهل آن بهرای    ک  برری آن را نویشی از ژاپدی می نویدد سخن می

ای و مهانچو و   زبانان ممکن نیست، باید زبانی مستقل دانست  شود. زبهان ژاپدهی بها کهره     ژاپدی
ها کان بهوده و   ا  از این زبان هایی دارد، هرچدد تاریخ جدایی مغولی و ترکی رویشاوندی
 اده مبام است.  ارتباط دقیقش با این رانو

م.( نویسها شهدند. در ایهن دوران و مراحهل آغهازین نویسهایی،        ۵)ق  ۵۰ها از قهرن   ژاپدی
جهی( و ههم    های رط )کان آمدند و هم نشان  آموزناران رط و زبان متن از کره ب  ژاپن می

زبان فرهیختگان، چیدی بوده است. این سدت فرانیری رط و زبهان چیدهی و نویسها شهدن بها      
شهان   ی نویسها بهودن جامعه     نامدد و شکل پایه   می« بون کون»ها  زبان چیدی را ژاپدی ی واسط 

طی هزار سال بعد بوده است. عداصر فرهدگی مربوط به  نویسهایی مثهل دیهن بهودایی و هدهر       
 شده است.   روشدویسی هم در کره و ژاپن یکسره در بافتی چیدی تعریف می

برای ثبت زبان رود نیز استفاده کردنهد و ایهن    های رط چیدی ها ب  تدریج از نشان  ژاپدی
)کهوه( در ژاپهن   « شهان »ی چیدهی   هایی داشت  است. مثلاا نشهان   همیش  با زبان چیدی آمیختگی

)کهوه(  « یامها »ی بومی  همراه با واژه )سان: کوه( وامگیری شد، ولی بعدتر برای نوشتن کلم 
ی متهون   ن بهوده که  بخهش عمهده    هم ب  کار نرفت  شد. چسبددنی رط ب  زبان چیدی چدهدا 

شهان   پریر نیستدد. هرچدد چ  بسا در بسهیاری  کان نوشت  شده در ژاپن از متون چیدی تفکی 
 داده است.   ا  را نشان می ی چیدی، برابرنااد ژاپدی های چیدی ب  جای کلم  نشان 

این چسبددنی در حدی بوده ک  حتا بعدتر نظام دسهتوری چیدهی همچدهان در نوشهتارها     
شود و این در حالی است ک  زبان چیدی و ژاپدی دو سارتار ب  کلی متفاوت دارند.  حفظ می

مفعهول اسهت. در حهالی که  در ژاپدهی الگهوی        -فعهل   -مثلاا در چیدی ترتی  کلمات فاعل 
هها بها افهزودن پیشهوندهایی صهرف       فعل است. یا مثلاا در ژاپدهی فعهل   -مفعول  -غال  فاعل 

یدی فاقد صرف فعل اسهت. ناسهازناری سهارت دسهتوری ژاپدهی و      شود، در حالی ک  چ می
شده مانعی برای ثبت زبان نفتاری ژاپدی با رط چیدهی به  وجهود آیهد.      چیدی طبعا باعث می

شهده و   هایی کوچکتر ب  علایم رط چیدی حل مهی  این مشکل در رط ژاپدی با افزودن نشان 
انههد. بهه  رههاطر همههین  کههرده دنی مههیهههایی آوایههی را نمایدهه ههها در واقهه  افزونهه  ایههن نشههان 
ایسهت که  توسهط جمعیتهی      ترین نظام نوشتاری زنهده  هاست ک  رط ژاپدی پیچیده آمیختگی

نگهار و ابتهدایی چیدهی را بها      های رهط اندیشه    شود. چون پیچیدنی بزرگ ب  کار نرفت  می



 

 

 1۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

 های زبانی انباشتی با هم ترکی  کرده است.  ناسازناری
ی رهط شهرکت    ی جعهل تهاریخ دربهاره    های نرشت  در مسابق  ه ها هم البت  طی د ژاپدی

دائهی مُهوجی(    )جهین « رط عصر ایهزدان »اند نوعی  ادعا کرده  کردند و برری از پژوهشگران
پیش از آمدن رط از چین ب  شکلی درونزاد در ژاپن وجود داشت  است. تا ب  حال نواههانی  

 اند.  ی و سارتگی از آ  در آمدهاند، هم  جعل ک  برای  تثیید این ادعا مطرح شده
آید آن است ک  رط چیدهی در   آنچ  ب  لحاظ علمی معتبر است و از اسداد تاریخی برمی

ههای مدتاهی به      س  موج ب  ژاپن وارد شده و نویسایی آن مدطق  را تعیین کرده است. در سال
اپهن وامگیهری   جهی بهرای اولهین بهار در ژ     های چیدی موسوم ب  کان م.( نشان  1قرن چال )ق 

نامدد ک  از زبان وو در جدو  چین وامگیری شهده اسهت. بهین     می« نُو»شدند و این را رط 
ا   انجهام شهد که  مرجه  اصهلی     « کهان »م.( وامگیهری   ۵ - 1قرن چالم تا چال و سهوم )ق  

م.( هم  1۰آن بود. بعدتر در قرن چال و هشتم )ق  ی تانگ یعدی شار چانگ پایتخت سلسل 
های بودایی و آیهین ذن   انجام نرفت ک  ب  کلیدواژه« توسو»ای موسوم ب   امد د وامگیری کم
های مام چیدی در هر سه  مهوج وامگیهری شهده و بدهابراین بها        شد. برری از نشان  مربوط می

  1شوند. شان س  شکل متفاوت روانده می همان شکل بیرونی نوشتاری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسا ر چیدی ک  پشتیبان نویسهایی بهود، وجهود    ی دیوا در ژاپن آن قدرت مرکزی و طبق 
ی تمهایز و تفهارر در میهان     نداشت. ب  همین راطر رهط در ژاپهن نهوعی سهرنرمی و نشهان      

رساند. رط بومی ژاپن  ی با ی اشرافیت محلی بود و کاربردی اجتماعی را ب  انجام می طبق 
ههای   ها و مکهث  از هجاها، تکی  شود، اما بیشتر نامدد ک  ناهی هجانگار قلمداد می را کانا می

دهد ک  همتای وتد در شعر پارسی هسهتدد. دو نهوع رهط کانها به        وزنی کلمات را نشان می

                                                                                                          
1.  Rogers, 2005: 56. 

 الفبای کاتاکانا
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)کانای کداری( وجهود دارد که  اولهی بیشهتر     « کاتاکانا»)کانای رالص( و « هیرانانا»های  نام
شهود   یرصوصی و شخصی است و ب  دستخط شکست  شبی  است. اما دومی تمیزتر نوشت  مه 

ی رسمی و دیوانی دارد و ب  ویژه برای ثبت پسوندهای رایج در زبان ژاپدی تخصهص   و جدب 
 یافت ، ک  همتایی در رط چیدی ندارند. 
تهرین   برآمهده که  یکهی از قهدیمی    « اوُن»و « کهون »ی  رط کانا از تحول آوانگاری به  شهیوه  

م.(  ۳که  در قهرن چاهل و دوم )ق     بیدهیم  )ده هزار برگ( مهی « یوشو مان»هایش را در کتا   نمون 
ی جالهه  آن کهه    نوشههت  شههده و رههط کانهها بعههدتر از درون آن اسههتخراج شههده اسههت. نکتهه     

جی را پهرداز    دهد مراکز مغزی متفاوتی نمادهای کانا و کان های روانشدارتی نشان می پژوهش
توانهایی  کددد. طوری ک  ممکهن اسهت کسهی هدگهام ابهتلا به  ارهتلال در روانهدن و نوشهتن           می

 1ی دیگری همچدان نویسا باقی بماند. رواندن یکی از این دو را از دست بدهد، اما درباره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفبای هیراکانا

                                                                                                          
1.  Rogers, 2005: 68. 
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 سوم گفتار                                                                  

 خط اورخون
 یای رزر و دریای سیاههای بین در مغوستان، ترکستان، استپ قلمرو:
  ترکی کان، اُغز، کرلوک، بلغاری کان، رزری زبان:
 م.( 1۵ - ۳)ق  تاریخی ۰۰تا  ۰1قرن  یرواج:دوره
 های ترک و رزر و بلغار نشین ران پشتیبان:دولت
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روز در ی اوررون نهام دارد و امه   ترین رطی ک  زبان ترکی با آن نویسا شده، نویس  کان
« ههای کبهود   تهرک »مشاور اسهت، به  قهوم    « تورک نوک»ها اغل  با اسم  ترک تبلیغات پان
زیسهتدد. رهط اوررهون در قهرون آغهازین       کدد ک  در قرون میان  درترکسهتان مهی   اشاره می

و ماندد این دو رط تبار  ب  آرامی عصر  1اسلامی براسا  رط پالوی و سغدی ابداع شده
ههایی اسهت از قهرن چاهل و دوم )ق      نوشت  ی مرج  آن سدگ کتیب  1نردد. هخامدشی باز می

 ی اوررون در مغولستان کشف شده است.   م.( ک  در دره۳
ی اوررهون در شهمال مغولسهتان قهرار دارد و ایهن نشهان        ها نیز در دره جایگاه این یادمان

اند. ایهن   دهدهد ک  راستگاه قوم ترک مغولستان بوده و از آنجا ب  ترکستان مااجرت کر می
م.( به  فرمهان کهول    ۰1۷) ۰1۷۷انهد که  در حهدود سهال      ها دو ستون سدگی را پوشانده نبشت 

سهتایدد.   ها برافراشت  شده و عملیات جدگی او و برادر  بیلگِ  تیگین را مهی  تیگین امیر ترک
متن دوزبان  است و علاوه بر ترکی، ب  زبهان چیدهی ههم ثبهت شهده اسهت. مهتن بهر جهدایی          

ی  شهان در برابهر امگراتهوران سلسهل      طلبانه   ها تاکید دارد و نبردهای استقلال از چیدی ها ترک
دهد. همچدین پیوندها با اقوام آریایی ساکن ترکسهتان مهورد تاکیهد اسهت و      تانگ شرح می

دهد. چون رط ب  کار نرفته  شهده بهرای نوشهتن      رود نویس  هم بر همین ارتباط نواهی می
 یافت  از سغدی شکست  است.زبان ترکی شکلی تغییر 

ش  تباری ایرانی دارد. جدای آن ک  مدطد الفبایی و شهکل حهروفش    رط اوررون بی
نماید ک  اصو  ابداع آن نیز ب  اقوام آریایی مربوط باشد  از سغدی وامگیری شده، چدین می

که    دهدهد  و بعدتر در میان ترکان و مغو ن رواج یافت  باشد. مداب  چیدهی کاهن نهواهی مهی    
ها برای نوشهتن زبهان ایشهان     رط موسوم ب  اوررون در اصل توسط سکاها ابداع شده و قرن

ههای سهکا بها اقهوام مغهولی و       شده، و بعدتر در جریان آمیخت  شدن آریایی ب  کار نرفت  می
پیدایش قومیت ترکی توسط ایشهان نیهز بهرای نوشهتن زبانشهان به  کهار نرفته  شهده اسهت.           

说中行هانگ یوئِ  ) ین رط در شرح حال سفیری چیدی ب  اسم ژُونگترین اشاره ب  ا کان

پ.م( به  ترکسهتان رفهت و     1شهود که  در دوران اشهکانی )قهرن سهی و دوم/ ق.      ( دیده می
نهو( شهد، و ایهن حهدود هفتصهد سهال قبهل از پیهدایش          مامان امیران سکا )ب  چیدی: شیونگ

 اوررون بود. ها از رط  قومیت ترک و هزار سال پیش از نخستین نشان 
太史公شهو:    نُونهگ  شهی  )تای« های مورخ بزرگ یادداشت»سیما چیان در کتا  مام 

書 ،ا ، شوجی:  یا کوتاه شده史記   از قول این سفیر نزار  کرده ک  سهکاها مطهالبی را )

                                                                                                          
1.  Campbell and Moseley, 2013: 40; Samoylovitch, 1993, Vol. VI: 911. 
2.  Mabry, 2015: 109; Kara, 1996.. 



 

 

 ۰۷۵/ عصر پساکوروشی 

 

کهرده نوشهتن ایهن رهط و      اند. همچدین ثبت کرده ک  این سهفیر ادعها مهی    نوشت  بر چو  می
ب  احتمهال زیهاد او    1نگاری ب  دربار چین ب  ایشان آموزانده است. نام  استفاده از مار را برای
نگاری درباری رایج در چین را با امیران سکا در میان نراشهت ، امها ایهن     برری از قواعد نام 

آمیههز و دروغ  شههان رواج داده اغههراق تفسههیر کهه  نویسههایی و اسههتفاده از ماههر را او در میههان 
تر از چین است و از آنجها به     در ایران زمین دو هزار سال دیرید  نماید. چون کاربرد مار می

و   -« ههو »ی  نویسه   -کدهد   میان سکاها انتقال یافت  اسهت. همچدهین رطهی که  توصهیف مهی      
 هایی از آن یافت شده، الفبایی است و با رط چیدی کاملا تفاوت دارد.   نمون 

ی بایکال کشف  با در شمال دریاچ های نویین اول های این رط در مقبره ترین نمون  کان
پ.م( یعدی ی  قرن پهس از دیهدار سهفیر چهین تعلهد دارد.       1شده و ب  قرن سی و سوم )ق 

آثار یافت شده در ایهن نورسهتان کهاملا ایرانهی هسهتدد و جسهدهای پیهدا شهده در آن ههم          
ها بعد  قرنو بدابراین با قوم ترک ک   1اند و رصوصیات بدنی چیدی یا مغولی ندارند، آریایی

شوند، تفاوت دارند. این آثهار را بایهد بخشهی از سهگار سیاسهی و       در همین نواحی مستقر می
در ایهن نورسهتان    ۵شان در آثار همزمان بلخی نظیر دارند. فرهدگی پارتیان دانست و بسیاری

دهد از چین ب  آن مدطق  صهادر شهده    های چیدی پیدا شده ک  نشان می دو جام  کی با نشان 
ی  ست. علاوه بر آن حدود بیست اثر با نویسه  کشهف شهده که  رهط آن بسهیار به  نویسه         ا

دههد که  از حهدود ههزار سهال       و نشهان مهی   ۰اوررون شبی  و در برری موارد با آن همتاست
ش  در قهرن   نویسا شدن زبان ترکی بی پیشتر چدین رطی در میان سکاها رواج داشت  است.

ین دوران اسلامی ب  انجام رسیده و ایهن مهردم تها پهیش از     پایانی عصر ساسانی و قرون آغاز
ههای ترکهی، نهزار      ههای نوشهتاری از زبهان    انهد. نرشهت  از غیها  نمونه      آن نانویسا بهوده 

هها   مامتهرین ایهن تهاریخ    ۱نویدهد ترکهان فاقهد رهط هسهتدد.      مورران چیدی را داریم ک  مهی 
ار چهین بهوده و همزمهان بها     نگهاری رسهمی دربه    ( ک  تاریخ隋書« )کتا  سوئی»عبارتدد از 

北史شی: )بئِی« تاریخ شمالی»م.( نوشت  شده است. دیگری 11۵) ۰۷۷۵ظاور اسلام ب  سال 

شارت یافت  و متدی غیردرباری اسهت که  در سهال    « های شماری تاریخ سلسل »( است ک  ب  
کتها   »م.( همزمان با فروپاشی دولت ساسانی تدوین شده اسهت. از آن سهو در   1۱۵) ۰۷۵۵

پ.م( تکمیهل   1۵۵) ۰۷1۵( ک  بین دو کتا  پیشین نوشت  شده و در سال 周書)ژوشو: « وژ
 نویسدد.   روانیم ک  ترکان زبان رود را با رطی شبی  ب  سغدی می شده، می

                                                                                                          
1.  Sima Qian, 1961, Vol.110. 
2.  Chikisheva, 2009: 145–151. 
3.  Yatsenko, 2012. 
4.  Ishjatms, 1996: 165- 166, figure 6. 
5.  Lung and Rachel, 2011: 54–55. 
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 م.( ۰1۷) ۰1۷۷ی اوررون، شمال مغولستان، سال  ای از آررین بدد کتیب  جمل 
 

همزمان بها فروپاشهی دولهت      تقریبا ترکان  نتیج  نرفت ک      قاطعان  توان  می ها  از این داده
ههای سهکای ترکسهتان را در پهی داشهت، نخسهت بها رهط          ساسانی، ک  در ضمن زوال امیرنشهین 

انهد و   سغدی نویسا شده و بعد از حدود صد سال رهط دربهاری امیهران سهکا را وامگیهری کهرده      
نهده به  رهط اوررهون زبهان ترکهی کاهن را ثبهت         انهد. آثهار بازما   ی اوررون را با آن نوشت  کتیب 
ههایی کوتهاه    اغل  ایهن متهون نورنوشهت     1شوند. اند و نزدی  ب  دویست نبشت  را شامل می کرده

م.( 1۷ - ۰)ق  ۰۰تها   ۰1ی قهرون   انهد و در فاصهل    هستدد و در مغولستان و ترکستان چین پراکدهده 
 اند.   پدید آمده

ایست ک  بر ستونی سدگی نوشت  شده و امیهری   تیب ترین این متون ک مشاورترین و مفصل
ی اوررون نامدار است  ب  اسم بیلگِ  راقان و برادر  کول تِگین تعلد دارد. این همان نبشت 

یوکوک ههم   ی تون نردد. کتیب  م.( بازمی۰۵۱ - ۰۵1) ۰11۱تا  ۰111های  و قدمتش ب  سال
م.( پدید آمهده اسهت، و   ۰11) ۰1۷1ی اوررون یافت شده ک  کمی زودتر در  در شرق دره
های بازمانده از زبان ترکهی قهدیم هسهتدد. هرچدهد چدهان که  نفتهیم،         ترین متن ایداا قدیمی

استفاده از این رط در میان سکاها از دیرباز رایج بوده و در حد نوشتن ت  اسم و یکهی دو  
 کلم  حدود ی  قرن پیشتر در میان ترکان نیز سابق  داشت  است.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1.  Erdal, 2004: 7. 

مسِرِ ترُک بدُون ایلیدین،  رک انُوز بگِلْرِی، بدُون، اشِیدین اوُزهِ تدِگْرْی باسمْاسار ییر تلِینتُ»آوانگاری: 
 «ترُونگون کیم آرتاتی اوداتی ارِچین

ای امیران ترک و اغز، مردم، نو  کدید، انر آسمان با ]ی سرمان[ متلاشی نشد، و انر زمین زیر »ترجم : 
 «توانست دولت و جماعت شما را نابود کددن ک، کی می]پایمان[ راه نداد، ای مردم تر
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 م.(۰1۷) ۰1۷۷ی اوررون، شمال مغولستان، سال  کتیب 
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 ۰1۰1در سههال  1الفبهای رههط اوررههون بههدان شههکلی کهه  نخسهتین بههار توسههط ویلالههم تومسِههن  
 1م.( روانده شد.1۳۵۵خ/ 11۰1)

 

اشههت  اسههت. سههارتار آن ی اوررههون الفبههایی بههوده و سههارتاری تقریبهها ابجههدی د نویسهه 
دهد ک  ایهن قهوم آن را    سازناری چددانی با آوانگاری زبان ترکی ندارد و این هم نشان می

اند. برای سازناری با زبان ترکهی چدهد    از سکاهایی ک  زبانشان آریایی بوده وامگیری کرده
ظ هها دو تلفه   ابداع در رط اوررون انجام شده، از جمل  ایهن که  چهون در ترکهی همخهوان     

شهده که  در    زبان دارند، ب  ازای هری  نمادی مجزا ب  کار نرفت    متفاوت در پیش و پس 
 شود.   مشخص می 1و  1متون زبانشداسی اغل  با اعداد 

                                                                                                          
1.  Vilhelm Ludwig Peter Thomsen 
2.  Ross, 1930: 861–876. 



 

 

 ۰۷۰/ عصر پساکوروشی 

 

ههایی متفهاوت نوشهت      ی ب  نسبت وسیعی پراکدده بوده و در شهکل  رط اوررون در پاد 
ی آن  ی اوررون نمون  ت  ک  کتیب شده است. راستگاه و مرکز آن در مغولستان قرار داش می

ای از  م.(، نسهخ  1۷ - ۳/ ق.۰۰ - ۰1شد )قهرن   است. در همان دورانی ک  این رط رایج می
ها و اُغُزهای پشدگ رواج پیدا کرد و با نام رط تا   مشاور شد. طی  آن در میان ک رلوک
نوشهتدد. همچدهین    ها زبان رود را با این رط می تا  در سغد هم ترک همین قرون در عاشد

 نرفتدد.   رزرها در سوی دیگر دریای مازندران همین رط را ب  کار می
م.( بلغارهها ههم ایهن رهط را وامگیهری کردنهد و زبهان        1۵ - ۳)ق  ۰۰تا  ۰1های  در قرن

هها بها آن    ی این نویسه   نویدد. هم  ی کوبان می بلغاری کان را با آن نوشتدد ک  ب  آن نویس 
 هایی از همین رط ترکی کان هستدد. اند، اما نسخ  ت ب  رود نرفت هایی متفاو ک  نام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفبای اوررون



 

 / تاریخ خط 766

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بیلگ  راقان ب  رط اوررون بخشی از کتیب 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۷۵

 

 

 
 

 
 چهارم گفتار                                                                  

 وری کهنخط اویغ 
 ترکستان و غر  چین قلمرو:
 ترکی اویغوری زبان:
 م.( 1۳۷۷ –۳۷۷تاریخی )حدود  ۱1۷۷تا  ۰1۷۷حدود  یرواج:دوره
 شاهان اویغور ترکستان و کاشغر پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 / تاریخ خط 716

رط اویغوری کان برای نوشتن شکلی از زبان ترکی باستانی ب  کار نرفت  شهده که  در   
ای مهوازی و رویشهاوند بها زبهان ترکهی کاهن        رتای و رتن رواج داشت  و شار  ترکستان و

رایج در مغولستان بوده است. چدان ک  نفتیم، ترکان در مغولستان رط سکایی پیشهیدی که    
ی اوررون را پدید آوردند. امها   از سغدی و پالوی مشتد شده بود را ب  کار نرفتدد و نویس 

ر نواحی نزدیکتر ب  ایران رط سغدی در میان قوم ترک رواج احتما ا کمی پیش از ایشان د
ی اویغهوری کاهن را ایجهاد کهرده اسهت. ایهن نویسه          یافت  بود و این همان است ک  نویسه  

شهد و راسهتگاهش    شکلی از رط سغدی است ک  برای نوشهتن ترکهی به  کهار نرفته  مهی      
ان اقهوام تهرک در سراسهر    ی تورفان در ترکستان بوده است. این رط ب  زودی در میه  مدطق 

 های چیدی نانسو و شیان انتشار پیدا کرد.   ترکستان و رتای و رتن و همچدین استان
نهردد و در   م.( بهاز مهی  ۳۰۷) ۰11۷ی  ها از رط اویغوری کان به  دهه    ترین نمون  کان

تبهار و   ی جدگهاور و اشهرافی آریهایی تخهاری     قلمرو پادشاهی قوچو یافت شده ک  ی  طبق 
ههایش   اند. این رط تا هزار سال بعد دوام آورد و آررین نمونه   مردمی اویغور داشت  ی توده

آید. بعد از آن در پی نفوذ استعمار در مدطقه  و شکسهت  شهدن     م.( پیش می1۰)ق  ۱1تا قرن 
هایی درتری از آن در قال  رط مغولی و  اقوام شکل مادری این رط مدسوخ شد، اما نسخ 

ام  دادند. هردوی این رطاا هدوز زنده هستدد و رط مهانچو در دوران  مانچو ب  بقای رود اد
ی قرن بیستم میلادی یکی از رطاای رسهمی دربهار    ی امگراتوران چین تا نیم  آررین سلسل 

 چین بوده است.  
رط اویغوری کان بسیار ب  سغدی شبی  بوده و ماندد آن ب  صورت سهطری و از راسهت   

ههای عمهودی نوشهت      رط مغولی و مانچو ب  صهورت سهتون   شده است. دو ب  چپ نوشت  می
 های چیدی قرار دارند.  شوند و از این نظر زیر تاثیر نویس  می

  



 

 

 ۰11/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای اویغوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ی امگراتوری چیدگ راست( قرارداد مالیاتی دوره
قویونلو ب  رهط   بعد از غلب  بر آقبلی ک  سلطان محمد فاتح  ی اوتلوک نام  چپ( بخشی از فتح

 م.( 1۰۰1) ۰۳۱1پارسی نوشت ، سال  -اویغوری و ترکی 
  



 

 / تاریخ خط 716

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های ثبت شده از الفبای ترکی:  ترین نمون  کان

 م.(؛ ۳)ق  ۰1ای از قرن  ی ریوکُوکو، ثبت فارست برری از حروف ترکی در کتیب  با ( کتیب 

)ق  ۰۰ای از قرن  ی تویوک، برابرنای الفبای ترکی کان با اویغوری کان در کتیب  پایین( کتیب 
 م.(1۷

 
 



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

 
 

 
 

 مپنجگفتار                                                                      

 خط مغولی
 مغولستان قلمرو:
 مغولی، بوریات، اویرات، ریبِ ، نالی   زبان:
 م.(1۷1۷ –11۷۰) تاریخی ۱۰۷۷تا  ۰۱۳۵ یرواج:دوره
 مغولدولت  پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 / تاریخ خط 714

ایست ک  بهرای نوشهتن زبهان مغهولی و رویشهاوندانش به  کهار         رط مغولی اولین نویس 
« قهودوم مُونْگْغُهول بیچیه    »نرفت  شده و مشتقی از رط سغدی است. این رط را ب  مغولی 

رط پس از عصر استعمار و تحمیل رهط  کاربرد این «. رط مغولی قدیمی»نامدد ک  یعدی  می
کریلی  و چیدی ب  مردم مغولستان ب  تدریج رو ب  افول نااده است. رط مغولی ب  صهورت  

 شود.   عمودی از با  ب  پایین و از چپ ب  راست نوشت  می
زبان مغولی هجایی است و بدابراین حهروف سهغدی تقریبها بها همهان ارز  اولیه  بهرای        

اند. رطهاطی مغهولی ترکیبهی از رطهاطی ایرانهی و چیدهی        کار نرفت  شدهنمایاندن هجاها ب  
شود. این رط در دوران چدگیزران و همزمهان   مو نوشت  می است و هم با قلم نی و هم با قلم

ها ب  میدان تاریخ از اویغورها وامگیری شد و تا ب  امروز کاربرد رود را حفظ  با ورود مغول
 کرده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برها در رط مغولیواک
 
 

  



 

 

 ۰1۱/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در رط مغولی همخوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ خط 718

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفبای مغولی
  



 

 

 ۰1۰/ عصر پساکوروشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر حروف در اول و میان و آرر کلمات مغولی
 



 

 / تاریخ خط 716

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 کالموک با رط مغولی -زبان اویرات  متدی ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


 م.(111۰) ۰1۷۵ی چدگیزران، سال  کتیب 
 



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

















 


 
 




 
 
 
 
 


 متن روشدویسی مغولی

  



 

 / تاریخ خط 766

 



 

 / تاریخ رط ۰11

 

    

 
 گفتار ششم                                                               

 ای خط کره
 ی کره جزیره شب  قلمرو:
 ای کره زبان:
 م.( 1۷1۷م. تا  1۱)ق  ۱۱تا  ۰۵قرن  یرواج:دوره
 پادشاهی کره هایپشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ خط 766
 

 

ی  ای با زبان ژاپدی رویشاوند اسهت، امها بسهیار آمیخته  اسهت و بخهش عمهده        زبان کره
اند. سارتار آوایی آن هم پیچیده  های دیگر وامگیری شده واژنانش از چیدی و ژاپدی و زبان

ی کهره ههم یافهت     هایی از رهط چیدهی در مدطقه     همخوان دارد. نشان  1۵واک  و  11است و 
تهوان همچهون    های پراکدده را نمهی  نردد. اما این نشان  شده ک  ب  پیش از دوران هان باز می

ی رهط و زبهان چیدهی     حاور نویسایی تفسیر کرد. نویسا شدن کره هم مثل ژاپهن بها واسهط    
تهر   شهود. قهدیمی   میهده مهی  ی کاهدهان( نا  )نویسه  « وو ایهت »ممکن شد و ب  رطی انجامید ک  

شود. با این حال نظام دیهوانی   م.( مربوط می ۰۱۰) ۰1۱۰وو ب  سال  ی متدی ب  رط ایت نمون 
م.( تاسهیس شهد و یکسهره از قاله  چیدهی       ۵۱۳) ۰۵۱۳و دولت نویسا در کره تازه در سهال  

  1وامگیری شده بود.
م.( بها   1۱و ناهم )ق  شود در قهرن چاهل    ( نامیده می한글رط الفبایی کره ک  هانکول )

کونگ و زیر تاثیر متون بودایی پدید آمد و به  کرسهی نشسهت.     ریزی سیاسی شاه سِی برنام 
های شهمالی کهره بهین     این رط ب  احتمال زیاد از رط سغدی وامگیری شده ک  در سرزمین

ن ها هم آن را بهرای نوشهتن زبها    راهبان و مبلغان بودایی رواج داشت  و چدد قرن جلوتر مغول
پها   معتقد است ک  این رط از نظر ریختی از رهط فهانس   1رود وامگیری کرده بودند. لیِدارد

داری برای نوشتن تبتی بهوده و در دوران قهوبیلای قهاآن در قلمهرو      مشتد شده ک  رط زاوی 
های تبتی و مغولی و اویغوری و چیدی و مغولی به  کهار    دولت مغولی چین برای نوشتن زبان

کونگ در پیدایش این رط بسیار  های شخصی سی ست. با این حال نوآوریشده ا نرفت  می
تعیین کددده بوده است. این تداا رطی است ک  در آن ههر هجها در یه  چهارنو  نوشهت       

ها تا حهدودی براسها  جهای ادای آوا در له  و دههان و دسهتگاه        شود و شکل همخوان می
دار و هددسی بود. اما به  سهرعت    وی نفتاری تعیین شده است. شکل اصلی این رط کاملا زا

 شد. مو نوشت  می تر با قلم تر دنردیسی یافت ک  راحت ب  نوعی رط رمیده
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
1.  Rogers, 2005: 69. 
2.  Ledyard, 1997. 



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ای هدگول الفبای رط کره

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها و واکبرها در رط هدگول ترکی  همخوان



 

 / تاریخ خط 764

 
  

 



 

 / تاریخ خط 765
 

 

 

 

 
 هفتمگفتار                                                                     

 خط مانچو
 مغولستان قلمرو:
 مانچو، ریبِ   زبان:
 م.( 1۷1۷ - 1۱۵۵) تاریخی ۱۰۷۷ - ۰۵۰۳ یرواج:دوره

 امگراتوری چین پشتیبان:دولت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ خط 768
 

 

ی امگراتهوری چهین را بدیهان     مانچوها از اقوام رویشاوند مغو ن هستدد ک  آررین سلسل 
ی  شهان ههم از رهانواده    راندنهد. زبهان   قرن بیستم بر این سرزمین فرمهان مهی  ناادند و تا اوایل 

حاضهر که  زبهان    های مغولی برراست  و رویشاوند نزدی  زبان ریبِ  است ک  در حال  زبان
ی مهانچو را   شهود. نویسه    ی زنده از آن محسو  می مانچو تقریبا مدقرض شده، تداا بازمانده

ر این دودمان ابداع کرد و او مردی بود به  اسهم نورحهاچی    ی جورچنِ و بدیانگرا رهبر طایف 
انهد   دانسهت  « پوست نهراز »ی معدای نامش اباام زیاد هست و برری آن را ب  معدی  ک  درباره

توان زد آن است که  ایهن لقه  او بهوده و      ک  نامی غیرعادی است. حدسی جسوران  ک  می
ی  یاری از رهبهران معدهوی مدطقه    پارسی است ک  در آن زمهان لقه  بسه   « نور حاجی»همان 

 ترکستان و مغولستان بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علایم واکبر در رط مانچو
 

م.( فرمان داد بر مبدای رط مغهولی  1۱۵۵) ۰۵۰۳نورحاجی همان کسی است ک  در سال 
ای تازه برای زبان مهانچو ابهداع شهود. چدهین رطهی       نویس ک  رود نوعی رط سغدی است، 

زای آن حهرف   م.( بازبیدی و بازسازی شد و حروف اباهام 11۵1) ۱۷11سال ایجاد شد و در 
 شد.   شد. این رط تا پایان عمر امگراتوری چیدگ یکی از رطاای رسمی چین محسو  می

  



 

 

 ۰1۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حروف همخوان در رط مانچو
 

  



 

 / تاریخ خط 766

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نچوعلایم هجایی در رط ما
  



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متن ب  رط مانچو
 
 

  



 

 / تاریخ خط 736

  



 

 / تاریخ خط 731
 

 

 مششبخش 

 های قلمرو تمدن اروپا خط

 



 

 / تاریخ خط 736
 

 

 

 



 

 / تاریخ خط 733
 

 

 
 

  

 گفتار نخست                                                           

 خط اتروسک
 شمال ایتالیا قلمرو:
 پیشا ایتالی  زبان:
 .م(پ 1۷۷ - ۱۷۷تاریخی ) ۵۵۷۷ - 1۵۷۷ یرواج:دوره
 دولتشارهای محلی هایپشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰۵۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی نستر  زبان و فرهدگ اتروسکی در ایتالیا بیشید 
 

تها   11۳۷ههای   ی سهال  از زبان اتروسکی سیزده هزار متن ب  جا مانده ک  در فاصهل   
شهماری از آناها طهو نی     انگشهت انهد و تداها تعهداد     م.( نوشهت  شهده   ۱۷پ.م تا  ۰۷۷) ۵۰۵۷
ای فدیقی، یونهانی یها  تهین     نسخ   اند و ب  همراه های طو نی اغل  دوزبان  این متن ۱۳۵هستدد.

اند، اما در جاهان باسهتان و    های بازمانده از این رط و زبان اندک اند. هرچدد نمون  ثبت شده
اند و لیوی و سیسرو  رت داشت ها ب  عدوان مردمی نویسا شا ب  ویژه در میان رومیان اتروس 

 Etrusca Disciplinaهایی موسوم به    شان دعاهایشان را در کتا  اند ک  کاهدان اشاره کرده
 Libri« )کتها  جگربیدهی  »نهویی   شهان بهرای غیه     ههای رهدایان   انهد و سهرو    نوشهت   مهی 

Haruspicini رههوانی کتهها  آذررههش »( و( »Libri Fulgurales  در ارتیههار داشههت )  .انههد

                                                                                                          
583.  Bonfante, 1990: 10-12. 



 

 

 ۰۵۱/ عصر پساکوروشی 

 

( نام برده شده ک  رسوم اجتمهاعی  Libri Rituales« )ها کتا  آیین»همچدین از متدی ب  اسم 
 شود آن را با متون کدفوسیوسی در چین مقایس  کرد.  کرده و می را ثبت می

کتها  کتهانی   »ی ایداا تداا ی  کتا  تا ب  امروز بهاقی مانهده که  به   تهین       از میان هم 
شهود و متدهی اسهت نوشهت  شهده بهر        ( روانده می Liber Linteus Zagrabiensis« )زانر 

ها در مصر دور پیکر مومیایی زنی پیچیهده شهده و امهروز در     پارچ  ک  در دوران بطلمیوسی
ترین نوشتار بازمانده ب  رط اتروسکی و  شود. این متن طو نی ی زانر  نگاداری می موزه

 م تهاریخی و قدمتش ب  قرن سهی و یکه  ترین کتا  نوشت  شده بر کتان است  همچدین قدیمی
ایهن نوشهتار هدهوز روانهده و      ۱۳۰نهردد.  پ.م( باز مهی  1۱۷) ۵1۵۷پ.م( و حدود سال  ۵)ق 

آید ک  نهوعی تقهویم آییدهی بهوده باشهد. چهون در آن        ترجم  نشده، هرچدد از شواهد بر می
آن  ههای روانهده شهده در    ها و نام رهدایان زیهاد تکهرار شهده اسهت. یکهی از عبهارت        تاریخ

śacnicstreś cilθś śpureśtreśc enaś   کاهدههان کیلههث و شههاروندان  »اسههت کهه  یعدههی
 ۱۳۱«.اِنا 
زبههان اتروسههکی درسههت روشههن نیسههت و بررههی آن را سههامی و بررههی      ی  تبارنامهه  

انهد. ایهن زبهان سهارتاری انباشهتی )التصهاقی(        پیشاهددواروپایی و برری زبانی مدزوی دانست 
شده است. هلموت ریکس این زبان  ا  صرف می اسمی و فعلی داشت  و پسوندهای پرشمار

ی لمدهو  سهخدگو    را ب  همراه رائتِی ک  در شرق آلهپ رایهج بهوده و لِمدهی که  در جزیهره      
و ایههن  ۱۳۰نامیههده ۱۳1ی زبههانی تیرسِههدی داشههت ، در یهه  نههروه جههای داده و آن را رههانواده 

ی زبهانی   یهن رهانواده  ههای نرشهت  به  کرسهی نشسهت  اسهت. ا       پیشداادی است ک  طی سهال 
ی سراسهر   های کان تعلهد دارنهد که  در میانه      هددواروپایی نبوده و احتما ا ب  طیفی از زبان

اند ک  از رائتی در غهر  تها    داده اند و کمربددی زبانی را تشکیل می قلمرو غربی رواج داشت 
 یافت  است. هوری و ایلامی و نوتی در شرق ادام  می

انهد.   سهبت دیرآیدهد بهوده و در دوران مهاد و هخامدشهی رواج داشهت       ها هم  ب  ن این زبان
ی  ی رود را داشهت ، و زبهان لمدهی را بها رهط یونهانی غربهی )نویسه          اتروسکی ک  رط ویژه

هها رویشهاوندی داشهت  و ایدهان      اند. قوم رائتی ب  نزار  پلیدی بها اتروسه    نوشت  سرخ( می
انهد که  اسهم     هها( بهوده   مشهتد از اتروسهکی  : Tuscorum prolemمردمی با تبار اتروسهکی ) 

 ۱۳۵ها وادار ب  مااجرت شده بودند. بوده و ب  دست نل ۱۳۳رهبرشان رائتِو 
                                                                                                          
584   . Van der Meer, 2007. 
585.  Beckwith, 2008. 
586.  Tyrsenian 
587.  Rix, 1998. 
588.  Rhaetus 



 

 / تاریخ رط ۰۵1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ۵1کتا  نوشت  شده بر کفن او )زیر(، قرن ی زانر  )با ( و  مقدونی در موزه -مومیایی بانوی مصری 
 پ.م(۵)ق 

 

لمدو  در دسهت داریهم که  در اوایهل دوران هخامدشهی       از زبان لمدی متدی ب  نام ستون
نویهد میلتیهاد  آتدهی در سهال      نوشت  شده است. چون نزار  هرودوت را داریم که  مهی  

مردم این مدطقه     پ.م( ب  این جزیره حمل  کرد و مردمش را کشتار کرد و زبان ۱1۷) 1۳۰۷
 1بیسهت و هشهتم )ق    ایهن زبهان کمهی پیشهتر در قهرن      ۱۵۷بعد از آن ب  یونانی چررش کرد.

و بدابراین ورود رط به  آن سهامان را بایهد بخشهی از انقهلا  نویسهایی        ۱۵1پ.م( نویسا شده
 هخامدشی در نظر نرفت.

پ.م( ب  صورت نهام و   1۱۷ - 1۷۷) 1۰۳۷ - 1۰۵۷های  ی سال رط اتروسکی در فاصل 

                                                                                                          
589.  Pliny, Naturalis Historia, XX, III. 

 .1۰۷-1۵1هرودوت، تواریخ، کتا  ششم، بددهای   .۱۵۷

591.  Wallace, 2018. 



 

 

 ۰۵۰/ عصر پساکوروشی 

 

شد. این آوندها در شمال ایتالیا پدیدار  ۱۵1ت  کلمات کوتاه بر آوندهایی موسوم ب  بوچِرو
پ.م( پدیدار شهد و نمهودی بهود از     ۱ - ۰ی قرون بیست و هفت تا بیست و ن  )ق  در فاصل 
 ۱۵۵نرایی در فرهدگ مدطق . شرقی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( 1۱۷) 1۰۵۷های تیرسدی در حدود سال  ی رواج زبان نستره
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 پ.م( ۱۷۷) 1۵۷۷سان، سال   آوند ررو پ.م(  ۱1۷) 1۳۰۷ستون لمدو ، پیش از سال 
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 / تاریخ رط ۰۵۳

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پ.م( ۱۷۷) 1۵۷۷سان اتروسکی، حدود سال  آوند ررو ی  متن روی سید 
 

ترین متن ب  این رط بر ظرفی ب  شکل ررو  نوشت  شده که  جهای توجه  دارد.     قدیمی
تالیا چون ررو  در این هدگام در ایتالیا بومی نبوده و ب  تازنی از ایران ب  بالکان و شمال ای

نامیهده  « ی پارسهی  پرنهده »وارد شده بوده و به  همهین رهاطر در مدهاب  یونهانی قهدیم اصهو         
/ 1۳۷۷)حهدود سهال    ۱۵۰انهد  شود. ب  همین راطر تاریخی ک  برای این آونهد تخمهین زده   می
پ.م( ب  نظرم نادرست است و این بایهد به  حهدود یه  قهرن بعهد و پهس از نسهتر           1۷۷

پ.م( کهه   ۱۷۷) 1۵۷۷کههان مربههوط باشههد، یعدههی حههدود سههال شاهدشههاهی هخامدشههی در بال
 شود. های ررو  در هدر و ادبیات یونان و شمال ایتالیا تازه نمایان می نشان 

ی مشخص هم دارد. یکی با آغاز عصر ماد مصهادف اسهت و بها     رط اتروسکی دو دوره
نی قهدیم و  شود و الفبهایی که  چیهزی اسهت بهین یونها       ورود رط ب  شمال ایتالیا مشخص می

پ.م( یعدی بعد از فهتح بالکهان و اروپهای شهرقی به  دسهت        ۱فدیقی. از قرن بیست و نام )ق 
شهود و عهلاوه بهر     داریو  بزرگ و رشایارشا رط اتروسکی ههم دسهتخو  چهررش مهی    

شهود و به     نراری، شکل بیرونی الفبا نیز متحول می طو نی شدن ناناانی متداا و ورود نقط 
 نردد. این رط از یونانی بیشتر ب  فدیقی نزدی  است. ی بدل میی  تین بعد نویس 

تفاوت در ایدجها بهود    ۱۵۱حرف داشت ک  در عمل همان الفبای فدیقی بود. 11رط اتروسکی 
ب  راطر غیا  این واجاا در زبانشهان حهرف شهده بهود و به  جهایش        oو  dو  bو  gک  حرفاای 

ی کاهن   های اولیه   شد و تداا در نمون  نوشت  میمتن از راست ب  چپ  ۱۵1را افزوده بودند. fحرف 
پ.م( کلمهات بهدون    1/ ق.1۳الگوی زیگزانی را داریم. تا حدود دوران کورو  )اوارر قهرن  

هها را از ههم    شدند. اما بعد از آن با نراشتن نقطه  یها دونقطه  واژه    فاصل  و پشت سر هم نوشت  می
کهرد و ایهن نشهانگر آن     بازنمهایی مهی   شهان را  املای کلمات صورت نفتاریکردند.  جدا می

                                                                                                          
594.  DePuma, 2013. 
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596.  Bonfantez and Bonfante, 2002: chap.2. 



 

 

 ۰۵۵/ عصر پساکوروشی 

 

است ک  سدت نویسایی پیشیدی در آن زبان وجود نداشت  است. همچدین امهلای یه  کلمه     
کهرد و ایهن احتمها ا به  تفهاوت نهویش در مدهاطد مختلهف          از شاری ب  شاری تفاوت مهی 

در زبان اتروسهکی ظهاهرا تاکیهد بهر هجهای اول ههر کلمه  بهوده و          ۱۵۰شده است. مربوط می
شده است. ب  همین راطر نگار  کلمات هم چدهین شهکلی    ا  چددان صریح بیان نمی دام ا

ی  دهد. رط اتروسکی در ناایت در قلمرو شار  دارد و ب  ویژه هجای اول را دقید نشان می
ههای   های هددواروپایی وامگیری شهد و در ایتالیها رهط  تهین و در سهرزمین      بارتری از زبان

یکهی از متهون شهارص اتروسهکی الهواح       ط رونهی را پدیهد آورد.  تهر ره   تهر و شهمالی   غربی
ای ب  همین نهام در سهاحل شهرقی ایتالیها کشهف شهده، که  در         است ک  در مدطق  ۱۵۳پیرنی

دوران قدیم شار مام کایره در آنجا قرار داشت  است. این مهتن دوزبانه  بهر سه  لهوح زریهن       
مهتن به  معبهد ایهزد ماهم       ا  فدیقهی اسهت.   نوشت  شهده که  دوتهایش به  اتروسهکی و یکهی      

کدد که  او بها عشهتاروت فدیقهی همتاسهت.       ها یعدی اونی پیشکش شده و اشاره می اتروس 
بیدهیم که  بسهیار جهای توجه        ای بین فرهدگ فدیقی و اتروسکی مهی  یعدی در ایدجا آمیختگی

 دارد. 
پ.م( در  ۱۷۷) 1۵۷۷ها در حهدود سهال    زمان و جزئیات دیگر هم روشدگر هستدد. لوح

نوشت  شده ک  بر کایره حاکم بهوده   ۱۵۵زمان حکومت شاهی محلی ب  اسم تیبریو  وِلیانا 
این دقیقا همزمان است با دورانی ک  داریهو  بهزرگ اروپهای شهرقی و بالکهان را       1۷۷است.

ی اقتهدار   شهان رهارج از دایهره    ای از امیران و شاهان محلی که  بسهیاری   کدد و شبک  فتح می
، از سیاسههت ایرانشههاری و بافههت فرهدگههی ایههران زمههین تههاثیر   سیاسههی هخامدشههیان هسههتدد 

دههد که  جمعیتهی از بازرنانهان و      های دیگهر نشهان مهی    پریرند. رواج رط فدیقی و داده می
ی واسهط مهردم    اند ک  قاعدتا حلقه   مااجران فدیقی در این هدگام در شمال ایتالیا مستقر بوده

 اند. شده اتروس  و فرهدگ ایرانی محسو  می
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 / تاریخ رط ۰۰۷

 
Ita tmia icac heramašva vatieχe Unial - Astres, θemiasa meχ θuta. 
Θefariei Velianas sal cluvenias turuce. 
Munistas θuvas tameresca ilacve tulerase. 
Nac ci avil χurvar, tešiameitale, ilacve alšase. 
Nac atranes zilacal, seleitala acnašvers. 
Itanim heramve, avil eniaca pulumχva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۱۷۷) 1۵۷۷الواح پیرنی، شرق ایتالیا، حدود سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۱۷۷) 1۵۷۷الواح پیرنی، شرق ایتالیا، حدود سال 

 بازنویسی متن الواح پیرنی ب  رط  تین قدیم

 



 

 

 ۰۰1/ عصر پساکوروشی 

 

ا  براسها  سرمشهد    ی این الواح آن است ک  انگار متن اتروسکی ی جال  درباره نکت 
تهر اسهت و در سهدت دیدهی آسورسهتان و       تاهتر و دقیدفدیقی نوشت  شده است. متن فدیقی کو

ای هفتصد سال  دارد. در مقابل مهتن اتروسهکی به  ایهزدی و شهاری       غر  ایران زمین پیشید 
شود و متدش با شانزده سهطر   ی تاریخ پدیدار می کدد ک  برای نخستین بار بر صحد  اشاره می

ای میهان   تر است. برای این ک  مقایسه   تر و ب  لحاظ ادبی ناپردارت  کلم  قدری طو نی ۵۰و 
 آورم:  میب  همراه متن اصلی دو متن ممکن شود، هردو را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متن فدیقی:
 عشترت. اشر قد  عزا عش پعل، وعش یتن تبریا ولدش مل  عل کیشریا لربت ل

ملکهی شهدت شهلش بیهرخ      عشترت عر  بدی ل بیرخ زبخ شمش، بمتدا ببت وبن تو. ک
 بتی شدت کم ه کک  م عل. ما  علم   بر الم. وشدت لکرر، بیر ق
ایدجاست مکان مقدسی ک  سارت  شده و پیشکش شده توسط تیبریو  ولیانا ، »یعدی: 

کدهد. ]آن را پیشهکش کهرد[ طهی مهاه قربهانی بهرای شهمس          کسی ک  بر کایره حکومت می
کهرد. چهون   دار اههدا   ای بهرای معبهد محرابهی سهتون     )ردای رورشید(، )و( همچهون هدیه   

عشتاروت با دستان رود  او را برکشید تا از کوک  )ماه( چوروار برای س  سال حکومت 
 «.کدد، از بعدِ تدفین رداوند

 متن اتروسکی:
 -های هرمسی ب  دست مردان عشیره سهارت  شهده و به  اونهی      این معبد و این بت»یعدی: 

اههدا کهرد. تهدفین رهود  بها      اند. تیبریو  ولیانا  محرا  زیبا را  عشتاروت پیشکش شده
     بها   انهد. بهاری سه  سهال در )مهاه( رهورْوَر        زده  هایشان ک  حلق  بت  )همراهی( این کاهدان و



 

 / تاریخ رط ۰۰1

ها دفهن شهده بهود. در زمهان فرمهانروایی       سورتدی برای آن )ایزدبانو( ک  همراه بت هدایایی 
ته ( اسهت. و بها ایهن     رئیس، ک  با دست اوست )ایزدبانو( ک  )شهاه( پهیش آمهده )اقتهدار یاف    

زبهان اتروسهکی نخسهت در     «.ههایش به  قهدر سهتارنان بگایدهد      های هرمس، بادا ک  سال بت
جدو  ایتالیا و مداطد نزدی  ب  رم مدسوخ شد و با پیشروی نظم سیاسهی رومیهان به  سهمت     

پ.م(  1شمال ایتالیا ب  تدریج جای رود را ب   تهین داد. ایهن زبهان تها قهرن سهی و دوم )ق       
پ.م( تداا در مداطقی محهدود   1دان شکوفا و رایج بود، اما تا اوارر قرن سی و سوم )ق همچ

این جهایگزیدی در بررهی نقهاط     1۷1کاربرد رود را حفظ کرده بود و کمی بعد مدقرض شد.
که  مراکهز    1۷۵و وولچی 1۷1ملایم و همراه با آمیختگی دو زبان بوده است. مثلاا در تارکویدیا

یتالیای مرکزی بوده این جایگزیدی چدد قهرن طهول کشهیده و از    مام فرهدگ اتروسکی در ا
پ.م( نوشهتارهایی به  ههردو زبهان را بهر دیهوار        1 - ۵قرن سهی و یکهم تها سهی و سهوم )ق      

اند. در برری نقاط ههم ایهن جهایگزیدی رشهن      بیدیم ک  با ی  رط نوشت  شده ها می آرامگاه
پ.م( فهتح   ۵۵1) 1۵۳۰ها در سال  رومی در همان مدطق  را 1۷۰بوده است. مثلاا شار مام وِئی

شان را با سخدگویان  تیدهی جهایگزین کردنهد     کردند و مردمش را کشتار کردند و جمعیت
  1۷۱ک  طبعا ب  چررش زبانی ناناانی مدتای شد.

 

 

 

 

 
 
 
 

 پ.م( ۵)ق  ۵1بر نوارهای مومیایی، قرن « کتا  کتانی زانر »بخشی از متن 
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 ی خط لئوپونتی از پرسِتینو در شمال ایتالیانمونه



 

 

 ۰۰۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی اتروسکی عددنویسی در نویس 

ی پرِونیها در ایتالیها    ک  در پای کوه سان مهارکو در مدطقه     Cippus Perusinusی  کتیب 
سهطر دارد   ۰1شود. ایهن مهتن که      پ.م( مربوط می 1۷۷) 11۷۷کشف شده و ب  حدود سال 

 مانده از رط و زبان اتروسکی است.  ترین سدد باقی طو نی
 



 

 / تاریخ رط ۰۰۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۱-۰)ق  1۵تا  1۰رط اتروسکی قدیم، قرن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پ.م( ۵-۱)ق  ۵1تا  1۵رط اتروسکی نو، قرن 

  



 

 

 ۰۰۱/ عصر پساکوروشی 

 

 



 

 / تاریخ رط ۰۰1

  



 

 

 ۰۰۰/ عصر پساکوروشی 

 

رطی ک  امهروز به  اسهم  تهین شهارت یافته ، در اصهل رهط اتروسهکی اسهت که  مشهتقی             
هها چدهدین زبهان بهومی      در زمهان اقتهدار اتروسه     شود. این رط سرراست از فدیقی محسو  می

بود ک  سهخدگویانش بخشهی    1۷1ها اوسکی از این زبان  ایتالیا از جمل   تین را نویسا سارت. یکی
ههای هدهدواروپایی    ای از زبهان  دادند. زبان اوسکی شار  از بافت قومی جدو  ایتالیا را تشکیل می

نرفهت. زبهان و رهط     ی ایتهالی قهرار مهی    وادهکه  رویشهاوند رهان    1۷۰اومبهری -بود ب  اسم اوسکو
ی کوهسهتانی شهمال    پ.م( در مدطق  1۷۷-۱۱۷) ۵1۳۷تا  1۳۵۷های  ی سال در فاصل  1۷۳لئوپونتی

ههای سهلتی مربهوط بهود. به  همهین رهاطر آن را شهکلی          ی زبهان  ایتالیا رواج داشت و ب  رهانواده 
یار کوتاه ب  جا مانده است. نویسها شهدن   ی بس نوشت  1۰۷داندد. از این زبان  آغازین از زبان نلُ می

ی  شهود. زبهان پیکدهی جدهوبی ههم در مدطقه        ی دوران هخامدشهی مربهوط مهی    این زبهان به  میانه    
ا  پیکدهی   در ساحل شهرقی ایتالیهای شهمالی رواج داشهت  و احتمها  بها زبهان همسهای          1۷۵پیکدِوم

 1/ ق 1۳صر هخامدشهی )قهرن   شمالی )ک  هدوز رمزنشایی نشده( متفاوت بوده است. از ابتدای ع
ی کوتاه بر سدگ و برنز از این زبان بهاقی مانهده    نبشت  1۵پ.م( این مدطق  هم ناناان نویسا شد و 

 اومبری تعلد داشت  است.-ی اوسکو دهد ب  رانواده ک  نشان می
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایی از رط پیکدی جدوبی:  نمون 
 ی سرِویگْلیانو  راست( نبشت 
 پیکدِو  میان( لورُو 

 پ.م( ۰)ق  ۵۷چپ( مونْلیانو قرن 

                                                                                                          
606.  Oscan 
607.  Osco-Umbrian 
608.  Leopontine 
609.  Picenum 



 

 / تاریخ رط ۰۰۳

 
 
 
 
 
 




 پ.م(: ۰ام/ ق  ی زبانی ایتالیای مرکزی در اوارر دوران هخامدشی )قرن سی نقش 
 اومبری )سبز( و اتروسکی )زرد( - های  تیدی )آبی( در برابر زباناای اوسکو زبان




















 پ.م( ۱۱۷/  1۳۵۷رو  بزرگ )حدود سال زبانی ایتالیا در دوران کو-ی قومی  نقش 
 




 

 

 ۰۰۵/ عصر پساکوروشی 

 


























 پ.م( 1/ ق 1۳ی زبانی ایتالیا در زمان زندنی کورو  بزرگ )قرن  نقش 

  



 

 / تاریخ رط ۰۱۷













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ی آلپ و شمال ایتالیا در اوارر دوران هخامدشی الفباهای رایج در مدطق 



 

 

 ۰۱1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

 
 

 دومگفتار                                                      

 خط لاتین
 اروپا، جاانگیر قلمرو:
 های اروپایی و بومیان استعمار شده زبان زبان:
 م.(1۷1۷ -پ.م  ۰۷۷تاریخی ) ۱۰۷۷ -1۵۷۷سال  یرواج:دوره
 های اروپایی امگراتوری روم، پادشاهی هایپشتیبان:سلسله

 

 
 
 
 

 

 



 

 / تاریخ رط ۰۱1

شهود و در   ی رط اتروسکی محسو  مهی  هاست ک  ادام   ای از نویس رط ایتالی  کان روش 
و در ناایهت  تهین را به  دسهت داده      111و ونِتِهی  11۷ههایی مثهل رائتِهی    شمال ایتالیا رایج بود و نویسه  

 است.  
شهود که     کهاری بهر اشهیای روزمهره مربهوط مهی       ی رط  تین ب  س  کدهده  ترین نمون  قدیمی

ی  نمایهد که  کرانه     چدهین مهی   111انهد.  مربهوط دانسهت   پ.م(  ۱-۰)ق  1۵تا  1۰تاریخش را ب  قرن 
ی دیگری از انقلا  هخامدشی در نویسهایی   ها هم نمون  تر باشد و این نزدیکتر این تخمین درست

ی سه  ظهرف    ک  در محل اتصال بدن  11۵قلوست موسوم ب  کرِنوُ  باشد. یکی از ایداا آوندی س 
نامدد که  بها رهط     می 11۰«ی دویدو  نبشت »ن را شود. این مت نوشتاری در س  سطر نامدظم دیده می

 اتروسکی از راست ب  چپ نوشت  شده و بخشاایی از آن رواناست.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پ.م( ۱)ق  1۵قلوی دویدو  از دوران هخامدشی، قرن  آوند س 
 متن دویدو  چدین است:

 

IOVESATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED 
ASTEDNOISIOPETOITESIAIPAKARIVOIS 

DVENOSMEDFECEDENMANOMEINOMDVENOINEMEDMALOSTATOD  
ی دقیهد آن هدهوز روشهن     توافقی هست ک  این متن ب  زبان  تین نوشهت  شهده، هرچدهد ترجمه     

 نیست. 

                                                                                                          
610.   Raetic 
611.  Venetic 
612.  Sacchi, 2001: 277; Gordon, 1975: 53–72; Colonna, 1979: 163–172. 
613.  kernos 
614.  Duenos inscription 



 

 

 ۰۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 Praeneste fibulaتر باشد،  ی دیگری از رط  تین ک  شاید از این یکی هم کان نمون 
اند. این اثهر سهدجاقی اسهت زریهن به        پ.م( عق  برده ۰)ق  1۰ نام دارد و قدمتش را تا قرن

 ۱۵متر ک  بر رویش سطری کوتاه کدده شده است. این سدجاق در قهرن   سانتی ۰/1۷درازای 
در شرایطی نامشخص کشف شد و ب  همین راطر برری از پژوهشگران جعلهی و   م.(1۵)ق 

  قهوت بیشهتری پیهدا کهرده     ا داندهد. هرچدهد به  تهازنی احتمهال اصهیل بهودن        سارتگی می
بهر ایهن سهدجاق    پ.م( مربوط باشد.  ۰تاریخی )ق  1۰با این حال بعید است ب  قرن  11۱است.

  این عبارت ح  شده:

MANIOS : MED : FHE:FHAKED : NUMASIOI 
 ک  یعدی کسی ب  نام مانیو  آن را برای نوماسیو  نامی سارت  است.  

 

  نهام مشهاب  نوماسهیو  بهر یه  اثهر دیگهر        مبدای اصیل پدداشهتن ایهن اثهر آن اسهت که     
ی اصالت این اثر به  جهای    اما تردیدهای نگارنده درباره 111اتروسکی هم کشف شده است.

رود باقی است. چون نام نوما و نوماسیو  در متون مشاور تاریخ  تین از جمل  لیوی بارها 
این تداها بهر اسها  ایهن     تکرار شده و نویا در جاان باستان هم اسمی رایج بوده باشهد. بدهابر  

توان حکم ب  اصهالت ایهن سهدجاق داد. بررسهی بلورههای طهلا بهر سهطح          شباهت اسمی نمی
سدجاق ب  کم  میکروسکپ الکترونی نشان داده ک  رود سدجاق کان اسهت، امها بها ایهن     

شود و این شکل از فرسایش بلورها ممکهن اسهت    رو  از سویی قدمت دقید اثر معلوم نمی
 ان مسیحی و هزار سال بعد از زمان مورد دعوی مربوط باشد. ب  اوایل دور

از سوی دیگر ممکن است متن در قرن نوزدهم میلادی بر سهدجاقی قهدیمی کدهده شهده     
باشد. نرشت  از آن این متن از چپ ب  راست نوشت  شده، در حالی ک  در متون  تین کاهن  

تاریخ مدسو  ب  این اثر چپ جات نوشتار راست ب  چپ یا زیگزاگ است و بعید است در 
های کان دیگهر بسهیار شهفاف و     ب  راست نوشتن مرسوم بوده باشد. متن هم بر رلاف نمون 

ههای مربهوط به  صهد      روشن است و سارتار دستوری معلومی دارد، و باز این را حتا در مهتن 
 بیدیم. سال پس از تاریخ مدسو  ب  سدجاق نمی

  

                                                                                                          
615.  Maras, 2012. 
616.  Maras, 2012. 



 

 / تاریخ رط ۰۱۰

 
 
 
 
 
 
 
 

 ی  تیدی ت سدجاق پرایدستا با نبش
 

 
ی کان دیگر از رط  تین اما مشکوک نیست و اعتبار  مورد توافد اسهت. ایهن    نمون 
و آن بخشهی از عبادتگهاهی باسهتانی اسهت بهرای ایهزد        11۰سدگ، ایست ب  اسم سیاه اثر نبشت 

پ.م( بهاز   ۱۰۷-۱۱۷) 1۳۵۷تها   1۳1۷ههای   وُلکان ک  در رم کشف شده و قدمتش به  سهال  
ک  متن بدان نوشت  شده نوعی یونانی است و ن  اتروسهکی، و زبهان  تهین     نردد. الفبایی می

است. جات نوشتار هم ناوآهدی است. یعدی از راست ب  چهپ شهروع شهده و در ههر سهطر      
ی دقیقهی از آن در دسهت    شود. معدای مهتن دشهواریا  اسهت و ترجمه      جاتش واژنون  می
کددهدنان قواعهد مهرهبی باشهد و تعیهین      نماید ک  نوعی نفرین ب  نقهض   نیست. اما چدین می

 ای ک  باید برای رطای رود بگردازند. فدی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 11تا  ۳سدگ حامل متن و تصویری از سطر  بازسازی ستون سیاه

                                                                                                          
617.  Lapis Niger 



 

 / تاریخ رط ۰۱۱
 

 

   
 

 سومگفتار                                              

 خطهای ایبریا
 اسگانیا قلمرو:
 های سلتی زبان زبان:
 م.(1۷۷ -پ.م ۰۷۷) تاریخی ۵۱۷۷ -۵۷۷۷سال  یرواج:دوره
 های محلی امیرنشین هایپشتیبان:لهسلس

 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۱1
 

 

شده و کشورهای کدهونی اسهگانیا و    ی جدو  غربی اروپا در  تین ایبریا نامیده می نوش 
ی اول  )ههزاره  ی سهوم تهاریخی   هنیرد. مردم بهومی ایهن مدطقه  در ههزار     پرتغال را در بر می

ههای   هایی بها سهلتی   آمیختگی شوند. مردم این سرزمین پ.م( ب  همین راطر ایبری نامیده می
ههایی   های سامی و یونهانی  ها و کارتاژی آمدند، و فدیقی هددواروپایی داشتدد ک  از شمال می
کوچیدند. در ابتدای کار همین مااجران فدیقی بودند که    ک  از جدو  و شرق ب  آن سو می

 رط و نویسایی را ب  این مدطق  وارد کردند. 

های بعدی در ایبریا نوشهت  شهد، دو    انی و  تین ک  در دوراننرشت  از متونی ب  رط یون
ایم ک  ایبریایی شمال شرقی و جدهوبی نامیهده    ی باستانی پیشتاز هم در این مدطق  داشت  نویس 
های رط در این قلمرو پدیهد   پ.م( نخستین نشان  ۰-۱تاریخی )ق  ۵۷-1۵شوند. در قرن  می

نیرد و کارنزارانش کوچددنان  صر هخامدشی قرار میآمد. بدابراین نویسا شدن ایبریا در ع
فدیقی هستدد. یعدی آن را باید حد بارتریِ انقلا  هخامدشی در نویسایی دانست. ایهن رونهد   

 یابد.  شود و از آنجا ب  شرق و شمال نستر  می با پیدایش رط جدو  غربی آغاز می
ههایی از آن در   داشت  و نشهان   ی شمال شرقی در کاتالونیا، والدسیا و آرانون رواج نویس 

مداطد شمالی )جدو  فرانس ( و جدوبی )آلکوی و آلیکانت  و جاهایی در شرق انهدلس( ههم   
یافت شده است. نرانیگاه نویسایی در همین مدطق  قرار داشهت  و رطهی که  به  کهار نرفته        

ایبری به   -شده مشتقی از فدیقی بوده ک  نخست برای نوشتن زبان ایبری و بعد برای سلت می
شهوند.   های بازمانده از ایبریا به  همهین رده مربهوط مهی     کل متن ٪۵۱کار نرفت  شده است. 

 1پ.م( قههالبی داشههت کهه  دونانهه  ۵-۰/ ق  ۵1-۵۷ی شههمالی در ابتههدای کههار )قههرن  نویسهه 
شود. یعدی این ک  هجایی انسدادی صهدادار نباشهد را بها علامتهی افهزوده بهر آن        روانده می
دههد و   پ.م( این نویس  علامت یاد شده را از دست مهی  1)ق  11اند. از قرن  هداد نمایش می

ههای   کدهد. نویسه    م.( ادامه  پیهدا مهی   1)ق  ۵۱شود و این تا قرن  بدل می 1ب  قالبی غیردونان 
 ۳هها )  نشان ( دارند و همخهوان  1۱ایبری شمال شرقی برای هجاهای انسدادی حروفی مجزا )

دهدهد. بدهابراین ایهن     ن ( را با حروفی متفهاوت و الفبهایی نمهایش مهی    نشا ۱نشان ( و واکبرها )
 حرف دارد. 1۳ا   نویس  در شکل پای 

ی ایبریایی جدوبی در مداطقی مثل موندِت  و اِلچ  و آلباست  و ب  ویژه انهدلس رواج   نویس 
شمار هایی داشت  است.  و در شمال با رط پیشین و در جدو  با رط یونانی همگوشانی  داشت 

اسداد بازمانده از این رط بسیار اندک است و زبان پشتیبان آن نیز نامعلوم است. رط شمالی 

                                                                                                          
1.  Dual variant 
2.  Non-dual variant 



 

 

 ۰۱۰/ عصر پساکوروشی 

 

هایی ک  بر اسا  متون یونانی  هایش ب  جایدام ها و اشاره اما ب  کم  علایم بازمانده بر سک 
تر ههم هسهت، مثهل     و  تین شدارت  شده هستدد، رمزنشایی شده است. رط جدوبی ک  کان

شده است. رط شمال شهرقی امها اغله  از چهپ به        اغل  از راست ب  چپ نوشت  می فدیقی
 شده است. های واژنون نوشت  می راست و ناهی ب  شکل ناوآهدی با جات

رط شمال شرقی ایبری پس از فروپاشی دولت هخامدشی هم تهداوم یافهت و در ابتهدای    
تحهول یافهت. به  کههار    تهر   پ.م( به  رطهی سهاده    1۷۷) ۵1۷۷عصهر اشهکانی و حهدود سهال     

شهوند و زبهانی    ایبری روانهده مهی  -های مقیم ایبریا بودند ک  سلت نیرندنان این رط سلت
ی هددواروپایی تعلد داشت  است. ایهن رهط بهر     نوشتدد، ب  رانواده ک  با رط الفبایی رود می

ههای   اسا  ترکیبی از الفبای اتروسکی و فدیقی سارت  شده بود و از این رو امروز در کتها  
-ا   کددد. در حالی ک  احتما  سرمشهد اصهلی   تاریخ رط آن را ب   تین و یونانی ماندد می

 فدیقی بوده باشد.  -مثل هردو رط یونانی و  تین

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

های ایبریایی: تارتسی )راکستری(، مرِیدیونی )راکستری روشن(، لهوانتی )سهبز    راست( نویس 
 ایبری )قرمز(-ن(، یونانیایبری )سبز روش - تیره( و سلت

ایبری )آبی(، آکیتدی )سهبز   -چپ( زباناای ایبریایی: تارتسی )راکستری(، ایبری )سبز(، سلت 
 تیره(، و لوسیتانی )آبی کمرنگ(

  



 

 / تاریخ رط ۰۱۳
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ی ایبری شمالی، نوشت  شده بر پلاکی سربی متدی ب  رط دونان 
 

یها رهط ایبهری جدهو  غربهی نامیهده        1در جدو  اسگانیا رطی دیگر رواج داشهت که  تارتسِهی   
شد. نام تارتسی ک  اسم یکهی از قبایهل باسهتانی مقهیم اسهگانیا و پرتغهال بهوده دیرزمهانی همچهون           می

برچسبی برای این نویس  ب  کار نرفت  شده است. اما در واق  ارتبهاطی میهان ایهن دو وجهود نهدارد و      
بیدهیم   ایش ولی کمابیش بها آنچه  در شهمال مهی    زبانی ک  این رط را پدید آورده ناشدارت  است. الفب

ی نمهایش هجاهها    هجایی هستدد و به  ویهژه در زمیده    -های ایبریایی همگی الفبایی برابر است. نویس 
سازند. در کل حدود صهد کتیبه  به  ایهن رطاها کشهف شهده که           تدوعی محلی را از رود ظاهر می

 اند. د آییدی و تدفیدی داشت اند و اغلبشان احتما  کارکر اغلبشان بر سدگ ح  شده
  

 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۰۷۷) ۵۷۷۷رط ایبرایی، حدود سال 

                                                                                                          
1.   Tartessian 



 

 

 ۰۱۵/ عصر پساکوروشی 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 Fonte Velhaی   کتیب 

 
 
 

 Herdade da Abobadaی  روبرو( کتیب 
 ب  رط تارتسی از جدو  پرتغال

  ،La Bastida de les Alcussesپایین: 
  ی ب  رط جدو  شرقی از مونِدتِ ، والدسیا،ا کتیب 

 پ.م( ۰/ ق ۵۷اوارر دوران هخامدشی )قرن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 / تاریخ رط ۰1۷

  



 

 / تاریخ رط ۰11
 

 

 
 

 چهارم گفتار                                             

 خط گتی
 آلمان و اروپای مرکزی قلمرو:
 نُتی زبان:
 م.( 1۷۷ -۵۰۷تاریخی ) ۰۷۷۷ -۵۰۱۷سال  یرواج:دوره
 امیران آلمانی هایپشتیبان:سلسله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰11
 

 

شهدند، به     نُت ک  آسترونُت نامیده مهی  ی شرقی قوم ژرمدی م.( شار ۰)ق  ۵۳در قرن 
های پیرامونی رود دانو  را در ارتیهار نرفتدهد. در همهین حهدود      قلمرو روم تارتدد و بخش

به  اسهم   شان رواج یافت. از میان ایشان مبلغی دیدهی برراسهت    زمانی آیین مسیحیت در میان
-ا نهام  تیهدش   ، یعدهی نهرگ کوچه ( که  بیشهتر به      *ͱͱͱͱͱͱͱوولفْیلا )به  نتهی:   

زیست. او  م.( می۵۳۵-۵11) ۵۰۳۵تا  ۵۰11های  ی سال شارت دارد و در فاصل  -1اولفْیلا 
کهه  از مراکههز باسههتانی و ماههم   1در اصههل از کاپادوکیهه  در شههرق آنههاتولی برراسههت  بههود،  

)احتمها    ۵نُلثیدا شد. نیاکانش اهل شار سَدَه نیری و تحول دین مسیحیت محسو  می شکل
ی تمدن ایرانی  اند، و بدابراین بومیِ حوزه ی امروز( بوده الساقی در شرق ترکی  کرام ی مدطق 

شده است. با توج  ب  روشن و شفاف بودن راستگاهش، معلوم نیسهت چهرا در    محسو  می
اند. او کتا  مقد  را ب  زبان نُتهی ترجمه  کهرد و بها      مداب  جدید او را یونانی قلمداد کرده

نی الفبایی برای نوشتن آن ابداع کرد. اوفیلا  در نوجوانی ب  دسهت قبایهل   الاام از رط یونا
ی رهبهری معدهوی ارتقها یافته  و      مااجم نت اسیر شد و ب  بردنی افتاد و در آنجها به  مرتبه    

 کرده است.   مره  آریانی را تبلی  می
م.( 1۷۷) ۰۷۷۷رط نُتی تها حهدود زمهان ظاهور اسهلام دوام آورد و در حهدود سهال        

وخ شد. ادبیات چددانی با این رط و زبان پدید نیامده و بیشتر آنچ  از آن ب  جا مانده مدس
 های مسیحی مشاور است. ی انجیل و برری از رسال  ترجم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای ب  رط نتی ی کتیب  نمون 

                                                                                                          
1.  Ulfilas / Ulphilas 
2.  Fried, 2015: 10; Berndt, 2014: 57. 
3.  Sadagolthina 



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حروفش ارز  عددیالفبای نتی و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 متدی ب  رط نتی



 

 / تاریخ رط ۰1۰

 
 
 

  



 

 / تاریخ رط ۰1۱
 

 

 
 
 

 مپنجگفتار                                                                   

 خط رونی
 اسکاندیداوی مرو:قل

 های نرُدی  زبان زبان:
 م.( ۳۷۷ -1۱۷تاریخی ) ۰1۷۷ -۵۱۵۷ یرواج:دوره
 امیران محلی هایپشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 / تاریخ رط ۰11
 

 

ی  آلمانی کان و ساکسهونی کاهن و ایداها از ریشه      rūnaنتُی و  runaنام رط رونی از 
 1«فوثهارک »بها  « رونهی »رهط   اسهت.  نرفت  شده« مرموز، سروی»ب  معدای  rūnō*پیشاژرمدی 

زبان رواج پیهدا   م.( بین مردم آلمانی 1)ق  ۵1نوعی الفبای ب  نسبت دیرآیدد است ک  از قرن 
ی ایتالیه    کدد و برای نوشتن زباناای ژرمدی کاربرد داشت  اسهت. رهط رونهی از نویسه      می

 کان مشتد شده است.
ی مسهیحی شهدن    د داشهت، نتیجه   مدسوخ شدن رط رونی ک  با ادیان کان پانانی پیونه 

ی  تیدهی در میانشهان. بها ایهن حهال الفبهای رونهی         ها بود و جایگزیدی نویسه   تدریجی ژرمن
های  همچدان در نقاطی ب  نسبت دورافتاده در سوئد باقی بود و کارکردی تزئیدی داشت. قوم

بردنهد.   ر مهی نونانون اروپای شمالی صورتاایی متفاوت از این رط را ابداع کرده و ب  کها 
« فوثارک کاهن »نردد و  م.( باز می1۱۷) ۵۱۱۷کادترین سدد ثبت شده ب  رط رونی ب  سال 

 شود.   نامیده می
راستگاه این رط در شمال غربی آلمان بوده و برای نوشتن زبان آلمهانی کاهن به  کهار     

مشهتقی  م.( ۰۷۷) ۵۳۷۷یابد. در حدود سال  م.( دوام می ۳۷۷) ۰1۷۷شده و تا سال  نرفت  می
نامدهد   تر رواج یافت ک  آن را فوثارک آنگلوساکسونی می های غربی از آن در میان سرزمین

م.( ۵)ق  ۰۵و برای نوشتن ساکسونی کان و انگلیسهی کاهن کهاربرد داشهت  اسهت. از قهرن       
شهود   مشتد دیگری از آن در اسکاندیداوی رواج یافت ک  اغل  فوثارک جوان روانده مهی 

م.( 11۷۷) ۰۱۷۷ههای اریهر در حهدود سهال      ی این نویسه     است. هم حرف داشت 11و تداا 
م.( رایج 1۱۷۷) ۰۵۷۷مدسوخ شدند و جای رود را ب  رونی قرون وسطایی دادند ک  تا سال 

ی دا رنا  رونی( داد ک  تداا در مدطق  )یا دال 1بود. بعد از آن جای رود را ب  رونی دالکِارنی
 م.( تداوم یافت و بعد مدقرض شد.1۳۷۷) ۱1۷۷در سوئد رواج داشت و تا سال 

  

                                                                                                          
1.  futhark 
2.  Dalecarlian runes 



 

 

 ۰1۰/ عصر پساکوروشی 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 مراکز یافت  شدن آثاری با رط رونی کان














 
 فوثارک کانالفبای 



 

 / تاریخ رط ۰1۳








 
 
 


 

 فوثارک جوانالفبای 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رونی قرون وسطاییالفبای 

 
 
 
 
 
 
 

 عایی مسیحی ب  رط و زبان نرُدی  کاند
 



 

 

 ۰1۵/ عصر پساکوروشی 

 

 









 
 

 
 

 م.( ۵)ق  ۰۵ی رونی نوشت  شده است، سوئد، قرن  سدگ رونی با رط رمزی مشتد از نویس  )راست
 م.( 11)ق  ۰1سدگ رونی واکسا  با رط رونی جوان، سوئد، قرن  )چپ






 
 
 
 
 
 
 


 
 

م.( در  11-۱)ق  ۰۱تها   ۵۵( آنگلوساکسهون که  بهین قرناهای     fuþorcی رونهی )  الفبای نویس 
 یج بوده استانگلستان را



 

 / تاریخ رط ۰۰۷




 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفبای ماکرومانی، مشتقی از رونهی  
آنگلوساکسون ک  در جدو  آلمهان و  

-۰1ی باواریا رواج داشت، قرن  مدطق 
 م.( ۵-۳)ق  ۰۵

 
 
 
 
 
 
 
 

 علامت نروه نظامی ا  ا  
(Schutzstaffelبا الفبای رونی ) 

 
 
 
 
 

به     نامه   ترین قهانون  ک  قدیمی ( ب  رط رونیcodex Runicusبرنی از کتا  قانونی رونی)
دهد، حدود  ای از قوانین اسکانی رایج در دانمارک را ب  دست می زبان نرُدی  کان است و نسخ 

 م.( 1۵۷۷)تاریخی ۰۰۷۷سال 
 



 

 

 ۰۰1/ عصر پساکوروشی 

 

 
 
 
 

 
 

 
 مهفتبخش 

کا ها خط  ی قلمرو تمدن آمری



 

 / تاریخ رط ۰۰1
 

 



 

 / تاریخ رط ۰۰۵
 

 

 
 
 

 گفتار نخست                                                           

 خط مایا
نگار(یاندیشهنویسه۱۵خطهایمایا)

 مرکزی آمریکای قلمرو:
 ی زبانی مایا رانواده زبان:
 م.(1۱1۷ -پ.م 1۳۷) تاریخی ۰۵۷۷ -۵1۷۷ یرواج:دوره
 های کوچ  محلی  پادشاهی پشتیبان:دولت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۰۰
 

 

ای از دسهت کهم پهانزده     آنچ  ک  امروز ب  نام رط مایها شهارت یافته ، در اصهل روشه      
ی  کهرده و در مدطقه    اوت را هم ثبهت مهی  هایی متف ی متفاوت است ک  بیشترشان زبان نویس 

ههای پهس    رنآمریکای مرکزی رواج داشت  است. غارتگران اروپایی و مبلغان مسیحی طی ق
ی آثار فرهدگهی سررگوسهتان را از بهین بردنهد و به  همهین        از تصرف این ناحی  بخش عمده

یهم. بررهی از   ی بیشتر این رطاا اطلاعاتی بسیار جست  و نریخت  در دسهت دار  راطر درباره
انهد و   شهده  های تقویمی ب  کهار نرفته  مهی    این رطاا انگار ب  طور راص برای ثبت مامون

ههای   اند. انر چدین بوده باشد، این رطاا تداها نمونه    کاربردی برای نویسا کردن زبان نداشت 
ثبهت حسها  و    –ا   تاریخی هستدد ک  محدود ماندن نویسایی ب  یکی از کاربردهای اولی 

 دهدد. را نشان می -  و ریاضیکتا
ی زاپوته  در آمریکهای    رطی ک  زبان را بازنمایی کدهد بهرای نخسهتین بهار در مدطقه      

نگهار   نردد و نوعی اندیشه   پ.م( باز می ۰ام )ق  مرکزی شکل نرفت و قدمتش ب  قرن سی
دههد که  حرکتهی به  سهمت       بوده است. هرچدهد تکهرار بررهی از نمادهها در آن نشهان مهی      

پ.م( رط مایها   ۵/ ق ۵1ی هم در آن ظاور کرده است. حدود ی  قرن بعد )قرن هجانگار
نگهاری اسهت در    شهود و آن نیهز اندیشه     در سان بارتولو در نواتما  بهر صهحد  پدیهدار مهی    

تهر   ههای کاهن   کردنهد رهط مایها از نویسه      ها نمان مهی  های هجایی. تا مدت ترکی  با نشان 
دههد که     ثاری ک  ب  تهازنی کشهف شهده نشهان مهی     اولم  مشتد شده است. با این حال آ

قدمت نمادهای نوشتاری مایا و اولم  تقریبا همسهان اسهت و احتمها  نویسهایی در قلمهرو      
ترین متن به  رهط مایه  که  امهروز در دسهت داریهم،         قدیمی 1مایا درونزاد تحول یافت  است.

 ۵اشت  است.ریش  د 1وار .م( نوشت  شده و در رط اولم  1۱۷) ۵1۵۷حوالی سال 
کدهد. کاردیدهال    این رط تا زمانی ک  اروپاییان ب  آمریکا تارتدد، رواج رود را حفظ می

های انقراض فرهدگ و رط مایا بهود، نهزار     دیگو دا  ندا ک  یکی از ویرانگرترین عامل
اند. زبهانی که  بها ایهن      نرفت  کرده ک  در زمان او سررگوستان این رط را همچدان ب  کار می

شده یوکاتِ  نام دارد و هدوز زنده است. کاربرد این رط دیدهی بهوده و زبهان     ثبت میرط 
اند ک  بعدتر مدقرض شده و انگار زبان  نوشت  را هم با آن می ۰تر دیگری ب  اسم چئولتی کان

 ی مایا بوده است. ی کاهدان جامع  آییدی رایج بین طبق 
 

                                                                                                          
1.  Saturno et al., 2006: 1281–1283. 

1 . Epi-Olmec ی مدسو  ب  قوم باستانی اولم . : نویس 
3.  Daniels and Bright, 1996: 174. 
4.  Chʼoltiʼ 



 

 ۰۰۱/نویسایی بازاندیشی در تاریخ رط و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انهد. مهثلا    شهده  نگار و هم با هجانگهار نوشهت  مهی    ها هم با اندیش  در زبان مایا اغل  کلم 
   و هم با س  هجا نگار        نگار )پلدگ کوهی( هم با اندیش « بَعَل م»

شده است. در عین حال همین کلم  با ترکی  این عداصهر ههم نگاشهت      ما( نوشت  می- -)بَعا
هجانگاری ک  راهدمایی برای روانهدنش   ی نگار ب  علاوه ی اندیش  شده است. یعدی نشان  می

م.( 1۷۷۳خ/  1۵۳۰) ۱۵۳۰تها سهال    .               و   و   باشد: 
 از آناا رمزنشایی شده بود.   ٪1۷از نمادهای و آوای  ٪۳۷معدای حدود 

رط مایا کاربردی روزمره نداشت  و از علایمهی پیچیهده و تزئیدهی تشهکیل شهده که  بها         
شهده   آمیزی هم مهی  شده و اغل  رنگ کاری می و چو  کددهصرف وقت فراوان بر سدگ 

هایی مبتدی است ک  هری  فعلی یها اسهمی    ای بر مرب  شکل نوشتار مثل هانگول کره 1است.
شوند. در این رط  دهدد. این واحدها از چپ ب  راست و از با  ب  پایین نوشت  می را نشان می

شده و  )سرور( روانده می« آجاوْ»داشت  ک  علامتی شبی  ب  نماد کارتو  هیرونلیف وجود 
آمده است.محور متون نوشت  شده ب   های ایشان می نمادی برای اسم شاهان بوده و بعد از نام

ای بیست روزه و سیزده روزه داشهت  که     ی مایا، ناهشماری است. تقویم مایاها چرر  نویس 
روز را پدیهد   11۷ههایی بها    انهد و روی ههم رفته  چرره      ی رهود را داشهت    هری  نهام ویهژه  

شهد که     نرفهت که  از هجهده مهاه تشهکیل مهی       ههایی قهرار مهی    آورند. در کدار آن سهال  می
هها نهام مشخصهی بهرای رهود داشهت. بهرای         شان بیست روز داشتدد و هری  از این هرکدام

روزه  ۵1۷و  11۷ههای   افزودنهد و چرره    کبیس  کردن سال ی  پدج روز هم ب  این سال می
  1کرد ک  معادل ی  قرن بود. سال  ایجاد می ۱1هایی    با هم چرر در ترکی

                                                                                                          
1.  Kettunen and Helmke, 2014: 22. 
2  Daniels and Bright, 1996: 111. 

 م.( ۰)ق  ۰1ی پالِدکِ  ب  زبان چئولدی، حدود قرن کتیب 

 
 ی رط مایانمون 

 



 

 / تاریخ رط ۰۰1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علامت شاه تیکال )یا موتال(         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 م.( 11-11)ق  ۰1-۰۱متن درسدن، زبان یوکات  ب  رط مایا، قرن 



 

 ۰۰۰/نویسایی بازاندیشی در تاریخ رط و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 با ( متن درسدن، زبان یوکات  ب  رط مایا، 
 م.( 11-11)ق  ۰1-۰۱قرن 

 متن درسدنپایین( جزئیات 

 ناج کئاویل،  ی نارانْخُو، از شاه ایتزام نبشت روبرو(  
 م.(۳1۷-۰۳۰) ۰1۷۷حدود سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۰۳

  

 



 

 ۰۰۵/نویسایی بازاندیشی در تاریخ رط و 

 

 
 

 فرگرد سوم

 بازاندیشی در تاریخ خط و نویسایی
 
 
 
 



 

 / تاریخ رط ۰۳۷
 

 

 
 



 

 / تاریخ رط ۰۳1
 

 

 بخش نخست

 نوشتار و گفتار
 

همهین رهاطر   ست. به    سوسور معتقد بود زبان هم پدیداری طبیعی و هم ناادی اجتماعی
ی اعاای جامعه  را در   هم با سایر ناادها ب  دو دلیل تفاوت دارد: نخست آن ک  همیش  هم 

نیرد، و هیچ نااد دیگهری چدهین نیسهت. دیگهر آن که  عاهویت در آن و دنرنهون         بر می
ی نویسایی مصهداق رهود    ها درباره هردوی این ویژنی 1ا  ارادی و ارتیاری نیست. سارتن

ی اعاای جامعه  لزومها باسهواد و نویسها نیسهتدد، و آنهان که          هد. چون هم د را از دست می
تواندد ب  شکلی ارادی در قواعد نوشتار درل و تصهرف کددهد. به      شان نوشتن است می حرف 

تر تداسخ پیهدا کدهد که      نماید ک  زبان در قال  نوشتار در کالبدی رقید این ترتی  چدین می
 کمتر اجبارآمیزتر است.

انهد نوشهتار    کهرده  پردازان و زبانشداسان نمان می حال جال  است ک  اغل  نظری با این 
عدصری جبار و مستبد اسهت و ممکهن اسهت نظهم طبیعهی زبهان را مختهل کدهد. سوسهور در          

نوید پردارتن ب  زبان بدون دسهتاویز قهرار دادنِ    می« ا  در  زبانشداسی عمومی»ی  مقدم 
دریاست، بی استفاده از کمربدد نجات. بها ایهن حهال او    رط و نویسایی مثل پریدن ب  ژرفای 

را برای کسانی ک  به  زبهان و آواشداسهی    « شکل و نابسامان ای بی درنیر شدن با توده»همین 
از دید او نوشتار تاثیری محدود کددهده، نافهر و    1کرد. تعلد راطر دارند، ضروری قلمداد می

فتهاری دارد و بهرای فاهم عمیهد زبهان بایهد از       کددده بر زبان زنهده و سهیالِ ن   تا حدودی تباه

                                                                                                          
1.  Coulmas, 2013: 4. 
2.  Saussure, 1978: 32. 



 

 / تاریخ رط ۰۳1

 1رهایی یافت.« استبداد نوشتار»
ی نویسهایی   انهدازی تباکارانه    نفتدد باید زبان را از دسهت  هم سوسور و هم بلومفیلد می

وار و تکاملی و پویا بود ک  ب  رهاطر سهرعت    ای اندام حفظ کرد. زبان از دید بلومفیلد پیکره
سهخن او بها    1رسید. ه شدن در قال  نوشتار، ایستا و ثابت ب  نظر میآرام تغییراتش و سدگوار
شود ک  زبان برای سراسر تاریخ رود توسهط مردمهی به  کهار نرفته        این اشاره پشتیبانی می
نویسها بهودن ویژنهی بررهی از      ۵اند. شان توانایی رواندن و نوشتن نداشت  شده ک  تقریبا هم 

ی جوامه  انسهان    و در تاریخ حدود صد و پدجاه هزار سهال  شان،  جوام  انسانی بوده و ن  هم 
رردمدد تداا طی پدج هزار سال پیش تحول یافت  و در آن جوام  راصی که  حاهور داشهت     

 سارت  است.  ای بسیار کوچ  از نخبگان را درنیر می هم تداا  ی 
زبهان را تداها   با این هم ، ارز  و اهمیت رط و نویسایی انکار ناپریر است. تاثیر آن بهر  

دانسهت، که  جهوهری مقهد  و      ۰«فلهج و ارهتلال  »توان به  قهول بلومفیلهد نهوعی      زمانی می
ی ارتباطی نمادین تقد  یها   استعلایی برای زبان قایل شویم. ونرن  زبان در مقام ی  رسان 

ا  در قاله  رهط چیهزی ارجمدهد را      اصالتی ویژه ندارد ک  دنردیسی یافتن یا تثبیت شدن
مددی جوام  ب  رط وابست  اسهت و تداها در حاهور رهط اسهت       ه باشد. تاریخمخدو  کرد

شهود و معدها از غهلاف محهدود      ک  انباشت فرهدگ و دانهش در جوامه  انسهانی ممکهن مهی     
نهوردد   زند و در سگاری بیداذهدی مرزهای زمانی و مکانی را در می ی فردی بیرون می حافظ 

ین حال دو ایراد مشترکی ک  بلومفیلد و سوسور بهر  نردد. با ا و ب  میراثی همگانی تبدیل می
نرفتدد، جای توج  دارد. یکی از این ایرادها تدارل و یکی پدداشت  شهدن نوشهت     نوشتار می

 و زبان بود، و دیگری سرمشد قرار نرفتن نوشتار همچون قالبی برای نفتار.
ن دو بها نوشهتار فهرق    توج  ب  این نکت  اهمیت دارد ک  زبان با نفتار متفاوت اسهت و ایه  

دارند. زبان هر نظام نمادیدی است ک  بر مبدهای تفهاوت میهان نشهانگان اسهتوار شهده باشهد و        
معدایی را در رهود صهورتبددی کدهد. نفتهار شهکلی رهاص از زبهان اسهت که  از نشهانگان           

کدهد که  تهاب      ههایی نمهود پیهدا مهی     شدیداری تشکیل شده و بر محور زبان در قال  زنجیهره 
های تصویری تشکیل شهده   زبان هستدد. نوشتار شکلی دیگر از زبان است ک  از نشان دستور 

یابهد که  از قواعهد امهلاء      هایی از نماد بر محور مکهان تبلهور مهی    و امروزه ب  صورت زنجیره
ای از ررههدادها در زمههان اسههت و زبههان نوشههتاری  کددههد. زبههان نفتههاری زنجیههره پیههروی مههی

هایی از ههم در نظهر نرفهت،     تواند بازنمایی مکان. این دو را می ایست از سارتارها در سلسل 
                                                                                                          
1.  Saussure, 1978: 31. 
2.  Bloomfield, 1933: 283-292. 
3.  Bloomfield, 1933: 21. 
4.  Bloomfield, 1933: 21. 
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 اند. شداسان  سوار شده اما باید توج  داشت ک  بر دو محور متفاوت هستی
بر همین مبدا دستور زبان و قوانین املا با هم پیوند دارند، ولی یکی نیسهتدد. همچدهان که     

د، بی آن ک  این دو یه  چیهز باشهدد.    توان ب  هم ترجم  کر زبان نفتاری و نوشتاری را می
چیده شدن نمادهای صوتی بر محور زمان در زبان نفتاری ی  ضرورت عمومی است، در 

توانهد   ی حهاملش لزومها رطهی نیسهت و مهی      حالی ک  ترتی  علایم نوشتاری بر سطح رسان 
بها زمهان، و   الگوهای متدوعی را شامل شود. نوشتار بر این مبدا با مکان ارتبهاط دارد و نفتهار   

رصلت رطی و ترتیبی در دومی بیش از اولی بارز است. در ضمن ایهن را ههم بایهد به  یهاد      
موسههیقی، هدرهههای -هههایی از زبهان   تههر از هههردوی ایدااسهت و شههکل  داشهت کهه  زبههان فربه   

را داریم که  به  معدهای کلاسهی  کلمه  نه         -ای های رایان  تجسمی، معاد ت ریاضی، زبان
 نفتار. نوشتار هستدد و ن 

شهود و سرشههت   به  ایهن ترتیه  زبهان که  اصهو  از انهدرکدش مهن و دیگهری زاده مهی          
اکدون قلا  شهده و امهری نرراسهت، در پیونهد بها نویسهایی به  امهری         -ا  ب  ایدجا تکاملی

شهود که  ممکهن اسهت پهس از انقهراض در ارتباطاهای نفتهاری          پایدار و متبلور تبدیل مهی 
رود ادام  دهد. در این معدها رهط به  معدهای دقیهد کلمه         همچدان ب  شکل نوشتاری ب  بقای

روانهد، که  حتها     ابزاری است برای احاار روح. ابزاری ک  ن  تداا نفتار مردنهان را بهازمی  
سازد. در دو تمهدن پیشهگام در    های از میان رفت  را نیز دوباره ب  شکلی محدود زنده می زبان

بیدیم. در ایران نویسایی با نفتار و  ب  روبی می ی نوشتار را آفریدش رط، تقابل این دو سوی 
ها دست ب  نریبان باقی ماند و  حاور زندنان پیوند رورد، در حالی ک  در مصر با مامون

 در حصار غیا  مردنان و ایزدان استقرار یافت.
ههای   نیری نویسایی دسهتخو  تغییراتهی بدیهادین شهد. مهدش      زبان ب  این ترتی  با شکل

بیهان  »شهدند و بهرای بقها به       ی عصبی رمزنراری می تر تداا در مدارهای شبک زبانی ک  پیش
ای ب  کلهی متفهاوت دسهت یافتدهد که        پیاپی وابست  بودند، ب  رسان « بر زبان آمدن»و « شدن

هههای  تههر و ایسههتاتر بههود و ریخههت عمههومی زبههان را بهه  همههراه مههدش بسههی پایههدارتر و سههاده
نویسایی بر این مبدا تداا فدی در سطح اجتماعی نبهود،  کرد.  رمزنراری شده در آن حفظ می

دیگهری و  -ک  تحولی بسیار بزرگ در سطح فرهدگی بود و ب  همین راطر ارتباط میهان مهن  
زبههان را نیههز در سههطح روانشههدارتی بههازتعریف کرد.شههتباه نههرفتن نوشههتار و نفتههار و یکههی 

ت که  در اغله    پدداشتن یه  رهط بها یه  زبهان نفتهاری رطهای رایهج امها وریمهی اسه           
شود. ب  راطر همین رطاست ک  این نکت  اغله    های مربوط ب  تاریخ رط دیده می پژوهش

شهان، امهری    ههای زایدهده   نادیده انگاشت  شده ک  تداوم چشمگیر رطاا پس از انقراض زبهان 
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 عام و رایج بوده و پیامد طبیعی استقلال این دو از هم است. 
کددهد هدگهام بررهورد بها متهون کاهن،        یدیم ک  نمان مهی ب اشتباه مشابای را در متونی می

لزوما با زبانی کاهن ههم سهروکار دارنهد. در حهالی که  نوشهتار دبیرانه  که  در اصهل نظهام            
ی اجتمهاعی دیوانسها ران و کاهدهان بهوده، چدهدان ههم به  نفتهار          رمزنراری معدا در طبقه  

ها پس از مدسوخ شهدن ایهن    ی مردم وفادار نیست. کاتبان سامی رط سومری را قرن روزمره
حامهل معدها    -ک  سهومری نبهود  -ها در زبان ایشان  کردند، چرا ک  این نشان  زبان استفاده می

بود. این ب  معدای زنده بودن زبان سهومری نیسهت، بلکه  به  سهادنی اسهتفاده از یه  نظهام         
در دوران  رمزنراری برای انتقال معدا در دو زبان است. ب  همین ترتی  پیدایش رط آرامی

انهد یها حتها     زده هخامدشی و جاانگیر شدنش بدان معدا نیست ک  کاربرانش آرامی حرف می
 اند.   دانست  این زبان را می

جها در نظهام    ههایی نابه    شهود که  به  تعمهیم     چدین رلطاایی ب  ویژه زمانی نریبانگیر مهی 
ی  سهتادان رشهت   ی دانشهجویان و ا  فهرض همه    مان مدتای شهود. به  عدهوان مثهال پهیش      دانایی
نیرنهد. در حهالی که      های باستانی آن است ک  دارند ی  زبان نفتاری کان را فرامهی  زبان

  شهود،  ی آنچ  ک  در ایهن رشهت  بحهث مهی     ی در دستر  ما نوشتار است، و عمده تداا برن 
ی  ی رمزنشایی و درک مفاوم متن است، و ن  رو  سخن نفتن ب  زبهانی که  زایدهده    شیوه

 ه است.  آن رط بود
تهوان دسهتور زبهان نفتهاری را تها       البت  از روی قواعد املا و دسهتور زبهان نوشهتاری مهی    

ههای زنهده و مهرده تها حهدودی       ی نقاط همگوشهانی زبهان   حدودی بازسازی کرد و با مقایس 
های کان را بازسازی کرد. اما بایهد دقهت داشهت که  ایهن تداها یه          توان آواهای زبان می

دههد. چهرا که  اصهو       لزوما ی  زبان نفتاری واقعی را نشان نمهی  بازسازی فرضی است و
زبهان نفتهاری رصهلتی صهوتی دارد و پهیش از ارتهراع ضهبط صهوت بها انقهراض فرهدههگ           

 شده است. سخدگویانش مدقرض می
این قاعده را باید در نظر داشت ک  نفتار اصو  پیچیدنی و تکثهر و پویهایی بیشهتری از    

ای رهاص و بهرای کهارکردی ویهژه مربهوط       صورتبددی معدا نزد طبق نوشتار دارد. نوشتار ب  
کدهد و   ی سطوح اجتمهاعی برقهرار مهی    ی انساناا را در هم  شود. اما زبان ارتباط میان هم  می

ههایی   هها و انشهعا    شهوند، نهویش   ها با سرعتی بیشتر دنرنون می امری روزمره است. زبان
ی تدهوع   وامگیری و اندرکدش با هم هستدد. دامده  پرشمارتر دارند، و مدام در حال تدارل و 

و سرعت تغییر و مراکز وامگیری تدارل در نوشتار بسهیار کمتهر از نفتهار اسهت. به  همهین       
کدد و ن  آنچ  که    تر و ناه مدسوخ از نفتار را ثبت می هایی کان راطر نوشتار معمو  شکل
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 آورند. ب  واق  مردمان بر زبان می
تواندهد شهکلی    ها دارند. از این رو می تری نسبت ب  زبان کددتر و محتاطان رطاا اصو  پویایی 

کددهد. ممکهن اسهت     ا  ثبت کددد و اغل  چدین مهی  تر از زبان را حتا پس از مدسوخ شدن قدیمی
رط مثل فدلاندی امروز یکسره زبان نفتاری را بازنمایی کدد،یا مثل چیدی هیچ ارتبهاط مسهتقیمی   

تر باشد پیونهد  بها زبهان نفتهاری بیشهتر       در کل هرچ  ی  رط الفبایی جوانبا آن برقرار نکدد. 
اسههت. مههثلا در میههان رطاههای بسههیار جههوان اروپههایی رههط روسههی و بلوروسههی تبههاری همسههان   

ی  کددد. اما رهط روسهی که  در مرتبه      دارند و زبانی رویشاوند را هم رمزنراری می )کریلی ( 
هههای  کدههد و لغههز  زبههان نفتههاری را بازنمههایی مههی قههرار دارد، تداهها کلیههت  1تکههواژی-واجههی

ی ایداها را ههم    نیرد. در حالی ک  بلوروسی همه   غیردستوری و عداصر تکرار شونده را نادیده می
 ۵نیرد. جای می 1ی واجی دهد و ب  همین راطر در مرتب  نشان می

که  بهرای   ( اسهت  IPAالمللهی آوانگهاری )   ترین رط ب  زبان نفتاری الفبای بین وفاداران 
انجمهن  »م.( در فرانس  شکل نرفهت و دسهتاورد   1۳۳۷خ/  11۱۵) ۰1۱۵نخستین بار در سال 
 Dhi Fon`etik‘بهود، که  در زبهان انگلیسهی نهام رهود را به  صهورت         « معلمان آوانگهاری 

Tˆıcerz’ Asoci ´ ´econ’ تهرین رطاهای    این نویس  در ضهمن یکهی از جهوان    ۰نوشتدد. می
ک  کارکرد نوشتار اصو  ثبت دقید نفتار نیسهت. قهلا  شهدن     ی زمین هم هست. چرا کره

سهازد   کار می ای مادی و وابست  ب  بیدایی، رود ب  رود آن را محافظ  متن نوشت  شده ب  زمید 
 تر نفتار عق  بماند. شود از پویایی چا ک و باعث می

مهروی بها   ههای محلهی اسهت که  قل     ها و نویش ای از لاج  ا  شبک  نفتار در شکل پای 
کدد. یعدی در غیها  نویسهایی، چیهزی به  نهام زبهان        کاری می فرهدگ مشترک را موزائی 

ههایی   استانده هم نداریم و هرآنچ  هست موزائیکی از نفتارهاست ک  در آوا و بیان تفاوت
با هم دارند و انر بر دستور زبان و نظام واژنان مشترکی اسهتوار شهده باشهدد، رویشهاوند و     

های نفتاری بها ههم    ی این سب  شوند. بدیای است ک  هم  ت  در نظر نرفت  میدر هم پیوس
برابر نیستدد و بر اسا  شمار نویشوران و اهمیت سیاسی مراکز استقرارشان تقهارن میانشهان   

ههای افقهیِ    شود. با این حال در غیا  متن نوشت  شده هیچ ی  از این زیرسیسهتم  شکست  می
 ار بر بقی  ندارد. درهم پیوست  استیلایی پاید

ههای   بخشهد، بهیش از هرچیهز مهدش     آنچ  شکلی راص از نفتهار را بهر بقیه  برتهری مهی     

                                                                                                          
1.  Phonemomorphic level 
2.  Phonemic level 
3.  Rpgers, 2005: 5. 
4.  Coulmas, 2013: 7. 
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بخش باشد، اغل  نرانیگاهی  فرهدگی هستدد. یعدی متدی اثرنرار و زیبا و معدادار ک  هویت
کدهد و اسهتوار    نیرد ک  فرانیری و کهاربرد شهکلی رهاص از نفتهار را تهرویج مهی       قرار می

ی بارز این قاعده اهمیت اشعار همر در نستر  نویش یونانی ایونی اسهت،   نمون سازد.  می
ی فردوسی و متون شاعرانی مثل سهعدی و حهافظ و مو نها در نسهتر  و      و اهمیت شاهدام 

 تثبیت پارسی دری در مقیاسی جاانی.
کدهد و آن را به     نوشتار دستگاهی نمادین اسهت که  یکهی از ایهن نفتارهها را ثبهت مهی       

آیهد و   کشد. یعدی با نوشتار سطحی نو از انتزاع در زبان حاصل می ی زبان استانده برمی ب مرت
ی  تهر از شهبک    تهر، پایهدارتر و پیچیهده    شود ک  نسترده چیزی ب  اسم زبان رسمی پدیدار می

نفتارهای شفاهی پیشین است. ایهن زبهان رسهمی در سهطحی تهازه از پیچیهدنی نمهود پیهدا         
نیههرد، بههی آن کهه  لزومهها   هههای پیشههین جههای مههی  فتارههها و نههویشکدههد و بههر فههراز ن مههی

 شان شود یا نابودشان کدد.  جایگزین
آیهد   شود، و بسهیار پهیش مهی    بخش قلا  می هایی نیرومدد و هویت نوشتار اغل  ب  مدش

ی رهط اوسهتایی و اوسهتا یها      ک  اصو  برای ثبت آن زاده شود. ب  ویژه در ایران زمین رابط 
ی  ی با قرآن و متونی مثل شاهدام  چدین است و ناه مدش فرهدگی از نسهخ  عرب-رط پارسی
ا  پویاتر و اثرنرارتر است و ناه ب  لحاظ زمانی هم بهر آن تقهدم دارد. نوشهتار     نوشت  شده

ی معدهایی   های سازمان دهدده های پایدار و ستون ب  این ترتی  سیستمی است ک  بستر جر 
شتار از انباشت و اجتماع همین معداها و متون محهوری حاصهل   ی نو دارد. پیچیدنی افزایدده

شهود و   آید و بر همین مبدا از نفتاری ک  زودنرر است و وابست  ب  سهخدگو مسهتقل مهی    می
 کدد. تری را در سطحی نو از انتزاع رمزنراری می بایگانی معدایی نسترده

شه  دارد. نویسهایی دو   ظاور این سطح تازه از پیچیدنی در کهارکرد بدیهادین نوشهتار ری   
سازد.  مکان و نویدده مستقل می-کدد و سخن را از زمان ی نفتار را رف  می محدودیت پای 

ههای تصهویری تبلهور     شود ک  در قال  نشان  ب  این ترتی  شکلی انتزاعی از زبان پدیدار می
ههای   بهر رسهان    کدد، ن  با شدوایی. این زبهانِ رسهو  کهرده    یافت  و با بیدایی ارتباط برقرار می

متدی، بر رلاف نفتهار میهرا و نهررا نیسهتدد و به  حاهور یه  سهخدگو وابسهتگی ندارنهد.           
ورزند و در برابهر غیها  سهخدگو     بدابراین در برابر نرر زمان و جابجایی مکانی مقاومت می

ا  جهان   مصونیت دارند. زبانی ک  نوشت  شده باشد، ب  مخاط  مربوط اسهت و بها رواندهده   
 ا  جدا شده و مستقل از آن در قالبی فیزیکی تثبیت شده است.   چون از نویسددهنیرد،  می

تهوان به  اهمیهت و     دلیل آن ک  نوشتار ارج و اهمیتی بیش از نفتار دارد را از سویی مهی 
های بیدایی نسبت ب  شدوایی مربوط دانست، و از سوی دیگهر آن را   ارز  تکاملی بیشتر داده
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ا  مدسو  کهرد، که  نسهبت به  نفتهار شهفاهی        زمان و ماندناریب  ثبات نوشتار در محور 
 دهد. ی زمانی بزرنتری تحت تاثیر قرار می شماری بیشتر از افراد را در دامد 

شود، در اصل زبان نوشتاری اسهتانده شهده اسهت.     در معدایی ک  امروز فامیده می« زبان»
وسهط مردمهی به  کهار نرفته       شه  در زمهانی ت   زبان اکدی یا پارسی باستان یا اوستایی بهی 

شداسهیم، شهکل نوشهتاری و     هها مهی   انهد. بها ایهن حهال آنچه  مها امهروز از ایهن زبهان          شده می
ههای متدهی تهداوم یافته       ها مقاومت ورزیده و بهر رسهان    ایست ک  در برابر نرر هزاره رسمی

بسهیار   ای ای از نفتارهای متدهوع بهوده که  در پاده      است. زبان اصلی اوستایی، قاعدتا شبک 
تههر از مرکههز فرهدههگ اوسههتایی در ایههران شههرقی سههخدگو داشههت  اسههت و طیفههی از   نسههترده

 ندجانده است.   های آوایی و حتا دستوری را در رود می تدوع
ب  همین ترتی  ب  احتمال بسیار زیاد در دوران هخامدشی مردم شو  و بابل و کرمهان و  

ای که  مها    ی استانده اند. اما نسخ  نفت  یهایی متفاوت از پارسی باستان سخن م ری با نویش
ی بیسهتون ثبهت شهده و احتمها  نهویش       شداسیم، همان است ک  در کتیبه   می« زبان»از این 

مردم انشان )شیراز امروزین( بوده است. زبهان عبهری ههم به  همهین شهکل احتمها  نهویش         
های  ی زبان پیچیده های مقرنس ی یاودیان تبعیدی در بابل بوده است، و یکی از کاشی ویژه
شهده اسهت. تهدوین تهورات و      کدعانی رایج در آسورستان و میانرودان محسهو  مهی  -فدیقی

و احتمها  نه  نفتهار     –نوشت  شدن این متن در زمان هخامدشیان بود ک  این نهویش رهاص   
 بدل سارت.  « زبان عبری»را ب   -رایج در رودِ اورشلیم قدیم

دیدتر هم مصداق دارد. تا پیش از آن ک  دانت  کمهدی  های ج ی زبان همین قاعده درباره
ا هی را بدویسید و این شعر ب  متدی آموزشهی و هدجارسهاز در فرهدهگ تبهدیل شهود، زبهان       
ایتالیایی وجود نداشت. متن دانت  در پیوند با نویسایی نهویش محلهی مهردم فلهورانس را به       

ی اسهدی   نامه   ی فردوسهی و نرشاسهپ   زبان ایتالیایی بدل کرد. ب  همان ترتیبی ک  شهاهدام  
ی مردم تو  را ب  پارسهی دری   المل  توسی نویش پارسی ویژه ی نظام توسی و سیاستدام 

ی این موارد نوشتار است که  به  پیهدایش متدهی طهو نی و       و زبان ملی بدل سارت. در هم 
اهی دهد و این مهدش فرهدگهی همچهون نرانیگه     میدان می -اغل  ب  صورت شعر-اثرنرار 

که   -کدهد و زبهان حامهل رهود را نیهز       معدایی برای ایجاد هویت مشهترک کهاربرد پیهدا مهی    
در مقام رمزنان آن هویت بر فراز نفتارههای پویها و متدهوع تثبیهت      -صورتی نوشتاری دارد

 کدد. می
های ی  نویس  برای ایفای این نقش باید چدد شرط را برآورده کددهد: نخسهت آن    نشان 

ای باشد ک  ب  راحتی ب  حافظ  سگرده و ب  یادآورده شود. دوم آن  در دامد  ک  تعداد  باید
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ی راصی نیاز نداشهت  باشهد. سهوم     شان باید ب  نسبت ساده باشد و ب  وسیل  یا زمید  ک  نوشتن
آن ک  باید شکل ظاهری علایم با هم تفاوت داشت  باشد تا ب  راحتی از هم تفکیه  شهوند.   

  شهان و سهاده   هها، تفکیه  شهکل    مل نویسایی با کم شدن تعداد نشان ب  همین راطر سیر تکا
نگار ب  الفبایی ب  این راطر چدین ماهم   شان پیوند رورده است. نرار از رطاای اندیش  شدن

 زده است. شده، ک  در هر س  مورد جاشی را رقم می است و بلافاصل  وامگیری می
هها به     یم در دسهتر  بهرای نویسه    دهدد ک  شمار علا این س  شارص در ضمن نشان می
ای ب  سهمت نمادههای برراسهت  از عداصهر طبیعهی در       نسبت محدود است. ب  ویژه همگرایی

کار است. ب  همین دلیل ممکن است رطاایی ب  کلی نامربوط به  علایمهی همسهان برسهدد.     
ههای   هیرمدهد اسهت که  یدسهن شهباهت     -ههامون -ی ایسهتر و رهط سهدد    ا  رط جزیره نمون 
شان را نشان داده و با توج  ب  چاار هزار سال و هجده هزار کیلومتر فاصل  بیدشان، تقریبا میان

 اند. ست ک  مستقل از هم تکامل یافت  قطعی
دهدهد که  نویسهایی سیسهتمی ویهژه و به  نسهبت         هایی از این دست نشان مهی  محدودیت

دههد.   توضیح مهی  های ظاور رودبدیاد  را دیریا  است و این تا حدودی کم بودن کانون
های انسانی را بر حس  وابست  بودنشان ب  شرایط بیرونی و قواعد درونی بهر   انر کل فداوری

نیرد. شهرایطی   ی دشوارِ این پیوستار قرار می طیف آسان/ دشوار بچیدیم، نویسایی در نوش 
 ی متخصصهان  ی طبقه   بیرونی مثل انباشت اطلاعات فرهدگی و پیچیدنی اجتماعی و انهدازه 

ای نرر کدد تا نویسهایی در یه  جامعه  ریشه  بدوانهد و       ی فرهدگ باید از آستان  در حوزه
ی درونهی ههم بایهد بهرآورده شهود تها        نان  های س  سودمدد جلوه کدد. علاوه بر این شارص

نمادهای تصویری و آواهای صوتی را ب  هم متصل کدد. اصو  همین واسط  بودن نویسهایی  
ای مثل زبان، عاملی است ک  آن را ب   آن هم در پیوند با فرایدد پیچیده میان بیدایی و شدوایی

 کدد.  ی  فداوری دیریا  و دشوار بدل می
ترکی  این شروط درونی و بیرونی باعث شده تا سهیر تکامهل رهط تها حهدودی تهاریخ       

ارز  زور و ههم  ی رطاها را ههم   کشف قواعد حاکم بهر آن باشهد. بررهی از نویسهددنان همه      
ی میزبهانش بها رره کهارکردی را بهرآورده      اند، با این فرض ک  هر رطی در جامعه    دانست
نمایهد. یعدهی رهط الفبهایی آشهکارا از       با این حال چدین نگرشی درست نمی 1کرده است. می

کدد و ی  زبان یگان  )مصهری باسهتان(    را برآورده می« نوشتن»رط تصویری باتر کارکرد 
خامدشی( با رط الفبایی مردمی باتر از رط تصویری کاهدانه   در ی  دوران یگان  )دوران ه
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شده است. یعدی رط نوعی فداوری است، و ن  نوعی هدهر، و هرچه  سهازوکارهای     نوشت  می
تر باشدد، نقش میانجی رود را بین دو سیستم شهدیداری   تر و ساده ا  مدسجم سیستمی درونی

ندد معماری نوعی ماارت عملیاتی است ک  با کدد. رط ما نفتار و بیدایی نوشتار باتر ایفا می
دستکاری در جاان عیدی بیرونی همراه است، و ب  همان ترتیبی ک  فداوری بریدن سهدگ در  

 تراز، نویسایی نیز چدین است. جوام  باستانی متفاوت بوده و ناهم

را بازنمایی  -مثلا نویش و تدوع در روانش ی  واژه-ی عداصر زبانی  رطاا اغل  هم 
دهدد ک  در نفتار رود به  رهود درک    هایی دیگر را نشان می کددد و در مقابل شارص نمی
کدهد که     نراری ندارد. مثلا دستگاه تدفسی ب  شکلی زبان را تولید می شود و نیاز ب  نشان  می

 نیرد.  هایی از سکوت جای می ها بر  ها و جمل  ا  نسست  است. یعدی بین واژه سرشت
نراری نداریم  نگار مثل سومری و چیدی و هیرونلیف نیازی ب  فاصل  در رطاای اندیش 

ی بعدی تفاوت دارند. اما  شوند و با واژه ها رود ب  رود در ی  شکل رلاص  می چون واژه
شود، ب  قراردادی نیهاز اسهت که      های الفبایی ک  هر واژه با چددین علامت ثبت می در زبان

ی    ی بعهد را نشهان دههد. در سهطح جمله  امها همه         کلم محل پایان یافتن ی  کلم  و آغاز 
ی واژنان مربوط ب  یه  جمله  را بایهد به  شهکلی از       رطاا مشکل مشابای دارند و زنجیره

 ی بعدی جدا سازند. ی جمل  ی سازنده روش 
ها در متن ب  صورت فاایی رالی بعهد از ههر واژه    در رطاای الفبایی امروزین این بر 

نراری مکث یا سکوت پس از هر کلم  یا جمل  انگار برای  . این نوع نشان شود بازنموده می
نخستین بار در رط پارسی باستان ابداع شده باشد. در آن زبان این وقفه  بها یه  مهیخ کهج      

شده و بعدتر در رط آرامی ب  فاایی رالی تبدیل شهده اسهت. متهون یونهانی و      بازنموده می
هها   نهراری  د و قرن اول میلادی همچدهان از ایهن فاصهل    رومی و چیدی کان تا پانصد سال بع

نوشهتدد. ایهن    ی واژنان و جملات را بی وقف  پشت سر هم مهی  کردند و زنجیره استفاده نمی
آمیز پیدا کرده است. مثلا در رهط   های بعدی ناه حالتی وسوا  نراری مکث در زبان نقط 

 دهدد.  ار در با ی واژه نشان مید ای دُم ی بین هر دو هجا را هم با نقط  تبتی فاصل 
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 دومبخش 

کامل سیستمی نوشتار  ت
کم س  بار ب  طور مستقل از صفر در جوام  نونهانون تکامهل یافته  که  هریه        رط دست

کددد: پیشهتر از همه  در ایهران زمهین      قلمرو بزرگ و مامی از جغرافیای انسانی را را نمایددنی می
پ.م( و کمی بعدتر در مصهر )قهرن دوم و سهوم تهاریخی:      ۵1۷۷-۵۰۷۷)س  قرن آغازین تاریخ: 

پ.م( ک  احتما  وامی از رطاای ایرانی بوده و به  سهرعت به  سیسهتمی رودبدیهاد       ۵1۷۷-۵1۷۷
-1۳۷۷/ 1۳۷۷تها   11۷۷ههای   ای طو نی در چین )حدود سهال  بدل شده است. دومی بعد از وقف 

پ.م(  1۱۷/ 1۰۵۷ریکههای مرکههزی )سههال ای بلدههد در آم پ.م( و سههومی بههاز بعههد از وقفهه  11۷۷
ی رهط در   پیشهید   رطاای مایا را نتیجه  داد. نگهر  دانشهگاهی غاله  آن اسهت که  ظاهور بهی        

 1نفت  را دارد: سومری )ایران غربی(، چیدی و مایا. ای نانویسا همان س  کانون پیش زمید 
مستقل پدید آمده و رهط   ی ایستر هم نویسایی ب  طور علاوه بر ایداا ب  احتمال زیاد در جزیره

ههایی بسهیار جدیهدتر مربهوط      )یعدی: نقل قول( را نتیجه  داده، که  البته  به  زمهان      1رونگو-رونگو
.م( شهکل   1۵تهاریخی )ق   ۰۰ا  در حهدود قهرن    شود. این رهط احتمها  در شهکل آغهازین     می

نگهار تبهدیل    )قرن هفدهم میلادی( ب  رطی کامل با سارتار تصویری اندیشه   ۱1نرفت  و در قرن 
ی ایسهتر به  شهمار     شده است. زبان پشتیبان این رط راپانویی بوده ک  زبان اصهلی بومیهان جزیهره   
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رونگو احتما  از چپ ب  راست و از پایین ب  بها  در جاتهی نهاوآهدی    -های رونگو آید. کتیب  می
نمادهها بررهی    انهد. ایهن   دانسهت   1۱۷تها   11۷های این رط را بهین   شده است. شمار نشان  نوشت  می
 1اشت  است.نون  د نگار و برری آوانگار بوده و سارتی تصویری و نقاشی اندیش 

ها ب  ایهن جزیهره و کشهتار     این رط و افراد باسواد وابست  ب  آن در جریان هجوم اروپایی
های مقیم پرو ب  این  م.( اسگانیایی1۳11) ۱۵۰1ساکدانش از میان رفت. در حدی ک  در سال 

 ۱۵۱۷ی  ل  بردند و هزار و چاارصد نفر از بومیان را به  بردنهی نرفتدهد. در دهه     جزیره حم
.م( تداا حدود دویست نفر از بومیهان ایهن جزیهره زنهده مانهده بودنهد که  ههیچ یه           1۳۰۷)

شان را نداشتدد و مبلغان مرهبی فرنگی تازه در ایهن هدگهام به      توانایی رواندن رط اجدادی
ی  رونگهو دو نویسه   -نماید ک  علاوه بر رهط رونگهو   دین میوجود چدین رطی پی بردند. چ

  1نیز در این جزیره تکامل یافت  باشد.« تائو»و « ماما»های  دیگر ب  نام
ههای رهط    رقی  نویسایی است. نخسهتین نشهان    ب  لحاظ تاریخی ایران زمین راستگاه بی

سیصد سال بعهدتر اسهت   شوند، و تداا  پ.م در ایلام و میانرودان پدیدار می ۵۰۷۷در حدود 
ای  بیدیم. زایش رط در تمدن مصهری احتمها  تبارنامه     ک  مشاباشان را در تمدن مصری می

چهون   ۵ی میانرودان و آسورستان ب  شهمال مصهر انتقهال یافته  اسهت.      ایرانی داشت  و از مدطق 
مکان است با مراکزی ک  عداصر اصلی زندنی کشاورزان   ظاور رط در مصر همزمان و هم

کددهد، و شهواهد    )کشت نددم و جو، پرور  بز و نوسفدد( را از ایران زمین وامگیهری مهی  
اند ک  بومی مدهاطد   محکمی هست ک  این مراکز احتما  توسط مااجرانی تاسیس شده بوده

جدو  غربی ایران زمین بوده و از راه صحرای سیدا ب  شهمال دلتهای نیهل نقهل مکهان کهرده       
اند. این ارتباط فرهدگهی بها وامگیهری     ( پیوند داشت 1-ی نقده )دوره بودند و با فرهدگ نِرزِه

ی اوروک پسهین   سهومری دوره -از فرهدهگ ایلامهی   1- ی هدر و فرهدگ مادی نقده نسترده
سهال به  درازا    1۱۷و  ۰پ.م( همراه بوده 1۵۷۷-۵1۷۷پ.م( و جمدت نصر ) ۵۱۷۷-۵1۷۷)

 کشیده است.
کیلهومتری جدهو     ۰۱۷ر آبیهدو  در حهدود   ها از رط در مصهر د  ترین نمون  قدیمی

نهردد. بررهی از    پ.م( بهاز مهی   ۵1۷۷) 1۷۷قاهره کشف شده و قدمتش به  حهدود سهال    
انهد و آن را   پ.م( عقه  بهرده   ۵۰۷۷پژوهشگران تاریخ این نمادهها را تها ابتهدای تهاریخ )    

ی نههراری قههدر انههد. امهها ایههن تههاریخ زاد بههودن نویسههایی در مصههر دانسههت  دلیلههی بههر درون
شهان در میهانرودان    ی این نمادها با آثار همزمان نماید. در ضمن شکل اولی  آمیز می اغراق

                                                                                                          
1.  Daniels and Bright, 1996: 183-184. 
2.  Daniels and Bright, 1996: 183. 
3.  Barraclough and Stone, 1989: 53. 
4.  Hartwig, 2014: 424–425. 
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های ایران غربی سیر تحول مشخصی ندارند و ناناهان در   همسان هستدد و بر رلاف نمون 
ههای   هایی اغل  جانوری هستدد که  بهر لهوح    شوند. این آثار نقش اسداد تاریخی ظاهر می

 متر اندازه دارند.  سانتی 1تا  ۱/1اند و هری   ترسیم شده ها نلی یا استخوان
بر رلاف رطاای تکامل یافت  در میانرودان و ایلام و آسورستان، ک  تحول قدم به   

های مشاب  مدتاهی شهده، در مصهر ایهن      شان طی س  چاار قرن نرشت  ب  رمزپردازی قدم
نظر ریخت هم بها آنچه  که  در     شوند و از پیشید  و ناناانی نمایان می آثار ب  شکلی بی

مدطد حاکم بر این رمزنان ههم یکهی اسهت.     1بیدیم شباهت دارند. میانرودان و ایلام می
ها و آواهایی  های عیدی و ملمو  )معمو  جانوری( برای اشاره ب  عبارت یعدی از نشان 

اند. علایم رهط مصهری    استفاده شده ک  اغل  اسم راصی برای مکانی یا شخصی بوده
آغازین و رط همزمانی ک  در سومر و ایلام رواج داشت  بسیار ب  هم شبی  اسهت و تداها   

  1.شود ها آغاز می با نرر چدد قرن است ک  وانرایی در شکل رمزپردازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی چاارم پ.م( ، دو قرن اول تاریخی )اوارر هزاره۵-ی اوروک نمادهای سومری آغازین، دوره )راست
 پ.م ۵۷۷۷/ ۰۷۷)سرور( در کدار علامت ایزدبانو ایدانا، اوروک، حدود سال « انِ»نماد  )چپ
 
 
 
 

 

                                                                                                          
1.  Larkin, 1999. 
2.  Hartwig, 2014: 427. 
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 پ.م ۵1۷۷/ 1۷۷مصر، حدود سال 

 

ی چاهارم پ.م( به  سهرعت     این نمادها البت  طی قرن چاارم تهاریخی )قهرن آرهر ههزاره    
نتیجه  هرچدهد   شود. در  نیرند و رط هیرونلیف از دل آن زاده می بافتاری بومی ب  رود می

رط مصری ماندد سایر عداصر زندنی یکجانشیدی راستگاهی ایرانی دارد، اما از نظر ریخت 
نمایهد که  اصهل مهدش وامگیهری شهده از تمهدن ایرانهی،          و سارتار مستقل است و چدین می

امکان ثبت اندیش  در قال  نمادها بوده و رهودِ نمادههای هیرونلیهف اولیه  در مصهر ابهداع       
 1شده باشدد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۵۵۷تها   1۳۷ی نارمر، ک  ب  نمادهای سومری شباهت دارد، سهال   رمزنان پیشاهیرونلیف مقبره
 پ.م( ۵1۷۷-۵۷۱۷)

 
 

                                                                                                          
1 Sampson, 1985: 78. 
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تاثیر بازنشتیِ هدر مصری بر هدر 
سومری: شاه پیروزمدد نرز ب  دسهت  

ی برهدهه  کهه  بهها ایههزدی    بهها با تدهه  
شهههود و  وار حمایهههت مهههی   پرنهههده

سهههت: دشهههمدانش را اسهههیر کهههرده ا
/ 1۵۵۷ائانههاتوم شههاه  نهها  )سههال  

نههارمر اولههین فرعههون   پ.م( و 1۰۱۷
 پ.م( ۵۷۱۷/ ۵۵۷مصر )سال 

 
بعههد از ایههران و مصههر کهه     
ی  هههای کههره تههرین تمههدن کاههن

زمین هستدد و تقریبا همزمان به   
عصههر نویسههایی ورود کردنههد،   
چاههار تمههدن دیرآیدههدتر بسههیار  

هها در   دیرتر نویسا شهدند. چیدهی  
 11۷۷تها   1۳۷۷های  الی س فاصل 

پ.م( رهههههط  11۷۷تههههها  11۷۷)
ی رود را پدید آوردند، که    ویژه

احتما  مثهل مهورد مصهر بها تهاثیر      
های ایرانهی همهراه بهوده و بها      ایده

تبار سهکا به     ی قبایل ایرانی واسط 
آن قلمههرو انتقههال یافتهه  اسههت. در 

هههای  ایههن دوران سراسههر اسههتپ  
ههای رهط چیدهی ههم در      سکا بهوده و نخسهتین نمونه    شمالی قلمرو راوری در ارتیار قبایل 

نیز مثل مصری از نظر   همین زمان و در همین مداطد تحول یافت  است. با این حال رط چیدی
ی مرکزی ثبت افکهار در قاله     ریخت و نمادپردازی ابداعی بومی است و احتما  تداا ایده

 نمادها بوده ک  از ایران ب  آن سو انتشار یافت  است.
ی رود را تولید نکردنهد و ههردو رهط اصهلی رهود ) تهین و        روپاییان هرنز رط ویژها

ی  ی دوم سهومین ههزاره   یونانی( را از ایران غربی وام نرفتدد و این به  طهور عمهده در نیمه     
ی اول پ.م( و دو و نهیم ههزاره دیرتهر از ایهران زمهین تحقهد        ی نخست هزاره تاریخی )نیم 
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زاد رهط را   ک  از نفوذ تمدن ایرانی به  دور بهود و به  شهکلی درون    ی آمریکا  یافت. در قاره
پ.م( نخسهتین   1۱۷) 1۰۵۷ابداع کرد هم تقریبا همزمان با اروپا نویسا شد و در حدود سهال  

 های رط در آمریکای مرکزی پدید آمد. نشان 
ی  تاریخ رط در ایران زمین علاوه بر فال تقدمی ک  شرحش نرشهت، از چدهد زاویه    

هها متفهاوت اسهت. یکهی از ایهن       نیز ویژه اسهت و بها تهاریخ نویسهایی در سهایر تمهدن      دیگر 
شهان اسهت    نمودهای این تفاوت پویایی زیاد رطاا، شمار زیادشان، و انتزاعی شدن افزایدهده 

ههها و  کهه  بهه  ظاههور الفبهها انجامیههده اسههت. ایههن پویههایی از همههان ابتههدای کههار در نویسهه      
شود. مسیر تکاملی رط در ایران زمهین به  کلهی     دیده می های ایلامی و سومری نمادپردازی

 ها متفاوت است و این ب  توضیحی نیاز دارد. با مدار سایر تمدن
ی تهاریخی )ابتهدای    ایلامی اولی  و هیرونلیف اولی  در همهان قهرون اولیه    -رط سومری

مزپهردازی را  هایی متمایز از ر کددد و نظام ی سوم پ.م( ب  شکلی وانرا تحول پیدا می هزاره
ترین شهارص جهدایی ایهن دو آن اسهت که  در رهط میخهی سهومری          آورند. مام پدید می

ههایی   نیرد و علایم به  شهکل   های تصویری فاصل  می نمادپردازی اولی  ب  سرعت از ریخت
نگهار   ی اندیشه   کددد. در حالی ک  در هیرونلیهف شهکل اولیه     انتزاعی و قراردادی نرر می

 کدد.  ها را نمایددنی می هم در همان شکل واکاا و واک  شود و بعدتر حفظ می
ی  بهودن روحیه   « نهرا  طبیعت»ربط مثل  انگیز ب  عواملی بی این وانرایی ب  شکلی شگفت

مصریان مدسو  شده است. در حالی ک  کافی است ب  کارکردها و بسامدهای نویسهایی در  
رط در مصهر همهواره امهری سهلطدتی و     این دو قلمرو بدگریم تا دلیل این تفاوت را دریابیم. 

ویژه باقی ماند ک  کاربرد  در انحصار کاهدان و دیوانسا ران بود. در حهالی که  در ایهران    
ههای اقتصهادی و حقهوقی     زمین رط هم در راستگاه و هم در کاربرد عام رود ب  اندرکدش

دهی اسهداد مهالی    داد و اصو  راستگاهش در آنجها بهود. یع   غیردرباری و غیر دیدی ارجاع می
سهارت و   ی مرکزی متون را بهر مهی   کرد، هست  ک  تراکدش مالی افراد عادی را نزار  می

 ستون فقرات تحول رط نیز همین کارکرد بود. 
بر رلاف آن، در مصر رط کارکردی آییدی داشت و برای برچس  زدن بهر امهوال رهدایان    

ین بهرای ثبهت اطلاعهات رهرد و جزئهی      نرفت. رط در ایران زمه  یا فرعون مورد استفاده قرار می
ی ارتبهاط بها رهدایان و شهاهان      اقتصادی و قراردادهای بیدافردی کاربرد داشت، و از آنجا ب  مرتب 
ی ردایان و شاهان محصهور بهود    تعمیم یافت  بود. در حالی ک  در مصر رط اصو  در همان دایره
کهرد، نه  کهرداری     آمیهز تبهدیل مهی    و ب  همین راطر نوشتن متن را ب  کدشی جادویی و مداسه  

 چدان ک  در ایران زمین رواج داشت.   دستی برای رف  نیازی روزمره،  عملیاتی و دم
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های تازه )مثل اکهدی( بها    شد و ورود زبان ب  همین راطر در ایران مدام رطاای تازه ابداع می
ر )سهومری( ابهداع   نشت ک  در آغاز برای ثبت زبهانی دیگه   شان با رطاایی همراه می نویسا شدن

تهرِ زبهانی و قهومی در     ی بسهیار پیچیهده   ترِ کاربرد و آن نقش  ی بسیار نسترده شده بودند. این دامد 
شدن مستمر و انتزاعی شدن نام ب  نهام رهط را در     ایران عاملی بود ک  پویایی چشمگیر، پیچیده

 ها را از مصریان دری  داشت.   ایران زمین نتیج  داد، و این موهبت
هایی داشهت. در مصهر ههم     این در حالی بود ک  مصر از هردو جدب  با ایران زمین شباهت

ههها )در شهمال لیبیهایی و یونهانی و سهامی، و در جدههو       جغرافیهایی متدهوع و تدهوعی از زبهان    
شهدند و هرنهز بها     ها یکسره سهرکو  مهی   ایم. اما این زبان های آفریقای سیاه( را داشت  زبان

ها به  کهار نرفته      ا نشدند. در واق  رط در مصر هرنز برای ثبت زبانرط هیرونلیفی نویس
های  ها و نویش ی زبان نشد و ب  همین راطر متون هیرونلیف اطلاعاتی بسیار اندک درباره

شهد   دهد. این رط در اصل ابزاری جادونران  محسو  می رایج در مصر باستان ب  دست می
 کارکردی مستقل و قائم ب  ذات. و نوشتن جزئی از مداسکی مرهبی بود، ن 
کهاملا بهرای ورود به  رهط سهیر       -بر رلاف چیدی-این در شرایطی بود ک  زبان مصری 

ههای نویسهای ماهم رایهج در      های ایرانی آمادنی داشت. زبان مصریان با یکی از زبان نویس 
تعلهد  حهامی  -ای سهامی  ی زبانه   های سامی( رویشهاوند بهود و به  رهانواده     ایران زمین )زبان

ههایی سه     های ایران غربی مثل اکدی و عبری و کدعانی از بهن  داشت. هم مصری و هم زبان
داد.  های زبانی را ب  دسهت مهی   ها مشتد شان در با  شدند ک  صرف کردن حرفی سارت  می

از این رو تحول شتابان رط در ایران غربی و زاده شدن رط الفبایی از دل همین نوشتارهای 
کاری و ایستایی باورنکردنی رط مصری جای توجه  دارد. بها توجه      محافظ  سامی، در کدار
ها روشن است ک  سازماندهی اجتماعی رط، عامل اصلی از ایسهتایی یکهی و    ب  این شباهت

 پویایی دیگری بوده است، و ن  ماهیت زبان.
ام ی ع ی رطاای ایرانی و مصری آن است ک  در ایران رسان  ی جال  توج  درباره نکت 

تر بهوده اسهت. ایرانیهان رطاهای اغله  میخهی رهود را بهر          دستی تر و دم  رطاا از مصر ساده
هیرونلیهف و    نوشتدد، در حالی ک  مصریان از همان ابتدای پیهدایش رهط   های نلی می لوح

کردنهد.   دوران دودمان نخسهت، از پهاپیرو  و مرکه  و قلهم بهرای ایهن کهار اسهتفاده مهی         
ها و فدون ثبهت علایهم مدتاهی     کردن در ایران زمین ب  جدایی رسان  استقلال نوشتن از نقاشی

مدهد   های مداس  برای کاغرسازی هم باره شد. در حالی ک  در مصر ک  از نعمت رویش نی
ای ک  برای نقاشی رایج بود تا پایان برای نوشتن هم کارکرد داشت. نوشهتن   بود، همان شیوه
داد،  بیشتری از علایم را در فاایی کوچکتر جای مهی تر بود، حجم  تر و ساده بر کاغر سری 

 سارت.   تر و جم  و جورتر را ممکن می هایی سب  و بایگانی
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ههایی   ها البت  ماندنارتر و پایدارتر از پاپیرو  بودند و بعد از پخته  شهدن در عمهل به  سهدگ      لوح
ناپهریری   ن به  شهکل قیها    های نوشتاری در میانرودا شدند. ب  همین راطر بایگانی جاویدان تبدیل می

نوشهت، بها مشهکل     تر از مصر است. در مقابهل کسهی که  بها قلهم نهی بهر لهوح مهی          تر و حجیم نسترده
محدودیت فاا دست ب  نریبان بود. احتما  یکی از فشارهایی ک  به  سهاده شهدن رطاهای ایرانهی و      

وده اسهت. ایهن نکته  را ههم     نویسی به  ی ویژه یعدی لوح تر شدن نمادها مدتای شده، همین رسان  انتزاعی
شدند، بر رلاف نوشهتارهای مصهری دو    باید در نظر داشت ک  علایم رط میخی ک  بر لوح نقش می
ی  شهدند. یعدهی عمهد یه  نشهان  و زاویه        بعدی نبودند، بلک  در واق  ردی سه  بعهدی محسهو  مهی    

 شده است.   ها هم بخشی از رمزنراری حروف محسو  می فرورفتگی
بهرداری نکهرد و در سراسهر ایهن      شدارتی باهره  ط مصری از این موهبت بومبا این حال ر

نگارهایی بسیار پرشمار و نیج کددده باقی ماند ک  ب  معدای  مدت همچدان ب  صورت اندیش 
شهده از هیرونلیهف پدیهد آمهد و       ها بعدتر مشتقی ساده شد. وقتی قرن دقید کلم  نقاشی می

همچدهان تصهویری بهود و بسهیار دشهوار، و کهاربرد        رط کاهدان  )هیراتی ( نام نرفهت،  
 مدحصر ب  تددنویسی کاهدان و دبیران بود. 

ای نهو نبههود کهه  مدطقهی تههازه را دنبههال کدهد، بلکهه  در واقهه  همههان     رهط کاهدانهه  نویسهه  
تر نقاشی شده باشد. در حالی ک  در رط سومری در حدود   هیرونلیفی بود ک  با قالبی ساده

ک  نیهاه معدهی   « مو»های آوانگاری کامل نمایان شده بود. مثلا  ( نشان پ.م 1۱۷۷) ۵۷۷سال 
شد، در ضمن بهرای نمهایش مفاهومی انتزاعهی مثهل       داد و با علامت نیاهی نشان داده می می

سال )ب  سومری: مو( و عدصری دستوری مثهل پیشهوند سهوم شهخص مهرکر )مهو( و ضهمیر        
ط  شدن پیونهد میهان ایهن علامهت بها شهکلِ       شد. ق )مو( هم ب  کار نرفت  می« مال من»ملکی 

را « مهو »نیاه بدان معدا بود ک  سومریان باسهتان دیگهر علامتهی انتزاعهی داشهتدد که  صهدای        
هها در   کرد، و ن  چیزی راص در جاان رهارج را. هرچدهد اسهتفاده از سهرواژه     نمایددنی می

ههم نمایدهدنی   هیرونلیف هم ابداع شد و بررهی از نمادههای تصهویری واج یها هجهایی را      
ی تصویری مصری بهاقی مانهد و    ی نویس  کردند، اما این سطح از انتزاع یکسره در حاشی  می

 نسترشی پیدا نکرد.
نشهت که     ی رط در ایران زمین تها حهدودی به  ایهن حقیقهت بهازمی       رونده انتزاع پیش

شهد   یهای سری  رط میان اقوام باعهث مه   تدوعی زبانی در این اقلیم وجود داشت و وامگیری
مردمی با زبانی ب  کلی متفاوت، از رطی پیشاپیش موجود استفاده کددد ک  با زبان رودشهان  

آمد و ارتباط بین  سازناری چددانی نداشت. ب  این ترتی  شکافی میان زبان و رط پدید می
شد. همین طرح مسئل  بود ک  راه را بهرای انتزاعهی    برانگیز می علایم نوشتاری و نفتار مسئل 
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 ی نمادهای نوشتاری هموار سارت و پیدایش رط الفبایی را ممکن سارت. افزایدده شدن
  بیدیم ک  صورتی وامگیری شده از رط سهومری  ی این پدیده را در رط اکدی می نمون 

شهود که  سهارتار دسهتوری و      است، ولی برای زبانی به  کلهی متفهاوت به  کهار نرفته  مهی       
هها ههم وامگیهری شهد      ط اکدی بعدتر توسط هیتهی ا  کاملا متمایز است. همین ر آوابددی

ههای آریهایی تعلهد داشهت.      ی زبان نفتدد ک  ب  رانواده ک  ب  زبانی کاملا متفاوت سخن می
هایی ک  زبانشان هیچ هماندد امهروزین نهدارد، رطهی ابهداع کهرده بودنهد که          یعدی سومری

د سهوار کهرده بودنهد و    ها )با زبانی شبی  عربی( آن را ب  زحمهت بهر زبهان سهامی رهو      اکدی
 ی اریر را نرفتدد و بر زبان رود )شبی  پارسی باستان( مدطبد سارتدد.   ها همین نسخ  هیتی

ها رواه نارواه ب  بازبیدی، ویراست، نوآرایی قراردادها و از همه    هری  از این وامگیری
زمهین صهرف    شد. به  ایهن ترتیه  در ایهران     زدایی از نمادهای زبانی مدتای می تر بدیای مام

سارت ، عاملی بوده که    هایی متفاوت را نویسا می تدوع زبانی و شمار با ی رطاایی ک  زبان
بددی پیچیدنی رسو  کهرده   برده و سرعت تکامل آن و چید  پویایی درونی رط را با  می

 داده است.  بر آن را افزایش می
رط الفبایی تبدیل شد.  در این بافت بوده ک  همان رط میخی قدیمی، در عمل ب  نوعی

چدان ک  نفتیم این روند نخست در ایلام آغاز شد. رط سومری و ایلامهی در حهدود سهال    
نگهار داشهتدد و ههم آوانگهار و      پ.م( ب  رطاایی بدل شده بودند ک  هم اندیش  1۱۷۷) ۵۷۷

 11۵پ.م( رط ایلامهی بها    1۷۷۷) 1۰۷۷های دستوری یا مفاومی. در حدود سال  هم شداس 
نگهار یها    شد که  عداصهر اندیشه     نراری آوانگار رالص محسو  می مت ی  نظام نشان علا

 1۱هههای رههود را کامههل از دسههت داده بههود. در رههط ایلامههی تداهها هفههت شداسهه  و    شداسهه 
 شد.  های سومری مربوط می واژه نگار باقی مانده بود ک  هم  ب  وام اندیش 

پ.م( در اوناریهت   11۱۷تها   1۰۱۷) 11۵۷تا  1۵۵۷های  ی سال الگویی مشاب  در فاصل 
نمود یافت، ک  بعدتر از مراکز مام فدیقی  شد. در این شار هم رطی میخهی پدیهد آمهد که      

ایلامهی بهود، امها    -یکسره آوانگار بود. ریخت بیرونی این رط همهان میخهی کاهن سهومری    
انی قهدیم  نیری رط کدعه  ا  کاملا الفبایی شده بود و این موازی بود با شکل ریخت درونی

ی میخهی بهرای نوشهتن     ک  الفبایی بود. جال  آن ک  در اوناریهت همهین رهط سهاده شهده     
های اکدی )ک  ماندهد کدعهانی سهامی بهود( و ههوری )که  بیشهتر به  سهومری و نهوتی            زبان

 شد. نزدی  بود( نیز ب  کار نرفت  می
وج  داشت که  رونهدی   ی سیر تحول رط در ایلام و قلمرو کدعان باید ب  این نکت  ت با مقایس 

مشاب  و موازی از حرکت ب  سمت الفبایی شدن پیشهتر از کدعهان در ایهلام آغهاز شهده اسهت. بهر        
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شدن تدریجی رط در کدعان ک  ب  راطر تما  با فرهدهگ مصهری     سازی و الفبایی رلاف ساده
ن ی ابتههدایی تصههویرنگاری آغههاز کههرده، چدههی تحقههد یافتهه ، و سههارتار آغههازین رههط را از نقطهه 

نماید ک  در ایلام با سیری پیوست  و تدریجی از انباشت پیچیدنی سر و کهار داشهت  باشهیم. در     می
ا  را از دسهت داد، و رونهدی را    تر شد، عداصهر دسهتوری و تصهویری    ایلام رط ب  تدریج ساده

 طی کرد ک  تا ابتدای دوران هخامدشی ب  زایش رط پارسی باستان مدتای شد.  
های سهامی و به  ویهژه رهط فدیقهی       خ ظاور الفبا مورران تداا بر زباناغل  در شرح تاری

تری ک  در باقی نقاط ایهران زمهین در جریهان     کددد و روندهای موازی و ناه کان تاکید می
هایی ک  نگاهی سیسهتمی ندارنهد و کلیهت     انگارند. این البت  برای پژوهش بوده را نادیده می

نگرنهد، نقصهی طبیعهی اسهت و      ی یکگارچ  نمی امان ی تمدن ایرانی را همچون ی  س حوزه
 برراست  از آن دور از انتظار نیست.    نابیدایی

یابیم که  ظاهور    ی تمدن ایرانی را همچون ی  سیستم مدسجم بدگریم، در می انر حوزه
های زبانی در قلمهرو   ای بوده ک  در جریان تدارل نظام رط الفبایی فرایددی پیچیده و شبک 

ها و رطاا بوده باشد، و ایهن   نی رخ داده است. کلید داستان نویا ناسازناری زبانتمدن ایرا
دهد ک  مردمی نانویسا رطی را از مردمی دیگر با زبانی ب  کلهی متفهاوت    تداا زمانی رخ می

نمایههد کهه  بهه   ای میههان زبههان و رههط رخ مههی وامگیههری کددههد. در ایههن حالههت ناسههازناری 
 شود. ها مدتای می ی نشان  شدن نمادها و ساده شدن افزایددهزدایی از رط، انتزاعی  بدیای

پ.م( برداشت  شهد و ایهن زمهانی     1۵۱۷) 1۷۵۷نخستین نام در این مورد در حدود سال 
هایی ک  تازه چدد قهرن بهود در میهانرودان مسهتقر      بود ک  شروکین اکدی در مقام شاه سامی

نرشهت و شهو  را ههم نرفهت. در      شده بودند، این قلمرو را فتح کهرد و بعهد از زانهر    
ههای رهط مدتاهی به  ناسهازناری مهورد نظرمهان رخ داد.         همین حدود دو نمون  از وامگیری

ی رهط   ی زبان اکدی ک  رط سومری را وامگیهری کهرد، و دیگهری دربهاره     نخست درباره
ایلامی ک  پیشاپیش وجود داشت و روند تحولی موازی با سومری را ب  شکل درونهزاد طهی   

بود، اما طی چدد قرن بعد ب  تدریج از دستاوردهای آوایی شدن افراطهی رهط اکهدی     کرده
 باره جست و آن را ی  نام پیشتر برد. 

ههای ایلامهی و اکهدی و سهومری را      پ.م( زبهان  1۷۷۷) 1۰۷۷ب  این ترتی  تها حهدود سهال    
نگهار   ط اندیشه  هایی پیچیده و متهدارل از ره   داشتیم ک  هر س  نویسا بودند و در جریان وامگیری

ها مثهل نهوتی    قدیمی ب  آوانگاری کامل ایلامی نرر کرده بودند. در همین دوران برری از زبان
ی  ههای ویهژه   رط و زبان اکدی را با هم وامگیری کرده بودند و برری دیگر مثهل ههوری نسهخ    

 ایلامی پدید آورده بودند.  -اکدی-ی سومری رود از رط میخی را با وامگیری از شبک 



 

 ۳۷1/نویسایی بازاندیشی در تاریخ رط و 

 

ی دوم پ.م( تحهولی تهازه در    ی تهاریخی )ابتهدای ههزاره    ی دومین ههزاره  نگاه در میان آ
رط -های نوپدید زبان ها و ناسازناری ای از وامگیری رط الفبایی نمایان شد ک  با موج تازه

ها و  جدوبی ایران غربی بود. در شمال هیتی-مصادف بود. کانون این تحول در محور شمالی
نشان رویشاوند اوستایی و سانسکریت بود و نیای پارسی امروز، همزمان سه   ها ک  زبا میتانی

رط پدید آوردند. یکی رهط تصهویری شهبی  هیرونلیهف که  سهارتاری درونهزاد داشهت،         
شهان ناسهازنار بهود، و سهوم      دیگری رط میخی وامگیری شده از اکدی ک  با زبان آریهایی 

 خی هوری بود. ی رط می ی رودشان ک  بیشتر ادام  رط میخی ویژه
ها مردمی بسیار نویسا بودند و ده هزار لوح ب  زبانشان بهاقی مانهده که  تداها بخشهی       هیتی

ها ک  زبانی نزدی  به  ایشهان داشهتدد و آنهان      ناچیز از آن روانده و مدتشر شده است. میتانی
ان ها داشتدد و رط میخی اکدی را بهرای زبانشه   هم آریایی بودند آمیختگی بیشتری با اکدی

وامگیری کردند. همزمان با این تحول، در کدعان رط الفبایی سیدایی قهدیم شهکل نرفهت و ایهن     
مدیون ارتباط با مصر بود و با نوعی عقبگرد به  سهمت رهط تصهویری و دوبهاره آغهاز کهردن از        
آنجا همراه بود. در جدو ، محور میانرودان و ایلام بها اسهتیلای قهوم کاسهی همهراه بهود که  بهاز         

 داد.   ها و رطاا را نشان می های متقابل میان زبان ها و اثرنراری نیری ز همین وامشکلی ا
هها بعهد    ا  قرن ساز بود، اما ب  کرسی نشستن هرچدد پیدایش رط الفبایی تحولی مام و تاریخ

ی پرآشهو  و   ای سیاسی نیاز داشت که  در مدطقه    تحقد یافت. تثبیت و رواج این رط ب  پشتوان 
دیقیه  یها صهحرای سهیدا غایه  بهود. ایهن پشهتوان  زمهانی فهراهم آمهد که  یکهی از              رلأ سیاسهی ف 

های ایرانی شکل نرفت و این دو ناحی  را فتح کرد، و آن آشور بهود. دولتهی    نیرومددترین دولت
مقتدر ک  هم صحرای سیدا را زیر سلط  نرفت و هم بر آسورستان چیره شد و ههم بهرای مقطعهی    

 برد و آنجا را ب  شکلی شکددده و زودنرر اشغال کرد.کوتاه ب  رود مصر حمل  
در ی زمهین   های سیاسی مستقر بهر کهره   تا پیش از پیدایش دولت جاانی هخامدشی، تمام نظام

نهامیم که  بها نظهام      مهی « پادشهاهی »ی حدی از پیچیدنی توقهف کهرده بودنهد، و ایهن را      لب 
ر بود ک  نظام سیاسی پادشهاهی  شاهدشاهی بعدی پارسیان متفاوت است. با ظاور دولت آشو

 11۵۱ی تیگلت پیلسر سوم )سهال   ی پیچیدنی رود دست یافت. آشوریان در دوره ب  بیشید 
پ.م( هم اورارتو در شمال و ههم بابهل در جدهو  را فهتح کردنهد و از       ۰1۰-۰۰۱/ 11۱۵تا 

و فهرات  غر  هم تا دریای مدیتران  پیشروی کردند و ب  این ترتی  کل قلمرو آبریز دجله   
 را در ارتیار نرفتدد.  

ها ب  سرعت سر ب  شور  برداشهتدد و   ها و بابلی این فتوحات البت  شکددده بود و اورارتی
ها را آغاز کردند ک  تا صد سال بعهد و نهابودی دولهت آشهور تهداوم       ای از سرکشی زنجیره
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ههای   ازیانهد  ا  و دسهت  یافت. با این همه  عهزم آشهور بهرای ادغهام دو پادشهاهی همسهای        
ی  ی ایران زمین ب  بیشهید   نررایش ب  مصر و ایلام باعث شد نظام پادشاهی در قلمرو پیچیده

 ا  دست یابد.  نستر  جغرافیایی و انسانی
نشان داده، پیامد ظاور این دولهت متمرکهز رواج  کلهی نویسهایی      1چدان ک  آلن میلارد

هها نمهود یافته  اسهت. در      نوشهت  و کهوزه  ها نوشت بود. الگویی ک  مثلا در فراوانی بیشتر تیل 
ههایی   همین تاریخ برای نخستین بار کاربرد رط از انحصار دربار و معبد رارج شد و ب   یه  

ههایی نهاملمو  و    تر از طبقات اشرافی نیز تعمیم یافت. این البت  الگویی بهود که  رنه     پایین
دولهت هخامدشهی اسهت که  آن     ایم و تداا پس از ظاهور   رفیف از آن را در آغاز کار داشت 
مبتلاسهت که    « کوری پار »یابد. هرچدد میلارد ب  بیماری  رواج مورد نظر میلارد تحقد می

نیر اسهت و توانهایی نگریسهتن به       مدار هم  پردازان اجتماعی غر  در میان مورران و نظری 
 سازد.   های هویتی مستقر در آن را مدتفی می کلیت تمدن ایرانی و نظم

رسمیت یافتن تدریجی رط الفبایی و رروج نویسهایی  -وی، هردوی این الگوها ب  هر ر
ههایی   طی دو قرن پیش از ظاور دولت هخامدشی در قلمرو آشور نمونه   -از انحصار کاهدان

شرطی ضروری برای تاسیس نخسهتین دولهت جاهانی     مقدماتی دارد. این مقدم  قاعدتا پیش
شهدارتی از   ی جامعه   ها در این زمیده   ی پار  یدههم بوده است. چون تثبیت نظام فکری پیچ

شده و رود پیامدی بود از شتا  نرفتن روند انباشهت اطلاعهات و    روند نویسایی ممکن می
 ها بود.  سری  شدن جریان انتقال معدا ک  پیامد طبیعی این دنرنونی

ی این رونهد شهکل نرفهت و راسهتگاهش      رط پارسی باستان دوران هخامدشی در ادام 
ترین رط مصدوعی شدارت  شده در تاریخ است ک  توسط یه  نهروه    ایلام بود. این قدیمی

-از فرهیختگان و طی ی  نسل پدید آمده است. رهط پارسهی باسهتان نهوعی رهط الفبهایی      
نگار بود. این رط از نظر ریخت بیرونهی بها    علامت بود ک  چاارتایشان اندیش  ۰1آوانگار با 

ر بافت درونی با رط الفبایی فدیقی و آرامهی نزدیکهی داشهت،    رطاای میخی قدیمی و از نظ
شهد. چدهان که  نفتهیم پارسهی       ی سیر تحول رط ایلامی محسهو  مهی   اما بیش از آناا ادام 

باستان تداا ابداع این دوران نبود و رهط آرامهی نیهز در همهین بسهتر بهازبیدی شهد و به  رهط          
 ی شاهدشاهی هخامدشی درآمد.ای تبدیل شد و ب  صورت رط میانج الفبایی استانده

ابداع و رواج رط الفبایی پیامدهایی چشمگیر ب  دنبهال داشهت. نویسهایی که  تها پهیش از آن       
آمد، ناناان ب  فدهی سهاده    ماارتی مبتدی بر تکرار بود و با صرف زمانی بسیار طو نی ب  دست می

                                                                                                          
1 Alan Millard 
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فرا نرفت. ب  ایهن ترتیه     شد طی چدد هفت  یا چدد ماه آن را ب  روبی دستی بدل شد ک  می و دم
کارانه  و   شهان و در بهافتی محافظه     ی کاهدان و دبیران ک  پیشتر بر اسا  راستگاه رانوادنی طبق 

یافتدد، انجماد رود را از دست دادند و ب  سیستمی پویا و تراوا بهدل شهدند که      وراثتی سازمان می
کردند. با ظاهور رهط الفبهایی     پیدا می ترین افراد از طبقات پایین هم بدان راه هوشمددترین و  ید

ن  تداا شمار کل افراد نویسا در جامع  افزایش پیدا کرد، که  سهارت طبقهاتی و قشهربددی دانهش      
در جوام  قدیمی نیز دستخو  تحول شد و در شکلی پویاتر و کارآمهدتر بهازآرایی شهد. ظاهور     

م سیاسهی مامتهرین نیهروی تهاریخ     دولت هخامدشی پیامد مستقیم ابداع رط الفبایی بود، و این نظا
 بود ک  رط الفبایی را در جوام  کان تثبیت و تکثیر کرد.

شداسان  ههم داشهت.    ا ، نتایج شدارت شداسان  پیدایش رط الفبایی نرشت  از پیامدهای جامع 
در شهکلی  –مدار بود ک  در ناایهت ریخهت چیزهها را     تا پیش از آن رط و نویسایی حاملی بیدایی

کرد. یعدی نوشتار تا پیش از الفبها رونوشهتی از امهرِ دیهدنی و      بازنمایی می -نتزاعی و نمادینبسیار ا
کرد. اما این پیوند سرراسهت و صهریح نبهود و     پریر بود. زبان البت  با آن پیوندی برقرار می مشاهده

 نوعی ررد  کردن نمادهای هجایی بود در اندرونِ علایم تصویری.  
پیوند رود با تصویر را نسست و ب  شکلی کامل قراردادی شد، تها   با ظاور الفبا اما رط

زبان نفتاری را بازنمایی کدد. یعدی رط الفبایی بر رلاف رط هیرونلیف یها میخهی دیگهر    
داد. به    قرار نبود شکل چیزها را نشان دهد، بلک  تداا صدای مربوط با واژنان را نمایش مهی 

از چهارچو  همزمهان تصهویری و همدشهیدی      این شکل بها الفبها رهط از چشهم به  نهو  و      
چیزهای همسای  ب  قاله  زبهان و تهوالی واژنهان پیهاپی نهرر کهرد. تحهولی که  پیامهدهای           

 ا  هدوز درست مورد پژوهش و واکاوی قرار نگرفت  است. شداسان  شدارت



 

 / تاریخ رط ۳۷۰
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 بخش سوم

 کتاب و سواد       تاریخ
تاریخ فداوری نوشتن هم هست. یعدهی   ای، تاریخ سوادآموزی و همچدین تاریخ رط از زاوی 
شهود و   شان دچار فزونهی و کاسهتی مهی    ی افراد نویسا و جایگاه اجتماعی با تحول رط دامد 
کدهد. بهر ایهن مبدها بحهث       ی ابزار و بستر نوشتن ناه شکل رط را تعیهین مهی   نوآوری درباره

 مدد است.ی سیر تحول کتا  و سواد نیز نیاز ی تاریخ رط ب  شرحی درباره درباره
های نرشت  مهورد توجه  قهرار نرفته  و چدهدین کتها         تاریخ فداوری نوشتن ب  ویژه در ده 

ههای   نیهری مهتن   ا  نوشت  شده است. مثلا فریدری  کیلگور نقهاط عطهف شهکل    رو  درباره
پ.م( نوشههتن بههر  1۱۷۷) ۵۷۷باسههتانی را بهه  ایههن ترتیهه  برشههمرده کهه  نخسههت در حههدود سههال 

هها بهود که  از     نگارانه  بهر لهوح    اندیش  ای پس از نگاشتن  یافت و این مرحل های نلی رواج  لوح 
ههایش را در جدهو  غربهی ایهران زمهین       پ.م( نشهان   ۵۷۷۷-۵1۷۷) ۰۷۷-۵۷۷ههای   حدود سهال 

 بیدیم.   می
پ.م( اسههتفاده از پههاپیرو  در مصههر رواج یافههت و ایههن   1۷۷۷) 1۰۷۷در حههدود سههال 

نمهود.   ر مصری ک  ب  نقاشی شباهت داشت کارآمهد مهی  نگا بستری بود ک  برای رط اندیش 
البت  استفاده از این رسان  ب  شکل جست  و نریخت  پهیش از آن ههم سهابق  داشهت و مهثلا در      

امها ایهن    1ترین متن مصور دنیا بر پاپیرو  نگاشت  شهد.  پ.م( کان 1۵۳۷) 1۰۷۷حدود سال 
                                                                                                          
1.  Ramesseum Dramatic Papyrus 



 

 / تاریخ رط ۳۷1

های مصری ک  تا پهیش از آن   شکل متنرسان  تا پانصد سال بعد رواج چددانی نیافت. ب  این 
ا  کدهده شهد و    شد از بستر فیزیکی حجیم و سدگین ها نوشت  می همواره بر دیوارها یا ظرف

پاپیرو  مصری با کاغر تفاوت داشهت و بیشهتر   با این حال  1ای مستقل انتقال یافت. ب  رسان 
تهر بهود و    ضهخیم ههای مصهری    ی باری  چوبی شبی  بود تها کاغهر. پهاپیرو     ب  ی  صفح 

  ی نازک بود، و ن  کاغر واقعی.   س  شد آن را تا کرد، و در واق  نوعی تخت  نمی
کهل تهاریخ مهدون بشهر را در بهر       برای بیش از دو هزار سال آغازین تاریخ، ک  نیمی از 

شدند. در میان ایهن دو ههم    ی زمین در ایران یا مصر نوشت  می های کره ی متن نیرد، هم  می
شهد، بسهیار    شان ب  کار نرفت  مهی  تدوع متون ایرانی و شمار رطاایی ک  برای نوشتنحجم و 

ی نخست تاریخ، نویسایی ی  نرانیگهاه مشهخص و    از مصر بیشتر بود. یعدی در سراسر نیم 
 متمرکز داشت  و آن ایران زمین بوده است.  

رهط میخهی بهر     طی بیست و س  قرن آغازین تاریخ، در ایران زمین چدد صد هزار متن با
ههای   نرفهت و ایهن جهدای از دیوارنگهاره     لوح نلی نوشت  شد، ک  پانزده زبان را در بهر مهی  

ی سدد و هیرمدهد و ههامون بهود.     های هددسی و رطوط مدزوی مثل نمون  تصویرنگار، نویس 
شهد و   هها یها بداهها نوشهت  مهی      و تابوت ها ی ظرف متون مصری در این مدت اغل  بر دیواره

انهد به     هایی ک  در این دوران نوشت  شده ار بسیار کمتر بود. شمار کل پاپیرو حجمش بسی
 نیرند. شوند، و تداا ی  زبان یعدی مصری را در بر می چدد هزار بال  می

با آغاز عصر آهن نویسایی ب  تدریج در چین و آمریکای مرکزی نیز پدیهدار شهد، و بها    
ههای   ی سهال  در نویسهایی روی داد. در فاصهل   رواج استفاده از پاپیرو  در مصر هم تحولی 

پ.م( چدد ده هزار پهاپیرو  در مصهر و چدهد صهد ههزار لهوح        ۱۷۷-11۷۷) 1۵۷۷تا  11۷۷
ههای   نلی در ایران نوشت  شد. اما حجم کلی نوشهتارهای چیدهی که  بهر اسهتخوان یها ظهرف       

عیتی شد، همچدان ناچیز بود. نوشتارهای آمریکهای مرکهزی نیهز چدهین وضه      برنزی ح  می
 شد. ی آییدی داشت و وزن و حجم چددانی را شامل نمی داشت و مثل متون چیدی جدب 

ی دوران کهورو  و داریهو     با ظاور دولت هخامدشی و انقلا  نویسایی ک  در فاصل 
ی تمهدن ایهران    ریزی شد، نسترشی ناناانی و ژرف در نویسایی رخ نمود. حوزه بزرگ پی

رط مردمی )دموتی ( برای نخستین بار زبان مصهری ههم    و مصر یکگارچ  شد و با پیدایش
ههای نونهانون بها     با رطی الفبایی نوشت  شد. رسمیت یافتن رط الفبایی و نویسا شهدن زبهان  

ی  های چوبی ب  جهای لهوح نلهی ههم دامده       آن، ب  همراه رواج استفاده از پاپیرو  و رسان 
متهون را بها جاشهی چشهمگیر روبهرو      جغرافیایی نویسایی را پاداور کرد و هم حجم و شمار 

                                                                                                          
1.  Kilgour,1998: 5. 
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نرفت و ارتباطی با مصر نداشت. چهرا که     سارت. این جاش آشکارا از ایران سرچشم  می
ی چاارصد هزار پاپیروسی ک  تا ب  حال کشف شده، به  بعهد از    در رود مصر، بخش عمده

 این تاریخ تعلد دارد. در حالی ک  عمر تمدن مصری در دوران پیشاهخامدشهی نزدیه  سه    
 هزار سال و بعد از آن نزدی  پانصد سال بوده است. 

ی  تهوان به  تاریخچه     ی اثرنهراری ایهن انقهلا  نویسهایی مهی      بهرای فاهم عمهد و دامده     
ی متهون   بیدهیم بخهش عمهده    های مقد  و اثرنرار تاریخ نگریست. در این حالت می کتا 

در دوران مقههد  و هویههت بخشههی کهه  در تههاریخ جاههانی پویههایی فرهدههگ را رقههم زده،    
هخامدشی در قلمرو پار  نوشت  شده است: تورات، متون بودایی، و متون افلاطونی در ایهن  
دوران نوشت  شدند و به  احتمهال زیهاد اوسهتا و وداهها و متهون مصهری در ایهن دوران بهرای          

 اند. نخستین بار نردآوری و تدوین و در قال  متدی مفصل نوشت  شده
بعدتر ب  قلمروهای جغرافیایی دیگهر انتقهال یافتدهد و نهاه     باید توج  داشت ک  این متون 

ا  متون بودایی که    دیرپاترین تاثیرشان را رارج از قلمرو ایران زمین ب  جا نراشتدد. نمون 
در چین ریش  دواندند و عاد عتید ک  در اروپا ب  دنمی مرهبی بدل شد، اما در زادنهاهش  

هها را به     ی نویسهایی و کتها  در تمهدن    دارند پیشهید  ایران زمین چدین نشد. اروپاییان تمایل 
تهر ایهن مهتن نشهان      ترین متن مقد  رود، یعدی عاد عتید برنرداندد. امها تحلیهل دقیهد    کان
ای به    تهر تهورات ههیچ اشهاره     های کاهن  دهد ک  چدین تصوری نادرست است. در بخش می

کار با سدتی شهفاهی سهر    شود و آشکار است ک  در ابتدای نوشتن و متن نوشتاری دیده نمی
و کار داریم. حتا در آنجا ک  سخن از ده فرمان در میان است و دریافهت شهریعت مهدون از    

بیدیم. ب  همین ترتی   ها نمی ای ب  نوشت  شدن این فرمان هیچ اشاره 1شود، یاوه شرح داده می
شهریعت  « نفهتن »فرمان رداوند و « شدیدن»های قدیمی اسفار رمس  مدام سخن از  در بخش

ها در میان است. تاکیدهای عاد عتید بر نوشتار اغله  به  متهون     ب  داستان« نو  سگردن»و 
 اند. تعلد دارند ک  در دوران نفوذ فرهدگی پارسیان تدوین شده« ای تثدی »

وجود نداشهت   « کتا »ی دیگر آن است ک  در زمان پیدایش این متون هدوز مفاوم  نکت 
پاپیروسهی یها چهرم و پارچه  بهوده اسهت.       -های چوبی لوح یا ورق ی اصلی  و همچدان رسان 

ههای سهلولزی در دوران هخامدشهی رخ داد و پیامهد      چررش بزرگ از لوح نلی ب  صهفح  
ی مصری ک  در زادناهش نتوانست  بود انحصهار   ادغام تمدن ایرانی و مصری بود. این رسان 

تغییر بهاقی مانهده بهود، پهس از      ال بینگار هیرونلیف را بشکدد و برای هزاران س رط اندیش 
رها شدن از این قال  و رایج شدن در سراسر قلمرو دولت شاهدشاهی پهار  به  سهرعت بها     

                                                                                                          
 .1۷و  1۵سفر رروج، با   .1



 

 / تاریخ رط ۳۷۳

 رط الفبایی پیوند رورد و ب  تدریج ب  کاغر تحول پیدا کرد. 
هایی برنرفت  از نوعی نهی بهوده و    کاغر پاپیرو  مصری است ک  صفح راستگاه و پیشگام 

شهود. اسهتفاده از پهاپیرو  در مصهر      پ.م( اسهتفاده از آن رایهج مهی    1۷۷۷) 1۰۷۷ از حدود سال
شد را چدد پله    انفجاری در انواع متون پدید آورد و حجم نوشتارهایی ک  در این تمدن تولید می

 ارتقا داد. پیدایش رط کاهدان  )هیراتی ( را هم باید پیامد پیدایش استفاده از پاپیرو  دانست.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

کاتبی ب  اسم تْخای در برابر ایزد توت )در قال  بابون( نشست  است، دودمان چاارم یها پهدجم،   
 پ.م( 1۱۷۷) ۵۷۷حدود سال 

 

دهد ک  اعاای این طبق  در ابتدای کهار   هایی ک  از کاتبان مصری باقی مانده نشان می نقاشی
قلهم بهر آن مهتن مهورد نظهر را       انهد و بها   نراشهت   چاارزانو نشست  و لهوحی را روی پاهایشهان مهی   

اند. بعد از رواج پاپیرو  این صفح  سب  شد و سبکی تازه با  شد ک  در آن کاته    نوشت  می
نوشت. بعد از ایهن   آورد و در حالت ایستاده متن را می نرفت و با  می صفح  را روی دستش می

بها  بهود، ولهی نگهار       هم البت  نشستن چاارزانو و مشد کردن بر لوح سدگی یا چوبی همچدان
دههد که  پهاپیرو  رواج یافته  اسهت. ابهزار        ایستاده ک  تا پیش از آن رواجی نداشت، نشهان مهی  

کاتبان در سراسر این تفاوت چددانی نکرد و قابی چوبی بهود که  دو کاسه  در آن بهرای ریخهتن      
ا  وجهود   یانه  های باری  و بلدد در م مرک  سیاه و سرخ کدده شده بود و جایی برای ناادن قلم

آید ک  رسهم نراشهتن قلهم اضهافی پشهت نهو  از مصهر         های این دوران برمی داشت. از نقاشی
شهود   باستان سرچشم  نرفت  است و این هدوز هم بین بعای از طراحهان و نویسهددنان دیهده مهی    
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 نرارند. ک  مداد یا قلمشان را پشت نوششان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( 1۰۱۷) 11۵۷کات  و دیوانسا ر، سال  راست( تددیس سدگی درِسِدِج،
 پ.م( 1۵1۷) 1۷۰۷حِ  در کسوت کات ، حدود سال  چپ( تددیس سدگی فرعون هورِم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پ.م( 1۵۰۷) 1۷۰۷آتون، حدود سال  آتِن پسر فرعون آرن ابزار کتابت شاهزاده مِکتِ
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 پ.م( 1۰۷۷) 1۷۷۷دجم، حدود سال ی پ راست( تددیس آهکی از کات  مصری، سلسل 
 11۷۷ی ششم، حدود سهال   ی مِری، کاتبی از دوران سلسل  ی در دروغین در مقبره چپ( نگاره

 پ.م( 1۵۷۷)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( 1۵۵۷) 1۵۵۷ی مِدا، شار مردنان تِ ، دودمان هجدهم، حدود سال  کاتبان بر مقبره
 

شود ک  نهویی اسهتفاده از پهاپیرو      یفرض دیده م ها این پیش در اغل  مراج  و کتا 
رود ب  رود ب  ظاهور تومهار انجامیهده باشهد. در حهالی که  ایهن برداشهت نادرسهت اسهت.           
هها   پاپیرو  مصری از نظر شکل فیزیکی بیشتر ب  لوح نلی شبی  بوده تا کاغهر، و در نقاشهی  

شهود.   نمهی  نماید و نشانی از لوله  کهردن و پیچیهدنش در آثهار کاهن دیهده       قطر آن زیاد می



 

 ۳11/ بازاندیشی در تاریخ رط و نویسایی 

 

مفاوم تومار احتما  راستگاهی ایرانی دارد ن  مصری، و از نوشتن بهر پارچه  و چهرم مشهتد     
 شده، و ن  پاپیرو . 

ا  کهرد، در آثهار میهانرودانی دیهده      ها از بسهتر نوشهتن که  بتهوان لوله       ترین نمون  کان
نهو و طهی یکهی    شود. چدان ک  پیشتر هم اشاره کردیم، در اوارر دوران آشوری و بابلی  می

ههای میهانرودانی بها دو نهوع کاته        دو قرن پیش از ظاور دولهت هخامدشهی در دیوارنگهاره   
نویسهد و دیگهری چیهزی نهازک و      شان ب  رو  سدتی بر لهوح مهی   شویم ک  یکی روبرو می

ی  پارچ  ماندد را در دست دارد ک  باید قاعدتا چهرم باشهد. داریهو  بهزرگ ههم در کتیبه       
ا  )پارسهی باسهتان(    رسان  اشاره کرده و نفت  رط الفبایی میخهی ابهداعی  بیستون ب  این دو 

 شده است.  هم بر سدگ و هم بر چرم نوشت  می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ.م( ۰۵۷) 11۱۷ی آشوری، نمرود، حدود سال  دو رده از کاتبان بر لوح و چرم، دیوارنگاره
 

ابراین تومار ایجاد کدهد، در  ا  کرد و بد ای نوشتاری ک  بشود لول  ترین نمود رسان  کان
شود. این نکت  جای توج  دارد. چهون   پ.م( در آشور نمایان می ۵-۳تاریخ )ق  11-1۱قرن 

اند. بر رلاف مصر ک  کاتبهان از ابتهدای    کرده اتفاقا در میانرودان کاتبان را زیاد تصویر نمی
در آن حالهت   حه  نیهز   هها مثهل ههورم    کار جایگهاهی بسهیار وا  دارنهد و بررهی از فرعهون     

ی کاتبان را هدگام نوشتن بسهیار کهم    اند، در ایران زمین اصو  نقش و مجسم  بازنموده شده
های متدی ب  ایشان بیشتر است. چدان ک  پیشتر تحلیل کردم، دلیهل   بیدیم، و در مقابل اشاره می

بوده و آن تر  تر و مردمی این تفاوت احتما  آن است ک  فن کتابت در ایران زمین امری عام
 ی اشرافی و سیاسی رایج در مصر را نداشت  است.   جلوه
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بدابراین تومار ارتباطی تبارشداسان  با پاپیرو  و مصر نهدارد. ههم بسهیار دیرتهر از آن در     
شود و هم با چرم پیوند دارد. ظاور تومار در مقهام   بایگانی اسداد تاریخی در ایران نمایان می

شود. فهن   ی اسداد ب  احتمال زیاد ب  دوران هخامدشی مربوط میبدد واحدی برای ثبت و بست 
های باری  و نازک از پاپیرو  هم احتمها  در همهین دوران شهکل نرفته  و      سارت ورق 

ی رام پاپیرو  ناشی شده باشد. ب   حدسم آن است ک  از تدارل فن نوشتن بر چشم با ماده
  پهس از فروپاشهی دولهت هخامدشهی در     های کاغر و تومهار بلافاصهل   هر روی نخستین نشان 

ههای فرهدگهی در آن ویرانهی و آشهو       اسداد کان نمایان است و روشن است ک  این ابداع
 اند.   اند و احتما  قدمتی بیشتر داشت  پسااسکددری پدید نیامده

نانفتهه  نمانههد کهه  نسههتر  نویسههایی در دوران هخامدشههی و ناادیدهه  شههدن الفبهها در     
دار و ماندنار از آ  درآمد ک  ویرانگری مقهدونیان تداها تهاثیری     ریش  دیوانسا ری چددان

نررا بر آن داشت و بلافاصل  بعدتر با برراستن پارتیان بار دیگر نویسایی بهر مهدار سهابقش    
استوار نشت. حتا در دوران آشو  هم بقایای آن سدت نویسایی چشمگیر بود. مثلا فقط از 

اثر ماهر و   ۰۱  نسبت توسع  نیافت  مثل جلیل  بیش از دوران سلوکی در شارکی کوچ  و ب
این در حهالی اسهت که      1شود. لول کشف شده ک  امروز در چاارده مجموع  نگاداری می

کشد و در اصل عصر فتهرت پهس از دوران هخامدشهی     این دوره چدد ده  بیشتر ب  درازا نمی
اثهر   ۰۱ست ب  نریبان اسهت.  است و با آشوبی فرانیر و تعطیل ناادهای اقتصادی کارآمد د

متفاوت لول و مار یعدی در این شار کم جمعیت همزمان چدد صد نفر کات  نام و نشهاندار  
شهود   شداسهان  یافهت مهی    های باستان اند. چون شمار آنچ  ک  در کاو  رسمی حاور داشت 

 همیش  درصدی ناچیز از چیزی است ک  ب  واق  وجود داشت  است.  
دههد   تهوان یافهت و ایهن نشهان مهی      ی شارهای ایران زمین مهی  در هم  هایی را چدین داده
های انباشت شده در ایران زمین حجمی باور نکردنی دارد. یعدی دقیقا بررلاف  بایگانی داده
شهدارتی و اسهداد    های باسهتان  ی رایج، انر بخواهیم داده لوحان  و رودروارانگاران  نظر ساده

نویسایی بدون ش  و تردید حتها در دوران تاریه  آشهو     تاریخی را مبدا بگیریم، کانون 
 پسااسکددری نیز باز ایران زمین بوده است.
ی اصلی نوشتاری باقی ماند و در این مهدت بها لهوح     تومار برای حدود پانصد سال رسان 

تهرین تومارههایی که  در     کهرد. قهدیمی   های چوبی پاپیرو  قهدیمی رقابهت مهی    نلی و لوح
بافتی رومهی تولیهد شهده بودنهد، در حهدود دوران زنهدنی مسهیح در ایهن         قلمرو اروپا و در 
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قلمرو پدید آمد. پیش از آن البت  تومارهایی در اسکددری  و آناتولی و بالکان ب  زبان یونانی 
ی سیاسهی و تمهدنی مسهتقلی نبهود و ایهن       نوشت  شده بود، اما در این هدگام هدوز اروپا حوزه

 یافتدد. ی جغرافیای ایرانی یا مصری تحول می ی آثار یونانی در دل و در حاش
 1کتا  برای نخستین بار توسهط شهاعری رومهی به  نهام مهارکو  والریهو  مارتیهالیس        

ی تحهول کتها  را    بیشتر مداب  اروپایی پیشید  1.م( ب  قلمرو روم معرفی شد.1۷1-۰1)حدود 
های یونانی و رومی  ار فرهدگاند و تاریخ تحول تومار ب  کتا  را تداا در سگ نادیده انگاشت 
انهد. در   ی مفاهوم کتها  بهوده    های ابداع کددهده  اند. چدان ک  نویی این فرهدگ دنبال کرده

حالی ک  تردیدی نیست ک  رومیان این فداوری را از شرق وامگیری کرده و رود مبهدع آن  
بودند و آناا را نیهز  ی رط و نویسایی و مفاوم متن نیز ن اند، ب  همان ترتیبی ک  آفریددده نبوده

 عمدتا از ایران زمین وامگیری کرده بودند. 
ی غربهی ایهران زمهین و     نرار از تومار ب  کتا  حدود صد سال پهیش از روم در حاشهی   

نماید ک  جوام  مرهبی یاودی به  شهکلی    شود. ب  طور راص چدین می شمال مصر دیده می
برراسهت  از دل آن بیشهتر ههوادار کتها      های ندوسی و نوانهدیش   سدتی هوادار تومار و فرق 

بوده باشدد. نمود این قاعده آن ک  متون بحرالمیت ب  صورت تومار نوشهت  شهده، امها متهون     
 شده قال  کتا  دارد. ی مسیحی در شمال مصر مربوط می حمادی ک  ب  جوام  اولی  ن گ

ی  ایهج دربهاره  دههد نهزار  مرسهوم و ر    های رومی نشان می ی این متون با تومار مقایس 
چقدر پرت و نادرست است. تومارهای بحرالمیت ک  ب  یه   « رومی بودن راستگاه کتا »

پ.م( در جهایی بسهیار دورافتهاده و     1)ق  ۵۵ی کوچ  یاودی تعلد دارنهد و در قهرن    فرق 
اند، هم از نظر کمیت و هم کیفیت بر هرآنچ  ک  در شهار   مدزوی در ایران غربی نوشت  شده

نگهریم   معاصر  نوشت  شده برتری دارد. بدیای است ک  وقتی ب  اسداد ایرانی میرم یا آتن 
یابیم ک  مرکز نویسایی در این دوران شو  و همدان و بابهل و بلهخ و ری بهوده و نه       درمی

شده، و با این حهال همهین حاشهی  به  تداهایی       ای از این مرکزها محسو  می جلیل  ک  نوش 
 اروپا یا چین بوده است. سرآمدِ مرکزهای همزمانش در

های کاغر ب  شیرازه،  ی مدطقی تومار است و آن عبارت است از دورتن تک  کتا  ادام 
یا ب  هم متصل کردن تومارهایی کوچ  ک  ب  جای لول  شدن، روی هم قرار بگیرنهد. ایهن   

 .م( ابداع شد و ب  احتمال زیاد راستگاهش ایهران غربهی  1۱۷) ۵۱۵۷نوآوری در حدود سال 
بوده است. چون در این دوران مرکز نویسایی و کهانون تحهول متهون شهارهای ایهن مدطقه        
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انهد که     یها مصهر رقیبهی نداشهت      -ایتالیا و اروپای شهرقی -اند، و در مداطد نویسای اروپا  بوده
نویسایی در آن پیچیدنی و رواجی مشاب  داشهت  باشهد. کتها  از نظهر زمهانی ههم در ایهران        

م.( در ایران زمین بود که    1)ق  ۵۱ا تقدم دارد. برای نخستین بار در قرن زمین نسبت ب  اروپ
تومارهای قدیمی با کتا  جایگزین شدند. استفاده از این شیوه از سهاماندهی متهون تهازه دو    

م.( رواجی پیدا نکرده بهود.  ۰)ق  ۵۳قرن بعدتر ب  قلمرو روم وارد شد و در آن مدطق  تا قرن 
 1قرن همچدان تومار رواج بیشتری از کتا  داشت  است.در قلمرو روم تا این 

کتا  در واق  از تغییر مدطد سازماندهی پیوند متن با مکان حاصل آمده است. به  جهای   
ی پیچاندن مهتن بهر دور یه  محهور مهتن را در رطهی ممتهد پهیش چشهم           تومار ک  با شیوه

مکهان را بهرای نگهار     سارت، کتا  واحدهایی کوچه  و اسهتانده از    نمایان می  رواندده
به  ههم    -شهیرازه یها عطهف کتها     –ای  متن مورد استفاده قرار داد و این واحدها را در نقط 

کرد. ب  این ترتی  رواندن ب  عملی نسست  و نیازمدد ورق زدن تبدیل شد. امها در   متصل می
 مقابل حجمی بسیار بیشتر از نوشهتار در یه  قاله  مکهانی اسهتوارتر و کهوچکتر ندجانهده       

شد. ب  رصوص از آن رو ک  در تومارها به  رهاطر اصهطکاک و سهایش پشهت تومهار و        می
همچدین دشوار بود نشودن و بستن تومار از پشت، تداا ی  روی کاغر حهاوی مهتن بهود و    

 شد.  شد، در عمل حجم کلی کاغر نصف می در کتا  چون پشت و روی برن  نوشت  می
و   ت و کتها  به  نهوعی سهارتار شهکددده     جدس کاغر سلولزی در واق  همان چو  اسه 

متحرک تومار را با تداسخی نو از همان چو  جایگزین کهرد. بها ایهن تفهاوت که  ایهن بهار        
شهد   ی چو  با همان ظاهر حجیم و توپُری ک  داشت ب  برناهایی ظریهف تجزیه  مهی     کدده

ک  هری  حاوی مهتن بهود. سهارتار کتها  ههم در اصهل از چهو  وامگیهری شهده بهود و           
شهد و   ههای چهوبی مسهطح و کهوچکی بهود که  از مهوم پوشهانده مهی          ا  قا  مشد اولی سر

شهد و مثهل    های موقت ب  کهار نرفته  مهی    همچون تخت  سیاهی برای نوشتن حسا  و کتا 
ههایی در میهان یونانیهان و رومیهان رواج      شد. چدهین لهوح   های کتا  کدار هم چیده می برگ

وامگیههری کههرده بودنههد کهه  در شههمال ایتالیهها   ههها داشههت و نههروه اریههر آن را از اتروسهه 
 دولتشارهای بزرنی داشتدد.  

ی میهان   ی نمشهده  دار را حلقه   ههای چهوبی مهوم    برری از نویسددنان امروزین این لوح
اند. بعید هم نیست چدین باشد چون دست کهم مدطهد کتها  بیشهتر به        تومار و کتا  دانست 

شد در  ( روانده میCodex  ک  کتا  )ب   تین: دار شبی  است. در ابتدای کار آنچ لوح موم
ی کوچه  )تقریبها    واق  همان تومار بود ک  دو بار از طول نصف شده و به  هشهت صهفح    
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 ی دفترهای امروز( تبدیل شده و از عطف ب  هم دورت  شده باشد.  اندازه هم
برقرار بهوده و  دار دست کم در روم  های چوبی موم های اولی  و سرمشد لوح پیوند میان کتا 

که  در  تهین یعدهی کتها ، از      Libraی  توان از اسم کتا  در این قلمرو دریافت. واژه این را می
Liber     ی چهوبی. در مقابهل در یونهان پایبدهدی بیشهتری به         مشتد شده ک  یعدهی بهرگ و صهفح

ر )بیبلو ( به  معدهای کتها ، از پ.پ.    ی  راستگاه کاغری کتا  وجود داشت  و کلم 
 ی کاغر بوده است.   مصری )پاپیرو   تین( وامگیری شده ک  اسم نی سازنده

های اروپایی از شکل جم  همین واژه )بیبلا:  در زبان Bibleنام امروزین عاد عتید یعدی 
هها   ای از کتها   دهد ک  عاد عتید در ابتدای کهار مجموعه    ( نرفت  شده و نشان می

 ( همچدهان  Velumenتر رومی بهرای تومهار )   ی قدیمی بت  واژهبوده و ن  ی  کتا  مدفرد. ال
یعدههی  Volumeههای اروپههایی در قاله     پیونهد بها کتهها  بهاقی مانههد و امهروز در زبههان       در 

 جلدهای ی  کتا  باقی مانده است. 
تر. ب  همین رهاطر از   تر بود و هم ارزان ورزان  کتا  در این شکل هم کارآمدتر و دست

اند و تها به  امهروز بهاقی      .م( نوشت  ۰۷۷) ۵۳۷۷ی ک  مسیحیان پیش از سال کتا  مقدس 1۰1
تا به  شهکل تومهاری تهدوین شهده اسهت. در همهین         1۰تایش کتا  است و تداا 1۱۳مانده، 
کتا  غیرمرهبی در قلمرو مسیحیت نوشت  شهده و تها امهروز بهاقی مانهده که  از        11۳ها  سال

این نکت  البت  تا حدودی ب  ماندناری بیشهتر   1ار هستدد.تا توم ۵۱تا کتا  و  ۳۵میان آناا نیز 
 شود.  کتا  هم مربوط می

تاریخ کتا  و نویسایی در ایران زمین هدوز درست پژوهیهده نشهده و جهای کهار بسهیار      
دهدهد که  در    های پراکدده و نابسامان ههم به  روشهدی نشهان مهی      دارد. با این حال همین داده
ی دنیای متن قرار داشت  و در قیها  بها    قرن پیش اروپا در حاشی سراسر تاریخ تا همین چاار 

تهرین کتهابی که  در اروپها نوشهت        تر بوده است. در قرون وسطا مام ایران زمین بسیار فروپای 
ی کلماتی ک  اروپاییان در  شد کتا  مقد  بود. یعدی برای حدود هزار سال، تقریبا هم  می

 ۵1تها   1۵های  ی قرن نی دیدی بوده ک  عبرانیان در فاصل هایشان نوشتدد، رونویسی متو کتا 
پ.م تا دوم میلادی( در غر  ایران زمین پدید آورده بودند. تاریخ کتا  در  ۱تاریخی )ق 

اروپا طبعا در مرکز توج  مورران اروپهایی قهرار داشهت  و به  الگوههایی محلهی در مهورد         
 های زیبا و آراست  شارتی داشتدد.   ید انجیلها در تول اند. مثلا این ک  ایرلددی دست یافت 

های دیگری هم وجود داشت اما موضوع و حجم و شهمار چشهمگیری نداشهت و     البت  کتا 
ی فعالیت رونویسی کتا  مقد  قهرار داشهت که  مامتهرین فعالیهت       کاملا در حاشی  و زیر سای 
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اسهت که  اوج    ( annensisCodex Cen) 1ی نویسای اروپایی یعدی کشیشان بود. کتا  کلِز طبق 
.م( پدیهد آمهد و    ۳۷۷) ۰1۷۷شود در همین ایرلدد در حدود سهال   آرایی اروپا محسو  می کتا 

 نرفت. ی چاار انجیل را ب  زبان  تین در بر می مجموع 
های تولید شده، چین ههم وضهعیتی مشهاب  بها اروپها       از نظر رواج نویسایی و حجم و تدوع متن

ای داشت و در برابر رطاای الفبهایی و   ک  رطی درونزاد و سدت دیدی بومیداشت. با این تفاوت 
ورزید. چین ی  سدت نوشتاری دیهوانی   شد، مقاومت می ادیان فلسفی ک  از ایران زمین وارد می

شداسی سواد با الگوی مصری شهباهت داشهت. یعدهی     وابست  ب  دولت پدید آورد ک  از نظر جامع 
نگهار و   زاران دیوانسا ری دولت بودند و با تسلطشان بر رطهی اندیشه   ی باسواد همان کارن طبق 

 شدند. سواد ک  رعیت بودند، متمایز می ی جمعیت بی دشوار از توده
هها به  رو  مرسهوم رهود      ی اصلی ثبت نوشهتار در چهین ههم چهوبی بهود. چیدهی       رسان 
شان بها   ا ایران و شباهتشان در این مورد ب داندد و تفاوت ی هم  چیز را کشور رود می پیشید 

هایشهان وجهود نهدارد.     اروپا در آن است ک  شاهد و سهددی ملمهو  و عیدهی بهرای دعهوی     
مورران چیدی معتقدند ک  مردم کشورشان زودتر از باقی نقاط دنیا از چو  کاغهر درسهت   

در حهالی که  دیهدیم     1برنهد.  م.( عق  می 1۷۱) ۵۱۷۱کردند و تاریخ این فداوری را تا سال 
ههای چیدهی    چرم و تومار پیش از این زمان در ایران زمین وجود داشت  و نمون -وم کاغرمفا

انهد.   شده شوند ک  از ایران ب  آن سو برده می این دوران هم اغل  ب  متون بودایی مربوط می
م.( انجهام   1۷۷۷) ۰۰۷۷نرار از تومار ب  کتا  در چین بسیار دیرتر از ایران و حهدود سهال   

هایی بود که  بوداییهان و مانویهان و     رایش هم وامگیری از ایران زمین و کتا پریرفت و مج
 بردند. مسلمانان ب  قلمرو چین می

انگار بود سازناری زیادی داشهت و به  سهرعت     کاغر و کتا  با رط چیدی ک  نوعی اندیش 
 11۷) ۰۷1۷مورد استفاده قرار نرفت. انتشار کاغر در قلمرو تمدنی چین هم سری  بود و تا سهال  

چهین   ۵ی چین مرکزی وارد شده و از کهره نرشهت  و به  ژاپهن رسهیده بهود.       م.( ب  مداطد همسای 
کهرد، امها در تهاریخ     کار و بست  عمهل مهی   هرچدد در ابداع رط و فدون وابست  ب  آن بسیار محافظ 

 نویسایی ی  میراث بسیار مام از رود ب  جا نراشت ، و آن صدعت چاپ است.  
اوارر عصر ساسانی در چین پدید آمد و احتما  یکهی از د یلهش آن بهود    فن چاپ در 

ک  رط چیدی با آن علایم دشوار و مجزایش با این صدعت سازناری زیادی دارد. به  همهان   
ا  سهازناری دارد و آن   ی راص ثبت علایم نویسایی ترتیبی ک  سارتار زبان چیدی با شیوه

                                                                                                          
1.  Book of Kells 
2.  Gnanadesikan, 2009: 69. 
3.  Ibde 71. 
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 واحدهای چاپی هم مداس  است.   کدد، برای تکرار شدن بر را تشدید می
فن چاپ در چین بومی بود، اما باز انگار با عداصر فرهدگی مدتشهر شهده از ایهران زمهین پیونهد      
داشت. چهون نخسهت در مدهاطد غربهی چهین پدیهدار شهد و نخسهتین متهونی که  چهاپ شهدند،             

کتها  چهاپی دنیها    مانهده سهراغ داریهم، اولهین      های بودایی بودند. تا جایی ک  از اسداد بهاقی  کتا 
م.( در چین پدید آمد. ی  و نیم قرن بعدتر چهاپ   ۳1۳) ۰1۰۰بود ک  در سال « سوترای الما »

م.( پدیهد آمهد و    1۷۰۳-1۷۰1) ۰۰۰۳-۰۰۰1های  ی سال با حروف سفالی متحرک هم در فاصل 
 شدِگ نام داشت. هرچدد این ابداع چددان مورد استفاده قرار نگرفت.  مخترعش بی
کاربرد زیهادی پیهدا نکهرد.     ت چاپ در چین ب  راطر پایین بودن بسامد نویسایی در ناای

چون نویسایی در سراسر قلمرو تمدن چیدی همچدان نوعی ابزار آییدی و ماارت دیدی بهود و  
ای که  در تمهدن ایرانهی سهراغ داریهم را پیهدا نکهرد. بها ایهن همه             کارکرد تجهاری و ادبهی  

کرد. ب  عدوان مثهال در ژاپهن    های چشمگیر پیدا می ی مقیا های آییدی از چاپ ناه استفاده
کهرد، فرمهان داد    م.( سلطدت می ۰1۰ -۰۱۷) ۰1۰1تا  ۰11۳های  ملک  شوتوکو ک  بین سال

نسهخ  چهاپ شهود و در پانوداههای کهوچکی جاسهازی       « ی  میلیون»تا از دعاهای بودایی 
« ریلهی زیهاد  »ا   ر بافهت تهاریخی  شده و در معبدهای نونانون نااده شود. البت  این عدد د

ش  در آن دوران ی  میلیون پانودا یا دعا تولید انبهوه نشهده اسهت. بها      داده و بی معدی می
ی بهین   دهد ک  هم در این مقط  و ههم به  ویهژه در دوره    این حال شواهد دیگر هم نشان می

در ژاپهن   م.( شهمار زیهادی پهانودا بها دعاههای چهاپی       ۰۰۷-۰1۰) ۰1۰۵تها   ۰1۰1های  سال
   1سارت  شده است.

 

                                                                                                          
1.  Gnanadesikan, 2009: 71. 
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 کتابنامه

 .م1۵۰1-1۵۰1 ،روتیب  کوشش احسان عبا ، ب ان،یا ع اتیابن رلکان، احمدبن محمد، وف
بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد، آثار الباقی  عن القرون الخالی ، ب  کوشش اکبر داناسرشهت،  

 .1۵۵۷انتشارات فردوسی، 
 .1۵11، اصفاان ،نتشارات مشعل اصفاانا ،. اطلس رطالله  یحب ،یلیفاا

ی سههگیده مازیههار،  ی قلمههرو هخامدشههی، ترجمهه   نههرف، دیویههد، ف. رههط آرامههی در حاشههی  
 .1۵۵1ی دهم و یازدهم، زمستان  پژوهی، شماره باستان

 )الف(. 1۵۳۵ی قدرت، انتشارات شورآفرین،  نظری وکیلی، شروین، 
 ) (. 1۵۳۵فرین، ها، انتشارات شورآ ی مدش ، نظری ----------

 

 .1۵۵1، زند ناهان، انتشارات شورآفرین، ----------
 .1۵۵۰، تاریخ ررد ایونی، انتشارات علمی و فرهدگی، ----------
 .1۵۵۳ی فلسفی، نشر ثالث،  ، افلاطون: واسازی ی  افسان ----------
 .1۰۷۷بین،  ها، نشر رو  ، ایران؛ تمدن راه----------
 .1۰۷1، بین نشر رو ایرانشاری، ، سیاست ----------
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